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	الكتاب : تابشي از قرآن


¨bخ) هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ مPuqّ%r&...
اين قرآن افراد بشر را به بهترين راه هدايت ميکند

تابشي از قرآن
(جلد اول )

تأليف :
عالم مجاهد آيت الله
سيدابوالفضل برقعي (ابن الرضا)

بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگفتار
به نام او كه زينت زبانها ويادگار جانها نام او...
به نام او كه آسايش دلها وآرايش كارها نام او...
به نام او كه رَوح رُوحها ومفتاح فتوحها نام او...
به نام او كه فرمانها روان وحالها بر نظام از نام او...
بس قفلها كه به اين نام از دلها برداشته، بس رقمهاي محبت كه به اين نام در سينه ها نگاشته، بس بيگانگان كه به وي آشنا گشته، بس غافلان كه به وي هشيار شده، بس مشتاقان كه به اين نام دوست را يافته...
هم ياد است وهم يادگار، به نازش مي دار تا وقت ديدار...

گِل را اثر روي تو گُلپوش كند ... جان را سخن خوب تو مدهوش كند
آتش كه شراب وصل تو نوش كند ... از لطف تو سوختن فراموش كند!

در هر سخني از سخنان گهر بار رسول اكرم - صلى الله عليه وسلم - معجزاتي ودنيايي از معاني نهفته است كه از پشت كوههاي سر بفلك كشيده زمان يكي يكي طلوع مي كنند. از آنجمله است؛ آن سخن گرانبهايي كه در حقيقت نشان فخري است براي ايرانيان؛ بدان افتخار مي ورزند و آن را تاج سر خود مي دانند!.. آن روزي كه پيام آور آسمان به سلمان فارسي؛ پيك هدايت سرزمين فارس، ومعجزه وشهادت راستيني كه ايران زمين با او مهر "صدقت يا رسول الله" بر دعوت توحيد ويكتاپرستي زدند، خيره شده فرمودند:
" لو كان هذا الدين بالثريا لبلغه رجال من هؤلاء"
اگر اين دين در آسمانها مي بود، مرداني از سرزمين فارس آنرا در مي يافتند...
حقا! چه راست گفتاري اي رسول پاك هدايت... سلام ودرود خدا بر تو بادا به عدد دانه هاي باران وقطره هاي اقيانوسها تا به روز قيامت، به بينهايتها بار...
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سرزمين فارس از ابتداي طلوع خورشيد هدايت بر آن هميشه چون ستاره اي تابان در آسمان دعوت وعلم اسلامي تجلي كرده است. وبر فطرت زمين گَه گُداري مورد تاخت وتاز بدعتها وگمراهيها نيز بوده، ولي هميشه پرچم توحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" يگانه پرچمي بوده كه سقف اين سرزمين را زينت مي بخشيده...
وتنها سه قرن است كه پرچم توحيد با آمدن موج تكفيري وخون آشام صفويت سرنگون گشته است!..
اما بايد كه صدق كلام رسالت همواره تجلي گرا باشد... وچنين است...
در بين اين گرد بادهاي هولناك بدعت وگمراهي هميشه مهره هاي تاباني از لعل وياقوت وزمرد درخشيده اند...
حضرت آيت الله العظمي ابو الفضل برقعي يكي از اين ستاره هاي تابان آسمان تاريك اين سرزمين است. ايشان سالهاي متمادي عمر خويش را در گمراهي وبدعتهاي جامعه بسر بردند... ولي چون روحي پويا وقلبي شيداي حقيقت داشتند سلمان گونه در پي حقيقت از كتابي به كتابي و از شهري به دياري و از آيه ايبه حديثي پريدند، تا در نهايت شاهين وار بر فراز قله توحيد جاي گرفتند...
سختيها ومرارتهايي كه اين امام موحد ايران زمين معاصر در راستاي حق گويي وحقيقت جويي تحمل كرده اند داستانها دارد كه اين كوتاه سخن ميدان آن نيست..
ايشان چون از شراب حقيقت توحيد مدهوش شدند در راستاي اصلاح هم كيشان خويش قلم بدست جهادي بزرگ را آغاز نمودند كه بر اثر آن موجي از خداپرستي واصلاح را در جامعه شرك آلود ايران شاهديم.
شاهكار علمي ايشان تفسير تابش است كه در آن امام توحيد ابراهيم وار سعي نموده واقعيت دين را با سخنان قرآن وكلام پاك يزدان به مسلمانان بفهماند.
تفسير تابش به مردم مي گويد كه كتاب الهي براي همگان آمده است. و براي همگان قابل فهم و درك و هضم است. اين تفسير سدهاي ساختگي بين قرآن و ملت را درهم مي شكند، و ترس و واهمه اي كه مردم از قرآن كتاب پروردگارشان دارند را به يكباره از بين مي برد.
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از آنجا که امام ابو الفضل برقعي عليه الرحمه از متن جامعه تشيع برخواسته است، با بدعتها و تصورات جاهلانه اي که در اين جامعه رسوخ پيدا کرده آشنائي کامل دارد در اين تفسير ايشان با اسلوبي بسيار شيوا و قابل فهم براي همگان عمده ترين قضاياي فساد ديني را با استناد به کلام پاک الهي و فرموده هاي گهربار پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - و روايات وارده از ائمه اهل بيت به بهترين وجهي اصلاح مي نمايد.
و از آنجا که تهيه يک فهرست تفصيلي براي چنين کتاب تفسيري کاري است بسيار طولاني و پر حجم از آن دست برداشته تنها به مهمترين اشکالات مذهبي اي که جامعه تشيع ما بشدت با آن دست به گريبان است و در واقع اين مسائل سد راههايي است که منافقين کور دل و دکانداران مذهبي در برابر فهم درست و صحيح دين قرار داده اند، در اينجا به جاههايي که در اين تفسير مبارک مي توانيد آنها را بيابيد اشاره مي کنيم:
1. شفاعت. آيه 254 سوره بقره. و سوره سبأ، آيه/23، ج/3. و سوره زمر، آيه/19، ج/4. و سوره الزخرف، آيه86، ج/4.
2. اولو الأمر، سوره نساء، آيه 58 و 59 .
3. كرامات أولياء سوره كهف آيه 12 ج/3
4. استخلاف ائمه سوره نور آيه 55، ج/3
5. عدم انحصار امامت سوره الفرقان آيه74،ج/3.
6. مفاسد اشعار شعراء سوره الشعرء آيه/227، ج/3.
7. حکم شنيدن مردگان، و گنبد و سنگ قبر سازي بر قبرها؛ سوره نمل آيه 80، ج/3. و سوره فاطر، آيه/22،ج/3.
8. انتخاب امام از سوي خداست يا مردم، سوره قصص آيه68، ج/3.
9. حکم زکات، سوره لقمان آيه/4، ج/3.
10. اهل بيت چه کسانيد و طهارت آنها به چه معناست؟ سوره احزاب، آيه/33، ج/3.
11. آيا ائمه واجب الاطاعه هستند؟ سوره احزاب آيه/38، ج/3
12. حکم تعويذات وشگون، سوره يس، آيه/18، ج/4.
13. آيا امامان معصومند؟! سوره الزمر، آيه 13، ج/4. و سوره غافر، آيه/55، ج/4.
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14. آيا صحابه مرتد شدند؟ سوره الفتح، آيه/18و آيه/29، ج/4. و سوره الواقعه، آيه/39، ج/4. و سوره الحديد، آيه/10،ج/4. و سوره الحشر، آيه/9و10، ج/4.
15. خواندن غير خدا در دعاء، سوره شعراء، آيه/213،ج/3. و سوره جن، آيه 20.
16. شفا دهنده تنها خداست! سوره عبس، آيه 2، ج/4. و سوره غاشيه، آيه/3،ج/4.
17. آيا پيامبران و امامان علم غيب دارند؟ و سوره قصص، آيه/44ـ46، ج/3.
نقطه ديگر اينکه ما در طول مسير تهيه و ترتيب اين کتاب سعي نموده ايم متن اصلي تفسير امام برقعي را به خواننده آنچنان که قلم ايشان نقش زده اند عينا برسانيم، تنها در مواردي که کلمه اي عربي را مؤلف در ضمن جمله فارسي جاي داده اند و گمان برده ايم که فهم آن شايد براي برخي از خوانندگان واضح نباشد تنها مرادف فارسي آن کلمه را در بين دو پرانتز آورده ايم تا درک جمله براي خواننده آسانتر باشد.
اشاره به اين نقطه را لازم مي دانيم که امام برقعي در طول مسير علمي وپژوهشي خود که بدون تعصب و با چشماني باز و با قلبي آماده پذيرش حقيقت طي نموده اند توانسته اند از بسياري از خرافات و اجتهادات نادرست و يا ضعيف خود را سالم بيرون کشند که اين نقطه در مؤلفات ايشان واضح و روشن است. از جمله مسائلي که شايد عمر بدو اجازه نداده بود که با مداد قرمز بر آنها خط بطلان زند برخي رسوباتي است که از عقيده اعتزالي پيشين ايشان هنوز بر ذهنشان مانده بود، چون؛ عدم ملاقات مؤمنان با پروردگار خويش! که قرآن کريم و پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - آنرا دقيقا روشن ساخته اند، و تفسير بي مورد برخي از صفات الهي به معاني مجازي آنها! که اينچنين موارد را ما در پاورقي سخنان مؤلف بزرگوار روشن ساخته ايم تا خواننده محترم با حقيقت امر از ديدگاه قرآن کريم و پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - آشنا گردد.
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البته باز هم جاي دارد اشاره کنيم که وجود اينگونه مسائل نه تنها قدحي بر مؤلف حقيقت جوي نيست بلکه به اين نقطه اشاره دارد که انسان جائز الخطا مي باشد، و سخن هر کس جز خداي متعان و پيام آور او قابل بازنگري است، و هر انساني جز پيامبران هر چند عالم و دانشمند و صاحب مقامات عاليه و مؤلفات بزرگ باشد باز هم ممکن است اشتباه کند و مؤمن همواره در پي حقيقت است نه در پي مردان و يا به اصطلاح بزرگان! و او بزرگان را با ميزان حق مي سنجد نه اينکه حق را با زبان بزرگان!
با اين اميد كه خواننده محترم پس از خواندن اين گنجينه، آنرا به ساير دوستان و آشنايان خويش معرفي كند، دست به ترتيب و بازنگري اين كتاب ارزشمند زده ايم. شايد كه ما نيز از جمله آن کساني باشيم كه در زير چتر آن سخن گهر بار و معجزه آساي رسول هدايت جايي دارند.
" الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"
بار الها! زيبايي حقيقت را به ما بنمايان و ما را در راستاي پيروي آن ياري ده. و زشتي باطل را بر ما آشكار ساز، و ما را از آن دوري ده!

الهي آمين!
ناشر،،،

مقدّمه

الحمدلله الذي هدانا بکتابه و ما کنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.
پروردگارا تو را شکر و سپاسگذاريم، وفقط هدايت تو را هدايت ميدانيم و چنانچه خود فرمودهاي :" إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى"، ما نيز به اين نعمت اقرار و اذعان داريم و کتاب تو را "هُدىً لِلنَّاسِ" ميدانيم، و به أمر تو که فرمودهاي:" كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ"، در کتابت تدبّر کرده و آنرا مبارک و با برکت و خير ميدانيم، و طبق "لِيَتَذَكَّرَ" بتذکرات کتابت فکر خود را بکار مياندازيم، تا از صاحبان انديشه و خرد محسوب شويم، و قفل جهالت و سفاهتي که بواسطة عدم تدبّر در کتابت براي ديگران فراهم آمده بدليل آية :
{
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أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } ... (محمد/24)
ميشکنيم و ما قرآن تو را شفاء و نور و رحمت و برهان هدايت و کمت و پند و موعظة روشن ميدانيم و به آية :
{ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ } ... (الإسراء/82)
و آية
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا } ... (النساء/174)
و آية :
{ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } ... (الجاثية/20)
ايمان داريم و چنانچه فرمودهاي :
{ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ } ... (العنكبوت/51)
و فرمودهاي :
{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } ... (النحل/89)
آنرا براي راهنمائي أمور ديني کافي و جامع ميدانيم.
و صلوات و سلام بر پيروان کتاب تو حضرت محمّد - صلى الله عليه وسلم - و ياران و اهل بيت و أتباع او که راهيافتگان راه هدايت ميباشند.
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و بعد؛ چون اکثر اهل زمان ما که نام مسلماني برخود گذاشتهاند از کتاب ديني و آسماني خود بيخبرند و لذا بعقائد متفرقة باطله و ذلّت نفاق و تفرقه گرفتار شده و براي تميز بين حق و باطل بميزاني چنگ نزدهاند، و هر کس بدنبال هر عالم نمائي رفته و بواسطة دين تقليدي تحقيقات ديني را جائز نميشمرد، و درصدد تحقيق نميباشد. و اگر گاهي به فکر تحقيق افتاده معياري که حق را از ناحق جدا سازند ندارند، و ميتوان گفت در امر دين حيران و سرگردانند و راهنمايان دلسوز خيرخواه بيداري که از ميزان و معيار دين آگاه باشند ندارند، و غالباً دنيا طلباني بنام دين برگردن ايشان سوار بودهاند. و عالم و جاهل توجّهي که شايد و بايد بکتاب إلهي ندارند و آنرا مهجور و متروک نموده و بهرة شايسته از آن نبردهاند، و حتّي در حوزههاي علمي ديني تدريس آن جزء برنامه نيست، در صورتيکه خدا و رسول و ساير پيشوايان اسلام تماماً قرآن را ميزانِ حقّ و باطل و رهنماي سعادت و براي همه آنرا امام و حجّت، و پيشواي خود و سايرين دانسته و براي تصفية حقايق دين از خرافات : قرآن را معرّفي کردهاند. متأسّفانه علل فراواني باعث شده که مردم را از اين واقعيّات دور و بيخبر داشتهاند، و از راهنمائي قرآن در امور دين و دنيا بياطلاعند. و بهمين جهت است که در سورة فرقان آية 30 ذکر شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روز قيامت در پيشگاه عدل إلهي از قوم و از أمّت در عوض شفاعت شکايت ميکند، در سورة فرقان فرموده :
{ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا }
... (فرقان : 30)
"رسول خدا گويد پروردگارا قوم من اين قرآن را متروک نمودند".
ي
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کي از علل بيخبري مردم از حقائق قرآني همانا کسانيند که از بيداري مردم بتوسط قرآن وحشت دارند، و براي حفظ خرافات خود مردم را از فهم قرآن دور داشتهاند. همان گويندگاني که گاهي خود را مبلغ قرآن ميدانند، در صورتيکه باقرار خود قرآن را قابل فهم نميدانند، و ميگويند: بايد امام بيايد و آنرا بيان کند. کسي نيست به آنان بگويد: پس چرا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يازده امام بيان نکردند؟! و اگر بيان کردند پس قابل فهم شده چرا ميگوئيد نميفهميم؟ خدايتعالي بامت يهود که به دروغ مدعي يپروي کتاب تورات بودند و بگفتار آن اعتنا نداشتند در سورة جمعه آية 5 فرموده :
{ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } ... (جمعه : 5)
"آنانکه مدعي حمل توراتند سپس حامل آن نشدهاند بمانند خري باشند که بار آن کتاب باشد، بد است مَثَل آنانکه به آيات إلهي تکذيب کردهاند، و خدا اين قوم ستمگر را هدايت نميکند.".
در اين آيه خدا ايشان را خر و ستمگر و محروم از هدايت خوانده. در اين صورت؛ بکسانيکه مدعي حمل قرآن و از آن بيخبرند چه بايد گفت؟ و آيا نبايد ايشان را ستمگر و دور از هدايت و بيسعادت دانست؟
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بهرحال ما براي وظيفة ديني و وجداني بر آن شديم که مردم را بيدار و براهنمائي قرآن ايشان را هشيار سازيم، و با قلم ساده و روان با دليل و برهان بمردم خود اعلان نمائيم که اين ذلّت و بيچارگي و سرگرداني شما بواسطة بياطلاعي و عدم تدبّر در آيات قرآن است و لذا باشاره و مشورت دوستان بنوشتن کتاب (تابشي از قرآن) پرداختيم. و اميد أجر از پروردگار جهان و نازلکنندة قرآن داريم. شايد جوانان روشن دلِ حقجو بوسيلة آن راهنمائي شده و بدين وسيله هر يک خود پرچمدار هدايت ديگران شوند. در اين کتاب پس از چند فصل مقدّمات مفيده، ترجمة رواني از قرآن و توضيحاتي از بعضي از نکات آن نگاشته ميشود. و مقدّمات لازمه که دانستن آن بر هر مسلماني واجب ميباشد ذيلاً ذکر ميشود :

1- قرآن و تواتر آن از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -
دلائل بسياري موجود است بر اينکه قرآن معمولي در بين مسلمين، همان قرآني است که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نازل شده، و خود آن حضرت مدوّن آن بود، و در حضور او و بدستور او جمعآوري و تنظيم و تدوينشده و بعد به صورت فعلي درآمده، و اصحاب گراميش در زير نظر او بهمين ترتيب درآوردهاند، و آن جناب تصويب نموده و براي أمّت خود گذاشته :
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دليل اول : احاديث و روايات بسياري رسيده که هر چه نازل ميشد به اصحاب خود قرائت مينمود و ميفرمود: بنويسيد و از حفظ کنيد. و بسياري از اين روايات در کتاب "الاتقان" سيوطي و کتاب "تاريخ القرآن" زنجاني ص 35 و تفسير "مجمعالبيان" و "صحيح بخاري" و "تفسيرالبيان" خوئي و ساير کتب آمده. از آن جمله روايت کردهاند از عبدالله بن مسعود که گفت: من هفتاد و چند سوره از دهان مبارک رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرا گرفتم. و نيز روايت کردهاند که ابن مسعود گفت: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - درغاري بود که سورة المرسلات بر او نازل شد و من از او فراگرفتم. و نيز روايت کردهاند از ابوعبيده وابن جرير و ابن منذر و ابن مردويه از عمر بن عامر انصاري که گفت عمر بن خطاب قرائت کرد:
... { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ } ... (توبه : 100)
و کلمة "الأنصار" را برفع خواند و بدون "واو" قبل از کلمة "الذين"، زيد بن ثابت گفت: "والذين" با "واو" است، عمر گفت برويد أبي بن کعب را بياوريد، چون آبي آمد عمر از او سؤال کرد که؛ الّذين با "واو" است يا خير؟ ابيگفت : بلي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آنرا با "واو" براي من قرائت کرد وقتيکه تو مشغول فروش گندم بودي. عمر قبول کرد. و باز عامة و خاصّه نوشتهاند و روايت کردهاند که أبيّ بن کعب گفت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بمن فرمود خدا مرا أمر کرده که قرآن را بر تو قرائت نمايم و بتو ياد دهم، أبي گفت آيا خداي تعالي مرا نام برده؟ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : بلي پروردگار جهان تو را ياد نموده. ابي از شوق چشمهايش پر از اشک شد.
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وباز روايت کردهاند که عمر گفت : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سورههائي از قرآن به من آموخت. و من شنيدم که هشام بن حکيم سورة فرقان را ميخواند در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . من گوش دادم ديدم آن طوريکه او قرائت ميکند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به من نياموخته. صبر کردم تا نمازش تمام شد، رداء او را گرفتم و گفتم: چه کس چنين قرائت را بتو آموخته؟ گفت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . گفتم: دروغ ميگوئي، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين سوره را به من آموخته نه اين چنين که تو ميخواني، پس با او به خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رفتيم، من عرض کردم: يا رسول الله اين سورة فرقان را به لهجهاي ميخواند که بمن نياموختهاي؟ حضرت فرمود: او را رها کن و به هشام فرمود: بخوان. پس او همانطوريکه من از او شنيده بودم قرائت کرد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: صحيح ميخواند اين چنين نازل شده! پس ازهشام من قرائت کردم، حضرت فرمود: قرائت تو نيز صحيح است، قرآني که نازل شده هر طور و هر لهجه که براي شما آسان است بخوانيد. و باز روايت کردهاند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي تشويق اصحاب خود به حفظ قرآن فرمود: "فليؤمکم أقرئکم". يعني در نمازها هر کس به قرائت قرآن و حفظ آن بهتر وارد است براي شما امامت کند. و باز روايت مشهور آمده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "أبي أقرئکم". و نيز عامه و خاصه روايت کردهاند که آية 12 سورة الحاقّه :
{ $pkuژدèsيur أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } ... (حاقّه : 12)
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نازل شد در مدح کساني که چون قرآن نازل ميشد آنرا از حفظ ميکردند. از اين قبيل اخبار متواتر است که دلالت دارد بر اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآن را به بزرگ و کوچک اصحاب خود ياد ميداده و همّت ميگماشته که از حفظ کنند و اصحاب او چون عرب فصيح بودند و لطافت معاني قرآن را درک ميکردند و لذا با شوق و شغف زيادي به حفظ آن ميکوشيدند و آيات قرآن در مذاق ايشان بسيار شيرين و دلنشين بود. و باز عدة زيادي نوشتهاند که اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آيهاي را که فرا ميگرفتند مکرّر ميآمدند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميخواندند تا در حافظة ايشان بماند، و عرض ميکردند: يا رسول الله آن طوريکه نازل شده آيا من حفظ کردهام يا خير؟ تا اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميفرمود: بلي، و حفظ ايشان را تقرير مينمود. اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چنان بودند که حضرت علي - عليه السلام - در زمان خلافت خود در خطبة 121 يادي از ايشان نمود و بر فقدان ايشان تأسّف ميخورد و آرزوي ملاقات ايشان را داشت و ميفرمود : "أين القوم الذين دعوا إلي الإسلام فقبلوه و قرؤا القرآن فأحکموه". يعني؛ کجايند آن عدهاي که به اسلام دعوت شده و آنرا پذيرفتند و قرآن را قرائت نموده و محکم کردند.
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بسياري از مورّخين و محدّثين روايت کردهاند از خارجه بن زيد از پدرخود که گفت: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وارد مدينه شد در حاليکه من هفده سوره قرائت کرده و از حفظ داشتم و بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواندم، حضرت را خوشآمد و فرمود: اي زيد نوشتن يهود را ياد بگير زيرا من از يهود بر اين قرآن، ايمن نيستم. زيد گفت: من نوشتن يهود را در نصف ماه به خوبي ياد گرفتم. و اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را عادت چنين بود که چون قرآن را ياد ميگرفتند، به ديگران تعليم مينمودند، به اولاد خود و به کسانيکه وقت نزول حاضر نبودند از اهل مدينه و مکه و اطراف آن و به همه قرائت ميکردند، پس يک روز و يا دو روز از نزول سورهاي نميگذشت مگر اينکه اشخاص بسياري آنرا در سينههاي خود حفظ کرده بودند و ميآمدند نزد حضرت رسول - صلى الله عليه وسلم - قرائت ميکردند و به أمر او ميخواندند و ختم ميکردند. "آمِدي" که يکي از بزرگان علما ميباشد و ـ هم ديگران ـ نقل کردهاند که قرآنهائي که در دست اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود بر آن حضرت عرضه و قرائت شده بود و آخرين قرآنهائي که بر آن حضرت عرضه شد قرآن عثمان بود، و نماز را طبق قرآن عثمان ميخواندند. تا اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وفات نمود. و نيز از عبيدة سلماني که از ثقات اصحاب اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - است روايت کردهاند که گفته : قرآني را که امروزه مردم قرائت ميکنند همان قرآني است که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه شد در ساليکه آن حضرت وفات نمود. و نيز روايت کردهاند از زيد بن ثابت که گفت: در آخرين مرتبهايکه قرآن به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه شد من حضور داشتم و در حضور آن حضرت استنساخ شد.
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و خود زيد گويد: من براي حضرت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآني نوشتم و بر آن حضرت قرائت کردم و مردم طبق همان قرائت، قرائت ميکردند تا آنکه حضرت وفات نمود. و لذا اين زيد مورد اعتماد خلفاء و ساير مردم بود وحتّي براي عثمان چنانچه خواهد آمد، يک مرتبة ديگر به تصويب اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - قرآني نوشت، و چندين قرآن ديگر طبق همان نوشت. و باز روايت کردهاند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - زمانيکه مکّه بود جماعتي را به سوي مدينه فرستاد تا به اهل مدينه قرآن بياموزند. از جمله کساني وجواناني که فرستاد مصعب بن عمير و عمار و بلال و ابن امّ مکتوم بود، و پس از هجرت بسوي مدينه چون مکّه را فتح کرد معاذ بن جبل را درمکّه گذاشت براي اينکه قرآن به مردم ياد دهد، و هر کس به سوي مدينه هجرت ميکرد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را به يکي از حافظين قرآن ميسپرد، که به او قرآن تعليم دهد. مختصر اينکه شهر مدينه مانند دانشگاهي شده بود که مرد و زن و کوچک و بزرگ آن در شب و روز به قرائت قرآن و يا تعليم و يا تعلّم و يا کتابت آن مشغول بودند، يکي ميگفت ديگري مينوشت. و درس ديگر و حديث ديگر و علم ديگر نبود جز قرآن تا اينکه صدها و هزارها حافظ قرآن و قاري قرآن بوجود آمد. و در اين دانشگاه شاگرد مکتبي مانند أميرالمؤمنين علي - عليه السلام - بود که افتخار داشت به شاگردي مکتب قرآن. وحتّي آن حضرت قرآن را امام خود ميدانست چنانچه بنام "قرآن از نظرعلي - عليه السلام - " خواهد آمد. کار به جائي رسيد که براي جهاد سپاهياني تشکيل ميشد که تمام افراد آن سپاه حافظان و قاريان قرآن بودند و سپاهي که بنام کتيبة القرآء بود از تمام سپاهيان کاريتر و شجاعتر بود و "کتيبه القراء" که پرچم آن کتيبه القرّآء بود بر ساير سپاهيان افتخار و مزيّت داشت. ي
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کي از غزوات چنانکه تمام مورخين نوشتهاند غزوة بئر معونه است که غزوة کوچکي بود هفتاد نفر از قراء و حافظان قرآت که اصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - بودند و در آن سال قاريان کمتر بودند در آن غزوه شهيد شدند. و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بسيار متأثّر شد، درحالي که غزوة بئر معونه در سال چهارم هجرت بود و در آن سال قاريان و حافظان قرآن کمتر بودند، در اين سال که چنين باشد بايد فهميد سالهاي بعد که اسلام منتشر شده و مسلمين يک به صد برابر زياد شدهاند چگونه بود، خصوصا اهل حجاز که آنجا هواي خشک وگرمي دارد و حافظة اهالي آن بسيار خوبست که بخواندن و يا بشنيدن يک مرتبه اکثراً هر چيز را حفظ ميکردند، و خدا خواسته بود که کتاب او محفوظ بماند و از کم و زياد مصون باشد ولذا آن را در ميان مردمي قوي حافظه نازل فرمود.

2- کساني که بنام و نشان حافظ قرآن بودند از صحابه
در کتب فريقين نوشتهاند يکي از کسانيکه در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآن را حفظ کرده بود ابوبکر بود. و ازجمله کسانيکه نام ايشان مخصوصاً برده شده که تمام قرآن را حفظ داشتهاند، از مهاجرين اصحاب رسول؛ حضرت امير علي بن ابيطالب - عليه السلام - و طلحه و زبير و سعد بن وقاص و ابن مسعود و حذيفه بن يمان و سالم و ابوهريره و عبيدالله ابن السائب وعبدالله بن عمر بن خطاب و عبدالله بن عمرو بن عاص و عثمان بن عفان و عايشه و حفصه و امّ سلمه و مصعب بن عمير و عمّار و بلال و ابن امّ مکتوم.
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و أما از انصار نيز کساني را به خصوصه نام بردهاند از جمله : عباده بن الصامت و معاذ مکني به أبي حليمه و مجمع بن جاريه و فضاله بن عبيد و مسلمه من مخلد. و أما کسانيکه نام ايشان ذکر نشده و حافظ قرآن بودهاند چه بسيار بوده و بسياري از افراد که حافظ قرآن بودند أما نه تمام آن و پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آنرا کامل نمودند از آن جمله : تميمداري و عقبه بن عامر را نوشتهاند و هزاران نفر از اصحاب بودند که بعضي از سورههاي قرآن را حفظ داشته و در نمازها قرائت ميکردند. و از جمله کساني که تمام قرآن را حفظ داشته ومورخين و محدثين از او نام بردهاند زني بود بنام امّ ورقه بنت عبدالله بن الحارث که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکرر به زيارت او ميرفته و او را شهيده ميخواندند، او تمام قرآن را جمع کرده بود. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به او فرمود : تو امامت کن براي خانوادهات. و چنانچه مورخين نوشتهاند آن قدر حافظ قرآن زياد شد که سپاهيان مرتب ميشد از صفهاي مجاهدين قرّاء که در جنگ يمامه با مسيلمة کذاب هفتصد نفر قاري قرآن شهيد شد، و عدة زيادي در جنگ قادسيه، شهيد شدند. و پيدرپي کتيبههائي که مرکب از قاريان قرآن بود به طرف آذربايجان و ايران و شامات و ارمنيه و ساير بلاد در حرکت بودند و همان قرآن بود که ايشان را به اوج عزّت و عظمت و پيروزي دنيا و آخرت رسانيد.

3- کتابت قرآن در حضور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -
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براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نويسندگاني بود که کتابت قرآن مينمودند. ابوعبدالله زنجاني در ص 42 "تاريخ القرآن" و سيوطي در کتاب "الاتقان" ص 57 تا ص 73 و جمع ديگري نوشتهاند که نويسندگان وحي 43 نفر بودند که از طرف رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور به نوشتن قرآن بودند. از جمله کسانيرا که نام بردهاند : علي بن أبيطالب - عليه السلام - و عثمان بن عفان و ابوبکر و عمرو ابوسفيان ومعاويه بن ابي سفيان و يزيد بن ابيسفيان و سعيد بن عاص و دو فرزندش : ابان بن سعيد و خالد بن سعيد و زيد بن ثابت و زبير بن عوام و طلحه بن عبيدالله و سعد بن أبي وقاص و عامر بن فهيره وعبدالله بن رواحه وعبدالله بن سعيدبن أبي السرح و أبيّ بن کعب و عبدالله بن الأرقم و ثابت بن قيس و حنظله بن الرّبيع و شرحبيل بن حسنه و علاء الحضرمي و خالد بن وليد و عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه و معيقب ابن ابي فاطمه الدّوسي و حذيفه بن يمان وحويطب بن عبدالعزيز العامري، و از جملة آنان که بيشتر ملازم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودند و کتابت ميکردند يکي زيد بن ثابت و ديگري علي بن ابيطالب - عليه السلام - بود. البته بعداً کاتبان و قاريان و حافظان قرآن در ميان اصحاب و تابعين به قدري زياد شدند که مساجد اسلامي شب و روز پر بود از متعلّم و معلّم و استاد و شاگرد و نويسنده و گويندة قرآن و مانند ربيع بن خشيم چهارصد شاگرد قاري قرآن داشت چنانکه اکثر مورخين و محدثين نوشتهاند.

4- به نوشتن قرآن أهمّيّت ميدادند
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ازتاريخ و روايات معلوم ميشود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحاب او و همچنين تابعين بعدي به نوشتن قرآن اهمّيّت بسيار و فوقالعاده ميدادند و هر وقت آيه و يا سورهاي نازل ميشد، فوري مينوشتند چنانکه در خبر آمده که چون "لايستوي القاعدون" نازل شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود به زيد بن ثابت بگوئيد بيايد و کاغذ و دوات بياورد، پس به او فرمود بنويس. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحاب او از اوّل بعثت در اين کار سعي داشتند چنانکه در اخبار آمده که عمر بن خطاب در اوائل بعثت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون شنيد خواهرش مسلمان شده به حالت غضب به خانة او وارد شد، ديد گوشهاي از خانه صفحهايست و در آن از آيات قرآن سورة حديد نوشته شده، و صفحة ديگري ديد که در آن سورة طه نوشته شده. معلوم ميشود دراين کار جدّيّت داشتند. و حتّي کاتبان وحي و قاريان به اين کار افتخار ميکردند. هر کس کاغذ داشت در کاغذ و هر کس نداشت در کتف گوسفند و يا پوست آهو و يا برگ و يا سنگ صاف مينوشت. از آية 7 سورة انعام :
{ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ } ... (أنعام : 7)
معلوم ميشود کاغذ در دسترس ايشان بوده، چون قرطاس به معني کاغذ است و همچنين از آية 91 همان سوره که فرموده : "تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون کثيراً".
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به هر حال آنقدر به کتابت و حفظ قرآن اهميّت ميدادند تا آنجا که آقاي خوئي در ص 169 "تفسيرالبيان" مينويسد که؛ زنان مسلمه مهريّة خود را تعليم و تعلّم سورة قرآن قرار ميدادند. و معلمين صدر اسلام مواظب بودند که قرآنهاي خود را مطابق قرآني که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه شده بود بنويسند، پس اگر قرآن عرضه شده در کلمهاي تاء مستطيل داشت آنها مواظبت ميکردند که مستطيل نوشته شود و اگر تاء مدوّر بود مواظبت ميردند مدوّر نوشته شود. و مثلاً اگر بعد از واو جمع هر جا الف بود همه الف ميگذاشتند. و بعد از واو مفرد الف نميگذاشتند مگر جائيکه قرآن اصحاب اوّليّه، الف داشته باشد، آنجا را مواظب بودند که الف داشته باشد. چنان سعي و کوشش در ضبط کمّيّت و کيفيّت آن داشتند که در هيچ کتابي چنين مواظبت نشده. چون حق تعالي وعده فرموده { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } : او خواست که چنين مواظبتي از قرآن بعمل آيد، ناگفته نماند چه بسيار عوام و نفهمند بعضي از گويندگان مذهبي که ميگويند اين قرآنها اهميت ندارد، زيرا کاغذ و مرکّب است و قرآن حقيقي خود رسول و يا خود امام است. اينان ندانستهاند که خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تابع همين قرآنهاي کاغذي بود که روي کاغذ نوشته بودند، خدا به او فرمود :
{ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ } (لأعراف:170)
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و خود رسول بايد به همين قرآن ايمان آورد تا مصداق يؤمنون بالکتاب باشد. و کتاب إلهي عبارتست از همين قرآنها که روي کاغذها نوشته شده. همين گوينده که توهين به قرآن ميکند و ميگويد کاغذ و مرکّب است برود در دادگستري حضور دادستان و بگويد اين کتاب قانون را دور بيندازيد، زيرا کاغذ و مرکّب است او را زنجيري و زنداني خواهند کرد، و به او ميفهمانند که هر قانوني در کاغذ و صفحات کتابست، نه در جاي ديگر. حال ببينيد چه قدر نادانست آن گويندة دشمن علي - عليه السلام - که مدّعي دوستي اوست و ميگويد در جنگ صفّين چون معاويه قرآنها را سرنيزه کرد، علي - عليه السلام - فرمود: نعوذ بالله اين قرآنها کاغذ ومرکب است! دروغ به اين بزرگي را به آن امام نسبت ميدهند، در حاليکه تمام مورّخين نوشتهاند حتّي در نهجالبلاغه موجود است که آن امام - عليه السلام - فرمود ما سزاوارتريم که بدعوت به قرآن لبّيک بگوئيم و اجابت کنيم. و تمام فقها و أئمّه - عليه السلام - فرمودهاند که هرکس به همين قرآنهاي معمول در کاغذ و مرکب توهين کند، کافر و مرتدّ است و در هيچ تاريخي ذکر نشده که آن حضرت چنين توهين کرده باشد، بلکه حضرت فرمود : "نحن أحق بمتابعة القرآن" و ما از اين دعوت به قرآن سرپيچ نيستيم. علي - عليه السلام - چنين ميگويد، ولي مدّعيان دوستي او که دشمن اسلام و قرآنند چنان نسبتها باو بستهاند. و ما آن حضرت را از اين تهمتها پاک خواهيم کرد. در ذيل عنوان "قرآن از نظر علي - عليه السلام - ".

5- نويسندگاني که قرآن خود را به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه کردند
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بسياري از مورّخين و محدّثين از آن جمله ابوعبيده در کتاب "القراءات" و ابوعبدالله زنجاني در "تاريخ القرآن" و مجلسي در ص77، ج 92 "بحار" جديد و سيوطي در کتاب "اتقان" و محمد بن اسحق در "فهرست" خود و بخاري در صحيح خود نوشتهاند که در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بعضي از اصحاب او قرآن را در حضور او جمع کرده و به آن حضرت عرضه ميداشتند، از آن جمله علي بن ابيطالب - عليه السلام - و سعد بن عبيد بن النعمان و ابوالدرداء و معاذ بن جبل و ابوزيد ثابت بن زيد و أبيّ بن کعب و عبيد بن معاويه و زيد بن ثابت.
بخاري در يک جا روايت کرده از قتاده که گفت سؤال کردم از انس بن مالک خادم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که در زمان پيغمبر چه کسي جمع کرد قرآن را؟ او چهار نفر را نام برد که همه از انصار بودند : 1- ابيّ بن کعب، 2- معاذ بن جبل، 3- زيد بن ثابت، 4- ابو زيد. و در جاي ديگر نقل کرده که يکي از جمعکنندگان قرآن در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ابوالدرداء بود و در کتاب "اتقان" سيوطي روايت کرده که جامعين قرآن عدهاي بودند و پنج نفر را نام برده : معاذ و عبادة بن الصامت و أبي بن کعب و ابوالدرداء و ابو ايّوب انصاري. و جاي ديگر يکي از جمعکنندگان قرآن را در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عثمان شمرده و ديگر تميمداري را نام برده. بيهقي و ابيداود و شعبي شش نفر را نام بردهاند و اضافه بر کسانيکه ذکر شد مجمع بن جاريه را شمرده. و خوارزمي در کتاب مناقب خود روايت کرده و دو نفر را نام برده که زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآن را جمع کردند: عليّ بن ابيطالب - عليه السلام - و أبيّ بن کعب.
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به هر حال از مجموع اخبار و روايات مسلم ميشود کهعدهاي در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نويسنده و جمعکنندة قرآن بودند در حضور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و حضور هزاران نفر اصحاب او. و همان قرآنها بتوسط رونويس بتدريج زياد شد که در خانة هر يک از مسلمين چه اصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - و چه تابعين، يک قرآن يا بيشتر موجود بوده، تا بجائيکه يک نفري مانند ربيع بن خثيم چهار صد نفر شاگرد قاري قرآن داشت، و او بود که از طرف حضرت أمير - عليه السلام - مأمور سرحد قزوين شد. و آن قدر نسخههاي قرآن در عصر صحابه و تابعين زياد شده بود که در دسترس تمام مسلمين بود و بهمين صورت نسخهها رو به ازدياد بود، و مسلمين از پدران خويش گرفتند و به فرزندان خود رسانيدند و نشر شده و تمام مسلمينسابقين و لاحقين راويان و ناقلان و کاتبان اين قرآن بودهاند، از زمان ما تا زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بتواتر رسيده، و هيچ کتابي اين چنين تواتري بخود نديده.
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متأسفانه مسلمين که بايد تواتر قرآن را بدانند و متوجه باشند که قرآن سند دين و مدرک رسالت پيغمبر و سند شريعت ايشان است، در عين بيخبري مانده و متوجه نشدهاند تا جائيکه بعضي از ايشان خيال کردهاند اين قرآن نوشتة يکي از اصحاب و راوي آن عثمان ميباشد، غافل از آنکه عثمان مردم رابه قرائت واحد دعوت کرد، آن هم قرآني که بين اصحاب رسول مشهور بود و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه شده بود، و اين عمل مورد قبول اصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - با تأييد علي بن ابيطاب - عليه السلام - بود نه اينکه عثمان قرآن خود را که مدوّن کرده بزور بر سايرين تحميل کرده باشد! خير چنين نبوده، چون پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در کيفيّت قرائت بسياري از کلمات قرآن اختلاف بود مثلا يکي "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" و ديگري "ملک يوم الدين" مي خواند يکي "يَطْهُرْنَ" بتخفف و ديگري "يطّهرن" بتشديد طاء قرائت مينمود. خليفة سوم که آنروز زمامدار مسلمين بود اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - راخواست براي رفع اختلاف چنانکه ذيلا بيان ميشود :

6- عثمان به رأي اکثريّت قرائت مشهور را انتخاب کرد
(1/23)



آقاي خوئي در کتاب "البيان" ص 171 و ابوعبدالله زنجاني در "تاريخ القرآن" ص 65 و سيوطي در "اتقان" و صاحب کتاب فهرست در "الفهرست" و بخاري در صحيح خود و هم ديگران نوشتهاند که پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اختلاف قرائت در بعضي از کلمات قرآن آن هم در صدر اسلام زياد موجب تشتت و نفاق بود تا زمان عثمان اين اختلاف شدّت پيدا کرد، بعضي از مسلمين مآلانديش به فکر رفع اختلاف افتادند، کار به جائي رسيد که معلّمين قرآن با شاگردان خود به نزاع و مشاجره پرداختند و قرّاء و حافظان قرآن در شام و يمن و عراق و آذربايجان و ارمنستان پراکنده شدند و بواسطة مجاورت عرب با عجم و اختلاط لغات، اين اختلاف زيادتر ميشد به طوريکه باعث تأثر يک نفر مسلمان فهميده ميشد. در اين هنگام حذيفه بن يمان که يکي از بزرگان اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود از استمرار اين اختلاف احساس خطر کرد و او با اهل شام در فتح ارمنيّه و آذربايجان شرکت کرده بود و اختلاف و جدال قراء را ديده بود، چون وارد بر عثمان شد عاقبت سوء اختلاف قراء را اعلام و اظهار وحشت کرد، و فرياد زد اي خليفة رسول، أمّت اسلامي را درياب، پيش از آنکه مانند يهود ونصاري در کتاب آسماني خود اختلاف کنند. لذا عثمان فرستاد نزد حفصه و قرآنيکه نزد او بود خواست، سپس دوازده نفر از مهاجر و انصار را که اکثرشان جوان و با سواد بودند خواست از آن جمله بود : زيد بن ثابت و عبدالله بن زبير و سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث.
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و پس از آن أمر کرد که قرآن را چند نسخة موافق يکديگر استنساخ کنند و دستور داد اگر در کيفيّت نوشتن يک کلمه اختلاف کرديد آن طوريکه در زبان قريش معمول است بنويسيد زيرا قرآن به زبان ايشان نازل شده، و خود عثمان نيز نظارت ميکرد و ساير اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را نيز خواست وگفت آنچه نوشته ميشود نظارت کنيد و آن قرائتي که محلّ اتّفاق و مشهور بين اصحاب و محقّق باشد که همان "ما أنزل الله" ميباشد درج کنيد. تا اينکه چهار نسخة قرآن موافق يکديگر در حضور اصحاب رسول عرضه داشتند، و طبق همان قرائتي که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه شده بود تهيّه کردند. و سپس يک نسخه ببصره و يکي به کوفه و يکي به شام فرستادند و يکي را در مدينه گذاشتند و مقرّر شد که هر کس در هر شهري قرائت و استنساخ ميکند، بايد مطابق همان نسخ باشد که ديگر اختلافي بين مسلمين نباشد. در "تاريخ القرآن" زنجاني مينويسد نسخهايکه به شام فرستادند تا قرن هشتم هجري در مسجد دمشق باقي بود و بعداً به لنينکراد و سپس به جاي ديگر نقل شد.

7- عثمان کار واجبي را به تأييد علي - عليه السلام - انجام داد
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چنانکه در "تاريخالقرآن" زنجاني ص 68 مسطور شده و ابن طاوس در کتاب "سعدالسعود" و سيوطي در "الاتقان" و شهرستاني در مقدمة تفسيرخود نوشتهاند : عثمان براي اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - و به تأييد او و به اشارة او قرآنها را جمع و نسخههاي متّحدهاي مانند يکديگر نمود. کتب مذکوره روايت کردهاند از سويد بن علقمه که گفت شنيدم علي بن ابيطالب - عليه السلام - در خطابه و خطبة خود ميفرمود :" أيها الناس ألله ألله إياکم و الغلو في أمر عثمان وقولکم حرّاق المصاحف فوالله ماحرّقها إلا من ملاٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، جمعنا و قال: ما تقولون في هذه القرائة التي اختلف الناس فيها : يلقي الرجل الرجل فيقول قرائتي خير من قرائتک و هذا يَجُرُّ إلي الکفر. فقلنا: ما الرّأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس علي مصحف واحد فإنکم إن اختلفتم اليوم کان من بعدکم أشدّ اختلافا. فقلنا: نِعمَ ما رأيت. فأرسل إلي زيد بن ثابت و سعيد بن العاص و قال : يکتب أحدکما و يملي الآخر، فلم يختلفا في شيء إلا في حرف واحد في سورة البقرة فقال أحدهما "التابوت" و قال الآخر "التابوة" و اختار قرائة زيدبن ثابت لأنه کتب الوحي". يعني فرمود اي مردم خدا را ملاحظه کنيد و از خدا بترسيد و از زيادهروي در امر عثمان و بدگوئي به او خودداري کنيد و از گفتن سوزانندة مصاحف به او خودداري نمائيد، زيرا به خدا قسم عثمان اين کار را نکرد مگر پس از اشارة گروهي از اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . عثمان ما را جمع کرد و بما گفت چه ميگوئيد در اين قرائت که مردم در آن اختلاف کردهاند، اين مرد آن مرد را ملاقات ميکند و ميگويد قرائت من بهتر از قرائت تو است و اين کار منجر به کفر ميشود؟ پس ما گفتيم رأي خود را بگو.
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گفت ميخواهم مردم را جمع کنم و متّحد نمايم بر مصحف واحد و قرائت واحد، زيرا گر شما امروز (که صدر اسلام است) اختلاف کنيد، پس از شما اختلاف شديدتر خواهد شد؟ ما گفتيم اين رأي خوبي است، همين کار را بکن. پس عثمان فرستاد و زيد بن ثابت و سعيد بن عاص را حاضر کرد و گفت يکي از شما بنويسد و ديگري بخواند. پس اين دو نفر اختلافي نکردند در کتابت قرآن مگر در يک حرف که در سورة بقره آية 248 ميباشد، پس يکي از ايشان گفت "تابوت" بتاء مستطيل و ديگري گفت "تابوه" بتاء مستدير. و قرائت زيد بن ثابت انتخاب شد زيرا کاتب وحي بود نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - (و بتاء مستطيل نوشته شد).
بنابر آنچه ذکر شد قرآني که فعلاً در دسترس هشتصد ميليون مسلمين است همان قرآن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحاب او است و قرآني است که به نظارت اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - و تصويب و تأييد او تهيّه شده و آن حضرت در خطب نهجالبلاغه همين قرآن معمول را حجّت بر خلق و امام همه دانسته و أمر بانتفاع و اتّباع از آن نموده، چنانکه خواهد آمد. و اگر کم و يا زياده شده بود بر آن حضرت واجب بود در زمان خلافت خود آنرا تصحيح و يا لااقلّ گوشزد کند زيرا اين کار از هر کاري واجبتر و موجب حفظ سند شريعت و ميزان حقّ و باطل بود. اضافه بر اينکه آن حضرت اشکالي نکرده در زمان خلافتش، بلکه در حضور مستمعين خود همين قرآن را واجب الاتّباع و کافي دانسته و فرموده در اختلافات ديني بايد به آن رجوع کنند، چنانچه کلمات او در فصل دهم خواهد آمد. بنابراين براي احدي از مسلمين عذري پذيرفته نخواهد بود در ترک تمسّک به قرآن. و اين حجّت باقيه و معجزة متواتره موجود مانده بدون نقص و تحريف.
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آقاي خوئي در ص 170 کتاب "البيان" مينويسد. نسبتدادن جمع قرآن را به خلفاء امر موهومي است که مخالف کتاب خدا و سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - و اجماع أمّت و مخالف عقل ميباشد، اگر بگوئيم جمعکنندة قرآن ابوبکر بوده در أيّام خلافتش، چنين بوده که ابوبکر همان قرآن مشهور بين اصحاب را براي خود رونويسي کرده و تدوين نموده. وشکي نيست که عثمان نيز قرآن را جمع و مدوّن نموده زمان خلافتش، أما نه بمعناي اينکه آيات و سور آنرا بسليقة خود جمع کرده باشد، خير، بلکه باين معني که مسلمين را جمع نموده بر يک قرائت مشهور متواتر بين اصحاب و از تشتّت و تفرقة در قرائت جلوگيري کرده، ومسلمين را از اختلافات در قرائت بازداشته. و گفتار آقاي خوئي را جمعي از بزرگان ديگر نيز نوشتهاند.
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حارث محاسبي گفته: مشهور بين مردم اين است که قرآن را عثمان جمع نموده، ولي چنين نيست، و اين شهرت اصلي و مدرکي ندارد فقط عثمان مردم را بر قرائت به طريق واحد وادار کرد و آنهم باشاره و اختيار مهاجرين و انصار. آقاي خوئي مينويسد عثمان مردم را وادار کرد به قرائت واحده همان قرائتي که متعارف بين مسلمين بود و از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گرفته بودند و اين کار عثمان کار خوبي بود و خدمتي بود که احدي از مسلمين بر او انتقاد نکرد. أما انتقادي که بر او داشتند اين بود که چرا ولايات را به بستگان و فاميل خود سپرده و بيتالمال را حيف و ميل ميکنند. و چرا بعضي از قرآنهاي مخالف قرائت مشهور را از بين برداشت. و در ص 173 مينويسد : اگر قرآني برخلاف قرآن معمولي طبق روايات آحاد نزد اميرالمؤمنين - عليه السلام - بوده، دليل بر اين نميشود که آن قرآن کمتر و يا زيادتر از اين قرآن معمولي بوده، بلکه در آن چيزي از تأويل و مورد نزول و يا شرح مراد بوده، و ممکن است در مورد نزول نام بعضي از منافقين بوده که انتشار آنرا مصحلت ندانسته، ولذا علي - عليه السلام - آنرا از جامعه برکنار داشته. باضافه روش رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و حسن اخلاق او منافات داشت با اينکه اسماء منافقين را در کتاب خدا يعني در ذيل آن ذکر کند. و سنت خدا نيز بر اين جاري نشده که اسرار و نفاق بندگان را فاش کند و مسلمين را وادار کند که به يکديگر فحش و سبّ و لعن کنند و بجان هم بيفتند، پس اگر اسماء منافقين در قرآن علي - عليه السلام - بوده در متن آن قرآن نبوده بلکه بعنوان توضيح بوده، و دانستن آن هم بر کسي لازم نبوده است.

8- دلائل ديگر بر جمع قرآن زير نظر حضرت رسول - صلى الله عليه وسلم -
از تواريخ و روايات مسلم ميشود که در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآن جمع و مدون شده بشکل کتابي، اضافه بر دلائلي که ذکر شد دلائل ديگري نيز در اينجا ميباشد :
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دليل اول: خبر متواتريکه فرق مسلمين از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت کردهاند که فرمود : "إني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي" و يا "کتاب الله و سنتي". يعني من دو چيز گران را در ميان شما ميگذارم يکي کتاب خدا و هو "الثقل الاکبر" که آن بزرگتر است، بنابراين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کتابي داشته و موجود بوده که در دسترس و ميان أمّت گذاشته، و چنين استفاده ميشود که قرآن به شکل کتابي بوده مدوّن، نه اينکه آيات متفرقهاي در احجار و برگها و سنگها و پوستها باشد. و ديگر اينکه متعدّد بوده، که در دسترس همه باشد و إلا اگر يک قرآن باشد، آنهم تحت نظر وصي خود در ميان صندوقي مقفل بگذارد صدق تارک فيکم نميکند.
دليل دوم: آيات خود قرآن که مکرر اطلاق کتاب بر قرآن شده و اگر بشکل کتاب مدوّن نبود اطلاق کتاب بر او صحيح نبود، مثلاً در آية 119 سورة آل عمران فرموده :
{ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ } ... (آل عمران : 119)
که اين صريح است تمام قرآن مجموع و مدون بوده بشکل کتابي که خدا ايمان به تمام آنرا خواسته. و در سورة بقره آية 2 فرموده :
{ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ } ... (بقره : 2)
و در آية 7 آل عمران فرموده :
{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } ... (آل عمران : 7)
"آن خدا خدائي است که نازل کرده بر تو اين کتاب را که قسمتي از آن آيات محکماتست و آن امّالکتاب واصل کتابست، و قسمت ديگر از آن متشابهاتست".
و چنين سخني در جائي گفت ميشود که کتاب مدوّن مجموعي باشد داراي دو قسمت، سپس بگويد قسمتي از آن چنين و قسمت ديگر چنانست. و مانند آنکه در سورة نحل آية 89 فرموده :
{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } ... ( نحل: 89)
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که به کتاب مدوّن معيّني گفته ميشود که در آن بيان هر چيزي ميباشد، و مانند آنکه در سورة آل عمران آية 3 فرموده :
{ At"Rr&ur التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ }
... (آل عمران : 3)
چنانچه نميتوان گفت مقصود از تورات و انجيل کتاب مدوّني نبوده بلکه پس از موسي و عيسي - عليه السلام - مدوّن شده همينطور نميتوان گفت کتابي مدوّن نزد محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوده بلکه پس از فوت او مدوّن شده، اگر بحضرت موسي و حضرت عيسي - عليه السلام - کتابي مدوّن در زمان خودشان نازل نبوده { آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ } که در سورة بقره آية 53 ذکر شده نعوذ بالله غلط است. پس همانطور که نميتوان گفت در زمان موسي - عليه السلام - کتابي نبوده و پس از فوت او کتابي شده، همينطور نسبت به قرآن نميتوان چنين سخني گفت. و اينکه خدا در سورة انعام آية 38 فرموده :
{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } ... (انعام : 38)
که الف و لام الکتاب اشاره به همان کتاب مدوّني ميباشد که بدست رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده و همه چيز در آن ذکر شده، و اگر چنين نبود مردم سؤال ميکردند: کو آن کتاب؟ و همچنين آيات ديگريکه فرموده :
{ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ... } (الأنعام: من الآية155)
و فرموده الله:
{ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ } (الشورى:17) و: { إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ... } (النساء: من الآية105)
و در سورة يونس آية 37 فرموده :
{ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ } ... (يونس : 37)
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که در تمام اين اطلاقات و موارد مقصود مجموعة مدوّني بوده به شکل کتاب، و إلّا چند آية متفرّقه ميزان صحّت و سقم تمام مطالب ديني نميشود. و اگر کسي بگويد چنين کتابي در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نبوده و بعداً بوجود آمده، يعني پس از وفات آن حضرت بدست علي - عليه السلام - و يا بدست عثمان مدوّن شده، تمام اين آيات قرآن را تکذيب کرده و چنين کسي را نميتوان مسلمان ناميد. آري تفرقه و نفاق ريشة اسلام را متزلزل کرده و آبرو و حيثيّت مسلمين و کتاب إلهي آنان را برده و خودشان بدست خود احاديث ضدّ قرآني جعل کردند و گويا خواستهاند که لطمه باعتبار قرآن بزنند، اگرچه خدا فرموده :
{ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ... } (الصف: من الآية8)
ملاحظه کنيد دو فرقة شيعه و سنّي آمدند هر يک براي اعتبار خود و کوبيدن طرف اخباري جعل کردند ضدّ تمام آن آياتي که فوقاً ذکر شد و اصل مدرک اسلام و سند شريعت خود قرآن را تضعيف کردند. يکي خبري جعل کرد که پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، علي - عليه السلام - خانه نشست و قرآن را جمع کرد و بشکل کتاب نموده، و قرآني را که خدا براي هدايت جهانيان نازل فرموده نزد خود در صندوقي مقفل گذاشت و آنرا نزد وصي خود امام حسن - عليه السلام - مخفي کرد و مسلمين را از فيض قرآن محروم کرد. بايد گفت: راوي اين خبر به خدا و اسلام و قرآن عقيده نداشته زيرا علي - عليه السلام - در زمان خلافت خود در بالاي منبر همين قرآن معمولي را حجت و امام دانسته و در خطبة 133 نهجالبلاغه وساير خطب خود مردم را به آن ترغيب کرده، و خود از قرآن مخفي نام نبرده به اضافه حق تعالي مکرر در قرآن فرموده: اي مسلمين قرآن بسوي شما و براي شما نازل شده مانند آية 174 سورة نساء :
{
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا }
...
و در سورة بقره آية 136 فرموده :
{ قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا } ...
و در آية 185 فرموده :
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ }
... (بقره : 185)
و در سورة زمر آية 41 فرموده :
{ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ } ...
بايد گفت نعوذ بالله تمام اين آيات دروغ است، زيرا زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کتابي نبوده، و پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - هم کتابي در صندوقي مقفّل شده و مردم مسلمين همه بيکتاب بودند تا علي - عليه السلام - پس از مدّتي آمده چنين و چنان کرده.
و از آن طرف سنّيان براي بالا بردن خلفاء و جعل فضيلت براي ايشان آمدند اخباري جعل کردند که جمعکنندة قرآن پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ابوبکر بود و او بود که چنين خدمتي به جامعة مسلمين نمود و آنان را از بيکتابي نجات داد، و در بعضي از اخبار ديگرشان جامع قرآن خليفة دوم عمر بود و در بعضي از اخبار ديگر جامع قرآن عثمان بوده، آقاي خوئي و هم سيوطي در کتاب "البيان" و "الاتقان" اين اخبار را ذکر کردهاند، ولي آقاي خوئي ميگويد اين اخبار؛ اخبار آحاد و تماماً بياعتبار است و گويا دست دشمن اسلام در کار بوده و اينان متوجه نشدهاند. آقاي خوئي در ص 171 کتاب "البيان" ميگويد نسبتدادن جمع قرآن به هر يک از خلفا امر موهومي است که مخالف است با کتاب خدا و سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - و عقل و اجماع مسلمين.
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دليل سوم: فصاحت و بلاغت و شيريني و دلنشيني قرآن محرّک آن بوده که اصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - آنرا جمع کنند، عربي که اشعار و خطب فصيح جاهليّت را جمع ميکرده، چگونه ممکن است قرآني را که هر فصيح و بليغي را عاجز کرده بود جمع نکند، و حال آنکه تمام عرب دلباختة آن بودند، مؤمن عرب براي ايمانش و کافر عرب براي معارضه و آوردن مثل آياتش.
دليل چهارم: زعامت و سلطنت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ميل و رغبت او به قرآن، و حفظ و نوشتن آن. اگر سلطان قومي به چيزي متمايل شد، تمام ملّتش به آن رغبت پيدا ميکنند، خصوصاً سلطنتي که عنوان ديني نيز داشته باشد، در اين صورت مردم براي طلبدنيا و دين به قرآن راغب بودند و حافظ قرآن مانند استاد دانشگاه مقامي داشت که براي هر کس مورد رغبت است. و اگر نباشد مگر همين علل براي تدوين قرآن در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، کافي خواهد بود.
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دليل پنجم: اجرها و ثوابها و بهرههائيکه براي قرآن ذکر شده، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي قرائت و حفظ و جمع و کتابت آن چقدر بيانات دارد، شيخ صدوق در "جامع الاخبار" روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "يا سلمان ليس شيء بعد تعليم العلم أحب إلي الله تعالي من قرأة القرآن". و نيز فرمود : "فضل القرآن علي سائر الکلام کفضل الله علي خلقه". و فرمود : "القرآن أفضل کل شي دون الله". و فرمود : "من أعطاه الله القرآن فرآي أن أحدا أُعطي شيئا أفضل مما أعطي فقد صغَّر عظيما و عظَّم صغيرا". و فرمود : "إقرؤا القرآن و استظهروه فإن الله تعالي لا يُعَذَّبُ قلبا وعي القرآن". يعني : قرائت قرآن کنيد و آنرا تکيهگاه خود قرار دهيد زيرا خدايتعالي عذاب نميکند دليرا که ظرف قرآن باشد. و فرمود: روز قيامت بقاري قرآن گفته شود "إقرء و ارقأ" يعني: از آيات قرآن بخوان و بالا برو. زيرا درجات بهشت به مقدار شمارة آيات قرآن است که بهر آيه درجهاي عنايت ميشود، و هزاران حديث ديگر که مقداري از آن را از نهجالبلاغه نقل خواهيم کرد و لذا حفظ و جمع قرآن مورد رغبت جوانان بود. آقاي خوئي در ص 165 کتاب "البيان" بسند صحيح نقل کرده از عبدالله بن عمر که گفت جمع کردم قرآن را و هر شب ميخواندم، خبر من به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد، فرمود : قرآن را ماهي يک مرتبه ختم کن. و براي اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جمع قرآن و قرائت آن يکي از بزرگترين عبادتها بود، چنانکه کليب اسدي گويد: آنقدر صداي زمزمه و ضجّه قاريان قرآن در مسجد رسول خدا بلند بود که علي - عليه السلام - ميفرمود : "طوبي لهولاء" يعني؛ خوشا به حال اين قوم! و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون کثرت ضجه قاريان را بتلاوت قرآن ديد، أمر نمود که؛ صداهاي خود را کوتاه کنيد تا يکديگر را به غلط نيفکنيد.
(1/35)



دليل ششم: اجماع أمّت بر اينکه قرآن متواتر است و اگر بگوئيم قرآن پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جمع و مدوّن شده بدست دو نفر، برخلاف اجماع سخن گفتهايم و اين باطل است. پس چنانکه ذکر شد عدة زيادي در حضور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و در محضر صدها نفر از اصحاب او اين قرآن را جمع و مدوّن و نشر نمودهاند، و در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و خلفاي پس از او هر کس قرآن را نوشته بنظارت و تأييد ساير اصحاب بوده و خصوصاً اميرالمؤمنين - عليه السلام - و خانواده و اصحاب او نيز در آن نظارت داشتهاند و اکثر اصحاب حضرت امير - عليه السلام - قاريان قرآن بودهاند و لذا قرآن از کم و زياد مصون مانده است، چنانچه در فصل 17 بيان خواهد شد.

9- ترتيب قرآن فعلي زيرنظر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -
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چنانکه از فصول گذشته ظاهر شد تدوين و تنظيم اين قرآن فعلي زير نظر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - انجام شده و از فريقين بکثرت روايات نقل شده که هر آيه و سورهاي نازل ميشد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بکاتبان وحي ميفرمود : آنرا در کجاي قرآن و آيه را در کدام سوره قرار دهيد، و فلان سوره را پس از فلان سوره قرار دهيد، مانند حديثي که در مقدمة مجمعالبيان طبرسي و ساير کتب وارد شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : بجاي تورات سورههاي طولاني که اول قرآن است بمن عطا شده و بجاي زبور سورههاي مئين يعني سورههائيکه داراي صد آيه ميباشد که در وسط قرآن است بمن عطا شده، و با سورههاي مفصّل، برتري يافتم بر ساير أنبياء، سورههاي طولاني از بقره ميباشد تا سورة يونس، و سورههاي مفصّل، سورههاي کوچک است، و اگر بنا بود ترتيب و تنظيم قرآن بنظر مردم واگذار شود، هزاران قرآنهاي مختلف التّرتيب باختلاف ذوق ها بوجود ميآمد، و حال آنکه نيامده، پس معلوم ميشود بنظر مردم نبوده. از خود قرآن استفاده ميشود که زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سورههاي قرآن معيّن و مرتّب بوده، و لذا با کفار مبارزه کرده که اگر ميتوانيد يک سوره مانند آن بياوريد و فرموده : "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ" و در سورة نور فرموده : "سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا" معلوم ميشود سوره سوره بودن را نيز خدا تعيين فرموده، و نيز روايتي نقل شده در مقدّمة اوّل تفسير "صافي" و تفسير "نورالثّقلين" در تفسير آية 7 سورة آل عمران از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که ميفرمود : " جميع سور القرآن مآة و أربع عشرة سورة و جميع آيات القرآن ستة آلاف آية مأة آية و ست و ثلاثون آية ". ...
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اين روايت روشن ميکند که قرآن معمولي زمان ما، همان قرآن زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است که خود رسول - صلى الله عليه وسلم - تنظيم نموده و در زير نظر آن حضرت ترتيب و تدوين يافته و مقدار سورههاي آن 114 و آياتش چنانکه فرموده 6336 عدد بوده است. دليل ديگر بر تنظيم سورهها در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين است که چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميفرمود : "شيبتني سورة هود" اکثر اصحاب ميدانستند سورة هود کدام و کجاي قرآن است. و چون ميفرمود در شب قدر سورة روم وعنکبوت بخوانيد و يا سورة دخان قرائت کنيد اهل مدينه ميدانستند اين سورهها کدام و کجاي قرآن است، و نميپرسيدند يا رسول الله سورة روم يعني چه.

... 10- قرآن از نظر علي - عليه السلام - و أئمه †
چون در فصول گذشته ثابت شد که قرآن زمان ما همان قرآن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحابش ميباشد که بتواتر بما رسيده، اکنون مدارکي از نهجالبلاغه و ساير سخنان أئمه (عليهم السلام) ميآورييم تا براي پيروان ايشان عذري نماند و از توجه به قرآن و تعليم و تعلّم و عمل به آن کوتاهي نکنند. حضرت أمير - عليه السلام - صريحاً در کلمات خود همين قرآن بين أمت را امام و حجّت براي همه دانسته و مردم را أمر باتباع آن نموده، در خطبة 1 فرموده :" و خلَّف فيکم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يترکوهم هَمَلا بغير طريق واضح و لا علم قائم، کتاب ربکم فيکم : مبينا حلاله و حرامه". يعني چون خدايتعالي رسول خدا را از دنيا برد، گذاشت در ميان شما آنچه پيغمبران در ميان أمم خود گذاشتند زيرا أنبيا أمم خود را مهمل و بلاتکليف نگذاشتند بدون راه روشن و نشانة برپا، گذاشت ميان شما کتاب پروردگارتان را در حاليکه حلال و حرام آن روشن و بيان شده بود. از اين خطبه معلوم ميشود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآن را در دسترس أمّت خود گذارده و رفته نه اينکه فقط بوصي خود سپرده باشد.
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در خطبة 2 فرموده :" أرسله بالدين المشهور و العلم المأثور و الکتاب المسطور و النور الساطع و الضياء اللامع و الأمر الصادع ازاحة للشبهات و احتجاجاً بالبينات و تحذيرا بالآيات". يعني خدا فرستاده رسول خود را بدين مشهور و نشانة مأثور و کتاب نوشته شده و نور درخشان و روشني نورافشان و امر آشکار براي برطرف کردن شبهات و حجّتآوردن به آيات روشن و حذردادن بواسطة آيات (يعني قرآن که کتابي بود در زمان رسول نوشته شده).
در خطبة 18 فرموده :" والله سبحانه يقول : *مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ & وفيه تبيان کل شي و ذکر أن الکتاب يصدّق بعضه بعضا و أنه لا اختلاف فيه فقال :* أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً &، و إن القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق لا تفني عجائبه و لا تنقضي غرائبه و لا تکشف الظلمات إلا به". يعني خداي سبحائنه ميفرمايد ما فروگذار نکرديم در اين قرآن چيزي را و در اين کتاب بيان هر چيزيست و ذکر نمود که اين کتاب بعضي از آن بعض ديگر را تصديق ميکند و اختلافي در آن نيست، پس خدا سبحانه فرمود و اگر قرآن از نزد غيرخدا بود در آن اختلاف بسياري پيدا ميکردند و به تحقيق قرآن ظاهرش زيبا و باطنش عميق است. عجائب آن از بين نميرود و مطالب بلند آن تمام نميشود تاريکيها جز با آن برطرف نميشود.
در خطبة 83 فرموده : "و کفي بالکتاب حجيجا و خصيما"، يعني اين قرآن براي حجت و بحث در مقابل دشمن کافي است.
در خطبة 86 فرموده : "و أنزل عليکم الکتاب تبيانا لکل شيء و عَمَّر فيکم نبيه أزمانا حتي أکمل له و لکم فيما أنزل من کتابه دينه". يعني : خدا اين کتاب را بر شما نازل نمود که بيانکنندة هر چيزي است و پيغمبر خود را در ميان شما عمر داد، تا براي او و شما در کتابيکه نازل نمود دين خود را کامل نمود.
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در خطبة 91 فرموده : "فما ذلک القرآن عليه من صفته فأئتم به". يعني آنچه را که قرآن تو را راهنمائي کرده از صفت حقّتعالي به آن اقتدا کن و او را امام قرار ده.
در خطبة 110 فرموده : "و تعلموا القران فإنه أحسن الحديث و تفقهوا فيه، فإنه ربيع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و أحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص". يعني قرآن را فرا گيريد زيرا قرآن نيکوترين حديث است و در قرآن فقيه شويد، زيرا قرآن زندهکنندة دلها است و بنور قرآن شفا جوشيد زيرا شفاء سينهها است و آنرا نيکو تلاوت کنيد که نافعترين قصّهها است.
در خطبة 127 فرموده :" فإنما حُکّم الحکمان ليحييا ما أحيا القرآن و يميتا ما أمات القرآن و إحياؤه الاجتماع عليه و إماتته الافتراق عنه". يعني همانا دو نفر حاکم شدند (در صفّين) براي آنکه آنچه قرآن زنده کرده زنده کنند و آنچه را قرآن ميرانيده بميرانند، و احياء قرآن اجتماع بر آن است و ميرانيدن قرآن جدا شدن از آن است، در اين خطبه مردم را ترغيب کرده که بر قرآن اجتماع کنند، معلوم ميشود قرآن در دسترس مردم بوده نه آنکه در صندوق مخفي باشد.
در خطبة 133 فرموده : "وکتاب الله بين أظهرکم ناطق لايعيا لسانه و بيت لا تهدم أرکانه و عز لاتهزم أعوانه". يعني : کتاب خدا بين شما است (نه اينکه در صندوقي مخفي باشد) کتاب خدا ناطقي است که خسته نميشود و خانهاي است که خراب نميگردد، و عزّتي است که يارانش شکست نميخورند. (در اين خطبه صريحاً همان قرآني که بين مردم بود را توصيف ميکند).
در خطبة 133 فرموده : "کتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علي بعض و لايختلف في الله و لايخالف بصاحبه عن الله". يعني : کتاب خدا قرآن را ميبينيد و به آن تکلم ميکنيد و به آن ميشنويد و اين کتاب بعضي از آن ببعض ديگر گواه است، در شناسانيدن خدا و راه او اختلاف ندارد و رفيق خود را دور نگرداند.
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در خطبة 138 فرموده : "يعطف الهوي علي الهدي إذا عطفوا الهدي علي الهوى، و يعطف الرأي علي القرآن إذا عطفوا القرآن علي الرأي". يعني مرد عاقل ديندار، ميل خود را بر هدايت ميگرداند وقتيکه ميروند مردم به هوي، و رأي خود را بر قرآن برميگرداند، يعني رأي خود را تابع قرآن ميکند وقتيکه ديگران قرآن را بر رأي خود برميگردانند.
در خطبة 156 فرموده : "و عليکم بکتاب الله فإنه الحبل المتين و النور المبين و الشفاء النافع و الرّي النافع والعصمة للمتمسک و النجاة للمتعلق لا يعوج فيقام و لا يزيع فيستعتب و لاتخلقه کثرة الرد و لوج السمع من قال به صدق و من عمل به سبق". يعني : بر شما باد بکتاب خدا؛ زيرا که آن ريسماني است محکم، و نوري است روشن، و شفائي است نافع، از عطش سيراب ميکند، براي چنگزننده دستگيري است، و نجاتي است براي دستآويز، کج نشود تا آن را راست کنند، و منحرف نکند تا مورد عتاب گردد، به شنيدن کهنه نشود، کسيکه بر طبق قرآن سخن گويد گفتارش راست باشد، و کسيکه به آن عمل کند پيشي گرفته است.
در خطبة 158 فرمود : "فجاءهم بتصديق الذي بين يديه و النور المقتدي به؛ ذلک القرآن لاستنطقوه و لن ينطق ولکن أخبرکم عنه : ألا إن فيه علم ما يأتي و الحديث عن الماضي و دوآء دآئکم و نظم ما بينکم". يعني پس از زمان فترت، خدا او را فرستاد کتابي آورد که تصديق کتب گذشته و نور مورد اقتدا باشد، آن قران است، از او سخن بخواهيد و او هرگز بزبان سخن نگويد، آگاه باشيد در اوست علم آنچه بيايد و خبر از آنچه گذشته است، در اوست دواء درد شما و نظم بيسروساماني شما. مؤلف گويد خدايتعالي نامة اعمال و کتب آسماني را ناطق خوانده، در سورة جاثيه آية 29 فرموده :
{ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ } ...
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پس ممکن است به کتابيکه مطالب آن روشن باشد ناطق گفته شود مانند قرآن، و حضرت امير - عليه السلام - قرآن را ناطق خوانده در خطبة 145 و 181 و خطبة 131، و چون مانند انسان زبان گوشتي ندارد باعتباري آنرا صامت خوانده در خطبة 145 و 181.
در خطبة 176 فرموده : "واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش و الهادي الذي لا يضل و المحدث الذي لا يکذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدي و نقصان من عمي، و اعلموا أنه ليس علي أحد بعد القرآن من فاقة و لا لأحد قبل القرآن من غني، فاستشفوه من أدوائکم و استعينوا به علي لأوائکم فإن فيه شفاءا من أکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغي و الضلال، فاسئلوا الله به و توجهوا إليه بحبه و لا تسئلوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلي الله بمثله، و اعلموا أنه شافع و مشفع وقائل و مصدق و أنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه و من محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن کل حارث مبتلي في حرثه و عاقبة عمله، غير حرثة القرآن، فکونوا من حرثته و أتباعه و استدلوه علي ربکم، و استنصحوه علي أنفسکم و اتهموا عليه آرائکم و استغشوا فيه أهوائکم". يعني : بدانيد که اين قرآن همان نصيحتگوئي است که گول نميزند و رهنمائي است که گمراه نميکند، و گويندهاي است که دروغ نميگويد، و کسي با آن ننشست مگر اينکه پس از کنار آن، بزياده و يا نقصان برخاست، زيادتي در هدايت، و نقصان از کوري، و بدانيد که براي احدي پس از قرآن و آشنائي با آن، احتياجي و کمبودي نميماند (يعني به هيچ کتابي محتاج نخواهد بود) و براي احدي پيش از قرآن بينيازي نيست (يعني اگر هزاران کتاب بخواني بدون قرآن فقير خواهي بود)، از قرآن شفا بجوئيد براي دردهاي خود، و بر سختيها، به آن ياري جوئيد، زيرا در آن شفاء است از بزرگترين درد و آن کفر و نفاق و گمراهي و ضلالت است.
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و به برکت قرآن از خدا درخواست کنيد (يا بدستور او و با دوستي قرآن وياري او بسوي خدا توجه کنيد)، و با بودن قرآن از مخلوق چيزي نخواهيد، زيرا بندگان توجه نکردهاند بسوي خدا بدستور چيزي مانند قرآن، بدانيد که اين قرآن شافعي است مورد قبول و گويندهايست مورد تصديق، و محققا هر که را قرآن شفاعت کند پذيرفته شود، و کسيکه قرآن عليه او بگويد تصديق گردد، محققا روز قيامت منادي ندا کند که آگاه باشيد هر زارعي مبتلا بزراعت و عاقبت عمل خود ميباشد جز آنانکه در دل خود بذر قرآن کاشته باشند، از حافظان و پيروان قرآن باشيد و او را دليل و راهنماي خود قرار دهيد و از آن پند بخواهيد، و عقائدخود را متّهم بدانيد و بر قرآن عرضه بداريد و آراء و خود را در قرآن تصفيه کنيد.
در خطبة 176 نيز فرموده : "و إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين و سببه الأمين و فيه ربيع القلب، و ينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره". يعني : خداي سبحانه به احدي پند نداده بمانند اين قرآن، زيرا قرآن ريسمان محکم خدا، و سبب و وسيلة امنآور اوست، و در آن زندگي دلها و چشمههاي دانش است، و براي دل جز قرآن جلائي نيست.
و در صدر همين خطبه فرموده : "إنتفعوا ببيان الله و اتعظوا بمواعظ الله و اقبلوا نصيحة الله فإن الله قد أعذر إليکم بالجلية و أخذ عليکم الحجة". يعني : ببيان خدا بهره بريد و نصايح خدا را بگيريد و پندهاي خدا را بپذيريد، زيرا خدا راه عذر را بر شما بسته و بر شما حجّت گرفته. (و اگر اين قرآن ميان مردم صحيح نبود چگونه آنرا حجّت خوانده و فرموده از آن بهره بريد).
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و در خطبة 183 فرمود : "فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق، حجة الله علي خلقه أخذ عليه ميثاقهم و ارتهن عليه أنفسهم، أتم نوره، و أکمل به دينه و قبض نبيه وقد فرغ إلي الخلق من أحکام الهدي به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم يخف عنکم شيئا من دينه و لم يترک شيئا رضية أو کرهه إلا وجعل له علما باديا و آية محکمة تزجر عنه أو تدعو إليه. و أعلموا أنه لن يرضي عنکم بشيء سخطه علي من کان قبلکم و لن يسخط عليکم بشيء رضيه ممن کان قبلکم". يعني : "پس قرآن امري است نهيکننده و ساکتي است گويا، حجّت خدا است بر خلق او، بر قرآن از ايشان پيمان گرفته و خودشان را بر آن گرو گرفته است، نور خود را به آن تمام، و دين خود را به آن کامل نموده و پيغمبر خود را از دنيا برد، درحاليکه از احکام هدايت بواسطة قرآن فارغ شده بود، پس آنچه او بزرگ شمرده شما بزرگش شماريد، بدرستيکه از شما پنهان نکرده چيزي از دين خود را و فروگذار نکرده چيزي را که مورد رضايت و کراهت او باشد، مگر آنکه براي آن در قرآن نشانة ظاهري و آية محکمي قرار داده، تا از آن مکروه را نهي کند و به آن مورد رضايت را بخواند، و بدانيدکه خدا هرگز خوشنود نشود از شما بواسطة چيزيکه بر گذشتگان غضب نمود، و غضبناک نميشود بر شما بواسطة چيزيکه از گذشتگان خوشنود بوده است".
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در خطبة 198 فرموده : "ثم أنزل عليه الکتاب نورا لاتطفأ مصابيحه، و سراجا لايخبو توقده، و بحرا لا يدرک قعره و منهاجا لا يضل نهجه و شعاعا لا يظلم ضوؤه، فرقانا لا يخمد برهانه، و تبيانا لا تهدم أرکانه و شفاءا لا تخشي أسقامه، و عزا لا تهزم أنصاره و حقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان و بحبوحته، و ينابيع العلم و بحوره، و رياض العدل و غدرانه، و أثافي الإسلام و بنيانه، و أودية الحق و غيطانه و بحر لا ينزفه المستنزفون و عيون لا ينضبها الماتحون و مناهل لا يغيضها الواردون، و منازل لا يضل نهجها المسافرون، و أعلام لا يعمي عنها السائرون، و آکام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريّا لعطش العلماء، و ربيعا لقلوب الفقهاء، و محاج لطرق الصلحاء، و دواء ليس بعده داء، و نورا ليس معه ظلمة، و حبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، عزا لمن تولاه، و سلما لمن دخله، و هدي لمن ائتم به و عذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تکلم به، و شاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به ...." تا آخر.
ي
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عني "و سپس نازل نمود بر او کتابي را که نوريست خاموش نشدني، و چراغي است که فروغ آن محو نميشود، و دريائي است که قعر آن ناپيداست، و راهي است که روندة آن گم نشود و پرتوي است که شعاع آن برطرف نشود، و جداکنندة حق و باطلي است که برهانش سست نباشد، و بياني است که ارکانش خراب نگردد، و شفائي است که از امراض ترس نباشد، و عزّتي است که يارانش شكست نخورند، و حقّي است که ياران آن منکوب نگردند، پس قرآن معدن ايمان و مرکز آن است، و چشمههاي علم و درياهاي آنست، و باغهاي عدالت و منابع آنست، و ريشة اسلام و بنيان آن، و واديهاي حقّ و محلّ آن است، دريائي است که برندگان تمامش نکنند و چشمههائي که نوشندگان کمش نکنند، نهرهائي است که واردين بر آن، از آن نکاهند، و نشانههاي راهي است که سيرکنندگان گمش ننمايند، و تپّههائي است که قاصدين از آن نگذرند، خداي تعالي قرار داد آنرا سيرابکننده براي تشنگي علما، و زندگي براي قلوب فقها، و راهگشاده براي صلحا، و دوائيکه پس ازآن دردي نباشد، و نوريکه با آن ظلمتي نباشد، و ريسماني است که رشتة آن محکم، و پناهگاهي است که با روي آن بلند است، و عزّتي است براي دوستانش و نردباني است براي بالاروندگان، و امام هدايت است براي مأمومينش، و عذر است براي چنگزنندگان و برهاني است براي سخن گويانش، و شاهد پيروزي است براي بحثکنندگان و رستگاري است براي حجّتآورندگانش، تا آخر".
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در خطبة 145 فرموده : "فبعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلي عبادته، و من طاعة الشيطان إلي طاعته بقرآن قد بينه و أحکمه، فتجلي لهم سبحانه في کتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته و خوّفهم من سطوته و إنه سيأتي عليکم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفي من الحق و لا أظهر من الباطل و لا أکثر من الکذب علي الله و رسوله و ليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الکتاب إذا تلي حق تلاوته، و لا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، و لا في البلاد شيء أنکر من المعروف و لا أعرف من المنکر، فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه حفظته، فالکتاب يومئذ و أهله طريدان منفيان و صاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤو، فالکتاب و أهله في ذلک الزمان في الناس و ليسا فيهم و معهم و ليسا معهم لأن الضلالة لا توافق الهدي و إن اجتمعا فاجتمع القوم علي الفرقة و افترقوا عن الجماعة کأنهم إئمة الکتاب و ليس الکتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إلا اسمه و لا يعرفون إلا خطه و زبره".
ي
(1/47)



عني : "پس خدا محمّد - صلى الله عليه وسلم - را بحقّ فرستاد تا اينکه بندگانش را از عبادت بتها بسوي عبادت خودش، و از اطاعت شيطان بطاعت خودش بکشاند بوسيلة قرآنيکه آن را روشن و محکم نمود. پس خدايتعالي براي بندگاش در کتابش تجلّي نمود بدون آنکه او را ببينند بواسطة آنچه در کتابش از قدرت خود نشان داد و از سطوت خود ترسانيد. و محقّقاً پس از من زماني خواهد آمد که در آن زمان چيزي از حقّ مخفيتر و چيزي از باطل آشکارتر نيست، و چيزي از دروغ بر خدا و رسول - صلى الله عليه وسلم - بيشتر نباشد، و متاعي نزد اهل آنزمان بيارزشتر از قرآن نخواهد بود هرگاه چنانچه شاهد و بايد خوانده شود، و چيزي با ارزشتر از قرآن نباشد هرگاه معني آنرا از موضع خود تحريف کنند و در جوامع چيزي از کار خوب زشتتر و چيزي خوبتر از کار زشت نباشد، پس محقّقاً حاملين قرآن آنرا فراموش کردهاند (يعني مبلّغين قرآن و مراجع مسلمين بکلّي از آن بيخبرند آنان که مدّعي نشر قرآنند چنين باشند) پس قرآن واهلش هر دو مطرود و از مردم دورند، و ايشان دو رفيق هم سفر در يکراهند کسي ايشان را جا ندهد. پس قرآن و اهل آن در آنزمان ميان مردمند ولي گويا نيستند زيرا گمراهي با هدايت موافق نباشند اگرچه باهم در يکجا باشند، پس مردم بر تفرقه اتّحاد کنند و تماماً بتفرقه خوش باشند، گويا ايشان إمام و پيشواي قرآنند و قرآن امام ايشان نيست (در حاليکه بايد قرآن امام باشد) پس باقي نماند از قرآن مگر نامش و نشناسند از قرآن مگر خط و حروفش".
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ما فعلا تا همينجا اکتفا ميکنيم بکلمات آن حضرت - عليه السلام - . خوانندة عزيز ملاحظه کن مصداق اين خطبه اهل زمان ما ميباشند. تو اگر از مبلّغين و مراجع اسلامي هستي بيدار شو و خودت را آشناي قرآن کن. فعلاً در تمام منابر و در تمام مطبوعات آنچه وجود ندارد مفاهيم قرآن است، وگويندگان و نويسندگان براي حفظ خرافات ضدّ قرآني و ايجاد نفاق اتّحاد دارند، تعجب اين است که علي - عليه السلام - قرآن را امام همه دانسته و امام خود، ولي اينان برعکس قرآن عمل نموده، قرآن را امام خود نميدانند، نعوذ بالله آن حضرت امام اعداءالقرآن شده است!
در فصول بعد کلمات حضرت زهرا و ساير أئمّه - عليه السلام - را که در حقّ قرآن فرمودهاند، ذکر خواهيم کرد و حتّي حضرت أمير - عليه السلام - در صحيفة علويه قرآن را امام خود دانسته.

11- قرآن حجّت کافيه و معجزة باقيه و امام است
اگر کسي بگويد قرآن کتابي است کافي، بعضي از بيخبران فوري او را ببهانة اينکه "عمر" گفته حسبنا کتاب الله، ميکوبند و به اين بهانه از سخن حقّ اعراض ميکنند، در صورتيکه خدا و رسول و أئمة هدي تماماً قرآن را براي أمّت اسلامي کافي شمرده و دانستهاند. حال اگر "عمر" چنين گفته باشد چه ضرر دارد، اگر "عمر" گفت من مسلمانم نبايد کسي از مسلماني فرار کند. بهرحال ما در اينجا کلمات خدا و رسول و ائمّه عليهم السّلام را ميآوريم براي اتمام حجّت :
1- خدا در بسياري از آيات قرآن را کافي، و هدايت را منحصر به آن دانسته و چيز ديگري را هادي مردم قرار نداده. در سورة انعام آية 71 و سورة بقره آية 120 فرموده :
{ قُلْ إِن هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى } ...
"بگو محقّقاً هدايت خدا فقط هدايت است".
در اين آيات ضمير فصل دليل بر حصر است، و در آية 56 سورة قصص برسول خود فرموده :
{ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ }
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... "محقّقاً تو هر کسي را که بخواهي هدايت نميکني وليکن خدا هدايت ميکند هر که را بخواهد".
و خدا هدايت خود را در قرآن قرار داده، در سورة إسراء آية 9 فرموده :
{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي } ...
و در آية 272 سورة بقره فرموده :
{ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ } ...
"هدايت مردم بر عهدة تو نيست".
و در سورة روم آية 53 فرموده :
{ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ } ...
"تو هدايتکنندة گمراهان از ضلالت نبودهاي".
پس جائيکه پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - هادي نباشد آيا ممکن است امام يا کس ديگر را هادي بدانيم؟! و اگر در بعضي از آيات پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - را هادي دانسته، فرموده تو بوسيلة قرآن هدايت ميکني و وسيلة هدايت خود تو و ديگران قرآنست، مانند آية 52 سورة شوري :
{ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا } ...
"تو نميدانستي کتاب و ايمان چيست ما قرآن را نوري قرار داديم که بسبب آن هر کس از بندگان را که بخواهيم هدايت کنيم".
و لذا حضرت أمير - عليه السلام - در خطب خود تذکر داده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوسيلة قرآن هدايت ميکرده، يعني عربي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را قبول نداشتند بواسطة قرآن هدايت ميشدند و باو ايمان ميآوردند، چنانکه در خطبة 2 و خطبة 86 و خطبة 147 تذکر داده که؛ فبعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ليخرج عباده ... بقرآن قد بينه - به فصل سابق مراجعه شود - خدايتعالي در بسياري از آيات تذکر داده که هدايت او و هادي بودن رسول او بسبب قرآن است مانند آية 15 و 16 سورة مائده که مي فرمايد :
{ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ }
... "براي شما از طرف خدا نور و کتاب روشني آمد که خدا بوسيلة آن هدايت مي کند".
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و حتّي قرآن را هادي براي خود محمّد - صلى الله عليه وسلم - قرار داده. در سورة سبا آية 50 فرموده :
{ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي } ...
"بگو اگر گمراه شوم پس همانا گمراهيم بر ضرر خودم، و اگر هدايت يابم پس به آن چيزي است که پروردگارم وحي ميکند".
حال اگر قرآن که کلام خدا است براي هدايت کافي نباشد کلام پيغمبران و أوصيا يقيناً کافي نخواهد بود، سخن خدا که نور مبين و هدايت روشني است اگر براي طالب هدايت کافي نباشد سخن مشکل ديگران يقيناً هادي نخواهد بود.
عجب اين است که عدّهاي در زمان ما دم از اسلام ميزنند، و کتاب خدا را کافي نميدانند ولي کتاب کليني را براي هدايت کافي ميدانند، کتاب کليني که صدها خرافات و ضد و نقيض و مطالب باطله دارد کافي ميدانند! و به دروغ جعل کردند که : "الکافي کاف لشيعتنا". بهرحال اين سخنان در جائي است که خدا کتاب خود را کافي و کامل ندانسته باشد، ولي خدا صريحاً کتاب خود را کافي و کامل دانسته، در سورة عنکبوت آية 51 فرموده :
{ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ }
"آيا کفايت ايشان نکرده که بر تو کتابي نازل نموديم تا بر ايشان تلاوت شود".
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پس خدا بدون قيد و بطور اطلاق کتاب خود را کافي دانسته و بعضي گفتهاند کتاب خدا از جهت معجزهبودن کافي است، زيرا اين آيه در جواب يهوديان که معجزه ميخواستند نازل شده؟ جواب اين است که: اوّلاً؛ آيه اطلاق دارد و مورد نزول مخصّص آيه نميشود. ثانياً؛ اگر شما قبول داريد که از جهت معجزهبودن کافي است پس چرا صدها معجزه براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل کردهايد؟! آيا خدا که فرموده قرآن از جهت معجزه کافي است بقول خود عمل نکرده، و براي رسول خود معجزات ديگري ايجاد کرده، و يا ميگوئيد معجزات منقوله دروغ است. ثالثاً؛ کتابيکه از جهت اعجاز کافي بوده خود ميگويد من هدايتم و براي هر چيز و هر کس بيانم، چنانکه در سورة انعام آية 38 فرموده :
{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } ...
و در سورة نحل آية 89 فرموده :
{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } ...
"ما اين کتاب را بر تو نازل نموديم که براي هر چيزي بيان است".
البته براي هر چيزي از امور ديني و قانوني. حال ما ميپرسيم بيان هر چيزي شده براي که و براي چه کساني؟ قرآن جواب داده که؛ بيان براي همة مردم. از آن جمله در سورة آل عمران آية 138 فرموده :
{ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ } ...
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... پس اگر کسي قرآن را بيان کافي و هادي براي مردم نداند قرآن را تکذيب کرده و به خدا ايمان نياورده، ازملّت خود ميپرسيم آيا از عقل و ديانت است که کسي قرآن را که رسول - صلى الله عليه وسلم - و امام - عليه السلام - وهمة مسلمين بايد از آن پيروي کنند، کافي نداند، ولي کتاب يک نفر آخوند را کافي بداند، آيا اين از انصاف و عدالت و وجدان است؟!! يعني بگوئيم ملّت اسلام و خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کتاب کفايتکننده نداشت تا پس از سيصد سال محمد بن يعقوب از کلين آمد و کتاب کافي کفايتکننده را آورد، مسلماني که چنين ميگويد لابدّ محمد بن يعقوب را ازمحمّد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم - افضل و برتر ميداند، حال بايد ديد اين مسلمان تابع کيست، اگر پيرو خدا و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمَّة هدي است، ايشان همه قرآن را کافي دانستهاند. أمّا خدا که کتاب و آيات مربوط به آن ذکر شد.
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و أمّا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در بسياري از اخبار وارده فرموده قرآن امام همه و حجّت کافيه براي همه ميباشد، در جلد 92 بحار جديد ص 17 فرموده : "فإذا التبست عليکم الفتن کقطع الليل المظلم فعليکم بالقرآن، من جعله امامه قاده إلي الجنة، و هو الدليل علي خير سبيل". يعني : "هرگاه فتنههاي ديني راه را مانند پارههاي شب تاريک بر شما مشتبه کرد بر شما باد به قرآن، هر کس آنرا امام و پيشواي خود قرار دهد، قرآن او را به بهشت ميبرد و قرآن راهنمائي است براي بهترين راه". و در ص 19 همان جلد و در وسائل الشيعه باب اول قرائة القرآن روايت کردهاند از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرموده : "القرآن غني لا غني دونه و لا فقر بعده و نجاة لمن تبعه". يعني : "قرآن سبب بينيازي است و پس از قرآن هيچ احتياجي به چيزي نيست و براي پيروان خود نجاتست". و در ص 12 همان جلد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "من أعطاه الله القرآن فرآي أن أحدا أعطي شيئا أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما و عظم صغيرا". و در ص 14 همان جلد روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "من طلب الهدي من غير القرآن أضله الله". يعني : "هر کس هدايت را در غير قرآن طلب کند خدا او را به گمراهي خودش واگذارد".
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و أمّا عليّ بن ابيطالب - عليه السلام - که کلمات او در فصل سابق ذکر شد، و در خطبة 83 وخطبة 159 و ساير خطب قرآن را هم امام و هم حجّت و کافي دانسته و همچنين در خطبة 86 فرموده : "فألقي ذلکم المعذرة، و اتخذ عليکم الحجة". يعني : "پس خدا با قرآن جاي عذر براي شما تمام کرد" و در خطبة 161 فرموده : "أرسله بحجة کافية". يعني : خداوند رسول خود را با حجّت کافيه که قرآن است فرستاد، و در خطبة 90 فرموده : "تمت بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حجته"، و در جلد 92 بحار ص 26 در خطبة خود فرمود : "فجعل في اتّباعه کل خير يرجي، شرع فيه الدين إعذارا أمر نفسه و حجة علي خلقه". يعني : "خدا در پيروي قرآن هر خيري که اميد باشد قرار داد، و در قرآن دين را تشريع کرد براي آنکه عذر را تمام و حجّت را بر خلق برساند".
و أما حضرت زهرا - عليه السلام - در خطبة خود که در ج 92 بحار ص 13 ذکر شده فرمود : "کتاب الله بينة بصائرها و آي منکشفة سرائرها و برهان متجلية ظواهره مديم للبرية استماعه و قائد إلي الرضوان اتّباعه و مؤديا إلي النجاة أشياعه فيه تبيان حجج الله المنيرة و جمله الکافية". يعني : "کتاب خدا روشن است دلائل آن، و آياتي است که رازهاي آن آشکار است و برهاني است که ظواهر آن هويدا است، مردم بايد همواره آنرا استماع کنند، و پيروي از آن بسوي خوشنودي خدا ميکشاند و پيروانش را به نجات ميرساند، در آن است بيان حجتهاي نوراني و جملات کفايت کننده".
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و أما امام باقر و صادق و ساير أئمه - عليه السلام - ؛ وسائل الشيعه در باب اول از ابواب قرائة القرآن از امام باقر - عليه السلام - روايت کرده که فرمود : روز قيامت قرآن به نيکوتر صورتي در محکمة عدل إلهي ميآيد و عرض ميکند پروردگارا "منهم من ضيعني و استخف بحقي و کذبني و أنا حجتک علي خلقک". يعني : خدايا بعضي از اين مردم مرا ضايع گذاشته و بحقّ من استخفاف کردند و مرا تکذيب کردند و حال آنکه من حجّت تو بر بندگانت بودم.
در همان باب روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - که فرموده : "يدعي ابن آدم للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول: يا رب أنا القرآن و هذا عبدک المؤمن قدکان يتعب نفسه بتلاوتي". يعني روز قيامت دعوت ميشود فرزند آدم براي حساب، پس قرآن جلو او ميآيد در بهترين صورتي، سپس ميگويد پروردگارا منم قرآن و اين بندة مؤمن تو است که خود را بواسطة تلاوت من برنج افکنده.
و در باب سوم روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - که فرمود :" فعليکم بالقرآن من جعله أمامه قاده إلي الجنة". يعني : بر شما باد بقرآن، هرکس او را امام خود قرار دهد، قرآن او را به سوي بهشت سوق ميدهد.
(1/56)



و ج 92 بحار ص 14 روايت کرده از امام رضا - عليه السلام - که : "ذکر الرضا - عليه السلام - يوما القرآن، فعظم الحجة فيه و الآية المعجزة في نظمه فقال: هو حبل الله المتين و عروته الوثقي و طريقته المثلي المودي إلي الجنة و المنجي من النار لايخلق من الأزمنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان و الحجة علي کل إنسان". يعني : روزي امام رضا - عليه السلام - ياد قرآن نمود و حجّت در آن و نشانة اعجازيکه درنظم آنست بزرگ شمرد و فرمود : قرآن ريسماني است متين، و دستآويز محکم بسوي خدا است و بهترين راه. او است که بسوي بهشت ميبرد و از آتش دوزخ نجات ميدهد، به گذشت زمانها کهنه نشود زيرا قرآن براي اين زمان و آن زمان نيامده، بلکه قرآن براي هر انساني دليل و برهان و حجّت قرار داده شده.

12- قرآن امام هر مسلمان و پرچم هدايت است
درکلمات و خطبات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير أئمه - عليه السلام - در فصل سابق ذکر شد که قرآن براي همه حتّي براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمة هدي - عليه السلام - امام و مقتدا و هدايت است. اکنون در اينجا نيز دلائل و کلماتي ذکر ميشود :
در قرآن سورة هود آية 17 تورات و قرآن را امام ناميده و فرموده :
{ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً } ...
"آيا آنکه بر دليل روشني از پروردگارش باشد (يعني قرآني به او نازل شده باشد) و با اضافه در پيروي قرآن شاهدي از خود داشته باشد و از پيش کتاب موسي يعني تورات امام و رحمت بود".
خدا در اينجا تورات را امام و رحمتخوانده جائيکه تورات امام و رحمت باشد، به طريق أولي قرآن امام و رحمت است. خدايتعالي مکرّر به رسول خود فرموده :
{ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } ... (انعام : 106)
و در احزاب آية 2 فرموده :
{
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وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } ...
و در اعراف آية 203 فرمود :
{ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي } ...
"بگو فقط من از آنچه از طرف پروردگارم بمن وحي ميشود پيروي ميکنم".
و در سورة زخرف آية 43 فرموده :
{ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ } ...
"چنگ بزن به آنچه به تو وحي ميشود".
پس چون به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - واجب شده پيرو قرآن باشد يقيناً به حکم آية :
*لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ& (الأحزاب: من الآية21)
بر تمام امامان - عليه السلام - و ساير افراد أمّت واجب است پيرو قرآن باشند. به اضافه حقّ تعالي در سورة اعراف بر عموم مسلمين واجب فرموده پيروي قرآن را و در آية 3 فرموده :
{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } ... (اعراف : 3)
"پيروي کنيد آنچه را به سوي شما از پروردگارتان نازل شده".
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اگرچه در فصول سابق از کلمات علي - عليه السلام - و ساير ائمّه - عليه السلام - بسيار نقل کرديم که صريحاً فرمودهاند قرآن إمام و مقتداي همه ميباشد، اکنون ميگوئيم حضرت علي - عليه السلام - در صحيفة علويه در دعاي بعد تسليم الصّلاه عرض ميکند : "أن رسولک محمدا - صلى الله عليه وسلم - نبيي و أن الدين الذي شرعت له ديني و أن الکتاب الذي أنزل إليه إمامي"، يعني : "خدايا من شهادت ميدهم که پيغمبرت محمّد - صلى الله عليه وسلم - پيغمبر من است و محققا آن ديني که براي او تشريع کردي دين من است و محقّقا آن کتابي که به او نازل نمودي إمام من است، و باضافه در نهجالبلاغه در خطبة 180 و ساير خطب خود فرمودند که؛ قرآن حجّت الله علي خلقه و قرآن را براي تمام خلق حجّت دانسته، و خود او از اين حجّت پيروي کرده، و در وسائل الشّيعه باب سوّم از أبواب القراءة روايت کرده از آن حضرت که فرمود : "ألا أخبرکم بالفقيه حقا من لم يترک القرآن رغبة عنه إلي غيره". يعني آيا خبردهم شما را به فقيه حقيقي، آن است که قرآن را رها نکند در حاليکه از آن اعراض کند و به غير قرآن توجّه نمايد.
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پس چنانکه ذکر شد آن حضرت - عليه السلام - قرآن را هم إمام و هم حجّت ميداند، و خود متدّين به قرآن و احکام و آيات آن بوده، چگونه عدّهاي از عوام خود را پيرو علي - عليه السلام - دانسته و از قرآن بيخبر و بلکه به آن توهين ميکنند، و ميگويند قرآن کافي نيست، آن وقت همان عوام چون بخواهند اثبات امامت آن حضرت کنند به قرآن چنگ ميزنند، آياتي را به ميل خود تأويل بامامت ميکنند در صورتيکه تأويل قرآن براي غير خدا جائز نيست چنانچه در بحث تأويل خواهد آمد. حال بايدگفت دوست ادّعائي علي - عليه السلام - که از قرآن بيخبر و برخلاف آيات آن رفتار و عقائدي دارد قطعاً دشمن علي - عليه السلام - است. و اگر پيغمبري از طرف خدا کتابي آورد و در آن کتاب ذکر شده باشد که در اين کتاب هر چيزي بيان شده و براي رسالت من و تکاليف أمّتم کافي است، سپس بعد از هزار سال عدهاي بيايند و بگويند اين کتاب براي أمّتش کافي نيست، آيا ميتوان آنان را پيرو او شمرد؟
لا والله، چگونه درصدر اسلام که هيچ کتابي نبود جز قرآن، قرآن را امام و حجبت خدا و براي خود کافي ميدانستند، و به همين جهت ترقّي نموده و بر تمام جهان آن روز مسلّط شدند، ولي پس از آنکه هزار کتاب ديني پيدا شد مسلمين روز بروز در انحطاط و پستي و ذلّت خرافات فرو ميروند. آيا ميتوان علّتي پيدا کرد جز دوري از قرآن؟ پس مسلمين اگر بخواهند ترقّي نموده و به عزّت اوّليّه برسند، بايد تماماً مراجعه به متن قرآن نمايند و إلّا روز بروز جهل و پراکندگي و بيچارگي ايشان افزون خواهد شد. آيا کلمات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که در فصل سابق فرمود : "من جعله أمامه قاده إلي الجنة"، و خطبات ديگر براي بيداري مردم ما کافي نيست؟ آيا به خطبة 145 و 198 که حضرت أمير - عليه السلام - صريحاً ميفرمايد : قرآن إمام هدايت است نبايد اعتنا کرد؟ خدا در سورة اعراف آية 170 فرموده :
{
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وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ } ... "آنانکه بکتاب إلهي تمسّک جويند و نماز را به پاداشتهاند، به تحقيق ما ضايع نميگذاريم أجر اصلاح کنندگان را".
طبق اين آيه بايد مسلمين به کتاب إلهي تمسّک جويند تا امور دين و دنيايشان تنظيم شود، بايد همه قرآن را امام خود بدانند و آيات آنرا بفهمند و خود را به آن مجهّز سازند تا نجات يابند، و مانند بعضي از افراد که اصلاح را از ديگران خواسته و به اصلاح خود نپرداختهاند نباشند، زيرا اگر امام و مصلحي بيايد مردم را به پيروي همين قرآن دعوت خواهد کرد، و برخود او نيز واجب است از همين قرآن پيروي کند، در اينجا روايتي از حضرت عسکري - عليه السلام - وارد شده در مقدمة اول تفسير صافي که فرمود : "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذا القرآن هو النور المبين، و الحبل المتين، و العروة الوثقي، و الدرجة العليا، و الشفاء الأشفي، و الفضيلة الکبري، و السعادة العظمي، من استضاء به نوره الله، و من عقد به أموره عصمه الله، و من تمسک به أنقذه الله، و من لم يفارق أحکامه رفعه الله، و من استشفي به شفاه الله، و من آثر علي ماسواه هداه الله، و من طلب الهدي في غيره أضله الله، و من جعله شعاره و دثاره أسعده الله و من جعله امامه الذي يقتدي به و معوله الذي ينتهي إليه أداه الله إلي جنات النعيم". ي
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عني : "رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : محقّقاً اين قرآن همان نور روشن، و ريسمان متقن و طناب محکم، و درجة بالا، و شفاء بهتر، و فضيلت بزرگتر، و سعادت عظيمتر است، کسيکه به نور او استفاده کند خدا او را حفظ کند، و کسيکه به آن چنگ زند خدا نجاتش دهد، آنکه از احکام او جدا نگردد خدا او را با بالا برد، و آنکهاز آن شفاجويد خدايش شفا دهد، و آنکه قرآنرا بر غير قرآن ترجيح دهد خدا او را هدايت کند، و هر کس هدايت را در غير آن جويد خدا به گمراهيش واگذارد، و کسيکه قرآن را ظاهر و باطن خود قرار دهد خدا او را نيک بخت کند، و کسيکه آنرا إمام و پيشواي خود کند که مقتدا و مرجع او باشد خدا او را به سوي بهشتهاي نعمت خود بکشاند. وحضرت أمير - عليه السلام - در خطبة 98 نهجالبلاغه فرموده : "و نشهد أن لا إله غيره، و أن محمد عبده و رسوله، أرسله بأمره صادعا، و بذکره ناطقا فأدي أمينا، و مضي رشيدا، و خلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق، و من تخلف عنها زهق، و من لزمها لحق". يعني : ما گواهيم که برآوردندة حاجتي غير خدا نيست، و محمّد - صلى الله عليه وسلم - بندة او و رسول او است، او را به أمر خود فرستاد تا آشکار کند و به ياد او نطق کند، پس وظيفة خود را به امانت انجام داد، و در حال کمال رفت، و گذاشت در ميان ما پرچم حقّ (قرآن) را، هر کس بر قرآن تقدّم جويد از دين خارج شده، و هر کس از آن عقب مانده هلاک شده، و هر کس لازم آن باشد به مقصد رسد.
و کتاب وسائل الشيعه باب 27 قرائة القرآن روايت کرده از امام رضا - عليه السلام - که : "کان کلامه کله و جوابه و تمثله إنتزاعات من القرآن"، يعني : عادت حضرت رضا - عليه السلام - چنين بود که سخن او و جواب او و استشهاد او در مطالب، جملاتي از قرآن بود.
با اين همه کلمات ايشان باز اگر مردم از خواب غفلت و جهل بيدار نشوند ديگر کسي جز خودشان مسئول نخواهد بود.
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13- قرآن رافع اختلافات و دافع گمراهي مسلمين است
مسلمين اگر بخواهند به عزّت و برتري و دولت حقّة از دست رفتة خود برسند، بايد اختلافات خود را حلّ کنند و حلّ اختلافات ايشان ممکن نيست مگر با مراجعة به قرآن، زيرا خدايتعالي قرآن را رافع اختلاف آنان قرار داد، و فرق مسلمين تماماً قرآن را قبول دارند، اگرچه بزبان باشد، "اگر کسي ايمان به خدا دارد بايد سخن خدا را بپذيرد و براي رفع اختلاف و دفع عداوت رجوع به قرآن کند، در سورة نحل آية 64 فرموده :
{ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } ...
"ما نازل نکرديم اين کتاب را مگر براي ايشان بيان کني آنچه را در آن اختلاف دارند و اين کتاب هدايت و رحمت است براي مردم با ايمان".
پس پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - به توسّط قرآن رفع اختلاف ميکرده، پس مرجع حلّ اختلاف قرآن است. متأسفانه فرق اسلامي هر فرقه بنفع خود اخباري دارند که مرجع ايشان همان اخبار است و آن اخبار اختلاف و شقاق و نفاق و عداوت را دامن ميزند و زياد ميگرداند. اگر کسي بگويد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا امام - عليه السلام - بايد رفع اختلاف کنند، جواب او اين است که؛ اوّلاً: رسول - صلى الله عليه وسلم - و امام - عليه السلام - هر دو تابع قرآنند، و خدا قرآن را رافع اختلاف قرار داده. ثانياً: زمان ما نه رسولي و نه امامي حاضر است، و خدا صريحاً هيچ کس و هيچ چيز را رافع اختلاف قرار نداده جز قرآن را، و در آية 213 سورة بقره فرمود :
{
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كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ } ...
"مردم يک أمّت بودهاند (و چنانچه در سورة يونس آية 19 فرموده پس ازوحدت اختلاف کردند، روي هوي و هوس) پس خدا پيغمبرانرا براي بشارت و انذار فرستاد و با ايشان طبق واقع کتاب فرستاد تا آن کتاب حکم کند بين مردم در آنچه در ان اختلاف کردهاند و اختلاف در آن کتاب نکردند مگر کسانيکه کتاب به ايشان داده شده بود، پس از آنکه آيات روشن براي ايشان آمد براي ستم بين خودشان اختلاف ايجاد کردند".
در اين آيه حقّ تعالي قرآن را حاکم و رافع اختلاف نموده، زيرا ضمير"يحکم" که فاعل آن باشد برميگردد به کتاب که نزديکترين مرجع است نسبت به آن، و به انبيا برنميگردد. زيرا أنبياء جمع ولي ضمير مفرد است، وخدا در اين آيه أهل قرآن را موجد اختلاف قرار داده و کسيکه خود موجد اختلاف باشد، رافع اختلاف نميشود بدليل اينکه فرموده : "ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه"، پس به خود قرآن بايد رجوع داده شود نه به اهل آن چنانکه در ترجمة آيات بيان شد. حضرت اميرالمؤمنين - عليه السلام - نيز چنانچه در نهجالبلاغه در فصل 21 اين کتاب خواهد آمد و ساير أئمّه - عليه السلام - از اولادش قرآن را رافع اختلاف خواندهاند. آيا خدا در سورة روم آية 31 نفرموده :
{ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } ... (روم : 31-32)
"نباشيد از مشرکين، آنانکه تفرقه آوردند در دين خود و شيعه شيعه شدند و هر دسته و حزبي به آنچه نزد ايشان است خوشند".
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آري اين آيه معجزه است که حقِّ تعالي بيدار باش به مسلمين زده و در حال تفرقه ايشان را مشرک خوانده، و ما ميبينيم در زمان ما هر شيعه و هر دسته به شعائر و مطالب من درآوردي خود خوشند، ولي از قرآن و شعائر اسلامي بيخبرند. در سورة شوري آية 13 فرموده :
{ #qمKSد%r& الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } ...
"دين را بپا داريد و در آن تفرقه نيفکنيد".
و در سورة آل عمران آية 105 فرموده :
{ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ }
... "نباشيد مانند آنانکه ايجاد تفرقه کرده و اختلاف نمودند پس از آنکه براي ايشان آيات روشن آمد".
پس آن چيزي را که خدا رافع اختلاف قرار داده، قرآن است نه چيز ديگر، و تا مسلمين رجوع به قرآن نکنند همواره در ضلالت و گمراهيند، ولذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمّه - عليه السلام - فرمودهاند هر مطلب ديني را با قرآن بسنجيد. ما که ميگوئيم به قرآن رجوع کنيد مقصود ما اين نيست که در مجالسِ قرائت و تجويد ويا مجالس بدعت فاتحه قرآن را بياورند و يا سر قبر و يا در ضبط صوتها براي خوشي صوت ضبط کنند، بلکه مقصود ما فهميدن و عملنمودن و با آيات آن حلّ اختلاف کردنست که قرآن را إمام خود قرار دهند. امروزه اکثر ملّت از اسلام بيخبر و فرقه فرقه از اسلام بيزارند و به کفر و بيديني هجوم آوردهاند، براي اينکه متديّنين و مقدّسين ما غرق خرافات و مبلّغين ما اکثراً از قرآن بيخبرند، مجالس ديني ما و مدارس ما همه چيز دارد جز قرآن.
در سورة آل عمران آية 101 فرموده :
{ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ ِ } ...
"و چگونه کافر ميشويد و حال آنکه کتاب خدا براي شما تلاوت ميشود".
يعني ملّتي که قرآن دارد، نبايد کافر شود، پس آيات قرآن ناجي از کفر و تفرقه است.

هر گمراهي از بياطلاعي از قرآن است
حق تعالي در سورة اعراف آية 146 فرموده :
{
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وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا } ...
"و اگر هر آيهاي را ببينند به آن ايمان نياورند و اگر راه رشد و سعادت را ببينند براي خود آنرا راه نميگيرند و اگر راه ضلالت را ببينند آنرا براي خود راه ميگيرند، اين گمراهي براي اين است که به آيات ما تکذيب کرده و از آن غافلند".
پس خدا گمراهي را در اعراض از قرآن و غفلت از آن دانسته، زمان ما هر فرقه از فرق مسلمين بنام مذهب و بزرگان مذهب، قصّه و معجزات و خوابها و کرامات تراشيده و معرفت بزرگان دين و مذهب را واجبتر از خود دين ميدانند، از اسلام بيخبر و از بزرگان آن مدّاحي ونوحهسرائي ميکنند، اينان معرفت متديّنين را کافي از شناخت دين ميدانند و بلکه از خود دين بيزارند. چرا اين طور شده، جواب اين است که از آيات قرآن بيخبرند، اينان نميدانند متديّنشناسي غير از دينشناسي است، هزار سال است بر سر خلافت اين و آن نزاع دارند، أمّا دين اين و آن چه بوده نميدانند! بايد به ايشان فهمانيد اظهار ارادت به متديّنين صدر اسلام کافي از شناخت اسلام نيست و شناخت واسلام به شناخت قرآن و اطّلاع کامل از آن است و إلّا اثبات خلافت براي کسيکه فعلاً در دنيا نيست و هزار سال قبل بوده، چه فائده دارد.
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در مقدمة تفسير صافي روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "القرآن هدي من الضلالة، و تبيان من العمي، و استقالة من العثرة، و نور من الظلمة، و ضياء من الأحداث، و عصمة من الهلکة، و رشد من الغواية، و بيان من الفتن، و بلاغ من الدنيا إلي الآخره، و فيه کمال دينکم، و ما عدل أحد من القرآن إلا إلي النار". يعني : "قرآن رهنماي از گمراهي، و بيان نجات از کوري، و دستگير از لغزش، نور از ظلمت و نگهدارندة از هلاکت، و نجات از گمراهي، و بيان فرار از فتنهها، و زاد و توشة راه آخرتست، و در آن کمال دين شما است، و هيچ کس از قرآن سرپيچي نکرد مگر به سوي آتش رهسپار شد".
آيا نفاق و شقاق گمراهي و لغزش و فتنه نيست؟! اگر هست پس بايد بدستور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بواسطة قرآن از اينها نجات يافت، مسلّما دستور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي أمّت او حجّت است.

14- سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مبيّن مجملات قرآن است
قرآن که در او تبيان هر چيزي ميباشد دستور اتّباع از سنّت را نيز داده، و حقّ تعالي براي مسلمين سنّت رسول خود را حجّت قرار داده و فرموده به آن رجوع کنيد، در سورة احزاب آية 21 فرموده :
{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ...
"به طور تحقيق بر شما لازم است که به رسول خدا تأسّي کنيد، تأسّي نيک".
اگرچه خداي تعالي اعمال و افعال تمام أنبيا را مورد تأسّي مسلمين قرار داده که بايد بروش آنان تأسّي کرد، و سنّت به فارسي به معني روش است، در سورة ممتحنه آية 4 فرموده :
{ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ } ...
"بتحقيق براي شما سزاوار بوده که تأسي نيکو کنيد در ابراهيم و آنانکه با او بودند".
و در سورة انعام آية 90 فرموده :
{ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ } ...
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"ايشانند آنانکه خدا هدايتشان کرده، پس به هدايت ايشان اقتدا کن".
به هر حال سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - يکي از دو چيزي است که در روايات و آيات به متابعت آن أمر شده، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "إني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و سنتي"، و در بعضي روايات آمده : "کتاب الله و عترتي"، ولي مخفي نماند عترت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيز تابع سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودهاند، و سنّت يعني روش رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، مبيّن مجملات قرآن است اگرچه مجملات قرآن قابل فهم است، ولي تفصيل آن در سنّت است يعني اگر خدا فرموده : أقيموا الصِلاة، اين جمله قابل فهم است ولي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بايد بعمل خود کيفيّت و حدود نماز را معيّن کند و در خارج نشان دهد، وقتيکه به تصريح قرآن خدا به رسول خود فرموده : "اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ"، و رسول او تابع قرآن است، عترت او نيز بايد تابع قرآن و راوي سنّت او باشند، پس ذکر عترت در بعضي از روايات مقصود تمام افراد عترت نيست، بلکه همان افراديکه از قرآن و سنّت جدا نشوند و مخالف قرآن و سنّت رسول عمل نکنند، همان طوريکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نميتواند در دين خدا کم و زياد کند عترت او نيز نميتوانند چيزي به قرآن و سنّت اضافه کنند، و خود عترت در صدها روايت سنّت را حجّت قرار داده و خود را پيرو سنّت معرّفي کردهاند. ما در اينجا بعضي از کلمات اميرالمؤمنين - عليه السلام - را که دربارة سنّت در نهجالبلاغه آمده ميآوريم :
درخطبة 108 فرموده : "و اقتدوا بهدي نبيکم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أهدي السنن". يعني : "اقتداء کنيد به هدايت پيغمبرتان زيرا که آن بهترين هدايت است، و به سنّت و روش او عمل کنيد که آن روشنترين سنّت است".
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در خطبة 203 فرموده : "نظرت إلي کتاب الله و ما وضع لنا و أمرنا بالحکم به فاتبعته، و ما استن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقتديته". يعني : "نظر کردم بکتاب خدا و آنچه براي ما مقرّر نمود که به آن حکم دهيم پيروي کردم و به آن چه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عمل نموده بسنّت او اقتدا کردم.
و در وصيّت خود به ابن عباس فرموده : "حاججهم بالسنّة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا". يعني : با خوارج احتجاج و استدلال کن بسنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - زيرا ايشان را از سنّت رسول چارهاي نيست.
در خطبة 16 فرموده : "والطريق الوسطي هي الجادة، عليها باقي الکتاب و آثار النبوة، و منها منفذ السنة". يعني : راه ميانه که راه نجات باشد همان جادّهايست که تمام کتاب خدا و آثار نبوّت بر آن است و روش رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از آن استخراج ميشود.
در خطبة 103 فرموده :" ليس علي الإمام إلا ما حمل من أمر ربه الإبلاغ في الموعظة، و الإجتهاد في النصيحة، و الإحياء للسنة، و إقامة الحدود علي مستحقّيها، و إصدار السّهمان علي أهلها". يعني : "بر عهدة امام نيست مگر آنچه از امر پروردگارش بر عهدة او آمده، و آن پنج چيزاست: رسانيدن موعظه، و در نصيحت کوشش نمودن، و سنّت رسول را زندهکردن، و حدود را بر مستحقّين جاري ساختن، و سهم هر کسي را از بيتالمال رسانيدن".
در خطبة 129 فرموده :" لا ينبغي أن يکون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام و إمامة المسلمين لمعطل للسنة فيهلک الأمّة" يعني : "سزاوار نيست که زمامدارو متولّي بر فروج و دماء و غنائم و امامت مسلمين آن کسي باشد که سنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - را تعطيل کند که أمّت را به هلاکت ميرساند".
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در خطبة 180 تأسف ميخورد از فراق رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحاب بزرگوار او، و ميفرمايد :"أوة علي إخواني الذين تلوا القرآن فأحکموه، و تدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنّة و أماتوا البدعة". يعني : "آه از جدائي برادرانم که قرآن را تلاوت و آن را محکم نمودند، و در واجبات تدبّر و آنها را به پا داشته، سنّت رسول را زنده و بدعت را ميرانيدند".
در وصيّت خود به فرزندانش پس از ضربت ابن ملجم(ر 23) ميفرمايد :" وصيتي لکم : أن لاتشرکوا بالله شيئا، و محمد - صلى الله عليه وسلم - فلاتضيعوا سنته". يعني : "وصيّت من به شما اين است که شريک براي خدا قرار ندهيد و سنّت و روش محمّد - صلى الله عليه وسلم - را ضايع نکنيد".
در خطبة 92 در تعريف رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "سيرته القصد و سنته الرشد، و کلامه الفصل، و حکمه العدل". يعني : "سيرة او ميانهروي و معتدل، و روش او موجب ترقّي، و سخن او جدا کنندة حقّ و باطل، و فرمان او عدالت بود".
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در عهدنامة بمالک اشتر نخعي(ره) (نامة 53) ميفرمايد : "و اردد إلي الله و رسوله ما يضلعک من الخطوب، و يشتبه عليک من الأمور، فقد قال الله تعالي لقوم أحب إرشادهم : *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ & فالرد إلي الله : الأخذ بمحکم کتابه، و الرد إلي الرسول : الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة". يعني : "در کارهاي مشکلي که موجب درماندگي و کارهائي که بر تو مشتبه گردد به کتاب خدا و سنّت رسول بازگردد، که خداوند سبحان براي قوميکه هدايت ايشان را خواسته، فرموده است : ( اي افراد با ايمان اطاعت کنيد خدا را، و اطاعت کنيد پيغمبر و صاحبان فرمان از خودتان را، پس اگر در چيزي با يکديگر نزاع نموديد آنرا به خدا و رسول بازگردانيد)پس مراد از ردّکردن و برگرداندن به خدا گرفتن محکمات کتاب او است، و مقصود از ردّکردن و بازگشت به رسول، گرفتن سنّت جامعة پيغمبر (سنّت مورد اتفاق و موجب اتّحاد و رافع اختلاف) که باعث تفرقه نيست، ميباشد".
و در خطبة 123 وقتيکه در جنگ صفين قرآنها را بر سر نيزه کردند و بنا بر نصب حکمين شد که دو نفر بنشينند و در أمر خلافت طبق قرآن و سنّت قضاوت کنند، و هر چه صلاح باشد اظهار بدارند، ميفرمايد : "ولما دعانا القوم إلي أن نحکم بيننا القرآن لم نکن الفريق المتولي عن کتاب الله سبحانه و تعالي، و قد قال الله سبحانه: * فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ& فرده إلي الله؛ أن نحکم بکتابه، و رده إلي الرسول؛ أن نأخذ بسنته، فإذا حکم بالصدق في کتاب الله، فنحن أحق الناس به، و إن حکم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنحن أحق الناس و أولاهم بها".
ي
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عني : "و چون اين قوم،ـ لشکر معاويه ـ ما را دعوت کردند به اينکه بين خودمان قرآن را حاکم قرار دهيم، ما گروه اعراضکننده از کتاب خدا نبوديم و حال آنکه خداي سبحانه و تعالي فرموده : (اگر در چيزي نزاع کرديد آن را به خدا و رسول مراجعه دهيد ) پس ارجاع به خدايتعالي اين است کتاب او را حاکم قرار دهيم، و طبق آن حکم نمائيم و ارجاع به سوي رسول اين است که؛ سنّت او را بگيريم. پس چون براستي در کتاب خدا و طبق ان حکم شود ما سزاوارترين مردم ميباشيم به آن و قبول آن، و اگر به سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حکم شد باز ما سزاوارترين مردم و اولاي بسنّت ميباشيم.
خواننده عزيز ملاحظه کن اميرالمؤمنين - عليه السلام - در قصّه حکمين و هنگام قرآن سرنيزه کردن لشکر معاويه چنين ميگويد و خود را در قبول حکميّت قرآن پيشقدم ميشمارد، ولي يک عدّه روضهخوان بياطّلاع بيخبر از دين بالاي منبر تهمت به آن حضرت - عليه السلام - زده و ميگويند: نعوذ بالله آن حضرت فرمود من قرآن ناطقم و آن قرآنها کاغذ و مرکب، نعوذ بالله نعوذ بالله قرآنها را پاره کنيد. آيا هيچ دينداري چنين جسارتي به قرآن کرده و چنين کفري به امام خود نسبت داده؟! آن وقت مسلمين و پيروان آن امام زبان چنين اشخاص را که بايد ببرند در عوض مزد منبر ميدهند و بلکه اگر روحاني نمائي در زير منبر باشد باو طيب الله هم ميگويد.
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و اما ساير امامان - عليه السلام - نيز خود را تابع سنّت رسول دانسته و آنرا واجبالاتّباع ميدانند : چنانکه درکتاب بحار جلد دوم باب 29 حديث 62 روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - که فرمود :" لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ، فإنا إذا حدّثنا قلنا قال الله عزوجل و قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". يعني : حديث مخالف قول پروردگارمان و سنّت پيغمبرمان محمد - صلى الله عليه وسلم - را از قول ما نپذيريد زيرا هر حديثي که ما بگوئيم چنين است که ميگوئيم : "خداي عزوجل فرمود و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود". و در همانجا روايت کرده از امام رضا - عليه السلام - که فرمود : "لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة، و إنا عن الله و عن رسوله نحدث". يعني : حديثي که مخالف قرآن باشد از قول ما قبول نکنيد چون اگر ما حديثي گوئيم، بر طبق قرآن و سنّت ميگوئيم زيرا ما از قرآن و از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل قول ميکنيم. ودر جلد دوم بحار صفحة 175 نقل کرده که امام صادق - عليه السلام - ميفرمايد : "ليس شي إلا في الکتاب والسنة". يعني هيچ چيز(از امور دين) نيست مگر اينکه يا در کتاب است و يا در سنّت و در حديثي که بعد از حديث فوق آورده : از امام صادق - عليه السلام - سؤال ميشود :
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"يکون شي لا يکون في الکتاب و السنة؟ قال : لا". يعني : "آيا چيزي (از امور دين) هست که در کتاب و سنّت نباشد؟ امام ميفرمايد : نه و در کتاب کافي جلد اول ص 70 و هم بحار جلد دوم ص 262 روايت کردهاند از امام صادق - عليه السلام - که فرمود : "من خالف کتاب الله و سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد کفر" يعني : "هرکس با کتاب خدا و سنّت محمّد - صلى الله عليه وسلم - مخالفت کند کافر است". و در همان صفحه از بحار روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "من تمسک بسنتي في اختلاف أمتي کان له أجر مأة شهيد". يعني : هر کس چنگ زند به سنّت من در مورد اختلاف أمّت من براي او اجر صد شهيد خواهد بود. و در صفحة 266 روايت کرده که علي - عليه السلام - فرمود : "السنة ما سن رسول الله، و البدعة ما أحدث بعده". يعني : سنّت آن است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عمل نموده باشد و بدعت چيزي است که پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيدا شده باشد. و از امام کاظم - عليه السلام - روايت کرده که فرمود : "ثلاث موبقات : نکث الصفقة و ترک السنة، و فراق الجماعة". يعني : سه چيز موجب هلاک و نکبت است : شکستن پيمان، و ترک سنّت، وجداشدن از جماعت، و فريقين از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت کردهاند که فرموده : "من رغب عن سنتي فليس مني". يعني : هر کس از سنّت من اعراض کند از من نيست. و در جلد اوّل سفينه البحار ص 665 روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - که به اصحاب خود فرمود : "عليکم بآثار رسول الله و سنته"، يعني : بر شما واجب است که بگيريد آثار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و سنّت او را و صدها روايت ديگر. پس معني کافي و جامعبودن قرآن که خدا فرموده در آن است تبيان هر چيزي، اين است که هر مطلبي را قرآن بيان فرموده و بخصوص تمام عقايدي را که مسلمان بايد داشته باشد در قرآن ذکر شده است.
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و أمّا سنّت يعني روش، که عملکردهاي پيغمبر است و قرآن به طور اجمال سنّت رسول را حجّت قرار داده، و در سنّت رسول، هزاران دستور است. چون قرآن سنّت رسول را حجّت قرار داده و فرموده به آن عمل کنيد. به طور کلّي، اين حکم شامل هر سنّتي از رسول ميگردد، و گويا تمام دستورات سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در قرآن است، چنانکه قرآن حکم عقل را تصويب کرده و هر جزئي جزئي از احکام عقل حجّت است، و گويا تمام آن در قرآنست، زيرا قرآن تمام را تصويب کرده بطور کلّي. پس قرآن بطور کلّي هر چيزي را بيان کرده و تفريع جزئيات بر آن، کار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير دانشمندان اسلامي است. بنابراين اگر چيزي از آيات قرآن مجمل باشد، بايد رجوع کرد در جزئيات وتفصيل آن به سنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - و کيفيّت و کمّيّت و حدود آنرا بايد از سنّت گرفت. پس در کتاب خدا آنچه محلّ احتياج بشر بوده بيان شده به طور کلّي و ديگر ناقص نمانده تا علماي بشري تکميل نمايند، چنانکه روايت کرده در ج 2 بحار جديد ص 170 که امام کاظم - عليه السلام - فرمود : "أتاهم رسول الله بما يستغنون به في عهده و ما يکتفون به من بعده : کتاب الله و سنة نبيه". يعني : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي مردم آورد آنچه را که به آن بينياز گردند در زمان خودش و آنچه به آن اکتفا کنند پس از زمان خودش؛ کتاب خدا و سنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - .
در سورة حجرات آية 1 فرموده :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ }
"اي مؤمنين از خدا و رسول او جلو نيفتيد".
و در سورة نساء آية 80 فرموده :
{ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } ...
"هر کس رسول خدا را اطاعت کند پس به تحقيق خدا را اطاعت کرده".
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و همين آيات دليل است بر تصويب سنّت و لزوم اتّباع از آن. در کافي جلد 2 ص 606 و مقدّمة اوّل تفسير صافي روايت کردهاند از امام باقر - عليه السلام - که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "يا معاشر القرآء اتقوا الله فيما حملکم من کتابه فإني مسئول و إنکم مسئولون، إني مسئول عن تبليغ الرسالة و أما أنتم فتسئلون عما حملتم من کتاب الله و سنتي". يعني : "اي گروه قاريان از خدا بترسيد و خدا را ملاحظه کنيد در آنچه حمل کردهايد از کتاب او زيرا که من مسئولم و شما مسئوليد، من مسئولم از رسانيدن رسالت و أمّا شما مسئوليد از آنچه از کتاب خدا و سنّت من فرا گرفتهايد". و اين فرمايش رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شامل اميرالمؤمنين - عليه السلام - نيز ميشود. پس او نيز مسئول است نزد خدا از سنّت که به آن عمل نموده و تمام مسلمين همين حکم را دارند، هيچ کس غير از رسول در دين اسلام سنتّي ندارد، و اگر روش و يا سنّتي داشته باشد بايد طبق سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد. پس نه اميرالمؤمنين از خود سنّتي آورده و نه امامان ديگر و همه تابع سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودهاند.

15- قرآن براي همه قابل فهم است
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قرآن در لغت عرب بکتابي گويند که خواندن و فهم آن سهل و آسان باشد، ما نميگوئيم همه کس قرآن را ميفهمد، البته پرواضح است که هر کسي خصوصاً غيرعرب قرآن را نميفهمند، ولي هر کسي اگر زحمت بکشد و مقداري بزبان عرب و ادبيّت عرب آشنا گردد و تدبّر در قرآن نمايد، آنرا ميفهمد. پس هر کسي ممکن است قرآن را بفهمد و قرآن براي او قابل فهم باشد، البتّه پس از زحمت و تعليم و تعلّم. زيرا فراگرفتن اسلام و قوانين آن بايد از قرآن باشد و يا از حديث اگر موافق قرآن باشد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور آموختن قرآن به مردم بوده؛ طبق آية 2 سورة جمعه، و اگر قرآن قابل فهم نباشد چگونه به مردم بياموزد، و در اينجا دليلهاي بسيار روشني داريم بر اينکه تمام قرآن قابل فهم است.
دليل اول - حسّيبودن آن که حساً ميبينيم اشخاصي را که آن را مي فهمند و از آن بهره مي برند.
دليل دوم - اگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور يقين احاديث مشکلتراز قرآن است و بايد احاديث نيز قابل فهم نباشد، زيرا خود أئمّه - عليه السلام - فرمودهاند : أحاديثنا صعب مستصعب. يعني : احاديث ما سخت و مشکل است. پس بنابراين نه قرآن قابل فهم است و نه احاديث و بايد دور دين را قلم کشيد، زيرا مدرک آن قابل فهم نيست. أئمّه - عليه السلام - احاديث را مشکل خوانده اند، ولي قرآن را روشن و واضح، چنانکه در فصل ده مدارک آن گذشت. و خدايتعالي قرآن را سهل و آسان خوانده، در سورة قمر چهار مرتبه مکرّر فرموده : ولقد يسرنا القرآن. يعني : به تحقيق ما قرآن را آسان نموديم. و در سورة مريم آية 97 و سورة دخان آية 58 فرموده :
{ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
... "ما قرآن را آسان نموديم به زبان تو (يعني به زبان عربي) تا شايد اين مردم متذکّر شوند".
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دليل سوّم - آياتيکه فرموده : "بيان للناس" و يا "مهدي للناس" و يا "بصائر للناس" مانند آية 187 و آية 221 سورة بقره که فرمود :
{ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ } ...
و در سورة إسراء آية 106 فرموده :
{ وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ } ...
"و قرآنيکه جزء جزء فرستاديم تا براي مردم قرائت کني".
و در سورة يونس آية 57 فرموده :
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ } ...
"آهاي مردم به تحقيق براي شما، موعظهاي از پروردگارتان آمد".
پس چنانکه فرموده، اين قرآن موعظه و بينائي مردم است، و اگر نفهمند چگونه بينائي مردم است. و آيات بسياري آمده که قرآن براي عموم مردم نازل شده، اگر خدا چيزي را براي مردم نازل کند که نفهمند کار لغوي کرده نعوذ بالله.
بعضي خيال کردهاند که قرآن و آيات آن معمي و رمزي است که فقط رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميفهميد، و اين خيال باطلي است و مدرکي ندارد. به اضافه اگر فهم آن منحصر به رسول و يا امام بود بايد "يا أيها الإمام" بگويد و يا "هدي للإمام" و "يا بيان للإمام"، و حال آنکه نفرموده بلکه برسول خود در سورة انبياء آية 109 دستور ميدهد که :
{ فَقُلْ آَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ } ...
"بگو که من اعلام و اخبار ميکنم شما را بطور يکسان و بدون فرق".
پس قرآن و اسلام که دين سرّي نيست، در سورة انعام آية 19 فرموده :
{ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } ...
"بسوي من وحي شد اين قرآن تا بواسطة آن بترسانم شما و هر کسي را که به او برسد".
که معلوم ميشود انذار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بايد به قرائت آيات باشد. از اين قبيل آيات استفاده ميشود که قرآن براي همگان و عموم مردم است حتّي آيات متشابهاتش نيز قابل فهم مردم است چنانکه در فصل 20 بيان ميشود.
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دليل چهارم - اخبار و احاديث دلالت دارد که قرآن واضحترين سخن و قابل فهم مردم است و سرّي و رمزي نيست. علي - عليه السلام - در خطبة 1 نهجالبلاغه فرمود : "خلف فيکم ما خلفت الأنبياء في أممها کتاب ربکم فيکم، مبينا حلاله و حرامه". و هم در ساير خطب خود که در فصل 10 گذشت. در ص 31 بحار جلد 92 روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "إن هذا القرآن هو النور المبين من اثره علي ماسواه هداه الله". يعني : "محقق بدانيد که اين قرآن نور روشني است، هرکس آنرا بر غير آن مقدم بداند و بدارد خدا او را هدايت کند". و در ص 27 روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "من ابتغي العلم في غيره أضله الله و هو الذکر الحکيم و النور المبين". يعني : "هر کس دانش خود را در غير قرآن جويد، خدا او را به گمراهيش واگذارد و قرآن ذکر با حکمت و نور روشني است". و عيّاشي روايت کرده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود :"القرآن هدي من الضلالة و تبيان من العمي". يعني : "قرآن راهنماي از گمراهي و بيانکنندة از کوري است". و علي - عليه السلام - در خطبة 19 فرموده : "و نورا ليس معه ظلمة، و هدي لمن أئتم به". يعني : "قرآن نوريست که ظلمت ندارد و هدايت براي کسي است که او را امام خود قرار دهد و به آن اقتدا کند".
دليل پنجم - خطايات آن است که مکرّر فرموده : "يا أيها الناس" و "يا بني آدم" و "يا أيها الذين آمنوا"، و مخاطب آن مردمند و مردم بايد بفهمند و اگر قابل فهم نباشد براي مخاطب، پس چه کسي بايد بفهمد؟
امام صادق - عليه السلام - فرموده : إنما يعرف القرآن من خوطب به. يعني : "همانا قرآن را مخاطب ميشناسد"، بعضي از مردم عوام ميگويند قرآن را فقط امام بايد بفهمد و بيان کند، در جواب او بايد گفت :
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اوّلاً: خطاب به امام نيست. ثانياً: بايد امام بفهمد براي چه؟! براي اينکه به مردم بيان کند، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير أئمّه - عليه السلام - چرا بيان نکردند؟ آيا رسول خدا و يازده امام بيان کردند يا خير؟ اگر بيان کردند پس مردم فهميدند و اگر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمّه به مردم نفهمانيدند و بيان نکردند آيا بخل کردند و چرا انجام وظيفه نکردند؟! ثالثاً: شما اگر قول رسول و امام را قبول داريد آنان فرمودهاند که قرآن بيان روشن و واضح و قابل فهم است.
دليل ششم - تمام علماي مسلمين قرآن را حجّت دانسته به آيات آن در مطالب خود استدلال ميکنند، و چگونه آن را حجّت دانسته و به آن استدلال ميکنند و چگونه خودشان فهميدند.
دليل هفتم - قرآن دليل بر رسالت و حجّت بر صدق نبوّت است و اگر مردم دليل و حجّت را نفهمند چگونه رسالت پيغمبر اسلام را قبول کنند، و دليل و حجّت که بدون فهم باشد دليل و حجّت نميشود و باعث ايمان مردم نميگردد، و اگر قرآن معمّا و مبهم و قابل فهم نبود ديگر مبارزهطلبيدن معني ندارد، قرآن که مکرّر مبارز ميطلبد و ميفرمايد اگر مي توانيد يک سوره مانند آن بياوريد، پس چيزي را اگر نفهمند چگونه مانند آنرا بياورند؟ اگر زيدي به عمرو بنويسد يک ميليون پول بدهيد بحامل نامه، و چون نامه را آورد براي عمرو، او نفهمد و نداند چه نوشته، آيا يک ميليون پول ميدهد؟ حال خدائيکه نامهاي براي بندگانش فرستاده که مال و جان و عمر خود را بايد براي من بدهيد ولي بندگان نفهمند او چه خواسته، چگونه جان و مال خود را بدهند؟.
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دليل هشتم - رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمّههدي - عليه السلام - فرمودهاند احاديث ما را به قرآن عرضه بداريد و بسنجيد، اگر موافق قرآن بود، بپذيريد و اگر مخالف آن بود نپذيريد، پس مردم بايد قرآن را بفهمند تا به آن عرضه بدارند وگرنه با چيزيکه قابل فهم نباشد، چگونه بسنجند، بعضي از روحاني نمايان قرآن را با خبر امام ميسنجند، پس اگر موافق خبر امام شد ميپذيرند وگرنه ميگويند ما نميفهميم. در جواب ايشان بايدگفت هيچ کس نگفته قرآن را با خبر بسنجيد، ولي رسول خدا و أئمّه فرمودهاند خبر را با قرآن بسنجيد، باضافه آن وقت که قرآن نازل شد خبري نبود که به آن بسنجند. و به خبر عرضه نکرده فهميدند.
دليل نهم - کفّار قريش قرآن را ميفهميدند با اينکه خبر رسول خدا را قبول نداشتند و به برکت فهم قرآن هدايت شدند و حتّي ابوجهل و ابوسفيان که به مردم ميگفتند به قرآن گوش ندهيد و يا پنبه در گوش خود بگذاريد معلوم ميشود آن اعراب ميفهميدند. آن عرب پابرهنة بيسواد قرآن را ميفهميد چگونه مدّعيان دانش ميگويند قرآن قابل فهم نيست؟! و نبايد مردم به آن تمسّک جويند، زيرا اگر مردم متوجّه قرآن بشوند دکّان ايشان کساد خواهد شد، واگر مردم به قرآن توجه كنند دروغهاي ساخته ايشان آشكار خواهد شد. و لذا ميگويند قرآن قابل فهم نيست و يا بايد امام بيايد، مثلاً کسانيکه ميگويند امام و امامزاده از نور خلق شدهاند آية قرآن بر ضرر ايشان خطاب به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميفرمايد : *هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ&، و يا ميفرمايد : *إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ&. يعني ما انسان را از نطفه آفريديم. پس معلوم ميشود هر انساني و حتّي رسول و امام از نطفه خلق شده و دروغگو رسوا ميشود و لذا بناچاري ميگويند قرآن قابل فهم نيست.
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ثانياً عدّهاي که از روايات مجعوله نان ميخورند و روايات نامعقولي در تفسير قرآن از قول امام پيش خود جعل کردهاند که با قرآن نميسازد ناچار ميگويند قرآن قابل فهم نيست تا مردم مجعولات ايشان را بپذيرند، و اگر قرآن را بفهمند آن مجعولات را دور ميريزند و جاعل آن را لعن ميکنند. مثلاً در تفسير آية : والتين ... نوشتهاند که تين امام حسن و زيتون امام حسين - عليه السلام - است که خدا به ايشان قسم خورده، در صورتيکه اين سوره مکّي است و آن وقت که اين سوره نازل شد نه امام حسني بوده و نه امام حسيني! مثلاً در جلد اول کافي ص 195 نوشتهاند از قول امام که مقصود از کلمة نور در هر جاي قرآن، أئمّه ميباشد، حال اگر کسي بگويد خدا فرموده :* وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً &، بصريح آيات، قرآن است که نازل شده نه امام، در جواب ميگويند ما قرآن را نميفهميم، بايد از ايشان پرسيد چگونه اگر برخلاف لغت عرب، نور به معني امام باشد و يا تين به معني امام حسن - عليه السلام - باشد و يا ليل به معني عمر باشد قرآن را ميفهميد، و أمّا اگر طبق لغت و عرف عرب، نور به معني روشني و يا تين به معني انجير و يا ليل به معني شب باشد قابل فهم نيست؟! إن هذا لشيء عجاب و إن هو إلا قول الزور. هر کس ميداند ليل به معني شب است نه به معني خليفه، حال اگر به معني شب باشد قبول نيست و اگر به معني خليفه باشد چگونه قبول است!!
دليل دهم - قرآن نور مبين و در نورانيّت و روشني و واضحي بالاترين کلام است و کلام بزرگان بشر چه امام و چه پيغمبر نسبت به کلام خدا مانند چراغدستي و يا شمع است نسبت به خورشيد، آيا از جهالت نيست که کسي کلام روشن خدا را نفهمد و بخواهد بواسطة کلمات ديگران بفهمد، در صورتيکه کلام خدا نور مبين و نور يقين است. بايد گفت شما ميخواهيد با شمع خورشيد را پيدا کنيد :

زهي نادان که او خورشيد تابان ... به نور شمع جويد در بيابان
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دليل يازدهم - براي اينکه قرآن قابل فهم است اينکه هر وقت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا أئمّه - عليه السلام - مطلبي را بيان ميکردند براي اثبات مطلب خود آيهاي از آيات قرآن دليل ميآوردند، و هر کس به ايشان ميگفت مدرک شما در فلان حکم چيست؟ ايشان فوري آيهاي را نشان ميدادند، مانند اينکه در وسائل الشيعه در باب مسح سر در وضوء زراره شنيد که امام صادق - عليه السلام - ميگويد؛ مسح را ببعض سر بايد كشيد، زراره پرسيد: از چه مدرك مي فرمائيد؟ امام فرمود: بدليل "باء" در آيه *وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ & كه براي تبعيض است. و مانند اينکه آن امام - عليه السلام - به منصور دوانقي فرمود : بقول نمّام گوش مده زيرا خدا در قرآن فرموده :*إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا&، و منصور اين آيه را شنيد و فهميد، و مانند اينکه آن امام - عليه السلام - به كسيكه در بيت الخلا مينشست براي استماع صوت زنان مغنيه فرمود : آيا نشنيدي که خدا در قرآن فرموده :*إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً&، و او اين آيه را فهميد و از نشستن در آنجا خودداري کرده و مانند اينکه امام صادق - عليه السلام - به فرزند خوداسماعيل فرمود هرگاه مؤمنوننزد تو شهادت دادند ايشان را تصديق کن بدليل اينکه خدا فرموده
{ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ } ... (التوبه :61 )
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و مانند اينکه آن امام - عليه السلام - فرمود اگر مطلقة ثلاثه را بندهاي نکاح کند و او را طلاق دهد براي شوهر سابق او به عقد جديد حلال ميشود بدليل اينکه در قرآن فرموده* حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ &، و بنده هم زوج است، و مانند اينکه آن امام - عليه السلام - به کسيکه زمين خورده بود و ناخن او کنده شده بود و بر دست خود دوا گذاشته بود و عرض کرد در وضوء چه کنم؟ فرمود اين و امثال اين از کتاب خدا دانسته ميشود که فرموده : * مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ &. مانند آنکه کتاب کافي و تفسير صافي در مقدمه هفتم کتابش روايت کرده از امام باقر - عليه السلام - که به اصحاب خود فرمود : "إذا حدثتکم بشيء فاسئلوني أين هو من کتاب الله"، يعني : هرگاه من براي شما حديثي بيان کردم از من بپرسيد اين حديث از کجاي قرآن استفاده شده. سپس فرمود : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نهي نمود از قيل و قال و فساد مال وکثره سؤال، يکي از اصحاب آن جناب عرض کرد اين حديث رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از کجاي قرآن استفاده شده؟ فرمود از آية :
{ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ } ... (النساء :114)
و آية :
{ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ } ... (النساء:5)
و آية :
{ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } ... (المائده:101)
و هزاران ورد ديگر که أئمّه - عليه السلام - به آيات قرآن استدلال و استشهاد کردهاند براي مطالب خود. و اگر مردم آيات قرآن را نميفهميدند اين استشهاد صحيح نبود.
دليل دوازدهم - خود آيات قرآن که مردم را أمر به تدبّر و تفکّر در قرآن نموده، اگر قابل فهم نبود چگونه خدايتعالي در سورة نساء آية 82 أمر به تدبّر نموده :
{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ } ...
"آيا چرا در قرآن تدبّر نميکنند".
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و در سورة محمّد - صلى الله عليه وسلم - آية 24 فرموده :
{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا }
"آيا چرا در قرآن تدبّر ندارند بلکه بر دلها قفل زده شده است".
و در سورة ص آية 29 فرموده :
{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ } ...
"کتاب با برکتي نازل نموديم براي آنکه تدبّر کنند در آياتش".
و مانند اين آيات. پس در تمام آيات إلهي بايد تدبّر نمود و حتي آيات متشابهاتش قابل تدبّر و قابل فهم است، چنانچه در فصل 20 خواهد آمد و تدبّر در آيات قرآن واجب است.
دليل سيزدهم - اوامريستکه در قرآن أمر شده به پيروي قرآن و اگر بنا بود کسي نفهمد چگونه خداي تعالي أمر باتّباع آن فرموده، مانند آية 3 سورة اعراف :
{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } ...
"پيروي کنيد آنچه بسوي شما نازل گرديده از پروردگارتان".
و آية 157 :
{ ْïد%©!$$sù آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ... (اعراف : 157)
"پس آنانکه به اين رسول ايمان آورند و او را بزرگ شمرند و ياري کنند و آن نوريکه به او نازل شده پيروي کنند ايشان رستگارند".
و در سورة بقره آية 171 :
{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا } ... "و چون به ايشان گفته شود پيروي کنيد آنچه خدا نازل نموده گويند بلکه پيروي ميکنيم آنچه را که پدران خود را بر آن يافتهايم".
و در سورة طه آية 134 فرموده :
{ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ } ...
"پروردگارا چرا نفرستادي به سوي ما رسولي که پيروي کنيم آيات تو را".
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و همچنين در سورة قصص آية 47 و در سورة لقمان آية 21 فرموده. پس تمام مسلمين بايد تابع آيات کتاب خدا باشند، ولي متأسّفانه زمان ما اگر بشيعه و يا سنّي بگوئي بيائيد پيروي قرآن کنيم، ايشان مانند کفّار جاهليّت ميگويند پدران و علماء ما چنين و چنان گفتهاند. پس بعد از ورود اين همه آيات که أمر به پيروي قرآن و تدبّر در آن شده، اگر مسلماني نديده بگيرد و باز بدنبال افکار خود و يا افکار ملّت خود برود از کفّار جاهليّت بدتر است، زيرا کفّار جاهليّت قرآني نداشتند و چون آمد پذيرفتند و متّحد شدند و از نفاق و عداوت دست برداشتند و نگفتند ما نميفهميم، ولي مردم ما ببهانة اينکه نميفهميم از کلام خدا اعراض کردهاند و در نتيجه کار بجائي رسيده که شيعه از سنّي، و سنّي از شيعه وحشت دارد، و دشمن جاني يکديگرند، و يک عدّه بنام روضهخوان شب و روز در گويندگي خود مادّة فساد و دشمني را زياد ميکنند و شيطان و استعمار و دشمنان دين اسلام را، از خود خوشنود و مسرور ميگردانند، و منشإ تمام اين بدبختيها و زيانها اين است که در حوزههاي علميّه به طلّاب علوم ديني تزريق ميکنند که قرآن ظنّيّ الدّلالة و حديث قطعي الدّلاله است، و طلّاب سادة خوشباور خبر ندارند که اين سخن از کجا پيدا شده و کدام دشمن اين کلام را به ميان ايشان آورده، و اين کلام باطلي است و نتائج بسيار سوئي دارد، از آن جمله عدم توجّه محصلين به آيات قرآن و قطعيندانستن مفاد آن، در حاليکه دلالت آيات قرآن بر معانيآن از هر کلامي بهتر و قطعيتر است، شما يک خط نهجالبلاغه را که حديث است بگذاريد در جنب يک آيه از قرآن، هر کم سوادي ميفهمد که آيات قرآن از نهجالبلاغه واضحتر و دلالتش بر معني قطعيتر است، آيا دلالت جمله آية :
{ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ } ... (النساء:59، والمائده:92، والنور:54، ومحمد:33، والتغابن:12)
و يا آية :
{
(1/86)



إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ } ... (النحل:90)
قطعي نيست، اگر بگويند دلالت قرآن بر مطالب آن قطعي است وليکن مطالب آن اجمالي است که تفصيل آن در آيه ذکر نشده، گوئيم باشد اخبار نيز چنين است، اخبارهم مجمل دارد، آيا حديث : ما بعث الله نبيا إلا بصدق الحديث و أداء الأمانة، مطلب آن مجمل نيست و تفصيل موارد صدق ذکر شده، البتّه مجمل است، حديث فوق با آية :
{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } ... ( النساء:58)
هيچ فرقي ندارد، بلکه آيه روشنتر است، همانطوريکه قرآن گاهي باجمال سخن گفته و گاهي به تفصيل، اخبار و احاديث نيز چنين است، کلام اجمالي دلالت قطعي بر معني اجمالي دارد و کلام مفصّلتر دلالت بر معني تفصيلي، چه قرآن باشد و چه خبر. عدهاي از بيسوادان چون تزريقات سوء در آنان اثر کرده، ميگويند در جملة "أقيموا الصلاة و آتوا الزکاة" چون شرائط و آداب و کيفيّات ذکر نشده و مجمل است پس ظنّيّ الدّلالة ميباشد، در جواب ايشان بايد گفت: دلالت جملة : أقيموا الصْلاة قطعي است ولواينکه بر معني اجمالي باشد مانند دلالت حديث : "بني الإسلام علي خمس الصلاة و الزکاة و..." که تفصيل در اين حديث نيز ذکر نشده است.
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به هر حال کلام خدا از هر کلامي بهتر و دلالت آن واضحتر و قطعيتر است، پس حوزههاي علميّه در عوض اينکه مسلمين را بيدار کنند و به طرف قرآن سوق دهند، خواب آنان را عميقتر کردهاند. اگر کسي بگويد چون قرآن محکم و متشابه دارد و متشابه آنرا کسي نميفهمد. جواب اين است که اوّلاً متشابه قابل فهم است چنانکه در فصل 20 خواهد آمد. ثانياً اگر علّت ظنّي و قطعيّالدلاله بودن وجود متشابه است احاديث نيز محکم و متشابه دارد، باضافه بر اينکه ضدّ و نقيض دارد، به اضافه بر اينکه کم و زياد شده، در بسياري از احاديث. پس چرا اخبار را بدين واسطه ظنّيّ الدّلاله نميدانيد، اخبار بسياري وارد شده که اخبار ديني محکم و متشابه دارد چنانکه مثلاً در ج 2 بحار ص 185 چندين خبر نقل کرده از حضرت رضا - عليه السلام - که فرمود : "إن في أخبارنا متشابها کمتشابه القرآن، و محکما کمحکم القرآن، فردوا متشابهها دون محکمها". يعني : "محققاً در اخبار ما متشابه است مانند متشابه قرآن، و محکم است مانند محکم قرآن، پس متشابه خبر را ردّ کنيد به محکم آن".
16- قرآن احتياج به تفسير نداشته و ندارد
قرآن چون آياتش نازل شد عرب زمان جاهلي آن را فهميد، و از آن متأثّر شد و با شنيدن آياتش مجذوب گشت، و بواسطة آن از عقائد و خرافات پدر و مادري و قومي دست برداشت و به برکت آن بر جهان آن روز تفوّق پيدا کرد، اگر قرآن بدون تفسير فهميده نميشد چگونه عرب جاهل آن را فهميد. باضافه اگر قرآن محتاج به تفسير بود خدايتعالي تفسيري براي آن نازل مينمود، و يا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تفسيري بر آن مينوشت، در حاليکه ننوشته و حتّي أئمة هدي - عليه السلام - که نسبتاً وقت داشتند تفسيري بر قرآن ننوشتند، پس معلوم ميشود احتياج به تفسيري نداشته است.
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ثانياً تفسيرهائي که نوشتهاند همه کلام بشري است و کلام خدا روشنتراز کلام ايشانست، حقّتعالي درواضحگوئي و فهمانيدن مطالب از هر بشري استادتر است، اگر کسي کلام روشن خدا را نفهمد کلام مفسّرين را بطريق اولي نخواهد فهميد، شما بيائيد اين تفسيرهائي که نوشته شده بگذاريد کنار قرآن و حسا ببينيد کدام مشکلتر است، بلي براي کسي که لغت عرب را نميداند ترجمة قرآن لازم است ولي ترجمه غير از تفسير است و خواهد آمد.
ثالثاًَ تفاسيري که نوشته شده در عوض اينکه مطالب قرآن را روشنتر کند تاريکتر نموده است مثلاً تفسير منهج الصّادقين و مجمعالبيان که بهترين تفاسير است براي يک آيه چندين احتمال دادهاند و براي يک کلمه چند معني ذکر کردهاند و در ذيل آن چند روايت متعارض آوردهاند و نفرمودهاند کدام اين احتمالات صحيح و کدام باطل است، خواننده را سرگردان ميگذارند و مي روند، مثلا شما به جملة :

{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } ... (بقره : 184)
که در آية 184 سورة بقره ميباشد مراجعه كنيد. تا صدق گفتار ما روشن شود. اگر کسي اين تفاسير را نديده باشد و خود به قرآن مراجعه کند و به زبان عربي و لغت قرآن وارد باشد هر معني که ظاهرتر و روشنتر است بگيرد راحت ميشود.
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رابعاً اين تفاسيري که نوشتهاند غالباً آيات قرآن را حمل بر خرافات کردهاند واخبار غلوّآميز را در ضمن آيات آوردهاند قرآني که مجموعهاي از حقائق است فعلا مملوّ از خرافات کردهاند، مثلا حقّ تعالي براي قدرتنمائي خود در سورة بقره آية 26 مًثًل به پشه زده و بعوضه که حيوان کوچکي است و تمام قواي ظاهري و باطني را واجد است آورده که هم خرطوم دارد براي مکيدن خون و هم پر دارد براي فرار، به طوري که اگر تمام علماي بشري جمع شوند به کيفيّت خلقت آن پي نميبرند، آن وقت مفسرّين شيعه - مانند علي بن ابراهيم و تفسير برهان و نور الثقلين و مانند آنها به تقليد از يکديگر - گفتهاند مقصود از " بَعُوضَةً" "پشه" عليِ بن ابي طالب - عليه السلام - و مقصود از "فَمَا فَوْقَهَا" رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است! کسي نبوده به ايشان بگويد: مگر خدا نميتوانست و يا ميترسيد نام علي - عليه السلام - را ببرد که در عوض آن حضرت را بنام بعوضه ـ پشه ـ ذکر کرده، اينان هر کجاي قرآن نام حيواني آمده مانند بعوضه و ابل و دابّه همه را تأويل نمودهاند به علي - عليه السلام - براي اينکه به ساير فرق اسلامي بفهمانند آياتي در شأن علي - عليه السلام - نازل شده! و به اين واسطه ندانسته به آن امام - عليه السلام - توهين و با قرآن بازي کرده و آن را موهون و مملوّ از خرافات نشان دادهاند، شما اگر تفسيري را که به نام امام حسن عسکري - عليه السلام - جعل کردهاند مطالعه نمائيد تعجّب ميکنيد و ميبينيد امامي که ميگويند اعلم مردم ميباشد از تاريخ و قرآن و ساير امور بياطّلاع بوده چنانکه در کتاب اخبار الدّخيله بعضي از خرافات آن ذکر شده است.
ي
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کي از گويندگان ديني نزد من آمد و گفت شما قبول داريد که سورة انسان(دهر) که در جزء 29 قرآن است در شأن اميرالمؤمنين و خانوادة او - عليه السلام - نازل شده؟ گفتم بلي من قبول دارم، ولي شما چطور؟ من معتقدم شما قبول نداريد، بلکه آن امام - عليه السلام - را ييرو عقل و قرآن نميدانيد و قرآن را هم موهون کردهايد گفت : چگونه تهمت ميزنيد؟ گفتم : تهمت نيست بلکه ادّعاي با دليل است، حال ثابت ميکنم بطوري که خود شما آن را قبول کني، آيا شما قبول داري که اين سوره از اوّل تا به آخر آن در شأن علي - عليه السلام - نازل شده؟ گفت : بلي، گفتم : خيلي خوب در اوّل اين سوره ميگويد :
{ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ } ... (انسان : 2)
"ما انسان را خلق کرديم".
در تفاسير شيعه آمده که مقصود از انسان علي - عليه السلام - ميباشد، شما قبول داريد؟ گفت : بلي، گفتم : بسيار خوب، بعد فرموده :
{ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ } ... (انسان : 2)
"ما او را از نطفة مخلوط آفريديم".
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آيا شما طبق اين آيه قبول داريد که علي - عليه السلام - از نطفة حضرت ابوطالب و فاطمة بنت اسد خلق شده؟ ديدم تأمل کرد و جواب نداد، و سپس گفت : خير علي - عليه السلام - از نور خلق شده و صدها هزار سال قبل از وجود پدرش بود، گفتم : پس معلوم شد که شما قبول نداريد که اين آيه و اين سوره در شأن علي - عليه السلام - نازل شده، پس چرا اوّل اقرار کردي؟ و چرا در تفاسير خود نوشتهايد که اين سوره در شأن او است؟ باضافه در تفاسير شيعه آمده که چون حضرات حسنين - عليه السلام - بيمار شدند براي سلامتي اينان علي و فاطمه عليهما السلام نذر کردند سه روز، روزه بگيرند، و چون بيماري آنان رفع شد، علي - عليه السلام - براي گرفتن روزه سه صاع جو تهيه کرده براي سه روز آرد کردند و هر روز براي افطار خود پنج گردة نان تهيه کردند. روز اوّل موقع افطار مسکيني آمد و هر پنج گردة نان را به او دادند، و خود حضرات با حسنين و کنيز ايشان فضّه بدون غذا مانده با آب افطار کردند، روز دوم نيز هر پنج گردة (قرص) نان را به يتيم دادند و خود گرسنه ماندند، و همچنين روز سوم، که از ضعف و گرسنگي چنين و چنان شدند، پس اين آيات و آية :
{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } ... (الإنسان:8)
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نازل گرديد، آيا شما اين مطالب را قبول داريد؟ گفت : بلي، گفتم : خوب بنابراين اگر اينها راست باشد علي - عليه السلام - و اهل بيت او - عليه السلام - از عقل و قرآن پيروي نکردهاند و برخلاف فرمان خدا رفتار کردهاند، گفت : چطور؟ گفتم : براي اينکه اوّلا مگر براي يك مسكين ويا يك نفر يتيم يک نصف نان کافي نبود؟ مگر آن يتيم ميخواسته برود دکّان نانوائي باز کند؟ باضافه گويند چراغي که به خانه روا است به مسجد حرام است! کسانيکه خود گرسنهاند نصف يک نان را به مسکين ميدادند و خود براي حفظ الصّحه و سدّ جوع با باقي نانها افطار ميکردند، اينان بفرمان خدا که فرموده *وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ & عمل نکردند. و از عقل هم که خدا حجّت قرار داده پيروي نکردند، آيا پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - و امام - عليه السلام - تابع قرآن نيستند؟ چگونه خدا برسول خود فرموده :* اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ& "از آنچه به تووحي شده پيروي کن" آيا خانوادة او نبايد بامر "اتبع ..
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" عمل کنند!؟ خدا پيروي عقل را حتّي بر رسول خود واجب نموده چگونه علي - عليه السلام - و اهل بيت او پيروي عقل و قرآن را نکردند؟ چگونه علي - عليه السلام - اهل بيت و اطفال خود را به ضعف و گرسنگي مبتلا کرد؟ آيا امامي که به وظائف عقلي و قرآني خود آشنا نباشد امام است؟ باضافه کنيز بيچاره چه تقصيري کرده؟ باضافه مگر يتيم چه قدر شکم داشته؟ پس از اين بيان آن گويندة ديني به فکر فرورفت و گفت راست ميگوئي پس مقصود از اين آيه چيست؟ گفتم ما امام را عالم و عاقل ميدانيم و اين آيه را هم طبق لغت عرب معني ميکنيم، چون قرآن به لغت عرف عرب نازل شده، آيه ميگويد : مسکينا و يتيما و أسيرا و اين سه را با واو عاطفه که دلالت بر جمع دارد آورده و معلوم ميشود که اين هر سه با هم در يک شب آمده اند درب خانة علي - عليه السلام - و ايشان يک شب نانهاي خود را به آنان داده و البتّه براي سحر خود نان تهيّه کردند از همان دوصاع جو باقي مانده، بنابراين تفسير به سه روز بيمورد است هر کسي ممکن است يک مرتبه از غذا خودداري کند و در راه خدا بدهد، در اين آيه مسکينا و يتميا و اسيرا با کلمة "ثم" نيامده تا اينکه به سه روز تفسير شود، پس آنچه در تفاسير آمده هم بر خلاف قرآن است و هم برخلاف عقل، و قرآن را موهون ساخته و خانوادة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را جاهل به قرآن نشان داده.
خدا براي تجليل کسيکه جاهل به قرآن باشد و از عقل پيروي نکند آيه نازل نميکند و در مدح ايشان سوره نميآورد. عقيدة ما اين است که قرآن مجموعهاي از حقائق است و خانوادة رسول هم عاقل و عالم بودهاند و آنچه شيعه نوشته تهمت بايشان است، تمام اين سخنان وقتي است که گفته شود اين سوره مدني است، متأسّفانه بسياري از مفسرين نوشتهاند که اين سوره مکّي است و در مکّه نه حسني بوده و نه حسيني - عليه السلام - و نه نذري تا خدا سوره نازل کند!
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خامساً : در اين تفاسيري که نوشتهاند. هر کس هرمذهبي داشته آيات قرآن را طبق مذهب خود معني کرده، و با هر کس بد بوده آيات کفر وستم و نفاق را در شأن او نازل دانسته و حمل به او نموده، و با هر کس خوب بوده آيات ايمان و انفاق و نيکي را در شأن او، در مدح او، دانسته و قرآن را مدّاحنامه و يا قدّاحنامة اشخاص قرار داده، و جنگ داخلي بين مسلمين شعلهور نموده، اگر جبري بوده آيات قرآن را حمل به جبر نموده، و اگر اختياري بوده حمل باختيار نموده، سابقين اين کار را کرده و اين خيانت را مرتکب شدهاند و لاحقين سادهدل نيز از ايشان تقليد کرده و تمام همّت ايشان لعن و يا مدح نمودن از زيد و عمرو است. ميتوان گفت رجوع به تفاسير براي دانستن مورد نزول و کشف اقوال براي کسيکه مقلّد نباشد و قوّة مميّزه داشته باشد خوبست تا گول اقوال را نخورد و قولي را که با ظاهر قرآن موافق است انتخاب کند و قرآن را حمل بر رأي ايشان نکند، و ديگر اينکه انسان ميتواند آيات مجمله را بوسيلة آيات ديگر قرآن بفهمد زيرا : "القران يفسر بعضه بعضا" و يا از سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چنانکه در فصل سابق ذکر شد بدست آورد. و نيزبايد دانست که قرآن اگرچه بيان روشن و واضحي است براي کسيکه بزبان عرب و ادبيّات عرب آشنا ميباشد، ولي هر چه داناتر باشد، بيشتر از قرآن بهره ميبرد، عالم متبحّر ميتواند ازتفريع قواعد و انطباق کليات قرآن بر جزئيات و استخراج قواعد فقهيّه و عقليِّه و استنباط مطالب به قدر حوصلة خود و زيادي درک خود بهره برد، شخص دانشمنداز تقديم و تأخير کلمه و از فتح و کسر حروف و از سياق آيات و تناسب آنها چيزها درک ميکند. پس درک جزئيات مطالب قرآن براي اشخاص نسبت بفهمشان تفاوت دارد و بسياري از کلمات، يا جملات قرآن توسّط آيات ديگر و کلمات مشابه آن روشن ميشود.
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مختصر اينکه کتاب خدا کتاب کاملي است و محتاج به اينکه بندهاي آنرا کامل نمايد نيست و کتاب خدا از هر جهت مستغني از مخلوق است، پس اگر مطلبي را بيان نکرده يا لازم نبوده علم آنرا از بندگان نخواسته، و يا در سنّت رسول بيان شده است.

17- قرآن از کم و زياد مصون مانده و تحريف لفظي نشده
چنانچه در فصل تواتر قرآن تذکّر داديم قرآن متواتر است، بنابراين اگر يک کلمه کم و يا زياد ميشد مسلمين مطّلع ميشدند و جلوگيري ميکردند. باضافه چون قرآن همه جا و در هر خانه و در تمام ممالک دنيا نشر شد، ممکن نبود کسي به تمام نسخ آن دستبرد کند و اگر يک نسخه را کم يا زياد ميکرد با مطابقة با نسخ ديگر معلوم ميشد. و بهر حال دلائل بسياري از کتاب و سنّت و اجماع و عقل داريم که قرآن دستنخورده و کم و زياد نشده يعني تحريف لفظي نشده :
أمّا آيات: آيه اول: سورة حجر آية 9 :
{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } ...
"اين قرآنرا ما نازل کرديم و بدرستي و تحقيق خود ما نگاهدارندة آن ميباشيم".
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و مقصود از ذکر قرآن است بقرينة آية قبل که فرموده : *وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ&. حقّتعالي در آية 9 وعده کرده که خود حافظ و نگهدارندة قرآن است، پس اگر کسي بگويد يک کلمه از آن کم و زياد شده، يا خدا را قادر نميداند يا سخن او را دروغ ميداند، و چنين کسي قطعاً بيدين و خدانشناس واز فرق مسلمين خارج است. حال اگر کسي بگويد مقصود از حفظ قرآن محفوظبودن آن است از قدح و عيبجوئي مردم، جواب گوئيم؛ اين صحيح نيست زيرا در زمان خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، قرآن هزار عيجبو داشت، و چه قدر از آن عيجبوئي کردند؛ گاهي سحرش خواندند، و گاهي شعرش گفتند، ولي چون طبق انصاف نبود مؤثّر نشد و فعلاً نصاري و يهود نيز از آن عيبجوئي ميکنند. و اگر کسي بگويد چگونه خدا قرآن را حفظ کرد، و حال آنکه هزاران نسخه از آن پوسيده و پاره شده يا به آب و آتش رفته، جواب گوئيم: مقصود از حفظ قرآن حفظ هر نسخه از نسخههاي آن نيست زيرا وجود خارجي کاغذي دوام نداردو پوسيده ميشود، اگر گفتيم: فلان قصيدة فلان شاعر محفوظ مانده و يا فلان کتاب محفوظ مانده مقصود اين نيست که هيچ نسخة از آن پاره نشده بلکه مقصود اين است که از اوّل تا به آخر آن مانده و چيزي از آن از بين نرفته و لو اينکه از نسخههاي متعدّد آن چند نسخه پاره و يا مفقود باشد. بهرحال خدا قول داده قرآن را حفظ کند، حال تو بگو از تمام جهات حفظ کرده ما نزاعي نداريم.
آية دوم: سورة فصلت آية 41 و 42 :
{ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } ...
"به تحقيق اين قرآن کتابي است عزيز که از جلو و عقب آن باطلي نيايد، نازل شده از جانب خداي حکيم بينياز".
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اين آيه دلالت دارد که هيچ باطلي بر قرآن وارد نشود و تحريف يکي از افراد باطلي است که بر قرآن وارد نشده. اگر کسي بگويد مقصود از باطل در اين آيه اين است که تناقض وکذب و بيهوده در مطالب قرآن وارد نميشود و کتابيکه قبل يا بعد از آن بيايد و آن را باطل سازد وجود نداشته و ندارد، جواب اين است که کلمة باطل عامّ است و تمام آنچه را که ذکر شد شامل ميشود، چنانکه شامل تحريف نيز مي شود، پس چنين باطلي بر قرآن وارد نشده، البته آيات ديگري نيز در قرآن وجود دارد که بر بطلان تحريف دلالت دارد اگرچه صريح نباشد و به اشاره دلالت کند مانند آية 77 و 78 سورة واقعه :
{ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ } ...
"به تحقيق اين کتاب قرآني است بزرگ در کتاب محفوظ".
يعني در پناه قدرت حق مصون است، و آية 21 و 22 سورة بروج :
{ بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ } ...
"بلکه اين کتاب قرآني است داراي مجد ودر لوحي مصون خواهد بود".
و آية 34 سورة انعام :
{ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ }
و آية 114 و 115 همين سوره :
{ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ... (انعام : 114-115)
و آية 27 سورة کهف :
{ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا } ...
که در تمام اين آيات صريحاً ميگويد کلمات قرآن را کسي نميتواند تبديل کند و يا عوض نمايد.
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و أمّا سنّت: يکي اخبار ثقلين است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "إني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و هو الثقل الأکبر و عترتي و هم الثقل الأصغر لن يفترقا حتي يردا علي الحوض، إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا"، و در بعضي روايات : کتاب الله و سنتي که صحيحتر يعني موافق با قرآن است، آمده. پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده: اين قرآن را ميان شما ميگذارم، و بايد تا قيامت به آن متسمّک باشيد، و اگر تحريف در آن شده باشد، قابل تمسّک نخواهد بود. قرآن حجّتي است مستقلّ چنانچه مدارک آن ذکر شد، و سنّت نيز حجّتي است مستقلّ، و هر يک از اين دو دلالت بر مطلبي کرد آن مطلب صحيح است، پس قرآن و سنّت دو حجّت ميباشند نه اينکه مجموعاً يک حجّت باشند، يعني هر يک دلالت بر مطلبي کند کافي و لازم الأخذ است، و لذا أئمّه - عليه السلام - که عترت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودند همواره در مطالب خود و اثبات آن استدلال به ظاهر قرآن ميکردند وگاهي نيز به سنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - استدلال ميکردند، خصوصاً در مورد نزاع که در کلمات حضرت امير - عليه السلام - در خطبة 23 و نامة 53 ذکر شد. از اين تمسّک و استدلال مسلّم ميشود که اين حجّت يعني قرآن و سنّت دستنخورده، و إلّا از حجّيّت ساقط ميشد، و به اضافه؛ کتاب مدوّني بوده که ميان أمّت خود گذاشته.
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دوم: در مقدّمة چهارم تفسير صافي نقل کرده : از أميرالمؤمنين - عليه السلام - سؤال کردند: "هل عندکم من رسول الله شيء من الوحي سوي القرآن؟ قال - عليه السلام - : لا و الّذي فلق الحبّة و برد النسمة إلا أن يعطي عبدا فهما في کتابه"، يعني : آيا نزد شما از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - غير از قرآن چيزي از وحي مانده است؟ فرمود: نه، قسم به آنکه حبّه را شکافت و جان را ايجاد کرد جز اينکه خدا به بندهاي فهم در کتاب خودش را بدهد (که بتواند از قرآن چيزي استخراج کند). از اين خبر معلوم ميشود غير از قرآن معمولي چيزي نزد آن حضرت از وحي نبوده چه بعنوان قرآن و چه بعنوان ديگر.

أدلّة ديگر بر نفي تحريف لفظي
1- قرآن ميزان صحّت و سقم و کم و زيادي مطالب اسلامي است، اگر ميزان خرابشده باشد، يا يکي از ابزار و اساس آن کم شده باشد، نميتوان با آن ميزان درست سنجيد، پس اگر قرآن تحريف شده باشد نميشود آنرا ميزان قرار داد و نعوذ بالله خدا اشتباه کرده که آنرا ميزان قرار داد، و يا نتوانسته ميزان دين خود را حفظ کند و اين سخن کفر و زندقه است و جائز نيست.
2- تمام فقهاي شيعه ميگويند پس از سورة حمد بايد در نماز يک سورة تامّه از سور قرآن خوانده شود و در صلاة آيات پس از قرائت حمد بايديک سورة تامّه بر پنج رکوع تقسيم شود، و هر سوره از سور قرآن را کافي دانستهاند. پس معلوم ميشود سورههاي قرآن را تامّ و تمام ميدانند و هر سورهاي را از کم و زياد مصون ميدانند و إلاّ کافي نميدانستند.
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3- نبودن دليلي بر تحريف، خود دليل بر عدم تحريف است زيرا آنکه مدّعي تحريف است، يا ميگويد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي امت خود قرآني نگذاشته ورفته و يا ميگويد گذاشته ولي خلفاء پس از او و يا ديگران کم و زياد کردند، پس اگر بگويد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرآني نگذاشته که سخن او بر خلاف اجماع است، و هم بر ضّد سخن خدا و رسول است، و اگر ميگويد، گذاشته بايد معلوم کند چه کس آنرا تحريف کرده، در صورتيکه دليلي بر تحريف شخص معيّني نيست، اگر شخص بياطلاعي بگويد: "شيخين"، ميگوئيم چگونه و براي چه.
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قرآني را که تمام اصحاب رسول و ساير مسلمين در حفظ و نشرش ميکوشيدند و آن همه براي حفظ آن همت داشته و جانفشاني ميکردند چگونه "شيخين" کم و زياد کردند که هيچ کس مطلع نشد و يا مطلع شد و اعتراضي نکرد، قرآني که براي آن از جان ميگذشتند و در راه آن از خانه و خانواده و مال خود صرفنظر ميکردند و تمام هستي خود را نثار آن مينمودند چه شد که اعتنا بتحريف و محرّف آن نکردند، حتي اشخاصي مانند علي - عليه السلام - و ابوذر و عمّار و ساير فدائيان اسلام با آن شدت ايمان، بقدر يکنفر از عوام زمان ما براي کتاب آسماني خود دلسوزي نکردند؟! پس اين مطلب يقينا باطل و گويندة آن از عقل تهي است، به اضافه ميگوئيم در کدام يک از آيات قرآن دست بردند و يا کم و زياد کردند؟ آياتي که مربوط برياست ايشان نبوده که قطعاً کم نکردهاند زيرا براي اين کار غرضي نبوده و کسي هم چنين ادعائي نکرده و هيچ تاريخي متعرض آن نشده، حتي علي بن ابيطالب - عليه السلام - که در بعضي از کلمات خود گله از خلفاء داشته از چنين موضوعي ياد نکرده و ادعا و اعتراض ننموده، اما اگر بگويي آياتي که مربوط بزعامت و حکومت بوده کم کردهاند، خواهيم گفت حضرت امير - عليه السلام - و ساير دوستان او که در ابتداي امر خلافت پس از وفات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در امر خلافت با "شيخين" سخن گفتهاند چنين سخني راجع باين موضوع در احتجاجات خود نگفتند و نامي از کم کردن آيات قرآن نبردند. اگر آياتي راجع بخلافت و زعامت حضرت امير - عليه السلام - بود بايد خود آنحضرت و ساير معترضين که اعتراض داشتند تذکر دهند و براي آنجناب استدلال و استشهاد کنند و حال آنکه چنين کاري نکردند، اگر چنين آيهاي بود تذکر آن برهر سخني مقدم بود، پس در اول امر خلافت قبل از استقرار خلافت چنين صحبتي نشده و سخني بميان نيامده.
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اما زمان خلافت عثمان پس او محتاج بچنين کاري نبود زيرا پس از استقرار خلافت شيخين و گذشت سالها که خلافت بعثمان منتقل شد اگر چنين آياتي بود بايد در اول امر خلافت کم يا تحريفکنند نه پس از گذشت سالها، آياتي که براي خلافت شيخين ضرر نداشت براي خلافت عثمان بطريق اولي ضرر نداشته. باضافه زمان عثمان قرآن در شرق و غرب جهان منتشر شده بود و براي عثمان کم و زياد آن امکان نداشت. باضافه اگر عثمان چنين کاري ميکرد قاتلين او که بدور خانة او اجتماع کردند براي قتل او، بايد احتجاج باين کار کنند، و لااقل يکمرتبه باو ايراد کنند و حال آنکه چنين ايرادي نکردند. و هيچ تاريخي نشان نميدهد که اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي تحريف باو اشکالي کرده باشند، بلکه ايراد ايشان بعثمان راجع بحيف و ميل بيتالمال و نصب مأمورين نالايق بود، در حاليکه امر قرآن مهمتر بود، باضافه بر عليبن ابيطالب - عليه السلام - واجب بود که اگر عثمان قرآن را کم يا زياد نموده در زمان خلافت خود قرآن را باصل آن برگرداند و کامل نمايد و قرآن کامل را نشان دهد نه اينکه سکوت کند و لااقل اشاره هم نکند، علي - عليه السلام - که در خلافت خود پس از قتل عثمان فرمان داد املاکي که در تصرف مأمورين عثمان بود بصاحبانش برگردانند. و حتي در نهجالبلاغه در خطبه 15 فرموده : "والله لو وجدته قد تزوج به النسآء، و ملک به الإمآء لرددته، فإن في العدل سعة". يعني : بخدا قسم اگر بيابم که بآن املاک زناني تزويج شده و کنيزاني خريده شده هر آينه آن را برگردانم زيرا در عدالت وسعتي است که در جور نيست. کسي که براي يک وجب زمين بيتالمال اين همه دلسوزي کرده و از دست مأمورين عثمان گرفته چگونه ممکن است ببيند قرآن کم ميشود و بروي خود نياورد و کلمهاي نگويد؟! باضافه مردم را امر کند به رجوع بقرآن معمولي و آنرا امام و حجت بخواند.
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پس مسلم بدست عثمان چنين عملي انجام نشده، و پس از او که ديگر براي احدي چنين احتمالي داده نشده، زيرا آنقدر در بلاد اسلامي در مساجد و محافل حافظ و قاري زياد شده بود که براي احدي دسترسي به تمام آنان امکان نداشت و چنان بقرآن توجه داشتند که اگر در قرآن زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - يک واو در جايي از کلمات قرآن بود، يا پس از واو الفي بود همه خود را موظف ميدانستند که آن واو يا الف را در ساير قرآنها بگذارند واگر تائي مدّور بود همه سعي داشتند که در تمام نسخهها مدّور باشد، مواظبتي که در نسخهبرداري قرآن شده در هيچ کتابي نشده، پس چگونه ممکن است کسي در قرآن دست برد و کسي مطلع نشود، آري خدا روي جهل و ناداني را سياه کند که پس از هزار و سيصد سال يکعدّه عوام براي ايجاد تفرقه و عناد و بدگويي بفرق مسلمين چند نفر اخباري کج سليقةسفيه آمدند اخباري را براي اثبات تحريف از کتب مجعوله جمعآوري کردند که همان اخبار نيز دلالت بر تحريف ندارد، مگر براي کسي که از همه جا بيخبرباشد، ما آن اخبار را در نظر خواننده ميگذاريم تا خود قضاوت کند.
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4- اقوال بزرگان و علماي فريقين و تصريح ايشان بر عدم تحريف: در اينجا ما کلمات بعضي را از باب نمونه ذکر ميکنيم : علاّمة طبرسي در مجمع البيان ميگويد : اجماع مسلمين بر اين است که بر قرآن چيزي زياد نشده، اما اينکه کم شده يا خير، نظر صحيح از مذهب ما اين است که چيزي كم نشده. و سيد مرتضي نيز چنين فرموده و در چند موضع فرموده : علم بصحّت نقل قرآن از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و زياد و کم نشدنش مانند علم ما است به شهرها و مانند علم ما بوقايع تاريخي و کتب مشهوره، زيرا عنايت مسلمين شديد و دواعي بسياري بر نقل و حفظ قرآن از کم و زياد بوده، زيرا قرآن معجزه رسالت و مأخذ علوم شرعيّه و احکام دينيه بوده و علماي مسلمين بنهايت در حفظ و حراست آن کوشيدهاند، حتي شمارة حروف و اعراب و سکنات آنرا حفظ کردهاند (تا کم و زياد نشود) و در جاي ديگر فرموده : همانطوري که ما علم بديهي داريم و بکتب مصنفه مانند کتاب "سيبويه" و امثال آن که تفصيل فصول و ابواب آن معلوم است و اگر کسي چيزي به آن بيفزايد و يا کم کند. معلوم و ممّيز ميشود که ملحق است و يا از اصل کتاب، همانطور است قرآن در حاليکه عنايت بضبط قرآن بيشتر از کتب ديگر بوده، و نيز سيد مينويسد : قرآن در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جمع و مدون شده بمانند همين قرآن که نزد ما است، و مکّرر به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرضه شده، و جماعتي از صحابه بر او تلاوت کردهاند، و اگر عدهاي از حشوّيه و بعضي از اخباريه بر خلاف اين گفتهاند، اعتنايي به سخنان ايشان نبايد کرد، زيرا اينان بگمان خود به بعضي از اخبار ضعيفه استناد کردهاند که علم قطعي بر خلاف آنها است.
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شيخ صدوق در کتاب خود فرمودهاند : اعتقاد ما اين است که اين قرآن ميان جلد همان قرآني است که خدا به رسول خود نازل نموده و زيادتر از اين نبوده و کسي که غير از اين بما نسبت دهد دروغ گفته است ( چنانکه از اميرالمؤمنين - عليه السلام - در نهجالبلاغه به همين مضمون نقل شد). و شيخ طوسي در تفسير تبيان خود فرموده : سخن گفتن در زياده و نقصان قرآن سخني است غير لائق زيرا اجماع بر بطلان زيادتي در قرآنست و مذهب صحيح ما بر اين است که چيزي از آن کم نشده. و آقاي خوئي در کتاب بيان ادعاي اجماع نموده بر تواتر قرآن و عدم زياده و نقصان در آن، و شيخ طوسي فرموده : اخباريکه در زياده و نقصان وارد شده تماما خبر واحد و قابل تأويل است و علمي بصحت آنها پيدا نميشود. و بسياري از اعلام ديگر ادعاي اجماع نمودهاند بر عدم تحريف، از آن جمله شيخ بهائي و محقق کلباسي و محقق بغدادي شارح وافيه و محقق کرکي و اجماع علماء و فضلاي اهل سنّت نيز همين را گفتهاند.
و البته دليلهاي ديگري نيز بر عدم تحريف هست که در اين مختصر نميگنجد.
18- قائلين به تحريف، با کتاب خدا بازيکردهاند
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مدعيان تحريف، به رواياتي استدلال کردهاند که تماما ضعيف السند و فاسد المتن و يا مخدوش المتن و يا قابل تأويل ميباشد. يک روايت که از هر جهت صحيح باشد، در ميان آنها نيست. متن تمام آنها دلالت بر جعل و غرض و عداوت دارد. ما مقداري از آن روايات را در اينجا ميآوريم تا خواننده خود قضاوت کند، ناقل بسياري از آن روايات، احمدبن محمد السياري است که تمام علماي رجال گفتهاند : او فاسد المذهب و قائل به تناسخ بوده. يا از علي احمد الکوفي نقل شده که علماي رجال او را کذاب و فاسد المذهب ميدانند. اين روايات بر چند دسته ميباشد. دستهاي از آنها ميگويد : نام علي و أئمه - عليه السلام - يا نام منافقين در قرآن بوده، راويان اين دسته از غلاة (غلوکنندگان) ميباشد و غلاة از اسلام خارج و محکوم به کفر و شرکند، مانند محمد بن فضيل و جابر بن يزيد و امثال ايشان.
روايت اول : کافي از محمد بن فضيل از حضرت رضا - عليه السلام - روايت کرده که ولايت علي بن ابيطالب - عليه السلام - در جميع کتب انبياء و از آنجمله در قرآن مکتوب بوده در جملة :
"ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد و ولاية وصيه"، حال شما برويد آية :
{ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا } ... (غافر : 34)
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را در سوره غافر آية 34 ملاحظه کنيد تا ببنيد چگونه اين راوي خدانشناس با آية قرآن بازي کرده، اين آيه را خدا از قول كفار قوم فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون نقل کرده، در آنجا كه مؤمن آل فرعون ميگويد : { وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ*يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ* وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ&. يعني: مؤمن آل فرعون گفت : اي قوم من، من ميترسم عذابي بر شما نازل شود مانند روز احزاب، مثل قوم نوح و عاد و ثمود، اي قوم من ميترسم بر شما از روز قيامت، روزي که براي فرار از عذاب پشت کنيد و هيچ پناهي شما را از عذاب خدا حفظ نکند، يوسف قبلاً با دليلهاي روشن آمد و شما همواره در شک بوديد تا وفات کرد، چون از دنيا رفت، گفتيد : خدا پس از او پيغمبري نخواهد فرستاد : { لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا } خداي تعالي اهل شک و اسراف را اينطور گمراه ميکند.
در اين آيه قوم کافر فرعون گفتند : { لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا } ، خدا اين گفتار را از ضلالت ايشان شمرده، اين جمله را خدا و أنبياء نگفتهاند و در کتب أنبياء نبوده بلکه سخن کفار است، ولي راوي اين قول باطل را بکتب انبياء بسته ومحمد و علي را نيز ضميمة اين قول نموده و با کتاب خدا بازي کرده، نعوذ بالله و "مِنْ بَعْدِهِ" را خلاف کرده است.
روايت دوم : کافي از امام باقر روايت کرده که جبرئيل آيه 23 سوره بقرة را چنين نازل کرد :
{ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ }
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... "يعني اگر شما در حق علي از آنچه بر بندة خود نازل کرديم در شک و ترديد هستيد، سورهاي مانند آن بياوريد".
خوانندة با انصاف ملاحظه کن خدا به کفاري که نه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را قبول داشتند نه قرآن را، ميگويد : درباره اين قرآن اگر شک داريد، سورهاي مثل آن بياوريد و هرگز نخواهيد آورد. اين چه ربطي به علي دارد؟! بايد پرسيد آن آياتي که خدا راجع به علي نازل کرده و از کفار خواسته مانند آن را بياورند کجاست؟ کفار که خدا را قبول ندارند چگونه يک سوره درباره علي بياورند. بقول شما قرآني را که کسي جز امام نميداند چگونه کفار فهميدند درباره علي نازل شده؟ آيا راوي اين روايت عقل و ادراک را نداشته که چنين دروغي جعل کرده و با آية قرآن بازي کرده است.
روايت سوم : در تفسير آية 143 سوره بقره :
{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ }
... از امام صادق - عليه السلام - روايت کردهاند که فرموده اين آيه "أئمة وسطا" بوده! همچنين آيه 110 سوره آل عمران :
{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ }
"خير أئمة" بوده و تحريف شده.
معلوم ميشود راوي اين روايت دين اسلام و امت اسلامي را دين معتدل و امت معتدل نميداند، و أمر به معروف و نهي از منکر را بر مسلمين واجب نميداند و فقط أئمه را متصف به اين صفت ميداند که بايد أمر به معروف و نهي از منکر کنند، نه سايرين، که خدا اين آيات را به أئمه خطاب کرده.
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بايد از طرفداران اين راوي پرسيد : وقتي اين آيات نازل شد، مخاطب جعلناکم و کنتم و تأمرون کدام اشخاص بودهاند؟! آن أئمه که هنوز بدنيا نيامده بودند چگونه مخاطب شدند؟ ولي مسلمين حاضر و خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مخاطب نبودهاند، خوب بود خدا بفرمايد : جعلناهم و کانوا و يأمرون که بر غائبين صدق کند نه بر حاضرين، آنهم به صيغه استقبال نه صيغه ماضي. شما ملاحظه کنيد اين دشمنان دين چگونه بنام امام با قرآن بازي ميکنند!!!
روايت چهارم : مجلسي در صفحة 64 جلد 92 بحارالانوار از امام باقر روايت کرده که آيه 89 سوره إسراء :
{ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا } ...
چنين بوده:" فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا"!
بايد از راوي پرسيد سورة إسراء که مکي است و در اوائل بعثت نازل شده، آن وقت صحبت و بحثي از خلافت ولايت علي نبوده تا اکثر مردم به ولايت او کافر شوند، باضافه در آن زمان مردم ايمان نياورده بودند تا اکثر ايشان کافر شوند.
شما ملاحظه کنيد اين نويسندگان کتب حديث چه بر سر اسلام آوردهاند، چگونه از حق تعالي نترسيدند.
روايت پنجم : در صفحه 61 جلد 92 بحار (چاپ آخوندي) روايت شده از امام صادق که فرمود : در سوره عمّ جمله :
*وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً&آنچه نازل شده : "ترابيا" يعني "علوياً" بوده است. بايد گفت : اين سوره مکي است - در مکه نازل شده- مردم مشرک بودند و مذهب علوي ابوترابي در کار نبوده تا مشرکين تمنا کنند و بگويند يا ليتني يعني اي کاش من علوي بودم، کساني که اسلام را قبول نداشتند چگونه ميگويند : اي کاش ما علوي بوديم؟ آيا قائلين بتحريف و نويسندگان چنين رواياتي قوّة تعقل نداشتند؟ آيا با چنين روايات موهوم ثابت ميشود که نام علي و علوي در قرآن بوده؟
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ما ميبينيم فرزند همين علي يعني امام صادق - عليه السلام - مطالب مندرجة در اين روايات را تکذيب کرده و ميگويد : نام علي - عليه السلام - و اولادش در قرآن نبوده چنانکه کافي بروايت صحيح از ابوبصير روايت کرده و آقاي خوئي در کتاب البيان آن را روايت کرده که ابوبصير ميگويد از امام صادق - عليه السلام - دربارة آية : *أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ& سوال کردم و گفتم مردم ميگويند چرا نام علي - عليه السلام - و حسن - عليه السلام - و حسين - عليه السلام - در قرآن ذکر نشده؟ فرمود : به مردم بگوئيد : همانطوري که نام سه رکعت و چهار رکعت نماز را در خدا قرآن نياورده تا رسول او بيان کند همانطور نام علي - عليه السلام - و حسنين - عليه السلام - را هم قرآن نياورده تا رسول خدا - عليه السلام - بيان کند. بنابراين روايت به تصديق امام صادق نام علي و اهل بيت او در قرآن نبوده و نيامده و تمام رواياتي که ميگويد نام علي در قرآن بوده، و مردود و مجعول است. باضافه دليل بر اينکه نام علي در قرآن نبوده قصّة غدير و حديث غدير است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به امر خدا علي را معرفي کرده و فرموده "من کنت مولاه فعلي مولاه"، و اگر نام علي در قرآن مذکور بود قبلاً معرفي شده بود و همه مسلمين دانسته بودند و محتاج به معرفي و اعلام نبود و آنهمه مقدمات و اجتماع در بيابان لازم نبود، حديث غدير به کذب تمام رواياتي که ميگويد نام علي در قرآن بوده حکم ميکند.
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باضافه پس از وفات حضرت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و قبل از استقرار حکومت بر ابوبکر، بايد خود علي - عليه السلام - و دوستانش که به مسجد آمدند و با ابوبکر محاجّه کردند قبل از هر چيز آياتي که نام علي - عليه السلام - در آن بوده بر مردم بخوانند زيرا در آن روز که هنوز قرآن تحريف نشده بود، اگر قول قائلين به تحريف را قبول کنيم، خوب بود آن آيات را تذکر ميدادند و به آن استدلال ميکردند، در صورتي که چنين گفتگو و استدلالي از کسي نشده، پس معلوم ميشود که چنين آياتي در کار نبوده است.
روايت ششم : مجلسي در جلد 92 بحار صفحة 42 روايت کرده که چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وفات کرد، علي - عليه السلام - قرآن را جمع نموده و به مسجد رفت و به اصحاب رسول خدا عرضه کرد، همانطور که رسول خدا به او وصيت کرده بود. پس ابوبکر چون قرآن را باز کرد در اولين صفحه رسوائيهاي خودشان را ديد، عمر برخاست و گفت: يا علي آن را برگردان ما به قرآن تو احتياج نداريم. بعد زيد بن ثابت را خواند و گفت: علي قرآني آورده که رسوائي مهاجرين و انصار در آن ميباشد، ما چنين صلاح ميدانيم که قرآني تأليف کنيم، و رسوائي مهاجرين و انصار را از آن ساقط سازيم. زيد اجابت کرد قرآني نوشت ... تا آخر. مانند اين روايت، روايت ديگري در صفحة 60 جلد 92 بحار نقل شده : که علي فرمود : اين قرآن، آن قرآني که نازل شده نيست، زيرا در آن قرآن، نام هفتاد نفر از منافقين با نام پدرانشان بوده که آنها را پاک کردهاند و نام ابولهب را براي اذيت رسول خدا گذاشتند، زيرا ابولهب عموي رسول خدا بود.
خوانندة عزيز ملاحظه نما و ببين :
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اولاً : اين دو روايت دلالتي بر تحريف ندارد، زيرا ممکن است بگوئيم نام منافقين در قراني که علي - عليه السلام - ميگويد بعنوان تفسير يا مورد نزول يا بعنوان تأويل بوده، اين چه ربطي به خود قرآن دارد چنانکه همين مطلب را آقاي خوئي در صفحة 184 کتاب البيان مرقوم داشته، اضافه بر اين، سيرة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ومعاشرت او با اصحاب خود چه مؤمن چه منافق يکسان بوده و با همه بخوبي معاشرت ميکرده و بناي او بر تأليف قلوب بوده و بنا نبوده نفاق کسي را ظاهرکند.
خدا هم ستار العيوب است، بنا نبوده اسرار درون بندگان را بگويد و در کتاب خود علني کند، چگونه ممکن است خداي ستار العيوب اسماء منافقين را در کتابش بگويد و مسلمين را بجان يکديگر بيندازد که يکديگر را سبّ و لعن کنند و ايشان را بر اختلاف و تشتّت تحريک کند، در حالي که اگر کسي واقعا منافق هم باشد ممکن است در آخر عمر توبه کند، در اين صورت اگر نام او در کتاب آسماني بماند صحيح نيست، اگر نام منافقين در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در قرآن بود، بواسطة نشر آن منافقين از اطراف پيغمبر متفرق ميشدند و ديگر از خجالت نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اصحابش نميماندند و بکلي از مسلمين جدا ميشدند، و ديگر احتياجي به سفارشات در غدير و غير غدير نبود، آيا هيچ مسلمان عاقلي چنين احتمالي ميدهد که خداي ستار العيوب، کشاف العيوب شود و ميان مسلمين تفرقه اندازد، اگر چنين بود پس چرا در آية 101 توبه برسول خود فرموده :
{ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ } ...
"بعضي از اهل مدينه منافقند، تو اي رسول ما، آنان را نميشناسي، ما که خدائيم آنان را ميشناسيم".
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در اين حال چگونه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که بقول شما نام منافقين در قرآنش بوده، آنها را نميشناسد، ولي قائلين بتحريف پس از هزار سال آنها ميشناسند؟ آيا اين تکذيب قول خدا نيست؟ آيا نبايد گفت : "لعنه الله علي الکاذبين". باضافه اگر حضرت علي - عليه السلام - مصحفي داشته، متن آن، با ساير قرآنهاي رايج بين مسلمين هيچ اختلافي نداشته است و اشخاصي که قرآن آنحضرت را ديدهاند باين مطلب تصديق داشتهاند. و از جمله کساني که مصحف آنحضرت را ديده، ابن نديم است که در کتاب الفهرست نوشته است که قرآني را که بخط حضرت علي - عليه السلام - بوده و مطابق معمول اولاد امام حسن - عليه السلام - آنرا از يکديگر بارث ميبردند، در نزد ابي يعلي حمزه الحسني(ره) يکي از فرزندان امام حسن - عليه السلام - ديده است. پس بايد گفت قائلين بتحريف مردماني احمق يا مغرض و ملعبة دست يهود وساير دشمنان اسلام بودهاند و خواستهاند کتاب خدا و سند اسلام را با اين سخنان پوچ و روايات جعلي بياعتبار کنند. راستي راستي باعث خجالت وشرمندگي است که چند نفر آخوندي بنام حجت الاسلام و محدث ثقه خود را عالم ناميده و بکتاب خدا بتازند و براي ابطال سند اسلام کتابي بنام : "فصل الخطاب في تحريف کتاب رب الأرباب" بنويسند و اين روايات و خرافات و خزعبلات را درآن جمع کنند، و چاپ کرده بدست يهود و نصاري بدهند تا آنان مکرر چاپ کرده و آن را برخ مسلمين بکشند که هان اين مسلمين بتصديق شيخ العلماء و خاتم المحدثين خودتان کتاب آسماني شما تحريف شده و بياعتبار است و بقول ايشان شصت جزء قرآن ساقط شده (قرآن موجود سيجزء است) و قرآن مانند تورات و انجيلما بياعتبار است. آيا به چنين افرادي مسلمان و عالم اسلامي ميتوان گفت و کتاب دعائي که چنين اشخاصي مينويسند ميتوان بدست مؤمنين داد؟ نه و الله.
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ما چون طرفدار حق و حقيقتيم و اين موهومات را ميبينيم، ناچار بايد با ايشان پيکار کنيم و مسلمين را بيدار و از شرّ آنها و از خواندن کتاب پر از شرک و خرافات آنان برهانيم. اگر چه عدهاي از روحانينمايان بيخبر يا ترسو که از عوام بياطلاع و گمراه ميترسند از ترس عوام از ما بدگوئي کنند. بهرحال محال است خداي تعالي مقلّد شيعيان صفويه شود و تمام اصحاب رسول خدا را مرتد بخواند و رسوا کند و نام بزرگان اصحاب رسول خدا را منافق بگذارد و در کتاب آسماني خود بياورد و در زمان حيات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جنگ داخلي بين مسلمين ايجاد کند، ولي کسي از مسلمين اين آيات و أسماء منافقين را نداند و نشناسد و همه بياطلاع بمانند جز علي - عليه السلام - و جز حاجي نوري پس از هزار سال، و علي هم کتاب خدا را در صندوقي مقفّل بگذارد و پنهان کند تا شيعة صفويه پس از هزار سال مطلع شوند و آن را بيان کنند.
ثانيا - اگر ذکر ابولهب در قرآن مانده و موجب اذيت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده، بايد خدا آن را نازل نکرده باشد تقصير اصحاب رسول خدا چيست؟ ديگر اينکه ابولهب کافر بوده، کافر از دنيا رفت و علناً تکذيب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميکرده، اين چه ربطي به ساير مؤمنين دارد؟ آيا شما که اصحاب رسول خدا را اکثرا منافق ميدانيد و همت شما اثبات تحريف قرآن است از کجا خودتان منافق نباشيد و نخواهيد تيشه به ريشه اسلام بزنيد؟
روايت هفتم : تفسير صافي و بسياري از کتب ديگر در تفسير آية 67 سوره مائده روايت کردهاند :
{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } ...
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در خمّ غدير نازل شده و آيه چنين است بلغ ما أنزل اليک من ربک في علي، و کلمه "في علي" را انداختهاند، و مقصود از کلمه ناس و کلمه القوم الکافرين اصحاب رسولند که همه کافر بودند، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از ايشان در مورد اظهار خلافت علي - عليه السلام - ميترسيد.
ومعني آيه چنين است: "هان اي رسول آنچه دربارة علي - عليه السلام - از طرف پروردگارت به تو نازل شده به مردم برسان و اگر اينکار را نکني تبليغ رسالت خود را نکردهاي، خدا ترا از مردم (يعني از اصحابت) حفظ ميکند، خدا قوم کفار (يعني اصحابت) را هدايت نميکند".

بايد گفت :
اولا : ما قبول داريم که در غدير خمّ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نسبت به علي - عليه السلام - سفارش نموده، ولي اين روايت را که ميگويد کلمة "في علي" در آيه بوده بعداً آن را حذف کردهاند قبول نداريم و آن را دروغ محض ميدانيم، زيرا خدا راستگو است، و خدا فرموده:*إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ&، و قول داده که قرآن را از کم و زياد شدن حفظ کند و امام صادق - عليه السلام - بودن کلمه "علي" را در قرآن تکذيب نموده و چنانکه در ذيل روايت پنجم فرمايش او ذکر شد.
ثانيا : اگر مقصود از کلمة : "ناس" و کلمه "القوم الکافرين" اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد و بگوئيم اصحاب رسول جز سه نفر همه کافرند با آيات قرآن مخالفت کردهايم، آياتي از اصحاب رسول تعريف کرده و ايشان را مؤمن صادق و مورد رضايت خدا خوانده و مکرر در قرآن از ايشان مدح کرده. در سورة توبه آيه 100 فرموده :
{ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ } ...
يعني: "خدا از مهاجرين و انصاري که در ايمان بر ديگران سبقت گرفتند و اول ايمان آوردند و کساني که با نيکوکاري از ايشان تبعيت کردند، راضي است".
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در سوره فتح آيه 29 فرموده :
{ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ...... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }
... يعني: "محمد رسول خدا و کساني که با او هستند بر کفار سختگير و ميان خود بسيار مهربان هستند ... و خدا وعده داده ايشانرا که ايمان آورده و عملهاي شايسته انجام دادند وعدة آمرزش و پاداش بزرگي".
و در آية 18 همين سوره فتح راجع بتمام اصحاب رسول که در حديبيّه زير درختي با آن حضرت بيعت کردند فرموده :
{ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ }
... يعني: "خدا از مؤمنين که زير درخت با تو بيعت ميکنند راضي است".
و در آيات ديگر ايشان را مؤمن خوانده. پس آية " بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ..."، با اين همه آيات منافات پيدا ميکند، مگر اينکه خدا پشيمان شده و آخر عمر رسول همة اصحاب را کافر خوانده جز سه نفر که نه از مهاجرين بودند و نه از انصار، يا بايد بگوئيم خدا از باطن ايشان وعاقبت امر ايشان اطلاع نداشته، چنين سخن عين کفر ونفاق است.
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ثالثا : اگر روايات شيعيان صفوي راست باشد واصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - همه کافربودند جز سه نفر، ديگر براي اسلام آبروئي نميماند، اسلامي که تمام مطالبش از اين کفار نقل شده چه اعتبار دارد؟! اسلامي که فقط سه يا چهار نفر رواي داشته باشد اخبارش خبر واحد است و خبر واحد در اصل ديانت حجت نيست، و کتاب اسلام و مطالب اسلامي مثل انجيل عيسي - عليه السلام - و مطالب نصاري و يهود ميشود و از سه نفر مانند يوحنا و مرقس و لوقا نقل شده، آيا ميشود گفت پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - از دنيان رفت و باندازة يکي از علماي امت خود پيرو و ارادتمند نداشت و تمام اصحابش بيدين بودند؟ آيا اين باورکردني است که بگوئيم اصحاب رسول يعني حاميان قرآن و کساني که اسلام را در عربستان و ايران و مصر و روم نشر دادند همه کافر بودند، ولي چند آخوند قائل بتحريف (که مخالف قرآنند و سعي ميکنند آن را از حجّت بودن بيندازند) مسلمانند!؟
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رابعاً : اين آيه رديف آيات قبل و بعد است که خدا به اهل کتاب اعلان خطر داده و طرف شده و ايشان را کافر خوانده، در آية بعد به پيغمبر ميگويد به يهود و نصاري بگو: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ و در آخر ميفرمايد: فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. يعني : "بگو اي اهل کتاب بر چيزي نيستند تا موقعي که تورات و انجيل را اقامه کنيد ... براي قوم کفار غصّهاي نخور." در اين آيه صراحتا يهود ونصاري را کافر خوانده نه اصحاب رسول را، آنها را با الف ولام کافر خوانده همانطور که در آيه يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ... با الف و لام کافر خوانده، و الْكَافِرِينَ با الف و لام اشاره به همان کافرين معهود است، و مقصود از ناس و قوم کافرين يهود و نصاري است که اين سوره براي مبارزه با ايشان و اعلام خطر به ايشان نازل شده و در آيات قبل نيز صحبت از يهود و نصاري است، همانطور که در آيه 66 ميگويد : "اگر آنها تورات و انجيل و کتابهاي آسماني که به آنها نازل شده اقامه کنند..." در وقتي که اين سوره نازل شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نه از اهل حجاز وحشت داشت، نه از اصحاب خود زيرا اسلام تمام حجاز را فرا گرفته بود و اصحاب آنحضرت تمام براي اسلام و نشر آن جانفشاني ميکردند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جز از امپراطوري کفار که داراي قدرت و سطوت بودند ترسي نداشت مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ که در اين آيات خدا فرمود: آن را برسان، همان آيات رّد بر يهود و نصاري بوده که در اين سوره (مائده) نازل شده به قرينة آيات قبل و بعد.
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خامساً : کسي که ميگويد مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ راجع به ابلاغ آياتي است که مربوط به خلافت علي - عليه السلام - نازل شده بوده و خدا در اينجا ميفرمايد آن آيات را برسان و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آنها را رسانيد، آن آيات را بما نشان بدهد، اين آيات کدام است، در کجاي قرآن است؟ در کجاي سورة مائده است؟ ما که چنين آيهاي در قرآن نديديم، اگر کسي ديده بما نشان بدهد تا ما هم بدانيم و امام صادق - عليه السلام - هم که ميگويد نام علي - عليه السلام - در قرآن نبوده نيز بداند و از اشتباه درآيد. چون چنين آيهاي در قرآن نيست، پس بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ هم راجع به آن نيست.
سادساً : جمله ما أنزل إليک در قرآن مکرر آمده از آنجمله در اول سوره بقره
{ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ } ... (بقره : 4)
چگونه هيچکدام آنها مربوط به خلافت نبوده و فقط اين جمله مربوط به خلافت است!؟ از کجاي ما أنزل معلوم ميشود راجع به خلافت چيزي نازل شده؟ آن کسي که روي تعصبات جاهلانه ميخواهد بزور نام علي را در آيه داخل کند، ناچار است قرآن را تحريف کند و آن را محرّف بخواند و با قرآن بازي کند و خدا را قادر بر حفظ قرآن نداند، چنين کسي معلوم ميشود خدا را نشناخته و به کتاب او ايمان ندارد و بيهوده براي علي سينه ميزند. يقينا علي - عليه السلام - که به قرآن ايمان داشت، از او و از خيانتي که بقرآن ميکند بيزار است، علي - عليه السلام - بيزار است از آنکه بنام او قرآن را تخريب و تحريف کند و بگويد آيه : "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ..." ربطي به آيات قبل و بعد خود ندارد، و حق تعالي آن را مربوط بهم نياورده و نعوذ بالله نامربوط گفته، و با اين حرف خود قرآن را را از تناسب آيات بيندازد وفصاحت آن را منکر شود.
(1/120)



سابعاً : دليل بر رسالت و نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - همين قرآن و فصاحت و بلاغت و تناسب آيات آن است. اگر کسي قرآن را از تناسب و فصاحت بيندازد، اصل اسلام بيدليل ميماند، پس آنکه نام علي - عليه السلام - را روي تعصب جاهلانه ميخواهد وارد آيه کند و قرآن را از فصاحت و بلاغت و تناسب مياندازد، دوست اسلام نيست، يا دوست نادان است، و علي - عليه السلام - احتياجي به چنين دوستاني ندارد. وقتي که خود آنحضرت زنده بود چنين دوستان ناداني او را در مقابل معاويه و طلحه و زبير ياري نکردند. حال که علي - عليه السلام - از دنيا رفته و خلافت و زعامتي باقي نمانده و کفار سالها بر ممالک اسلامي چيرهشدهاند، لازم نيست که ما قرآن و اسلام را از اعتبار بيندازيم براي خلافت که امروز موضوعي ندارد.
روايت هشتم : مجلسي روايت کرده (جلد 92 بحار جديد صفحة 48) که راوي گفت : خدمت امام صادق - عليه السلام - بودم، آن امام قرآن خود را باز کرد، در آن قرآن آية 43 سوره الرحمن چنين بود :
" هذه جهنم التي کنتما بها تکذبان فاصليا فيها لاتموتان و لاتحييان " يعني: الأولين!
... "اين دوزخي است که شما آن را تکذيب ميکرديد، پس در آييد در آن نه ميميرند و نه زنده ميمانيد اي دو خليفه"!
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حال بايد ملاحظه کنيد در اين آيه و روايت، آيا خدا اشتباه کرده (نعوذ بالله) چون قبل از اين آيه خطاب به گروه جن و انس کرده و فرموده : "يا معشر الجن و الإنس" در صورتيکه بايد گفته باشد يا أيها الشيخان که با ذيل آن جور بيايد، يا امام صادق - عليه السلام - عربي نميدانسته و از صدر آيه (يا معشر الجن و الإنس) خبر نداشته؟! يا راوي خواسته قرآن را مسخره کند و به بازي بگيرد، يا آن کساني که اين روايات را در کتب خود آوردهاند دشمن اسلام بودهاند، يا دو خليفه آنقدر مهم بودهاند که خدا در عوض جنّ و انس به ايشان خطاب نموده است. به اضافه اين سوره مکي است و در آن زمان شيخان خليفتان نبودهاند تا آيه نازل شود.
روايت نهم : مجلسي در صفحه 50 جلد 92 بحار روايت کرده است که امام صادق - عليه السلام - به ابن سنان فرمود : يابن سنان إن سورة الاحزاب فضحت نساء قريش من العرب و کانت أطول من سورة البقرة ولکن نقصوها وحرفوها. يعني : "اي پسر سنان سوره احزاب زنان قريش را رسوا کرد و اين سوره از سوره بقره طولانيتر بوده وليکن آن را کم و تحريف کردند."
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از راويان چنين روايت ميپرسيم : خدا چه دشمني با زنان قريش داشته که احدي از مردان را رسوا نکرده و خود از اينکار نهي کرده ولي زنان را رسواکرده؟ به اضافه زنان ممالک ديگر که بدتر از زنان عرب بودهاند رسوا نکرده و زورش به زنان عرب (آنهم قريش) رسيده؟ به اضافه خلفا و اصحاب رسول بد کردند (که همه مرتّد شدند جز سه نفر طبق خبر جعالين و کذابين) چرا که زنان قريش بايد رسوا شوند؟ به اضافه چه کس قرآن را براي خاطر رسوائي زنان قريش کم و تحريف نموده؟ چگونه احدي از اين قضايا خبر نداشته جز ابن سنان؟ شما ملاحظه کنيد با چنين روايات و اخبار آحاد که کذب از سر و روي آن ميبارد، اينان به جنگ قرآن آمده و ميخواهند نقص قرآن را با چنين اخباري ثابت کنند و قدرت خدا را که فرموده إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ منکر شوند.
روايت دهم : کافي از امام باقر - عليه السلام - روايت کرده که به سعد الخير نوشت : و کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم يروونه و لايرعونه و الجهال يعجبهم حفظهم للرواية و العلماء يحزنهم ترکهم للرعاية. يعني : "معني اينکه کتاب را پشت سرانداختند اين است که حروف آن را نگاشتند (يعني در ضبط حروف و کلمات و آياتش سعي کردند) ولي حدود آن را تحريف کردند (يعني حدود الهي و اوامر و نواهي آن را عملاً به پشت سر انداختند) پس ايشان متن کتاب را روايت ميکردند ولي احکام آن را رعايت نميکردند، نادانها از اينکه آنان متن کتاب را حفظ کردهاند خوششان آيد و علماء چون طبق آن عمل نميکنند، محزون شوند. اين روايت را آقاي خوئي در صفحة 136 بيان آورده و ميفرمايد : "ازاين روايت استفاده ميشود که مقصود از ترک، ترک عمل به حدود قرآن است و مقصود از تحريف، کم و زياد کردن کلمات و آيات نيست".
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پس معلوم ميشود اينان روايت قرآن را خوب حفظ کردند و به کلمات و آيات آن دست نزدند، لذا کلام خدا مصون و محفوظ مانده است.
روايت يازدهم : آقاي خوئي در صفحة 176 البيان روايت کرده که امام حسين - عليه السلام - روز عاشورا خطبه خواند وخطاب به مردم فرمود : إنما أنتم من طواغيت الأمة ونبذة الکتاب و نفثة الشيطان و عصبة الآثام و محرفي الکتاب، يعني "شما مردم کوفه از طاغوتهاي امت و رهاکنندگان کتاب (قرآن) و برانگيختهشدگان شيطان و جرثومة گناهان و تحريفکنندگان کتابيد". حال ميگوئيم اين در تمام تواريخ مسلم است که لشکر کربلا قرآن را کم و زياد نکرده بودند و مقصود امام از تحريفکتاب اين است که معني آن را تغيير داديد و در عمل به قرآن اشتباه کرديد، مثلاً آيات جهاد را منطبق با قتل آل رسول الله نموديد. پس تحريف در اينجا به اتفاق اهل لغت و مفسرين بمعني : "حمل کردن معاني قرآن است برخلاف مقصود گويندة آن" و اين را تحريف معنوي ميگويند : مثلاً در آيات ربا حيلة شرعي تراشيدن و آن را حلال نمودن و امثال آن. اين چنين تحريفي را بسياري از مردم مرتکب شده و ميشوند، خصوصاً گويندگان و عالمنمايان ما، و مخصوص به صدر اسلام نيست و بسياري از رواياتي که ميگويند قرآن را تحريف کردهاند مقصود تحريف معنوي است که به آن عمل نکرده و معني آن را تغيير دادهاند و دلالتي بر تحريف لفظي ندارد.
روايت دوازدهم : علي بن ابراهيم از پدرش از حماد از حريز از امام صادق - عليه السلام - روايت کرده که در سورة حمد : "xق؛uژإہ tûïد%©!$#" نبوده بلکه "صراط من أنعمت" قرائت کرده و کلمه "ںwur الضَّالِّينَ " را "و غير الضالين" خوانده است.
بايد گفت :
اولا: راويان اين روايت اکثرا مجهول الحالند.
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و ثانيا: اين خبر، خبر واحد است و در مقابل آن قرآن متواترکه ميليونها مسلمان راوي آنند که تماما از آباء و اجداد و دانشمندان خود نقل کردهاند بطور مسلسل و متواتر تا زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که همه "xق؛uژإہ tûïد%©!$#" و "ںwur الضَّالِّينَ " خوانده و نوشتهاند. و خواندن سوره حمد بر تمام مسلمين در نماز، واجب بوده و عالم و جاهل و صغير وکبير تمام فرق مسلمين آنرا خوانده و ميخوانند و تواتري از اين شديدتر و محکمتر نيست، اگر کسي به خبر واحد علي بن ابراهيم چنين قرآن متواتري را باطل سازد، ميتواند تمام مطالب اسلامي و آيات قرآن را با خبر تخريب کند و فاتحه اسلام را بخواند و تکليف از مردم ساقط ميشود.
حاصل: خوانندة عزيز خوب تدّبر کن ببين ناقلين چنين اخباري خيرخواه اسلام بودهاند يا مخرب اسلام و قصدشان از ذکر چنين روايتي چه بوده است؟ اتفّاقا در زمان ما و در همسايگي ما عدّهاي سادهدل گول بخور از اسلام بيخبر پيدا شدهاند و بنام همين روايت دکّان تفرقه و نفاق باز کردهاند. و بنام "صراط من أنعمت عليهم" "براي خود حزبي درست کرده و از ساير مسلمين جدا شدهاند و نماز همه را جز نماز خود باطل ميدانند "و صراط من أنعمت" ميخوانند. يک نتيجة نوشتن تفسير علي بن ابراهيم اين است که فعلاً پس از هزار سال يک دکّان بر دکّانهاي تفرقه افزوده شده است.
روايت سيزدهم : در کافي کتاب فضل قرآن در باب النوادر (جلد دوم صفحه 634) روايت شده که امام صادق فرمود :" إن القرآن الذي جاء به جبرئيل إلي محمد سبعة عشر ألف آية". يعني : "قرآني که جبرئيل براي محمد - صلى الله عليه وسلم - آورده هفده هزار آيه بود".
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خوانندة مسلمان در اينجا کليني خواسته بگويد : يازده هزار آيه (تقريباً) از قرآن ربوده شده و هيچ کس مطلع نشده، نه اصحاب رسول و نه أعوان و نه أنصار ونه تابعين تا زمان کليني، و فقط او متوجه شده که دو ثلث قرآن (نعوذ بالله) ربوده شده، آيا کليني روي سادگي چنين رواياتي را آورده يا جهت ديگري داشته؟ من نميدانم.
ولي مسلم اين است که دشمنان اسلام که در صدر اسلام بودند اتحّاد و شوکت و قدرت مسلمين را ديدند و ناچار تسليم شدند. ولي بعداً با جعل چنين احاديث واخباري مسلمين را از قرآن جدا کردند (چون قرآن سبب رفعت و شوکت مسلمين بود) و مسلمين را به چنين ذلّت و روز سياهي انداختند و ملت بيچاره ما هنوز به چنين کتب و به اين محدّثين و مفسرين دل بسته و خيال ميکنند چنين احاديثي براي ايشان مفيد سعادت و نجات است.
عده ديگر ميبينند که در آيات قرآن مطابق ميل آنها بهشتفروشي و شفيعتراشي وجود ندارد و عمل به قرآن زحمت دارد، لذا به چنين احاديثي رو آورده و دين خدا را عوض کردهاند، همانطور که مجلسي در جلد 22 بحار جديد صفحة 385 از امام باقر - عليه السلام - روايت کرده که آنجناب از سلمان روايت کرده که سلمان مکرر ميگفت : هربتم من القرآن إلي الأحاديث، وجدتم القرآن کتاباً دقيقا حوسبتم فيه علي النقير والقطمير و الفتيل وحبة خردل فضاق عليکم ذلک وهربتم إلي الأحاديث التي اتسعت علکيم. يعني : "شما از قرآن گريختيد و به احاديث رو آورديد، زيرا قرآن را کتابي يافتيد که شما را بر پوست پيازي و پوست هستة خرمائي و حبة خردلي محاسبه ميکند (مو را از ماست ميکشد) اين بر شما سخت آمد، لذا به سوي احاديثي که جلوي شما را باز ميکند گريختيد". يعني چيزي که جلوي شما را باز بگذارد و کارها را بدون حساب بداند و بيبند وباري شما را تأييد کند و بشما وعدة بهشت بدهد ميخواستيد و دنبال احاديثي که اين کار را بکند، رفتيد.
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نويسنده گويد: خدا رحمت کند سلمان را، زمان او که چنين بوده وضع زمان ما روشن است، لذا ميبيني گويندگان و روحانيون (روحانينمايان) زمان ما به احاديث و فضايل و قصّهها چنان رغبتي دارند که صد يک آن را به قرآن ندارند.

19- متشابهات قرآن چه آياتي است؟
قرآن در لغت عرب کتابي را گويند که سهل القرائة و قابل فهم باشد و اطلاقات آيات : *وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ& و مانند آن ميرساند که تمام قرآن سهل القرآئه و سهل التناول است و از آية اول سوره هود که فرموده :
{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ } ... (هود : 1)
استفاده ميشود که تمام آيات قرآن محکم و آيات محکماتست. و معني محکم فصيح المعاني ميباشد و بطور مسلم تمام آيات قرآن چنين است و چنانکه ذکر شد تمام آن قابل فهم است، ودر سوره زمر آية 23 فرموده :
{ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا } ...
"خدايتعالي نازل نموده بهترين حديث را کتابي است متشابه".
يعني آيات آن شبيه به يکديگر است در زيبايي و فصاحت، زيرا متشابه از باب تفاعل، و متشابه تشابه طرفين است، در اين آيه خدا تمام قرآن را متشابه خوانده يعني آيات با يکديگري شبيه ميباشد چنانچه خدايتعالي در وصف ميوههاي بهشت فرموده در سوره بقره آيه 25 :
{ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا } ...
"هر چه روزي داده شوند از ميوه گويند اين است آنچه از قبل روزي ما شده بود و آورده شوند بميوه شبيه يکدگر (در طعم ولذت و منظره) ".
به اين معني تمام آيات قرآن در فصاحت و صحت معني و زيبايي شبيه يکديگرند، پس قرآن در عين حال که تمام آياتش محکم است در همان حال تمامش متشابه است، يعني در زيبايي شبيه همدگر است.
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حال بايد دانست چگونه حقتعالي گاهي تمام قرآن را محکمات و گاهي متشابه و گاهي تقسيم کرده آنرا به محکم و متشابه و در سوره آل عمران آيه 7 فرموده :

{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا } ...
"آن خدا خدائي است که نازل نموده بر تو اين قرآن را که بعضي از آن آيات محکماتي است که آنها اصل کتابند و بعضي ديگر آن متشابهاتست، اما آنکه در دلشان ميل به باطل است متشابهات را پيروي کنند براي فتنهجوئي و براي جستن تأويل آن، و نميداند تأويل آنرا جز خدا، و ثابتان در دانش ميگويند ما ايمان آوردهايم به آن، تمام آن از نزد پروردگار ما است".
در اينجا آيات را چگونه بدو قسم کرده پس مقصود ازاين تقسيم چيست؟ گوئيم همانطور که ذکر شد چون آيات قرآن تماما فصيح و روشن و واضح الدّلاله ميباشد به اين اعتبار تماما محکم است، و چون در فصاحت شبيه بيکدگر است تماما متشابه است، ولي تحقق و وقوع خارجي بعضي از آيات در خارج و کيفيت و کميّت وجود آنها در خارج چون معلوم کسي نيست جز خدا، از اين جهت خدا آنها را متشابه خوانده و ممّيزي که خدا براي فرق بين محکم و متشابه قرار داده همين است که اگر تحقّق وجود خارجي آيهاي را کسي نداند آن آيه متشابه است و لو اينکه معني وترجمه همان آيه روشن باشد، مثلا آيه 18 سوره عم که فرموده :
{ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً } ...
"روزي که دميده شود در صور، پس شما فوج فوج ميآييد".
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معني اين آيه واضح است و همه کس ميفهمد، ولي تحقّق و وجود خارجي آن را که در خارج به چه کيفيتي است نميداند که ماده صور چيست، و عرض و طول و کيفيت آن چگونه است و چگونه در آن دميده ميشود مردم از کجا ميآيند و همچنين است ميزان قيامت و تطاير کتب و ساير امور آخرت، خدايتعالي هر آيهاي که چنين باشد و تأويل يعني تحقق آن را کسي نداند به اين نظر متشابه خوانده، زيرا تأويل بمعني اول و برگشت از ظاهر بواقع و تحقق در خارج است چنانکه حضرت يوسف - عليه السلام - خواب ديد وگفت:* إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ& يعني : من در عالم رؤيا ديدم که يازده ستاره با خورشيد و ماه برايم سجده کردند، اين خواب را فهميد و هر کس بشنود ميفهمد ولي تأويل آن يعني وقوع خارجي آن چگونه خواهد بود کسي نميداند، و حضرت يوسف - عليه السلام - پس از چهل سال که سلطان مصر شده بود و پدر و مادر و برادرانش آمدند و در تعظيم او شرکت کردند، وقوع خارجي يعني تأويل آنرا بيان کرد وگفت:*يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ& ، يعني : اي پدر اين است تأويل و تحقق خارجي آن خوابم، و اما آيات محکمات به اين نظر هر آيهايست که وقوع و تحقق خارجي آن براي هر کس دانستني باشد مانند أقيموا الصلاه که هر کس وجود خارجي نماز را درک کرده. بنابراين آياتيکه در وقايع آخرت و در صفات الهي وارد شده اگر چه براي همه کس قابل فهم است، چون بوجود خارجي آن کسي پي نبرده و نميداند حتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، آنها را متشابه بايد گفت. البته نظرهاي ديگر درباره متشابهات ذکر شده، چون با ممّيزيکه حقّ تعالي ذکر نموده موافق نيست بنظر ما صحيح نميباشد ما آنها را ذکر ميکنيم تا خواننده خود قضاوت کند :
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1- متشابه آنستکه مجمل باشد يعني يک آيه معاني متعدده داشته باشد شبيه به يکدگر که معلوم نباشد کدام مراد متکلم است. بطلان اين قول واضح است زيرا چنين آيه در قرآن وجود ندارد، به اضافه چنين مميزي براي آيات متشابه ومحكم مدرك ندارد. و قائل اين قول اشتباه کرده متشابه را به مجمل، و حال آنکه در لغت متشابه بمعني مجمل نيامده است.
2- متشابه آنستکه ظاهر الفاظ آن دلالت کند بر معنائيکه از نظر عقل مرجوح باشد و متکلم آنرا قصد نکرده باشد بلکه مقصود متکلم معنايي باشد که عقلاً راجح است، ولي لفظ ظهور در آن نداشته باشد.
3- متشابه حروف هجا يعني حروف مقطعه اوائل سوره قرآن است مانند : الم، و حم، زيرا اين حروف يهود را به اشتباه انداخت وگفتگو ميکردند که اين حروف اشاره بحساب ابجد و يا حساب ديگر است و ميخواستند از اين حروف مدت بقاء دولت اسلام را استخراج کنند.
4- محکمات آياتي است که احکام مندرجه در آنها تغييرپذير نباشد مانند منع ظلم و امر بعدالت. و متشابه آياتي است که احکام و تکاليف مندرجه در آن قابل تغيير باشد مانند نماز و روزه که در هر شرعي اختلاف دارد با شرع ديگر.
5- محکمات آيات ناسخه و متشابهات آيات منسوخه.
6- محکم آيهايست که دليل روشني از عقل داشته باشد که در فهم آن محتاج بدقت و تأمل نباشد مانند آيه : *...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...&، و متشابه آنستکه در فهم آن احتياج به تامّل و تدبر باشد مانند آيات جبر و قدر و آيات قيامت.
7- محکم آيهايست که علم و معرفت به آن براي غير خدا ممکن باشد و متشابه آنستکه علم و معرفت به آن براي غير خدا مسدود باشد مانند آيات و قايع قيامت.
8- هر آيه که ظاهر آن با عقيده شخص سازش نداشته باشد، متشابه، و اگر موافق شد محکم.
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عدّهاي از کسانيکه عربيّت و ادبيّت کامل ندارند و زبانشان عربي نبوده بهر آيه که رسيدهاند و معني ظاهر آن را از غير ظاهر تميز نداده و چيز قطعي نفهميده همان را متشابه دانسته و در نظر ايشان تمام قرآن متشابه است، و لذا ميگويند ما قرآن را نميفهميم و بايد رسول خدا و يا امام بيايد براي ما معني کند و اگر پيغمبر و امام نيامد بايد قرآن مهجور و متروک بماند. و اين نظر از جهل و ناداني و بلکه از دشمنان اسلام وقرآن تزريق شده است.
بهرحال بنظر ما هيچ يک از اين اقوال مدرکي ندارد و اگر مدرکي داشتند ذکر ميکردند و ممّيزاتي که ايشان بين محکم و متشابه ذکر کردهاند از نظر خودشان بوده و براي ديگران حجت نيست. ما بايد بدانيم نظر خود قرآن چيست يعني پروردگار جهان براي آيات محکم و متشابه چه چيز را ممّيز و فارق قرار داده همان ممّيز الهي کافي است.
قرآن مميّز متشابه را چنين بيان کرده که : مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، هر آيه که تأويل يعني تحقق و وجود خارجي آن را کسي جز خدا نداند متشابه است و لواينکه معني و مفهوم و منطق آيه واضح باشد مانند آيات قيامت چنانکه در سوره اعراف آيه 53 فرموده:
{ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ } ...
"آيا ايشان منتظرند تأويل قرآن را روزيکه تأويل آن بيايد (روز قيامت) ميگويند آنانکه از پيش آنرا فراموش کرده بودند بتحقيق رسولان پروردگار ما بحق آمدند، پس آيا براي ما شفيعاني ميباشد ...".
که اين آيه ميگويد تأويل آيات روز قيامت ميآيد يعني تحقق ووجود خارجي آيات راجع بقيامت، در روز قيامت ميآيد. پس اين آيه تأييد ميکند نظر ما را، و در سوره يونس 39 فرموده :
{ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ }
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اين آيه نيز تأييد ميکند نظر ما را.
و از خطبه 89 نهج البلاغه که در فصل بعد بيان ميشود که درباره راسخون در علم فرموده ممکن است استفاده شود آياتي که در اوصاف حقتعالي وارد شده نيز از متشابهات است مانند آيه يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ و آيه يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ و مانند آنکه تحقق و وجود خارجي واقعي اين صفات را کسي احاطه ندارد جز خدا، اگر چه معنا و مقصود از اين صفات ممکن است با توجه بخود آيات معلوم شود چنانکه مقصود از يد الله با مراجعه به آيات ديگري که در آنها کلمه "يد" ذکر شده، دانسته ميشود. و اما بقول آنکه حروف هجا و مقطعه را متشابه دانسته صحيح نيست، زيرا حروف مقطعه مانند الف و باء و فاء و لام وضع نشده براي معني تا اينکه متشابه باشد و يا محکم، حروف مقطعه معني ندارد تا تحقق خارجي و معني تأويلي داشته باشد بلکه اين حروف را تهيه کردهاند براي ترکيب که از ترکيب و ضميمه اينها بيکديگر کلمه بسازند و از کلمه جمله بسازند مانند اينکه کاف و تاء و الف و باء را بيکدگر ترکيب ميکنند و کلمه کتاب را ميسازند، و خدايتعالي آنها را در صدر بعضي از سور ذکر کرده يعني در سورههائيکه خواسته عظمت قرآن را بيان کند و از آن تمجيد نمايد و بگويد کلمات و جملات قرآن از همين حروف متداول بين شما که تلفظ و ترکيب آنها براي شما بسيار آسان است ساخته شده و آجر اول جملات قرآن همين حروفست، شما اگر ميتوانيد مانند جملات قرآن از همين حروف بسازيد و بياوريد.

20- متشابهات، قابل درک و فهم است
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پس از آنکه ما آيات متشابهات را تعيين کرديم حال ميگوئيم تمام آيات متشابهات را ميتوان فهميد و همه فصيح و روشن و قابل درک و ترجمه و مفهوم آنها سهل و آسانست، و حق تعالي آيات متشابهه را لغو قرار نداده که کسي نفهمد، بعضي از مردم نادان و يا مغرض هر کس بخواهد بقرآن تمسّک جويد، و آيهاي براي اثبات مطلبي ذکر کند فوري او را باز ميدارند به بهانه اينکه قرآن متشابه دارد و نبايد بقرآن تمسّک جست، ما براي روشن شدن مطلب و دفع ايشان ميگوئيم:
متشابهات قرآن قابل درک و فهم است و کسي نگفته متشابهات قابل فهم نيست، نه خدا چنين فرموده و نه رسول - صلى الله عليه وسلم - در سوره آل عمران آيه 7 که در فصل سابق ذکر شده و فرموده : تأويل متشابه را کسي نميداند جز خدا، و نفرموده ترجمه و معني آنرا کسي نميفهمد، ما قبول داريم تأويل متشابه را کسي جز خدا نميداند و ما مأمور بفهم تأويل آن آيات نيستيم. اما ترجمه و تفسير و مفهوم و منطوق آنها را چرا ندانيم، پس به آن شخص نادان و يا مغرض بايد فهمانيد که تأويل غير از ترجمه و تفسير است، اگر بنا باشد کسي آيات متشابهه را نفهمد نزول آن آيات لغو ميشود و خداي حکيم کار لغو نميکند. ما دليلها داريم بر اينکه آيات متشابه قابل فهم و درکست :
دليل اول : حقّتعالي مکرّر در سوره قمر فرموده : وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ يعني : "محققا ما قرآن را آسان قرار داديم" و اين آيه اطلاق دارد و شامل آيات متشابهه نيز ميشود زيرا آيه متشابه نيز قرآن و سهل التناول است، و اگر آيات متشابهه آسان نبود ميفرمود: "و لقد يسرنا بعض القرآن!!" و حال آنکه نفرموده!
دليل دوم : آياتي که فرموده : ليدبروا آياته اين آيات نيز اطلاق دارد و شامل تمام آيات قرآن است، پس بايد در آيات متشابهه نيز تدبر کرد و فهميد.
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دليل سوم : آياتي که فرموده : هدي للناس و بيان للناس و موعظة و مانند اينها، و اگر آيات متشابهه قابل فهم نباشد هدي للناس نميشود. به اضافه ما ميپرسيم آيات متشابه کدام است ممکن است هر آيهاي را ما دست بگذاريم براي اثبات مطلبي شما بگوئيد متشابه است، بنابراين تمام آيات قرآن متشابه ميشود و بايد آنرا مهجور و بيفائده دانست، اگر چنين باشد دشمنان قرآن مانند نصاري و يهود خوشحال خواهند شد، و حداکثر عداوت با قرآن همين است.
بعضي از دشمنان قرآن ميگويند قرآن را فقط راسخون در علم ميفهمند و راسخون در علم منحصر به 12 نفر امام است، و دليل ايشان آيه 7 سوره آل عمران است که ذکر شد، جواب ايشان چند چيز است :
1- خدا راسخون در علم را منحصر به 12 نفر ننموده زيرا در سوره نساء آيه162 مؤمنين يهود را از راسخون در علم شمرده و فرموده :
{ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ... } ...
"وليکن راسخون در علم از يهود و ايمان آورندگانشان ايمان ميآورند به آنچه بتو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده".
پس طبق اين آيه هر کس ايمان آورد و بمطالب ديني دانا باشد راسخ در علم است ولو يهودي باشد.
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2- اميرالمؤمنين - عليه السلام - در خطبه 89 بنام اشباح فرموده : راسخ در علم آنستکه اقرار بناداني خود کند در امور غيبي. وميفرمايد : واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغيوب، الإقرار بجمله ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله - تعالي - اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، و سمي ترکهم والتعمق في ما لم يکلفهم البحث عن کنهه رسوخا، فاقتصر علي ذلک، يعني : "و بدانکه راسخون در علم آنانند که اقرارشان بجهل آنچه تفسيرش را نميدانند از غيبهاي مسدود، بينيازشان نموده که بدرهاي بسته شده نزد غيبها وارد شوند، پس خداوند اعتراف آنان را به عجز و ناتواني از دست يافتن به آنچه احاطه علمي به آن ندارند، مدح نموده و ترک تعمق و کنجکاوي آنان را در آنچه مکلف به بحث از کنه آن نيستند رسوخ ناميده" و حضرت سجاد - عليه السلام - نيز در اين باره چنين فرموده: که هر کس کلمات آنحضرت را بخواهد، در همين تفسير بنکات ذيل آيه 52 سوره شوري مراجعه کند. بنابراين هر کسي که در مطالب غيبي وارد نشود و اقرار به عجز و جهل خود کند در مواردي که مأمور بتحقيق نيست چنين کس از راسخين در علم است بقول حضرت امير - عليه السلام - ، پس چگونه مدعيان تشيع قول حضرت را نديده برخلاف آن امام راسخون را منحصر به دوازده نفر نمودهاند.
3- اينکه رسوخ در علم در لغت بمعني استواري و محکمي در آنست، و هر کس در علم خود نسبت به هر معلومي استوار و محکم باشد، ميتوان او را راسخ ناميد و اين انحصاري نيست و نميتوان قرآن را ميخکوب و منحصر کنيم براي اشخاص معين، و هر کجا صفت خوب و يا صفت بدي است بگوئيم مخصوص اشخاص معيني است، کسانيکه قرآن را مدّاح و يا قدّاح اشخاص مخصوصي شمردهاند کتاب خدا را کوچک شمردهاند، و قانون الهي را از عموميّت انداختهاند و نبايد آنان را عاقل ناميد.
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اگر کسي بگويد حديثي وارد شده که امام فرموده راسخون در علم مائيم، در جواب بايد گفت: باشد؛ امام از راسخون باشد، ما منکر نيستيم اما نفرموده کس ديگر از راسخون نيست، و اگر حديثي بگويد هيچکس راسخ در علم نيست جز امام، آن حديث ضدّ قرآن و باطل است. جائيکه علماء يهود اگر ايمان به محمد - صلى الله عليه وسلم - آورند خدا آنان را از راسخون شمرده باشد، البته فلان امام - عليه السلام - نيز از راسخون است، ولي اين دليل بر انحصار نميشود. به اضافه چون قرآن مطلبي را روشن و واضح کرد ما نبايد از آن اعراض کنيم و بحديث زيد و عمرو رجوع کنيم.
از همه اينها گذشته اگر در همين آيه سوره آل عمران تدبر شود مطلب روشن خواهد شد، زيرا خدا تأويل متشابهات را مخصوص خود نموده و نفرموده راسخون در علم ميدانند، زيرا "وَالرَّاسِخُونَ" واو آن استيناف است نه واو عاطفه، و اگر واو عاطفه بدانيم موجب کفر و شرک مي شود، زيرا در صورت عطف معني چنين ميشود "خدا و راسخون ميگويند ما ايمان آورديم تماما از نزد پروردگار ما ميباشد" و اين غلط است زيرا نبايد گفت: خدا ايمان آورده ومي گويد: تمام از نزد پروردگارماست، زيرا خدا پروردگاري ندارد و ايمان نميآورد، پس اگر واو عاطفه باشد معطوف و معطوفعليه در حکم واحد و بايد هر دو ايمان بياورند به پروردگار خود يعني "الله" که معطوف عليه باشد و "راسخون" که معطوف باشد، و اين کفر و شرکست. حال شما ملاحظه کنيد بيسوادي که آنرا واو عاطفه گرفته و ميگويد راسخون عالم بتأويل متشابه ميباشند چگونه براي تعصّب مذهبي در کفر افتاده. بهر حال تاکسي تعصب را کنار نگذارد آيات الهي را نميفهمد.
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4- ما از آنکه بگويد متشابهات قرآن را کسي نميداند جزء 12 نفر و آنان فعلاً در ميان بشر نيستند ميپرسيم: شما آيات متشابه را نشان دهيد، اگر بگويد هر آيه که معني معيني داشته باشد و احتمال غير آن نرود محکم است و باقي متشابه، گوئيم چنين آيهاي در قرآن وجود ندارد، زيرا در هر آيه امکان احتمال غير معني ظاهري آن داده ميشود. بنابراين تمام آيات قرآن متشابهاتست و بقول او بايد قرآن را کنار گذاشت تا خوب به استعمار سواري دهند و خرافات ضدّ قرآن را بپذيرند، ببهانه اينکه نميدانيم قرآن چه ميگويد شيطان و استعمار را از خود خورسند کردهاند، پس اينان نرفتند آيات محکمات قرآن را بفهمند و از متشابهات تميز دهند و فقط هم ايشان دور کردن مردم از قرآن است.
5- ما از اين مدعيان ميپرسيم آيا اين 12 نفر که عالم بمتشابهات قرآنند براي مردم بيان کردهاند يا خير؟ اگر بيان کردهاند پس قابل فهم شده، و ميشود فهميد، پس چرا ميگوئيد قابل فهم نيست؟ و اگر آن 12 نفر بيان نکردهاند ميگوئيم چرا بيان نکردهاند؟ آيا آنان بخل کردند و يا خدا کار لغوي کرده و آياتي را نازل نموده که جز 12 نفر کسي نفهمد و آن 12 نفر هم به کسي ياد ندهند و انحصاري کنند، پس خدا خودش فکري کند و آيات کتاب خود را از انحصار در آورد، نعوذ بالله من الجهل والتعصب.

21- ميزان صحت و بطلان مطالب اسلامي قرآن است
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هر متاعي در جهان ميزاني دارد که کم و زياد آن را با آن ميزان ميسنجند و معلوم ميگردانند، دکّان خوار وبار فروشي ميزان يعني ترازوئي دارد که کم و زياد جنس را با آن معلوم ميکنند، و دکان بزّازّي متري دارد که کم و زياد هر پارچهاي را با آن متر معلوم ميگردانند، آيا پروردگار جهان براي دين اسلام ميزاني قرار نداده، اسلامي که بايد تا قيامت بماند و کم و زياد نشود هر کس آنرا کم و زياد کند و از قوانين آن کم نمايد نبايد ميزاني باشد که آنرا معلوم کنند، آيا خدا دستگاه تصفيهاي براي اسلام نگذاشته که حقائق اسلام را از خرافات وارده در آن تصفيه کنند؟ اگر آب زلال صافي که مايه حيات است چندين فرسخ در هزار و چهار صد کوچه و خيابان گردش کند و هر گونه آشغال و کثافات در آن وارد کنند بطوريکه آب مضاف شود و در عوض اينکه ماية زندگي باشد مايه بيماري و بيچارگي گردد آيا نبايد آن آب را پس از تصفيه آشاميد؟ دين اسلام که هزار و چهار صد سال است ميان بشر آمده، دسترس هر منافق و کافري شده و هر کس تا توانسته بنام اسلام و يا امام و رسول بعنوان خيرخواهي مطالبي در آن وارد کرده. حال اگر کسي بخواهد بفهمد اين مطالب از اسلام است و يا ضد اسلام چه بکند؟ آيا خداي جهان براي دين خود ميزان و معياري قرار داده و يا هرج و مرج گذاشته؟
بايد فهميد که خدا براي دين ميزاني گذاشته که هر کس صحت و بطلان مطالب اسلامي را بتواند با آن ميزان معلوم کند و آن ميزان قرآن است که خدا در کتاب خود ذکر کرده و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ائمه - عليه السلام - نيز صريحا بيان کردهاند :
اما آيات قرآن : در سوره شوري آيه 17 فرموده :
{ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ } ...
"خدا آنستکه فرو فرستاد اين قرآن را و اين ميزان را بحق".
و در سوره حديد آيه 25 فرموده :
{
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لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } ...
"بتحقيق که ما فرستاديم رسولان خود را با دليلهاي روشن و نازل کرديم با ايشان کتاب و ميزان را تا مردم بعدالت قيام کنند".
پس بصريح قرآن اين کتاب الهي ميزانست براي حق و باطل، ودر اين آيات عطف ميزان بر کتاب عطف خاص است بر عام، و حق تعالي قرآن را فرقان ناميده در اول سوره فرقان فرموده :
{ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ } ... (فرقان : 1)
"با برکت است آن خدائيکه نازل کرده بر بنده خود فرقان را".
و فرقان يعني جداکننده حق از باطل و صحيح از سقيم، يعني بواسطه آياتش حق از ناحق جدا و معلوم ميگردد. پس هر چه موافق قرآن باشد حق و گر نه باطل است، و همچنين خدا قرآن را فصل ناميده، و در آيه 13 سوره طارق فرموده :
{ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ } ...
"و فصل جداکننده حق است از باطل".
و اما روايات رسول اکرم - صلى الله عليه وسلم - و امام - عليه السلام -
بحدّ تواتر وارد شده که قرآن ميزان مطالب اسلامي است و معيار صحت و بطلان هر دعا و قصه و شعر و فضيلت و حکم و روايت و هر چيز ديگر است و همه را بايد با قرآن سنجيد، اگر قرآن هر يک از اينها را تصديق کرد صحيح و إلا باطل است. ما بعضي از روايات را در اينجا ميآوريم :
1- روايت کرده کافي و وسائل الشيعه ج 18 ص 78 از امام جعفر صادق - عليه السلام - از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود :" إن علي کل حق حقيقه و علي کل صواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه"، يعني : "محققا براي هر حقيقتي و براي هر صوابي نوري است پس آنچه موافق کتاب خدا شد بگيريد و آنچه با کتاب خدا مخالف شد واگذاريد" و برقي در محاسن و صدوق در امالي همين روايت را نقل کردهاند.
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2- کافي و وسائل در همان صفحه روايت کردهاند از امام صادق - عليه السلام - که فرمود : "إذا ورد عليکم حديث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءکم به أولي به" يعني : هر گاه حديثي بر شما وارد شد پس شاهدي از کتاب خدا و يا از قول رسول - صلى الله عليه وسلم - بر آن يافتيد بپذيريد و إلا آنکه براي شما آن حديث را آورده خودش سزاوارتر است به آن حديث.
3- کافي و وسائل در همان صفحه روايت کردهاند از امام صادق - عليه السلام - که فرمود : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف يعني : آن حديثي که موافق قرآن نباشد مزخرفست.
4- کافي و وسائل ص 79 جلد 18 روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - كه مي فرمود:" کل شيء مردود إلي الکتاب والسنه وکل حديث لايوافق کتاب الله فهو زخرف"، يعني هر چيزي بايد به کتاب و سنت برگردانيده شود و هر حديثي که موافق کتاب خدا نباشد مزخرفست.
5- کافي و وسائل الشيعه همان جلد ص 79 روايت کرده از همان امام - عليه السلام - كه فرمود:" خطب النبي بمني : فقال : أيها الناس ما جاءکم عني يوافق کتاب الله فأنا قلته و ماجاءکم يخالف کتاب الله فلم أقله". يعني : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در مني خطبه خواند و فرمود: اي مردم آنچه از قول من براي شما آمد که موافق کتاب خدا باشد پس من آن را گفتهام و آنچه از قول من آمد براي شما که مخالف کتاب خدا بود من نگفتهام.
6- کافي و وسائل جلد 18 ص 79 روايت کردهاند از همان امام - عليه السلام - که ميفرمود : "من خالف کتاب الله و سنه نبيه فقد کفر". يعني : هر کس مخالف کتاب خدا و سنت پيمبر - صلى الله عليه وسلم - بگويد کافر است.
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7- کافي و وسائل جلد 18 ص80 روايت کردهاند از امام محمد باقر - عليه السلام - که فرمود:"إذا جاءکم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من کتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده". يعني : هر گاه براي شما از قول ما حديثي آمد که يک شاهد و يا دو شاهد از کلام خدا براي آن يافتيد آنرا بگيريد و إلا توقّف کنيد.
8- کافي و وسائل جلد 18 ص 80 روايت کرده از موسي بن جعفر - عليه السلام - که فرمود : "أعرضوهما علي کتاب الله عزوجل فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه وما خالف کتاب الله فردوه"، يعني : دو خبر مخالف و معارض را بر کتاب خدا عرضه بداريد، آنچه موافق کتاب خداي عزوجل بود بگيريد و آنچه مخالف کتاب خداي عزوجل بود رد کنيد.
9- روايت کرده وسائل الشيعه جلد 18 ص 72 که امام رضا - عليه السلام - فرمود:" فما ورد عليکم من خبرين مخالفين فأعرضوهما علي کتاب الله فما کان في کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب وما لم يکن في الکتاب فأعرضوه علي سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، يعني : آنچه بر شما وارد شد از دو خبر مختلف، عرضه بداريد بر کتاب خدا پس آنچه در کتاب خدا بود چه حلال و حرام پيروي کنيد آنچه با کتاب خدا موافق است، و آنچه در کتاب الهي نبود عرضه داريد بر سنتهاي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - .
10- وسائل الشيعه جلد 18 ص 84 روايت کرده عن الصادق - عليه السلام - : "إذا ورد عليکم حديثان مختلفان فأعرضوهما علي کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه".
11- وسائل جلد 18 ص 86 روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - که فرمود : "فما وافق کتاب الله فخذوه".
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12- شيخ طوسي در امالي و وسائل جلد 18 ص 86 روايت کردهاند از امام محمد باقر - عليه السلام - که فرمود : "أنظروا أمرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه و إن لم تجدوه موافقا فردوه". يعني : به امر ما و آنچه از ما به شما رسيد نظر کنيد اگر موافق قرآن يافتيد بگيريد و اگر موافق قرآن نيافتيد آنرا رّد کنيد.
13- در مقدمه هفتم کتاب تفسير صافي روايت کرده از امام محمد باقر - عليه السلام - که به اصحاب خود فرمود : "إذا حدثتکم بشيء فاسئلوني أين هو من کتاب الله"، يعني : هر گاه من براي شما حديثي گفتم از من سئوال کنيد اين حديث کجاي کتاب خدا است.
14- روايت کرده عياشي در تفسير خود و کتاب وسائل جلد 18 ص 89 که امام باقر و صادق عليهما السلام فرمودند : "لا تصدق علينا إلا ما وافق کتاب الله و سنه نبيه". يعني : بر ما تصديق مکن مگر آنچه با کتاب خدا و سنت رسول او موافق باشد.
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15- روايت کرده جلد اول بحار و جلد دوم احتجاج طبرسي ص 251 که امام علي بن محمد العسکري - عليه السلام - در رساله خود به اهل اهواز مرقوم فرمودند :" اجتمعت الأمة قاطبه لا اختلاف بينهم في ذلک ان القرآن حق لاريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الإجتماع عليه مصيبون و علي تصديق ما أنزل الله مهتدون، و لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تجتمع أمتي علي ضلالة فاخبر ان ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق، فهذا معني الحديث لا ما تأوله الجاهلون ولا ماقاله المعاندون من إبطال حکم الکتاب و اتباع حکم الأحاديث المزورة و الرويات المزخرفة، فإذا شهد الکتاب بتصديق خبر و تحقيقه فأنکرت طائفة من الأمة و عارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة فصارت بإنکارها و دفعها الکتاب کفارا ضلالا". يعني : "تمام امت بدون اختلاف در اين مطلب اجماع دارند که قرآن بدون شک نزد تمام فرق اسلامي حق است، پس ايشان در حالت اجتماع بر قرآن بصواب رفتهاند و بواسطة تصديق به آنچه خدا نازل نموده به هدايت رسيدهاند، و براي همين بود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده امت من بر ضلالت اجتماع نميکنند، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر داده که آنچه امت او اجتماع کرده باشند و بعضي با بعضي مخالفت نکرده باشند، همان حق است، پس معني حديث اين است، نه آنچه نادانها تأويل کردند و نه آنچه دشمنان گفتهاند از ابطال حکم کتاب و پيروي احاديث تزوير شده و روايات مزخرفه، پس چون کتاب خدا گواهي دهد و خبري را تصديق نمايد و آن را محقق شمرد، سپس طائفهاي از امت آن را انکارکنند و بحديثي از اين مجعولات معارض قرار دهند، در نتيجه بواسطة انکار خبر موافق کتاب و ترک کتاب خدا از گمراهان و کافران گشتهاند".
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و صدها خبر ديگر به همين مضامين که در اين مختصر نگنجد. پس بنا بر "اين اخبار" قرآن ميزان صحت و بطلان روايات اسلامي است و بايد هر حديثي را با قرآن سنجيد، ولي در زمان ما کار بعکس شده، يعني قرآن را با خبر ميسنجند، و ميگويند بايد ببينيم حديث چه ميگويد، اگر آيهاي موافق حديث نشد آن آيه را نميپذيرند و يا قرآن را تأويل و بزور حمل به آن خبر ميکنند و يا چيزي در آيه تقدير ميگيرند تا موافق خبر شود و آيهاي که موافق خبر مجعول از امامي نباشد آن را ترک ميکنند و لذا هرکس طبق احاديث مجعوله عقيده و مذهبي ضد قرآن اختراع کرده، و آياتي که ضد عقائد او است تأويل ميکنند. راستي عداوتي که مسلمين زمان ما با قرآن دارند هيچ ملتي با کتاب آسماني خود نداشته. ما اگر بخواهيم اسلام را از خرافات و موهومات نجات دهيم و آلودگيهاي اسلام را از رخ آن بشوئيم و حقائق آن را از خرافات دشمنان آن جدا سازيم بايد پيکار شديدي نموده تا مردم را بقرآن ارجاع داده و با کتاب خدا دين او را تصفيه نمائيم و آب زلال صاف دين را با دستگاه تصفيه قرآن استخراج نموده و به تشنگان برسانيم. تا تيرهگي از چهرة حق زائل نشود بر باطلها غالب نگردد چون حق تيره و تار است باطلها را گرمي بازار است، جوانان ما که به اسلام اعتنا ندارند حق دارند زيرا اسلام حقيقي را نديدهاند، هر کس حقائق را خريدار است از خرافات ديني بيزار است. اکثر گويندگان و مراجع ديني ما مروّج و ناشر خرافات و موهوماتند و از کتاب آسماني اسلام بيخبر و به بافتههاي خيالي مغرورند، و عجب اين است که با بيخبري از قرآن خود را مبلّغ آن ميدانند، در حوزههاي علميّه قرآن تدريس نميشود و تدّبر در آن رسميّت ندارد، و سالها است که از برنامة تحصيلي حذف شده و بلکه افکار ضدّ قرآن بطلاّب تزريق ميشود، و بدترين دشمن قرآن مقدّسين ميباشند.
در مهجور شدن قرآن ما را اشعاري است :
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ألا اي بلبلان باغ قرآن ... که از آيات آن گيريد ايمان
شما طوطيان باغ و گلزار ... که از هجران گل شد حالتان زار
اگر قرآن شما را نور بخشيد ... ز آياتش شما هشيار گشتيد
شما را گر که قرآن رهنما شد ... أسف باشد که ملّت زان جدا شد
شما را هجر گل گر نوحهگر کرد ... مرا گلزار دين خونين جگر کرد
چو از قرآن جدا کردند ملّت ... بياوردند هر کفري به راحت
هزاران سد ره در راه قرآن ... که هر سدي شده ناني و دکّان
مرا اين غصّه و غم زار کرده ... که بي دين نام دين ابزار کرده
همه دارند با قرآن حقّ جنگ ... يکي با لاف عرفان ميزند سنگ
يکي با فلسفه بافد در آيات ... يکي اخباري از بهر وجوهات
يکي با روضههاي جور واجور ... کند از ثقل اکبر خلق را دور
همه گويندگان اندر غلّوند ... ز قرآن دور و از دانش خلّوند
يکي شيخي شده آورده آفات ... يکي صوفي بياورده خرافات
يکي مدّاح و بافد ضدّ قرآن ... شده از چاپلوسي او ثناخوان
ج
براي حيدر و اولاد پاکش ... شده دين گريه و زارّي و افغان
بقرآن حملوا لم يحملوا خوان ... که تا بيني فلان بسيار و بهمان
براي ردّ أوهام و خرافات ... نباشد چارهاي جز فهم آيات
براي دفع شرک و دعوت ناس ... بدست آريد آياتي ز اخلاص
بود لازم شما را حفظ آيات ... سلاحي بهر دفع اين خرافات
براي مردهها خوانند قرآن ... نباشد مرده را تکليفو فرمان
براي زنده قانون است و انذار ... که تا کامل کند رفتار و کردار
از اين بازي که با قرآن نمودند ... به اهل دين نه سر ماند ونه دستار
اگر خواني يکي آيات توحيد ... همه دارند زان اعراض و انکار
بود قرآن سند در دين اسلام ... ولي نتوان سند را کرد اظهار
درين شهري که ما هستيم ساکن ... مقّدسهاش با قرآن به پيکار
اگرچه اکثرش باشند بيدين ... ولي در اهل دينش نيست جز کين
اگر امن و امان هر جا ز دين است ... در اينجا موذيان هستند ديندار
شده قرآن همي مهجور و متروک ... ز جور هوچيان اهل آزار
همه غافل ز آيات الهي ... به شبهه حق بپوشانند ز اخبار
شده دين زاري و افغان و ندبه ... ز قرآن بيخبر هستند بازار
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انيسي ز اهل قرآن نيست اينجا ... بجز چندي ز ابرار و ز اخيار
براي نشر آيات الهي ... نه ياري ني طرفداري نه هوشيار
نديدم ساعتي أمن و عدالت ... مگر آينده عدل آيد پديدار
بشارت بر تو پس خوش باش اي دل ... برو آينده را نزديک بشمار
به اين زودي شود بيدار ملّت ... که قرآن ميکند افراد بيدار
مشو بيتاب از آزار جهال ... که قرآن آورد دانش دگر بار
بسوزد دل نه بتوانم مداوي ... که دين بر مفتخواري گشته ابزار
با رشادش تدّبر نيست کس را ... همه محروم از اين نور دادار
نداند کس ديگر آيات تنزيل ... شده تعطيل اين گنج گهربار
تمام حوزهها خالي ز آيات ... شده برنامهها خالي ز انوار
نباشد در مدارس درس آيات ... هديللناس ني باشد سر و کار
خدا اين بنده را تأييد کن تا ... کتابت را يکي باشد ز انصار

22- در ترجمة قرآن نبايد خيانت کرد
ترجمهنويس بر قرآن بايد طبق لغت عرب ترجمة هر لفظي را بدون کم و زياد بنويسد و از خود اعمال سليقه نکند و عقائد خود را چه حقّ و چه باطل داخل ترجمه ننمايد و گرنه خيانت کرده، ما در ايران آنچه ترجمه بر قرآن ديدهايم خالي از نقص و يا خيانت نبوده و اين گناه بزرگ را اکثر مرتکب شدهاند، به اضافه عبارت مترجم موافقت با قرآن نميکند و کم و زياد فاحشي دارد مثلاً در آيه 5 بقره نوشتهاند
{ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ...
"ايشان رستگارند عالماند".
ما نميدانيم کلمة عالماند از کجاي اين آيه درآمده.
بعضي از مترجمين معني لغوي کلمات را ندانستهاند، و معلومات کافي براي ترجمه نداشتهاند. ما براي نمونه چند جمله را که مترجمين برخلاف ترجمه کردهاند براي نمونه در اينجا ميآوريم تا خواننده خود قضاوت کند : مثلاً در ترجمه آيه 7 سوره انشراح :
{ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ } ...
كه ترجمه آن چنين است: "پس چون فارغ شدي خود را به رنج افکن".
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اما يک مترجم بيسواد نوشته: چون از رسالت فارغ شدي علي - عليه السلام - را نصب کن، خيال کرده فَانْصَبْ فعل امر از باب افعال و به کسر صاد است، در حالي که فانصب فعل امر از ثلاثي مجرد و به فتح صاد است، وآن بمعني برنج افکن ميباشد، به اضافه متوجه نشده اين سوره در اوائل بعثت در مکه نازل شده و آن وقت نصب علي - عليه السلام - و فراغت از رسالت موضوعيّت نداشته. مترجم چون تعصب داشته خواسته خلافت علي - عليه السلام - را استخراج کند ولو بر خلاف لغت وبر خلاف نزول باشد. و مثلا در ترجمه آيه 55 سوره آل عمران :
{ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ } ...
كه ترجمه اش چنين است:"وقتي که خدا فرمود اي عيسي بدرستي که من تو را ميميرانم و بسوي خود بالا ميبرم".
اما چون مترجم معتقد بوده که عيسي - عليه السلام - وفات نکرده، عقيده خود را در ترجمه به زور داخل کرده و چنين ترجمه کرده :"اي عيسي من تو را بربايم بدون نقصي و زحمتي که از دشمنان به تو برسد".
حال بايد ديد اين ترجمه را از کدام جمله بيرون آورده، چنين جملهاي که معني آن چنان باشد در آيه نيست. ديگري چنين ترجمه کرده :" اي عيسي به درستي که من بردارندة توام و بلندکننده توام"، در حالي که اين ترجمه ابداً از اين آيه استفاده نميشود. و مثلاً در آية 7 سوره ضحي :
{ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى } ...
ي
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اسري نامي در ترجمة خود مينويسد : "و يافت تو را گمشده پس راه نمود وقتي که حليمه دايهاش آورده بود تا به جدش عبدالمطلب بسپارد نزديک دروازة مکه پيغمبر را گم کرده" و الهي قمشهاي در ترجمة آن مينويسد "و تو را در بيابان مکه ره گم کرده يافت پس راهنمائي کرد" بايد گفت اين مطلب را از کجاي آيه درآوردهاند. ترجمه صحيح آيه اين است که: "خدا تو را گمراه يافت پس او هدايتت کرد" چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکّرر خود فرمود :" الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" يعني : "حمد خدائي را که ما را هدايت کرد بدين خود و اگر هدايت او نبود ما هدايت نشده بوديم" پس مقصود از اين هدايت هدايت ديني و راهنمائي به مبدأ و معاد است نه گم شدن در کوچه و بيابان در حال طفوليّت، زيرا گم شدن در کوچه چيز مهمي نيست که خدا به رسول خود منّت گذارد، هر طفلي گم ميشود و پيدا مي شود و اين اختصاص به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ندارد، خدا در سوره سباء آيه 50 به رسول خود فرموده:
{ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي } ...
"بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شدهام و اگر هدايت يابم بواسطه چيزي است که پروردگارم به من وحي نموده".
خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عار ندارد که بگويد خدايا مرا هدايت کن به راه راست و هر روزي پنجاه مرتبه در نمازها ميفرمود : "إهدنا الصراط المستقيم" و در سوره انعام آيه161 ميگويد :
{ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } ...
ولي مترجمين غلو دارند و خيال ميکنند هدايت الهي براي پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - نقص است، و لذا مينويسد در کوچکي از دست دايهاش گم شده بود، اينان خبر ندارند که هدايت ديني الهي موجب افتخار و امتنان هر کسي است.
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علي - عليه السلام - در نهج البلاغه خطبه 207 فرموده : "فإنما أنا و أنتم عبيد مملوکون لرب لارب غيره، يملک منا ما لانملک من أنفسنا، وأخرجنا مما کنا فيه إلي ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدي، و أعطانا البصيرة بعد العمي". يعني : من و شما بندگانيم مملوک پروردگاري که جز او پروردگاري نيست، او مالک است نسبت به ما آنچه را که ما براي خود اختياري نداريم و در تحت ملکيّت ما نيست، آن خدائيکه ما را از جهل و ناداني که در آن بوديم در آورد و بسوي آنچه صلاح ما بود راهنمائي کرد و گمراهي ما را به هدايت تبديل نمود و بينائي پس از کوري به ما بخشيد.
نويسنده گويد : امام در حق خود چنين گويد ولي مدعيان پيروي او حاضر نيستند سخن امام و پيغمبر خود را بپذيرند و لاأقل سخن خدا را باور کنند، و او را هادي رسول خود بدانند.
ياسري نامي که به قرآن ترجمه نوشته در سوره ابراهيم آيه 33 :
{ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بû÷üt7ح !#yS } ...
"و خدا مسخّر کرده براي شما خورشيد و ماه را که دائما در شتابند".
چنين ترجمه کرده : و قرار داد براي شما خورشيد و ماه را مؤدّب بر آداب و رسوم، که خيال کرده دائبين از مادة (6) ميباشد و متوجه نشده که دأب مهموزالعين است. همين مترجم در ترجمة آيه 94 سوره توبه در جملة :
{ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ } ...
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مينويسد:"و بزودي ببينيد خدا و رسولش عمل شما را که توبه ميکنيد يا نه، ما نميدانيم توبه ميکنيد يا نه را از کجاي آيه درآورده، و الهي قمشهاي نيز در ترجمه اين آيه مينويسد : و بزودي خدا و رسولش کردار و نفاق شما را به ديدهها آشکار سازد تا نزد مؤمنان رسوا شويد، ما نميدانيم جمله کردار و نفاق شما را به ديدهها آشکار ساز تا نزد مؤمنان رسوا شويد را از کجاي آيه در آورده مگر خدا هتاک الستور است و از ستار العيوبي دست برداشته؟! و اشراقي نامي در ترجمة اين جمله مينويسد: و به زودي خدا و رسولش کردار و نفاق شما را بديدهها آشکار ميسازد، اينان يا از هم تقليد کردهاند و يا اينکه با قرآن بازي کردهاند، و نيز الهي قمشهاي در ترجمه آيه 4 سوره قدر :
{ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ }... } ...
...
مينويسد : در اين شب فرشتگان و روح (جبرئيل) به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و دستور الهي و سرنوشت خلق نازل گرداند اين شب رحمت و سلامت و تهنيت است!
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اشراقي نيز به تقليد از او مينويسد : در اين شب فرشتگان و روح يعني جبرئيل به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و دستور الهي و سرنوشت خلق نازل گردند. ما نميدانيم اين ترجمهها را از کجاي آيه درآوردهاند، ممکن است بگوئيم اخباري را که جعّالين جعل کردهاند به حساب قرآن گذاشتهاند، زيرا سوره قدر صريح است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خود شب قدر را نميداند و در آيه ذکر نشده که ملائکه بر چه کس نازل ميشوند و حتّي نفرموده بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نازل ميشوند، اينان از کجا امام عصر را مورد نزول آيه قرار دادهاند که ملائکه بر او نازل ميشوند، در حالي که ترجمه صحيح آيه اين است:"فرشتگان و روح نازل ميگردانند در اين شب به اذن پروردگارشان از هر امري سلام و رحمت را تا به صبح"، اما نويسندگان ترجمه بدون مراعات آيه هر چه خواستهاند در ترجمه کم و زياد طبق عقائد خود نوشتهاند، ولي ان شاء الله ما پس از اتمام مقّدمه به ترجمه ساده و روان بدون غلّ و غشّ ميپردازيم. و آنچه ذکر شد يک از هزار و مشتي از خروار است، حال چگونه امور دين و قرآن درهم و برهم و چنين شده وچرا مسلمين از قرآن بيخبرند و خود را مسئول تعليم و تعلّم قرآن نميدانند، يکي از علل بزرگ اين نادانيها اين است که؛ به مردم گفتهاند تقليد کفايت ميکند از تعليم کتاب و سنّت، حال بايد ديد تقليد چيست و مدارک آن کدام است؟

23- تقليد يعني چه، و چه وقت ميان مسلمين آمده؟!
در مجمع البحرين ميگويد :"التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل لأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنقه". يعني : تقليد در اصطلاح علماء عبارتست از پذيرفتن قول غير بدون دليل زيرا مقلّد آنچه معتقد است از قول غير، چه حق باشد و چه باطل، آنرا در گردن خود مانند قلادهاي قرار ميدهد.
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آري تقليد از مادة قلاده است، و حيواني را که ميخواهند به دنبال خود ببرند قلادهاي به گردن او ميافکنند و همراه ميبرند. صاحب کتاب کفايه الأصول که از بزرگترين مجتهدين بوده در کتاب مذکور ميگويد : "التقليد هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات أو للإلتزام به في الإعتقاديات تعبدا بلامطالبة دليل علي رأيه". يعني : تقليد گرفتن قول و رأي غير است براي عمل به آن در فروع ويا براي ملتزم بودن به آن در عقايد بعنوان بندگي بدون خواستن دليلي براي رأي او.
از کلام ايشان معلوم ميشود که در عقايد نيز بدون مدرک و بدون خواستن دليل ميتوان تقليد کرد، و اين مخالف عقل و قرآن است، زيرا اگر تقليد در عقايد جائز باشد بايد تمام فرقههاي باطله که از بزرگان خود در عقايد تقليد ميکنند اهل نجات باشند و ديگر کفر و اسلامي معني ندارد. و لذا مجتهدين ديگر در اول رسالة خود نوشتهاند که تقليد در اصول دين و عقائد جائز نيست، و در ميان عرف آن را تقليد کورکورانه ميگويند.
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به هر حال ما هر چه تفحّص کرديم در مدارک ديني دليل محکم قابل قبولي براي وجوب و يا جواز تقليد نيافتيم بلکه کتاب خدا و سنّت رسول طبق احاديث معتبره دلالت دارد بر تحريم تقليد و وجوب تعلّم احکام اسلام از کتاب خدا و سنّت رسول. در اسلام نهي شديد شده از تقليد چنانچه خواهد آمد. آري در ميان نصاري معمول است که در عقايد و اعمالي که در انجيل وجود ندارد از کشيشان خود تقليد ميکنند، چنانچه در کتاب المنجد که صاحب آن مسيحي است ميگويد : "التقليد و التقاليد عند النصاري هي ما اتصل بنا من العقائد أو أمور العبادة دون أن يسطر في الکتاب المقدس"، يعني : تقليد نزد نصاري عبارتست از آنچه به ما رسيده از عقائد و يا عبادات بدون آنکه در کتاب مقدس الهي ذکر شده باشد. ميتوان گفت اين تقليد از نصاري ميان مسلمين سرايت کرده، زيرا در صدر اسلام تا هزار سال يعني ده قرن تقليد و مقلِّد و مقلَّد در ميان مسلمين نبوده، و شاهد بر اين مطلب اينکه علماي متقدّمين شيعه مانند شيخ صدوق و مفيد و سيد مرتضي و امثال ايشان رساله عمليه براي تقليد پيروان خود نداشتند، و در يکي از کتب علماء سابق ذکر نشده که تقليد واجب است. از زماني که صنعت چاپ اختراع و طبع کتاب آغاز شد کم کم رسالههاي مجتهدين معمول شد و براي مردم منتشر گرديد و گرنه سابقاً چنين کاري مقدور نبوده، يعني يکنفر عالم نميتوانست هزارها و صدها رساله بنويسد، و در ميان مردم منتشر کند، و حتي خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اميرالمؤمنين - عليه السلام - و ساير ائمه و خلفا رساله تقليديّه نداشتند و براي کسي رسالة تقليديه ننوشتند، بلکه از صدر اسلام تا هزار سال بعد تعليم و تعلّم دين واحکام آن از روي کتاب خدا و سنت رسول طبق احاديث معتبره واجب و معمول بوده و لذا مردم به کتاب خدا و سنّت رسول آشنا بودند.
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ولي از وقتي که رساله تقليديّه منتشر شد مردم مسلمان بکلي از کتاب خدا و سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - بيخبر ماندند. اما علماي اخباري مانند محدث فيض کاشاني و صاحب حدائق و استرآبادي و صدها نفر ديگر تقليد را حرام ميدانستند.
مضّرات تقليد و زيانهاي آن
در اسلام هر چيزي که ضرر داشته باشد حرام شده و چنانکه در جلد دوم سفينه البحار صفحه 72 و جلد اول صفحه 54 از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت کردهاند که فرمود : لاضرر و لاضرار في الإسلام، و در همان کتاب و ساير کتب معتبره وارد شده که : کل مضر حرام. تقليد در دين مضرات بسياري دارد که ميتوان گفت ضرر آن از اکثر محرمات بيشتر است. ما به برخي از آنها اشاره ميکنيم :
اول - پيروي ظنّ و گمان که در اسلام شديداً ممنوع و مورد نهي الهي است. در سوره يونس آيه 36 فرموده :
{ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا }
... "و اکثر ايشان پيروي نميکنند مگر از ظنّ، و به هيچوجه ظنّ و گمان کفايت از حق نميکند".
و در سوره نجم آيه 28 فرموده :
{ وَإِنْ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا } ...
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کلمه "شيء" نکره در سياق نفي مفيد عموم است، يعني گمان و ظنّ در هيچ امري از امور دين كفايت نکند و انسان را بحق نرساند، در صورتي که عموم فقها و مجتهدين فتاوي خود را ظنّي ميدانند و در کتاب معالم و قوانين و رسائل و ساير کتب خود در باب حجّيّت ظنّ نوشتهاند که "اجتهاد هو استفراغ الوسع و يا استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظّنّ". يعني : اجتهاد عبارتست از اينکه فقيه نيروي خود را مصرف کند در تحصيل ظنّ بحکم شرعي و باز خود فقها نوشتهاند حکم ظنّي مجتهد براي مقلد واجب القبول ميباشد و گويند :" هذا ما أدي إليه ظني و کل ما أدي إليه ظني فهو حکم الله". (مراجعه شود به باب حجّيّت ظنّ رسائل و قوانين و ساير کتب اصول) يعني اين حکم چيزي است که ظن من به آن رسيده و هر چه گمان من به آن برسد حکم خدا است. بنابراين تقليد از مجتهد پيروي از ظنّ و گمان است، و حال آنکه خدا نهي نموده، در سوره اسراء آيه 36 فرموده :
{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } ...
"پيروي مکن از آنچه بدان علم نداري".
و نهي مفيد تحريم است.
دوم - پيروي رأي اشخاص - يکي از مضّرات تقليد پيروي آراء اشخاص ميباشد و آن در اسلام باطل است، زيرا کسي حقّ صدور رأي ندارد جز خدا. البته مقصود رأي در امور ديني است و حتي خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حق اظهار رأي نداشت مگر طبق ارائة وحي، در سوره نساء آيه 105 فرموده :
{ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ }
... "به تحقيق ما اين قرآن را به تو نازل نموديم بحق تا بين مردم طبق آنچه خدا به تو ارائه داده حکم کني، و آنچه خدا ارائه داده قرآنست".
در سوره يوسف آيه 40 فرموده :
{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } ...
يعني: "حقّ صدور حکم نيست مگر براي خدا".
و در سوره مائده آيه 44 فرموده :
{
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وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ...
"هر کس به آنچه خدا نازل نموده حکم نکند کافر است".
وسائل الشيعه در کتاب قضا روايت کرده از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرموده: "إن الله قضي الجهاد علي المؤمنين بعدي يجاهدون علي الأحداث في الدين إذا عملوا بالرأي في الدين، و لا رأي في الدين إنما الدين من الرب أمره و نهيه". يعني : "به تحقيق خداي تعالي جهاد را براي مؤمنين پس از من واجب کرده که با چيزهاي تازه پيدا شدة ديني جهاد و پيکار نمايند وقتيکه به رأي عمل کنند در دين، و حال آنکه رأي در دين نباشد، همانا دين از پروردگار است امر و نهي آن منحصر است به او" پس مؤمنين زمان ما بايد جهاد و پيکار نمايند تا بدعت تقليد را بردارند. در سوره مائده آيه 48 فرموده :
{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } ...
"به آنچه خدا نازل نموده حکمنما و پيروي آراء ايشان مکن".
بنابراين آيات صريحه و اخبار صحيحه پيروي رأي اشخاص باطل است و بايد کوشش کرد تا اين باطل بر طرف گردد. آيا به مجتهدين حق صدور رأي داده شده؟! آيا آراء ايشان از وحي است؟ اگر از وحي است پس چرا به فوت مجتهد آراء او باطل ميشود و از بين ميرود؟ چرا پس از فوت، تقليد از احکام او باطل است؟ آيا حکم خدا از بين رفتني است؟ آيا حکم خدا تغيير ميکند؟ اين آراء اگر از خداست پس چرا برخلاف يکديگر است؟
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سوم - ضرر سوم ماندن در جهل و کفر است - نتيجة تقليد چنانکه براي هر خردمندي محسوس است، بيخبري و جهل مردم مقلّد به کتاب خدا و سنّت يعني روش رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و احاديث ديني است. شما اگر به يکي از اين مقلدين بگوئي خدا در قرآن مکرر فرموده جز مرا مخوانيد، و دعا عبادتست، و خواندن غير خدا در عبادت شرکست و خدا آنرا شرک دانسته و نفرموده: بندگان مقرب مرا بخوانيد، به علاوه طبق آيات قرآن بندگان مقرب خدا پس از مرگ به دارالسلام بهشت خواهند رفت و روحشان از دنيا بيخبر است، شما چرا در مجلس ديني آنان را ميخوانيد؟ در جواب ما ميگويند: ما مقلّديم. ملاحظه کنيد از برکت تقليد در شرک وارد شدهاند. از ديگري ميپرسي آيا خدا که حاضر و ناظر در هر مکان و شاهد بر هر چيزيست، آيا انبياء و اولياء نيز در اين صفات با خدا شريکند و اين صفات را دارند؟ ميگويد : بلي، ميپرسي به چه دليل؟ مگر خدا نفرموده : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، در جواب ميگويد : ما مقلّديم!
به يک مرد شصت ساله گفتم بيا آيات قرآن را بفهم، گفت: ما مقلّديم، آقا فرموده قرآن قابل فهم نيست و هر کس بفهمد گمراه ميشود، من مقلد شش نفر از علما ميباشم.
بنظر اين بيچاره قرآن کتاب هدايت نيست و کتاب گمراهي است، چرا؟ چون مقلّد است، در صورتي که حق تعالي در سوره يوسف 108 فرموده :
{ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي }
... يعني:"بگو راه اين است که ميخوانم بسوي خدا با بصيرت و بينائي، من و هر کس پيرو من است".
آيا کسي که پيرو پيغمبر اسلام است نبايد بصيرت و فهم عقلي داشته باشد و نبايد کتاب خدا را بفهمد؟
خدا در سوره انعام آيه 104 فرموده :
{ قَدْ جَاءَكُمْ مچح !$|ءt/ مِنْ رَبِّكُمْ } ...
"اين قرآن بينائيها ميباشد که براي شما از پروردگار شما آمده است".
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چهارم - انحطاط فکري - اکثر ملت اسلام در اثر تقليد، فکر خود را بکار نينداخته و رشد فکري و عقلي ندارند، زيرا انسان هر قدر فکر خود را بکار اندازد و عقل خود را معطل نگذارد ترقي و رشد عقلي پيدا ميکند و فکر او ضعيف نميماند، ولي ملت و توده ما امروزه حاضر نيست در يکي از مسائل ديني خود فکر کند، زيرا ميگويد: ما مقلّديم، و اين کلمه "مقلّديم" را به ايشان ياد دادهاند تا مبادا بيدار شوند و به برکت قرآن بصيرت پيدا کنند، تازه اگر براي بيداري اين مردم کسي کتاب علمي و يا تحقيقي بنويسد فوري فتوي صادر ميشود که کتاب او را نخوانيد، کتاب خرافات را ميخوانند اما کتابي که براي نشر حقائق باشد نبايد بخوانند.
پنجم - عدم تميز حق از باطل - عدم تميز حق از باطل محل ابتلاي اکثر مردم است، و لذا ميبيني گويندهاي بر منبر ميرود و به نام دين هرچه باطل است ميگويد و کسي جرئت جلوگيري و ايراد ندارد زيرا باطلهاي او مشتري بسيار دارد، او براي مردم شفيع ميتراشد و گناه را ميبخشد و بهشتها حواله ميدهد و به نظر مردم مطالب او مطالب الهي است، و عوام هم مشتري همين چيزها است. گاهي از يکنفر منبري فاضل مطالب ضد قرآني شنيده ميشود از جمله ميگويد: شيعه علي - عليه السلام - نه سئوال دارد نه جواب نه حساب، و يکسره به بهشت ميرود، و هيچ فرشتهاي جرئت سئوال از او ندارد. بايد گفت: اينها ضّد قرآنست، زيرا قرآن در سوره اعراف آيه 6 فرموده :
{ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ }
... "البته ما از تمام امتها سئوال ميکنيم و البته از پيامبران سئوال ميکنيم".
چگونه از شيعه علي - عليه السلام - سئوال نميشود مگر شيعه از امت پيغمبر نيست؟ در جواب خواهد گفت: اينها خريدار دارد ولي سخن حق خريدار ندارد.
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مقدسيّن ما از حق و باطل بيخبرند، چرا، براي اينکه مقلّدند. يک نفر جوان فارغ التحصيل دانشگاه تهران رفته بود اروپا با يک نفر مبلغ مسيحي مذاکره کرده بود که شما مبلغ مسيحي آيا در اسلام تحقيقاتي کردهايد؟ آيا احتمال نميدهيد اسلام حق باشد؟ او در جواب گفته بود خود شما که يکنفر دانشجوي مسلمانيد درباره اسلام تحقيقاتي کردهايد؟ جوان مسلمان ميگويد: ما وجوهات خود را به يک عده آخوند ميدهيم تا آنها بروند تحقيق کنند و ما موظّف به تحقيق نيستيم زيرا ما مقلديم. ملاحظه بفرمائيد يکنفر دانشجوي اسلامي از اسلام بيخبر است بعنوان اينکه مقلد است و در اثر تقليد آنچه عقائد باطله بوده در ميان مسلمين وارد شده است.
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گاهي فلان آيت الله که مرجع شده در اثر فعاليت تبليغاتي، از قرآن بکلي بياطّلاع است و معلوماتش عبارتست از عقائد فلاسفه يونان و تصوف و يا کتب غلاه شيعه، و در اثر مرجعيت او عقائد باطله فلاسفه و کفريات غلاة و صوفيه نشر شده است، ولي عوام بيچاره خبر ندارد، زيرا او مقلد است، پس در اثر جهل مردم و تقليد ايشان بدترين خلق خدا چنانچه حضرت عسکري - عليه السلام - فرموده مرجع تقليد شده، چنانکه در سفينه البحار جلد دوم صفحه 57 روايت کرده از امام حسن عسکري - عليه السلام - که به ابي هاشم فرموده : "سيأتي زمان علي الناس وجوههم ضاحکة مستبشرة، و قلوبهم مظلمة منکدرة، السنة فيهم بدعة، و البدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر، و الفاسق بينهم موقر، أمرآئهم جائرون، و علمآئهم في أبواب الظلمة سآئرون، أغنيائهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون علي الکبرآء، کل جاهل عندهم خبير، لايميزون بين المخلص و المرتاب، و لايعرفون الضأن من الذئاب، علمآئهم شرار خلق الله علي وجه الأرض لأنهم يميلون إلي الفلسفة و التصوف و أيم الله أنهم من أهل العدوان والتحريف..." (تا آخر). يعني : "به اين زودي زماني بر مردم بيايد که چهرههايشان شاد و خندان و دلهايشان تيره و تار است، سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نزدشان بدعت، و بدعت نزدشان سنت، مؤمن نزد ايشان محقر، و فاسق نزدشان موقر است، أمراء ايشان ستمگر و علماء ايشان با ستمگران همقدماند ثروتمندانشان توشه فقراء را بدزدند و کوچکها بر بزرگان مقدم شوند، هر ناداني نزد ايشان خبيراست، بين مخلص و منافق فرق نگذارند، و ميش را از گرگ نشناسند، علماء ايشان بدترين خلق خدايند بر روي زمين، زيرا ايشان مايلند به فلسفه و تصوف، و بخدا قسم ايشانند اهل عداوت و انحراف تا آخر کلام امام - عليه السلام - ".
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امروزه هر دانشمند موحد بيدار که بخواهد مردم را بيدار کند و کتابي بنويسد خواندن کتاب او را تحريم ميکنند، و اگر عقايد قرآني را بيان کند و يا يکي از عقايد باطله و خرافات را معرفي کند، همين فيلسوفان فلسفهمآب او را ميکوبند و يا تکفير کرده و ملت بيچاره را در کفر و خرافات نگه ميدارند.
ششم - پستي و اضمحلال
تقليد مشتق از قلاده است و قلاده را بگردن حيواني مياندازند و او را همراه ميبرند، گويا آنکه تقليد را واجب ميداند مردم را حيوان فرض کرده و مقلدين او به چنين پستي تن ميدهند، و خود را از استقلال فکري باز داشته و اطاعت بدون مدرک را انتخاب کردهاند، و اين دليل بر پستي و اضمحلال ملتي است، و همين را خدا مذّمت کرده و لذا تمام اقسام آن را باطل شمرده :
اول - تقليد از آباء و اجداد که در سوره مائده آيه 104 فرموده :
{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ }
... "و چون به ايشان گفته شود بيائيد بسوي آنچه خدا نازل نموده و بسوي رسول، گويند همان روش پدران خود را که يافتهايم براي ما کافي است".
آيا و اگر چه پدرانشان نادان و از هدايت دور بودهباشند (باز آنان پيروي ميکنند).
دوم - تقليد از بزرگان و آقايان و علماء ديني خود، چنانچه در سوره احزاب آيات 66 و 67 و 68 فرموده :
{ Pِqtƒ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا }
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... "روزي که صورت ايشان در آتش دوزخ بگردد، ميگويند اي کاش اطاعت کرده بوديم خدا را و اطاعت کردهبوديم رسول را، و گويند پروردگارا ما وآقايان و بزرگان خود را اطاعت کرديم که ما را گمراه کردند، پروردگارا عذاب ايشان را دو مقابل کن، و ايشان را لعن نما لعن بزرگي".
البته آيات ديگري نيز در ذمّ تقليد آمده مانند آيه 21 سوره ابراهيم، وآيه 47 سوره غافر، و آيه 31 تا 33 سوره سباء. متأسفانه ملت ما در اثر تقليد و فقدان تحقيق از اين آيات الهي بيخبرند. مسلمين بايد بدانند که اسلام دين تحقيقي است نه تقليدي، دين علمي است نه ظني و گماني. در زمان ما دين تقيلدي دين تحقيقي را پامال کرده و تمام خرافات و موهومات را به نام دين وارد اسلام کردهاند. و حتي بقول صاحب معالم تمام مجتهدين متأخرين خودشان مقلد متقدمين بوده و خود مقلد سابقين ميباشند.
اميد است دانشمندان بيدار و مجتهدين حقيقي از خدا بترسند و حرمت تقليد را کتمان نکنند، و وجوب تعليم و تعلم امور دين را اعلام نمايند و مردم نيز طبق آيه 108 سوره يوسف بصيرت پيدا کنند.
ضرر هفتم و هشتم تقليد - عدم احساس مسئوليت
عدم احساس مسئوليت گناه بزرگي است. ملتي که وظيفه خود را تقليد ميداند خود را مسئول تحقيق نميداند و حس کنجکاوي و تحقيق او را کور شده است، لذا در زمان ما هيچ کس خود را مسئول فهم حقايق ديني و نشر آن نميداند و جلوگيري از خرافات نميکند. مردمي که در امور ديني تحقيقي نکردهاند هرچه بنام دين گفته شود باور ميکنند و در مقابل آن پول ميدهند، فعلاً در ايران هر ساله ميليونها تومان خرج ترويج خرافات زير عنوان ترويج دين ميشود، و نظر مردم به دهان ملاّ و مرجع است، اگر مرجع او به کسي که در منبر خرافه و باطل بافته طيب الله گفت و يا سکوت کرد، او خيال ميکند تمامش حق بود و اگر کسي اعتراض کند، ميگويد : تو بهتر ميفهمي و يا آن مجتهدي که در مجلس بود؟ پس چرا او اعتراض نکرد؟
(1/162)



ضرر نهم - تقليد در اصول دين
براي مردمي که تقليد عادت شده است حتي در اصول دين خود تقليد ميکنند و اگر مجتهد ايشان بنويسد که در اصول دين تقليد جائز نيست، نه مقلدين او گوش به اين فتوي ميدهند، و نه خود آن مجتهد به اين فتوايش عمل ميکند و باز در اصول دين فتوي ميدهد و مقلدين او ميپذيرند. چنانکه يکي از مجتهدين زمان ما نوشته : تقليد در اصول دين جائز نيست و خود فتوي داده که امام مانند خدا همه جا حاضر و ناظر است، و مجتهد ديگر مانند او فتوي داد بر ضدّ صد آيه از قرآن که امام خالق و مکّون جهانست و ميتواند چيزي را از عدم بوجود آورد و به واسطه قدرتي که خدا به او عطا کرده ولايت تکويني دارد، و چون ايشان به چنين کفريات و شرکيات فتوي داد، عموم عوام پذيرفتند، زيرا مقلدند و عقايد حقّه را از روي مدارک نميدانند و چون به تقليد عادت کردهاند لذا حوصله تحقيق ندارند. و لذا بيشتر عقايد و اعمالي که دارند موهومات و خرافات ميباشد و از اسلام نيست.
ضرر دهم - دکّان ديني
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ما به مجتهدين حقيقي ايرادي نداريم ولي در اثر تقليد عوام و دادن وجوهات، هر طالب دنيا و نااهلي به فکر مرجعيت و گرفتن وجوهات افتاده، حال آن وجوهات مدرک ديني دارد يا ندارد بحثي است جدا، ما کاري نداريم، ولي اکثر در راه هوي وهوس و تحکيم مرجعيت صرف ميشود و فرزندان و اصحاب او منزلها خريده ودستگاهي راه انداخته و درباري ساخته و در هر شهر وکلائي گذاشته که کاري ندارند جز رفتن درب دکّان اين و آن و حساب اموال مردم زحمتکش را کشيدن، فلان زن چرخريس و فلان بارکش قد خميده نيز بايد مقداري از اموال خود را بدهد تا مال او حلال شود، و آقا هر چه خواست بهر کس ميل دارد خصوصاً به متملقين و چاپلوسان بدهد، تا آنان در منبرها تعريف کرده و نظر مردم عوام را نسبت به او جلب کنند، و حتي در مشاهد پول به خدام آستانه ميدهند که زوّار را براي حساب مال نزد آقا ببرند. من خود سيّدي را به نام ميلاني سراغ دارم چون از نجف برگشت و به مشهد آمد، نان خالي نداشت آقايان و طلاب مشهد پيشنهاد کردندکه ما حاضريم کتب خود را بفروشيم و شما را اداره کنيم که در مشهد بمانيد، و اکنون پس از چند سال فرزند او ميليونها ملک خريده، و او با اين خرابکاريها خود را واجب الاطاعه و نايب الامام و سلطان بيتاج و تخت ميداند و با حکومتها در ظاهر مخالفت ميورزد، و همواره بر گردن مردم ساده لوح سوار است، با اينکه پيغمبران خدا و امامان - عليه السلام - کار ميکردند، اينان کاري ندارند جز رياکاري و گرفتن اموال مردم به نام فقرا و ايتام، و صرف تعيّنات و خود، و هر کس به ملاقات آقا برود اگر وجوهات آورده اذن ملاقات ميدهد و إلا فلا. و به اضافه هزاران حکم غير ما أنزل الله آوردهاند، اگر زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - محّرمات صد بوده فعلا زمان ما هزارشده، و دين مشکل سنگيني که قرآن مخالف آنست آوردهاند. پس ملت بايد بيدارشود و زير بار احکام سنگين ايشان نرود.
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خداي تعالي در وصف رسول خود در سوره اعراف آيه 157 فرموده :
{ ىںزtƒur عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } ...
"اين پيغمبر بر ميدارد از ايشان بارهاي سنگين و غلهائي که بر گردة ايشان بوده (از طرف پيشوايان و احبارشان)".
اسلام ديني سهل و ساده بوده، ولي اينان آن قدر احوط و اقواي بر آن افزوده و آن قدر شاخ و برگ براي آن تراشيدهاند که بکلي عوض شده.
ضرر يازدهم - ايجاد اختلاف
يکي از زيانهاي بزرگ تقليد ايجاد اختلاف ميان مسلمين است، آن مجتهد ميگويد نماز جمعه واجب عيني است، مجتهد ديگر ميگويد واجب تخييري است، سومي ميگويد حرام است، چهارمي ميگويد: مستحب است. پنجمي مي گويد: مكروه است. آن مجتهد مي گويد: فرو رفتن در آب مبطل روزه است، ديگري ميگويد مبطل نيست. و همچنين در اکثر مسائل اختلاف دارند، و کمتر مسئلهاي است که مورد اختلاف نباشد. شما عروهالوثقي را با حواشي آن، و يا کتاب منهاج الکرامه، ويا مختلف علامه را ملاحظه کنيد تا به اختلاف فقها در اکثر مسائل پي بريد. آيا خدا امر به اختلاف کرده و اينان اطاعت خدا ميکنند، و يا خدا از اختلاف نهي کرده و اينان عصيان خدا کردند.
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اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - درخطبه 18 در ذمّ اختلاف علماء در فتوي فرموده : "ترد علي أحدهم القضية في حکم من الأحکام فيحکم فيها برأيه، ثم ترد تلک القضية بعينها علي غيره فيحکم بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلک عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب آرآءهم جميعا. وإلههم واحد! و نبيهم واحد! و کتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بالإختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم علي إتمامه! أم کانوا شرکآء له، فلهم أن يقولوا، و عليه أن يرضي؟ أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن تبليغه و أدآئه و الله سبحانه يقول:* مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ & و فيه تبيان لکل شيء، و ذکر أن الکتاب يصدق بعضه بعضا، و أنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه :*وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً &". يعني : "قضيهاي بر يکي از اين علماء در حکمي از احکام وارد ميشود، او در آن قضيه حکم ميکند به رأي خود، سپس همان قضيه بعينه بر ديگري وارد ميشود او به خلاف قول اولي حکم ميکند، سپس همة ايشان نزد آنکه به ايشان قضاوت داده (تصديق اجتهاد و قضاوت ايشان را کرده) جمع ميشوند او راي همه را صواب ميشمرد، و حال آنکه خداي ايشان يکي و پيغمبرشان يکي، و کتابشان يکي، و دينشان يکي است.
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آيا خدايتعالي ايشان را امر به اختلاف کرده است و ايشان از او اطاعت کردهاند؟! و يا خدا ايشان را نهي از اختلاف کرده و آنان عصيان نمودهاند؟ و يا خدا دين ناقصي فرستاده که به کمک ايشان آن را کامل و تمام کند و يا اينان شريکان خدايند براي اتمام دين او، که ايشان بگويند و خدا بپذيرد! و خداي سبحان دين تام و تمامي نازل کرده و رسول او از رسانيدن کوتاهي نموده، و حال آنکه خداي سبحان فرموده است : ( ما فروگذار نکرديم در اين قرآن چيزي را)، و فرموده است: (بيان هر چيزي را در اين قرآن است)، و يادآوري نموده که بعضي از آيات آن بعض ديگر را تصديق ميکند، و در آن اختلافي نيست، پس فرموده : ( و اگر از نزد غير خدا بود اختلاف بسياري در آن مييافتيد).
نويسنده گويد تعجب است با اين کلام، چگونه شيعيان او بر خلاف قول او از چنين مجتهدان تقليد کرده و بيدار نميشوند، بعضي از مردم براي عذرتراشي ميگويند اختلاف در فروع اشکالي ندارد. جواب اين است که اشکال شديد دارد، و حضرت همين اختلاف در فروع را مذّمت کرده، زيرا در زمان او مردم اختلاف در اصول دين نداشتند. خطبه امام در مذّمت اختلاف در حکم است نه در اصول دين، و حال آنکه کسي حق صدور حکم ندارد جز خدا.
حق صدور حکم منحصر به خدا است
قرآن ميزان است براي تعيين حق و باطل چنانچه در سوره شوري آيه 17 فرموده :
{ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ } ...
"خدا آنست که نازل نموده اين قرآن و ميزان را بحقّ".
پس هر مطلب ديني بايد با قرآن سنجيده شود، اگر موافق قرآن باشد صحيح و إلا باطل است، زيرا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا امام و يا مجتهد حق ندارند چيزي بر خلاف کلام خدا و بر ضد آن بگويند قرآن براي بيدار کردن و هشيار نمودن و چشم بصيرت را بازکردن آمده و نه براي تقليد و با چشم بسته به دنبال اين و آن رفتن، در سوره يوسف آيه 108 فرموده :
{
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قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي }
و در سوره جاثيه در وصف قرآن در آيه 20 فرموده :
{ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } ...
يعني اين قرآن براي بصيرت هر انساني آمده، مگر اينکه مقلّد از کلمه ناس وانسان خارج باشد. البته او هم انسان است. به مقلدي که بخواهد دست از کوري بردارد و بينا شود، بايد گفت خدا در سوره يوسف آيه 40 فرموده :
{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } ...
"کسي حق اظهار حکم ندارد جز خدا".
و در سوره کهف آيه 26 فرموده :
{ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } ...
"خدا هيچ کس را شريک در حکم و وضع قانون قرار نداده".
پس آنکه به امام ميگويد : السلام عليک يا شريک القرآن!.. مخالفت با قرآن کرده است، شما ملاحظه کنيد به استناد روايات مجعوله هزاران حکم و مطالب ضدّ قرآني بوجود آوردهاند و مردم بيخبر از قرآن در اثر تقليد همه را پذيرفتهاند. ما ميپرسيم: آيا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حق صدور راي و يا ايجاد حکم از خودش داشت يا خير؟ آيا او ميتواند چيزي را حرام کند يا خير؟ قرآن ميگويد : خير. در اول سوره تحريم فرموده :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ... (تحريم : 1)
"هان، اي پيغمبر، چرا حرام ميکني آنچه را خدايت حلال کرده براي تو".
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جائي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حق وضع حکم ندارد. چگونه ديگران دارند؟ در اين صورت چرا براي قبور و حرم اولاد او صدها حکم تحريم جعل نمودهاند و ميگويند دخول حايض در حرم و رواق آنان حرام و دخول جنب حرام و دخول نفساء حرام است؟ آيا اين احکام براي حرم و رواقها در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نازل شده و يا پس از ساختن حرمها، اين احکام نازل شده؟ آيا زنان و کنيزان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ائمه عليهم السلام در خانه ايشان جنب و حائض و نفسا نميشدند و يا فوري امر به اخراج ميشدند؟ آيا اين احکام در کتاب خدا و رسول است و يا ساخته ديگران؟ مردم نميدانند زيرا مقلدند. آيا آيه : *وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ...& در قرآن نيست؟ آيا در اسلام تقليد واجب شده يا تعليم و تعلم؟

تعليم و تعلم واجب، و تقليد حرام است
اسلام دين تعليم و تعلم است. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :" طلب العلم فريضة علي کل مسلم". در آيه 2 سوره جمعه حق تعالي فرموده :
{ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } ...
"خدايتعالي در ميان بيسوادان رسولي از خودشان برانگيخت که براي ايشان کتاب او را تلاوت کند و پاکيزهشان نمايد و علم و حکمت به ايشان بياموزد".
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طبق اين آيه وظيفة رسول ياد دادن علم وحکمت است، علما نيز بايد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اقتدا کنند نه اينکه در عوض تعليم و تعلم، مردم را به تقليد وا دارند. آيا اخذ فتواي بدون فهم دليل، علم است؟ راي مجتهد ظنّي است و گرفتن راي ظنّي علم نيست. تعليم و تعلم عبارتست از ياد گرفتن چيزي از مدارک و دليل، ولي تقليد گرفتن راي است بدون مدرک و دليل. پس تعليم و تعلم با تقليد تفاوت بسيار دارد. بسياري از مردم براي رفع مسئوليت در قيامت و رفع مؤاخذة الهي يک رساله ميگيرند و در منزل ميگذارند تا ده سال و اصلاً نميدانند در آن رساله چيست، فقط وجدان خود را قانع کرده و از کتاب خدا و سنّت رسول بکلي بيخبر مانده و به آن کاري ندارند. يک مرتبه پس از ده سال خبر ميرسد که آن مجتهد صاحب رساله فوت شده و رساله او به درد نميخورد. اينان چگونه دل خود را خوش کردهاند، اميرالمؤمنين - عليه السلام - در کلمات قصار نهجالبلاغه فرموده : "الناس ثلاثة : فعالم رباني، و متعلم علي سبيل نجاة، و همج رعاع أتباع کل ناعق، يميلون مع کل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، و لم يلجؤوا إلي رکن وثيق". يعني : مردم سه دستهاند : عالم رباني، و متعلم يعني دانشجوئي که با کسب علم راه نجات را ميجويد، دسته سوم مگسهاي آلودهاي که به نور علم روشن نشده وبه تکيهگاه محکمي پناه نبردهاند.
حال ما از مردم مقلّد ميپرسيم شما از کداميک از اين سه دسته ميباشيد؟ پس چرا خود را به نور علم روشن نکرده و داخل فرقه سوم ماندهاند؟ آيا قول امام خود را قبول نداريد؟
خدا در سوره رعد آيه 19 فرموده :
{ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى }
... يعني:" آيا آنکه ميداند که آنچه بسوي تو از پروردگارت نازل شده حق است و به آن دانا شده مانند کسي است که او کور است؟".
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حال اي اهل تقليد شما به آيات قرآن دانائيد يا کوريد؟ امام صادق - عليه السلام - به اصحابش فرمود : "عليکم بالتفقه في دين الله و لاتکونوا أعرابا فإنه من لم ينفقة لم ينظر الله إليه يوم القيامة و لم يزک له عملا". يعني : " بر شما واجب است در دين خدا دانا و فقيه شويد و مانند اعراب بياباني نباشيد زيرا هر کس به دين خود دانا نشود خدا روز قيامت نظر رحمت به او نکند و عمل او را نپذيرد". و صدها روايت ديگر وارد شده که بايد دين را تعلم نمود نه تقليد. خدايتعالي تمام جهان را خلق نمود تا بشر عالم گردد، ودر سوره طلاق آيه 12 فرموده :
{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا } ... "خدا خلق نمود هفت طبقه آسمان را و همچنين زمين را مانند آنها، فرمان را نازل ميکند بين آنها، تا دانشمند شويد".
دين اسلام تعلم علم را واجب و در مقابل از تقليد مذمت کرده و تقليد را عبادت غير خدا و شرک شمرده، در آيه 79 سوره آل عمران فرموده :
{ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ } ...
"بشري که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده حق ندارد بگويد بندگان من شويد (يعني احکام مرا بپذيريد بدون اذن خدا) وليکن بگويد خدا پرست باشيد بواسطه ياد گرفتن و تعلم کتاب خدا و بواسطه خواندن درس آن".

اخبار متواتره در ذّم تقليد
ما چند خبري براي نمونه از کتاب سفينه مرحوم فيض صفحه 70 که ايشان از کتاب کافي و ساير کتب معتبره شيعه جمع نمودهاند، در اينجا براي اتمام حجت ميآوريم :
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1- اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - فرمود : "يا معشر شيعتنا المنتحلين ولايتنا إياکم و أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن". يعني : اي گروه شيعيان ما و منسوب به دوستي ما بپرهيزيد از صاحبان رأي، زيرا ايشان دشمنان سنتهاي اسلامند.
2- در نهجالبلاغه خطبه 50 فرموده : "إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع و أحکام تبتدع". يعني : آغاز فتنهها آرائي است که پيروي شود و احکامي است که ساخته گردد.
3- امام محمد باقر - عليه السلام - فرموده : "من أفتي الناس برأيه فقد دان الله بما لايعلم و من دان الله بما لايعلم فقد ضاد الله". يعني : هر کس مردم را فتوي برأي خود دهد پس محققا دين خدا را به آنچه نميداند بدست آورده و هر کس دين خدا را به ناداني آورد با خدا ضدّيّت کرده است.
4- امام صادق - عليه السلام - فرموده : "من دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس" يعني : آنکه به رأي خود دينداري کند همواره در ضلالت است.
5- امام محمد باقر - عليه السلام - فرموده : "لو حدثنا برأينا ضللنا کما ضل من کان قبلنا". يعني : "اگر ما به رأي خود حديث گوئيم گمراه ميباشيم مانند گمراهي پيشينيان" خواننده عزيز جائي که رأي امام محمد باقر - عليه السلام - طبق اين حديث جايز نباشد رأي ساير علماء به طريق اولي گمراهي است.
6- امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود : "أنهاک عن خصلتين ففيهما هلک الرجال أنهاک أن تدين الله بالباطل و تفتي الناس بما لا تعلم". يعني : تو را از دو خصلت نهي ميکنم که در آن دو، مردان بزرگ هلاک شدهاند، تورا نهي ميکنم از اينکه دين باطلي به نام دين خدا اختيار کني و يا مردم را به آنچه نميداني فتوي دهي.
7- امام موسي بن جعفر - عليه السلام - فرموده : "من نظر برأيه هلک و من ترک کتاب الله و قول نبيه کفر". يعني : هر کس به رأي خود نظر کند هلاک شده و آنکه کتاب خدا و گفتار پيغمبرش را رها کند کافر است.
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8- امام جعفر صادق - عليه السلام - فرموده : "کل مفت ضامن" يعني : هر کس فتوي دهد ضامن فتواي خود است.
9- امام جعفر صادق - عليه السلام - فرموده : "إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالي قلنا يا رب أخذنا بکتابک وقال الناس رأينا رأينا". يعني : چون ما در حضور پروردگار بايستيم براي حساب و کتاب، گوئيم پروردگارا ما به کتاب تو تمسک جستيم و مردم گويند برأي خود عمل کرديم.
10- امام جعفر صادق - عليه السلام - فرموده در تفسير آيه 31 سوره توبه :
{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ...
"علما و مقدّسين خود را ارباب به جز خدا گرفتند و حال آنکه مأمور نبودند جز بعبادت إله واحد يعني مقصد واحد (معلوم ميشود بزرگان دين را در حوائج مقصد قرار دادن مانند ايشانست و شرک و کفر ميباشد چون إله به معني ما يقصد إليه في الحوائج، ميباشد) نيست معبودي و مقصدي جز او، منزه است از آنچه شريک او قرار ميدهند".
امام فرموده در اينجا علماء و مقدسين يهود و نصاري، ايشان را به عبادت خود دعوت نکردند و اگر دعوت ميکردند ايشان نميپذيرفتند ولکن براي ايشان احکامي آوردهاند و ايشان پذيرفتند و همين کار عبادتشان محسوب شده و به شرک وارد شدند، ولي متوجه نشدند.
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نويسنده گويد: در زمان ما عدهاي از نصاري بنام ارتدوکس بيدار شدهاند و ديگر تقليد از کشيشان و علماء خود را روا نميدانند و عليه خرافات کشيشي قيام کردهاند و ميگويند ما خدا و انجيل و حضرت مسيح را قبول داريم ولي کشيش لازم نداريم. اي کاش مسلمين نيز بيدارشوند و براي حفظ کتاب خدا و تعلم آن قيام کنند و به جهاد و پيکار از زير بار احکام و آراء و بلکه خرافات بيرون روند و از آراء بشري خود را نجات دهند. ولي متأسفانه امت اسلام مانند يهود و نصاراي اوليه دست از کتاب خدا کشيده و به تقليد بدون مدرک چسبيدهاند و لذا خدا پس از آيه فوق که در کفر اهل کتابست خطاب به مسلمين نموده براي بيدار کردن آنان ميفرمايد :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } ... (توبه : 34)
"آهاي مؤمنين، بسياري از علماء و مقدسين محققان اموال مردم را به باطل ميخورند و از راه خدا بازميدارند".
مؤلف گويد: علماي زمان ما مال مردم را به زور و غضب و سرقت نميخورند، بلکه بعضي بنام سهم امام و ساير وجوه جعليه شرعيه، مال مردم را حيف و ميل ميکنند. حال کسي که ميگويد من مسلمان و يا شيعه ميباشم چگونه اين همه آيات و اخباررا نديده گرفته، باز به دنبال رأي اين و آن ميرود و دين خدا را از کتاب خدا و سنت رسول نميگيرد؟ آيا نميدانيد که براي تقليد هيچ مدرکي نيست؟

آيا تقليد مدرکي دارد؟
با دلائل بسيار ثابت شد که تقليد از آراء امر باطلي است. حال بايد ديد که مدعيان وجوب تقليد مدرکي دارند يا خير؟ زيرا مدعي بايد مدرک بياورد نه منکر. ما مدارک آنان را که به خيال خود نوشتهاند در اينجا ميآوريم تا خواننده خود قضاوت کند :
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اول: خبر واحدي است که راوي از توقيع يعني از نامه امام زمان در زمان غيبت نقل کرده و خود امام را نديده، ولي نامهاي ديده که در آن نوشته شده : و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا. يعني : "در پيشآمدهائي که واقع ميشود به روايان اخبار ما رجوع کنيد". اين خبر اگر راست باشد دلالت بر تقليد ندارد، خصوصا در احکام دين، زيرا فرموده : در حوادثي که رخ ميدهد رجوع به راويان اخبار کنيد، و نفرموده در احکام دين، احکام دين که از حوادث نيست، احکام دين ثابت و پا برجا بوده قبل از اين توقيع، و تا روز قيامت خواهد بود.
ثانياً: راويان اخبار مجتهد نبودهاند اصلا راوي حديث لازم نيست مجتهد باشد، زيرا نامهاي راويان اخبار در کتب رجال و حديث ذکر شده هيچ کدام مجتهد نبودند. پس اين توقيع که کاتب آن ديده نشده مربوط به اجتهاد و تقليد نيست.
ثالثاً: در اين توقيع امر شده به راويان رجوع کنيد براي تعلم و تعليم نه براي تقليد، به اضافه راويان حديث را حجّه قرار داده در صورتي که قرآن ميگويد پس از انبياء حجتي نيست.
دوم - خبري مجعول است که در تفسير جعلي به نام امام حسن عسکري - عليه السلام - در ذيل آيه 78 سوره بقره :
{ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ }
... "بعضي از ايشان بيسوادند که از کتاب آسماني خود چيزي نميدانند جز آرزوهاي خيالي، و نيستند جز اهل گمان".
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اين آيه در مذّمت تقليد عوام يهود است که از کتاب آسماني خود چيزي نميدانستند جز آرزوها، و تماما اهل گمان بودند و علمي به مطالب دين خود نداشتند مانند ملت ما. پس اين آيه ردّ است بر اهل تقليد و مذّمت ميکنند کساني را که بواسطه تقليد، از کتاب آسماني خود بيخبرند و به دنبال گمان رفتند، در ذيل اين آيه گويد :"فمن قلد من عوامنا مثل هؤلآء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه، مطيعا لأمره مولاه، فللعوام أن يقلدوه". يعني : هر کس از عوام مسلمين از چنين فقهاء تقليد کند مانند يهود خواهد بود، که خدا ايشان را مذّمت کرده به سبب تقليد، و اما هر کس از فقها که خود را نگهدارد و دين خود را حفظ کند و با هواي نفس مخالفت ورزد و به امر مولاي خود اطاعت کند بر عوام لازم است که از او تقليد کنند. اين خبر اولاً : دلالت دارد بر مذّمت تقليد از رأي ظنّي، پس صدر حديث ردّ است بر اهل تقليد و موافق همان آيه است که اين حديث در ذيل آن آمده، ولي ذيل اين حديث مخالف آيه است و امر به تقليد ميباشد و بايد ذيل را رها کرد چون مخالف با آيه ميباشد.
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ثانياً: تفسيري که اين خبر در آن ذکر شده مجعول است و بطور مسلّم از امام عسکري - عليه السلام - نيست، اگر کسي دروغها و خرافاتي که در اين تفسير وجود دارد ببيند خواهد گفت اين چگونه امامي است که از همه چيز بياطلاع بوده، در کتاب اخبار الدخيله که مؤلف آن عالم جليل متبحر آقاي حاج شيخ محمد تقي شوشتري است از صفحه 152 تا 80 صفحه دروغها و جهالتهاي روشن و چيزيهاي برخلاف تواريخ آن را نشان داده و ميگويد اگر اين کتاب راست باشد بايد گفت اسلام از ريشه دروغ است، و از غضائري که استاد نجاشي و از بزرگان علم رجال است نقل کرده که او گفته راوي اين تفسير ضعيف و کذّاب است و اين کذّاب اين تفسير را روايت کرده از دو نفر مرد مجهول و مينويسد در اين تفسير منکراتي است. از آن جمله در اين تفسير آمده که حجّاج بنيوسف که حاکم از طرف عبدالملک بوده در عراقين، چندين مرتبه خواست مختار را بقتل برساند و موفق نشد تا اينکه نامه از عبدالملک ميآمد که او را رها کن، در صورتي که مختار در سنه 67 به دست مصعب بن زبير در زمان تسلط ابن زبير بر عراقين کشته شده بود، قبل از آن که نامي از حجّاج باشد، و حجّاج چند سال بعد در سنه 75 بر عراقين حکومت پيدا کرد. و ميگويد چگونه امام از تاريخ بياطلاع بوده، پس ثابت کرده که اين تفسير مملّو از کذب و خرافات است و شأن امام أجلّ است از چنين کتابي. هر که خواهد به کتاب اخبار الدخيله مراجعه کند. حال بايد ديد با روايت چنين کتابي ميتوان بر خلاف کتاب خدا و سنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - استدلال کرد و تقليدي را که خدا نهي کرده اثبات نمود؟ البته خير.
ثالثاً: اين خبر ضدّ آن آيه است که در ذيل آن وارد شده : آيه ميگويد به دنبال تقليد مرو، ولي اين خبر ميگويد تقليد روا است. اگر بخود آيه عمل کنيم بهتر است از عمل به خبر مجعولي.
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رابعاً: اين خبر حواله به مجهول و بلکه حواله به محال کرده، زيرا مردم چه ميدانند و از کجا بشناسند فقيهي را که مخالف هواي نفس باشد؟ چه بسيار کساني که ظاهراً براي ريا و گول زدن مردم زاهد شدهاند.
خامساً: اين خبر بيان نکرده در چه چيز تقليد کنند در افعال و اعمال او و يا در امور دين و يا امور عرفي؟ اين خبر مبهم گذاشته مثلا اگر او سه زن گرفت تو هم سه زن بگير يا اگر او به زراعت پرداخت تو هم زراعت کن. اصلاً در چيزهاي که خدا و رسول بيان کردهاند تقليد اين و آن جا ندارد و موجب پشيماني و خلود دوزخ است. چنانکه اهل دوزخ در آيه 66 سوره احزاب ميگويند :
{ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا } ...
"اي کاش ما خدا و رسول را اطاعت کرده بوديم و دنبال ديگران و اطاعت آنان نميرفتيم".
سادساً: صاحب کفايه الأصول ميگويد اين خبر دلالت بر وجوب تقليد ندارد و لفظ وجوب در آن نيامده، به اضافه معني تقليد قبول احکام او نيست، بلکه تقليد اين است که هر کاري او ميکند، ديگران نيز بکنند چنانچه ذکر شد.
سوم - اخباري که دلالت بر جواز فتوي دارد مانند خبري که امام به ابان بن تغلب فرموده: بنشين در مسجد و فتوي بده، و به اين خبر تخصيص دادهاند حرمت پيروي ظنّ را، و گويند پيروي ظنّ حرام است جز در اين مورد معلوم ميشود حرمت پيروي ظنّ را همه قبول دارند. جواب اين خبر اين است که :
اولاً : قرآن و اخبار بسياري نهي نموده از فتوي دادن، و اين خبر معارض با قرآن است و مردود و مطرود خواهد بود. در سوره نساء آيه 127 فرموده :
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } ...
و در آيه 176 فرموده :
{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } ...
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که در اين آيات از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فتوي ميخواستند، خدا در جواب فرموده : بگو خدا فتوي ميدهد نه رسول او. جائي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حق فتوي ندارد چگونه ابان فتوي بدهد. و امام باقر - عليه السلام - فرموده : من أفتي الناس برأيه فقد ضاد الله. پس بايد گفت آن خبري که امام به فلان کس فرموده فتوي بده شايد فتواي او با ذکر دليل بوده که همان تعليم و تعلم ميشود.
بهر حال اين خبر نميگويد مردم علم دين نياموزند و به دنبال فتوي بروند و کتاب خدا را مهجور گذارند و مشمول آيه 30 سوره فرقان :
{ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا }
قرار گيرند.
ثانياً : امام به اوگفته است فتوي بده، اين تکليف شخص او بوده به ديگران چه مربوط است. به اضافه به ديگران نفرموده برويد از ابان تقليد کنيد. پس چنين خبري دليل بر جواز تقليد نميشود.
چهارم - دليل عقلي است که ميگويند چون همه کس وقت ندارد و نميتواند تحصيل اجتهاد کند ناچار بايد تقليد کند، زيرا بايد دنياي خود را اداره کند. و اين دليل صحيح نيست و چندين جواب دارد :
1- هر کس وقت ندارد لازم نيست تقليد کند و نه اجتهاد کند بلکه چند مسئله محل احتياج خود را تعلم کند و از عالم به قرآن و سنّت دليل بخواهد و يا به کتابي چون احکام القرآن رجوع کند، و اين آسانتر است از تقليد اعلم، چنانکه بيان خواهد شد.
2- مراجع تقليد ميگويند در اصول دين و عقايد بايد اجتهاد کنيد و تقليد جايز نيست. چگونه کسي که وقت ندارد و بايد به دنياي خود برسد در عقائد اجتهاد کند با اينکه در هر عقيده اقوال مختلفه وارد شده، و هر قولي دلائل متعدّدة فکري و عقلي دارد. اينجا وقت او کفاف ميدهد ولي در تعلم بعضي از مسائل فرعي که آسانتر است وقت ندارد. پس در مسئله فرعي نيز بايد تحقيق و تعلم نمايد.
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3- شما تقليد اعلم را واجب ميدانيد و تشخيص اعلم اگر محال نباشد از هر مسئلهاي مشکلتر است، و تعلم مسئلهاي محل احتياج از تشخيص اعلم آسانتر است، زيرا مانند زمان ما که ده نفر مجتهد در بلاد اسلامي ميباشد و هريک مدعي اعلميّت است، زيرا رساله از خود نشر کرده و تقليد اعلم را واجب ميداند معلوم ميشود خود را اعلم دانسته که رساله براي مقلّدين نوشته، حال بگوئيد اين ده مجتهد که غالباً در يک حوزه بودهاند چگونه خودشان ندانستهاند که اعلمشان کيست که بايد ديگران تشخيص دهند؟
و اگر خودشان ندانستهاند چگونه مقلدشان بشناسند؟ ميگويند هرکس شهريّه بيشتر بدهد او اعلم است. و اگر بگوئيد اين ده نفر، اعلم را ميشناسند ولي کتمان ميکنند، گوئيم کسي که حقي را کتمان کند عادل نيست و در نتيجه تقليد او حرام است. حال آن عوامي که وقت اجتهاد ندارد اگر مسئلهمحل احتياج خود را از روي مدرک تعليم کند براي او آسانتر است از پيدا کردن اعلم. يک مسئله را با مدرک يادگرفتن بهتر از هزار مسئله تقليدي بدون مدرک است. چنين کسي که حکم خدا را از کتاب و سنّت ياد گرفته نه مبتلا به فوت مجتهد و تغيير رساله ميشود، نه گرفتار تغيير راي و نه به اختلاف و سرگرداني گرفتار ميشود.
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4- راي مجتهد حکم خدا نيست و لذا به مردن او حکم او از بين ميرود وتقليد او جائز نيست و لذا متقدّمين از علماء حتّي ائمّه هدي - عليه السلام - رساله تقليديه نداشتند و مردم صدر اسلام چه کارميکردند، اين عوام بايد همان کار را بکند. آنان از کتاب خدا و سنّت رسول ياد ميگرفتند، ولو اينکه بيسواد بودند. به اضافه علم دين مانند علم طبّ نيست که يکنفر دکتر براي محلي کافي باشد بلکه علم دين بر همه کس و(3) است که مسائل محل احتياج خود را ياد گيرد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "طلب العلم فريضة علي کل مسلم". ميگويند بايد به متخصّص رجوع کرد جواب اين است که علم دين بر هر کس واجب است عيناً واجب کفائي نيست و در واجبات کفائي بايد به متخصص رجوع کرد و به اضافه دليل بسياري داريم که مجتهدين تخصصي ندارند.
5- فتواي مجتهد ظنّي است و حق تعالي از اتّباع ظنّ نهي شديد نموده، در سوره انعام آيه 148 فرموده :
{ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ } ...
"پيروي نميکنيد جز گمان را و نيستند شما مگر اهل حدس و تخمين".
و در جاي ديگر فرموده :* بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ&. و مذمت کرده از پيروي آراء ظنّي، و در بسياري از آيات قول بدون علم را تحريم نموده، در سوره اعراف آيه 33 فرموده :
{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ... وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }
... "بگو همانا پروردگارم حرام کرده فواحش را، و حرام کرده گفتن آنچه را نميدانيد".
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و اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - در خطبه 17 و 18 و 85 و 86 و خطب ديگر نهج البلاغه از اظهار راي و پيروي آن مذّمت کرده، چگونه پيروان او بر خلاف قول او بلکه برخلاف قول خدا يک عدّه اظهار راي و عده ديگر پيروي ميکنند. پس عوام بايد تعلم دين از کتاب و سنت کند تا ثواب و سعادت دنيا و آخرت را ببرد ما کتاب احکام القرآن را براي اتمام حجّت و رفع سرگرداني عوام و تعلّم ايشان نوشتيم به آن مراجعه شود.
4- غالب مجتهدين تغيير راي ميدهند اگر راي اول ايشان صحيح بوده پس راي دوم باطل است و اگر راي دوم صحيح باشد پس راي اول باطل بوده.
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علي - عليه السلام - در خطبه 174 نهج البلاغه فرموده : "إن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما اول، و يحرم العام ما حرم عاما اول ... ولکن الحلال ما أحل الله، و الحرام ما حرم الله". يعني : مؤمن حلال ميداند آنچه را سال اول حلال دانسته و حرام ميداند آنچه را سال اول حرام دانسته. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :" حلال محمد حلال إلي يوم القيامة، وحرامه حرام إلي يوم القيامة". يعني تا قيامت تغيير نميکند. آيا از کسي که چيزي را گاهي حلال و گاهي حرام ميداند ميتوان تقليد کرد؟ آيا تقليد از کتاب خدا بهتر نيست؟ آيا از تغيير آراء بشري و تبديل رسالهها راحت شدن بد است؟ خدا فرموده: ولقد يسرنا القرآن. آيا رساله خدا آسان نيست؟ يکعدّه از نصاري از حمل بار کشيشان خسته شدند و گفتند ما خدا و عيسي - عليه السلام - را قبول داريم و از دستگاه استحمار کشيشي بيزاريم. آيا ممکن است مسلمين نيز بيدار شوند؟ مسائل اسلامي اکثر ضروري و بديهي و محل اجماع مسلمين است، اصلاً احتياج به اجتهاد و تقليد ندارد. اين مدعيان اجتهاد تماماً مقلّد فقهاء سابقند در اصل فتوي، و در مقام عمل مقلد عوامند و به ميل عوام فتوي ميدهد، يعني هرطوري که عوام ميل دارد ايشان طبق رضاي عوام فتوي ميدهند، براي اينکه عوام را نرمانند، و لذا حقائق را کتمان ميکنند و مشمول آيه 159 سوره بقره ميباشند.
پنجم - ايشان به آياتي از قرآن استدلال کردهاند که همان آيات ردّ است بر اهل تقليد. يکي آيه:
{ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }
"اگر نميدانيد از اهل قرآن و يا اهل تورات سئوال کنيد".
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مفهوم آيه اين است که سئوال کنيد تا بدانيد پس اين آيه دليل بر وجوب تعلم است نه تقليد، مگر اينکه تقليد را مجازاً بمعني تعلم بگيريم و چنين مجازي در لغت نيامده. صاحب کفايه الأصول ميگويد اين آيه ظاهراست در تعلم، نه در تقليد. پس اين آيه ردّ است بر قائلين به تقليد. و ديگري آيه
{ ... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ... }
"پس چرا از هر گروهي از ايشان عدّهاي برايت علم جهاد و فراگرفتن احکام دين کوچ نميکنند براي اينکه چون برگردند قوم خود را بترسانند".
اين آيه صريح است در تفقّه و تعلم نه در تقليد. و نفرموده قوم ايشان از ايشان تقليد کنند. پس اين آيات ردّ است بر اهل تقليد. چگونه به چنين آيات استدلال کردهاند بر وجوب تقليد و مدرک ديگري هم ذکر نکردهاند؟
پس مسلم ميشود که دليلي براي تقليد نيست. حال خدا کند حسد و تکبّر را کنار گذارند و به سخن ما گوش دهند و بيدار شوند، و به برکت تعليم و تعلم کتاب خدا و سنّت رسول به توسط احاديث صحيحه به حقائق دين آگاه شوند و خرافات ديني را دور بريزند، و از زيان تقليد دوري جويند. چه نيکو گفته آنکه گفته :

دم مزن از رأي رأي و اجتهاد ... در بر آيات کفر است و عناد
هان و هان اي رهبران شرع و دين ... هست ما را بس خطرها در کمين
بس کنيد اين اختلاف و اين نفاق ... در طريق حق نمائيد اتفّاق
خلق را از راه حق آگه کنيد ... ني که از فتواي خود گمره کنيد
شرط اصلاح جهان از اين فساد ... اتّحاد است اتّحاد است اتّحاد
ماية جمعيّت ما جمعه بود ... خصم چون دانست آن را در ربود
حق بگفت اي مؤمنين ارجمند ... چون اذان جمعه صوتش شد بلند
جمله بشتابيد از بهر نماز ... بر نماز جمعه رو آريد باز
ليک فتواهاي صد عالي جناب ... گشت سدّ بر راه قرآن و کتاب
گفت پيغمبر نماز جمعه بر ... اهل اسلام است فرض و معتبر
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هر که او بنمود ترک اين صلاة ... در حيات من و يا بعد از مماة
حق پريشانش کند در روزگار ... تا أبد ماند ذليل و خوار و زار
ني پذيرد حق صيامش ني صلاة ... ني بود حجّش قبول و ني زکاة
اين پريشاني که اندر جمع ما است ... زادة نفرين ختم الأنبياء است
جمعه در اسلام رکن أعظم است ... هر چه گويم از مزايايش کم است
جمعه باشد از ضروريّات، پس ... نيست جايز اندر آن تقليد کس
اي مسلمانان از اين خواب گران ... ديده بگشائيد و برخيزيد هان
دورة تقليد و فتوي شد تمام ... بعد از اين علم است بهر خاص و عام
سبط پيغمبر ز فتوي کشته شد ... آري از فتوي به خون آغشته شد
هست اين تقليد چاهي بس عميق ... چشم عقلت باز کن باز اي رفيق
گر که آيد روز عرض و امتحان ... بانگ واويلا برآرند أمتّان
کاي خدا اي ملجأ هر مستمند ... پيشوايان راه ملّت را زدند
مجتهد کز رأي خود آرد دليل ... پيش قرآن رأي او باشد عليل
هر که را تقليدي از ايشان بود ... دائماً از باد شک و لرزان بود
الحذر اي مؤمن از تقليد و ظنّ ... نيست اين جز پيروي اهرمن
بايد از تقليد باشي برحذر ... الحذر ثمّ الحذر ثمّ الحذر
گر تو خواهي باشي از اهل نجات ... ترک کن تقليد رأي بيثبات
خلق چون تقليد و ناداني گزيد ... گشت استعمار را قوّت مزيد
اي که اندر بند تقليدي اسير ... بند بگسل گوش کن جز پندي پذير
ما بسي ديديم قرآن و خبر ... نيست در تقليد جز لعن و ضرر
جز کتاب و سنّت از خود دور کن ... هم رسول و آل او مسرور کن
خلق را تقليدشان بر باد داد ... اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد

و السلام علي من اتبع الهدي و نعوذ بالله من مضلاّت الفتن و شرور اهل الزمن. (تاريخ 1344)

24- بيخبري از قرآن ضررهاي مادّي و معنوي دارد
امت اسلام در اثر بيخبري از قرآن به ضرر و زيانهاي بسياري مبتلا شده، ما نمونهاي از آنها را مينگاريم :
(1/185)



1. در ايام حجّ در مني ميليونها گوسفند و گاو و شتر قرباني ميشود و بدون استفاده در گودالهائي زير خاک ميکنند از ترس ماندن در هواي گرم و بوي تعفّن آنها. در حاليکه بسياري از فقراء مسلمين در ممالک اسلامي به دو سير گوشت حلال محتاجند و دسترسي ندارند، آيا اين اسراف نيست؟ آيا اين ضرر جائز است؟ بايد سردخانهاي بسازند و جلو اين اسراف و تبذير را بگيرند، زيرا قرآن در آيه 38 سوره حجّ فرموده :
{ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }ح !$t6ّ9$# الْفَقِيرَ }
... "حاضر شوند به حجّ براي اينکه بهرههاي خود را مشاهده کنند و در روزهاي معلومي نام خدا را بياد آرند بر آنچه روزي ايشان کرده از حيوانات چهار پا که از آن بخوريد و به سختي کشيدة فقير اطعام کنيد".
و در آيه 36 و 37 همين سوره فرموده :
{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *`s9 يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ } ...
"حيوانات تنومند را براي شما از شعائر الهي قرار داديم، براي شما در آنها خير است، پس ياد خدا کنيد و خدا را نام بريد بر ذبح و نحر آنها، در حالي که بر پا باشند، پس چون به پهلو فرود آيند از آنها بخوريد و به فقير و سائل وارد اطعام کنيد، بدين گونه آنها را براي خاطر شما مسخرّ کرديم و تا شکر گزاريد، گوشتها و خون آنها بخدا نرسد و ليکن پرهيزگاري شما بخدا ميرسد".
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از اين آيات معلوم ميشود که هدف قرآن از قرباني حيوانات، خوردن، و به فقراء و مساکين اطعام نمودن است نه زير خاک کردن. اگر مسلمين از اين آيات با خبربودند چنين اسراف حرامي را مرتکب نميشدند، و يا قرباني خود را چون مصرف ندارد دو روز عقب ميانداختند، و اگر سردخانهاي فراهم ميکردند از گوشت و پوست و پشم و کرک آنها به نفع فقراء استفاده ميکردند.
2. ضرري که از دادن خمس و سهم امام از مالي که از کسب و کار بدست آمده و مدرکي در کتاب خدا و سنّت رسول براي اداء آن نيست، و دليلي از حديث وعقل و اجماع نيز ندارد.
اما کتاب خدا : يک آيه وارد شده در خمس غنائم جنگي در سوره انفال آيه 41 به صريح جمله :
{ Pِqtƒ الْفُرْقَانِ } ...
و
{ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ھ } ... (انفال : 41)
و
{ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ } ...
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که نشان ميدهد هر چيزي که روز جنگ بدر روز جدا شدن موحدّين از مشرکين و برخورد اين دو جمع به يکديگر، بدست مسلمين آمده بعنوان غنائم، بايد خمس آن را زمامدار مسلمين بين خود و نزديکان خود و فقراء و ايتام و غرباء مسلمين تقسيم کند و مربوط به بهرة کسب و کار و بازار نيست. و به اضافه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - درتمام عمرش و همچنين اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - و ساير خلفاء اسلامي در زمان خلافت خود يکدرهم بعنوان خمس ارباح مکاسب از کاسبي نگرفته و مردم هم ندادهاند و چنين موضوعي در سيره رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و خلفاء مطرح نبوده، و گرنه حضرت امير - عليه السلام - و برادرش عقيل صاحب ميليونها درهم و دينار ميشدند، پس از يک قرن و دو قرن اخباري به نام ائمه - عليه السلام - جعل کردهاند که کاسب شيعه بايد خمس و سهم امام بدهد، اما در مقابل آن، اخبار و احاديث بسياري وارد شده که خمسي جز در غنائم جنگي نيست. و اخبار بسيار ديگري نيز آمده که ائمه - عليه السلام - خمس را به شيعيان خود بخشيده و براي آنان مباح و حلال کردهاند که نپردازند، مثلا در جلد ششم وسائل الشيعه صفحه 378 به بعد 22 حديث را روايت کرده که ائمه - عليه السلام - فرمودهاند که ما خمس را براي شيعيان خود حلال کرده و بخشيدهايم، و در خبر16 روايت کرده از توقيع امام زمان که فرموده : "و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل" ما نميدانيم چگونه ائمه حکمي در طول احکام خدا زياد کرده و سپس آنرا برداشته، و از شيعيان خود اين حکم را برداشته اند، اين کار مشروع نيست.
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ممکن نيست حکمي که در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نبوده بدين بيفزايد، به هر حال چون مردم از قرآن و سنّت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيخبرند، اين زيان را متحمّل شده، و در دين که دين مساوات است و دين تبعيضنژاد نيست چگونه اين تبعيض را آوردهاند؟ با اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همان خمس غنائم جنگي را بين فقراء و ايتام مسلمين تقسيم کرده و به يتيم آل محمد نداده، زيرا در جنگ بدر ايتام و مساکين آل محمد وجود نداشته است. هر کاري که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کرده همان الگو و اسوه است براي تمام مسلمين که بايد به او اقتدا کنند. و اميرالمؤمنين چنانچه در بحار ج 2 ص266 فرموده : "السنة ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و البدعة ما أحدث بعده" در کتاب خدا و سنّت رسول - صلى الله عليه وسلم - خبري از خمس ارباح مکاسب نيست.
و اما عقل : هيچ عاقلي حکم نميکند که هر پيرزن چرخ ريس پيرمرد قد خميده هرچه دارد از کسب و کار خمس آن را به ديگري بدهد بدون امر الهي. و اما اجماع : پس بدان که بيشتر فقهاء مذاهب اسلامي قائل به خمس ارباح مکاسب نشده و آن را بدعت ميدانند. و فقهاء شيعه در خمس ارباح مکاسب اختلاف دارند، بسياري از ايشان خمس ارباح را مخصوص امام ميدانند تمام آن را و ميگويند امام هم به شيعيان بخشيده و بعضي اصلاً خمس را واجب نميدانند. ما عدهاي از بزرگان علماء شيعه را که خمس را واجب ندانستهاند ذکر ميکنيم تا معلوم شود مسئله مورد اتفاق نيست :
اول - ابن جنيد که از بزرگان علماي شيعه بوده در زمان ديالمه به نقل علامه در کتاب مختلف ج 2 ص 31.
دوم - مرحوم ابن عقيل به نقل محقق سبزواري در کتاب ذخيره المعاد.
سوم - شيخ مفيد به نقل محدث بحراني در کتاب حدائق ج 12 ص 38.
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چهارم - شيخ صدوق محمدبن بابويه القمي در کتاب من لايحضر که سخني از ارباح مکاسب و خمس تجارت نياورده، ولي احاديث تحليل خمس را براي شيعيان آورده. و از کلام حاج شيخ عباس قمي در منتهيالامال در ذکر جلالت شأن زکريا ابن آدم که نوشته : "و اهل قم اول کساني هستند که خمس فرستادند بسوي ائمه عليهم السلام" معلوم ميشود تا آن زمان خمس معمول نبوده است.
پنجم - شيخ طوسي درکتاب تهذيب ج 4 ص 143 فرموده : ائمه - عليه السلام - خمس متاجر را براي ما مباح کردهاند که تصّرف شيعه در آن جائز است، و نيز در کتاب المبسوط ج 1 ص 263 و در کتاب النهايه ص 200 چنين فرموده است.
ششم - شيخ فقيه سلاّر حمزه بن عبدالعزيز به نقل علامه در مختلف ج 2 ص 30 و 37 که راجع به خمس فرموده : "قد أحلونا ما نتصرف من ذلک کرما و فضلاً".
هفتم - محقق ثاني الکرکي در کتاب خراجيه ص 26 فرموده خمس مناکح و متاجر و مساکن براي عموم شيعه حلال است که ندهند.
هشتم - مقدس اردبيلي در کتاب زبده البيان ص 210 و در شرح ارشاد ص 277 بکلي خمس را ساقط نموده.
نهم - الشيخ الجليل ابراهيم القطيفي در خراجيه خود ص 101 تا ص 116 شرح داده که خمس براي شيعه مباح است تا روز قيام قائم و خمس و انفال را ائمه - عليه السلام - حلال و مباح نمودهاند.
دهم - السيد السند سيد محمد صاحب مدارک درذيل جمله شرائع : "الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة" فرموده : اين خمس بطور مطلق عفو شده است.
يازدهم - مرحوم محقق سبزواري ميرزا محمد باقر خراساني در کتاب ذخيره المعاد.
دوازدهم - ملامحسن الفيض در کتاب وافي ج 2 جزوة 6 ص 48 فرموده : سهم امام چون دسترسي به امام نيست پس بکلي ساقط است و چنين فرموده در المفاتيح. و شيخ يوسف بحراني در کتاب حدائق ج 12 ص 442 سقوط حق امام را نسبت به کاشاني داده است.
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سيزدهم - الشيخ الحر العاملي در وسائل الشيعه کتاب الخمس، سهم امام را در صورت تعذّر ايصال به امام براي شيعه مباح دانسته است. و در حدائق ج 12 ص442 فرموده او قائل به سقوط سهم امام است.
چهاردهم - صاحب الحدائق شيخ يوسف بحراني در حدائق ج 2 ص 448 قائل به سقوط سهم امام است.
پانزدهم - صاحب جواهر در باب خمس فرموده : ظاهر اخبار اين است که جميع خمس مخصوص امام باشد و ايشان هم به شيعيان بخشيدهاند، ولي نايبان ادعائي نفله کردهاند (شاه بخشيده شيخ علي خان نميبخشد) چاپ تبريز ص 164.
شانزدهم - شيخ بزرگوار عبدالله بن الصالح البحراني که فرموده : "يکون الخمس بأجمعه مباحا للشيعة و ساقطا عنهم".
هفدهم - به نقل علامه مجلسي در مرآت العقول ج 1 ص 446 که فرموده : جمعي از متأخرين خمس ارباح را واجب نميدانند.
به اضافه اکثر علماي شيعه تأليفاتي نداشتهاند تا اجماع ايشان معلوم گردد و تازه آنانکه قائل به خمس بودهاند، عدهاي از ايشان گفته که بايد نصف آن را به دريا بيندازد تا وقتي که امام بيايد و از دريا خارج سازد، و عدهاي معتقد بودند که بايد در زمين دفن شود چون امام بيايد زمين گنجهاي خود را بيرون ميريزد در زماني که معاملات با صلوات است. پس اجماعي در کار نيست.
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3. زيان ديگر در زکات آنچنانيکه منحصر به نه چيز کردهاند. خدا زکات را قرين نماز قرار داده، و بر هر مسلماني لازم است که از آنچه خدا به او روزي کرده انفاق کند و منحصر به نه چيز نيست و جمله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً و جمله : مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ و جمله : أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ و جملات ديگر قرآن دلالت دارد که در هر چيزي چه کسب و کار و چه معادن و حبوبات زکات است. و امام صادق - عليه السلام - نيز فرموده : "في کل شيء زکاة" اما در اثر بيخبري از عمومات قرآن زکات منحصر به نه چيز شده و آن نه چيز هم از بين رفته، مثلاً در مازندران و گيلان که صدها خروار برنج دارند زکات واجب ندارد، و بايد فقراء آنجا بيچاره بمانند زيرا آن نه چيز در آنجا نيست. هر کس پنج شتر دارد که در تمام سال چريده زکات بدهد اما اگر صد عدد ماشين داشت زکات ندارد و لذا فقراي مسلمين در کمال فقر و بدبختي زندگي ميکنند و از زکات محرومند و دولتها براي ادارة مملکت و نداشتن بيتالمال کافي به مالياتهاي نامشروع از قبيل ماليات بر مسکرات و امثال آن متمسّک ميشوند و فقراء نيز در اثر نبودن بيتالمال و زکات کافي متمايل به رژيمهاي غير اسلامي ميشوند، اين زيانها در اثر بيخبري از قرآن است، و اين زياني براي فقراء شده به برکت فتاوي غير قرآني.
4. يکي ديگر از زيانهاي که گريبانگير مسلمين شده نذوراتست. مسلمين چه مقدار از جهت نذر ضرر مالي دارند، خدا ميداند، اين همه نذورات باطله از جيب ايشان ميرود، زيرا نذر به معني پيمان و قرارداد است، بايد پيمان و قرارداد با خدا بسته شود تا واجب الوفا باشدچنانکه در سوره نحل آيه 91 فرموده :
{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ... إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } ...
"وفا کنيد به پيمان خدا.... زيرا خدا ميداند چه ميکنيد".
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اما نذر و پيمان با اولياء و بندگان صالحي که از دنيا رفتهاند لغواست زيرا : اولاً - خدا آن را واجب الوفا قرار نداده. و ثانياً: اولياء خدا از قرارداد و نذر مردم اطلاعي ندارند و طبق آيه 32 سوره نحل ارواح پاکان پس از وفات به دارالسلام بهشت خواهند رفت، و از دنيا بيخبرند، زيرا اگر از دنيا با خبر بشوند ناراحت ميشوند، ولي خدا حاضر و ناظر و از پيمان بندگان مطلع است، و در سوره بقره آيه 270 فرموده :
{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ } ...
"آنچه انفاق و يا نذر کنيد خدا آن را ميداند".
و لذا حضرت مريم - عليه السلام - ميفرمايد : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً، فقهاء اسلامي نذر براي غير خدا را باطل ميدانند اما در اثر بيخبري از قرآن همه ساله ميليونها تومان براي قبور صلحاء و امام و امامزادگان نذر ميشود و از جيب مردم ميرود و اين کار زيانهاي معنوي دارد :
الف - توجه بغير خدا و حاجت خواستن از غير او که بصريح قرآن و حکم عقل کار مشرکين است.
ب - نذر پيماني است که طرفين آن بايد حاضر باشند و غير خدا حاضر و ناظر همه کس نيست و در حقيقت يکطرف آن غائب و در دسترس نيست.
ج - نذر براي غير خدا تقويت متوليان بيخبر از دين و اکثر موقوفهخواران بيبند و بار است.
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5. يکي ديگر از زيانهاي بيخبري از قرآن، وقف است که بواسطه وقف املاک و اموال و مزارع و خانهها و مدارس و کاروانسراها و باغهاي موقوفه اکثراً خراب مانده نه ساکنين آنها تعمير ميکنند و نه موقوف عليهم و نه متوليان، و چنين وقفي مدرک قرآني ندارد. ضرر و زيان ديگر آن اين است که اگر وقف بر قبور اولياء و صلحاء باشد نتيجه چنين ميشود که قبور ايشان داراي ضريح سيمين و گنبد زرين ميشود ودر نظر مردم مراقد آنان از مساجد برتر و عظمت مخلوق در نظرشان از عظمت خالق بيشتر ميگردد، چنانکه در زمان ما عوام ما خدا را مانند اولياء او مهربان و دادرس و شفا بده نميدانند.
6. ديگر از زيانهاي که بواسطه بيخبري از قرآن، نصيب مسلمين شده عداوت و نفاق فرق اسلامي است، با اينکه کتابشان واحد و دين ايشان واحد و قبله ايشان واحد است، باز از قتل و غارت يکدگر دريغ ندارند و هر فرقه تکذيب و تکفير فرقة ديگر ميکند، چه قدر از مسلمين جهان در طول تاريخ بنام سنّي و شيعه بجان هم افتاده و جنگها وکشت و کشتارها کردند، ولي اگر از قرآن اطلاعي داشتند ميدانستند که اين کارها ضدّ اسلام و مخالف قرآن است. خداي تعالي در سوره بقره آيه 285 فرموده :
{ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ... } ...
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پس هر کس ايمان به خدا و ملائکه و کتب الهي و رسولان او داشته باشد طبق قرآن مؤمن است و جان و مال و آبروي او محفوظ است چه معتقد به خليفه باشد و يا نباشد، چه علي - عليه السلام - را خليفه بداند و چه ابوبکر را، زيرا تمام شيعه و سني به آيه فوق اعتقاد دارند و هم مؤمن و مسلمانند. اما متأسفانه اکثر عوام شيعه و سني از اين آيه بيخبرند و لذا بخون يکدگر تشنه بوده و گاه گاهي به قتل و غارت يکدگر پرداختهاند، چنانکه محقق طوسي با ابن العلقمي وزير با لشکر مغول ساختند و به قتل عام شهر بغداد پرداختند و دو ميليون و سيصد هزار مسلمان را بعنوان اينکه خليفه سني است کشتند، و شاه عباس با لشکر قزلباش خود، شهر هرات را که يک مرکز اسلامي بود قتل و غارت کردند و در چالدران تبريز دو لشکر اسلام بنام سني و شيعه خون يکدگر را ريختند و به فرق هم کوبيدند و قريب به هشتاد هزار از يکدگر کشتند. در طول تاريخ زماني نبوده که دو فرقه سني و شيعه به آزار و اذيت يکدگر همت نگماشته باشند در حالي که طبق آيات قرآن هر دو مسلمانند و قتل مسلمان يکي از گناهان کبيره است. قرآن دعوت به اتفّاق و اتّحاد کرده و فرموده : و اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا، و در سوره روم آيه 31 و 32 فرموده :
{ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *z`دB الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } ...
"از مشرکين نباشيد آنانکه تفرقه ديني آورده و شيعه شيعه و دسته دسته گرديده و هر حزبي به آنچه نزدشان بوده شاد شدند".
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متأسفانه در اثر تفرقه مذهبي ممالک اسلامي را تجزيه نموده و استعمار بر همه مسلّط گرديده و باز مسلمين بيدار نشدند، و گويندگان مذهبي هر يک از آنان شب و روز بر ضدّ قرآن از يکدگر تکذيب و بدگوئي ميکنند و اگر دانشمند خيرخواهي خواسته ايشان را بيدار کند و يا موادّ نفاق را بردارد و وسائل تفرقه را از بين ببرد مورد طعن و لعن خود مسلمين شده مثلاً مرحوم آيت الله خالصي اعلام کرد که يکي از وسائل تفرقه ميان سنيّ و شيعه زياد کردن شهادت بر ولايت در اذانست و طبق کتب و احاديث شيعه اين شهادت در اذان نبوده و بدعت است، اين مادّة افتراق را که جزء اذان نبوده حذف کنيد، در عوض اينکه امثال و اقران او، او را تصديق و ياري کنند آمدند از روي حسد او را تکذيب، و مردم عوام را بر او شورانيدند.
7- يکي از زيان و ضررها که مسلمين مبتلا شدهاند، و دربارة آن پولها خرج ميکنند چاپ کتابهاي ضدّ قرآني است که مخالف قرآن است بسياري از مطالبش، مانند کتاب ضرب شمشير بر منکر خطبة غدير، و امثال آن.
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ما براي نمونه اين زيانها را تذّکر داديم البته زيانهاي ديگر نيز هست که نميتوان شمرد، مانند مخارج عزاداريهاي معموله و طبل و دهل و دستهها و حجلهها و علمها و زنجيرها و مجالس هفتگي و سالانه غير مشروع و مجالس دعاهاي غير مشروعه ضدّ قرآني شرکآور و سفرههاي بيبيفلان و زيانهاي قمه زدن بطوري که پوست سر را بشکافد، که هر تيغي وليّ طفل و يا سلماني بر سر او بزند بايد يک شتر ديه دهد و يا ده اشرفي طلاي 18 نخودي. اينها که ذکر شد تمام برخلاف دستور قرآن است و صدر اسلام نبوده و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چنين کاري نکرده تا امت به او اقتدا کنند، ولي يکعدّه دشمنان دين و شيّادان و هوسرانان اين کارها را بوجود آورده و دست بردار نيستند، زيرا دکانهائي است که بهره دارد، افتراهائي است بدين اسلام بستهاند که باعث غرور و غفلت عوام شده و خدا در قرآن هشدار داده است و فرموده :
{ Nèd، xîur فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ } ... (آل عمران : 24)
دانشمندان بيدار اسلامي بايد بکوشند و مردم را بيدار کنند و بفهمانند که آنچه ذکر شد از دين نيست و آتش نفاق بين سنّي و شيعه را خاموش کنند، و بين اين دو دسته برادران اسلامي ايجاد اتّحاد و حسن تفاهم کنند.
(1/197)



متأسّفانه يکعدّه روحانينماي نادان متصدّي امور دين شدهاند که هر روز معرکه نفاق و غوغاي اختلاف را زيادتر ميکنند، مثلاً در کتاب احتجاج طبرسي خطبهاي را نقل کرده از رسول خدا در روز عيد غدير که آن خطبه مخالف صد آيه قرآن است و يک سند ضعيف بيشتر ندارد، راويان آن عبارتند از محمد بن موسي الهمداني که علماي رجال شيعه، او را ضعيف و جعّال و غالي شمردهاند، و او روايت کرده از سيف بن عميره که علماي رجال شيعه او را نيز مطعون و ملعون و ضعيف شمردهاند، و صالح بن عقبه که او را کذّاب و غالي شمرده و فرمودهاند اقوال زشت او بسيار و حديث او مردود است، ما در مجلّهاي ذکر کرديم که اين خطبه ضدّ قرآني را با چنين روايتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرائت نکرده، ولي معلوم باشد که ما منکر اصل قضيّه غدير خمّ نشدهايم، يعني کلمات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - راکه فرموده :"من کنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه" قبول داريم، آنوقت يکعدّه مغرض نفاقانداز، نفهميده و نسجيده بنا کردند بدگوئي و مردم را بر عليه ما تحريک نمودن و حتي وادار کردند شيخ پيرمرد محلاّتي سادهاي را که بقول خودش محدّث جليل است بر ما ردّ بنويسد، و ايشان تأمّل نکرده و با اينجانب تماس نگرفته با يک آب و تابي کتابي مملّو از تهمت و دروغ نوشته، و ما را متّهم نموده به انکار اصل غدير خمّ، در حاليکه چنين نيست و صرف اتّهام است.
(1/198)



شما ملاحظه فرمائيد چگونه محدّث جليلي خبر از اين سند رسواي اين خطبه ندارد و خطبه را با اصل قضيّه غدير خمّ فرقي نگذاشته، آيا ميتوان چنين کسي را محدّث جليل گفت؟ آيا نويسنده و ناشرين چنين کتبي مسلمانند؟ روحانينماي ديگري که خود را راهنماي مردم ميداند عدّهاي از جهّال را روز 19 رمضان 1394 قمري تحريک نمود که پس از نمار جماعت ما بريزيد در مسجد ما و مرا به قتل برسانند، تا هم کاري خود را با ابن ملجم مرادي که در کوفه اين کار را کرد ثابت کند و با اين حال خود را دوست امام المتقيّن اميرالمؤمنين - عليه السلام - ميدانند، ولي ما خدا را شاهد ميگيريم که قصدي نداريم جز اصلاح ذاتالبين و رفع عداوت فريقين "إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"، و بهر حال در عوض ياري هزاران تهمت و افتراء به ما ميزنند براي حفظ خرافات خود. ما از خدا بيداري مسلمين را خواهانيم.
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بنابر آنچه ذکر شد مسلمين بايد آگاه شوند و بدانند که همانطور که معاويه براي پيشبرد رياست و اهداف غلط خود قرآن را سپر کرد و بالاي نيزه برد و مسلمين را گول زد و بدين وسيله بر مردم تسلّط پيدا کرد همين طور عدّهاي از مسلمين نام حضرت علي و نام امامان اهل بيت را وسيله کردهاند براي پيشبرد اهداف غلط خود و بنام عشق علي - عليه السلام - و عشق حسين - عليه السلام - عقل و قرآن را کنار گذاشته و اسلام را خراب کرده و هرچه بدعت بوده در زير چتر محبت دروغي خود در اسلام وارد کردهاند، و شعائري را به نام مذهب اهل بيت آوردهاند که روح اهل بيت از آنها بيزار است و عقايدي را در ميان مردم نشر دادهاند که مخالف قرآن و عقل است. مسلمان نبايد بنام علي و ساير بزرگان دين اسلام را خراب کند و ميان مسلمين نفاق اندازد. از آن جمله به اهل سنّت بد ميگويند به بهانة اينکه آنان دشمن علي و ما دوست علي هستيم. و اين خطا و گناه بزرگي است. زيرا اولاً اهل سنّت دشمن اهل بيت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيستند بلکه تمام فضائل واقعي حضرت علي و ساير افراد اهل بيت رسول را قبول دارند و در کتب ايشان مسطور است. به اضافه نام علي وحسن و حسين و جعفر و عباس در ميان اولاد اهل سنّت بسيار است، و همين دليل بر محبت ايشان است به صاحبان اين اسماء.
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و از جمله اعمال ضدّ قرآن همين زيارت قبور امامان اهل بيت و ساختن زيارتنامههايي است که جملات بسياري از آنها ضدّ قرآن است، مثلاً در زيارت آن امامان آوردهاند که :" أشهد أنک تسمع کلامي و ترد جوابي و تري مقامي"، يعني من شهادت ميدهم اي بزرگوار که تو کلام مرا ميشنوي و جواب مرا ردّ ميکني و ميدهي و تو محل ايستادن مرا ميبيني، در حالي که قرآن ميگويد انبياء پس از رفتن از دنيا، از دنيا بياطّلاعند مانند آيه 259 بقره و آيه 109 و 117 سوره مائده، و قرآن ميگويد هر کس غير خدا را از کساني که از دنيا رفته و وفات نمودهاند بخواند آن کسان نميشنوند و جواب نميدهند چنانکه در آيه 13 و 14 سوره فاطر ميفرمايد :
{ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ } ...
و در سوره احقاف آيه 5 و 6 فرموده :
{ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ َOخgح !%tوكS غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } ...
"کيست گمراهتر از آنکه غير خدا را ميخواند، کسي را ميخواند که جواب او را تا قيامت نميدهد و آنان از دعاي ايشان غافلند و چون مردم محشور شوند آنان را که ميخوانند دشمن ايشان باشند".
و همچنين از آيات لبث استفاده ميشود که انبياء واولياء پس از مرگ از دنيا بيخبرند. و خدا به رسول خود در سوره فاطر آيه 22 فرموده :
{ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ...
"اي محمد تو به کساني که در قبرند نميتواني بشنواني".
اصلاً خواندن کسي که از دنيا رفته و خواندن غير خدا در حوائج و ادعيه که عبادتست، کفر و شرک محسوب ميشود چنانکه در سوره جن ميفرمايد :
{ ...فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً } ... (جن : 18)
"با خدا احدي را مخوانيد".
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و صدها آيات ديگر در قرآن است که نبايد در عبادات موجودي را غير از خدا خواند.
و از جمله چيزهائي که بنام سادات اهل بيت ميان مردم معمول شده و ضدّ قرآن است ساختن قبور سيمين و زريّن و نذر و نياز ووقف بر آن قبور است که همه ساله مخارج و پولهاي زيادي از اين ملّت فقير صرف آنها ميشود، خدا در آيات زيادي از اين عمل نهي کرده، از آنجمله در سوره نحل آيه 56 فرموده :
{ bqè=yèّgs†ur لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ } ...
براي چيزهاي که نميدانند (همچون گنبدها و بارگاهها)، قسمتي از آنچه را روزيشان ساختهايم قرار ميدهند بخدا قسم از افتراهائي که بستهاند البته مسئول خواهيد بود.
بايد به مردم عوام فهمانيد کسي که از دنيا رفته احتياجي به نذر و نياز و وقف شما ندارد و پولهائي که در ميان ضريح ريخته ميشود و يا عًلًم و کتل و زنجير خريداري ميشود تماماً اسراف و حرام است و بايد به محتاجان و فقراء داد. غير از خدا کسي حاضر و ناظر نيست و از حال بندگان خبرندارد، اولياء و انبياء اگر از حال و اعمال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در عالم برزخ محزون و غمگين ميشوند و همواره بايد از اعمال و رفتار بد مردم غصّه بخورند در صورتي که خدا فرموده : فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يعني: اولياء و انبياء از دنيا به جائي رفتهاند که نه ترسي و نه غصّهاي دارند.
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و ازجمله بدعتها که زير نام اولياء و ائمه در ميان مردم منتشر ساختهاند اين است که هر کس گناهي و خلافي و جنايتي مرتکب شود متوسّل به آنان شود که آنان واسطه و يا شفيع شده و ايشان را از قانون کيفري که خدا مقرّر کرده ميرهانند و وارد بهشت ميسازند، و اين مطلب را در احاديث و زيارات خود آوردهاند مانند آنکه در زيارت امام به او ميگويند : "مستنقذ الشيعة المخلصين من عظيم الأوزار"، يعني: امام نجاتدهندة شيعيان خالص است از گناهان بزرگ. در حاليکه خدا در سوره زمر آيه 19 به رسول خود فرموده :
{ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ } ...
"آيا تو ميتواني نجات دهي آنکه را اهل آتش است".
و اين جمله استفهام انکار است يعني تو نميتواني. بايد پرسيد چگونه شيعة مخلص مرتکب گناهان ميشود و آيا کسي که مرتکب گناهان بزرگ ميشود شيعة مخلص است پس تمام جنايتکاران بزرگ اولين شيعه علي هستند! اصلاً خدايتعالي با عدالت و فرمودههاي خود که در قرآن وعده داده در قيامت رفتارميکند و کسي ممکن نيست به او بگويد که عدالت مکن، و به فرمودههاي خود عمل منما و از قول خود صرفنظر و خلاف وعده کرده و فلاني را براي خاطر من عذاب مکن. به اضافه انبياء واولياء از دنيا رفته و طبق آيات قرآني از دنيا بيخبرند و از حال بندگان خبري ندارند نميدانند چه کساني چه کرده و چه عقايدي دارند و مقصرين و يا غير مقصرين را نميشناسند و از اعمال و گناه ديگران حقّ تجسس ندارند و خدا فرموده : إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ - وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ - إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - كَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً يعني: وکافي است که خدا به گناهان بندگانش خبير و بينا باشد. اصلاً پيغمبري که افراد امت خود را نديده و نميداند چه کارهاند چگونه واسطه و شفيع گردد و در محکمة الهي چه بگويد؟!
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بهرحال عدهاي بنام ائمه و دوستي ائمه، دين خدا را عوض کردهاند و مقررات الهي را ناديده گرفته و هزاران بدعت و باطل آوردهاند. و از آن جمله اخبار را و اگر چه خبر واحد باشد بر قرآن متواتر ترجيح ميدهند و ميگويند قرآن ظنّي الدّلاله و خبر قطعّي الدلاله است، و بدين واسطه امت را از کتاب خدا که هدي للناس است دور کردهاند. و آنقدري که به اخبار جعل شده علاقه دارند، به آيات قرآن علاقه ندارند. و اصلاً از قرآن بيخبر و بياعتناء و فقط بنام عترت هر چه خواسته گفته و عمل کردهاند و مؤاخذه خواهند شد، زيرا اسلام يک دين بوده و اينان بنام ائمه، صد مذهب کردهاند بنام جعفري و زيدي و صوفي و شيخي و اسماعيلي و غلاه و و و و.

25- جهات إعجاز قرآن و کيفيّت آن
يکي از نشانههاي صدق مدّعي نبوّت آوردن معجزه است، پس هر کس معجزه را ديد، بايد ايمان آورد و اگر نديده، ولي بتواتر اخبار براي او ثابت شود باز بايد ايمان آورد. معجزات انبياء زمان سابق را نه کسي ميبيند و نه بتواتر ميتوان ثابت نمود فقط پيغمبر اسلام است که معجزه او يعني قرآن هم متواتر است و هم محسوس و مشاهده ميشود، زيرا قرآن حاضر و براي همه کس مشهود است. معجزات ساير انبياء ناقلاني جز خبر واحد مجهول ندارد، مگر اينکه کسي بتوسّط قرآن معجزات ايشان را ثابت کند. پس هر کس بخواهد معجزة يکي از انبياء - عليه السلام - را ثابت کند، بايد اول به قرآن ايمان آورد.
بهر حال قرآن معجزه وسند نبوّتست و بايد بررسي کرد که چگونه معجزه است. پس ميگوئيم معجزه آن چيزيست که بشر را عاجز کند، يعني علماي بشري نتوانند مانند آن را بياورند. در اين قرآن صريحاً اعلام شده که اگر تمام جنّ و انس جمع شوند، و به ياري يکدگر برخيزند بمانند قرآن نياورند. در سوره بني اسرائيل آيه 88 فرموده :
{
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قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً } ...
"بگو اگر جنّ وانس اجتماع کنند بر اينکه بمانند اين قرآن بياورند بمانند آن نياورند و اگر چه بعضي پشتيبان بعضي ديگر باشند".
و در سوره بقره آيه 23 فرموده :
{ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ ... } ...
"و اگر از آنچه ما بر بندة خود نازل نمودهايم در شکّيد، يک سوره بمانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا بخوانيد تا گواهي دهند اگر راست ميگوئيد، پس اگر نياورديد و نخواهيد آورد پس از آتش دوزخ بترسيد".
بنابراين هيچکس سخني مانند قرآن نميتواند بياورد چنانکه در آيه 34 سوره طور نيز فرموده :
{ #qèيù'uù=sù بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ } ...
قرآن اين مطلب را مکرّر تذکر داده و پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - با کمال جرأت و کمال اطمينان ابلاغ نموده تا هر دوره و زماني اهل آن بشنوند و عجز بشر را در مقابل قرآن مشاهده کنند و بدانند در محيط عربستان که کانون فصاحت بود ياراي معارضة با قرآن و آوردن مانند آن را نداشتند چه رسد به ديگران.
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اما کيفيت اعجاز قرآن: پس ميگوئيم : لزوم معجزه براي آنست که مقام شامخ نبّوت و سفارت الهي دستخوش اغراض کسان و مورد طمع جاهطلبان نباشد و دزدان دين و راهزنان نتوانند ادّعاي نبّوت کنند، براي کسي که فرستاده خدا ميباشد لازم است امري بياوردکه از عهدة ديگران خارج و گواه راستي او باشد و اگر چنين امري معجزه نباشد هر فردي از افراد ممکن است به ادّعاي نبّوت برخيزد و ماية تفرقه و اختلاف شود و بجاي هدايت وسعادت موجب ضلالت وشقاوت گردد. لزوم معجزه امري است طبيعي و فطري و بجز معجزه مدرکي براي صحّت دعوت نبّوت در پيشگاه عقل چيزي نباشد، و براي غير انبياء معجزه لازم نيست.

معجزه بر سه قسم است
اول - امري که بر خلاف قوانين و مقرّرات طبيعت باشد، و مجراي طبيعت را تغيير دهد، يعني خدائي که خالق و موجد مجراي جهان است. رشتة اين جريان را از هم بگسلد و آنرا گواه صحّت ادّعاي فرستادة خود قرار دهد مانند آنکه آب را بشکافد و آتش را سرد کند.
دوم - امري که برخلاف طبيعت نباشد و وقوع آن معلول يکي از عوامل طبيعي باشد ولي بشر آن را درک نکرده و از نظر بشر مستور باشد و حقيقت آنرا درک نکند، ولي ممکن باشد روزي برسد که در نتيجه پيشرفت علوم راز کشف گردد. اما در انظار اهل زمان برخلاف طبيعت بشمار آيد، معلوم نيست معجزاتي که براي پيامبران اجرا شده از کدام يک اين اقسام ميباشد زيرا جريان قوانين عالم طبيعت بقدري مرموز و پيچيده است که راهي براي اينکه مخالف و يا موافق طبيعت کدام است، در دست نيست.
سوم - از اقسام اعجاز رسيدن بسر حدّ کمال در علمي است که بشر بعضي از مراتب آنرا ميتواند برسد، ولي به آخرين درجات آن نرسيده و خدايتعالي آخرين درجه آنرا به توسّط رسول خود اظهار کند، بطوري که خرق طبيعت نباشد و جريان عالم اسباب را قطع نکند.
(1/206)



قرآن و اعجاز آن از قسم سوم است که در آن مخالف طبيعت و ضدّ قوانين آن چيزي نيست، و به درجة کامل، قواعد فصاحت و زيبائي لفظي و لغوي بشري و معارف حقيقي فطري در آن مراعات شده، به درجهاي که از عهدة بشر خارج است.
تمام اين اقسام مذکور، کار خدا است زيرا خدا بايد گواهي دهد به صدق رسول خود، و گواهي خدا همان ايجاد معجزه است. پس کار معجزه کار پيغمبر نيست طبق آيات قرآن که فرموه : *قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ&و در قصّه حضرت موسي - عليه السلام - فرموده : *مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ& و در قصّه حضرت نوح - عليه السلام - فرموده : "إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ" و در قصّه حضرت صالح - عليه السلام - فرموده : *وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ& و در قصّه حضرت داود - عليه السلام - فرموده : *إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ& و *أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ& و * كُنَّا فَاعِلِينَ & و راجع به قرآن فرموده : * نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ& و قرآن معجزه و کلام خدا است نه کلام رسول - صلى الله عليه وسلم - ، البته حقّتعالي ايجاد معجزه ميکند اما با شرايطي که ما در کتاب عقل و دين ذکر نمودهايم مراجعه شود.

26- معجزة هر پيغمبري بايد مناسب زمان او باشد
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خدايتعالي براي حضرت موسي - عليه السلام - عصا را اژدها کرد به مناسبت اينکه سحرة زمان او کارهائي شبيه به آن داشتند، و معجزه حضرت عيسي - عليه السلام - شفاء مرضي و أحياء أموات بود، به مناسبت اينکه دکترهاي زمان او در فنّ معالجه به درجة عالي رسيده بودند، ولي مرضهاي مزمن را معالجه نکردند. خدا براي صدق ادّعاي او چنين امراض سخت را به دعاي او شفا ميداد و اکمه و ابرص را به ارادة خود خوب ميکرد. زمان حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - مردم در فنّ خطابه و سخنپروري و زيباگوئي استاد بودند، خدا براي صدق نبّوت او کتابي به او نازل کرد که از هر کلامي زيباتر و شيرينتر و دلنشينتر باشد، به طوري که سخنرانان در مقابل آن عاجز باشند.

امتياز قرآن از ساير معجزات
قرآن از جهاتي با ساير معجزات فرق دارد :
1- در قرآن و ترتيب حروف و کلمات آن خرق قوانين طبيعي نشده واين بهتر از معجزاتي است که خرق نواميس طبيعت در آن باشد زيرا بهم زدن قوانين طبيعت که آتش را گلستان و يا چوب را اژدها کردن موجب غلّو مردم و اعتقاد به الوهيت آورندة آن ميشود، و لذا پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - از معجزات خارق العاده که از او ميخواستند خودداري ميکرد و مردم را به اعجاز قرآن و نظر در آن دعوت مينمود، تا ببينند کلامي که از حروف معمولي مرکّب شده چنان معارف و فصاحت دارد که همه را متحّير ساخته، با اينکه برخلاف طبيعت کلامي در آن نيست، تا بنگرند و درباره محمد - صلى الله عليه وسلم - غلو نکنند، و لذا به بندگي همواره افتخار داشت نه به کارهاي خارقالعاده.
2- امتياز ديگر آنست که پيروان اسلام به واسطة تأملّ و تفکّر در آن آشنا به تدّر و تفکّر در امور معنوي و قضاوت فکري شوند و تعقّل ايشان زياد شود، و از تقليد اجتناب کنند به خلاف ساير معجزات که چنين فائده نداشت.
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3- آوردن معجزات خارقالعاده باعث ميشود که مردم درخواستهاي بيخردانه کنند و مقام نبّوت دستخوش اوهام اين و آن گردد، و در نتيجه رسول خدا را متهّم به سحر و شعبده کنند، و به اضافه يک رشته افسانه و خرافات در پيرامون آن جعل کنند، به خلاف قرآن که چنين نيست.
4- امتياز ديگر قرآن اين است که قرآن دليل بر نبّوت و نبّو ت مدّعاي پيغمبر است، و بين دليل و مدّعي تناسب و ارتباطي است يعني نبوّت براي تربيت و قرآن دستور تربيت است، به خلاف ساير معجزات که چنين تناسبي با نبّوت ندارند.
5- امتياز ديگر اينکه قرآن از جنس تکلّم و سهلترين کار بشر است، با اين حال اگر بشر نتواند مانند آن را بياورد، بخوبي اعجاز آن ثابت ميشود، ولي معجزات ديگر از جنس کارهاي سهل بشري نيست.
6- امتياز ديگر اينکه چون نبّوت پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - دائمي و آئين او جاويدان است، معجزة او نيز بايد ماندني باشد که در هر دوره دليلي بر اثبات نبّوت او باقي باشد به خلاف ساير معجزات که باقي نمانده و وجود آنها بايد بوسيلة تاريخ ثابت شود و هر کس ميتواند وقوع آنها را انکار کند، مخصوصاً کارهاي فوقالعاده و خارقالعاده را زود انکارميکنند، خصوصاً مردمي که مادّي باشند و با معنويّات و تأثير عالم غيب الهي سر و کاري ندارند.
7- اعجاز قرآن و عظمت آن به واسطه ترقي علوم و افکار در هر دوره بهتر ثابت ميشود و به واسطه عجز مردم هر دوره از معارضه آن بر اهميت آن افزوده ميشود، و راههاي جديدي براي اعجاز آن کشف ميشود، ولذا اعجاز قرآن از نظر علوم جديده يکي از وجوه اعجاز آن شمرده ميشود، اعجاز آن از نظر علوم فنّي و طبيعي و فيزيولوژي و از نظر علم هيئت و نجوم و جنينشناسي و گياهشناسي و تلقيح بادها و کيفيت خلقت آسمان و زمين و ساير علوم امروزه که ما إن شاء الله در ضمن ترجمه آيات مربوط به آن اشاره خواهيم نمود.

اشکال و جواب آن
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اگر کسي بگويد عالم به لغت عربي درک ميکند اعجاز قرآن را اما براي ديگران چگونه اعجاز آن ثابت شود؟ جواب آنست که ديگران بايد رجوع کنند به اساتيد اين فنّ و يا به اهل زبان، و از ايشان نظر بخواهند، و البته اساتيد فنّ عربيّت به قدر کافي در اثبات اعجاز قرآن کتابها نوشتهاند ونظر دادهاند مانند : ابوعبدالله زنجاني و ابوعبدالله مزرباني و رافعي مصري و علامه سيوطي و عبدالقادر جيلاني و جاحظ و باقلاني و سکاکي و واسطي و رماني و فخرالدين رازي و ابن ابي الاصبح و زملکاني و شيخ مجتبي قزويني و صدها نفر ديگر و فعلاً در اينجا ده وجه از وجوه اعجاز قرآن را ذکر ميکنيم :

27- قرآن از جهاتي معجزه است
وجه اول : هدايت
ي
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کي از جهات اعجاز قرآن از جهتدارا بودن آن بر معارف فطري و علوم حقيقي بر وفق عقل، و در زماني که نازل شد چنين علومي در تمام روي زمين نبود، و احدي از علماي بشري چنين معارفي را نميدانست. از قرآن استفاده ميشود که عمدة اعجازش از همين جهت بوده، زيرا قرآن مکّرر خود را معرفي کرده به علم و نور و هدايت و حکمت و بصيرت و نيز فرموده:* فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى&، يعني : "اگر راست ميگوئيد از جانب خدا کتابي بياوريد که داراي هدايت بيشتري باشد"، و غير قرآن را گمراهي و ضلالت و ظلمات خوانده، و به طور قطع قبل از نزول قرآن علماي بشري چنين علم و حکمتي نداشتند، و در ظلمات اوهام و بافتههاي خيالي فلاسفه در تاريکي و ضلالت بودند که بعد از قرآن چنين است، و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکرّر فرموده : "من طلب الهدي من غير القرآن أضلّه الله". يعني : هرکس از غير قرآن هدايت جويد، خدا او را به گمراهي رهايش نمايد. اميرالمؤمنين - عليه السلام - در خطبه 194 فرموده :" بعثه حين لا علم قائم، ولا منار ساطع، و لامنهج واضح". يعني : خد رسول خود را فرستاد وقتي که نه نشانهاي از هدايت و نه نور روشني و نه راه واضحي بود.
و در خطبه 87 فرموده : "أرسله ... والدنيا کاسفة النور، ظاهرة الغرور، قد درست منار الهدي، و ظهرت أعلام الردي". يعني : خدا رسول خود را فرستاد در حالي که دنيا نور هدايتي نداشت و علومي جز غرور نبود، غرور دنيا آشکار، و نشانههاي نور و هدايت مندرس و علائم پستي هويدا بود.
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آري اگر کسي به تاريخ دنياي آن روز نظر کند مطلّع خواهد شد که تمام ملل و دانشمندان ايشان گمراه بودند، ملل بزرگي مانند هند و ايران و روم و چين آتشپرست و بتپرست و ستارهو گاوپرست بودند. يهود و نصاري براي خدا دختر و پسر قائل بودند و در حوائج به هر چيزي توسّل داشتند به ضميمة خرافات ديگر. و فلاسفه يونان جز اوهام و خيالات و بافندگيها، علمي نداشتند، علم ايشان عبارت بود از وحدت وجود و وصل بحقّ و قدم عقول عشره و ماند اين خرافات در تمام روي زمين کسي نبود که به خداي حقيقي منزّه از صفات مخلوق قائل باشد و عقائدشان برخلاف عقل سليم و فطرت پاک بود، علم نجوم و هئيت ايشان عبارت بود از زمين و آسمان پوست پيازي. در اين هنگام خدا کتابي فرستاد روشن ساده داراي توحيد فطري و شناخت خداي منزّه از حد و حدود و ساير صفات امکاني. و ساير معارف و حقائق عوالم ملک و ملکوت و قيامت، به انضمام اخلاق و قواعد و قوانين همگاني به نام قرآن که بهتر از آن کتاب امکان ندارد و اين حقائق بر خلاف تمام افکار بشر آن روزي بود آن هم به توسط يک مرد بيسواد درس نخوانده، واگر کسي بگويد درس خوانده بايدبگويد نزد اساتيد اوهام وخرافات درس خوانده، زيرا در تمام جهان تدريس علوم حقيقي نبود، معلمي که واجد آن باشد پيدا نميشد، و لذا بايد قرآن را نور هدايت خواند و خود قرآن خود را به اوصاف ذيل معرفي کرده : گاهي خود را نور الهي خوانده و فرموده: *أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ&. *وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً&، گاهي خود را حق و حقيقت گويد : *أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ& گاهي خود را شفاء و رحمت ناميده" *وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ&.
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گاهي خود را حکمت و نعمت ناميده : *وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ&، گاهي خود را برهان و بصيرت وصف کرده : *يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ&. *هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ&، گاهي خود را راه رشد و صراط مستقيم خوانده : *وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ&. * إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً*يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ&، گاهي خود را روح و حيات گفته:* أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا&. * اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ &. و از اين قبيل اوصاف ذکر نمود که معلوم ميشود قرآن علم و نور و حکمت است، اگر چه فصاحت و بلاغت و زيبائي الفاظ آن مانند لباس زيبائي است که بر قامت علوم و معارف آن پوشانيده باشد، ولي مفاخره و تحدّي قرآن به فصاحت تنها نيست، زيرا عاجز ساختن چهار نفر عرب فصيح مانند امرء القيس اهميتي ندارد، و تمام هدف قرآن اين نيست، بلکه هدف قرآن آوردن کمالات و علوم حقّيقي است براي تمام اهل جهان.
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بزرگترين شأن رسول خاتم - صلى الله عليه وسلم - معارضه با اوهام و خرافات و شرک بشريست که نام آنها را علم و حکمت گذاشته بودند مانند افکار برماتيدس حکيم که 600 سال قبل از مسيح بوده و معتقد بوده که تمام جهان يک جوهراصلي و آن خدا است، و يا پلوش حکيم که 400 سال قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت انسان با خداي حکيم بوده، و مانند پورفير حکيم که 300 سال قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت وجود بوده، و مانند فيثاغورث و جالينوس و امثال آنان که افکار و مذاهبي اختراع کرده بودند که تماماً گيجکننده و گمراهي بود. و هنوز پس از صدها سال فيلسوفنمايان اسلامي به آن اوهام معتقد و علاقه دارند، و در مدارس ديني آنها را تدريس ميکنند، ولي تدريس قرآن جزء برنامه نيست. بطلميوس حکيم علم هئيت و آسمان و زمين پوستپيازي از خود تراشيد که صدها سال فلاسفه اسلامي آن را تدريس ميکردند و از قرآن بيخبر بودند، و اگر کسي آنها را ظلمات اوهام ميخواند باور نميکردند وهنوز زمان ما يکعدّه روحانينما و مراجع ديني که از قرآن بيخبرند آنها را علم ميدانند.
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بنابراين خدا خواست بشر را راهنمائي کند به فطرت اوّلّيه و او را از اوهام و خيالبافيهاي بشري برهاند و راه سهل و آسان را به او بنماياند، چنين کتابي به نام قرآن فرستاد که علم باشد در مقابل جهل، و حکمت باشد در مقابل اوهام فلاسفه و حقيقت باشد در مقابل بافندگي و چاپلوسي شعرا، و هدايت باشد در مقابل ضلالت، و به همة مردم اعلان نمود که اين را فرستادم *لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ&، پس قرآن براي رفع سرگرداني بشر ونجات او از خرافات آمده و از اين جهت معجزه کرده، چگونه معجزه نباشد که اوهام و خرافات در آن راه ندارد لذا کساني که دشمن قران بودند ميگفتند اين همان خرافات سابقين است *إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ&، ولي چون سخنان ايشان نزد عقلا و مراجعين به قرآن جز تهمت و دروغ و عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند.

قرآن دانش جديد و راه نوي آورد
خبر نو و تازه را عرب حديث مينامد، قرآن ميگويد من حديث وعلم تازه حيات بخشم که بهتر از آن خبري نيست و فرموده : *اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ& ، يعني خدا نازل نمود بهترين خبر تازه را، و فرموده:*فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ&، يعني به کدام خبر تازهاي پس از خبر الهي و آيات او ايمان ميآورند، در سوره طور آيه 34 فرموده :
{ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ } ...
"اگر راست ميگويند سخن تازهاي مانند قرآن بياورند".
و در جاي ديگر فرموده :

{ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى } ... (القصص:49 )
"بگو اگر راست ميگوئيد از جانب خدا کتاب بهتري که هدايتکنندهتر باشد بياورند".
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تا بحال که نياوردهاند زيرا غير از آنکه پيرو قرآنست هر چه آورده يا فلاسفه و بافتههاي يونان را آورده و يا لافهاي عرفان را. اما فلاسفه يک مشت قواعد حدسي و گماني آوردند که در همان قواعد اختلافاتي دارند و ميزاني هم در فلسفه نيست که صحّت و سقم اقوال خود را بسنجند، و معلوم است مطالب مورد اختلاف قطعآور نيست. و اما لافهاي عرفان، آن نيز ضدّ و نقيض يکدگر و باطل است، يکي لاف خدائي ميزند، و ديگري لافگدائي، و هر دو را عرفان ميدانند و کشفيّاتي دارند مخالف يکدگر. پس اگر کسي مطالب فلسفه و عرفان را فهميده باشد بطلان آنان را ميفهمد، و اگر نفهميده باشد گول ايشان را ميخورد. پس علوم و معارفي مانند وحي انبياء و قرآن کريم نيامده. حال ميگوئيم چون قرآن معارف تازه و علوم حقيقي را آورده محال است چنين معارفي را يک ملت نادان بتپرست يا يک فردي از آنان بياورد مگر اينکه از وحي باشد.

لغت هر کس نمايندة افکار اوست
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لغت و الفاظ نمايندة قوة متفکّرة افراد ميباشد، هر مردي پنهان است زير زبانش و از سخن او هويّت او پيدا است. چنانکه در علم قيافه از اثر دست و پا و صورت پي به اسرار و اخلاق و افکار صاحبش ميتوان برد، از گفتار و تعبيرات هر ملتي ميتوان به افکار و روحيات آنان پي برد، فکر هر کس را در صحيفه الفاظش بايد خواند. در اين مورد رافعي گويد: قرآن و کلمات آن با وضع عرب دوره جاهلي و افکارشان تناسبي ندارد، يعني اگر بخواهيم روش قرآن و ترکيب کلمات و مطالب آنرا نمايندة فکر يک عرب جاهلي بدانيم بسي خطا رفته ايم، واگر مقايسه كنيم وضع عرب آن دوره را، بخوبي معلوم ميشود که قرآن مولود افکار آنان نيست، و اگر کسي بخواهد قرآن را کتابي آسماني نداند ناچار است که تاريخ را تکذيب کند و معتقد شود که عرب آن دوره در منتها درجه کمال بوده و بهرة کافي از مدنيّت و مقام شامخي در علوم و معارف داشته که فردي از آنان توانسته چنين کتاب جامع پر از علوم و معارفي بياورد، زيرا اين نظم و اسلوب دقيق قرآن و معاني و حکم بلند پاية آن و از طرفي کشف حقائق آسماني و دقائق علوم طبيعي و اسرار جهاني و حلّ مشکلات اجتماعي و سياسي که در قرآن وجود دارد محال است از جمعيت بياباني صادر شود، از مردمي که فقط با بتپرستي و نزاع و جدال و غارت و عداوت و حقّکشي و زورگوئي و تفاخر و تبختر و فال و تطيّر سر و کار داشته و بکلي از شرائع حقيقي و قوانين علمي دور بوده، صادر گردد. و هر کس در قرآن نظر کند و معارف و معاني آن را درک کند و داراي ذوق سالم و نظر صحيح باشد از خلال کلمات و دستورات آن نوري ميبيند که وضع دورة جاهليت را نشان داده وميبيند قرآن تناسب با فکر مردم آن دوره ندارد.
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اگر کسي با ملل امروزه که سراپا در شهوتپرستي و رذائل اخلاقي و بيايماني سالها فرو رفته و جرثومة امراض در آنان منتشر شده به طوري که خوبي و بدي و کفر وايمان در نظرشان يکسانست روبرو شود، و به آنان خطاب کند و بخواهد نصيحت و ارشاد کند محال است بياناتي زيباتر و رساتر و بهتر از آيات قرآن براي آنان بگويد، به طوري که صورت حقيقي اخلاق آنان را مجسّم و وضع نکبتبار ايشان را به ايشان نشان دهد و راه اصلاح و دفع مفاسدشان را بگويد. اگر کسي از تاريخ قرآن و نزول آن و محيط آورندة آن بيخبر باشد، خيال ميکند اين آيات از طرف يکي از بزرگترين مصلح دنيا براي اين قرن صادر شده. بنابراين کسي که قرآن را بخوبي فهميد يا بايد اعتراف کند که قرآن از طرف خداي سبحانست که عالم به اسرار و احوال بشر بوده نازل شده و يا بايد معتقد شود که قرآن در دورهاي نازل شده که عرب در منتهاي درجات علم و کمال و صلاح بوده و در عين حال آميخته به مفاسد اخلاق زندگي ميکرده، اين معني را چون تاريخ ردّ ميکند ناچار بايد شکل اول را که از طرف خدا نازل شده بپذيرد.

قرآن سرچشمه علوم ميباشد
(1/218)



علوم اسلامي شعب زيادي پيدا کرده و تمام شعب گوناگون آن از قرآن سرچشمه گرفت. عدّهاي متوّجه به ضبط لغات و کلماتش شدند و براي شناختن حروف و مخارجش کوشش کردند تا علم قرائت و تجويد و علم حروف پيدا شد، دسته ديگر در اطراف اعراب حرکاتش و تغيير کلماتش و در لازم و متّعددي و موادّ کلماتش بحث کردند تا علم نحو و صرف پيدا شد، دسته ديگر از کيفيت کتابت ورسم الفاظ آن بحث کردند تا علم رسم الخط پيدا شد، دسته ديگر به معاني محتمله و ترجيح اين معني بر آن معني پرداختند تا از آن علم تفسير پيدا شد، دسته ديگر در قواعد عقلي وشواهد توحيدي و در ذات و صفات الهي که در قرآن بود بحث نمود تا از آن علم کلام پيدا شد، عدّة ديگر در کيفيت استخراج واستنباط احکام و بحث در حقيقت و مجاز و عام و خاصّ و نصّ و ظاهر و مجمل و مبين قرآن بحث کردند تا علم اصول پيدا شد، عدّهاي در فروع و افعال مکلّفين و صحت و بطلان آن تفحّص کردند تا علم فقه پيدا شد، عده ديگر در قصص و آثار و اخبار قرآني تجسس کردند تا علم تاريخ مرتب شد، عده ديگر در مواعظ و وعد و وعيد و صفات حسنه و سيئة بيان شده در قرآن تفحّص کردند تا علم اخلاق پيدا شد، عده ديگردر خطابات واقتضاي مقامات بحث كردند تا علم خطابه پيدا شد، عده ديگر در سهام و فرائض و تقسيمات قرآن تحقيق کردند تا علم حساب در اسلام پيدا شد، عدّه ديگر در علوم طبيعي قرآن و کيفيت ايجاد شب و روز و گردش کواکب و انجم پرداخته و از آن علم هيئت در اسلام پيدا شد، عدّه ديگر در اطراف سلاست و رواني الفاظ قرآن و حسن نظم و سياق و ايجاز و اطناب آن بحث کردند تا علم معاني و بيان بوجود آمد، و همچنين علم زُبُر و بيّنات وساير علوم که قواعد و قوانين تمام آنها را از قرآن گرفته واز آن استخراج کردهاند، و هر يک از دانشمندان علوم فوق براي اثبات نظريه خود استدلال و استشهاد به آيات قرآن ميکردند، وسپس به واسطه کوشش دانشمندان شرق و غرب
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ترقياتي در اين علوم پيدا شد، ولي مادّه و منشأ و سرچشمه تمام اين علوم قرآن بوده، اما نبايد فراموش کرد که يک نفر امّيّ بيسوادي که ميان جمعي از بيسوادان نشو ونما کرده ممکن نيست چنين کتابي که مادّه همه اين علوم بوده بياورد، مگر آنکه از طرف خدايتعالي به او تعليم شده باشد.

خصائص قرآن و امتياز آن
يکي از امتيازات قرآن از سخنان ديگر اين است که اگر کساني نغز و شيوا سخن و يا اشعار دلربا گفتهاندکلام آنان در پيرامون تخيلاّت و عادات و خرافات و يا شهوات و يا عشق و دلباختگي و يا تقليد از ديگري و يا مدح و ثنا و تملّق و اعراق بوده که دليل بر پستي فکر است، بخلاف قرآن که حقائق محض را آورده، و جملهاي از تخيلات و خرافات و يا تقليديات ندارد، و از عشق و عاشقي و رموز عشق دم نزده و پيچ وخم فکري و فلسفهبافي در آن نيست و در فهم معاني احتياج به مقدمات ندارد، و دقت و تفکر در آن موجب خستگي و ملالت نيست، و الفاظ آن با معاني مطابق و رسا است، يعني نه کوتاه است و نه بلندتر، ولي گفتار ديگران چنين نيست، و قواي فکري را به زحمت ميافکند و براي فهم معاني انسان را به خيالات ميکشاند، زيرا دائرة الفاظ ديگران از دائرة معاني و مقاصد يا تنگتر و يا وسيعتر است، بهمين جهت براي کسي که قرآن را بفهمد، کثرت و تکرار آن ملالآور نيست، بلکه نشاطآور است، بخلاف گفتار و يا کتب ديگران که جامع اين مزايا نيست، و اين مزايا بالاترين فصاحت است.

وجه دوم : فصاحت و بلاغت
ي
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کي از جهات اعجاز قرآن فصاحت آنست، و فصاحت اين است که کلام رسا و روان باشد و از کلمات زيبا تنظيم شده و از گره و پيچ و مشکل خالي باشد و به اضافه زننده نباشد، يعني دلالت آن بر معني طبيعي باشد، عرب زمان جاهليت در فنّ فصاحت بحدّ اعلي که براي بشر ممکن باشد رسيده بودند، و الفاظي که شايسته مقصودشان بود به آساني و زيبائي بر زبانشان جاري بود، و به فصاحت افتخار ميکردند، و زمينه مهيا شده بود براي آمدن کلام خدا، زيرا کلام خدا از هر نقص و عيبي مبّرا است، و فصيحتر از آن براي مخلوق امکان ندارد، زيرا همان طور که در ايجاد موجودات ديگر هيچ گونه عيبي نيست، و به هر موجودي آنچه لوازم و احتياجات وجود داشته عطا کرده، و بمانند آن کسي نميتواند ايجاد کند همان طور کلامي را که حقتعالي ايجاد کند تمام کمالات لفظي در آن موجود است، وليکن شناختن و تميز دادن کلام حقّ از کلام غير براي هر کسي آسان نيست، بايد اشخاصي در فصاحت ترقي کنند، و سخنسنج باشند تا به رموز فصاحت و زيبائي کلام واقف باشند، تا محسنات کلام خدا را بشناسند، و لذا چون قرآن نازل شد در ميان عرب مهابتي بوجودآورد که خود را در مقابل قرآن باختند، و همه به ضعف خود در آوردن چنين کلامي اعتراف کردند، و چنان مجذوب و دلباخته آن شدند که ياراي مقاومت و يا کتمان حق در خود نديدند، و فهميدند که اگر بمعارضه با قرآن برخيزند و يا بدسائس و حيله از اهميت آن بکاهند رسوا ميشوند، و لذا فصحاي عرب بعجز خود اقرار و از معارضه و تفاخر دست برداشتند.

درکلام فصحاء، جاي معارضه و اختلاف است
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ترتيب حروف و ترکيب کلام فصحاء تفاوت دارد، و در تغبيرات ايشان نقص و سستي راه دارد، و لذا مجال معارضه و تفاخر و ايراد ميباشد. ممکن است دو نفر خطيب و يا دوشاعر و يا دو نويسنده در مقام برتري در سخن برآيند چنانکه زمان جاهليت کاري بوده معمولي و هر گوينده به سخن زيباي خود ميباليد، و با ديگران معارضه ميکرد. اما در قرآن آنچه دقائق بياني و لطائف و زيبائي لفظي تصوّر شود موجود است، و مجالي براي معارضه باقي نميماند، و لذا اگر کسي يک کلمه ازکلمات قرآن را عوض کند، از لطافت و دقائق کمالي آن کاسته و نميتواند بهتر از آن و يا مساوي آن کلمهاي بياورد که معني همان کلمه محذوف را بدهد، و به فصاحت و تناسب کلمه قرآني باشد. ما براي نمونه يک آيه از آيات قرآن را در اينجا ميآوريم تا ببينيم آيا ميشود جاي يک کلمه آن را عوض کرد و يا کلمه ديگري مانند آن را گذاشت، تا خواننده به عظمت کلام حق پي برد، و به درياي حيرت فرو رود. حق تعالي در آخر سوره لقمان فرموده :
{ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } ... (لقمان : 34)
"محقق بدان که فقط نزد خدا است دانش ساعت قيامت و او است که نازل ميکند باران مفيد را و ميداند آنچه در ارحام است، و کسي خود نميداند فردا چه کسب ميکند و کسي خود نميداند به کدام زمين ميميرد محققا خدايتعالي دانا و آگاه به ظواهر و بواطن امور است".
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در اين آيه کلماتي است که اگر بخواهيم يکي از آنها را برداريم و کلمه مشابه جاي آن بگذاريم از لطافت آن کاسته ميشود و معني مقصود از بين ميرود، در اين آيه خدا علم پنج چيز را اختصاص به خود داده و خواسته بفهماند که علم اين پنج چيز را احدي جز او ندارد، و علي - عليه السلام - در خطبه 128 نهج البلاغه فرموده : "علم اين پنج چيز اختصاص به خدا دارد و احدي حتي انبياء و اوصياء نميدانند" حال شما در کلمات اين آيه دقت کنيد :
اولاً - خدا عنده را که خبر است مقدم داشته بر علم الساعة که مبتداء است، و اگر مؤخرّ ميداشت مفيد انحصار نبود، و اگر بجاي تقديم و تأخير مبتداء و خبر کلمه "إنما" ميآورد صحيح نبود زيرا علم حق منحصر ميشد به اين پنج چيز و حال آنکه تمام مفاتيح علوم غيب و غير غيب نزد خدا است، خدا است که ميداند يک شن کوچک ميان تپة بزرگ شن در طوفان نوح کجا بوده، و کجا رفته و ذرات هر تپه شن از اول خلقت تا بحال چندين مرتبه تغيير مکان داده، و همچنين تمام ذرات آبها و بخارها و غبارها و خاکها و ساير مخلوقات را، پس علم خدا منحصر به اين پنج چيز نيست، و لذا "إنما" نياورده بلکه به تقديم خبر اکتفا کرده تا حصر علم اين پنج چيز را براي خود بيان کند.
ثانياً - فرموده : علم الساعة و اگر کلمه الساعه را برداريم و کلمه "القيامة" را جاي آن بگذاريم معني مقصود و لطافت آن از بين ميرود، چرا براي اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - علم و ايمان به قيامت دارد و منحصر به خدا نيست، بلکه هر بندة مؤمن بايد علم و ايمان به قيامت داشته باشد، و اما ساعت وقوع قيامت را احدي نميداند جز خدا و لذا تعبير فرموده به کلمه الساعة.
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ثالثاً - فرموده : و ينزل الغيث و آن را عطف کرده به جمله علم الساعة عطف جمله فعليه به اسميه که همان حصري که در معطوف عليه است در معطوف بيايد، و اگر نه اختصاص افاده نميشد، و کلمه غيث را انتخاب کرده و اگر غيث را برداريم و بجاي آن کلمه مَطَر و يا وابِل و يا طلّ و يا کلمه من السَّماءِ ماءًا و يا وَدْق و امثال اين کلمات که همه به معني باران است بجاي غيث بگذاريم صحيح نيست، و معني مقصود و لطافت کلام از بين ميرود، زيرا ممکن است هر مهندس هواشناسي به واسطه مقدمات علمي بداند فردا مثلا باران ميآيد و خبر دهد و خبر او صدق باشد، پس اين علم اختصاص به خدا ندارد، اما خدا کلمه غيث را آورده که بمعني باران مفيد لايضر است، و هيچ مهندس نميتواند علم پيدا کند که باران فردا مفيد است و يا مضر، پس علم نزول غيث غير از علم نزول مطر است، و لذا خدا اين کلمه را انتخاب کرده، اگر عوض شود با کلمه مشابه صحيح نيست.
رابعاً - فرموده : و يعلم ما في الأرحام و معني : ما في الأرحام اين است که خد هويّت تامّه آنچه در رحمهاي زنان است از ابتداء تکوين تا انتهاي امر آن را که بشر ميشود و به سعادت ميرسد و يا شقاوت، صالح ميشود و يا طالح، دوزخي ميشود و يا بهشتي، تمام مراحل را ميداند. و اگر کلمه "ما" را برداريم و بجاي آن کلمه "من" بگذاريم و بگوئيم من في الأرحام معني عوض ميشود، چنين مي شود كه؛ خدا مي داند آنكه در رحمها است پسر مي باشد و يا دختر، در اين صورت اشکالي پيدا ميشود که کسي بگويد هر دکتر جنينشناسي ميتواند به واسطه مقدّمات علمي و يا اشعّه برق بفهمد که در رحم فلان زن پسر است و يا دختر، و اين علم اختصاص به خدا ندارد، ولي حقّتعالي ما في الأرحام فرموده تا چنين اشکالي نشود.
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خامساً - فرموده : *وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً& ونفرموده ماذا يقع غدًا، زيرا منظور اين بوده که آنکه کسب فرداي خود را نداند، چگونه ساير امور را ميداند، پس به طريق اولي از کار ديگران بيخبر است، و لذا کلمه تکسب آورده، و اگر آن را برداريم و بجاي آن فعل ديگري بگذاريم لطافت مطلب از بين ميرود.
سادساً - فرموده : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ و کلمه نفس را انتخاب کرده و اگر بجاي آن أحد يا کلمه بشر و يا انسان بگذاريم صحيح نيست، زيرا هر فردي و يا بشري ممکن است به واسطه وحي و يا به واسطه خبردادن رسول از وحي بداند فردا چه ميکند، اما هيچ کس به خودي خود و از پيش خود نميداند، و کلمه نفس که در لغت عرب بمعني خودش ميباشد، اين معني را ميفهماند که احدي خودش نميداند فردا چه ميکند و اين علم اختصاص به خدا دارد.
سابعاً - فرموده : *وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ& باز کلمه نفس را آورده که مفيد اين است که احدي بخودي خود نميداند به کدام زمين ميميرد، اما ممکن است به توسطّ وحي الهي بداند و مقصود نقض نميشود، و اما اگر کلمه ديگري جاي آن بگذاريم هدف الهي نقض ميشود.
ثامناً - جمله مَا تَدْرِي را مکرر کرده براي تأکيد، و اگر ميفرمود بِأَيِّ أَرْضٍ به عطف معمول بر معمول بدون تکرار وَمَا تَدْرِي مفيد تأکيد نبود.
تاسعاً - مَّاذَا تَكْسِبُ جمله اسميه ميباشد و اگر بجاي آن ميفرمود "کسب غده" بطور مضاف و مضاف اليه لطافت جمله اسميه را نداشت، زيرا جمله اسميه دلالت بر استمرار و دوام دارد.
(1/225)



و البته اهل (6) نکات بيشتري ممکن است از آيه استفاده کنند مانند اينکه مَا تَدْرِي فرموده ولا تدري با "لاء" نياورده که نفي به کلمه "ما" دلالت بيشتري بر نفي دارد، و از آن جمله ما تدري فرموده و ما تعلم نفرموده زيرا درايت علم پيدا کردن به وسيله نظر و استدلال و حيله ميباشد و خدا خواسته بفرمايد به هيچ حيله و نظر و وسائل کسي نميتواند علم به مذکورات پيدا کند.
بنابر آنچه ذکر شد بيجهت نيست که خدا در مقام معارضه و تحدّي اعلام نموده که اگر ميتوانيد يک سوره کوچکي مانند قرآن بياوريد، با اينکه تمام فصحاي عرب دشمن او بودند، اين کار را نتوانستند و اگر آورده بودند در تاريخ ثبت ميشد، فصحا فهميدند که جملاتي بهتر ازقرآن محال است، با اينکه به کلمات مخلوقي مانند خود ايرادها ميکردند، چنانکه خنساء که زن فصيحي بود بدو شعر حسان بن ثابت هشت ايراد کرد در حالي که حسان اول شاعر عرب بود، چون حسان گفت :

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحي ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دماً
ولدنا بني العنقاء و بني محرق ... فأکرم بنا خالاً و أکرم بنا ابنماً

يعني : "ما را قدحهاي سفيديست که در روز نورميدهد، و از شمشيرهاي ما خون ميچکد از بزرگواري، فرزندان ما طائفه بنيالعنقاء و طائفه بنيمحرقند چه دائي و پسران بزرگواري داريم". حسان اين دو شعر را در مقام مفاخره گفت، سپس به خنسا گفت اين اشعار چگونه است؟ خنسا گفت در هشت مورد آن نقص است :
اول - گفتي الجفنات، و آن جمع قلّه و دلالت برکمي دارد و اگر جفان ميگفتي جمع کثره است بهتر بود.
دوم - گفتي الغر و آن سفيدي پيشاني و کم و منحصر است و اگر ميگفتي البيض أحسن و أوسع بود.
سوم - گفتي بالضحي و آن روز است و اگر ميگفتي بالعشي أبلغ و أحسن بود زيرا شب بيشتر مهمان وارد ميشود و احتياج به روشني دارد.
چهارم - گفتي واسيافنا و آن جمع قله است و سيوفنا که جمع کثره باشد، بهتر است.
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پنجم - گفتي يقطرن و قطره دلالت بر کمي دارد و اگر ميگفتي يجرين مناسبتر بود.
ششم - گفتي يلمعن و آن روشني آني است و اگر ميگفتي يشرقن که روشني با دوامتري است بهتر و مناسبتر بود.
هفتم - دماً مفرد آوردي و اگر دماء جمع ميآوردي بهتر بود.
هشتم - گتفي ولدنا و اين افتخار به اولاد است و اگر ابونا گفته بودي افتخار به پدر بهتر بود.
و اين ايرادها را که خنسا گرفته تمام فصحا پذيرفته و تحسين کردند به خلاف ايرادهائي که به قرآن ميگرفتند که هر کس اهل زبان بود آن را بيجا ميدانست.
ملاحظه فرمائيد کساني که اين قدر در سخنسنجي دقيق بودند در مقابل قرآن اقرار و اعتراف به فصاحت آن کردند، اما عدهاي براي طمع رياست و پيشوائي و خودنمائي مانند مسيلمة کذاب، آمدند کلماتي براي مقابله با قرآن گفتند و خود را رسوا و مفتضح کردند و اگر خواستند چيزي مانند قرآن بگويند، مقداري از آن را از قرآن ضميمه کردند يعني سرقت کردند، و لذا فصحاي عرب به آنان خنديدند، مسيلمه با اينکه اهل يمامه و از عرب خالص و از فصحا بود در مقابل سوره کوثر که سوره کوچک و داراي سه آيه ميباشد سورهاي آورد تقليدي تو خالي و دروغ، خالي از فصاحت، و حماقت خود را ثابت کرد و گفت : "انا اعطيناک الجماهر فصل لربک و جاهر ان مبغضک رجل کافر" اول هر سه جمله را از قرآن سرقت کرده و لفظ جماهر و جاهر را که دلالت بر رياستطلبي دارد آورده، و کلمه شانئک را برداشته و مبغضک کافر را جاي آن گذاشته و از لطافت انداخته، زيرا جمله شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ خبري از آينده و معجزه است، و الأبتر اشاره به دشمن معيني است که به واسطه الف و لام دلالت دارد ولي مبغضک رجل کافر، اولاً : خبر غيبي نيست. ثانياً : رجل کافر مجهول و غير معلوم و خبر دادن از مجهول لغو است، زيرا معلوم نکرده رجل کافر کيست.
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در اين اواخر يک نفر مسيحي آمده به ياري مسيلمه و خواسته عيب کلام او را بپوشاند و کلام او را زينت دهد و تا معارضه با قرآن کند و کلمه جماهر را برداشته و بجاي آن جواهر گذاشته و بدتر و مسخرهتر شده زيرا جواهر مال دنياپرستانست، نبايد پيغمبر به آن افتخار کند و آيه نازل نمايد و افتخار أنبياء - عليه السلام - به جواهر نيست و خدا انبياء را به جواهر مدد نکرده است. اين مسيحي آمده ديده ان مبغضک رجل کافر کلام خنک و مهملي است، بجاي آن گفته و لاتعتمد قول ساحر و خنک ترش کرده و به خيال خود خوب ترش کرده. زيرا هيچ رسولي بقول ساحر اعتماد نکرده که خدا او را نهي کند مگر اينکه رسول دروغي مانند مسيلمه باشد، آن هم ساحر را نکره آورده که مهملتر شده.
و اکنون که هزارو چهارصد سال از نزول قرآن ميگذرد، و دشمنان اسلام که از هر گونه عداوت و تقلب و تزوير و اذيت و آزار و خونريزي و تهمت نسبت به اسلام و مسلمين خودداري نکردهاند، و هر چه توانسته در محو اسلام کوشيدهاند اما نتوانستهاند يک سوره کوچکي مانند سوره قرآن بياورند که دانشمندان دنيا به تساوي آن با قرآن اعتراف کنند.
از فصاحت قرآن همين بس که هر عجمي بشنود امتياز آن را از ساير سخنان عرب درک ميکند و هر جملهاي از قرآن در هر کتابي باشد آن کتاب را زينت ميدهد و مانند جواهري در ميان ريگها ميدرخشد.
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ابن ابي العوجا که يکي از علماي مادّي بود با سه نفر ديگر از دانشمندان عرب که هر سه داراي علم و کمال و فصاحت بودند همدست و هم داستان شدند و در مکه با هم متعهد شدند که هر يک کتابي به قدر ربع قرآن بياورد تا مدت يک سال و در مقابل قرآن بگذارند. چون سال ديگر شد در مسجدالحرام در گوشهاي جمع شدند، يکي از ايشان گفت رفقا من چون آيه : يَا أَرْضُ ابْلَعِي... را از قرآن شنيدم، دانستم که معارضه با قرآن ممکن نيست، و لذا دست از معارضه برداشتم. ديگري گفت من چون به آيه: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً ... رسيدم از معارضه نااميد شدم، در اين گفتگو بودند که امام صادق - عليه السلام - از مقابل ايشان گذشت، و از سخنان ايشان مطلع شد و فرمود : قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ...

وجه سوم : جذابيت و نفوذ قرآن است
کلمات بسياري از نويسندگان و گويندگان، جذاب و مؤثر است، ولي نه مانند قرآن، علت و سبب اسلام آوردن تودة بيسواد مشرکين همانا قرآن و جذابيت و تأثير آن بود، به طوري که بصرف شنيدن قرآن تسليم ميشدند و دست از عداوت بر ميداشتند، بلکه دست از زن و فرزند و طائفه و املاک و علائق ديگر خود برميداشتند و پيرو قرآن ميشدند، و اين موضوع محقق و مسلم است براي کسي که عارف به زبان و لغت عرب باشد، و لذا دشمنان اسلام در اين اواخر کوشيدند که تدريس زبان عربي را از فرهنگ مستعمراتي خود حذف کنند و يا فورماليته نمايند تا مردم به رموز و حقائق قرآن آشنا نشوند وبه آن نگروند، و مراجع اسلامي نيز به استعمار کمک کرده و به واسطه فتواي به وجوب تقليد و اکتفاء آن در امور اسلامي مردم را از تعلم آيات الهي باز داشتند به طوري که اکثر ملت از کتاب آسماني خود بياطلاّعند. و اما عرب که لغت قرآن زبان مادري ايشانست ممکن نيست دست از قرآن بردارند.
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وليد بن مغيره از مشرکين بزرگ مکه بود و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - استهزاء ميکرد، چون آيات قرآن را شنيد متزلزل شد، در مورد نزول سوره مدثر آمده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مينشست در مسجدالحرام و قرآن تلاوت ميکرد، طائفه قريش اجتماع کردند نزد وليد و گفتند محمد کلامش چيست آيا شعر است يا حکايت يا خطبه؟ وليد گفت بگذاريد من کلام او را بشنوم، پس نزديک رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رفت و گفت از شعرت بخوان، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: شعر نيست و چند آيه از سوره "حم سجده" قرائت کرد، بدن وليد لرزيد و مو بر تن او راست شد، و برخاست و به خانه خود رفت و نزد قريش مراجعت نکرد، قريش نزد ابوجهل رفتند وگفتند: وليد به دين محمد - صلى الله عليه وسلم - ميل كرد. ابوجهل نزد او آمد و گفت ما را سرشکسته کردي و ميل به دين محمد نمودي. گفت: من کلامي از او شنيدم که پوست بدن را ميلرزاند، ابوجهل گفت کلام او چيست شعر است يا خطابه؟ وليد گفت خطابه کلام متصلي است، ولي قرآن محمد چنين نيست و انواع شعر عرب را شنيدهام، کلام او شعر نيست، بگذاريد فکر کنم و فردا جواب گويم، چون فردا شد گفت : "إن هذا إلا سحر يؤثر" کلامي از محمد شنيدم که نه کلام بشر است و نه کلام جن، سخن او شيريني و حلاوتي و فوائد و نتايجي دارد که مافوق ندارد، و سخنان ديگر را درهم ميشکند.
بهر حال مشرکين چون ديدند توده به شنيدن قرآن مجذوب ميشود، بر آن شدند که گوش خود و ديگران را ببندند تا قرآن به گوشها نخورد، مانند زمان ما آنان که ميخواهند خرافات ديني خود را حفظ کنند به مردم ميگويند به مطالب قرآن گوش ندهيد چون ما و شما آن را نميفهميم. و انگشت در گوش خود فرو ميبردند و گاهي پنبه در گوش خود مينهادند. قرآن و اسلوب نظم آن آهنگي دارد که هر کس بشنود يکنوع وجد و شعفي به او رخ ميدهد، اسلوب قرآن موجب پيدايش آهنگي شد که درعرب سابقه نداشت.
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در خبر است که سه نفر از فصحاي مکه وليدبن مغيره و اخنس بن قيس و ابوجهل که در بلاغت سخن کمتر کسي مانند ايشان بود نيمه شبي هر يک منفرداً پشت خانه پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - آمدند براي شنيدن آيات قرآن، و به قرائت او در نماز گوش ميدادند، و از همديگر خبر نداشتند، چون از کمين بيرون آمدند به يکدگر رسيدند، معلوم شد هريک پنهاني براي استماع قرآن آمده، بهم گفتند اگر کسان ديگر بر اين کار ما مطلع شوند، مانند ما براي شنيدن قرآن جمع ميشوند و اين کار منجر به ايمان توده به محمد خواهد شد، پس با يکدگر تعهّد کردند که ديگر اين کار را تکرار نکنند، ولي چون شب ديگر شد هر کدام از ايشان پنهاني آمد و به قرآن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گوش فرا داشت، و تا صبح نخوابيد از کثرت اثر و جذابيت، چون صبح شد يکدگر را ديدند و تعهّد نمودند که اين کار تکرار نشود، چون روز بالا آمد وليد نزد اخنس رفت و گفت درباره سخنان محمد چه ميگوئي؟ گفت چه بگويم، فرزندان عبدالمطلب ميگويند درباني کعبه از ما است، پذيرفتيم ميگويند سقايت کعبه از ما است، تصديق کرديم، گفتند حفظ کعبه نيز از ما است پذيرفتيم، اکنون ميگويند نبوت و رسالت در خانه ما است، اين را ما تصديق نخواهيم کرد. از اين سخن اخنس معلوم ميشود تنها مانع ايشان از ايمان و قبول اسلام خودخواهي و تعصب قومي بوده و لذا به مردم ميگفتند به اين قرآن گوش ندهيد و چنانچه در آيه 26 سوره فصلت آمده ميگفتند :
{ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } ...
"گوش به اين قرآن فرا ندهيد و غوغا کنيد و صدا در صدا بيندازيد تا شما غلبه کنيد".
ي
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عني صداها و آوازهاي خود را در ميان قرائت قرآن بيندازيد تا بر آن غالب شويد. و حتي واردين مکه را ميبردند در خانههاي خود و براي آنان ساز و موسيقي به توسط کنيزان خوش آواز فراهم ميکردند و سفارش مينمودند که گوش بقرائت محمد ندهيد، و به دعوت پر زحمت او اعتنا نکنيد. و لذا آيه 6 سوره لقمان :
{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ }
...
نازل شد، عيناً مانند زمان ما که يکعده مداح و روضهخوان خوش آواز مردم را از مطالب قرآن بازداشته و مطالب ضد قرآني تزريق ميکنند. اما مردم به واسطه شنيدن قرآن اسلام را پذيرفتند. قرآن بود که دل آنان را تکان ميداد، و ميلرزانيد. آري ديده نشده و نخواهد شد که ملتي داراي عصبيّت و حميّت بسيار باشد و آنان را دعوت کنند به اينکه از زندگي و فاميل و عقائد و علائق و عادات و افکار خود دست برداريد، و با کمال خلوص و رغبت تسليم حق شويد نه به اکراه و زور، بلکه به شوق و علاقه، ممکن نيست چنين دعوتي استقبال شود، ولي قرآن و نفوذ کلمات آن اين کار را کرد، و حتي کار بجائي رسيد که زير و زبر شدند، يعني انقلاب فکري و ديني و علمي و اخلاقي و عملي يکجا با هم صورت گرفت، تا اينکه هر يک از عرب که متهّم به فساد اخلاق بود ميگفت من بد حاملي براي قرآنم و اين را در ذم خود مي گفت. مثلا در جنگ يمامه با مسيلمه كذاب كه از سختترين جنگهاي اسلامي بود، پرچم به دست سالم مولي حذيفه بود به لشکريان گفت ميخواهيد بگويم براي چه اين پرچم را به دست من سپردهاند براي اينکه من حامل قرآنم و مانند صاحب قرآن ايستادگي دارم، سپس گفت بد حاملي براي قرآنم اگر تا آخر استقامت نکنم، در اين هنگام بر مسلمين بانگ زد و همه را مضطرب کرد و گفت اي اهل قرآن زينت دهيد قرآن را به عمل، سپس حمله افکند و دشمن را مغلوب ساخت
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اگر کسي قصه اسعد بن زراره و ذکوان بن قيس را که از مدينه آمدند مکه و مسلمان شدند به برکت شنيدن قرآن، و سپس به برکت قرائت قرآن اسلام را در مدينه منتشر ساختند، بخواند، تعجّب خواهد کرد، و همين آيات قرآن بود که در حبشه باعث ميل نجاشي به اسلام شد، و به واسطه آيات قرآن تمام مجلس سلطان به گريه افتادند، و غلغله و ولوله بپا کرد و اشک چشمان اهل مجلس را جاري ساخت و اسلام در حبشه نفوذ کرد. قرآن دلها را منقلب و پوست بدن را ميلرزاند و شيريني و جذابيت قرآن، موجب رغبت مسلمين شد و آن را با کمال شوق حفظ و نشر دادند.

وجه چهارم : معجزات علمي قرآن
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ما در ترجمه مربوط به آن اشاره خواهيم کرد، هر قدر مجهولات بشر کشف شود و اکتشافي رخ دهد حقائق علمي قرآن بيشتر نمايان ميشود، علوم جهاني يگانه وسيله و کمک به کشف حقائق قرآن و معجزات آنست، هر قدر راه فکر باز شود و حقائق زير طبقات زمين و يا بالاي آسمان جستجو شود، پس از کشف آن، پي ميبرند که در قرآن و مطالب صحيح آن خلل وارد نميشود و قدر آن شناخته گردد، چنانکه در قرآن فرموده: *سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ&، گويا منظور از کشف علوم طبيعي ظهور حقائق قرآنست. يکي از جهات اعجاز قرآني که در دوره کنوني پرده از روي آن برداشته آنست که قرآن مشتمل است بر بسياري از حقائق فنّي و طبيعي و فيزيولوژي که به آخرين اکتشافات علمي منطبق است، در آن دوره که اسباب وآلات و ابزارهاي دقيق علمي و اکتشافي وجود نداشت قرآن خبر داده از اسرار زمين و آسمان و عجائب خلقت، و نيز امر به تفکر و نظر در آنها نموده، مانند حقائق بيان شده هيئت و نجوم و حرکت ماه و زمين و ساير کواکب و همچنين از آثار و خواص حيوانات و نباتات و نر و ماده داشتن موجودات و تکامل و سير جنين و فسيل موجودات و کيفيت خلقت جهان، وغير از اينها. و فرموده : قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ و يا : "أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ" و از اين قبيل آيات ديگر، مانند آيه قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ. که امر نموده به تفکر در مخلوقات و عجائب آنها.

وجه پنجم و ششم : تاريخ و اخبار غيبي قرآن
ي
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کي از وجوه اعجاز قرآن اخبار تاريخي آنست که طبق واقع بدون خلط خرافات بيان کرده، و در مقايسه اخبار آن با کتب عهدين صدق آن معلوم ميشود، قرآن در ذکر تاريخ هدفش پند و عبرت وموعظه و تعليم و تعلم بوده به خلاف کتب ديگر، اگر کسي به تورات و انجيل مراجعه کند ميبيند که قرآن را نميتوان با آنها قياس کرد، زيرا در آنها مطالب افسانهاي بدون ذکر هدف بسيار است چنانچه در جاي خود بيان خواهد شد.
وجه ديگر اعجاز قرآن اخبار غيبي فراوان آنست و آنچه خبر داده راست و درست آمده، اين اخبار و پيشگوئيهاي آن که به صحّت مقرون شده کشف از صدق آورندة آن ميکند، و اين اخبار بر دو قسم است : يک قسم آن در عصر خود پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - واقع شده و قسم ديگر پس از وفات او، که در ترجمه آيات مربوطه خواهد آمد. و قسمتي از اخبار غيبيه قرآن را ما در کتاب ديگر ذکر نمودهايم.
اشکال و جواب آن
اگر کسي بگويد عدهاي از جوکيان هند که همه از کفار و اهل باطلند و هم عدهاي از مرشدان صوفيه که اهل بدعتند خبر از غيب ميدهند، پس خبر دادن از غيب دليل بر حقانيت و صدق نبوّت نميشود و آن را از معجزات قرآن نبايد شمرد. جواب آنست که غيب بر سه قسم است : غيب ماضي و غيب حال و غيب استقبال. غيب ماضي وحال را ممكن است كسي بوسايلي بداند، مثلا غيب ماضي را از تاريخ، و غيب حال را از وحي شياطين چنانکه قرآن خبر داده در سوره انعام آيه 121 :
{ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى َOخgح !$uد9÷rr& } ...
و در سوره شعراء آيه 221 و 222 فرموده :
{ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ }
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که شياطين براي اغفال و گول زدن مردم، دکّان بعضي از ژوکيان و مرشدان را به واسطه چنين اخبار گرم ميکنند تا مردم به آنان رو آورند. و اما غيب استقبال را نه ژوکي ميداند و نه مرشد، و نه استاد ايشان شيطان. و اما کسوف و خسوف و ساير اخبار جوي را به واسطه علل و معلول و وسائل علمي ميتوان حساب کرد و خبر داد، ما ميدانيم پس از زمستان بهار است و اين را نبايد غيب گفت.

وجه هفتم و هشتم اعجاز قرآن
يکي از وجوهي که از اعجاز قرآنست خواصّ آيات و سور آنست که خود فرموده : شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، چه آثار و برکاتي دارد نوشتن و خواندن و تدبر در آن، موجب شفاي قلوبست از جهل و خرافات، و شفاي ابدانست از امراض، چه دردها و خيالات نفساني و وساوس شيطاني به برکت آن دفع شده، قساوت دل و غفلت باطل به تدبر در آن زدوده گردد. خود نگارنده پس از فراغ از تحصيلات و رسيدن به درجه اجتهاد تا پس از مدتي از آن، غرق در خرافات و تعصبات مذهبي بودم و به برکت تدبر در قرآن نجات يافتم.
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وجه ديگر ازاعجاز قرآن و قوانين عدالت و احکام صحيحه آن در تساوي و سياست و تجارت وزراعت و قصاص و عبادات و معاملات و نکاح و جهاد و ديات و آنچه مورد نياز بندگان و صلاح ايشان بوده طور کلي بيان شده که بهتر از آن تصور ندارد. و دشمنان قرآن نتوانستند در يکي از مسائل آن خدشه کنند، و اگر خدشه و اعتراض کردند جواب کافي شنيدند، حتي بزرگان و مسيحي و مادّي به اين مطلب اعترف کردهاند. عجب اينکه تمام اين قوانين در يک شب و يا 23 سال نازل شده به يک مرد امي درس نخوانده، در صورتي که عقلا و بزرگان ملل صدها سال با تبادل افکار و اجتماع آراء قوانين جعل ميکنند، و پس از مدتي نقص آن را مشاهده کرده تبديل، و يا تبصره به آن ملحق ميکنند، ولي در قرآن قوانيني آمده که تا هزاران سال براي تمام مجامع بشري و ملل مختلفه کافي است، چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :"حلال محمد إلي يوم القيامة و حرامه إلي يوم القيامة"، ميتوان گفت براي اعجاز قرآن همين جهت کافي است، متأسفانه دول استعماري و دشمنان داخلي وخارجي وحتي بسياري از مجتهدان ديني کوشيدهاند تا قوانين قرآن را تبديل و يا از رسمّيّت انداخته و قوانين ديگري که از دماغهاي بشري خارج شده رسمّيّت دادهاند، وهمين سبب بيچارگي و بيبند و باري ملت اسلام شده، پس نه تنها مسلمين بلکه تمام اهل جهان اگر بخواهند به راحتي و رفاه عمومي نائلي شوند چارهاي ندارند جز آنکه قوانين قرآن را اجراء نمايند.

وجه نهم و دهم از اعجاز قرآن
يکي از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود اختلاف در آنست چنانکه خدا در سوره نساء آيه 82 فرموده :
{ xsùr& يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } ...
"آيا تدّبر در قرآن نميکنند و اگر از نزد غيرخدا بود محققّا اختلاف بسياري در آن مييافتند ".
عدم اختلاف از دو جهت ميباشند :
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1- از جهت فصاحت و بلاغت و محکمي و داشتن مطالب قطعي نه شکي و نه ظنّي، که آيات قرآن در اين جهت يکنواخت ميباشد و از اول تا به آخرش در حدّ اعلاي زيبائي است، ولي در کتب ديگر چنين نيست، گاهي جملات فصيح زيبا دارد و گاهي غير فصيح و غير زيبا، گاهي قطعي، گاهي ظنّي، زيرا صاحبان آنها متغير الاحوال والصفات ميباشند، اما خدايتعالي چون در ذات و صفات تغييري ندارد در کلام او نيز تغييري ندارد.
2- يکي ديگر از جهات عدم اختلاف اين است که ضدّ و نقيض و تنافي و تباين در قرآن يافت نميشود، بخلاف کتب بشري که در هر کدام آنها مطالب مختلفه ضدّ يکدگر ميباشد.
و اما وجه دهم از اعجاز قرآن استفاده عموم و خصوصي از آن است، هرکتابي در عالم نوشته شده براي يک طبقه و يا طبقاتي معين مفيد بوده نه براي عموم، ولي قرآن براي عموم طبقات مفيد است، و هر کس ميتواند از آن بهر برد، مثلا کتاب قانون ابوعلي سينا براي دکتران فقط مفيد است، و کتاب قوانين محقق قميّ فقط براي اصولييّن مفيد است، اما قرآن چنين نيست، منتهي دانشمندان بيش از عوام از آن بهره ميبرند، در حاليکه عوام نيز از آن بهره ميبرند، اهل قانون از قوانين آن، اهل تاريخ از تواريخ آن، فقهاء از فقه آن، طالبين توحيد از توحيد آن، بازاريان از معاملات آن، بيسوادان از نصايح آن، و و و، و... اين سخن مورد تصديق همگان ميباشد چه دانشمندان اسلام و چه بيگانگان، اگر کسي اقرار دانشمندان بيگانه را بخواهد به کتب ديگر ما مراجعه کند.

مصطفي را وعده داد الطاف حقّ ... گر بميري تو نميرد اين ورق
من کتاب و معجزت را حافظم ... بيش و کم کن را ز قرآن رافضم
من تو را اندر دو عالم رافعم ... طاغيان را از کتابت دافعم
کس نتاند بيش و کم کردن درو ... بهتر از من حافظي ديگر مجو
رونقت را روز افزون ميکنم ... نام تو بر سيم و زرها ميزنم
در محبت حّب من شد مهر تو ... در غضب هم قهر من شد قهر تو
ج
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حفيه ميگويند نامت را بزور ... نام تو اندر اذان آيد ظهور
از اذانت پر کنم آفاق را ... کور گردانم دو چشم عاق را
چاکرانت شهرها گيرند و جاه ... دين تو گيرد ز ماهي تا بماه
جج
هست قرآن مر تو را همچون عصا ... کفرها را در کشد چون اژدها
تو اگر در زير خاکي خفتهاي ... چون عصايش دان تو آنچه گفتهاي
اهل عالم از کهين و از مهين ... از نوابغ جمله حتّي مرسلين
گر بهم آيند و هم کاري کنند ... بر کلامي همدگر ياري کنند
چون کلام حق سخن ني قادرند ... مي نه بتوانند و هرگز ناورند
هست قرآن سهل و آسان اي پسر ... تا شود حجّت بهر فرد بشر
رو تو "يسرنا" بخوان اندر قمر ... خوب بنما اندر آياتش نظر

در خاتمه مقدمات تابشي از قرآن بايد تذکّر دهم که به توفيق الهي شروع خواهيم نمود به خود تابشي از قرآن که ترجمه آياتست با ذکر نکات و توضيحاتي در ذيل ترجمه. و ديگر اينکه ما روزي که قدم به ميدان مبارزه با شرک و خرافات نهاديم جز رضاي خدا نظري نداشتيم، و به خوشآمد و بدآمد کسان و يا بدگوئي و تهمت فراوان آنان اعتنا نکرديم، زيرا اين مبارزه تکليف ديني ما بود، ولي اگر جامعه امت هم نادان و متعصب و خرافي و مقلد بودند ممکن بود مأيوس شويم، اما احساسات پاک عدهاي از دانشجويان و حقشناسان چون گويندگان اشعار ذيل ما را به نتيجه و فائده عمل و کارمان اميدوار نمود که باز هم در جامعه طرفدار حق زياداست، لذا به درج نامه دو نفر از ميان نامههاي بسياري که بما نوشتهاند براي نمونه اقدام گرديد :
اول - نامه دانشمند محترم سيد الاعلام آقاي سيد محمد شافي قرشي دامت برکاته از نمين اردبيل، و هو هذا :
محضر شريف حضرت آيت الله العظمي برقعي دامت برکاته
السلام عليکم و رحمه الله و برکاته
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کتاب مستطاب (احکام القرآن و تابشي از قرآن) را ملاحظه و مطالعه نمودم، انصاف و وجدانم به من اجازه نداد که در مقابل آن همه تلاش و کوشش و خدمات شايسته آنجناب نسبت به اسلام و اسلاميان خاموش بمانم، ضمن عرض تشکر و قدرداني و دعوات خيريه، قطعه شعري را که همين امروز در حق جنابعالي سرودهام بحضور مبارک تقديم ميدارم :

طوبي لک يا حجة الرحمان ... يا داعي الخلق إلي القرآن
يا مرشد الأمة للسعادة ... يا هادي الناس إلي الجنان
يا قالع الجهل من الصدور ... يا جامع الحکم من الفرقان
ج
نورت عين معشر الإسلام ... بينت حکم أحسن الميزان
دمرت کل بدعة ضلالة ... أحرقت أصل الشرک والخسران
ج ... ج
کسرت ظهر معشر الجهال ... أغلقت باب أکثر الدّکان
ج ... ج
جادلت کل من به عناد ... لايقبل الحق من الانسان
أعلنت ان الافتراق شرک ... لايحسن لصاحب الإيمان
جج
و المسلمون کلهم إخوان ... شقاقهم کان من الشيطان
ج
أيدک الله لهذا الدعوة ... يجزيک عنا الله بالإحسان
يحشرک الله مع النبي ... و آله بحرمة القرآن
جج ... جج

دوم - نامه جناب آقاي سيد احمد خدام آموزگار آموزش و پرورش قوچان :
بنام خدا، تقديم به مجاهد راه حق حضرت آيت الله العظمي آقاي آقا سيد ابوالفضل ابن الرضا علامه برقعي دامت برکاته.
بنام خدا

تقديم ارادت به تو اي عالم بيدار ... تقديم تحيّت به تو اي قائد غمخوار
أحسن به تو اي عالم ربّاني خوشگو ... کاينسان سخنت معرکه کردست بهر کو
روشن نظران در پي گفتار تو هر سو ... با غالي و مشرک ز سر جنگ کند رو
تو نيز سخنپرور و حق را به عيان گو ... بر گو که سخنسنج بود نيک خريدار
هر خدعه و هر فلسفه شد مأمن درويش ... هر مفلس وعا ميشده بائي بيکي کيش
جج
هر يک بجهالت شده مغروق کم و بيش ... بر عاقبت خلق خدا نيک بينديش
جج
فرياد برآور بسر صوفي و درويش ... باشد که يکي را کني از خواب تو بيدار
آن گلشن قدسي تو گلزار جنان است ... وان تابش قرآن تو پر ارج جهان است
آن مکتب ديني تو چون داروي جان است ... آيات خدا در سخنان تو عيان است
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خلق از تو و از علم تو انگشتگزان است ... بيدار شود از سخن و پند تو هشيار
اي عالم حق گلشن دين روبه خزان شد ... آيات خزان بر سر هر شاخ وزان شد
رخسار گلان پيرهن رنگرزان شد ... وارد بخرافات همه پير و جوان شد
الله علي گشت وبشر قطب جهان شد ... بنگر برسيده بکجا کار دغلکار
فيلسوف بود مرجع و مسند شده مغصوب ... قرآن شده مهجور و عقائد همه معيوب
ناشر بخرافات بود منبر مرغوب ... از بهر رضاي دگزان حق شده مغضوب
جزنوحه و فرياد فغان نيشده مطلوب ... جهال بسي ذاکر و واعظ پي دينار
افسوس خرافات شده درج روايت ... روحاني جهال بود سدّ هدايت
اندر عوض عقل بود عشق کفايت ... شاعر شده هادي بره کفر و غوايت
هر کفر بود دين و غلو گشته ولايت ... افسوس که بيگانه ز دين، آمده ديندار
ديدي که چسان بيخردان توطئه کردند ... صد حيله و تزوير پس مقنعه کردند
گفتار تو را بهر کسان مغلطه کردند ... هنگام اداي سخنت همهمه کردند
در غيبت تو همهمة بيهده کردند ... باشد که بتابدخور حق بعد شب تار
گويند چرا حق شده ظاهر ز بيانت ... مانند همه ني شدهاي اهل خيانت
خائن نه توئي سرور مائي بديانت ... تو سمبل ديني و بود پاک روانت
بگذار که دشمن بزند زخم زبانت ... تو أجر جهادت بستان از حق دادار
ذريه زهرا، مشنو قال ددانرا ... حق گو که بود حق همه جا يار، کسانرا
برچين تو دکانداري آن پيرمغانرا ... حافظ شکني باش، بکن کاريلان را
اي مرد مجاهد برهان خلق جهان را ... از زندقة فلسفه و غالي مکار
افسوس که دونان دل و قلبت بشکستند ... صد تهمت ناحق بوجود تو به بستند
اين خلق همان کآب بجدّ تو ببستند ... با عترت و اولاد علي عهد ببستند
ديدي که چسان عهد خدا را بشکستند ... ديگر چه توقع بتو گردند مددکار
چون شمع، تو اي برقعي از خويش بسوزي ... با پرتو خود راه ديانت بفروزي
با منطق حق فام تو افواه بدوزي ... گردند فراري همه اهريمن موذي
باز آ و سرافراز نما تا که بروزي ... خادم بتوگرديم و تو مخدوم باخيار
من مستمع درّ بيانات تو بودم ... گفتار خوشت را، ز دل و جان بشنودم
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مهر تو بشد گنج دل و، نور وجودم ... چون ديگر ياران تو شعري بسرودم
"خّدامم" و من بندة درگاه وَدودم ... باشد که قبول افتد و گردي تو بمايار

فعلاً شروع ميشود به ترجمه ساده و روان قرآن مجيد با ذکر نکات آيات و توضيح بيانات و کلمات الهي، بدون آوردن خرافات و عقائد فرقههاي مذهبي، و خالي از تعصبات مسلکي و موهومات بشري، بحول و قوة الهي.

اللهم وفقنا لإتمامه و نشره

سورة حمد و يا فاتحه الکتاب، اين سوره مکي،
و داراي هفت آيه ميباشد.

ijk*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم(1)
نکات : "بسم" در اصل باسم بوده، باء حرف جر، اسم مجرور است، و اين جار و مجرور بايد بفعلي تعلق گيرد، و خدايتعالي فعل آنرا ذکر نکرده براي اينکه بنده هر فعلي را مناسب ميداند در نيت گيرد، مثلا شروع به قرآن، و يا کار ديگر، مناسب اين است که "اتبرک" يعني بنام خدا برکت ميجويم يا "ابتدء" يعني ابتدا ميکنم، و در مسافرت "اسافر" يعني مسافرت ميکنم، را در نيت گيرد.
و حقتعالي در ابتداء هر سوره جملة "بسم الله..." را تکرار کرده زيرا هر سورهاي کنفرانسي جدا و مطلبي مستقل و قواعد و بوستاني است جداگانه، و باضافه در ابتداء هر سوره اين جمله را بعنوان تيتر آورده که بندگان بدانند منشأ نزول تمام سور و آيات صفت رحمانيت و رحمت او است و آيات را براي لطف نازل نموده.
ك‰ôJysّ9$# لِلَّهِ رَبِّ sْüدJn="yèّ9$#*
ترجمه : مدح و ثناي، مخصوص براي خدائي است که پروردگار و مربي جهانيانست.(2)
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نکات : "حمد" بمعني مدح و ستياش و تمجيد پروردگار است، خواننده ميتواند اين آيه را به نيت مدح و ثناء پروردگار بخواند و اگرچه در نماز باشد، و ديگر اينکه "الحمد" مبتداء وخبر آن "لله" است، و اين جمله را خدايتعالي جملة اسميه آورده که دلالت بر دوام و استمرار ميکند و اگر فعليه ميآورد دلالت بر يک زمان داشت، پس جملة اسميه فصيحتر است، و ديگر اينکه "الحمد" را با الف و لام آورده که دلالت بر استغراق و يا جنس دارد يعني هر مدح و ستايشي زيبنده و لائق پروردگار است، و اگر الف و لام عهد باشد ميفهماند که حمد مخصوص براي خدا است که آن حمد و مدح لائق مخلوق نيست. و ديگر اينکه در اين جمله از ميان اسماء الهي "الله" انتخاب شده که به معني خداي کامل الذاتي است که مستجمع جميع صفات کماليه است، وکلمة "الله" براي چنين ذاتي وضع شده، و ذکر اين است دلالت بر تعليل دارد که چرا بايد او راحمد کرد زيرا او مستجمع جميع کمالات و مستغني از تمام مخلوقات و سزاوار حمد ميباشد و علت ديگر حمد اينکه او منعم ومربي جهان و هر نعمت از او است، و براي شکر چنين منعم بايد او را حمد نمود.
ا`"uH÷qچ9$# ةOSدmچ9$#*
ترجمه : خدائيکه رحمن و رحيم است.(3)
نکات : تکرار صفات رحمن و رحيم در اينجا ممکن است براي اين باشدکه چون اين دو صفت سبب نزول آيات الهي بوده داراي اهميت است، و رحمن صفت خاص حق تعالي و معني آن عام، ولي رحيم صفتي است غيرخاص و اطلاق آن بر مخلوق امکان دارد.
إ7خ="tB يَوْمِ ةْïدe$!$#*
ترجمه : مالک و صاحب اختيار روز جزا (روزکيفر نيک و بد).(4)
نکات : در اين چهار آيه اسماء و صفات خدا ذکر شده براي اثبات توحيد و معاد و اينکه او قار است بر تشکيل روز کيفر، پس از اين آيات، ذکر شده وظيفة بندگان و پرستش و مددخواستن آنان براي هدايت و سرنوشتشان. و لذا در حديث آمده که خدا فرموده :
" قسمت سورة فاتحة الکتاب بيني و بين عبدي "
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"سورة فاتحه الکتاب را بين خودم و بندهام تقسيم کردم نصف آن راجع به صفات إلهي، ونصف آن در وظيفة بندگان است".
x‚$​ƒخ) نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ عْüدètGَ،nS*
ترجمه : فقط تو را بندگي ميکنيم و فقط از تو ياري ميجوئيم.(5)
نکات : "إياک" ضمير مفعول است براي فعل بعد از اوکه "نعبد" باشد، و "إياک" باز مفعول است براي فعل پس از او که "نستعين" باشد، ومفعول هر دو جا مقدم شده بر فعل، براي افادة حصر، يعني بندگي و مددخواستن بايد فقط از خدا و براي خدا باشد نه از غيرخدا. و ديگر اينکه "نعبد" و "نستعين" متکلممعالغير است، زيرا نمازگزار نبايدتنها خودش را بنده و محتاج بداند، بلکه تمام بندگان را محتاج بياري خدا بداند و براي همه مدد و هدايت بخواهد، و لذا در آية بعد "اهدنا" ذکر شده نه "اهدني" يعني دين و عبادت اجتماعي است نه انفرادي.
$tRد‰÷d$# الصِّرَاطَ tLىة)tGَ،كJّ9$#*
ترجمه : ما را به راه راست مخصوص هدايت کن.(6)
نکات : نمازگزار بااينکه هدايت يافته است باز بايدخود را همواره محتاج به هدايت بداند و از خدا هدايت بجويد، حتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خود را محتاج به هدايت إلهي ميدانست و اين درخواست را ميکرد، زيرا بنده احتياج به مدد و هدايت إلهي دارد چه ابتداءًا و چه بقاءًا، و "نا" متکلم معالغير است، يعني بايد به فکر اجتماع بود، و براي همه هدايت را درخواست کرد.
xق؛uژإہ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا tûüدj9!$‍ز9$#*
ترجمه : راه آنانکه بايشان نعمت دادي (مانند انبياء) نه آنانکه موردخشم تو شدند و نه گمراهان.(7)
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نکات : مقصود از "مغضوب عليهم" و "ضالين" هر کسي است که مورد خشم خدا و يا گمراه باشد، چه کفار و چه مشرکين و چه فساق و چه ستمگران، چه کافر و چه مسلمي که بنام اسلام قناعت کرده، و در واقع از اسلام بيخبر است، زيرا نمازگزار طبق اين درخواست بايد لساناً و عملاً و فکراً راه انبياء را انتخاب کند نه راه ديگران را، و ديگر اينکه در اين سوره اوصاف إلهي و وظائف بندگي به طور خلاصه و فشرده و مختصر بيان شده و ساير سور قرآن شرح و تفصيل همين اجمال است. پس ميتوان گفت تمام قرآن به طور اجمال و فشرده در اين سوره ميباشد. و اين سوره را فاتحهالکتاب گويند زيرا کتاب خدا به آن افتتاح شده، و آنرا سبعالمثاني نيز گويند براي آنکه هفت آيه دارد و در هر نماز دو مرتبه در دو رکعت اول نماز بايد خوانده شود، و خواندن سورة ديگر کفايت از آن نميکند، و اين سوره سورة با برکتي است، و قرائت آن براي تذکر مطالب آن و رفع بيماريها و گمراهيها مناسب است، و تمرين آن در هر نماز براي جاگرفتن مطالب آن در قلوبست.

سورة بقره مدني و داراي 286 آيه ميباشد

ijk. $O!9#*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات رحمن رحيم. الف لام ميم.(1)
نکات : حروف الف و لام وميم را بعضي از مفسرين براي رمز و اشاره گرفتهاند و ما در مقدمة اين کتاب در فصل 19 و 20 راجع به آن مطالبي ذکر کرديم مراجعه شود.
y7د9؛sŒ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى z`Sة)​FكJù=دj9*
ترجمه : اين است کتابي که در آن شکي نباشد و راهنماي پرهيزکاران است.(2)
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نکات : "ذلک" اسم اشاره و اشاره به قرآن است، اگرکسي بگويد "ذلک" وضع شده براي اشاره ببعيد، و اينجا که قرآن نزديکست چرا کلمة ذلک آمده؟ گوئيم گاهي ذلک اشاره ميشود به چيز بزرگي که گويا چنان عظمت دارد که براي ناظر نظر به آن مشکل است، مانند چيز دوري که نظر به آن مشکل باشد. و ديگر کلمة "ريب" بمعني شک ويا ظن نزديک به گمان وشک ميباشد، و ريب نکرة در سياق نفي ومفيد عموم است، يعني هيچگونه شک وگماني در مطالب قرآن نيست، و مطالب آن علمي و طبق دانش و بينش است پس اگر کسي شک در مطالب قرآن داشته يا دقيقا نظر نکرده، و يا بيانصاف است. نکتة ديگر اگر کسي بگويد قرآن بايد براي تمام مردم هدايت باشد نه فقط براي متقين، پس چرا فرموده "هدي للمتقين"؟ جواب اين است که در اينجا "متقين" به معني اصطلاحي آن نيست، بلکه به معني لغوي يعني هر کس بيبند و بار و بيپروا باشد، و پرهيز از ضرر نکند، و درصدد دفع زيان خود نباشد به کلام خدا گوش نميدهد و هدايت نميشود، و هر کس پرهيز کند از ضرر احتمالي، او گوش ميدهد، و هدايت ميگردد، و آن کس لغتا پرهيزکار است. پس کتاب خدا هدايت است براي طالبين هدايت نه معرضين آنانکه کتاب خدا را قابل فهم ندانسته و به آن بياعتنائي ميکنند.
tûïد%©!$# يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ tbqà)دےZمƒ*
ترجمه : پرهيزکاران کسانيند که به غيب ايمان بياورند و نماز را برپا دارند و از آنچه روزيشان کردهايم انفاق کنند.(3)
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نکات : "غيب" مقابل مشهود و محسوس است، و به چيزي گفته ميشود که مشاهده و حس نگردد، چه دائماً مشهود نباشد مانند ذات أحديت، و چه در دنيا مشاهده نگردد مانند فرشتگان و جن و حوادث قيامت. و أما آنچه گاهي امکان مشاهده دارد آنرا نميتوان مصداق غيب شمرد، و لذا آنانکه بسبب عدم توجه به مفاسد سخن خود گفتهاند مقصود از غيب امامي است که مدتي غايب باشد صحيح نيست، زيرا : أولا: آن امام ممکن است مشاهده گردد، پس از مصاديق و معاني غيب نيست. ثانياً: مطلق غيب را مقيدکردن به يک چيز دليلي ندارد، و ثالثاً: خود آن امام آيا از متقين است يا خير؟ اگر از متقين باشد بنابراين بايد ايمان به غيب يعني ايمان به خودش بياورد، او چگونه از خودش غايب است تا ايمان به خودش بياورد. رابعاً: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - يکي از متقين بود و ايمان او به امامي که تابع او خواهد بود معني ندارد.
نکتة ديگر - متقين حتي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مؤمن به غيب ميباشند نه عالم به غيب، و عالم به غيب طبق صريح آيات قرآن فقط خدا است، و فرق ميان مؤمن به غيب و عالم به غيب است که مؤمن به غيب مطابق وحي إلهي و يا خبر صادقي که شنيده ايمان به خبر غيبي آورده، پس منشأ علم و ايمان او به غيب، خبر وحي و يا مخبر صادق است، ولي عالم به غيب عالم به مخبرعنه است نه خبر، و خود غيب را ميداند و نزد او مشهود است نه بواسطة خبر ديگري، و لذا صفت علم به غيب مخصوص به خدا است. اگر کسي بگويد مؤمن به خبر غيبي نيز علم دارد به آن خبر نه ظن؟ جواب گوئيم آري او عالم است به خبر غيبي و به توسط خبراذعان دارد به مخبرعنه. ولي عالم به غيب عالم است به غبيب مخبرعنه بدون واسطة خبري.
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نکتة ديگر- جملة : "ممارزقناهم..." چون رديف نماز آمده، انفاق واجبي وزکات است، و ماء موصوله در آن دلالت بر عموم دارد يعني در هر چه به او روزي داده شده بايد زکات بدهد، و منحصر به 9 چيزيکه فقهاء گفتهاند نيست، چه مالالتجاره باشد و چه حبوبات و چه ماشينآلات و چه پارچه و چه غير اينها.
tûïد%©!$#ur يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ scqكsخ=ّےكJّ9$#*
ترجمه : و آنانکه به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان بياورند و به جهان ديگر (روز جزاء) يقين کنند(4) آنان طبق هدايتي که از پروردگارشان آمده هدايت يافته و فقط ايشان رستگارند.(5)
نکات : "ما"؛ "ماأنزل" موصوله و مفيد عموم است، يعني پرهيزکار به تمام کتب إلهي ايمان ميآورد. و جملة "بالاخرة هم يوقنون" جملة اسميه ودلالت بر استمرار دارد يعني يکي از صفات متقين اين است که همواره صاحب يقينند. و جملة "علي هدي من ربهم" دلالت دارد که هدايت متقين بواسطة هدايت الهي وهدايتي است که خدا نازل نموده و نشان داده در کتاب خود، و از کتب ديگر، و گفتههاي ديگران، هدايت را نگرفتهاند. زيرا هدايت غيرخدا هدايت واقعي نيست. و ضمير "هم" که فاصله شده بين مبتداء و خبر در جملة : "أولئک هم المفلحون" دلالت بر حصر دارد، يعني هدايت إلهي مخصوص به کساني است که داراي صفات مذکورة در اين آيات باشند. حقتعالي پس از وصف رستگاران صفات زيانکاران و کافران و غيرپرهيزکاران را بيان کرده :
¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا tbqمZدB÷sمƒ* خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSدàtم*
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ترجمه : محققاً براي آنانکه کافرند يکسانست چه بترسانيشان و چه نترسانيشان ايمان نميآورند(6) خدايتعالي بر دلها و گوش ايشان مهر زده و بر چشمانشان پرده است و بر ايشان عذاب بزرگي است.(7)
نکات : طبق اين آيات، انذار براي کفار مساوي است، پس خدا براي چه پيغمبر براي ايشان فرستاده؟ جواب اين است که مقصود از کفار به قرينة تقابل اين آيه با آيات متقين کفار بيبند و بار بيتقواي بيپرواي بيباکي است که از ضرر و زيان پرهيز ندارند، و براي دفع خطر از خود گوش به سخن انبياء نميدهند، و گرنه بسياري از کفار طالب سعادت و قابل هدايتند. اگر کسي بگويد چرا خدا بر دل ايشان مهر زده که هدايت وارد آن نشود، پس ايشان در عدم هدايت تقصيري ندارند؟ جواب اين است که کار خدا روي جريان اسباب و مسببات است. بنابراين بيبندوباري و عدم پرهيز و اعراض از حق سبب ميباشد براي کفر و عدم ورود هدايت، و چون کفار باختيار خود سبب را اختيار کردند، مسبب که مهر براي عدم ورودهدايت است، بر آن مترتب شده و چون جريان اسباب و مسببات بجعل إلهي است، و لذا خدا بخود نسبت داده. و ديگر اينکه در اين آيه سمع مقدم بر بصر آمده لشرف السمع علي البصر، زيرا سمع وسيلهاست براي وصول به علوم و وصول به هدايت. و جهت اينکه سمع مفرد آمده و قلوب و ابصار جمع، اين است که سمع مصدر است و مصدر جمع بسته نميشود، و قلب و بصر مصدر نيست.
پس از ذکر صفات مؤمنين و کافران، صفات منافقين که دستة سوم از قافلة مکلفين باشد ذکر شده از آية 8 تا آية 20 :
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z`دBur النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ tûüدYدB÷sكJخ/* يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *
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ترجمه : و بعضي از مردم ميگويند به خدا و روز قيامت ايمان آورديم و حال اينکه ايمان نياوردهاند(8) خدا و اهل ايمان را فريب ميدهند وحال آنکه در واقع فريب نميدهند مگر خودشان را و درک نميکنند(9) دلهايشان بيمار بوده پس خدا بيماري ايشان را زياد کرد (يعني جهل و عناد و استکبارشان در زيادتي است و اين جمله نفرين إلهي است) و براي ايشان عذاب دردناکست به سبب آنکه دروغ ميگفتند(10) و چون به ايشان گفته شود فساد در زمين روا مداريد، گويند همانا ما مصلحيم(11) آگاه باش که ايشان فقط مفسدند وليکن متوجه نيستند(12) و چون به ايشان گفته شود ايمان بياوريد چنانکه مردم ايمان آوردهاند، گويند آيا ما بمانند سفيهان ايمان بياوريم، آگاه باش که خودشان سفيهند وليکن توجه ندارند(13) و چون به مؤمنين برخورند ميگويند ما ايمان آوردهايم، و چون با شياطين خود خلوت کنند ميگويند ما با شمائيم و همانا ما مؤمنان را استهزاء ميکنيم(14) خدا ايشان را استهزاء ميکند و ايشان را به حيراني و سرگرداني خودشان ميکشاند(15) ايشانند که ضلالت را به جاي هدايت خريدند پس تجارتشان سودي نکرد و طالب هدايت نبودند(16) مثل ايشان مثل کسي است که در بيابان تاريکي آتش برافروزد پس چون آتش اطراف او را روشن سازدخدا روشني ايشان را ببرد و در تاريکي رهاشان سازد به طوريکه چيزي نبينند(17) کران و لالان وکورانند که از ضلالت خود برنميگردند(18) و يا مثل ايشان چون کساني است که در بيابان تاري از آسمان باران تندي بر ايشان ببارد که در آن ظلمات و رعد و برقي باشد، از ترس عذاب و فرار از مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان بگذارند و خدا به اين کافران احاطه دارد(19) نزديک شود که برق چشمانشان را بربايد، هر زمانکه براي ايشان روشني دهد بروند، و چون تاريک شود بايستند (حيرتزده در ترس) و اگر خدا ميخواست گوش و چشم ايشان را برده بود، محققاً خدا بر هر چيز توانا است.(20)
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نکات : در اين آيات ده نشانه براي منافقين شمرده و در خاتمه در دو مثل نشانشان داده :
نشانة اول - در آية 9 ذکر شده که اهل خدعه و نيرنگند و به فکر فريب مردمند.
نشانة دوم - در آية 9 و 10 ذکر شده که بيشعور و نادانند که آمادة درک حقائق نيستند.
نشانة سوم - در آية 10، بددلند و مرض دروني دارند که به شنيدن آيات إلهي بيماري ايشان زياد ميگردد(حسد و عناد و دنياطلبي مرض ايشان است).
نشانة چهارم - در آية 11 ذکر شده که خودبين و خودخواهند که در عين فساد خود را مصلح ميدانند.
نشانة پنجم - در آية 11 ذکر شده که اهل فتنه و فسادند و تمايل به شر و فساد دارند.
نشانة ششم - در آية 13، به مردم خصوصاً به اهل ايمان بدبينند.
نشانة هفتم - در آية 14، دو رنگي بلکه هر لحظه به رنگي درآمده و خود را به هر فرقه ميچسبانند.
نشانة هشتم - در آية 14 ذکر شده که اهل تمسخر و استهزا بوده ودر تمسخر مردم استادند.
نشانة نهم - در آية 15، در امور دين حيران و سرگردان، و در انتخاب راه ناشيند و لذا ضلالت را در عوض هدايت ميخرند.
نشانة دهم - طالب هدايت نيستند و در امور دين به تحقيق نميپردازند.
نويسنده گويد اهل زمان ما غالباً داراي همين نشانهها بوده و قطعاً منافقند. و أما آن دو مثل :
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بدانکه حقتعالي براي اينکه امور معنوي و حالات نفساني را مجسم و قابل درک سازد براي بندگان خود مثل ميزند و آنها را تشبيه بامور محسوسه ميکند. در آية 17 تا 20 حالات و ملکات منافقين را راجع به امور دين و تظاهر به اسلام و نتيجهبردن و در ظلمات هويپرستي و کفر و صفات رذيلهماندن و در دين سرگردان و کور و کر ماندن، ايشان را أولاً : تشبيه کرده به وضع کسيکه در شب تاري در بيابان تاريکي هيزمي جمع کند و به زحمت آنرا برافروزد تا سبب روشني اطرافش گردد، پس ناگهان بادي بوزد و آتش او را پراکنده و خاموش سازد، و او را در تاريکي حيران گذارد. چنانکه اين کس از زحمت خود نتيجه نبرده و از روشني بهره نگرفته، بلکه در تاريکي پس از روشنائي که نسبت به باصرة انسان تيرهتر است مستمر مانده، همانطور منافق از دينداري وتظاهر و سعي خود نتيجه نميگيرد، بلکه در ظلمات کفر و ترديد سرگردان و در آخرت به ظلمات عذاب دائمي گرفتار شود.
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ثانياً : در آية 19 و 20 وضع منافقين را در مقابل اسلام و نزول آيات إلهي تشبيه کرده به وضع کسانيکه در بيابان تاريکي مبتلا شوند به باران تندي که بواسطة ابرها و رعد و برق، هوا تاريکتر وهولناکتر گردد، و ترس ايشان را فراگيرد بطوريکه از ترس صداي رعد و صاعقة برق انگشتان خود را در گوش گذارند و از مرگ خود بيمناک شوند، و گاهي بواسطة روشني برق به راه افتاده، و بدون فاصله بواسطة تاريکي حيران بايستند، منافقين مانند آنان از نزول آيات الهي و تکاليف مشکلة جنگ و جهاد بهراسند، باضافه از بيايماني و رسوائي خود بترسند، و گاهي ببرکت اسلام قدمي بردارند ولي باز از ترديد توقف کنند و در ظلمت کوري حيران بمانند. حال اين تشبيهات را ممکن است تشبيه مرکب گوئيم وممکن است تشبيه مفرق بناميم : تشبيه مرکب آن است که اوضاع منافقين مجموعا تشبيه شده باشد به مجموع احوال کسانيکه در بيابان تاري آتش برافروزند و از زحمت خود نتيجه نبرند و يا تشبيه به مجموع احوال کسيکه در بيابان تاري بباران هولناکي گرفتار شود. و أما تشبيه مفرق آن است که مفردات و جزئيات مثل را با مفردات و جزئيات ممثل فرداً فرد تشبيه کنند، يعني کلماتيکه درمثل آمده هر يک را جداگانه با کلمات ممثل تشبيه کنند. بنابر تشبيه مفرق تشبيه شده در آية 19 و 20 دين اسلام و تکاليف آن، به باران شديد، چنانکه زمين را باران احياء ميکند همانطور به اسلام دلها زنده ميشود، و شک و شبهات کفر و نفاق تشبيه شده به رعد و برق صاعقه، و زيانها و عقابهاي منافقين تشبه شده به صاعقة آسماني، و حيرت منافقين تشيه شده به ظلمات و حيرت مردم ماندة در بيابان، و همچنين هر يک از مفردات مثل را با ممثل به حسب ذوق ميتوان تشبيه کرد.
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و أما تشبيهاتي که در آية 18 آمده آن است که چون حقائق دين را منافقين توجه ندارند ومانند کران گوش شنوا ندارندخدا ايشان را به مردميکه از گوش وچشم وزبان فاقدند تشبيه كرده، وگويا منافقين كر ولال وکورند، و از راه خطاي خود برنميگردند. و ديگر اينکه آيات بسياري در ذم منافقين آمده مانند آية 167 سورة آل عمران و آيات 61 و 88 و 138 و 140 و 142 و 145، سورة نساء. و آية 5 سورة انفال، و آيات 64 و 67 و 73 و 77 و 97 و 101 سورة توبه و آية 11 سورة عنکبوت، و آيات 1 و 12 و 60 و 24 و 48 و 73 سورة احزاب، و آية 6 سورة فتح و آية 13 حديد، و سرتاسر سورة منافقين، و آية 9 سورة تحريم و غير اينها، هر که خواهد رجوع کند.
$pks‰r'¯"tƒ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ scqكJn=÷èsي*
ترجمه : اي مردم پروردگار خود را که شما و کسان پيش از شما را آفريد بپرستيد تا پرهيزگار شويد(21) آن خدائيکه زمين را برايتان گسترده و آسمان را برافراشته و از آسمان آبي فرو فرستاده که به آن ميوهها براي رزق شما رويانيد، پس براي چنين خدا مانندي قرار ندهيد در حاليکه ميدانيد او مانندي ندارد.(22)
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نکات : در آيات قبل مردم را به سه تقسيم قسمت کرد، و به طور غيبت از ايشان ذکري نمود، در اين آيات از غيبت به خطاب منتقل شده که از جهات فصاحت است و تمام را مخاطب نموده، زيرا در اين آيه ذکر تکليف شده و براي جبران زحمت تکليف به خطاب مرحمتآميز بيان شده تا موجب رغبت مکلفين گردد. و ديگر اينکه مخاطب تمام مردمند چه مؤمن و چه کافر، معلوم ميشود کافر نيز مکلف به فروع و اصول است، و بر هر دو مؤاخذه ميشود. و بعضي گفتهاند هر جاي قرآن خطاب به "يا أيها الناس" باشد در مکه نازل شده، وخطاب به "يا أيها الذين آمنوا" در مدينه نازل گرديده، ولي اين بيان مسلم نيست، زيرا همين آيه که خطاب يا أيها الناس دارد از سورة بقره و مدني است. و ديگر اينکه اين آيه دليل است بر اينکه بندگي فقط براي خدا بايد باشد، بدليل اينکه او موجد شما و پدران شما و آسمان و زمين است، و شما ميتوانيد از اين آثار پي به مؤثر ببريد، با دقتنظر در موجودات و تدبر علمي و نظام حکميانه خالق خود را بشناسيد و اگرچه درک او ذاتاً محال باشد. نظم و تدبير واحد دليل بر ناظم و مدبر واحد است. پس دين قرآن دين استدلالي است و تقليد در اين مراحل جائز نيست و ديگر اينکه از خطاب "يا أيها الناس..." استفاده ميشود که خلقت زمين و آسمان براي تمام مردم است نه براي عدة مخصوصي از انبياء و يا اولياء، پس حديث "کسا" که در ميان شيعه و حديث "بئر"که در ميان اهل سنت جعل شده هر دو برخلاف اين آيه و ساير آيات قرآن وساختگي است. و جملة "و أنتم تعلمون" اشاره است بدانش فطري که هر کس بدانش فطري ميداند مخلوق خالقي دارد و نظم و تدبير علمي ناظمي ميخواهد، و ممکن است اشاره باشد بدانش اکتسابي که مردم ميديدند بتان ايشان خالق نظام جهان نيستند و معذلک آنها را براي خدا مانند قرار ميدادند.
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bخ)ur كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ tûïجچدے"s3ù=د9*
ترجمه : و اگر شما از آنچه ما بر بندة خود نازل کرديم در شکيد پس سورهاي بمانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا بخوانيد (براي گواهيدادن بتساوي آنچه آورديد با قرآن) اگر راست ميگوئيد(23) پس اگر اين کار را نکرديد و نخواهيد کرد، پس بترسيد از آتشي که آتشافروز آن مردم و سنگست در حاليکه براي کافران مهيا شده.(24)
نکات : پس از آنکه در آيات قبل با دليل اثبات توحيد ذاتي و عبادي شده، اکنون در اين آيات اثبات نبوت شده با دليل، و اين دليل است بر جواز استدلال عقلي در عقائد.
در اين آيات استدلال شده بر صدق نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - به نزول و اعجاز قرآن که سند شريعت و معجزة باقيه است که هيچ بشري نميتواند سورهاي به مانند آن بياورد، و اين کلام را محمد - صلى الله عليه وسلم - با کمال اطمينان و شهامت اعلام نمود که هرگز مانند آن سورهاي نخواهيد آورد. چون تا به حال کسي نتوانسته سورهاي به مانند آن بياورد پس صدق نبوت او بر عقلا مسلم ميگردد.
خژإe³o0ur الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا scrà$خ#"yz*
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ترجمه : و به آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته نمودهاند بشارت بده که براي ايشان باغهائي است که از زير درختان آنها نهرها جاري است، هر زمان که از ميوههاي آن روزي ايشان گردد گويند اين همان است که از پيشروزي ما شده بود و براي ايشان ميوههاي شبيه به هم(در طعم و لذت و رنگ) آورده شود و مخصوص ايشانست در آن باغها زنان پاکيزه و پاک و ايشان در آنها جاويدانند.(25)
نکات : پس از ذکر توحيد و نبوت، به ايمانآورندگان مژدة سعادت و نعمتهاي بيحد داده شده. و از جملة "أتوا به متشابها" معلوم ميشود که ميوههاي بهشت در لذت و خوشي شبيه به يکديگرند، و شبيه به ميوههاي دنيا ميباشند در کيفيت و صورت. و جملة ازواج مطهرة دلالت ميکند که همسرهاي بهشتي چرک و آلودگي به حيض و جنابت ندارند و همواره مورد رغبتند.
¨bخ) اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا tûüة)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : محققا خدا شرم ندارد از اينکه براي قدرت خود مثلي بزند به پشه و بالاتر از آن، پس آنانکه ايمان دارند حقانيت آن را ميدانند که از طرف پروردگارشان آمده، و أما کفار ميگويند خدا با اين مثل چه ميخواهد، به اين مثل بسياري را گمراه و بسياري را هدايت ميکند در صورتيکه با اين مثل فقط فاسقان را گمراه ميکند.(26)
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نکات : چون در آية قبل وعدة بهشت و دوزخ داده و آن فرع بر قدرتست، لذا در اين آيه براي اثبات قدرت به خلقت پشه و بزرگتر از پشه مثل زده، که در خقلت پشه تمام قواي ظاهري از باصره و سامعه و لامسه و ذائقه و شامه و قواي ديگري را ايجاد کرده و آنچه يک حيوان بزرگ دارد از سر و پيکر و رگ و پوست و پي و اعضاء و جوارح و احشا و امعاء همه را دارا است، به اضافه خرطومي دارد براي مکيدن روزي خود و پرهائي دارد براي فرار از خطر و نيروي حساسي به او عطا شده که ازهر طرف خطري آيد درک ميکند، حواس او بسيار تيز و داراي تميز است. خدائيکه مانند اين حيوان را در هر آن هزاران هزار ايجاد ميکند و لوازم زندگي آنها را عطا ميکند که اگر تمام دانشمندان بشري اجتماع نمايند درک قوا و خصوصيات وجودي، آنرا نميکنند چنين خالقي قادر است بر وفاي به عهد. بعضي از مفسران خرافاتي آمدهاند از قول امام نقل کردهاند که مقصود از پشه حضرت علي بن ابيطالب - عليه السلام - ، و مقصود از مافوقها حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - است، و ما معتقديم به اين تفاسير نبايد اعتنا کرد، زيرا اولا اين توهين به مقام امام است، و ثانياً کيفيت خلقت محمد و علي - عليه السلام - با خلقت ساير افراد بشر فرقي ندارد، و قدرتنمائي خدا در خلق مؤمن و کافر فرقي ندارد، پس مثلزدن بوجود مؤمن براي کفار لطفي ندارد. عده اي که ميگويند قرآن را نميفهميم، ميگويند اگر بعوضه به معني خودش پشه باشد نميفهميم، ولي اگر به معني امام باشد چون امام گفته ميفهميم. إن هو إلا قول الزور. به مقدمة 16 همين کتاب مراجعه شود.
tûïد%©!$# يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ scrçژإ£"y‚ّ9$#*
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ترجمه : آنانکه پيمان خدائي را پس از بستن آن ميشکنند و آنچه خدا أمر به وصل آن نموده قطع، و در زمين فساد ميکنند، ايشان خود زيانکارند.(27)
نکات : چون در آية سابق ذکري از فاسقين شد در اين آيه صفات ايشان را ذکر کرده: اول آنکه پيمان إلهي همان پيمان فطري و عقلي است که خدا در فطرت بشر نهاده که بر احتياج و بندگي و اطاعت نسبت به خالق گواهي ميدهد، و آن را فاسقين نقض کردهاند، و يا پيماني است که خدا در کتب وحي به توسط انبيا از امتها گرفته که او را اطاعت کنند، و يا پيماني است که خدا از علماي اهل کتاب و علماي اسلام گرفته که حقائق کتب آسماني را بر مردم بيان کنند و ايشان به آن پيمان عمل نکردند و حقائق را کتمان و بجاي آن خرافات را تصويب کردند. و مقصود از قطع آنچه خدا امر به وصل نموده، اين است با دوستان خدا دشمني نموده و دوستي را قطع نمودند، و مثلاً موظف بودند به تمام کتب انبياء ايمان بياورند و ايجاد تفرقهنکنند، اينان ايجاد تفرقه کردند و ايجاد مذهب نموده وايمان ببعض آورده و ببعض ديگر کافر شدند، مثلا مأمور شدند با والدين حقيقي و يا با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - صله کنند و ايشان قطع نمودند، و مقصود از فساد فيالأرض ضررزدن به ديگران و راهزني و يا ترسانيدن مردم و جنگ وجدال و دعوت به کفر و نفاق و حبس و فسق و فجور است که تماما فساد فيالأرض است.
y#ّx. تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ scqمèy_ِچèي*
ترجمه : چگونه به خدا کافر ميشويد و حال آنکه شما بيجان بوديد خدا شما را زنده نمود سپس شما را ميميراند سپس زنده ميکند سپس بسوي او برگشت داده خواهيد شد.(28)
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نکات : پس از ذکر صفات کفار و فساق، در اين آيه ايشان را سرزنش ميکند که با ملاحظة قدرت خدا چگونه به او کافر و يا عاصي ميشويد و در اينجا براي سير انسان دو موت و دوحيات ذکر کرده : موت و حيات اول را به صورت ماضي آورده يعني موت و حياتي به شما داده که از حالت جمادي خارج وبه حيات دنيوي نائل شدهايد، و موت و حيات ديگر در مستقبل به شما عطا خواهد شد، و آن مردن به اجل دنيوي و حيات اخروي است، و اما اينکه در قبر حيات و موتي باشد يا خير، در اين آيه مسکوت و بلکه منفي است، ولي از آية 56 سورة دخان :
{ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى } ... (دخان : 56)
عدم حيات و موت در قبر استفاده ميشود و همچنين از آية 15 و 16 سورة مؤمنون.
uqèd الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ×Lىخ=tو*
ترجمه : او آن خدائي است که براي شما آنچه در زمين است خلق نمود، سپس به آسمان پرداخت و آنرا به هفت آسمان کامل و معتدل نمود، و او به هر چيزي دانا است.(29)
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نکات : خدا براي قدرتنمائي نعمت وجود آسمانها و زمين را تذکر داده، و از جملة "خلق لکم" استفاده ميشود که وجود آسمان و زمين براي تمام بندگان است نه براي عدهاي از مقربين، و دلالت دارد که آنچه در زمين ميباشد براي بشر مباح است، مگر آنچه به خصوصه نهي شده باشد، و قاعدة اباحة اشياء را از همين آيه استخراج کردهاند بنام "اصالة الإباحة". و جملة "ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء" دلالت ندارد بر اينکه خلقت آسمانها پس از زمين بوده، زيرا اولا اين آيه در بيان خلقت آسمان نيست بلکه در بيان وقت تسويه و تکميل آن است به هفت طبقه. و ثانيا در اين موارد ميتوان گفت "ثم" براي تراخي نيست، بلکه براي شماره کردن نعمتها است، از جملة "وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ×Lىخ=tو" استفاده ميشود دوام و احاطة علم خدا بر تمام جزئيات، و اين مخالف عقائد فلاسفه است که خدا را عالم به کليات ميدانند زيرا صفت مشبهه دلالت بر مبالغه و دوام دارد، و هر جزئي از جزئيات مشول شي است.
ّŒخ)ur قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ ِNخhح !$oےôœr'خ/ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ ِNخhح !$oےôœr'خ/ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ tbqمKçFُ3sي*
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ترجمه : و چون پروردگارت به فرشتگان گفت که من در زمين جانشيني قرار خواهم داد، گفتند آيا کسي را که در آن فساد کند و خون بريزد قرار ميدهي، و حال آنکه ما تو را تسبيح ميکنيم و به ستايشت مفتخريم و تو را تقديس مينمائيم، خدا فرمود من چيزي را ميدانم که نميدانيد(30) و آموخت به آدم تمام آن نامها را، سپس عرضه کرد ايشان را بر فرشتگان و فرمود مرا به اسماء ايشان خبر دهيد اگر راست ميگوئيد(31) گفتند تو منزهي براي ما علمي نيست جز آنچه به ما آموختهاي تو خود داناي حکيمي(32) گفت اي آدم ايشان را به نامهاي آنان خبر ده، پس چون ايشان را به نامهاي آنان خبر داد خدا فرمود آيا نگفتم که من غيب آسمانها و زمين را ميدانم و آنچه آشکار و آنچه را پنهان نمائيد ميدانم.(33)
نکات : الف و لام "الملائکه" دلالت دارد بر اينکه ملائکة معيني بودهاند، و لفظ کل و بعض ذکر نشده، پس قضيه مجمله و در حکم قضية جزئيه ميباشد. پس مخاطبي بعضي از ملائکه بودهاند، و اگر جاي ديگر گفته شده "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ" مقصود از کل همان ملائکة مخاطبين است نه تمام ملائکة کروبيين، پس مخاطب به سجده بعضي از فرشتگان بودهاند و شرافت حضرت بر همان بعض ثابت ميگردد نه بر تمام.
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و از جملة : "×@دم%y` فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً " چند مطلب استفاده ميشود : اول، خليفه با تنوين آمده يعني جانشيني و اين کلمه اضافه نشده تا معلوم گردد مستخلف عنه کيست، و اگر خليفتي و يا خليفهالله ميفرمود و يا خليفه السابقين ميفرمود معلوم ميشد خليفة خدا است، و يا خليفة سابقين. اگر بگوئيم خليفة خدا است صحيح نيست زيرا خدا نه جا دارد و نه مکان تا کسي به جاي او جانشين شود و مقام او را هم ممکن نيست کسي احراز کند، و لذا بايد گفت مقصود همان است که ملائکة مخاطبين فهميدند که آدم بايد خليفة سابقين گردد که در زمين فساد و خونريزي ميکردند از طائفة جن و يا نسناس و يا آدمهاي ديگري که بوده و از بين رفتند، و لذا گفتند : "م@yèّgrBr& فِيهَا مَنْ ك‰إ،ّےمƒ..." و اگر جانشيني خدا بود که مفسد و سفاک نبود. و از سؤال ملائکه و جواب خدا معلوم ميشود مقصود از خليفه فقط تنها آدم نبوده، بلکه آدم بوده با اولادش که در زمين فساد و خونريزي ميکنند، و اگر مقصود خود آدم بود او که مفسد و سفاک نبود، و خدا در جواب ميفرمود : لايفسد ولايسفک، بلکه خدا حدس ملائکه را تصديق کرد، ولي فرمود : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ، يعني با اينکه خليفه مفسد و سفاک است من در خلق او مصلحتي ميبينم که شما نميدانيد و از آيات بعد معلوم ميشود شرافت علم. و ديگر شرافت آدم بر ساير موجودات به علم است. و از تعليم خدا به آدم آن اسماء را، سرّ خلقت و حکمت آن را بيان فرموده است.
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و اسمائي که تعلم آدم شد چه اسمائي بوده؟ بعضي گفتهاند اسماء تمام موجودات بوده چه جمادي و چه نباتي و چه حيواني و چه ملکي، و بعضي گفتهاند اسماء الله بوده، ولي چون اسمائهم و يا أسماء هؤلاء آمده ميتوان گفت اسماء عقلا از انبياء و متّقين بوده، زيرا ضمير"هم" ويا اسم اشارة "هؤلاء" نه به خدا برميگردد و نه به موجودات غير ذويالعقول، پس مقصود شايد أسماء اصناف ملک و جن و بشر بوده، و اگر گفته شود ضمير عقلاء بعنوان تغليب آمده ساير موجودات را نيز شامل است. بنابراين ظاهر آن است که بگوييم چون ملائکة قواي غضبيّه و شهويّة آدم را ملاحظه کردند او را مفسد و سفاک ديدند، امّا خدا در تسوية اين صفات مصلحتي ديده که تزاحم اين صفات با صفات حسنه موجب تکميل است، مثلاً تا تزاحم صفات عقليّه با صفات شهويه نباشد، رشد و صفاتي از قبيل عفّت پيدا نميشود و بشرهايي مانند ابراهيم و اسماعيل و يحيي به کمال نميرسند، پس مرجع ضمير "هم" در "اسمائهم" و "هؤلاء" در "اسماء هؤلاء" که ملائکه نميشناختند همان انبياء و متّقيني مانند شهدا وصدّيقين ميباشد وحضرت آدم همچون نمايندهاي از بشرها، ملائکه را با خبر کرد. اگر بگوئي چگونه ملائکه اسماء را نميدانستند و اگر نميدانستند چگونه پس از اخبار آدم فهميدند که او راست ميگويد و پذيرفتند؟ ممکن است جواب گوئيم چنانکه ذکر شد اينان يک صنف از ملائکه بودند و علمي به اسماء و خصوصيات آن نداشتند، و چون حضرت آدم خبر داد يا ملائکة ديگري بودند که گواه صدق او بودند، ويا ملائکه از قرائن فهميدند که او راست ميگويد. در اينجا ملائکه گفتند "نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ"؛ فرق بين تسبيح و تقديس اين است که تسبيح تنزيه از نقائص ذاتي، ولي تقديس از قبايح افعالي است. و ديگر اينکه مقصود ملائکه از جملة : "أتجعل..." اعتراض بر افعال خدا نبود زيرا ايشان حق را تقديس ميکردند، بلکه هدف ايشان سؤال از حکمت ايجاد بود.
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و مقصود از جملة : "إن کنتم صادقين" اثبات کذب نبود، بلکه مقصود اقرار به عجز و جهل بود، و لذا گفتند : "لاعلم لنا". و جملة "لا علم لنا" دلالت دارد که ملائکه چيزي را بدون تعليم و تعلم نميدانستند پس آنانکه مدعي تصفية باطن شده و گويند برياضت و تصفيه ميتوان علم لدني پيدا کرد، و يا به مجهولاتي پي برد، و يا مانند خدا کار کرد تماماً دروغ است زيرا ملائکه با کثرت عبادت و عصمت چيزي جز به تعلم ندانستند. حتي مدعيان تصفيه حديثي جعل کرده که : "عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي"، و اين حديث مدرکي ندارد. و جملة : "ِNs9r& أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ |=ّxî..." دلالت دارد که احدي از مخلوق حتي ملائکه به غيب آسمان و زمين و از باطن و اسرار قلبي غير خود آگهي ندارند. و جملة "مNn=÷وr&ur مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ " اشاره به علم حقتعالي است به عاقبت اهل کفر و ايمان که عابدي مانند شيطان مورد لعن، و مذنبي مانند آدم برگزيده و مورد عفو خواهد شد، پس بايد هر کسي از عاقبت کار خود خائف باشد و به عبادت خود مغرور نگردد و به رحمت حق اميدوار باشد.
ّŒخ)ur قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ sْïحچدے"s3ّ9$#*
ترجمه : و چون بملائکه گفتيم براي آدم فروتن باشيد، پس فروتني کردند جز ابليس که او خودداري و تکبر کرد و از کافرين بود.(34)
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نکات : أمر "(#rك‰àfَ™$# " خطابست به همان فرشتگان سابقالذکر، نه به تمام ملائکه. اگر بگوئي سجده براي تعظيم عبادتست، و براي غيرخدا جائز نيست، جواب گوئيم سجده در عرف متشرعهگذاشتن پيشاني بر زمين است، ولي در لغت به معني فروتني و نهايت کرنش است، و اگر کسي به امر خدا براي کسي فروتني کند، اشکالي ندارد. و اين شرک در عبادت نيست، و فرشته پيشاني ندارد تا به عنوان عبادت بر زمين گذارد، پس سجدة در اينجا مانند سجدة در آية "وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ" ميباشد که مقصود سجدة ا نساني و عبادت نيست، پس آنچه بعضي ازعرفا خيالبافي کردهاند که چون شيطان عارف و عاشق حق بود نخواست براي غير او سجده کند و از کمال معرفت او بود به مقام حقتعالي، اينها برخلاف قول خدا بافتهاند، زيرا خدا فرموده : وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ sْïحچدے"s3ّ9$#، و نفرموده کان عارفا من العاشقين! و سجدهنکردن او از تکبر بود که گفت: خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، و مقصود او اين بود که آتش فروغي دارد که خاک ندارد و خود را برتر از آدم ميديد زيرا نظر او به بدن خاکي آدم بود و متوجه جان آدم و روح او نبود که از عالم قدس و منسوب به حضرت پروردگار ميباشد، چنانکه نراقي در جواب اشعار عرفا که شيطان را سلطان العارفين گفتهاند ميگويد :

بنده آن باشدکه بند خويش نيست ... جز رضاي خواجهاش در پيش نيست
گر بگويد چاکر اين باش و آن ... برزند از بهر خدمت او ميان
همچون آن روحانيان کز أمر رب ... سجده کردند و نگفتند از سبب
من از آن خاکي نسب بالاترم ... او ز خاک پست و من از آذرم
من ز نارم نار نوراني بود ... او زخاک و خاک ظلماني بود
خاک بر فرق وي و بر نور وي ... اي تفو بر او و چشم کور وي
ني از آتش هر چه زايد خوش بود ... دود و دوده زادة آتش بود
گر نبودي ديدة آن کور کور ... ديدي از آدم همه اشراق و نور
جان آن ديدي که نور مطلق است ... زادة قدس است و پروردة حق است
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نکتة ديگر، با اينکه شيطان ايمان به خدا داشت و سالها او را عبادت ميکرد چون تکبر و سرکشي کرد خدا او را از کافرين خواند پس عصيان او از غفلت بود. بدان که اختلافست در اينکه ملک افضل است يا بشر، از بسياري از آيات استفاده ميشود افضليت ملک که در جاي خود ذکر خواهيم کرد.
$uZù=è%ur يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ tûüدHح>"©à9$#*
ترجمه : و گفتيم اي آدم با جفت خود در بهشت ساکن باش، بخوريد از ميوهها و طعامهاي آن به خوشي و فراواني آنچه بخواهيد، و به اين درخت نزديک نشويد که از ستمگران ميشويد.(35)
نکات : از آية 28 تا 38 نازل شده براي تذکر نعمتهاي إلهي؛ يعني اي بنيآدم فکر کن متذکر باش خالقت تو را خليفة در زمين نمود، و به فرشتگان امر کرد در پيشگاه تو فروتن باشند، و پدر و مادر شما را در بهشت ساکن نمود، و ديگر اينکه خدا نفرمود بهشت را به شما بخشيدم بلکه چون آدم را براي زندگي در زمين و آبادي آن خلق کرد که او را به زحمت و امتحان مبتلا کند، و تحصيل کمال نمايد. در اين آيات متذکر نشده از چگونگي خلقت حوا، بعضي استدلال کرده به آية اول سورة نساء به جملة : *خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا& که حوا از آدم خلقشده و بعضي از بدن او بوده طبق رواياتي. ولي جملة خَلَقَ مِنْهَا دليل نميشود، زيرا همين تعبير براي همة افراد بشر آمده و خدا فرموده :
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً } ... (الروم:21)
و مسلم است که همسر هر کسي از بدن او خلق نشده، بنابراين قرآن از خلقت حوا ساکت است، و بايد گفت اسکتوا عما سکت الله عنه.
و ديگر اينکه خدا به نهي تحريمي فرمود وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ، نزديک آن درخت نرويد و معين نکرده آن درخت چه بود، و بر ما لازم نيست تعيين آن.
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اگر کسي بگويد حضرت آدم و حوا عصيان کردند، و از آن درخت چشيدند و خدا به ايشان فرمود : فَتَكُونَا مِنَ tûüدHح>"©à9$#، و بعدهم حضرت آدم در توبة خود اقرار کرد به ظلم خود و گفت: *رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا& ، پس آدم - عليه السلام - معصوم نبود؟ جواب اين است که : آري، حضرت آدم طبق اين آيات قبل از نبوت معصوم نبوده، و أما پس از نبوت چه طور؟ ميگوئيم چون قرآن ساکت است بايد سکوت کرد.
$yJكg©9y-r'sù الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz*
ترجمه : پس شيطان ايشان را به لغزش افكند و از جا و يا مقام قربي که داشتند بيرونشان نمود، و گفتيم فرود آئيد که برخي از شما دشمن برخ ديگر است، و براي شما در زمين تا قيامت جاي قرار و بهرهايست(36) پس آدم از پروردگارش کلماتي دريافت که سبب پذيرش توبة او گرديد زيرا خدا توبهپذير و رحيم است(37) گفتيم همة شما از بهشت فرود آئيد پس اگر از طرف من هدايتي براي شما آمد هر که هدايت مرا پيروي کند براي آنان نه خوفي و نه غصهاي باشد(38) و آنانکه کافر شوند و به آيات ما تکذيب کنند ايشان سزاوار آتش و در آن بمانند.(39)
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نکات : مقصود از جملة : "فأخرجهما..." ممکن است اخراج از بهشت باشد ويا از مقام قرب، و مقصود از هبوط فرودآمدن از بهشت است و يا فرودآمدن از مقام قرب، و مخاطب "اهبطوا..." آدم و ذرية او و حوا و شيطان با ذرية او که با يکديگر عداوت ميورزند. و أما کلماتي که حضرت آدم از خدا دريافت همان کلماتي است که در سورة اعراف آية 23 آمده :
{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } ... (اعراف : 23)
و أما مخاطب در جملة : "$¨Bخ*sù Nن3¨Yt ديù'tƒ..." بنيآدمند، و اين در زمان بعثت حضرت آدم نسبت به اولاد او بوده، نه اينکه در زمان پيغمبر اسلام باشد، ولي برخي از مردم بيخبر خيال کردهاند که اين خطاب به أمت پيغمبر اسلام شده که اگر پس از او پيغمبري باشد بپذيرند، و اگرچه صرف ادعا باشد. و مقصود از جملة : "فَمَن تَبِعَ هُدَايَ..." اين است که هر کس به اختيار خود هدايت إلهي را بپذيرد خوفي از عذاب ندارد، و شقي نخواهد شد.
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ûسح_t6"tƒ ں@ƒدنآuژَ خ) اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ * وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ بbqà)¨ي$$sù* وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ tbqçHs>÷èsي* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ tûüدèد.؛چ9$#* أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى tûüدèد±"sƒّ:$#* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *
ترجمه : اي فرزاندان اسرائيل (اسرائيل حضرت يعقوبست) به ياد آريد نعمتم را که به شما عطا کردم، و به پيمان من وفا کنيد من به پيمان شما وفا ميکنم، و ازمن بترسيد(40) و به آنچه نازل کردهام در حاليکه تورات شما را تصديق ميکند ايمان آوريد، و اولين کافر به آن مباشيد، و آيات مرا به بهاء اندکي نفروشيد، و فقط از قهر من بپرهيزيد(41) و حق را به باطل مشتبه مسازيد وحق را کتمان مکنيد و حال آنکه ميدانيد(42) و نماز را به پا داريد و زکات بدهيد و با رکوعکنندگان رکوع کنيد(43) آيا شما مردم را به نيکي أمر ميکنيدو خود را فراموش مينمائيد در حاليکه شما کتاب خدا را ميخوانيد آيا عقل خود را به کار نينداختهايد(44) و بوسيلة صبر و نماز از خدا ياري جوئيد ومحققا آن بزرگست مگر بر فروتنان(45) فروتنانيکه گمان ملاقات پروردگار خود را دارند و معتقدند که به او رجوع خواهند نمود.(46)
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نکات : حقتعالي نعمت بيشماري و باولاد يعقوب عنايت کرد، از آن جمله پيمبراني از ميان آنان برانگيخت و ايشان را ملک و سلطنت بخشيد واز شر ستمگران نجاتشان داد، و براي ايشان من و سلوي و مائده فرستاد و دريا را براي آنان شکافت، و کتابهاي آسماني به آنان داد. چون اين آيات در مدينه نازل شده و در آنجا يهوديان و بنياسرائيل زياد بودند خدا اولاً نعمتهاي عمومي را در آيات قبل بر ايشان شمرد، سپس نعمتهاي خصوص بنياسرائيل را، تا به آن متوجه شوند و براي شکر آن ايمان آورند، و لاأقل از فساد و ضديت دست بردارند. و يهوديان زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون به آن نعم افتخار ميکردند و انبياء بنياسرائيل را از خود ميدانستند لذا خدا ايشان را مخاطب نموده، و بر ايشان منت نهاده واز ايشان وفاي به عهد را ميطلبد. و از جملة عهود و پيمانهاي تورات اين بود که اگر خاتم الأنبياء آمد به او ايمان آورند، و لذا يهوديان زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مسؤولند که چرا پيشقدم در ايمان نشدند بلکه بعناد پرداخته و اول کافر به آن شدند. و أما عهود و کلماتي که در تورات و انجيل مي باشد راجع به محمد - صلى الله عليه وسلم - ،پس توصيه ميشود که به سفر پيدايش تورات باب 17 شمارة 20 و بسفر تثنيه باب 33 و باب 18 شمارة 17 مراجعه شود، و در انجيل يوحنا باب 14 و باب 15 شمارة 26 و بانجيل برنابا بکتاب اعمال رسولان باب 13 شمارة 1 تا 4 و شمارة 43 و بفصل 112 آية 13 تا 18 مراجعه گردد. و در جملة : "إِيَّايَ فَارْهَبُونِ" کلمة إياي مقدم شده بر فارهبون و هم بر فاتقون، و اين دلالت بر حصر دارد، يعني فقط از خدا بترسيد و از قهر او برحذر باشيد. و کلمة "مصدقاً" حال است براي ماء موصوله در جملة "بِمَا أَنزَلْتُ".
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و اگر حال باشد از ضمير آمنوا، يعني اگر شما به تورات و انجيل تصديق داريد بايد به محمد ايمان آوريد، زيرا تکذيب او تکذيب تورات و انجيل است از دو جهت يکي اينکه نشانههاي نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - در آن دو کتاب ذکر شده، و شهادت کتب أنبياء حق است. دوم اينکه قرآن محمد تصديق کرده تورات را، و ايمان شما باعث ازدياد تصديق به کتب انبياء سابق است، به اضافه محمد - صلى الله عليه وسلم - بيسواد است، و تورات را نخوانده، پس خبر او و تصديق او به تورات از وحي است. و ضمير جملة "tA¨rr& كَافِرٍ بِهِ " ممکن است برگردد به "ما أنزل"، که قرآن باشد، يعني شما يهوديان اولين کافر به قرآن نباشيد. اگر کسي بگويد چگونه ايشان اولين کافر به قرآن نباشند در صورتيکه مشرکين قريش اولين کافر به قرآن بودند؟ جواب اين است که اوليت، اوليت زماني نيست، بلکه اوليت رتبي است، يعني کفر اهل کتاب به قرآن و ضرر آن شديدتر و بالاتر است. و ممکن است معني چنين باشد؛ شما يهوديان حاضر نسبت به يهوديان آينده اولين کافر به قرآن نباشيد، يعني يهوديان بعدي اگر به شما اقتدا کنند شما مسؤوليد. و ممکن است ضمير "اوّل کافر" برگردد به ماء موصوله در جملة : ...مامعکم...، يعني اگر ايمان به قرآن نياوريد اولين کافر به تورات ميباشيد، زيرا آياتي در وصف محمد - صلى الله عليه وسلم - در تورات آمده، پس تکذيب کردهايد و پس از شما به شما اقتدا خواهند کرد، پس اولين کسيکه با علم و معرفت ستر حقيقتي را کرده شمائيد نه اهل مکه.
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و جملة : "ںwur تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا " دلالت دارد که عدهاي از علماي يهود براي حفظ دکان و رياست خود و براي گرفتن تحف و هدايا و وجوه ديني که از فقرا و زيردستان و عوام يهود ميگرفتند به محمد ايمان نياوردند، زيرا در صورت ايمان به محمد - صلى الله عليه وسلم - بازارشان کساد ميشد و لذا آيات إلهي را نپذيرفتند در مقابل بهاء کم دنيا، و حتي آيات تورات را نيز که موجب اسلام عوام ايشان ميشد به خاطر منافع دنيا عمل نکردند، و آن آيات را به عوام ارائه نميدادند، عيناً مانند زمان ما که علماء و رؤساي ديني همّشان گرفتن وجوهات است، و لذا براي بردن منافع حقائق قرآن را کتمان ميکنند، وطبق ميل عوام خرافات را ترويج ميکنند، و مسلم است که منافع دنيا نسبت به منافع دين بسيار ناچيز و قليل است.
حقتعالي پس از آنکه در آية 41 أمر بايمان و ترک کفر نموده، در آية بعد فرموده ديگران را گمراه نسازيد، و گمراهکردن ديگران بدو طريق است :
اول اينکه در راه حق و دلائل آن ايراد و اشکالتراشي کند و راه شک و شبهه بازکند براي طالبين حق.
دوم اينکه راه حق و دلائل آن را کتمان کند و بيان ننمايد جملة : "لاتلبسوا..." نهي از طريق اول، و جملة : "تکتموا..." نهي از طريق دوم است، مانند علماي يهود که چنين ميکردند. و جمله : "وأنتم تعلمون" دلالت دارد که قبح اشتباه کاري و يا کتمان براي علما بدتر و بيشتر است، اگرچه براي هر کسي قبيح است، أما براي عالم اظهار حق واجبتر است، متأسفانه در زمان ما اگر کسي حق را بگويد آنانکه عالمند يا اشکالتراشي ميکنند ويا کتمان حق، و تقليد را براي جهال واجب کردهاند تا اينکه مبادا جهال بيدار شوند.
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و جملة:"(#qكJSد%r&ur الصَّلَاةَ وَآَتُوا no4qx.¨"9$#..." خطاب به يهود است و دلالت دارد که کفار مکلف بر فروعند و بر ترک فروع عقاب ميشوند. و جملة : "والرکعوا..." اگر رکوع نمازي باشد دلالت دارد بر لزوم نماز جماعت، و ممکن است به معني فروتني و خضوع در پيشگاه حق باشد، و يا چون بنياسرائيل در نماز خود رکوع نداشتند حقتعالي ايشان را أمر برکوع نموده.
و چون يهود به ساير مردم ميگفتند به همين زودي رسولي از جانب خدا مبعوث ميشود، و مردم را ترغيب به ايمان به خدا و رسول ميکردند، پس چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمد خودشان ايمان نياوردند، و لذا خدا ايشان را مذمت کرده و به نحو تعجب فرموده؛ آيا شما ديگران را أمر به نيکي ميکنيد و خود را فراموش نموديد! و اين عمل قبيحي است، زيرا آنکه أمر به نيکي کند و خود بجا نياورد گويا جمع بين ضدين و نقيضين کرده، با قول مردم را ترغيب و با فعل خود مردم را اعراض داده، با قول خود مردم را از عصيان بازداشته ولي با عمل خود جرئت داده، با قول در دل مردم نفوذ کرده ولي به عمل مردم را تنفر داده، و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود :" مثل الذي يعلم الناس الخير و لا يعمل به کالسراج يضيء للناس و يحرق نفسه". يعني : داستان آنکه به مردم خير ميآموزد و خود به آن عمل نميکند داستان چراغي است که براي مردم روشني ميدهد و خود را ميسوزاند. و در روايتي آمده که عدهاي از اهل بهشت مشرف ميشوند بر دوزخ و عدهاي را در آتش ميبينند و به ايشان ميگويند ما به برکت تعليم شما وارد بهشت شديم، آنان گويند عادت ما اين بود که أمر به خوبي ميکرديم ولي خودمان به جا نميآورديم. گفتهاند عمل يک مرد چنان اثري در هزاران مرد ميگذارد که گفتار هزار مرد در يک نفر ندارد.
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و ضمير إنها لکبيرة ممکن است برگردد به جميع أوامر و خطاباتي که به بنياسرائيل شده، و ممکن است برگردد باستعانه و ممکن است برگردد به نماز، هر کدام باشد اشکالي ندارد.
و ظن در جملة : الَّذِينَ يَظُنُّونَ را برخي به معني (گمان) و بعضي به معني "علم" گرفتهاند و چون مقام مدح است بايد ظن در اينجا همان "علم" باشد.
و مقصود از ملاقات رب ديدن نيست، زيرا در عرف ميگويندفلاني مرگ را ملاقات کرد و يا اگر کوري را اجازة ملاقات شاه دادند و او رفت با شاه سخن گفت ميگويند اجازة ملاقات داشته و ملاقات کرده، با اينکه شاه را نديده، بلکه مقصود ملاقات لطف و عنايت، و يا عتاب و سطوت ميباشد، و رب از صفات فعل است که همان لطف و رحمت و يا عقاب و سطوت باشد.
ûسح_t6"tƒ ں@ƒدنآuژَ خ) اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ tbrمچ|ءZمƒ*
ترجمه : اي بنياسرائيل نعمتي را که به شما عطا کردم و شما را بر جهانيان برتري دادم به ياد آريد(47) و بپرهيزيد از روزيکه هيچ کسبه جاي ديگري جزا داده نشود و شفاعت از کسي پذيرفته نگردد و فدا و عوض از کسي گرفته نشود و اهل قيامت ياري نشوند.(48)
نکات : خدا خطاب نموده به بنياسرائيل تا ديگران بشنوند و متنبه شوند. و مقصود از "ِNن3çGù=‍زsù عَلَى tûüدJn="yèّ9$#" اين است که براي شما پيغمبران فرستادم و سلطنت و تمکن دادم در ميان جهانيان زمان خودتان، يعني بر موحدين آن زمان شما را برتري دادم نه بر مردم قبل و بعد، پس آيه دلالت ندارد بر برتري بنياسرائيل از تمام أمم. و ديگر اينکه آية 48 صراحت دارد که روز قيامت چند چيز نيست :
1- کسي را به جرم کس ديگر جزا نميدهند.
2- شفاعت از کسي پذيرفته نگردد.
3- فدا و عوض نميگيرند.
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4- هيچ کس بياري کس ديگر توانا نيست.
معلوم ميشود در قيامت مانند دنيا پارتيبازي و رشوه و تملق نيست، و کسي نميتواند رأي خدا را برگرداند، و از قوانين جزائي و کيفري که معين شده او را منصرف کند. اگر کسي بگويد پس آياتيکه در اثبات شفاعت آمده چيست؟ گوئيم آيهاي در اثبات شفاعت که از طرف خلق باشد، نيامده، و شفاعتي که به تقاضاي مردم وميل مردم باشد در قرآن وجود ندارد، بلکه در آيات قرآن چنين شفاعتي به طور مطلق نفيشده، و از اثبات شفاعت به طور مطلق خبري و اثري نيست، و اگر شفاعتي در قرآن اثبات شده، يا براي امور دنيوي اثبات شده، و يا مربوط است به ابلاغ رحمت خدا در آخرت که بوسيلة مقربين انجام ميشود، آن هم براي مؤمنين و کساني که خدا از دين آنان و از اعمال آنان خوشنود باشد، و اگر معنيشفاعت استغفار باشد، استغفار انبياء و ملائکه، فقط از براي مؤمنين ممکن است نفع دهد. و اگر رواياتي در اثبات شفاعت طبق دلخواه مردم باشد، تماماً ضعيف السند و مخدوش المتن و از جعالان و کذابان و غاليان و بيدينان نقل شده، و مثلا مجلسي در جلد هشتم بحار جديد احاديثي آورده براي اثبات شفاعت که يک حديث صحيحالسند تام الدلاله در آن نيست که بايد آن را طبق دستور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمة هدي - عليه السلام - به ديوار زد و بدور انداخت. اگرچه احاديثي بسيار نيز در نفي شفاعت از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و أئمه - عليه السلام - در مقابل آن احاديث وارد شده که بعضي از آنرا ذکر خواهيم نمود. و انشاءالله در ذيل آية 254 همين سوره معني شفاعت وصحت و سقم و کيفيت آنرا بيان ميکنيم. به هر حال کسانيکه قوانين خدا را معطل گذارند و مردم مسلمان را به معاصي جري کنند و بلکه اسلام را مسخره کنند آمدند شفاعت وسيعي بدون قيدوبند براي مردم تراشيدند و مردم را خسر الدنيا والاخره کردند. آيا قوانين إلهي که فرموده :
{
(1/277)



فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } ... (زلزال:7-8)
{ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } ... (طور : 21)
{ @ن. نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } ... (مدثر : 38)
{ Suqtƒ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ }
... (معارج : 11-14)
ميتوان لغو شمرد؟، و آيا ممکن است خدائيکه قوانين کيفري او طبق عدل است دست از کيفر معين بردارد؟، و آيا ممکن است مخلوقي از اجراي کيفر الهي که طبق عدل است جلوگيري کند؟ جواب اينها را در ذيل همان آيه خواهيم داد.
ّŒخ)ur نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ ×Lىدàtم*
ترجمه : و به ياد آوريد هنگاميکه شما را از زير بار سلطة فرعون که بدترين عذابها را به شما ميدادند و پسران شما را ميکشتند و زنانتان را زنده ميگذاشتند نجات داديم، اين بلا و امتحان بزرگي بود از پروردگارتان.(49)
نکات : مقصود از يسومونکم ... انواع و اقسام آزار و شکنجه بود مانند اينکه از مرد و زن ايشان بيگاري ميکشيدند و بکارهائي وا ميداشتند، و بچهها را ميکشتند، و زنان را به کنيزي ميبردند و از ترس ازدياد جمعيت بنياسرائيل و ترس از قدرت و سطوت آنان اطفالشان را ميکشتند.
ّŒخ)ur فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ tbrمچن3ô±n@*
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ترجمه : و به ياد آوريد هنگاميکه براي شما دريا را شکافتيم و شما را نجات داديم و پيروان فرعون را غرق نموديم در حاليکه شما نظر ميکرديد(50) و به ياد آريد که موسي را چهل شب وعده کرديم، پس از رفتن او شما گوساله را به خدائي گرفتيد و حال آنکه ستم کرديد(51) سپس از شما بعد از چنين کار گذشتيم تا شايد شما شکرگزار باشيد.(52)
نکات : حقتعالي به موسي فرمود به طور برود، حضرت موسي، هارون برادرش را به جاي خود گذاشت و دستورات لازم را به او داد، در مدتي که حضرت موسي در طور بود، سامري که نام او نيز موسي بوده و از کساني بود که گاو را مقدس ميدانستند، اگرچه به ظاهر مسلمان شده بود در غياب موسي فتنهاي برپا کرد، و اين فتنه امتحاني شد براي بنياسرائيل، و فتنة او اين بود که چون هارون به بنياسرائيل گفت خود را از زينتهاي فرعونيان پاک کنيد، و آنچه از طلا آلات فرعونيان داريد از خود دور کنيد، سامري فرصتي بدست آورد و همان زينتها و طلاها را جمع و به شکل گوسالهاي ساخت و در جوف آن سوراخي تهيه کرد که از آن صدائي مانند صداي گاو خارج ميشد و به مردم گفت اين است خداي شما و خداي موسي. بنياسرائيل که اکثرا نادان و طلا دوست بودند، بسامري اقتدا کرده ودر مقابل آن به سجده افتادند و آنرا به خدائي پذيرفتند مگر عدة کمي از ايشان. حضرت موسي پس از چهل شب برگشت و فتنة سامري را ديد و با عتاب و خطاب قوم خود را متوجه حقهبازي سامري کرد و گوساله را ريزهريزه، و مردم را توبه داد، و حقتعالي توبة ايشان را پذيرفت و گذشت نمود، چنانکه تفصيل هر يک از اين قضايا در سورههاي بعدخواهد آمد. بنياسرائيل با اين کار زشت مستحق عذاب شدند، خدا از ايشان گذشت، ولي باز چنانچه شايد و بايد شکر نکردند.
ّŒخ)ur آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ tbrك‰tGِksE*
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ترجمه : و به ياد آريد وقتي که به موسي کتاب و جداکنندة حق و باطل را عطا کرديم تا شما هدايت يابيد.(53)
نکات : الف و لامالکتاب اشاره به همان کتاب تورات است که آنرا فرقان ناميده، زيرا جداکنندة حق و باطل بود مانند قرآن، که فارق بين حق و باطل است. در دين موسي چنانکه از صريح قرآن استفاده ميشود براي أمت او تورات ميزان و امام بوده براي شناخت حق و باطل، چنانکه در اين أمت، قرآن، امام و ميزان است.
ّŒخ)ur قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى ِNن3ح ح'$t/ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ ِNن3ح ح'$t/ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ قOSدmچ9$#*
ترجمه : و بياد آريد وقتي که موسي به قوم خود گفت اي قوم من، شما به خودتان محققا ستم کرديد بواسطة گوسالهپرستي، پس بسوي خالق خود برگرديد و خودتان را بکشيد، اين براي شما خوبست نزد خالقتان که توبة شما را ميپذيرد زيرا او توبهپذير و رحيم است.(54)
نکات : مقصود از جملة : فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، به حسب ظاهر کلام اين است که خودتان را بکشيد، حال اگر کسي بگويد خودکشي طبق آية 29 سورة نساء که فرموده :
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } ... (نساء : 29)
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حرام است، چگونه به قوم موسي أمر شده خودتان را بکشيد؟ جواب اين است که ايشان مأمور نشدند که هر کس خود را بکشد، بلکه مأمور شدند به قتل خوديها، يعني به قتل فاميل و هموطنان خود، براي آنکه عدهاي از ايشان ميدانستند گوسالهپرستي شرکست ولي از ترس دَم نزدند، حقتعالي براي جبران اين گناه زشت، دستور داد که اين جميعت هفتصدهزار نفري بريزند بر يکديگر، و هر کس ديگري را بکشد، ولواينکه خودش کشته شود، مانند ميدان جهاد با مشرکين، چگونه هر کس احتمال کشتهشدن خود را ميدهد، ولي براي اطاعت فرمان خدا بايد جهاد کنند. پس براي اينکه بعد از آن همه دلالات و معجزات واضحه به چنين ظلم و شرکي وارد شدند، و سپس توبه واظهار ندامت کردند، خدا خواست ايشان را امتحان کند که آيا در اظهار ندامت صادقند يا کاذب، لذا مأمور به قتال با يکديگر شدند، و چون شروع به قتل يکديگر نمودند تاريکي ايشان را فرا گرفت، و حضرت موسي و هارون - عليه السلام - دعا و تضرع به سوي خدا ميکردند تا اينکه وحي آمد به رفع قتل و قبولي توبه.
ّŒخ)ur قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ tbrمچن3ô±n@*
ترجمه : و به يادآريد وقتيکه گفتيد اي موسي ما ايمان به تو نميآوريم تا خدا را آشکارا ببينيم، پس شما را صاعقة مرگ گرفت و حال آنکه ناظر بوديد(55) سپس شما را زنده کرديم پس از مردنتان تا باشد که شکرگزاريد.(56)
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نکات : حقتعالي در اين آيات جنايات بنياسرائيل را از يک طرف و الطاف خود را از طرف ديگر به ياد ايشان ميآورد، و از آن جمله چون حضرت موسي - عليه السلام - تورات را از طرف خدا آورد و گفت حقتعالي با من سخن گفته و اين قوانين را برايم فرستاده، يهود گفتند ما سخن تو را تصديق نميکنيم تا خدا را با چشم خود ببينيم، از اين جمله معلوم ميشود که سؤال موسي از پروردگار خود در آية 143 سورة اعراف :
{ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ } ... (اعراف : 143)
از قول خودش نبوده، بلکه از قول قومش بوده، وگرنه شأن حضرت موسي - عليه السلام - بالاتر است از چنين سؤال محال جاهلانهاي. و جملة : "Nن3"oY÷Vyèt/..." خطابست به بنياسرائيل، که پس از درخواست ديدن خدا، حقتعالي که منزه است از ديده شدن، ايشان را به صاعقة مرگ مبتلا کرد، و سپس منت گذاشت و ايشان را زنده کرد تا ايمانشان زياد گردد، و شکر خدا را به جا آرند، و خود حضرت موسي در آن صاعقه بيهوش گرديد و چون به هوش آمد از اين سؤال بيجاي قوم خود که به زبان او جاري شده بود توبه کرد چنانکه در آية 143 سورة اعراف آمده.
$oYù=¯=sكur عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ tbqكJخ=ôàtƒ*
ترجمه : و ابر را بر شما سايهبان نموديم و بر شما منّ و سلوي (ترنجبين و مرغ) فرود آورديم و گفتيم از روزيهاي پاکيزه بخوريد وليکن ايشان به ما ستم نکردند به خودشان ستم نمودند.(57)
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نکات : مقصود از جملة "$oYù=¯=sك" آنست که چون به بيابان تيه مبتلا به آفتاب شدند در مدتيکه مأمور به رفتن بيتالمقدس و جنگ با عمالقه بودند پس کوتاهي کردند و به موسي گفتند تو و پروردگارت برويد و قتال کنيدما اينجا مينشينيم و لذا در آن بيابان سر در گم و حيران شدند و هر قدر سير ميکردند به جاي اول ميرسيدند، و مدتها گرفتار بودند تا حضرت موسي فوت شد، در آن مدت بود که به أمر حقتعالي ابر بر سر ايشان سايه ميافکندو من و سلوي بر ايشان نازل گرديد.
ّŒخ)ur قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ tûüدZإ،َsكJّ9$#*
ترجمه : و به ياد آريد وقتيکه گفتيم داخل اين قريه شويد و از ميوه و طعام و غذاي آن که فراوان است بخوريد و از درب آن با حال فروتني وارد شويد و بگوئيد خدايا گناه ما را ببخش، گناهان شما را ميبخشم و أجر نيکوکاران را زياد ميکنيم.(58)
نکات : مقصود از قريه بيتالمقدس است بدليل آية 21 سورة مائده که حضرت موسي فرموده :
{ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ } ... (مائده : 21)
خدايتعالي اموال کفار آنجا را بر ايشان مباح کرد ولي به ايشان دستور داد از درب قبهايکه حضرت موسي در بيابان براي عبادت نصب کرده بوده که آنرا مجمع ميگفتند، براي اينکه در حال عبادت آنجا جمع ميشدند، چون وارد شديد خدا را سجده کنيد و ريزش گناهان را بخواهيد. و مقصود از جملة: "(#qن9qè%ur ×p©ـدm"، همين استغفار است، زيرا حِطَّةٌ از باب حط و بمعني ريزش است.
tA£‰t6sù الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا tbqà)ف،ّےtƒ
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ترجمه : پس آنانکه ستم کردند قولي که به ايشان گفته شده بود تبديل کردند در نتيجه بر همانان عذابي از آسمان به کيفر بدکاري ونافرماني ايشان فرو فرستاديم.(59)
نکات : گفتاريکه بنياسرائيل مأمور گفتن آن بودند و تبديل کردند اين بود که در عوض p©ـدm بطور مسخره حنطة ميگفتند که به معني گندم است. و مقصود از عذاب آسماني مرض طاعون بود که به سبب آن 24000 نفر از بزرگانشان هلاک شدند.
دŒخ)ur اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ tûïد‰إ،ّےمB*
ترجمه : و بياد آريد وقتي را که موسي براي قوم خود از ما آب خواست، پس ما گفتيم عصاي خود را بر سنگ بزن، پس شکافته شد از آن دوازده چشمه، وهر دسته از مردم محل آبشخور خود را دانستند و گفتيم از روزي خدا بخوريد و بياشاميد و در روي زمين به فساد برمخيزيد.(60)
نکات : يکي ديگر از نعمتهائيکه خدا براي بنياسرائيل شماره کرده، اين است که در بيابان تيه محتاج به آب شدند و از موسي - عليه السلام - درخواست آب کردند، و حضرت او از خدا خواست، خدا فرمود عصاي خود را به سنگ بزن، معلوم ميشود سنگ بزگري بوده که از آن دوازده چشمه ظاهر گرديد، چون بنياسرائيل دوازده سبط و طائفه بودند، و هر طائفه از چشمهاي خود را سيراب ميکرد.
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ّŒخ)ur قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا $ygح !$¨Vد%ur وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ "%©!$# هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا scrك‰tF÷ètƒ*
ترجمه : و بياد آريد وقتي را که گفتيد اي موسي ما هرگز بر يک طعام صبر نميکنيم، پروردگارت را بخوان که بيرون آرد براي ما از روئيدنيهاي زمين از سبزيجات (تره و نعنا و گشنيز و ريحان) و خيار آن و سير آن و عدس آن و پياز آن، موسي گفت آيا آنچه را پستتر است تقاضا داريد به جاي آنچه بهتر است، در شهر فرود آئيد که هر چه خواستهايد آنجا براي شما وجود دارد، و ذلت و بيچارگي بر آنها زده شد و دچار خشم إلهي شدند، اينها به جهت کفر ايشانست به آيات خدا و به سبب اينکه پيغمبران را به ناحق ميکشتند، اينها به سبب عصيان و عادت ايشان است به تجاوز.(61)
نکات : چون بنياسرائيل در تيه طعامي جز من و سلوي نبود و اين طعام هر روز ايشان بود، گفتند ما به يک طعام قانع نيستيم و در هر أمري از أمور لجاجت کرده و حتي به آيات خدائي کفر ورزيده و بياعتنائي کردند و رسولان خدا را کشتند، لذا مبتلا به خشم إلهي و ذلت و مسکنت شدند و تمام اينها براي نافرماني و تجاوز از حدّ است، پس انسان بايد به عطاي إلهي خشنود و قانع باشد. و مقصود از قتل انبياء، قتل حضرت زکريا و يحيي و سايرين است.
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¨bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ scqçRt"ّts†*
ترجمه : به تحقيق هر يک از مؤمنين و يهوديان و نصاري و صابئين که ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد و عمل شايسته کند بر ايشان اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ و بر ايشان نه خوفي و نه اندوهي است.(62)
نکات : از اين آيه و آية 69 سورة مائده استفاده ميشود که هر کس ايمان به خدا و قيامت دارد و عمل صالح کند اهل نجات ميباشد. و مقصود از صابئين قومي بودهاند از اهل کتاب که خدا را قبول داشته ولي به ستارگان توجه و توسل داشتهاند، و طائفهاي از مجوس چنين بودهاند. در آية 17 سورة حج چنانکه ايشان را مقابل موحدين آورده همانطور ايشان را مقابل مشرکين آورده. بنابراين اصل دين که ماية نجاتست اعتقاد به مبدأ و معاد است، و عقايد حقة ديگر موجب فضيلت و رفع درجاتست، مگر اينکه بگوئيم ايمان به خداي حقيقي و انجام عمل صالح بدون قبول رسالت محمد - صلى الله عليه وسلم - امکان ندارد. پس ايمان به رسالت او نيز از اصول است، يعني اگر بخواهيم ايمان به خدا و قيامت آوريم بايد کيفيت و صفات خداي حقيقي و قيامت را بواسطة وحي إلهي درک کنيم. و رسل و کتب إلهي و ملائکه وسيلة وحيند و ايمان به آنها لازم است، زيرا ايمان به اينها کاشف و طريق معرفت خدا و قيامت است.
و بدانکه ايمان به خدا و قيامت را خدا مکرر در قرآن ذکر نموده، و براي مؤمن کافي دانسته، زيرا چون اصول دين ايماني و اعتقادي است، پس ايمان به اين دو اصل استقلالي است، و ايمان به ملائکه و رسول و کتب إلهي نيز سه اصل آلي، و طريقي است، و هر کس تابع قرآن است به اصولي که خدا معين کرده، بايد ايمان آورد چه امام و چه مأموم باشد فرقي ندارد.
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ّŒخ)ur أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ tûïخژإ£"sƒّ:$#*
ترجمه : و به يادآريد وقتي را که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بالاي سر شما بلند کرديم و گفتيم آنچه به شما دادهايم با نيرو بگيريد و آنچه در آن است يادآوري کنيد تا شايد پرهيزکار گرديد(63) سپس شما از آن پيمان که از شما گرفتيم اعراض کرديد، پس اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود محققا از زيانکاران بوديد.(64)
نکات : اين آيات باز خطاب به بنياسرائيل است، و مقصود از پيمان، پيمان تکويني و يا تشريعي است، أما پيمان تکويني همان وجدان و فطرت عقلي است که انسان را متوجه ميکند به خداشناسي و اطاعت از دستورات کتاب او. و أما پيمان تشريعي همان قرارداد و أوامري است که در کتب آسماني با بندگان خود نموده و فرموده به آن عمل کنيد پاداش ميدهم، ولي يهوديان پشت سر انداختند مانند اعراض مسلمين از قرآن. و جملة : "(#rمچن.ّŒ$#ur مَا دmSدù..."، دلالت دارد که؛ به ياد پيمانهاي إلهيبودن موجب تقوي، و نسيان آن موجب خسران است..
ô‰s)s9ur عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ *$yg"uZù=yèpgmْ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً tûüة)​GكJù=دj9*
ترجمه : و البته قصة يهودياني که در روز شنبه تجاوز کردند دانستهايد، پس ما به ايشان گفتيم ميمونهاي راندهشده باشيد(65) پس آنان را عبرت قرار داديم براي کسانيکه حضور داشتند و براي آنانکه پس از آنان بيايند و براي پرهيزکاران پندي است.(66)
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نکات : مقصود از جملة : الذين اعتدوا... قومي بودند از يهود که منزل ايشان نزديک دريا بود، بر ايشان حقتعالي مقرر کرد که رو شنبه صيدماهي نکنند و بدنبال عبادت بروند، ايشان از حکم خدا تجاوز نموده و ماهيان را صيد کردند، و يا گودالهائي نزديک دريا کنده و راهي از دريا به آن باز کردند که ماهيان را به آن گودالها ميکشانيده و محبوس ميساختند، تا روز يکشنبه صيد کنند. خدا بدين سبب به امر تکويني به شکل ميمون مسخشان نمود و پس از سه رو هلاک شدند.
ّŒخ)ur قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ * وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ tbqè=ة)÷èsي*
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ترجمه : و به ياد آريد وقتي را که موسي به قوم خود گفت به راستي خدايتعالي شما را بذبح گاوي أمر ميکند، ايشان گفتند: آيا ما را مسخره ميکني؟ موسي گفت: به خدا پناه ميبرم از اينکه از افراد نادان باشم(67) گفتند: پروردگارت را بخوان که براي ما بيان کند آن گاو چگونه است؟ موسي گفت به تحقيق خدا ميفرمايد که آن گاويست نه از کارافتاده و نه جوان بکار نيامده، حالتي بين اين دو، پس آنچه را مأموريد بجا آوريد(68) گفتند پروردگارت را براي ما بخوان که رنگ آن را بيان کند، موسي گفت خدا ميفرمايد آن گاو زريني است که رنگ آن بينندگان را شاد ميسازد(69) گفتند براي ما پروردگارت را بخوان که بيان کند چگونگي آن را زيرا آن گاو بر ما مشتبه است و به راستي اگر خدا بخواهد ما هدايت يافتهگانيم(70) موسي گفت خدا ميفرمايد آن گاويست نه رام که زمين را شيار کند و نه به زراعت آب دهد، بيعيب يکرنگي است و نقطهاي از آن رنگ ديگر نباشد، گفتند اکنون حق را روشن ساختي، پس همان را کشتند، در حاليکه به انجامدادنشان اميدي نبود(71) و به ياد آريد وقتي که شخصي را کشتيد و در موضوع آن خود را بيگناه دانسته و از خود دفاع ميکرديد و خدا آنچه مخفي و کتمان ميکرديد آشکار نمود(72) پس گفتيم پارهاي از اعضاء آن گاو را به آن کشته بزنيد، آنگاه بنگريد، اين گونه خدا مردگان را زنده ميکند و آيات خود را نشان شما ميدهد تا عقل خود را بکار اندازيد.(73)
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نکات : خدايتعالي وقايع گذشتة زمان حضرت موسي - عليه السلام - و فساد اخلاق و دنياطلبي يهود را براي محمد - صلى الله عليه وسلم - نازل نموده تا ماية عبرت يهوديان زمان محمد - صلى الله عليه وسلم - گردد، و ضمناً تسلي باشد براي خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يهوديان نيز مانند سابقين خود دنياطلب و لجوج نباشند، از جمله قضية اين گاو است که در اين سوره آمده و به همين مناسبت اين سوره را سورة بقره گويند، و قصة آن چنين است که در بنياسرائيل مرد ثروتمندي بود که نزديکان او براي بردن مالش او را کشتند و جسد او را شبانه در سر راه طائفهاي از طوائف بني اسرائيل انداختند و خود قاتل که خويش او بود براي آنکه اضافه بر ارث او خونبهاي او را نيز ببرد و کسي را متهم سازد و خونبها بگيرد، آمد سر جنازه بنا کردناله و فريادکردن و بالأخره به حاکم وقت که حضرت موسي - عليه السلام - باشد مراجعه شد، حضرت موسي کشف قضيه را از خدا خواست، خدا فرمان داد که بايد گاوي را بکشند و از اعضاء بدن آن به اين مقتول بزنند تا کشته زنده شود و قاتل خود را تعيين نمايد، حضرت موسي - عليه السلام - فرمود أمر خدا چنين است، ايشان أمر خدا را فوري اجرا نکردند و کار خود را با سؤالات بنياسرائيلي مشکل کردند، و اگر ابتداءًا گاوي را ميکشتند کافي بود، وليکن تقدير إلهي چنين بود که ايشان بواسطة سؤالات از چگونگي گاو، جوان متدين نيکوکاري به ثروت برسد و ثروت قاتل و همدستانش از دست آنان خارج شود و لذا بواسطة سؤالات مذکوره در آيات، گاوي منحصربفرد معين شد و ناچار آن را به قيمت گزافي خريدند، و آن گاوي که داراي صفات مذکوره باشد نزد جوان فقيري يافتند، او گفت نميفروشم مگر اينکه پوست آن را از طلا پر کنيد.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود اين جوان نيکوکار بوالدين خود بود، و او متاعي را خريد و آمد پول آن را بدهد ديد کليد صندوق زير سر پدرش ميباشد و او خواب است، نخواست او را بيدار کند، پس چون پدرش بيدارشد او را تحسين کرد و گفت اين گاو را بگير، و گاو را به او بخشيد، و اين همان گاو بود که به اين قيمت فروش رفت، و چون گاو را خريدند آن را ذبح کردند، و دم او و يا ران او را به مقتول زدند او زنده شد و قاتل خود را نشان داد، و دو مرتبه فوت کرد. پس اين آيات تاريخي است براي عبرت و همدليلي است بر قدرت خدا بر احياء نفوس در قيامت در مقابل انکار مشرکين قريش.
NèO قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : سپس دلهاي شما قسي شد بعد از اين همه آيات، که مانند سنگ و يا سخت تر شد از جهت قساوت، و حقا بعضي از سنگها ميشکافد و از آب جاري ميگردد، و به راستي پارهاي از آنها از ترس خدا فرود ميآيد و خدا از کردار شما غافل نيست.(74)
نکات : پس از آنکه مقداري از تاريخ يهود بيان شد، در اين آيه ذکر شده که آيات إلهي در دلشان اثر نميکند و از سنگدلي از سنگ بدترند زيرا سنگ فوائدي دارد و گاهي سرچشمة آبي ميباشد مقصود اين است که مسلمين بيدار باشند و گول ايشان را نخورند. و ضمير "$pk÷]دB لَمَا يَهْبِطُ " برميگردد به قلوب، و اگر برگردد به حجاره خشيت آن مجازي است.
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tbqمèyJôـtGsùr& أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ scqكJn=ôètƒ* وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا tbqمYخ=÷èمƒ*
ترجمه : آيا طمع داريد که بدين شما بگروند در صورتيکه گروهي از ايشان کلام خدا را شنيده و آن را پس از درک و تعقل تحريف ميکنند و دانسته خيانت ميکنند(75) و چون با اهل ايمان ملاقات کنند ميگويند ايمان آوردهايم، و چون با يکديگر خلوت کنند با هم ميگويند آيا آنچه خدا براي شما مکشوف نموده به مسلمين خبر ميدهيد تا نزد پروردگارتان با شما احتجاج کنند آيا عقل نداريد(76) آيا نميدانند که خدايتعالي آنچه پنهان کنند و آنچه آشکار نمايند ميداند.(77)
نکات : کسي که دانسته به راه انحراف ميرود کلام خدا را به دلخواه خود تغيير معني ميدهد، پس نبايد اميد به هدايت او داشت، مانند اکثر دانشمندان روزگار ما، و مقصود از تحريف در اين آيات تحريف معني است. و جملة : أَتُحَدِّثُونَهُمْ ... و جملة: أَفَلَا تَعْقِلُونَ دلالت دارد که بسياري از دانشمندان ميل به بيداري مردم ندارند خصوصاً کسانيکه دکان ديني دارند و لذا اگر کسي حقيقتي از حقايق ديني را براي مردم اظهار کند ناراحت ميشود، و او را بيعقل ميدانند و أفلاتعقلون به او ميگويند و چنانکه ما تجربه کرديم اکثر دانشمندان ما مانند همان يهوديان دانشمند صدر اسلامند.
ِNهk÷]دBur أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا tbq'Zفàtƒ*
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ترجمه : و بعضي از ايشان بيسوادند و از کتاب آسماني خود چيزي جز آرزوهاي خيالي نميدانند و فقط اهل پندار و گمانند.(78)
نکات : اين آيه در مذمت عوام يهود است که از کتاب تورات چيزي فرا نگرفته بودند و مانند عوام زمان ما چيزي نميدانستند مگر خرافات خيالي که آن را به نام دين شنيده و باور کرده بودند، و اين دسته مقلد دانشمندان بوده و به جز تقليد چيزي نميدانند. متأسفانه زمان ما نيز به احکام ظني و خيالي مجتهدين خود چسبيده و از کتاب آسماني خود بيخبرند، از اين آيه استفاده ميشود که تقليد و ظن به احکام مذموم است، و طلب علم بر هر مسلماني واجب است. رجوع شود به فصل 23 مقدمة اين کتاب. تعجب اين است که يک تفسير مجعولي پيدا شده به نام امام حسن عسگري که آن امام از اين تفسير بيزار است، و روح او از آن خبر ندارد در ذيل اين آيه که در ذم تقليد است آمده روايتي جعل کردهاند به اين عبارت که :" أما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه". در صورتيکه زمان نزول آيات قرآن فقهائي نبوده که استثنا به اين آيه زده شود، و مضافاً به اينکه چنين فقيهي که اين عبارت بيان کرده غير از خدا هيچکس نميتواند آن را پيدا کند و حوالهدادن به مبهم است.
@÷ƒuqsù لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا tbqç7إ،ُ3tƒ*
ترجمه : پس واي بر کسانيکه کتابي به دست خود مينويسند سپس ميگويند اين از نزد خدا است تا بواسطة آن متاع کمي بدست آرند پس واي بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته و واي بر ايشان از آنچه کسب ميکنند.(79)
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نکات : اين آيه راجع به دانشمنداني است که احکامي صادر ميکردند بنام خدا و دين، و ميگفتند اينها احکام خدا است. متأسفانه دويست سال است که ميان مسلمين اين گونه دانشمندان بسيار شدهاند که رسالهها مينويسند و رأي خود را از خدا ميدانند و بنام دين و بنام خدا مالها بدست ميآورند و با بودن چنين آياتي در قرآن چگونه مسلمين غافل ماندهاند.
#qن9$s%ur لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا scqكJn=÷èsي*
ترجمه : و گفتند هرگز به ما آتش نرسد مگر چند روزي کم، بگو آيا بر اين ادعا پيماني از خدا گرفتهايد؟ که خدا هرگز خلف وعده نميکند و يا نسبت به خدا ميدهيد چيزي را که نميدانيد؟(80)
نکات : هر ملتي که خود را سوگلي دستگاه خدا بداند و به اخبار مجعوله مغرور شده باشد ميپندارد که خدا براي خاطر ايشان و يا خاطر بزرگانشان قانون کيفر خود را به هم ميزند و يا ترک ميکند و ايشان را از کيفر اعمالشان معاف مينمايد، و آتش دوزخ ايشان را مس نميکند.
4'nيt/ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا scrà$خ#"yz*
ترجمه : آري هر کس کارهاي بدي اندوخت و کردار خطاي او او را احاطه کرد، چنين کسان اهل دوزخ و در آنجا جاويد بمانند(81) و آنانکه ايمان بياورند و عمل شايسته کنند همانان اهل بهشت و در آن جاويدند.(82)
نکات : مقصود از سيئه و خطيئه که احاطة آن بر انسان موجب عذاب ابدي است همانا کفر و شرک است، زيرا غير اين دو موجب خلود نيست، آري فسق و عصيانِ زيادِ بشر، وي را به کفر وارد ميکند.
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ّŒخ)ur أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ *ّŒخ)ur أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ tbrك‰uhô±n@* ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا tbqè=yJ÷èsي*y7ح´¯"s9'ré& الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ tbrçژ|اZمƒ*
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ترجمه : و به ياد آريد وقتي را که از بنياسرائيل پيمان گرفتيم که نپرستيد مگر خداي کاملالذات را، و به والدين و خويشان و يتيمان و مساکين احسان نمائيد و براي مردم سخن خوش بگوئيد و نماز را به پا داريد و زکات را بدهيد، سپس شما جز عدة قليلي روي گردانيديد در حاليکه اعراض داشتيد(83) و به ياد آريد وقتي را که از شما پيمان گرفتيم که خون خوديها را نريزيد و خوديها را از خانههاشان خارج نکنيد سپس اقرار کرديد و خود گواه شديد(84) سپس شما همانيد که خوديها را ميکشتيد و همديگر را از خانههاي خود خارج ميسازيد وبر گناه و تجاوز پشتيبان يکديگريد و اگر کساني اسير شما شوند فديه ميطلبيد و حال آنکه بيرونکردن ايشان بر شما حرام است، آيا شما به بعضي از احکام کتاب إلهي ايمان و به قسمت ديگري کافر ميشويد؟ پس جزا کساني از شما که چنين کنند جز خواري دنيا چيست و روز قيامت به شديدترين عذاب گرفتار خواهند شد و خدا از کردار شما غافل نيست(85) آنان افرادي هستند که دنيا را عوض آخرت خريدند پس عذاب آخرت بر ايشان تخفيف داده نشود و ياري نگردند.(86)
نکات : حقتعالي ظلم و جور و تعدي يهود را که موجب ذلت دنيا و عذاب آخرتشان گرديده تذکر داده تا مسلمين بشنوند و مانند آن نشوند، متأسفيم که مسلمين نيز هر فرقه با فرق دگر دشمن و از قتل و غارت و غصب خودداري نکردهاند، و اکنون به ذلت خود نائل شدهاند. از آية 85 معلوم ميشود که انکار يکي از آيات قرآن موجب کفر است.
‰s)s9ur آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا tbqمZدB÷sمƒ*
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ترجمه : و به تحقيق به موسي کتاب تورات داديم و از پي او پيغمبران ديگر فرستاديم، و به عيسي بن مريم دليلها و حجتهاي روشن داديم و او را به روح القدس تأييد نموديم، آيا هر پيمبري که از طرف خدا دستوري برخلاف ميل شما آرد تکبر ميورزيد، پس گروهي را تکذيب ميکنيد و گروهي را ميکشيد(87) و گفتند دلهاي ما در پردة غفلت است و چيزي از سخن حق وارد آن نميشود، چنين نيست بلکه خدا ايشان را بواسطة کفرشان از رحمت دور کرده که کمي از ايشان ايمان ميآورند.(88)
نکات : از اين آيه استفاده ميشود که خدا رسولان خود را با دليل و منطق روشن فرستاده که مردم عوام بفهمند و حجت تمام باشد. پس آيات إلهي مانند قرآن فهميدني و روشن است و إلا حجت تمام نيست، پس آنکه ميگويد نميفهميم چنين نيست بلکه بواسطة کفرش از رحمت دور است.
$£Js9ur جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ *$yJ|،ّOخ/ اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ رْüخgoB*
ترجمه : و چون کتابي (يعني قرآن) از نزد خدا بسوي ايشان آمد که تصديق کتاب آنان ميکند و ايشان را عادت چنين بود که قبل از نزول قرآن باميد بعثت رسول خدا بر کفار فتح و غلبه ميجستند، پس چون آنچه را که شناختند آمد به آن کافر شدند، پس لعنت خدا بر کافران(89) بد معاملهاي با خود کردند که به آنچه خدا نازل نموده کافر شدند براي عداوت که چرا خدا به فضل خود براي بندهاي از بندگانش که خواسته کتابي نازل نموده، پس به خشمي علاوه بر خشم سابق مبتلا شدند و براي کفار عذابي است خوارکننده.(90)
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نکات : يهوديان منتظر پيامبري منجي بودند، و آن را براي خود فتح و پيروزي ميدانستند و معتقد بودند از نسل يهود خواهد بود که براي ايشان تشکيل دولت خواهد داد، و لذا چون از قوم عرب مبعوث شد انکار نموده و حسد ورزيدند. مقصود از ماء موصوله در "$¨B (#qèùtچtم" قرآن است.
#sŒخ)ur قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ sْüدZدB÷soB*
ترجمه : و چون به ايشان گفته شود به آنچه خدا نازل نموده ايمان آوريد گويند به آنچه بر ما نازل شده ايمان ميآوريم، و به غير آن کافر ميشوند، در صورتيکه آنچه نازل شده حق است، و آنچه را با ايشان است تصديق ميکند، بگو اگر ايمان به سخن خود داريد پس چرا پيغمبران خدا را که قبلا آمدند و يهودي بودند ميکشتيد.(91)
نکات : انسان بايد به آنچه از طرف خدا آمده ايمان آورد اگر تسليم حق است و کتاب ما و غير ما نگويد، و به هر کس مأمور خدا است احترام گذارد، ولي يهود و کساني مانند ايشان چنين نبودند و به تعصبهاي قومي و محلي پرداخته، و با اينکه نهي از قتل انبياء در تورات بود باز اينان پيغمبران خدا را کشتند.
ô‰s)s9ur جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ sْüدZدB÷soB*
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ترجمه : و به تحقيق موسي بامعجزاتي روشن براي شما آمد، شما گوسالهپرستي را پس از او انتخاب کرديد و شما ستم کرديد(92) و به ياد آريد که از شما پيمان گرفتيم و کوه طور را بر فراز شما بداشتيم که به نيروي ايمان آنچه براي شما آمده بگيريد و بشنويد، شما به طور مسخره گفتيد شنيديم و عصيان کرديم، و دلهاي ايشان بواسطة کفرشان بدوستي و پرستش گوساله آبياري شده، بگو ايمانتان شما را به بدچيزي فرمان ميدهد اگر ايمان داشته باشيد.(93)
نکات : از اين آيات معلوم ميگردد که هر باطلي در دل کسي جايگزين شد برطرفکردن آن بسيار مشکل است، در دل يهود گوسالهپرستي شده مرغوب و سراسر دلشان شده مشروب.
ِ@è% إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا scqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : بگو اگر خانة آخرت نزد خدا به شما اختصاص دارد نه - ساير مردم، اگر راست ميگوئيد تمناي مرگ کنيد(94) و هرگز تمناي مرگ نميکنند بواسطة کارهاي زشتي که بدست خود انجام دادهاند و خدا به حال ستمگران دانا است(95) و محققا آنان را حريصترين مردم به زندگي دنيا ميبيني و(حريصتر) از کساني که شرک آوردند، بطوريکه هر يک از ايشان دوست دارد هزار سال عمر کند واين عمر او را از عذاب نرهاند وخدا بينا است به آنچه ميکنند.(96)
(1/299)



نکات : غالبا مقدسين هر ديني ادعا ميکنند که از مرگ و آخرت بيشتر واهمه دارند و اگر واقعا دين دار و بيطمع به دنيا ميباشند بايد بيشتر آرزوي مرگ نمايند و مشتاق ملاقات رحمت خدا باشند، أما چون مرگ را دوست ندارند معلوم ميشود ايمانشان ضعيف است.
ِ@è% مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِن اللَّهَ عَدُوٌّ z`ƒجچدے"s3ù=دj9*
ترجمه : بگو چه کسي دشمن جبرئيل است؟ در صورتيکه جبرئيل قرآن را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده، قرآني که کتابهاي آسماني قبل را تصديق ميکند و براي مؤمنين هدايت و بشارت است(97) هر کس عداوت ورزد با خدا و فرشتگان او و رسولان او و با جبرئيل و ميکائيل (او کافر است) پس به راستي خدا دشمن کافران است.(98)
نکات : يهوديان با جبرئيل اظهار عداوت ميکردند، و اين هم يکي از عقايد خرافي ايشان بود که ميگفتند جبرئيل مأمور قتل و خونريزي است و ميکائيل مأمور فراواني نعمت و ارزاني است، و عمده عداوتشان براي اين بود که قرآن را بر محمد چرا نازل کرده، أما متوجه نبودند اگر ميکائيل نيز مأمور وحي باشد او نيز مانند جبرئيل است، و هر کس از مأمور خدا تنقيد و يا با او دشمني کند در حقيقت با خدا دشمني کرده است.
ô‰s)s9ur أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا tbqà)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : به تحقيق نازل کرديم به سوي تو آيات واضح روشن را، و جز افراد فاسقي، به آن کافر نميشود.(99)
نکات : اين آيه مانند صد آية ديگر دلالت دارد که قرآن واضح و روشن، و هر کس انکار دارد و يا ميگويد مشکل و مبهم است معلوم ميشود از فاسقين ميباشد.
(1/300)



$yJ¯=à2urr& عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا scqمYدB÷sمƒ* وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا scqكJn=ôètƒ*
ترجمه : آيا هر عهدي که بستند گروهي از ايشان آن را شکستند وبدور انداختند (نه تنها عهد ميشکنند) بلکه بيشترشان ايمان نميآورند(100) و چون پيمبري از جانب خدا بر ايشان آمد، پيمبريکه کتاب ايشان را تصديق کرد گروهي از آنان که به ايشان کتاب داده شده کتاب خدا را پشت سر انداختند گويا از آن چيزي نميدانند.(101)
نکات : جملة: نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... دلالت دارد بر اينکه همانها که بايد به کتاب خدا عمل کنند و آنانکه خود را حملة کتاب ميدانند، کتاب خدا را پشت سر انداخته و از آن اعراض دارند چنانکه علي - عليه السلام - در خطبة 147 نهجالبلاغه از حاملين قرآن و مراجع ديني شکايت دارد و ميفرمايد : "فقد نبذ الکتاب حملته، تناساه حفظته، فالکتاب يومئذ و أهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لايؤويهما مؤول فالکتاب و أهله في ذلک الزمان في الناس و ليسا فيهم! و معهم و ليسا معهم! لأن الضلالة لاتوافق الهدي و إن اجتمعا..." تا آخر. و فعلا زمان ما آنقدر که به احاديث مجعوله پرداختهايد صديک آن علاقه به قرآن ندارند و دانشمندان ديني بکلي از آن بيخبرند مانند همان يهوديان. وجملة : أَوَكُلَّمَا (#rك‰yg"tم... دلالت دارد که عادت يهود پيمانشکني است چنانچه با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - هر پيماني بستند شکستند.
(
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#qمèt7¨ي$#ur مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا scqكJn=ôètƒ*
ترجمه : و يهود از آنچه شياطين بر ملک سليمان بسته و ميخواندند، پيروي کردند، و حال آنکه سليمان کافر نشد وليکن شياطين کافر شدند که به مرم سحر ميآموختند و آنچه بر دو ملک هاروت وماروت در بابل نازل شد و آن دو به احدي نميآموختند تا به او ميگفتند که همانا موجب امتحان توئيم، پس کافر مشو، يهود از آن دو ملک چيزي را ميآموختند که به آن بتوان بين زن و شوهر جدائي افکند، و به کسي ضرر نميرسانيدند مگر اينکه ارادة خدا باشد، و آنچه ضرر داشت و فايده نداشت ميآموختند، ومحققا ميدانستند که هر کس چنين معاملهاي کند در آخرت بهرهاي ندارد و هر آينه اگر ميدانستند به بهاي بدي و به بد چيزي خود را فروختند.(102)
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نکات : در اين آيه چند نکته را بايد در نظر داشت اول اينکه در آيات قبل صفات و عادات نکوهيدة يهود ذکر شده، در اين آيه يکي از صفات بد دانشمندانشان آمده که به دنبال سحر و جادو وطلسمات ميرفتند، وچون بعد از حضرت سليمان - عليه السلام - مطالبي نشر شد از آن جمله که سليمان اوراقي ازعلم را زير تخت خود مدفون ساخته که آن علوم از بين نرود، سپس بنام همان اوراق طلسمات و چيز ديگري بنام همان دفينه بهم بافتند، و گفتند چون جن و شياطين مسخر سليمان بودند به برکت همين طلسمات بوده، و به همين چيزها حکومت و سلطنت را بدست آورده، و با اين انتشارات مردم بيچاره را گول ميزدند، و مطالب سحري و طلسمات براي مردم آوردند که بواسطة آنها بين زن و شوهر را جدائي ميافکندند، و يا بنام ايجاد محبت پولها از مردم ميگرفتند، در حاليکه سحر و جادو را مؤثردانستن برخلاف توحيد و مخالف شرايع أنبياء است، و حضرت سليمان، پيمبر خدا بود، و از چنين کارها منزه بود، ولي علماي يهود او را بدنام و براي خود دکاني بوجود آوردند که هنوز آثار آن در کتب اسلامي موجود است و اينکه خدا فرموده سليمان کافر نشد معلوم ميشود هر کس از اين کارها کند و از اين راه نان بخورد کافر است. خدا در جملة : يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، از کفر شياطين تعليم سحر را شمرده، و در آيات ديگر سحر را مانع از رستگاري دانسته، در سورة يونس آية 77 فرموده :
{ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ } ... (يونس : 77)
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در اسلام تعليم و تعلم سحر جايز نيست مگر کسيکه بخواهد دفع ساحر کند، از آية فوق معلوم ميشود در زمان هاروت و ماروت ساحران زياد شده بودند و باعث گمراهي مردم بودند، و چيزهائي را بر خلاف واقع نشان ميدادند. و سحر عبارت است از چيزي برخلاف واقعآوردن چنانکه خدا در سورة اعراف آية 116 در وصف کارهاي سحرة فرعون فرموده:" فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ "، و بخدعه مردم را بواهمه انداختند. خداي تعالي براي رفع سحر و روشنکردن مردم چيزهائي را به هاروت و ماروت ياد داد که به مردم بياموزند و اين دو مأمور إلهي به هر کس چيزي ياد ميدادند، به او ميگفتند آنچه به تو ياد ميدهيم باعث سوءاستفاده و کفر تو نگردد که مانند ساحران بکار بندي، يعني دانستن اين چيزها براي تو امتحاني است که آيا براي دفع ساحر إعمال ميکني، و يا براي ايجاد دکان. متأسفانه علماي يهود از آنچه شياطين جني و انسي از سحر و جادو عمل ميکردند و از آنچه هاروت و ماروت به مردم تعليم داده بودند چيزهائي آموخته و دکاني براي خود قرار دادند. و جملة : "$tBur هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ "!$#" دلالت دارد که سحر و جادو مؤثر نيست بلکه ارادة خدا در همه جا مؤثر است. و جملة:"ِqs9 كَانُوا scqكJn=ôètƒ" دلالت دارد که خدا نفي علم نموده از چنين علماي حقهباز جادوگر براي اينکه به علم خود عمل نکردند، و براي اينکه مسلمين گول چنين دانشمنداني را نخورند.
ِqs9ur أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ زOSد9r&*
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ترجمه : و محققا اگر ايشان ايمان ميآوردند و پرهيزکار بودند به طور حتم پاداشي نزد خدا بهتر بودشان، اگر ميدانستند(103) اي مؤمنين مگوئيد راعِنا (ما را مراعات کن) و بگوئيد انظرنا (ما را نظر بدار) و بشنويد و براي کافران عذاب است دردناک.(104)
نکات : پس از آنکه دنياپرستي و دينفروشي دانشمندان را بيان کرده، در اين آيات تذکر داده که ايمان و تقوي مفيدتر از علم بيتقوي است. و جملة راعِنا دلالت دارد که اکثر مسلمين بيسواد بودند، و از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - توقع داشتند که ايشان را مراعات کند و در بيان مطالب توضيح بيشتري بدهد، و لذا ميگفتند "$uZدم؛u'" يهوديان از اين کلمه سوءاستفاده کردند و معناي اين کلمه در لغت عبراني به معني "بشنو نشنوي!" بود، و اين کلمه را به معني نزد خودشان به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميگفتند چنانکه در سورة نساء آية 46 در ذم يهود و اين سخن از تمسخرشان آمده که ميگفتند :
{ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ } ... (نساء : 46)
"و ايشان ميگويند بشنو در حاليکه شنوا نيستي و گويند راعِنا براي بازي با زبان و تمسخر در دين".
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أما رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مقصود ايشان را نميدانست، تا اينکه سعد بن معاذ شنيد و مقصودشان را فهميد وبه ايشان تغيير کرد و فرمود اي دشمنان خدا اگر پس از اين چنين سخني از شما بشنوم گردن شما را ميزنم، و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اطلاع داد، پس اين آيه نال شد که ديگر کسي اين کلمه را نگويد و در عوض آن انْظُرْنَا بگويد، و بعضي رَاعِنَا را از مادة رعونت که به معني حماقت و سستي باشد گرفتهاند و گفتهاند مقصود يهود اين معني بوده. به هر حال رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اطلاع نداشت، و مقصود ايشان را نميدانست. معلوم ميشود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - هر لغتي را نميدانسته چه برسد به امام، پس اخباري که ميگويد امام هر زباني را ميداند مجعول است، مگر اينکه بعضي از زبانها را تعليم گرفته باشد، و اگر حضرت سليمان - عليه السلام - منطق طير را ميدانسته لازم نميآيد هر پيمبري مانند او باشد زيرا هر پيمبري را خدا چيزي مرحمت کرده که به ديگران نداده است. و جملة : انْظُرْنَا ممکن است از مادة نظر باشد يعني انظر إلينا، بما نظري کن، و ممکن است به معني انظار و مهلت باشد چنانکه در آية : "فنظرة إلي ميسرة" آمده، يعني بما مهلت بده و به تأني بيان کن تا بفهميم.
$¨B يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%*
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ترجمه : کفار اهل کتاب و هم مشرکين دوست ندارند که بر شما خيري از پروردگارتان نازل گردد و خدا به رحمت خود اختصاص ميدهد هر کس را که بخواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است(105) آن آيهاي را که نسخ کنيم و يا بدست فراموشي سپاريم، آيهاي بهتر از آن و يا مثل آن را ميآوريم، آيا نميداني که خدا بر هر چيزي توانا است.(106)
نکات : آيات سابق در صفات ذميمة يهود بود، در اين آيات فرموده يکي از صفات بد ايشان اين است که خير شما را نميخواهند و از اينکه خدا براي شما قرآني نازل نموده ناراحت ميباشند نميدانند که خدا به هر کس بخواهد فضل خود را ميرساند، و از ديگري قطع ميکند، و کتابي را نسخ و کتاب ديگري را نازل ميکند. حال بايد ديد کتب انبياء سابق نسخ شده و يا بدست فراموشي متروک شده؟ به نظر تحقيقي اين است که متروک مانده، زيرا اصول عقايد که نسخ نميشود، تمام انبياء در عقايد و دعوت بسوي خداي واحد متحدند، و أما در احکام و شرايع اگر احکام و شرايع قبلي موقت بوده تا آمدن خاتم الأنبياء قهرا به بعث او وقت آنها تمام شده و احتياج به نسخ ندارد، و أما اگر اطلاق داشته ميتوان گفت با آمدن قرآن نسخ شده. ظاهر احکام تورات و انجيل فعلي اطلاق است، اگرچه ميتوان گفت در تورات اصلي احکام موقت بوده، به هر حال اگر اطلاق داشته مشمول نسخ است و إلا فلا.
ِNs9r& تَعْلَمْ أَن اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا AژچإءtR*
ترجمه : آيا نميداني که ملک آسمانها و زمين اختصاص به خدا دارد و براي شما جز خدا نه سرپرستي و نه ياوري است؟(107)
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نکات : تقديم کلمة "له" که خبر است بر مبتداء که ملک باشد مفيد حصر و اختصاص است. و کلمة ولي در اين آيه به معني قيم و سرپرست ميباشد و دلالت دارد که مردم دنيا و ساير موجودات قيمي جز خدا ندارند. و در اين آيه به طور کلي نفي ولايت و قيموميت شده از غير حقتعالي. ولي مشرکين زمان ما که سرپرستي و قيموميت جهان را نسبت به بندگان خدا ميدهند گويا از کتاب آسماني خود بياطلاعند.
÷Pr& تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ب@خ6،،9$#*
ترجمه : بلکه آيا از رسول خود سؤال ميکنند چنانکه قبلاً از موسي سؤال ميشد و آنکه ايمان را به کفر تبديل کند محققا از راه راست گمراه است.(108)
نکات : مقصود از سؤال در اين آيه اين است که مسلمان نبايد در أمور دين اشکالتراشي و سؤال بيجا کند مانند سؤالات يهود از حضرت موسي - عليه السلام - که سؤالات بيجا و تقاضاهاي بيفايده داشتند، مسلم بايد تسليم أمر حق باشد.
¨Sur كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : بسياري از اهل کتاب بسبب حسادتي که دارند پس از اينکه حق بر ايشان آشکار شده دوست دارند که شما را به کفر برگردانند، پس شما مؤمنين گذشت کنيد و ناديده بگيريد تا خدا أمر خود را بياورد زيرا خدا بر هر چيزي توانا است.(109)
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نکات : در اين آيه يکي از صفات مذمومة اهل کتاب بيان شده تا مؤمنين بپرهيزند و گول ايشان را نخورند و آن حسد است که مانع از اقرار به حق، و باعث اضلال ديگران و موجب ترجيح کفر بر ايمان ميشود، چنانکه فعلا در ميان مسلمين خصوصا ميان علما و دانشمندان رايج است. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود:"الحسد يأکل الايمان کما تأکل النار الحطب". يعني : حسد ايمان را ميخورد چنانکه آتش هيزم را. و نيز رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "ستة يدخلون النار قبل الحساب : الأمرآء بالجور، و العرب بالعصبية، و الدّهاقين بالتکبر، و التجار بالخيانة، و أهل الرستاق بالجهالة، و العلمآء بالحسد". حال ميتوان گفت علماي يهود چرا ميل نداشتند که مسلمين نيروئي داشته باشند و مردم به اسلام اقبال کنند، زيرا با آنکه فهميدند اسلام دين عقل و تکامل است، مع ذلک حسد ميورزيدند و ميل نداشتند کسي جز ايشان رياست داشته باشد و حقي را که خود اظهار نکرده بودند ديگري اظهار کند، چنانکه زمان ما هر عالمي که يکي از حقايق را اظهار کند، اکثر دانشمندان اسلامي حسد ميورزند و با او دشمني کرده حتي فتوي به قتل او ميدهند و مردم عوام را از راهنمائي او دور ميکنند وعليه او تحريک ميکنند. اين آيه در مدينه نازل شده اگر گوئيم دروقت نزول آيه قدرت يهود بيشتر از مسلمين بوده، پس خدا أمر کرده به گذشت و بياعتنائي تا وقتيکه مسلمين قدرتي پيدا کنند، و معني حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ همين است که حسد يهود را نديده بگيرند تا نيرومند گرديده و أمر جهاد نازل شود، آنوقت بحساب ايشان برسند. و اگر بگوئيم در آن وقت مسلمين نيرومند بودند باز ميتوان گفت بايد مسلمين در مقابل يهود گذشت داشته باشند تا وقتيکه أمر خدا بيايد يعني آن قدر إعمال حسد و عهدشکني کنند تا مأمور شويد به إخراج آنان از مدينه.
(
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#qكJSد%r&ur الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *
ترجمه : و نمازرا به پا داريد زکات را بدهيد و آنچه از خير براي خودتان اندوخته کنيد، آن را نزد خدا مييابيد، زيرا خدا به آنچه ميکنيد بينا است.(110)
نکات : پس از آنکه به مؤمنين فرمود در مقابل يهود عفو و گذشت داشته باشيد اکنون فرموده هر چه ميتوانيد از اعمال صالحه و يا نيرو براي خود تهيه کنيد، يعني در تهية اعداد قوي باشيد تا در وقت حاجت بدرد شما بخورد. و جمل "تجدوه" دلالت دارد که هر کس کار خيري کند، همان خير را خواهد ديد، يعني ممکن است آن خير تبديل به جواهر و مجسم گردد و يا بگو جزاي آن مجسم گردد.
(#qن9$s%ur لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *
ترجمه : و گويند هرگز داخل بهشت نگردد مگر کسي که يهودي و يا نصاري باشد، اين آرزوهاي ايشان است، بگو برهان خود را بياوريد اگر راست ميگوئيد (111) آري آنکه خود را تسليم خدا کند در صورتيکه نيکوکار باشد براي او است أجر او نزد پروردگارش، و براي چنين اشخاص نه خوفي است و نه غم و غصهاي.(112)
نکات : يکي از عناوين تبليغاتي يهود براي عوام اين بود که فقط يهود استحقاق بهشت دارد و باقي مردم دوزخيند. حق تعالي چنين عقايد را آرزوي خيالي و غرور دانسته وبهشت اختصاص به اين و آن ندارد، بلکه هر کس تسليم أمر خدا باشد، و به وظيفة خود عمل کند بايد اميد پاداش داشته باشد نه صرف ادعا مانند ادعاي تمام ملتما که امروزه اعمالشان همه بدعت و باطل است و باز خود را بهشتي ميدانند.
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دMs9$s%ur الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ tbqàےخ=tFّƒs†*
ترجمه : و يهود گفتند نصاري بر حق نيستند و چيزي ندارند و نصاري گفتند يهود بر حق نيستند و چيزي از هدايت ندارند، و حال آنکه همه أهل کتاب وخوانندة کتابند، افراد نادان نيز همين سخن را گفتهاند مانند گفتة ايشان، پس خدا حکم ميکند بين ايشان در روز قيامت در آنچه اختلاف ميکنند.(113)
نکات : اهل هر مذهبي مذاهب ديگر را باطل ميداند، چنانکه يهود و نصاري يکديگر را گمراه ميدانستند، مانند زمان ما که سني شيعه را باطل، و شيعه سني را گمراه ميداند، و پيروان هر مذهبي براي خوشبيني به بزرگان خود، به آنان اعتماد دارند، چون بزرگانشان ميگويند ما بر حقيم، ايشان باور ميکنند، ولي انصاف اين است که تمام مذاهب باطل و گمراهند جز آنانکه تسليم أمر خدا و به کتاب او مراجعه کنند.
ô`tBur أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا sْüدےح !%s{ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *
ترجمه : و کيست ظالمتر از آنکه از ذکر خدا در مساجد جلوگيري کند و در خرابي مساجد بکوشد چنين گروهي جز با ترس و وحشت داخل مساجد نميشوند، براي ايشان است خواري دنيا، و در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت.(114)
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نکات : اين آيه شامل هر کسي است که مانع از آبادي مساجد شود منتهي در صدر اسلام مشرکين و يهود مانع بودند از ذکر خدا، و فعلا خود مسلمين، البته بعضي از ايشان. و"$tB كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا sْüدےح !%s{" نيزعام است، زيرا در صدر اسلام يهود و نصاري از سيطرة مسلمين وحشت داشتند. ولي زمان ما موحدين از حضور مساجد ميترسند براي سيطرة خرافاتيين و بدگوئي وعاظ و گويندگان. ومتصديان مساجد، فعلا يک مشت جهال موذي و اهل توقع و اذيت و آزارند. و ميتوان گفت اکثر مساجد امروزه، مسجد ضرار است.
!ur الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِن اللَّهَ وَاسِعٌ زOSخ=tو*
ترجمه : و از براي خدا است مشرق و مغرب، پس بهرجا رو کنيد آنجا محل توجه به سوي خدا است، زيرا خدايتعالي به همه جا محيط و دانا است.(115)
نکات : "لام" لله "لام اختصاص" است وملکيت، يعني ملک خدا واختصاص به او دارد هر طرفي از مشرق و مغرب. و خدا مکان ندارد بلکه خالق مکان است، زيرا اگر در يک مكان باشد از ساير مکانها غايب ميماند و به اضافه محتاج به مکان ميشود، و خالق مکان قبل از مکان بوده و بيمکان است. اين آيه دلالت دارد که به هر طرف در حال عبادت توجه کني همانجا توجه به خدا است، و اين حکم براي کسي است که طرف خانة کعبه را نداند مانند آنکه در بيابان است، و طرف قبله را نميداند، به هر طرف نماز کند اشکالي ندارد، و همچنين براي کسي که نماز مستحبي و يا قرآن ميخواند و يا دعا، به هر طرف رو کند بياشکال است، و وَجْهُ اللَّهِ ذات او است زيرا وجه در فارسي به معني صورت است و خدا صورت ندارد، و ذاتاً ميشنود و توجه ميکند، ولي خدا ذاتا شنوا و بينا است، پس توجه او به ذات است، و وجه او ذات او است.
(
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#qن9$s%ur اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ tbqçFد^"s%* بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ مbqن3uSsù*
ترجمه : و گفتند خدا فرزند گرفته، او منزه است، بلکه ملک اوست آنچه در آسمانها و زمين است، همه براي او خاضع و فرمانبردارند(116) او بدون سابقه و بدون نقشة قبلي ايجاد کرده آسمانها و زمين را و چون بخواهد چيزي ايجاد کند همانا ميگويد باش آن چيز ميشود.(117)
نکات : فاعل قالوا يهود و نصاري ميباشند که يهود گفت عزير ابن الله، ونصاري گفت مسيح إبن الله. ولي خدا منزه است زيرا از ذات خدا چيزي صادر و توليد نميشود، بلکه تمام موجودات به اراده و به أمر"کن" ايجاد شده، و فرقي بين پيغمبر و غير او در اين جهت نيست. به اضافه کسي که فرزند دارد بايد خود فرزند ديگري باشد و وجود فرزند دليل بر تجسم و ترکيب است که حقتعالي منزه است. و کلمة بديع دلالت دارد که خلقت آسمان و زمين تازه و بدون نقشة قبلي بوده. وجملة : "#sŒخ)ur قَضَى #XگِDr&..." دلالت دارد که خلقت إلهي به زحمت و مشقت وحرکت و اعضا و جوارح نيست، بلکه به صرف اراده است. ومقصود از جملة :" كُنْ مbqن3uSsù" لفظ و صوت نيست بلکه اراده عين ايجاد است نه مقدمة آن.
tA$s%ur الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ ة OSإspgّ:$# *
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ترجمه : و آنانکه نميدانند گفتند چرا خدايتعالي با ما سخن نميگويد و يا چرا براي ما نشانهاي نميآورد، آنانکه قبل از ايشان بودند همين سخن را گفتند، دلها و درکشان شبيه يکديگر است، به تحقيق ما آيات را براي اهل يقين بيان کرديم(118) به راستي که ما تو را فرستاديم به حق براي بشارت و انذار و تو مسؤول اهل آتش دوزخ نيستي.(119)
نکات : يکي از اعتراضات کفار اين بوده که چرا خدا با ما سخن نميگويد، ويا چرا براي ما معجزاتي نميآورد، معلوم ميشود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جز قرآن معجزة ديگري نداشته. وکلمة : بَشِيرًا وَنَذِيرًا دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فقط براي بشارت وانذار آمده، و متصدي کار ديگري از طرف خدا نيست، و خواستههاي مردم به او مربوط نيست. و اگر کسي کلام خدا را نپذيرد، و رسول او را همه کاره ومدير جهان بداند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مسؤول گمراهي او نيست.
`s9ur تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِن هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا AژچإءtR*
ترجمه : ونصاري و يهود هرگز از تو خوشنود نشوند تا وقتي که پيرو ملت ايشان شوي، بگو هدايت خدا فقط هدايت است، و اگر پس از اينکه به تو علم داديم پيروي ميل ايشان کني براي تو از طرف خدا سرپرست و ياوري نيست.(120)
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نکات : جملة : " إِن هُدَى اللَّهِ هُوَ 3"y‰çlù;$#" که کلمة هو فاصله شده بين اسم و خبر دلالت بر حصر دارد، يعني هدايت إلهي فقط هدايت است، و اگر کسي از کلام خدا و هدايت او بهرهمند نشود به کلام رسول و ساير اوليا و علما هدايت نخواهد شد، و خود رسول خدا نيز به کلام خدا هدايتيافته چنانکه در قرآن آمده : "وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي". و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور است به توسط کلام خدا ديگران را هدايت کند چنانچه آيات آن خواهد آمد.
tûïد%©!$# آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ tbrçژإ£"sƒّ:$#121
ترجمه : و آنانکه بر ايشان کتاب فرستاديم آن طوريکه سزاوار تلاوت باشد تلاوت ميکنند، آنان به آن ايمان ميآورند، وکسانيکه به آن کافر شوند خود زيانکارند.(121)
نکات : مقصود از يتلونه حق تلاوته اصحاب رسول خدايند، و حق تلاوت اين است که با تدبر و تفکر بخواند و بفهمد و به آن عمل کند، در اين صورت قدرداني از قرآن کرده و إلا از زيانکاران خواهد بود. علي - عليه السلام - فروده اصحاب رسول خدا قرآن را خوب گرفتند و آن را ياري نمودند (به خطبة 121 نهجالبلاغه چاپ بيروت - 1387 ه. ق رجوع شود).
ûسح_t6"tƒ ں@ƒدنآuژَ خ) اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ tbrçژ|اZمƒ*
ترجمه : اي بنياسرائيل نعمتي که به شما دادم به ياد آريد و متذکر باشيدکه شما را برتري دادم بر جهانيان(122) و بترسيد از روزي که هيچ کس را عوض ديگري جزاء نميدهند، و از کسي فدائي پذيرفته نشود و کسي را شفاعت بهره ندهد ونه ايشان ياري شوند.(123)
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نکات : مقصود از عالمين اصناف مردم زمان خودشان است. ويکي از آياتي که در آن نفي شفاعت و رشوه و پارتي شده، براي قيامت، اين آيه است. اگر کسي بگويد اين نفي نسبت به بنياسرائيل است، جواب اين است که اولا آيه مطلق است. ثانيا در آية 254 همين سوره نسبت به مؤمنين نيز نفي شده.
دŒخ)ur ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي tûüدJخ="©à9$#*
ترجمه : و چون پروردگار ابراهيم او را به فرمانها ودستوراتي آزمايش نمود واو آنها را انجام داد، خدا فرمود من تو را براي مردم امام قرار دادم، ابراهيم گفت و بعضي از فرزندانم را نيز، خدا فرمود عهد من به ستمگران نميرسد.(124)
نکات : فرمانهاي إلهي که ابراهيم به آن آزمايش شده فرمان انفاق مال و جان و اولاد بوده در راه حق :" إن ابراهيم کان من الفتيان لأنه سلم قلبه للايمان، و لسانه للبرهان، و بدنه للنيران، و ولده للقربان، و ماله للضيفان". و لذا خدا او را پيشواي مردم نمود، و به اضافه بر امامت او را اسوه قرار داد براي مسلمين. و مخفي نماند هر پيغمبري داراي مقام امامت است طبق نص قرآن سورة انبياء، و اين امامت يکي از فروع طبيعي نبوت و از شؤوون آن ميباشد و مقامي بالاتر نيست چنانچه غلاه شيعه خيال کردهاند، و اخباري نيز جعل نمودهاند. و أما امامت غير أنبياء به جعل إلهي نيست بلکه طبق آية 74 سورة فرقان هر کس ميتواند زحمت کشد و خود را به مقام امامت متقين برساند و ذرية ابراهيم طبق اية 84 سورة انعام حضرت داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسي و ساير أنبياء مذکور در آيات ميباشند که به امامت و نبوت رسيدند. و جعل دراين آيه به طريق وحي إلهي ميباشد مانند : وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ... .
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ّŒخ)ur جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ tûüدےح !$©ـ=د9 وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ قOSإ3ysّ9$#*
(1/317)



ترجمه : وبه ياد آور هنگامي که ما خانة کعبه را براي بهرة مردم و براي أمن مرجع قرار داديم، و دستور داديم که محل اقامة ابراهيم را جاي نماز بگيريد، و پيمان ما به ابراهيم و اسماعيل اين بود که خانة مرا براي طوافکنندگان و اعتکافداران ونمازگزاران که رکوع و سجود دارند پاک نمائيد(125) و چون ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را براي هر کس از اهل آن که ايمان به خدا و روز قيامت آورد محل أمن قرار ده واهل آنرا از ميوهجات روزي بده، خدا فرمود هر کس کافر شود او را بهرة کميميدهم سپس او را به ناچار به سوي عذاب آتش ميکشم، و بد جائي است آتش براي ورود(126) وياد آر وقتي که ابراهيم و اسماعيل ستونهاي کعبه را برافراشتند و گفتند پروردگارا از ما بپذير، به راستي که فقط تو شنوا و دانائي(127) پروردگارا و ما را دو نفر تسليم شونده و مسلم براي خود قرار ده و از فرزندان ما أمتي را مسلم براي خود قرار ده و راه عبادت و طاعتها را به ما بنما، و بر ما لطف کن و توبة ما را بپذير، زيرا توئي توبهپذير و رحيم(128) پروردگارا و برانگيز در ميان اولاد ما رسولي از خودشان که آيات تو را بر ايشان بخواند و کتاب و حکمت به ايشان بياموزد و ايشان را پاک سازد، زيرا فقط تو عزيز حکيمي.(129)
نکات : در اين آيات حقتعالي يادآوري کرده براي عرب که جدشان ابراهيم - عليه السلام - خداپرست بود، بلکه براي تمام مسلمين تذکر داده که خدا را مانند ابراهيم و اسماعيل عبادت کنيد، و مانند ايشان تسليم و مسلمان باشيد و خدا را ستايش و نيايش کنيد. ومقصود از جملة : "وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً ..." بعثت خاتم الأنبياء ميباشد که وظيفهاش طبق اين آيات تعليم و تعلم بود براي أمتش نه تقليد اين و آن.
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`tBur يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ tbqكJخ=َ،oB*
ترجمه : و کيست که از ملت وآئين ابراهيم اعراض کند مگر آنکه خود سفيه باشد، و هر آينه ما او را در دنيا برگزيديم و محققا او در آخرت از شايستگان است(130) ابراهيم آنگاه برگزيده شد که پروردگارش به او گفت مطيع فرمان باش، گفت من تسليم پروردگار جهانيانم(131) و ابراهيم فرزندانش را به آن اطاعت و تسليم سفارش کرد، و يعقوب نيز سفارش کرد، که اي فرزندان من خدا براي شما اين دين را انتخاب کرده پس البته نميريد مگر آنکه در حال مرگ هم مسلمان و تسليم أمر حق باشيد.(132)
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نکات : مقصود از ملّت ابراهيم که فرموده هر کس از آن اعراض کند سفيه است همان آئين يکتاپرستي و تسليم أمر خدا بودن است ونيز خصال دهگانه است که از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيده و فرمود در سنّت حضرت ابراهيم ده چيز است که در شرع اسلام نيز سنت است : پنج عدد آن در سر و پنج عدد آن در پيکر است، آنها که در سراست مضمضه و استنشاق و گذاشتن ريش وچيدن موي شارب و مسواک است، و أما آنها که در پيکر است ختنه و نوره کشيدن و ناخنگرفتن و موي زير بغل را برطرفکردن و به آب تطهيرکردن. و بعضي گفتهاند در آئين او به سي خصلت أمر شده. به هر حال سنّت ابراهيم يکتاپرستي و تسليم احکام خدابودن است. و جملة : "4سœ"uru !$pkح5..." دلالت دارد که دين حضرت ابراهيم و اسماعيل - عليه السلام - اسلام بوده، و نيز دلالت دارد بر اينکه بر هر عاقلي لازم است اولاد خود را سفارش و وصيت کند به حفظ دين و به اهميت اسلام.
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÷Pr& كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ y7ح !$t/#uن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ قOSخ=yèّ9$#*
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ترجمه : آيا شما حاضر بوديد هنگامي که يعقوب را مرگ دررسيد؟ وقتي که به فرزندان خود گفت: پس از من چه ميپرستيد؟ گفتند: معبود تو پدران توابراهيم و اسماعيل و اسحاق را که معبود واحد است ميپرستيم، و ما مطيع فرمان اوئيم(133) آنان أمتي بودند که درگذشتند هر چه کردندمتعلق به خودشان است، وآنچه شما ميکنيد متعلق به شماست، و شما مسؤول اعمال ايشان نباشيد(134) و گفتند يهودي و يا نصاري باشيدتا هدايت يابيد، بگو بلکه ملت و آئينمعتدل ابراهيم را پيرويم و او از مشرکين نبود و آئين او آلوده به شرک نيست(135) بگوئيد به خدا و آنچه به ما و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسي و عيسي داده شده و به آنچه به پيمبران از طرف پروردگارشان داده شده ايمان داريم و بين احدي از ايشان فرق نميگذاريم و ما تسليم أمر خدائيم(136) پس اگر ايشان بمانند آنچه شما به آن ايمان آوردهايد، ايمان آوردند پس به تحقيق هدايت يافتهاند و راه صحيح را شناختهاند، و اگر اعراض کردند پس همانا ايشان قصد خلاف دارند و به همين زودي خداي تعالي تو را از شر ايشان کفايت ميکند، و او شنواي دانا است.(137)
نکات : از اين آيات روشن ميشود که دين تمام انبياء، اسلام بوده. و جملة : "$tBur كَانَ مِنَ tûüد.خژô³كJّ9$#" دلالت دارد که دين يهود ونصاري آلوده به شرک شده. ومقصود از اسباط نوادههاي يعقوبند که معلوم ميشود بعضي از ايشان پيغمبر بودهاند، و يا اينکه کتاب حضرت ابراهيم - عليه السلام - کتاب ايشان بوده، چنانکه کتاب محمد - صلى الله عليه وسلم - کتاب أمت او نيز ميباشد. و جملة : لانفرق... دلالت دارد که مسلمان بايد کتب تمام أنبياء را بپذيرد، و به همه ايمان داشته باشد.
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sptَِ7د¹ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ * قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ * أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : بگوئيد رنگ خدا داريم (فطرت ايماني و اسلام) و کيست نيکوتر از خدا از جهت رنگ آميزي و ما او را بندگانيم(138) بگو آيا دربارة خداي يکتا باما مجادله و مخاصمه ميکنيد و حال آنکه خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، و براي ما اعمال ما و براي شما اعمال شما، و ما به خدا ايمان خالص داريم(139) يا ميگوئيد که ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب واسباط يهودي و يا نصراني بودند، بگو آيا شما داناتر ميباشيديا خدا، وکيست ظالمتر از آنکه شهادتي که نزد اوست از خدا، کتمان کند، و خدا غافل نيست از آنچه بکنيد(140) اينان أمتي بودند که درگذشتند، هرچه کردند مال خودشان است و آنچه شما ميکنيد متعلق به شماست، و شما مسؤول اعمال آنان نيستيد.(141)
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نکات : اين آيات دلالت دارد که افتخار به خوبي گذشتگان از اوليا و صلحا و يا سلاطين کار صحيحي نيست، و مورد نهي إلهي است، و همچنين بدگوئي به گذشتگان و تنقيد از اعمال ايشان،عمل خوبي نيست، و نبايدتاريخ گذشتگان را بهانه کرد براي جنگ و غوغا، مانند مسلمين زمان ما که مورد ظلم و ستم و استعمار دشمنان دين ميباشند و در عين حال پرداختهاند به مداحي و يا بدگوئي مردم صدر اسلام، و به همين عناوين ايجاد تفرقه و نفاق ميان مسلمين کرده و پس از هزار سال، نزاع در حکمراني گذشتگان دارند، ولي خود در تحت حکومت دشمنان اسلامند.

مAqà)uy™ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ زOSدm'*
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ترجمه : بيخردان خواهند گفت که چه باعث شده که مسلمين از قبلهاي که بر آن بودند رويگردانيدند بگو مشرق ومغرب مال خداست، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدايت ميکند (142) و بدينگونه شما را أمت ميانهرو قرار داديم تا اينکه شما گواهان بر مردم، ورسول گواه بر شما باشد، و قبلهاي را که تو بر آن بودي قرار نداديم مگر براي آنکه بدانيم و جدا سازيم کسي را که پيروي اين رسول ميکند ازآن کسي که به قهقرا به کفر خود برميگردد، و اگرچه تغيير قبله بسگران بوده، جز بر کساني که خدا هدايتشان نموده، و چنين نبوده که خدا ايمان شما را ضايع گرداند به تحقيق خدا نسبت به مردم البته رئوف و رحيم است.(143)
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نکات : رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تا به سال دوم هجرت رو به بيتالمقدس نماز ميخواند، سال دوم پانزدهم رجب بود که آية تغيير قبله به سوي کعبه نازل شد و سبب تغيير قبله بحسب ظاهر اين بود که يهوديان ميگفتند محمد - صلى الله عليه وسلم - بر دين يهود است زيرا به قبلة ايشان توجه دارد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از خدايتعالي جواب آنانرا خواست و بيميل نبود که کعبه قبلهگاه مسلمين گردد، لذا خدا او را اجابت کرد، و اين تغيير باعث خوشحالي عدهاي و طعن عدة ديگر و عيبجوئي آنان شد. و مقصود از "Zp¨Bé& $Vـy™ur" أمت ميانهرو و معتدل ميباشد که نه در حد افراط باشد ونه در حد تفريط، نه مانند يهوديان حريص به دنياداري، و نه مانند نصاري تارک دنيا باشند و در معبد و صومعه به عبادت و رياضت پردازند. و مقصود از جملة : "(#qçRqà6tGدj9 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ " اين نيست که شما مسلمين از تمام عبادتها و يا معصيتهاي مردم حتي در خفاء مطلع باشيد، و شهادت دهيد، و رسول خدا هم نسبت به شما چنين باشد چنانچه بعضي از خرم قدسين غلاه تصور کردهاند، در حاليکه اطلاع و تجسس از اعمال مردم حرام است. بلکه مقصود اين است که چون شما أمت معتدل هستيد بايد ناظر جامعه باشيد و أمر به معروف ونهي از منکر نمائيد تا زنده و مکلفيد. و شهادت رسول نيز چنين است که تا زنده است بايد متوجه اصلاح أمت باشد، نه اينکه پس از وفات از اعمال خلاف مطلع گردد و همواره غصه بخورد، و عالم برزخ را دارالمصيبه نمايد و خدا هم کشاف العيوب مردم شود، و لذا در قرآن فرموده "وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً" و خدا مطلع بر احوال بندگان است، و کسي شريک در صفات او نيست.
(1/326)



پس کلمة شهادت در اين آيه مکرر شده، يک مرتبه براي مردم، و يک مرتبه براي رسول، و اين دو شهادت به قرينة يکديگر به يک معني است، شهادت مؤمنين هر طوري باشد شهادت رسول نيز همانگونه است، ويک کلمه را نميتوان در يک آيه دو جور معني کرد. ومقصود از جملة : الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ !$pkِژn=tو؛ بيتالمقدس است، و اين تغيير موجب شک اشخاص ضعيفالايمان و منافقان گرديد، و گفتند اگر قبلة اوليه و نمازهائي که به طرف آن خوانده شده صحيح است، پس قبلة دوم صحيح نيست، و اگر دوم صحيح است، پس آنانکه قبل از تغيير قبل فوت کردهاند و نمازهائي که خواندهاند چه ميشود، و بيأجر ميگردد، خدا درجواب فرموده : "$tBur كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ " اجر نمازهاي سابق ضايع نميگردد.
ô‰s% نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ * وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ sْüدJخ="©à9$#* ûïد%©!$# آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ tbqكJn=ôètƒ* الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ tûïخژtIôJكJّ9$#*
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ترجمه : ما توجه تو را در اطراف آسمان محققا ميبينيم، پس البته تو را به طرف قبلهاي که ميپسندي ميگردانيم، پس بگردان روي خود را به جانب مسجدالحرام، و هر جا باشيد بگردانيد روي خود رابه جانب آن، ومحققا کسانيکه داراي کتابند به خوبي ميدانند که اين تغيير قبله حق است و خدا از کردار ايشان غافل نيست(144) و محقق بدان هر دليل و برهاني براي أهل کتاب بياوري پيروي قبلة تو را نکنند و تو پيروي قبلة آنان نخواهي کرد و بعضي از ايشان تابع قبلة بعض ديگر نيستند (يهود تابع قبلة نصاري نيست و نصاري تابع قبلة يهود نيست) و اگر پيروي آراء ايشان کني پس از آنکه مقداري از دانش براي تو آمده محققا در اين صورت از ستمگران خواهي بود(145) آنان که به ايشان کتاب دادهايم ميشناسند اين رسول (و يا اين کتاب) را چنانکه فرزندان خود را ميشناسند و محقق است که گروهي از ايشان حق را کتمان ميکنند در صورتيکه ميدانند (146) اين حق از طرف پروردگار تواست پس البته از اهل شک مباش.(147)
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نکات : جملة : "\'s#ِ7د% $yg9|تِچsي" دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميل داشت قبلة او خانة کعبه باشد، زيرا محل عبادت جدش ابراهيم بوده. و کلمة : شَطْرَ الْمَسْجِدِ دلالت دارد که تجه اشخاص دور از مکه لازمنيست به عين کعبه باشد، بلکه توجه به جانب و طرف کعبه باشد کافي است، و لذا در حديث آمده که : "الکعبة قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة مکة و مکة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنيا". و حرم که تقريبا چهار فرسخ در چهار فرسخ است قبلة اهل دنيا ميباشد. و جملة : وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم... دلالت دارد. بر اينکه عالم نبايد تابع آراء جهال باشد و هر چه جهال ميپسندند او به سخن و يا به سکوت خود امضاء کند، وگرنه به صريح آيه از ستمگران است. متأسفانه علماء زمان ما چنين هستند، و هر چه بدعت وجود دارد در مجالس و محافل به حضور خودشان امضاء ميکنند، خصوصا بدعتهائي که به نام مذهب و دين ميان عوام آمده، بلکه تحسين ميکنند، و اگر کسي بخواهد منع کند با عوام هم سخن ميشوند و او را ميکوبند. و کلمة : من العلم دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مقداري از دانش به او وحي شده و همه چيز را نميداند. و جملة : لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ دلالت دارد بر مذمت علمائي که حق را کتمان ميکنند براي خاطر عوام، چقدر دعاهاي شرکآميز و مقررات کفرانگيز در ميان آمده، و مردم غير خدا را حاضر و ناظر خود ميدانند و بندگان خدا را مانند خدا حاضر و قاضيالحاجات ميدانند، در حاليکه هر کس مختصر آشنائي با قرآن داشته باشد ميداند اينها کفر و شرک است، و معذلک کتمان شده.
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جملة : فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ دلالت دارد که اگر ديدي اکثر عوام از عالم و جاهل به راه باطل ميروند نبايد از راه حق ترديد کني، و ممکن است رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که بشري بوده مانند ساير افراد بشر ترديد وخلجائي در ذهنش پيدا شده که خدا او را نهي کرده است.
9e@ن3د9ur وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ tbrك‰tGِhsي*
ترجمه : و براي هر أمتي جهتي است که بدان توجه دارند، پس شما بشتابيد به خيرات که هر جا باشيدخدا شما را ميآورد و جمع ميکند زيرا خدا بر هر چيز تواناست(148) و از هر جا بيرون آمدي روي خود را بگردان به جانب مسجدالحرام، و به راستي که اين حقيقتي است از أمر پروردگارت و خدا از آنچه ميکنيد غافل نيست (149) و از هر جا بيرون آمدي پس روي خود را به طرف مسجدالحرام کن، و هر جا بوديد رو کنيد به طرف آن، براي اينکه مردم را حجتي بر شما نباشد مگر ستمگران آنان پس از ايشان نترسيد واز من بترسيد و براي آنکه نعمتم را بر شما تمام کنم و شايد شما راه يابيد.(150)
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نکات : در اين آيات تأکيداتي شده براي توجه به مسجدالحرام در حال عبادت، براي اينکه مسلمين در مقابل سه دسته از شکاکين واقع شده بودند مشرکين و يهوديان و منافقين، که ميگفتند محمد خود در أمر دين متحير است، گاهي به اين سو، گاهي به آن سو رو ميکند، عدهاي ميگفتند محمد ميخواهد بدين قوم خود يعني شرک برگردد، و همچنين هر کس سخني ميگفت، و لذا خدا براي دلداري و بستن راه ترديد بر مسلمين گاهي به أمر خصوصي و گاهي به أمر عمومي مسلمين را وادار کرده، که نعمت خود را بر مسلمين تمام و زبان بدگويان را قطع کند، و قبلة اجدادي خود را که موجب دلخوشي و وحدت و منافع ايشان است قطعي بدانند، و بگونگوها موجب ترديدشان نگردد، زيرا هر قدر دشمن بيشتر اشکالتراشي کند انسان بايد براي تحکيم حق و روشني آن بيشتر مقاومت کند.
!$yJx. أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا بbrمچàےُ3sي*
ترجمه : چنانکه نعمت را بر شما تمام و وسائل هدايت شما را فراهم کرديم، همچنان در ميان شما رسولي از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما تلاوت نمايد و شما را از آلودگي پاک کند و به شما کتاب خدا وحکمت او را بياموزد و آنچه نميدانستيد به شما ياد دهد(151) پس مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم، و مرا شکرگزاريد ومرا کفران مکنيد.(152)
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نکات : نعمت إلهي شامل حال مسلمين شد که قبلة ايشان در بلاد خودشان، و رسولي از خودشان آمد تا آيات خدا را بر ايشان تلاوت کند و تعليمشان نمايد، و از تقليد نجاتشان دهد. Nà6Sدj.t"مƒur دلالت دارد که با اخلاق حسنه ايشان را از رذائل اخلاق دور کند تا بواسطة تأسي به او پاک و پاکيزه شوند، و به برکت عدالت او و اصحابش جهاني را به اسلام رغبت دهند. جملة Nà6كJدk=yèمƒu دليل است بر اينکه کار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تعليم علم کتاب خدا بوده پس کار علماء أمت بايد نيز چنين باشد. متأسفانه علماء أمت او در زمان ما تعليم قرآن ننمودند، بلکه مردم را از قرآن دور و هر يک رسالهاي از خود نوشتهو کتاب خدا را مهجور کردهاند، زيرا اگر مردم به کتاب خدا آشنا بودند ديگر احتايج به رسالههاي ايشان نداشتند، و تقليد به جاي تعليم وارد نميشد. و مقصود از جملة :"Nن3كJدk=yèمƒur مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " اين است که بواسطة وحي به شما چيزهايي ياد ميدهد که خود نميتوانستيد به درس و تحصيل بفهميد، مانند تعليم صفات و اسماء إلهي و عبادت او که بشر نميتواند درک کند مگر به وحي، و لذا در جملة 'خTrمچن.ّŒ$$sù... نتيجة وحي يادآور شده است.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ tbrك‰tGôgكJّ9$#*
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ترجمه : اي مؤمنين در پيشرفت خودبه صبر و نماز ياري جوئيد زيرا خدا با صبرکنندگان است(153). و به آنانکه در راه خدا کشته ميشوند مردگان مگوئيد بلکه ايشان زندهاند وليکن شما درک نميکنيد(154) و البته البته شما را به مقداري از ترس و گرسنگي و کمي مالها وتلف جانها و ميوهها آزمايش ميکنيم و به پاداش مژده دِه صابران را(155) آنانکه چون مصيبتي به ايشان رسد گويند ما ملک خدائيم و محققا بسوي او رجوع کنندهايم(156) آنان بر ايشان درودها و رحمت است از پروردگارشان و آنان فقط هدايتيافتگانند.(157)
نکات : چنانکه در آية 169 و 170 سورة آل عمران خواهد آمد مقصود از احياء که در اين قبيل آيات ذکر شده حيات عالم ديگر است، نه زنده در عالم دنيا، و اين شهداء و ساير پاکان زنده، به زندگي دنيا نيستند زيرا از بدن خارج و به عالم بقاء رفتهاند، و در عالم فنا نيستند چنانکه خدا فرموده :
{ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } (آل عمران:169)
و در آية 127 سورة انعام فرموده :
{ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ } ... (انعام : 127)
و در آية 4 سورة انفال فرموده :
{ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } ... (انفال : 4)
و در سورة زمر آية 34 فرموده :
{ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ } ... (زمر : 34)
و در آية 19 سورة حديد مطلق مؤمنين را وعده داد و فرموده :
{ وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ } ... (حديد : 19)
و در سورة البينه آية 8 فرموده :
{ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ } ... (بينه : 8)
و در آيات ديگري فرموده براي ايشانست اجرشان نزد پروردگارشان
{ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ }
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که طبق اين آيات زنده بودن ايشان، نزد رحمت خدا و در دارالسلام بهشت خواهد بود، نه در دنيا، و به کلي از دنيا بيخبرند. بعضي از گويندگان بيسواد که از اين آيات بيخبرند، به غلط ميگويند که ارواح ايشان در دنيا هستند و از صداي ما و کار ما باخبرند، اين سخن ايشان برخلاف آيات إلهي است، و شرح اين مطلب درترجمة آية 32 سورة النحل خواهد آمد. و به اضافه ميگوئيم زنده بودن شهداء و اولياء مستلزم علم ايشان به همه چيز و به همه جا نيست، زيرا در زمان زندگي خود در دنيا علم به همه چيز نداشتند. و جملة إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دلالت دارد که برگشت همه به سوي امر اوست در روز جزاء و کيفر، نه اينکه کسي به او وصل شود، زيرا نفرموده : إنا اليه واصلون، و نفرموده إنا اليه متحدون، پس آنچه عرفا مدعيند جز کفر چيزي نيست.
¨bخ) الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ جچح !$yèx© اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يOSخ=tم*
ترجمه : براستيکه صفا و مروه از شعائر خدا و نشانة اطاعت بندگي بندگان است، پس هر کس حج خانة خدا کند و يا عمره به جا آرد بر او باکي نيست که آن دو را طواف کند و هر که کار خيري کند محققا خدا شکرگزار داناست.(158)
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نکات : اشعار به معني اعلام است، و شعائر به چيزهايي گفته ميشود که يکي از أوامر و حدود إلهي را إعلام کند، و شعائر را بايدحقتعالي معلوم کند، و نشانة بندگي بندگان قرار دهد، بنابراين صفا و مروه و ساير مناسک حج مانند مشعرالحرام، و يا شترهاي قرباني را خدا شعائر قرار داده (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ) و اينها را شعائر الله ميگويند. أما اگر مردم چيزي را بعنوان شعائر ديني يا مذهبي بوجود آورند غلط است، و نميتوان آنها را شعائر ديني خواند بلکه بايد آنها را بدعت خواندمانند شعائر حزبي و مملکتي مثلا بيرق و کتل و سياهپوشي و گنبدو گلدسته را که مردم شعائر مذهبي خود قرار دادهاند، در صورتيکه اسلام دستور نداده و در سنت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين چيزها نيست وقطعا بدعت است. و صفا و مروه دو کوه کوچکي است در مکه جنب مسجدالحرام و طواف آنها دورزدن نيست بلکه رفتن از صفا به مروه و برگشتن است، و اين را سعي بين صفا و مروه ميگويند و واجب ميدانند، اگرچه ظاهر قرآن دلالت بر وجوب ندارد زيرا فرموده: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ $yJخgخ/، "باکي نيست که طواف کند به آن دو" و نکتهاي که براي چنين تعبير گفتهاند اين است که چون زمان جاهليت حتي زمان نزول اين آيه مشرکين مکه بتهاي خود را در بالاي صفا و مروه نصب ميکردند، و مردم مسلمان خيال ميکردند سعي بين صفا ومروه بواسطة بودن بتها جايز نيست خدا فرموده : لاجناح "باکي براي سعي نيست و خدا خود را در اين آيه وصف کرده به وصف شاکر و شکر در لغت به معني ثناي مقابل نعمت و احسان و يا صرف هر نعمتي است در جائيکه خدا أمر فرموده و شکر به اين معاني دربارة خدا صحيح نيست، و شكر خدا جزا دادن او به بنده است در مقابل عمل صالحي که بنده انجام داده است.
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¨bخ) الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ tûüدèyJô_r&* خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ scrمچsàZمƒ*
ترجمه : محققا آنانکه آيات روشن و هدايت ما را که نازل کرديم کتمان ميکنند، پس از بيان ما براي مردم در اين کتاب آسماني، ايشان را خدا لعن ميکند و لعنکنندگان نيز آنان را لعن ميکنند(159) مگر آنانکه برگردند و توبه و اصلاح کنند، و براي مردم بيان نمايند، پس من توبة ايشان را ميپذيرم و منم توبهپذير رحيم(160) به راستي آنانکه کافرند و در حال کفر بميرند مخصوص ايشا است لعن خدا و ملائکه و تمام مردمان(161) همواره در لعنت و دوزخند نه بر آنان تخفيف عذابي است و نه بر ايشان نظر کنند.(162)
نکات : مقصود از يکتمون آن علمائي هستند که آيات قرآن را براي مردم نميگويند ويا اگر قرائت کنند معني آن را کتمان ميکنند و بلکه به مردم ميگويند شما معاني آن را نميفهميد و يا کسي نميفهمد، و يا اينکه هفتاد معني دارد در حاليکه تمام اين سخنان باطل است، و در حقيقت آيات الهي را بدين بهانهها کتمان کرده و مردم را از آنها بيخبر نگاه داشتهاند، و اگر توبه کنند و بيان نکنند مشمول لعنت در آية 159 خواهند شد.
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ِ/ن3كg"s9خ)ur إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَن لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ح'$¨Y9$#*
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ترجمه : و معبود و إله شما يکي است، نيست معبودي جز او که رحمن و رحيم است(163) محققا در خلقت آسمانها و زمين و آمد شب و روز و کمشدن شب و روز و آن کشتي که به سود مردم در دريا جاري است و آبي که خدا از آسمان نازل کرده و زمين را پس از موات شدنش زنده کرده، و از هر جنبندهاي در آن منتشر کرده و گردش بادها و ابرهاي تسخيرشدة بين آسمانها و زمين، محققا نشانههائي از قدرتست براي خردمندان(164) و بعضي از مردم کسانيند که غير خدا را مانند خدا گيرند و آنان را دوست ميدارند مانند دوستداشتن خدا، و مؤمنان خدا را بيش از هر چيز دوست ميدارند و اگرچه ستمگران هنگام ديدن عذاب ميبينند که حقاً قدرت و توانائي مخصوص خدا است، و حقاً عذاب خدا سخت است (165) وقتي که رؤساء و پيشوايان از پيروان بيزاري جويند و عذاب را مشاهده نموده و اسباب و روابط قطع گردد (166) و دنبالهرو و پيروان گويند اگر براي ما برگشتي بود از ايشان بيزاري ميجستيم چنانکه ايشان از ما بيزاري جستند، خدا بدين گونه اعمالشان رابه ايشان مينماياند که موجب افسوسها بر ايشان باشد و از آتش بيرون رفتني نباشند.(167)
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نکات : مقصود از جملة : وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ س‰دn؛ur: اين است که پناه و ملجأي جز خدا نيست، و در حوائج به بندگان خدا رجوع نکنند، و بنده را مانند خدا ندانسته، و قدرت خدا را در خلق موجودات بنگرند که چگونه و به چه ترتيب دقيق و تدبير علمي خورشيد و ستارگان را ميگرداند، و انواع اشجار و رياحين و گلها و ميوهجات ميروياند، به وسائل طبيعي و قوانين آن بنگرند تا بدانند کار خدا را نسبت به مخلوق دادن از سفاهت و ناداني است، و مسببالأسباب را دوست بدارند نه اسباب را. و جمله : "ّŒخ) تَبَرَّأَ الَّذِينَ (#qمèخ7ي$#" دلالت دارد که روز قيامت مراد از مريد و مرجع از مقلد و امام از مأموم فراري است و بيزاري ميجويد، و آن بزرگاني که آنان را واجبالإطاعه ميدانستهاند، بدرد ايشان نخورد. و أنداد جمع ند است، و ند يعني مانند، مقصود اين است که در کار تکويني و تشريعي خدا مانند ندارد.
$ygoƒr'¯"tƒ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا tbqكJn=÷èsي*
ترجمه : اي مردم از آنچه در زمين است بخوريد در صورتيکه حلال و پاکيزه باشد و پيروي گامهاي شيطان مکنيد زيرا او براي شما دشمني است آشکارا(168) همانا شما را أمر ميکند به بدي و زشتي، و شما را أمر ميکند که بر خدا بگوئيد و نسبت دهيد آنچه را نميدانيد.(169)
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نکات : يا أيها الناس دلالت دارد که مخاطب قرآن مردمند، و خطاب قرآن را ميفهمند. و جملة : کلوا ... دلالت دارد بر إصاله الإباحه که آنچه روي زمين است براي مردم مباح است، به شرطيکه حلال و پاکيزه باشد نه مضر و کثيف. ومقصود از أکل جميع تصرفات است. و خطوات شيطان همان راههاي شيطاني است. و جملة: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ ... دلالت دارد که شيطان هيچ وقت أمر به خير نميکند، و کار او منحصر است به سه چيز : اول - أمر به بدي يعني گناهان. دوم - أمر به فحشاء يعني کبائر. سوم - أمر به گفتن و نسبتدادن به خدا آنچه را که نميدانيد که همان بستن بدعتهاست به دين.
#sŒخ)ur قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا tbqè=ة)÷ètƒ*
ترجمه : و چون به ايشان گفته شود آنچه را خدا نازل نموده، پيروي کنيد، گويند خير بلکه به راهي که پدران خود را يافته ايم پيروي ميکنيم، آيا و اگر چه پدرانشان چيزي تعقل نکرده و هدايتي نيافته باشند(170) حکايت کافران حکايت شخصي است که به حيواني بانگ زند حيواني که جز صدائي و ندائي نميشنود، کران و لالان و کورانند که تعقل ندارند.(171)
نکات : جملة : (#qمèخ7®ي$#... دلالت دارد که پيروي قرآن واجب، و پيروي غير آن حرام است، چه تقليد پدران باشد، و چه تقليد ديگران. و "BLà¼ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا tbqè=ة)÷ètƒ" دلالت دارد که مقلدين، عقل خود را بکار نينداختهاند، و کر و کور ماندهاند. انسان بايد از عقل خدا داده در راه دين بهره برد.
(1/340)



$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يOSدm'*
ترجمه : اي مؤمنين بخوريد از پاکيزههائيکه روزي شما کردهايم و براي خدا شکر کنيد اگر ميخواهيد او را بندگي کنيد(172) همانا خدا بر شما مرده و خون و گوشت خنزير و هر چه براي غيرخدا آواز داده شود و بر او نام غير خدا برده شود حرام کرده، پس هر که ناچار گردد در حاليکه ستم نکند و تجاوز ننمايد، پس گناهي بر او نيست، به تحقيق خدا آمرزنده و رحيم است.(173)
نکات : يکي از آياتيکه قاعدة إصالة الإباحة از آن استخراج شده همين آية 172 ميباشد. ومقصود از جملة : ما أهل به لغير الله آن حيواني است که وقت ذبح آن، نام غيرخدا برده شود، و يا براي غير ذبح گردد مانند اينکه براي حضرات أئمه و يا امامزاده و يا ورود فلان أمير و يا داماد و يا در پيشگاه علم و مانند آن ذبح شود، که در تمام اين موارد مشمول حرمت است گوشت آن. و ازجملة : فَمَنِ چنـôت$#... اثبات ميشود قانون اضطرار که حکم ثانوي رافع احکام اوليه ميباشد، ولي از آيه استفاده ميشود که براي اضطرار دو شرط است :
اول - آنکه شخص مضطر ستم نکند، يعني غذاي مضطر ديگري را نگيرد، و يا براي ستم مسافرت نکرده باشد، و يا بر زمامدار اسلامي خروج نکند و يا براي لذت، حرامي را تناول ننمايد.
دوم - تجاوز نکند يعني از حدي که رفع اضطرار ميشود، تجاوز ننمايد، يعني به قدر سد رمق و حفظ جان استفاده کند، نه زيادتر.
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و ميته شامل است حيواني را که مرده باشد و يا خفه شده باشد، و يا ذبح شرعي نشده باشد. و اگر از حيوان زنده عضوي قطع شود آن عفو چون روح ندارد به حکم ميته ميباشد. ولي پشم و کرک وموي ميته پاک است، چون اينها روح حيواني نداشته.
¨bخ) الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ يOSد9r&* أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ 7‰دèt/*
ترجمه : حقيقتا کسانيکه آنچه را خدا نازل کرده از کتاب، کتمان ميکنند و به بهاء کمي ميفروشند، ايشان در شکم خود وارد نميکنند مگر آتش را، و خدا در قيامت با آنان سخن نگويد، و ايشان را پاک نگرداند، و براي ايشان عذابي است دردناک(174) ايشان کسانيند که خريدهاند گمراهي را به مقابل هدايت، و عذاب را به جاي آمرزش، پس چه چيز ايشان را صبور و پرطاقت کرده بر آتش دوزخ(175) اين کيفر براي اين است که خدا اين کتاب را به حق نازل کرده (و اينان اعتناء نکردند) و محققا آنانکه در اين کتاب اختلاف کردند، در راه مخالفتي دور از حق ميباشند.(176)
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نکات : مقصود از جملة : يَكْتُمُونَ ... اين است که آيات إلهي را بيان نکند، و يا ضد آن را بشنود سکوت نمايد، و يا اگر کسي بخواهد بفهمد نگذارد، مثلا بگويد: فهمش مشکل است، و يا بگويد: بايد چهل سال درس بخواني تا فلان آيه را بفهمي، و يا طوري بيان کند که هدف آيه معلوم نشود، که تمام اينها موارد کتمان و مشمول عذاب است، و اين خود يکي از گناهان کبيره است که اکثر گويندگان ديني مرتکب ميشوند، و در حقيقت کساني که آيات إلهي را کتمان ميکنند، براي خوشنودي مردم که مردم را نرمانند، خدا را رزاق نميدانند.
ّS©9 الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ tû,خ#ح !$،،9$#ur وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ tbqà)​GكJّ9$#*
ترجمه : نيکي اين نيست که توجه خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانيد، وليکن نيکي و نيکوکار کسي است که ايمان به خدا و روز قيامت و ملائکه و کتاب خدا و پيمبران آورد، و مال را به دوستي او به خويشان و يتميان و مساکين و براهماندگان و سؤالکنندگان و در آزادي بندگان بدهد، و نماز را بپا دارد، و زکات را بدهد، و به عهد و پيمان خود گاه بستن پيمان وفا کند، و در سختيها و فقر و مرض و هنگام جهاد صابر باشند، ايشانند راستگويان، وايشانند همان پرهيزگاران.(177)
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نکات : چون توجه به قبله در عبادت از اصول دائمي اسلام نبوده و لذا در شرايع متعدده قابل تغيير بوده، پس افتخار بخصوص قبله چنانکه يهود را عادت بوده، شايسته نيست، و آية مانحن فيه، ناظر به همين معني است. در اين آيه آنچه در دين اسلام لازم و مقوم آن بوده، شمرده، از ايمان و عمل، و ايمان به پنج چيز را کافي دانسته : ايمان به خدا و قيامت و ملائکه و کتب و رسل إلهي. پس ايمان به همين پنج چيز در اسلام و ايمان کافي و از اصول دين است، به تصديق خدا در اين آيه. و ايمان به چيزهاي ديگر شرط ايمان واسلام و مقوم آن نيست، و دخالت در کفر و ايمان ندارد مانند ايمان به امامت و رجعت و کرامات اولياء و مانند آن. و أما آنچه در کتاب خدا صريحا ذکر شده، داخل همين پنج چيز ميباشد، مانند ايمان به علم و قدرت و عدل و حکمت إلهي، و مانند حساب و کتاب و ميزان و بهشت و دوزخ.
و أما عمل که فروع باشد، آن نيز در اين آيه شرح داده شده که چه کاري مقوم نيکي است دقت شود.
حال اگر کسي بخواهد عقايد و اعمال اسلامي را بداند، نظر در اين آيه براي اوکافي است، و لازم نيست هزاران کتاب و هزاران عالم را ببيند، و خود را حيران و سرگردان کند.
و ضمير "4'nيtم ¾دmخm6مm" را ميتوان گفت برميگردد به الله، يعني باري دوستي خدا، فقط مال را مصرف کند، و ميتوان گفت برميگردد به مال، يعني با اينکه مال را دوست ميدارد، آن را در راه خدا انفاق ميکند، و أمر خدا را بر مال ترجيح ميدهد، و ميتوان گفت برميگردد به ايتاء مستفاد از "آتي" يعني إعطائ و انفاق مال را دوست ميدارد.
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و در کلمة : "الموفون" و "الصابرين" اختلاف شده در اينکه چرا يکي به حالت رفعي و ديگري به حالت نصبي و يا جرّي آمده؟ هر کس چيزي گفته، از آنجمله ابوعلي فارسي که از بزرگان اديبان است گفته چون صفات کثيرة پيدرپي براي موصوف واحدي ذکر شود، بهتر آن است که باري جلب توجه سامع إعرابهاي مختلفه به آن صفات داده شود. ولي به نظر ما جهت اختلاف إعراب اين است که "nscqèùqكJّ9$#ur بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا " و جملة مبتدا و خبر است، و عطف شده بر جملة "z`tB#uن "!$$خ/" و بايدمرفوع باشد. ولي "الصابرين" جمله نيست، و عطف است بر"من موصوله" در جملة آَمَنَ بِاللَّهِ ، و چون "من موصوله" مجرور است الصابرين نيز مجرور آمده و بايد مجرور باشد.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ tbqà)​Gsي*
ترجمه : اي مؤمنين مقرر شده بر شما قصاص دربارة کشتهشدگان، آزاد به آزاد، و بنده به بنده، وزن به زن، پس آنکه برايش چيزي گذشت شود از طرف برادر ديني او، بايد پيروي عرف و معروف باشد، و أداء ديه به او به خوبي باشد، اين تخفيفي از پروردگارتان و رحمتي است، پس آنکه بعد از اين تجاوز کند براي او عذابي است دردناک(178) و براي شما در قصاص، زندگي است اي صاحبان عقول تا باشد که پرهيزگار شويد.(179)
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نکات : در جملات : الحر بالحر ... فمسرين گفتهاند که بايد بين قاتل و مقتول در قصاص تساوي را رعايت کرد، مثلاً اگر هر دو عاقل و آزاد ومسلمان باشند، بايد قاتل قصاص شود، و اگر يکي از آنان عاقل نباشد و يا مسلمان نباشند، حکم قصاص رعايت نميشود، بلکه به ديه منتقل ميشود، و يا به طريق ديگر. و همچنين در جملة : "4سs\RW{$#ur بِالْأُنْثَى " گفتهاند که زن را مقابل زن و به عوض او قصاص ميکنند واگر قاتل زني مرد باشد، دية زن نصف مرد است، پس آن مرد بايد ديه بدهد. و يا اگر خواستند او را بکشند، بايد نصف دية او را به او بدهند، طبق روايات رسيده، اگرچه در قرآن ذکري نشده. ولي ميتوان گفت آنچه از مفهوم آيه خواستهاند استفاده کنند آيه در مقام بيان آن نيست، يعني نميتوان گفت؛ مردي زني را و يا زني مردي را کشت، قاتل را نکشيم و قصاص ننمائيم، که آيه چنين دلالتي را ندارد. بلکه آنچه را آيه در مقام بيان آن است، اين است که بگوييم در قتل، فقط قاتل بايد کشته گردد نه کس ديگر، زيرا در زمان جاهليت گاهي غير قاتل را نيز ميکشتند و اگر زني زن ديگر را ميکشت گاهي خانوادة مقتول، از طايفة قاتل، غير از قاتل، افراد ديگري را نيز که بيگناه بودند، ميکشتند، خدا در اين آيه با آوردن الف و لام اشاره کرده که همان قاتل را بکشيد، چه حر باشد و چه غير حر، و چه مرد باشد و چه غير مرد، چنانکه در آية بعد نيز فرموده وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ، و بعلاوه در سورة مائده که آخرين سوره و پس از اين سوره نازل شده خدا ميفرمايد : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، و پس از آن خطاب به پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده : فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ. و در سورة شوري فرموده : جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا. و مقصود از جملة فمن عفي ... همين است که اگر اولياي مقتول به ديه راضي شدند، احساني نمودهاند.
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|=دGن. عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زOSدm'*
ترجمه : مقرر شد بر شما که چون نشانههاي مرگ يکي از شما رسيد، اگر مالي گذاشته، وصيت نمايد، يعني سفارش کند براي والدين وخويشان به خوبي و عدالت اين وصيت کار، حقي است بر عهدة متقين(180) پس هر کس وصيت را پس از شنيدن آن، تبديل دهد، همانا گناه تبديل، بر تبديلدهندگان است، براستي خدا شنواي داناست(181) پس آنکه انحرافي را از وصيتکننده و يا گناهي را از وي بترسد، پس اصلاح دهد بين ايشان، گناهي بر او نيست زيرا خدا آمرزنده و رحيم است.(182)
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نکات: جملة : =دGن. ... دلالت دارد بر وجوب و لزوم وصيت بر کسيکه مالي دارد. و جملة : لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ دلالت دارد بر جواز وصيت براي وارث و ساير خويشاوندان نزديک که اگر وارثي نزديکتر نباشد ارث ميبرند، مانند طبقة دوم يا وجود طبقة اول، پس اگر طبقة اول وجود داشت، انسان ميتواند براي طبقة دوم، وصيت نمايد. و مقصود از "خير" مال است، أما اينکه چه مقدار مال داشته باشد تا مورد اين تکليف باشد، اختلاف است، و نظر صحيح آن است که عرف او را مالدار بدانند. و کلمة : "بالمعروف" دلالت دارد که وصيت بايد به خير و عدالت باشد، نه اينکه به أمر منکري وصيت کند، و معروفبودن وصيت اين است که : أولا: بزيادتر از ثلث نباشد، و به ورثه ضرر نزد. ثانيا:ً اگر ورثة فقيري دارد آنان را مقدم بداند و براي غير ورثه وصيت نکند. و کلمة حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ دلالت دارد که ترک وصيت از أغنياء از بيتقوائي است. و جملة : "فَمَن بَدَّلَهُ" دلالت دارد که تغيير و تبديل وصيت جايز نيست. و جملة "بَعْدَ مَا سَمِعَهُ..." دلالت دارد که گناه تبديل وقتي است که وصي مطلع باشد از متن وصيت، و اگر بيخبر باشد، گناه نيست. و جملة: إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تهديد شديدي دارد. و جملة : "ô`yJsù خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا " دلالت دارد که اگر وصي و يا شاهد و يا موصيله و يا ورثه و يا همه فهميدند که موصي در وصيت خود ميل به باطل و يا افراط و تفريط و يا وصيت به گناهي کرده، او را منع کنند و ارشادش نمايند که وصيت او موجب اصلاح بين ورثه باشد نه موجب فساد. و جملة : فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ دلالت دارد که اگر وصي متوجه فساد وصيت شد، ميتواند بعضي از مواد آن را تغيير و اصلاح نمايد، ولي فقط مواد باطل را تبديل به حق کند، وبايد خدا را در نظر بگيرد.
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و کلمة : الوصيه اطلاق دارد، و شامل است وصيتي را که به زبان فصيح باشد، و يا الکن و يا مجروح و يا به اشاره، مانند لال، و يا به نوشتن، که در تمام اين موارد صحيح و قابل اجراء است. و کلمة : الأقربين مطلق است، چه خويش مسلمان باشد، و چه کافر. و کلمة : عليکم دلالت دارد که بايد وصيتکننده مسلمان و عاقل ومختار باشد. و جملة : أذا حضر... دلالت دارد که هر کس نشانههاي مرگ را در خود ديد، بايد هر چه زودتر وصيت به حق کند، و براي أولاد و صغار خود قيمي تعيين نمايد، و امانتهاي مردم را به صاحبانش برساند، و اگر زکات نداده فوري بپردازد و اگر ديني در گردن دارد بگويد و شاهد گيرد، و سفارش به أداء کند، و تا ميتواندخود أداء نمايد. و اگر مالي جائي پنهان کرده، و ممکن است ضايع شود، تذکر دهد. و عقايد حقة خود را اظهار کند، و بازماندگان خود را به حفظ آن عقايد توصيه نمايد.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ scrمچن3ô±n@*
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ترجمه : اي مؤمنين مقرر شده بر شما روزهگرفتن چنانکه واجب شده بود بر کسانيکه قبل از شمابودند تا باشد شما پرهيزکار شويد(183) چند روزي شمرده شده، پس هر کس از شما بيمار و يا بر سفر بود بهمان شماره از روزهاي ديگر، و بر آنانکه طاقت دارند به زحمت، طعام مسکيني فدا دهند، پس آنکه خيري را انجام دهد، بهتر است و براي او خوبست، و روزهگرفتن براي شما خوبست اگر بدانيد(184) ماه رمضان که نازل شده در آن قران، در حاليکه قرآن هدايت است براي مردم، و آيات روشني است از هدايت، و جداکنندة حق است از باطل، پس هر کس از شما در اين ماه حاضر بود بايد روزه گيرد، و آنکه بيمار و يا بر سفر باشد، پس به همان شماره از روزهاي ديگر، خدا براي شما آساني را خواسته و سختي را نخواسته، و بايد اين شماره را کامل گردانيد، و خدا را بزرگ شماريد در مقابل اينکه شما را هدايت کرده، و شايد شکرگزار باشيد.(185)
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نکات : خطاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#qمZtB#uن، موجب افتخار مؤمنين و جبران زحمت مکلفين است، و خطاب قبل از أمر و نهي نشانة اهميت آن أمر و نهي است. و جملة : الذين آمنوا، دليل است که امتثال آن از علائم ايمان وترک آن نشانة عدم ايمان است. و جملة : کما کتب... دلالت دارد که صوم بر أمم سابقه و يا بر أنبياء سابقين واجب بوده، و اين جمله ترغيب به صوم است. يعني اين أمر براي شما تنها نبوده بلکه عموميت داشته. و جملة : لعلکم تتقون دلالت دارد، که روزه موجب تحصيل تقوي ميباشد بواسطة ترک لذات حيواني و تشبه به فرشتگان. و بايد دانست که صوم عبارتست از ترک أکل و شرب و جماع، ولي با نيت امتثال فرمان، پس اگر کسي ترک أکل و شرب و جماع نمود، بدون نيت صوم، فائدة صومي ندارد. و جملة : أياماً معدودات، مانند عذرخواهي و جبران تکليف است، يعني چند روز مختصري بيش نيست. و کلمة : علي سفر اشاره به اين است که نيت سفر رافع تکليف نيست، بلکه بايد بر راه باشد، و جملة : علي الذين يطيقونه ... راجع به پيران و زنان پير و يا زن شيرده که روزهگرفتن بر ايشان زحمت و مشقت زياد باشد و اگرچه طاقت بياورند، زيرا حقتعالي تکليف را به قدر وسع خواسته، نه به قدر طاقت، و وسع پائين تر از طاقت است، بنابراين مقدرگرفتن لاءنافيه لازم نيست. پس چنين اشخاص که طاقت روزهگرفتن دارند، ولي به قدر وسعشان نيست، بايد فديه دهند، و اگر روزه را گرفتند، کار خوبي کردهاند، أما بر ايشان واجب نيست، به دليل فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ و مقصود از فديه طعام يک مسکين است که سير گردد، أما خوبي روزه بر ايشان وقتي است که مضر نباشد، و إلا جايز نيست. و جملة : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ دلالت دارد که روزه مفيد به حال انسان است، و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "صوموا تصحوا"، يعني روزه بگيريد تا صحت يابيد.
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و جملة : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ دلالت دارد که هر کس اين ماه را دريابد، در حال عقل و بلوغ و عدم مانع، بايد روزه گيرد، و نيز دلالت دارد که هر کس حاضر در وطن است مکلف به صوم ميباشد زيرا شهود به معني حضور آمده.
و جملة : أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ ، دلالت دارد که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، و اين شرافت بزرگي است براي اين ما، و در آية 3 سورة الدخان که فرموده : إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، آن شب مبارک شب قدر است که در سورة قدر آمده، و آن هم در ماه رمضان است. پس معلوم ميشود بعثت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و نزول قرآن در ماه مبارک رمضان واقع شده، و لذا مسلمين بايد بيشتر در اين ماه شکر کنند، و عبادت نمايند، و سپس روز فطر آن را عيد قرار دهند، براي همين نزول قرآن. و جملة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ scrمچن3ô±n@، نيز اشاره بهمين نزول قرآن و عيدگرفتن روز فطر و تکبيرات را گفتن است.
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و کلمة : هدي للناس، دلالت دارد که قرآن براي مردم، و هدايت ايشان نازل شده، و براي مردم قابل فهم است، تا از برکت آن هدايت شوند، و اگر نفهمند بر ايشان هدايت نيست و از کلمة فرقان استفاده ميشود که قرآن فاروق و مميز بين حق و باطل است، و بايد هر حديث و هر مطلبي از مطالب ديني که بنام دين وارد اسلام شده، با قرآن سنجيده شود، اگر موافق قرآن نباشد باطل است، چنانکه در مقدمة 21 کتاب حاضر توضيح داده شد. و جملة : وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى ، دلالت دارد که تمام آيات قرآن، حتي متشابهاتش روشن و واضح و همه کس فهم ميباشد، به مقدمة 19 نيز مراجعه شود. پس قرآن معما و مشکل و رمز نيست، و هفت بطن وهفتاد بطن ندارد، فقط بايد شخص رجوعکننده به زبان عرب آشنا باشد. و جملة : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ tچَ،مSّ9$#... دلالت دارد که تکاليف اسلامي تمامش آسان است، و اگر در قوانين آن چيزي مشکل به نظر ميرسد ناقلين و پيروان قرآن آن را مشکل کردهاند، و صدر اسلام چنين نبوده، از وقتي که مذاهب ايجاد شد، در اطراف هر حکمي آن قدر دقتهاي نيش غولي و أحوطها و أقويها زياد شد، و ارادة حق در اين موارد ارادة قانوني و تشريعي است، نه ارادة تکويني، زيرا ارادة تکويني با اختيار بشر در تکاليف جمع نميشود، پس نتيجه چنين است که خدا قانونا احکامي آسان خواسته. و جملة : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، دلالت داردکه بايد روزهاي ماه رمضان را بطور کامل روزه گرفت تا اينکه ماه شوال ديده شود، و لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "أفطر للرؤية و صم للرؤية". يعني : بديدن ماه روزه بگير، و بديدن ماه افطار کن. و از جملة وَلِتُكَبِّرُوا ©!$#... استفاده ميشود لزوم تکبيرات روز عيد، هم قبل از نماز، و هم بعد از نماز.
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#sŒخ)ur سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ scrك‰ن©ِچtƒ*
ترجمه : و چون بندگانم از تو بپرسند از دوري ونزديکي من، پس به راستي که من نزديکم وجواب خواننده را گاهي که مرا بخواند ميدهم، پس بايد مرا اجابت کنند و به من ايمان آورند تا به رشد و تکامل برسند.(186)
نکات : فَإِنِّي قَرِيبٌ دلالت دارد که خدا به هر بندهاي نزديک است چه مؤمن و چه کافر. و جملة : أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دلالت دارد که خدا مي شنود از هر که باشد، ولي خدا را بخواند نه غير او را. و جملة : إِذَا دَعَانِ در أصل إذا دعاني بوده، و کسرة نون دليل بر حذف ياء است، و دلالت دارد که هر بنده بايد فقط خدا را بخواند. و عجب است از زمان ما با بودن اين آيات در قرآن، گويا ملت نشنيدهاند، ولذا وقتي دعا أنبياء و أولياء را ميخوانند، و ميگويند واسطه و وسيله را ميخوانيم، در صورتيکه خدا نفرموده واسطه و يا وسيله را بخوانيد، بلکه صريحاً فرموده مرا بخوانيد. واگر کسي در دعا غير خدا را بخواند در عبادت شرک آورده، خصوصاً اگر غير خدا را حاضر و ناظر بداند، و مانند خدا لامکان و مطلع بر کل مکان بداند، يقيناً مشرک است و جملة : "ِNكg¯=yès9 scrك‰ن©ِچtƒ" دلالت دارد که رشد وکمال بواسطة توجه به ذات أقدس إلهي است خصوصا در ماه مبارک رمضان به مناسبت اينکه اين آيه در وسط آيات روزه آمده. بايد بندگان، خدا را بسيار بخوانند، و از شرک توبه کنند.
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¨@دmé& لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِNن3ح !$|،خS هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ scqà)​Gtƒ*
ترجمه : در شب ماه صيام نزديکي و دخول به زنانتان حلال شده، ايشان براي شما لباسند و شما براي ايشان لباسيد، خدا دانست که شما به خود خيانت ميکنيد، پس بر شما بخشيد، و از شما گذشت، پس اکنون با آنان مباشرت کنيد، و آنچه خدا براي شما مقرر کرده، بجوئيد (يعني از رخصت او بهره بريد) و بخوريد و بياشاميد تا ظاهر گردد براي شما رشتة سفيد روز از رشتة سياه شب، سپس روزه را تا شب به پايان رسانيد، و با زنان مباشرت مکنيد در حاليکه شما در مساجد معتکفيد، اين است حدود خدايتعالي، پس نزديک آن نشويد، چنين بيان ميکند خدا براي مردم آيات خود را تا شايد مردم بپرهيزند.(187)
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نکات : جملة : "أحل لکم..." دلالت دارد که در روز ماه مبارک و شب آن چيزهايي حرام بوده و حلال شده، و از آن جمله هم بسترشدن با عيال، وخوردن وآشاميدن، که در شب حلالشده. و کلمة : الرَّفَثُ إِلَى ِNن3ح !$|،خS ، دلالت دارد که مباشرت با زنان در هر ساعتي از ساعات شب جايز است. و جملة : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ... دلالت دارد که قبل از نزول اين آيه، حکم صوم مشکلتر بوده، و به ورود اين آيه آسانتر شده، چنانکه در خبر آمده که شبهاي ماه مبارک أکل و شرب و جماع نداشت تا إفطار ديگر، پس يکي از اصحاب رسول به نام خوات بن جبير که پيرمرد ضعيفي بود، پس از فراغ کار رفت منزل براي إفطار، عيال او در آوردن طعام کندي کرد و چون او خسته بود خوابش گرفت و ديگر غذايي نخورد، طبق مقررات صوم، و بدون إفطار شب را به روز آورد، وروز را روزه گرفت، و به جنگ خندق حاضر شد، و به سبب ضعف و گرسنگي در وسط کار بيهوش افتاد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به حال او رقت کرد. مسئلة ديگر اينکه عدهاي از جوانان مسملين در شبهاي ماه مبارک با عيال خود همبستر ميشدند، حتي بعضي از ايشان خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمده و به اين عمل اقرار نمودند. در اين حال آية فوق نازل شد، و کسانيکه مرتکب خلاف مقررات شده بودند اظهار ندامت کردند، و خدا ندامت و توبة ايشان را پذيرفت و اين آيه نازل و اجازة أکل و شرب و جماع در شبها تا ساعت فجر مجاز گرديد. و مقصود از خيانت مذکور همين خلافي بود که جوانان مرتکب شده بودند. وجملة : أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، دلالت دارد که نهايت زمان روزه، شب است، پس همين که شب رسيد، بايد افطار کند، و روزة وصال که شب را نيز روزه گيرد، و روز بعد را به روز قبل وصل نمايد، حرام است، واز اين جمله معلوم ميشود که در تمام روز بايد نيت صوم ادامه داشته باشد.
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ںwur تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ tbqكJn=÷èsي*
ترجمه : اموال خود را بين خودتان به باطل نخوريد، و آن را به سوي حکام نيندازيد تا مقداري از اموال مردم را به گناه بخوريد، و حال آنکه شما ميدانيد.(188)
نکات : در اين آيه مقصود از أکل هرتصرفي است، چهکمفروشي، و چه غصب، و چه رشوه، و چه غير اينها. زيرا عرف ميگويد؛ مال مردم مخور، ولو اينکه خانه باشد و تصرف کرده باشد، که ميگويند؛ مال مردم را خورده، و حقتعالي طبق عرف سخن گفته است. و مقصود از : وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى دQ$O6çtّ:$#... همان دادن رشوه است که بواسطة آن مال مردم را ميخورند.
sپtRqè=t"َ،o" عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ scqكsخ=ّےèي*
ترجمه : از تو از ماهها ميپرسند، بگو اين ماهها براي ميزان اوقات است، و براي انجامدادن حج، و نيکي اين نيست که از پشتخانهها وارد شويد، وليکن نيکي آن است که شخص بپرهيزد (با تقوي باشد)، و خانهها را از دربش بيائيد و از خدا بترسيد و تقوي پيشه کنيد تا شايد رستگار گرديد.(189)
نکات : ماه بواسطة گردش زمين گاهي تمام سطحش که مقابل خورشيد است ديده ميشود، و گاهي قسمتي از آن وگاهي گوشهاي از آن نمايان است، و خدا چنين قرار داده تا بواسطة آن اوقات اول و وسط و آخر ماه معلوم باشد، و چون در زمان جاهليت هر کس که ميرفت حج و موفق به انجام حج نميشد ميبايست ديگر از درب خانة وارد نشود بلکه از پشت خانه دربي بازکند و يا از ديوار وارد شود حقتعالي اين کار را مذمت کرده تا مردم به اين خرافات نپردازند.
(
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#qè=دG"s%ur فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى tûüدHح>"©à9$#*
ترجمه : وکشتار نمائيد در راه خدا با آنانکه با شما قتال ميکنند وتجاوز مکنيد زيرا خدا تعديکنندگان را دوست نميدارد(190) و هر جا ايشان را يافتيد بکشيدشان و بيرونشان کنيد از جهت اينکه شما را بيرون کردند و آشوب بدتر از کشتن است ونزد مسجدالحرام با ايشان پيکار نکنيد تا وقتيکه ايشان در آنجا با شما پيکار کنند، پس اگر ايشان با شما پيکار کردند بکشيدشان، کيفر کافران چنين است(191) و اگر خودداري کردند خدا آمرزنده و رحيم است(192) وبا ايشان پيکار كنيد تا آشوبي نباشد و دين و پذيرش آن براي خدا باشد، پس اگر خودداري کردند جز بر ستمگران ستمي نيست.(193)
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نکات: مقصود از "'خû سَبِيلِ "!$#" اين است که قتال براي بازشدن راه حق باشد که مردم آزاده بتوانند به سوي خداپرستي بروند، و کسي ايجاد زحمت نکند، و پذيرش ديني براي ترس از مخلوق نباشد و مقصود از جملة : "الذين يقاتلونکم" اين است که قانون اسلام قانون آدمکشي نيست، و اگر کسي اقدام به قتال نکند نبايد با او قتال کرد، يعني مسلمين نبايد پيشقدم در قتال بشوند، و ظاهراً مقصود از فتنه در جملة : وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، گمراهکردن و به شرک کشاندن مردم است که فرموده از قتل بدتر است، و بعلاوه فتنه واضلال مردم گاهي موجب آشوب وتلفشدن اموال و نفوس نيز ميشود، و فتنه، کار جوانمردان نيست، بلکه کار منافقان و ناکسان است. و در آية 217 همين سوره، گناه صدّ و بازداشتن مردم را از راه خدا، از گناه قتال در ماه حرام بزرگتر دانسته.
و جملة : وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ دQ#tچptّ:$#... دلالت دارد که مسجدالحرام، محترم است، و نبايد در آنجا اقدام به جنگ و جدال نمود، مگر اينکه کفار پيشقدم شوند، و چون کفار خودداري کردند مسلمين بايد بيدرنگ خودداري کنند. و جملة لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دلالت دارد که جهاد اسلامي براي رفع زورگوئي و دفع فتنه و آشوب و شرک است، که دينهاي باطل را بر مردم تحميل نکنند، و هرگاه فتنه برطرف شد ديگر جهادي نيست، پس ماداميکه زورگويان و گمراهکنندگان وجود دارند جهاد بر مسلمين واجب و لازم است، و جملة : فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ دلالت دارد که جهاد براي تعدي و تجاوز نيست.
مچِkO9$# الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ tûüة)​FكJّ9$#*
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ترجمه : ماه حرام مقابل ماه حرام و حرمتها را قصاص است، پس هر کس بر شما تجاوز کند شما بر او تجاوز کنيد (هرگاه به جور دستدرازي کردند شما بعدل مقابله کنيد) به مانند آنچه بر شما تعدي کردهاند، و از خدا بترسيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است.(194)
نکات : ماه حرام، و شهر حرام را که مکه باشد و حال احرام را بايد هر کسي مراعات کند و احترام آنها را نگاهدارد، ولي اگر کفار حرمت آنها را نگاه نداشتند و به جنگ و آشوب اقدام کردند مسلمين بايد معامله به مثل کنند، ولي بايد خدا را در نظر گرفته و زيادهروي نکنند.
(#qà)دےRr&ur فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tûüدZإ،َsكJّ9$#*
ترجمه : و انفاق کنيد در راه خدا (يعني جهاد) و خود را بدست خود بهلاکت نيفکنيد ونيکي کنيد که خدا نيکوکاران رادوست ميدارد.(195)
نکات : اکثر آياتي که سبيل الله دارد مقصود جهاد است که به جهاد راه خدا بازميشود، و مقصود از وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اين است که زير بار کفار نرويد که هلاک ميشويد، بعضي خيال کردهاند که لا تلقوا کنارهگيري از جنگ است، و تسليم براي حفظ جان. و اين اشتباه است زيرا کشتهشدن در راه خدا هلاکت نيست و موجب افتخار و سعادت است.
(
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#q'Jديr&ur الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#* الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي ة="t6ّ9F{$#*
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ترجمه: و براي خدا حج و عمره را بپايان برسانيد، پس اگر محصور شديد و از رفتن به حج ممنوع گرديديد پس هرچه ميسر باشد قربان کنيد و سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محل ذبح و قربانگاه برسد، پس هر که از شما بيمار بود و يا آزاري بسر داشت (بتراشد)، پس از آن، بعوض، روزه اي و يا صدقه اي و يا قرباني گوسفندي بايد، و چون امان يافتيد پس هر که پس از عمره بحج پرداخت هرچه ميسر شود قربان کند و هر که قرباني نيابد، سه روز در اثناي حج و هفت روز وقت برگشتن روزه گيرد، اين ده روز تمام است، اين حکم براي کسي استکه خانواده اش مقيم مسجد الحرام (مکه) نباشد، و از خدا بترسيد و بدانيد که عقاب خدا سخت است. (196) حج در ماه هاي معلومي است، پس کسي که بر او در اين ماه ها حج واجب شد پس مباشرت با زن و بدکاري و جدال در حج موقوف است. و هر کار خيري بجا آريد خدا آن را مي داند. و توشه برداريد که بهترين توشه پرهيزگاري است، و از من بترسيد اي خردمندان (197).
نکات:
مقصود از ماه هاي حرام و معلومات ذيقعده و ذيحجه مي باشد که چون احرام بست براي حج، بايد از آنچه در آيه ذکر شده است اجتناب کنيد، پس اگر جماع کرد بايد يک شتر نحر کند، اگر بوسه زد يک گاو کفاره آن است.
و مقصود از فسوق و جدال که در آيه ذکر شده بد گويي و فحش و دروغ و سب و لعن و غيبت است، و هم مفاخره و جدال را کنار گزارد، و مکرر "لا والله" و"بلي والله" نگويد.
دروغ يکمرتبه يک گوسفند کفاره دارد، و دو مرتبه يک گاو، و سه مرتبه يک شتر.
و احکام ديگر احرام در آيات 1 و 2 و 95 سوره مائده خواهد آمد.
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}ّSs9 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ 9,"n=yz*
ترجمه : بر شما باکي نيست که از فضل پروردگار خود بجوئيد (يعني در أيام حج به کسب و کار پردازيد) پس چون از عرفات برگشتيد نزد مشعر الحرام ياد خدا کنيد و او را ياد کنيد چنانکه شما را هدايت نمود واگرچه پيش از آن از گمراهان بوديد(198) سپس برگرديد از جائيکه مردم برگشتهاند واز خدا طلب آمرزش کنيد که خدا آمرزنده و رحيم است(199) پس چون مناسک خود را انجام داديد ياد خدا کنيد مانند اينکه پدران خود را ياد ميکنيد و يا ذکر خوبتري، بعضي از مردم ميگويند پروردگارا در دنيا به ما بده و و براي او در آخرت بهرهاي نيست.(200)
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نکات : در تمام عمر انسان اگر يکمرتبه به اعمال حج موفق شود ميتواند در همان أيام حج مثلا در عرفات و مني پس از اعمال خود مشغول کسب حلال شود، و از فضل خدا بجويد، بدليل جملة : أن تبتغوا... معلوم ميشود در اسلام روز تعطيل معمول نبوده که کسب و کار خود را تعطيل کنند، و خصوصاً اين روزهاي عزا و يا جشن که در ميان مردم مرسوم شده اسلامي نيست و بدعت است. و جملة : فإذا أفضتم... دلالت دارد که چون روز نهم به عرفات موفق شد، پس از غروب آفتاب از عرفات که چهار فرسخي مکه ميباشد برگردد بطرف مکه و در دو فرسخي مکه در مشعرالحرام شب را بيتوته و ذکر خدا کند و عبادت نمايد. و مقصود از جملة ثم أفيضوا ... اين است که بايد افاضه از عرفات باشد از همان مکان و زماني که مردم افاضه ميکنند، يعني با مردم حرکت کند، نه اينکه حساب خود را جدا و از هر مکاني که خواسته افاضه بکند. و جملة: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ همان نماز عيد اضحي و تکبيرات مقصود است که کيفيت آن بيايد، و بايد دانست که هر کس همتش دنيا باشد و سعي او به دنيا مصرف شود و از خدا دنيا بخواهد طبق جملة وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ بهرهاي از آخرت ندارد، و چنانکه ذکر خواهد شد بايدسعي انسان هم براي دنيا باشد و هم براي آخرت.
Oكg÷YدBur مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ tbrçژ|³ّtéB*
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ترجمه : و بعضي از مردم ميگويند پروردگارا ما را در دنيا نيکي بده و در آخرت نيکي بده و ما را از عذاب آتش نگهدار(201) ايشانند که بر ايشان بهرهاي است از کارشان و خدا حساب را بسرعت ميرسد(202) و خدا را در روزهاي چندي ياد کنيد، پس هر کس در دو روز تعجيل کند گناهي بر او نيست، و کسي که تأخير کند گناهي برايش نيست اگر پرهيز نمايد، و از خدا بترسيد و بدانيد که شما به سوي او محشور ميشويد.(203)
نکات : کسيکه طالب آخرت است طبق " لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا " بايد سعي و کوشش داشته باشد. و مقصود از "(#rمچن.ّŒ$#ur اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ " گفتن تکبيرات است، پس از نماز عيد اضحي، و پس از نمازهاي ظهر روز عيد تا نماز صبح دوازدهم بگويد :" الله اکبر الله اکبر لا إله إلا الله، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علي ما هدانا، و الحمدالله علي ما ابلانا، الله اکبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام". و اگر تا روز 13 ماند تا بعد از نماز صبح روز 13 بگويد، يعني پس از أداء 15 نماز. و مقصود از جملة : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي بû÷ütBِqtƒ، اين است که براي رجوع به وطن، روز 12 عجله کند و از مني خارج شود، و من تأخر اين است که تا روز 13 بماند در مني. و أيام معدودات روز عيد است تا روز13.
`دBur النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ *#sŒخ)ur تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ دS$t6دèّ9$$خ/*
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ترجمه : و بعضي از مردم چنان است که گفتار او در زندگي دنيا تو را به عجب آورد و تو را خوش آيد و بر آنچه در دل دارد خدا را شاهدي گيرد وحال آنکه او سختترين دشمن است(204) و چون از نزد تو برود (و يا به رياست برسد) براي افساد در زمين بکوشد و زراعت و نسل را از بين ببرد و خدا فساد را دوست نميدارد(205) و چون به او گفته شود از خدا بترس او را عزت و تکبر برانگيزاند، پس دوزخ او را کافي و بد آرامگاهي است(206) و بعضي از مردم چنان است که جان خود را براي جستن خوشنودي خدا ميفروشد و خدا به اين بندگان مهربان است.(207)
نکات : مقصود از جملة : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ ¼م&è!ِqs%... مردم منافق و چربزبانند که در امور دنيا واردند، ولي از أمور خداشناسي وديني بيخبرند، و چون کاري بدستشان بيفتد زيانکاري و خرابکاري ميکنند، و اموال و جان و عرض مردم را از بين ميبرند، و براي يک دستمال تيمچهاي را به آتش ميکشند. ودر مقابل اينان اشخاصي هستند که براي رضاي خدا فداکاري ميکنند، واز جان خود ميگذرند، ومقصود از جملة : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي ... او است.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ يOSإ6ym*
ترجمه : اي مؤمنين تماماً درمسالمت وارد شويد و پيروي گامهاي شيطان مکنيد زيرا او براي شما دشمني است آشکار (208) پس اگر لغزش کنيد پس از آنکه آيات روشن براي شما آمد پس بدانيد که خدا عزيز و حکيم است.(209)
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نکات: مقصود از Où=إb،9$#، مسالمت با مردم باشد که از نفاق دست بردارند و همه مؤمن و تسليم أمر حق شوند و با يکديگر متحد کردند. و ممکن است مقصود ازOù=إb،9$#، اسلام و تسليم دين خدا باشد، بنابراين p©ù!$ں2 حال است براي الَّذِينَ آَمَنُوا ، يعني همة شما تسليم أمر حق باشيد. و جملة : فَإِنْ OçFù=s9y-... دلالت دارد که اگر ندانسته کاري کنند قابل عفو است، و أما اگر پس از علم و آمدن آيات روشن قرآن کسي به طرف باطل بلغزد و منحرف شود قابل گذشت نيست، و لذا حقتعالي در اين مورد تهديدي شديدي نموده و فرموده بدانيد که خدا عزيز و داراي قدرت وحکيم است، يعني بيهوده و سرخود شما را واگذار نکرده است.
ِ@yd يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ * سَلْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#*
ترجمه : آيا انتظار ميمانند (و اسلام نميآورند) مگر اينکه خدا بر ملائکه در سايههاي ابر بيايد و کار بگذرد، و بسوي خداست برگشت أمور(210) از بنياسرائيل بپرس که چقدر از آيات براي ايشان آمد و هر کس نعمت خدا را پس از آنکه براي او آمده تبديل دهد محققا خدا شديدالعقاب است.(211)
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نکات : در جملة : هَلْ يَنْظُرُونَ ... روي سخن با يهود است، يعني اين يهود که به حضرت موسي - عليه السلام - ايمان نميآورند وميگفتند خدا را در ميان ابرها با ملائکه براي ما بياور، آيا در مقابل پيغمبر اسلام نيز چنين انتظاري دارند، اگر چنين انتظاري داشته باشند کار ايشان بايد از کار بگذرد به آمدن عذاب، از آيات قبل و بعد پيداست که روي سخن با يهود است و إلّا خدا که رفت و آمد آن هم در ميان ابرها، و يا بگوئيم مقصود از آمدن خدا، آمدن عذاب و أمر خداست چنانکه در سورة نحل آية 33 فرموده :
{ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ }
... (نحل : 33)
و همچنين در آية 26 سورة نحل فرموده :
{ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ ... } ... (نحل : 26)
و همانطور که به روشني معلوم است آمدن خدا در اين آيه و مانند اين آيه، آمدن أمر و عذاب خداست، همين طور است در آية ما نحن فيه. و مقصود از جملة : "`tBur يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ " تبديل نعمت قرآن است که خدا وعدة شدت عقاب داده است.
(1/368)



tûةiïم- لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ يLىة)tGَ،oB*
ترجمه : زندگي دنيا براي کفار زينت داده شده و مؤمنين را مسخره ميکنند، و آنانکه پرهيزکارند در روز قيامت از ايشان برترند و خدا هر کس را بخواهد بدون حساب روزي ميدهد(212) مردم يک أمت بودند، پس خدا پيمبران را براي انذار و تبشير (ترسانيدن و بشارتدادن) فرستاد، و با ايشان کتابي به حق نازل نمود تا اينکه آن کتاب بين مردم در آنچه اختلاف دارند حکم نمايد. و اختلاف در آن کتاب نکردند مگر آنانکه کتاب به ايشان داده شده بود، پس از آنکه دليلهاي روشن بر ايشان آمد، براي ستم بين خودشان، پس خدا به إذن خويش مؤمنين را به طرف حقي که در آن اختلاف داشتند، هدايت کرد، و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدايت ميکند.(213)
نکات : جملة: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً دلالت دارد که ابتدا مردم در راه خداپرستي طبق فطرت و عقولشان، متحد بودند. سپس بواسطة حسد و کينه و حرص و طمع به دنيا، اختلافاتي بين ايشان پيدا شد، و روي اغراض عدهاي بدنبال باطل رفتند، همچنانکه در سورة يونس آية 19 نيز فرموده : "مَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ".
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و پس از ايجاد اختلاف، خدايتعالي براي دعوت به اتحاد وتوحيد و رفع اختلافشان برجوع به کتاب آسماني، پيغمبران زيادي بينشان مبعوث کرد. أما اينکه گفتيم ابتدا مردم وحدت داشتند، براي اينکه أمور فطري از قبيل دلالت نظم واحد بر ناظم و خالق واحد وأثر بر مؤثر، ذاتي است، و هر بشري ميداند که احسان خوب است ودورغ و ظلم و تعدي بد است، پس اين أمور ذاتي است، و ذاتي مقدم بر عرضي است، يعني ميل به باطل بواسطة حسد و بخل و جاهطلبي عارضي است، "وما بالذات مقدم علي ما بالعرض" و أما نقلا ؛ از آيات قرآن همين معني ظاهر ميشود، چنانکه در آية 19 سورة يونس که در بالا ذکر شد جملة :"فاختلفوا" را با "فاء" آورده، يعني پس از وحدت، خودشان باختلاف پرداختند، و در اين آية سورة بقره فروده خدا پيغمبران را براي رفع اختلاف فرستاد. و نهجالبلاغه خطبة 1 نيز همين معني آمده، در فصل چهارم آن خطبه فرموده :" لما بدل أکثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، واحتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله ..."، تا آخر. پس از اين آيات و دلالل، کسي که ميگويد أنبياء موجب اختلاف شدند، صحيح نگفته، و صحيح آن است که أنبياء براي رفع اختلاف وايجاد اتحاد آمدند. و جملة : لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا دmSدù، دلالت دارد که رافع اختلاف کتاب آسماني است، زيرا ضمير "ليحکم" برميگردد به کتاب نه به انبياء، زيرا ضمير مفرد است و أنبياء جمع. و اگر کسي بگويد ضمير برگردد به الله صحيح نگفته زيرا کلمة الله أبعد و کلمة کتاب أقرب است. پس فقط کتاب حاکم است در رفع اختلاف. ودر زمان ما فقط قرآن رافع اختلاف است.
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و جملة : وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ çnqèيré&، دلالت دارد که موجد اختلاف پس از آمدن أنبياء و کتب آسماني دکانداران ظلم و حسد بودهاند چنانکه فرموده : بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، و موجد اختلاف و مقصر دانشمندانند که به کتاب خدا آشنا بوده و کتاب بر ايشان آمده است، که روي حرص به دنيا و رياست ايجاد اختلاف ميکنند چنانکه فرموده : إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ، يعني "والذين أوتوا التوراة و أوتوا الإنجيل و أوتوا القرآن"، وآنان همين دانشمندان يهود ونصاري و مسلمين ميباشند که اکثرشان باعث اختلاف در أمت خود شدهاند و تفرقه و شقاق و عناد را آوردهاند، ولي در اين ميان هر کس طالب حق و حقيقت باشد و در راه آن سعي کند و به کتاب آسماني خود مراجعه کند، خدا او را هدايت ميکند. پس هر کس بايدخود سعي کند و عقل خود را بکار اندازد و باميد دانشمندان نباشد. واين اختلافات از دين نيست بلکه از مذاهب است :

فرق بين دين و مذهب
دين اسلام دين توحيد، و دعوت به اتحاد ميکند، ولي مذاهبي که ايجاد شده موجد اختلاف است، و از جمله فرقهاي بين دين ومذهب به قرار ذيل است :
1- الدين من الله و المذهب من الناس. "دين از طرف خدا و مذهب ساختة بشر است".
2- الدين يدعوا إلي الإتحاد والتوحيد و الوفاق، والمذهب يدعو إلي العناد والتفرقة والشقاق. "دين دعوت به اتحاد و توحيد مي کند ولي مذهب بدشمني و تفرقه و جنگ و اختلاف.
3- دين مردم را بخدا توجه مي دهد، ولي مذهب مردم را به بزرگان و اوليا و احبار (يعني بزرگان يهود)، و در دين در عبادت خواندن غير خدا شرک است، ولي در مذهب خواند بندگان مقرب لازم و موکد است.
4- دين سهل و آسان است و يک عرب بيسواد بزودي آن را فرا مي گرفت، ولي مذهب سخت و مشکل است و بايد پنجاه سال تحصيل و درس بخوانند تا شايد بفهمند.
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5- دين غير خدا را مؤثر نمي داند، ولي مذهب غير خدا مؤثر مي داند.
6- دين موجب عزت و شهامت است، ولي مذهب موجب ذلت و تملق است، و مداحي براي بزرگان مذهب لازم است حتي در مقابل قبر شان نيز بايد مداحي و چاپلوسي هاي زياد کرد.
7- در دين کسي حق جعل قانون و حق فتوي و راي و صدور حکم ندارد جز خدا، ولي در مذهب، بزرگان مذهب و هر امام و ملائي حق فتوي داشته و مي تواند قواعد و قوانيني بياورند. و در دين خدا احکام آن تغيير و تبديل ندارد ولي در مذهب هر سال فتوي و حکم عوض مي تواند عوض شود، و نيز به فوت ملا احکام او از اعتبار ساقط مي شود.
8- در دين اسلام بحکم آيه (165) سوره نساء، پس از انبيا کسي ديگر حجت نيست، ولي در مذهب هر امام و غير امام ممکن است حجت باشد.
9- در دين بايد هميشه اولو الأمري صالحي ميان مردم مجري احکام خدا باشد، ولي در مذهب ممکن است غايب و از دسترس مردم خارج باشد، و در دين اسلام انتخاب زمامدار و اولو الأمر با مردم است، ولي در مذهب انتخاب امام و زمامدار با خدا است، يعني انتصابي است نه انتخابي.
10- در دين اسلام بحکم آيه (74) سوره فرقان هر کس مي تواند با کسب علم و عمل امام المتقين گردد، ولي در مذهب امام منحصر به چند نفري است که اهل مذهب معين کنند.
11- در دين اسلام شعائر ديني به جعل إلهي بوده و منحصر است به آنچه خدا دستور داده و نميتوان کم و زياد کرد، ولي در مذاهب شعائر مذهبي از قبيل ساختن گنبد طلا و سينهزدن و دمگرفتن و غير از اينها بسيار است. و در دين لعن و سب و تکفير و قذف و فحش جايز نيست و حرام است، ولي درمذهب لعن و طعن و تکفير مستحب مؤکد و از مواد مذهبي است.
12- فروع دين اسلام عدد معيني بوده، ولي درمذهب زيادتر.
13- در دين الهي تعيين عدد و شمارة اصول دين با خدا است، ولي درمذهب تعيين اصول دين با مردم مذهبي است.
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14- در دين اسلام هر امام و مأم ومي تابع دينند و دين هر دو يک جور است، ولي درمذهب ممکن است امام و امامت اصل دين باشد نه تابع آن، و در دين إلهي، دين امام و مأموم و تکليف آن فرقي ندارد ولي در مذهب فرق دارد.
15- دين اسلام دين تبعيضنژاد نيست وهمة مردم مساويند وامتياز نزد خدا به تقوي است، ولي مذهب سيد وغير سيد و روحاني و غير روحاني و امام ومأموم هر کدام امتيازاتي دارند، و حال آنکه اين امتيازات صدر اسلام نبوده است. و در دين إلهي خمس و سهم امام نبوده و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و علي مرتضي - عليه السلام - ازکاسب و تاجر سهم امام نگرفته، ولي درمذهب اين چيزها از واجبات مذهبي است. و در دين کسي حق گرفتن اجر براي تبليغ دين ندارد، ولي در مذهب گرفتن اجر رائج و از لوازم مذهبي است.
16- در اسلام نذر و وقف براي مقبرهها نبوده و بلکه اسراف و حرام است، ولي در مذهب نذورات و موقوفات و هدايا براي مقبرهها بسيار و از رسوم آن است.
17- در دين إلهي تقليد نبوده وتعليم و تعلم واجب بوده، ولي در مذهب تقليد لازم بلکه واجب است.
18- مقررات ديني موجب عزت و رفعت وشهامت است، ولي مقررات مذهبي موجب ذلت و تملق و پستي است.
و ما در کتاب دعاهائي از قرآن نيز، مواد فرق بين دين و مذهب را به اشاره آوردهايم، مراجعه شود.
÷Pr& حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ ز=ƒجچs%*
ترجمه : آيا گمان داريد که به بهشت ميرويد و هنوز مانند پيشينياني که قبل از شما رفتهاند گرفتار نشدهايد، سختيها و ضررها به ايشان رسيد تا حدي که پيغمبر و مؤمنين با او ميگفتند ياري خدا کي و کجا است، آگاه باش ياري خدا نزديکست.(214)
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نکات: با اينکه أنبياء و مرسلين در مقابل بلاها صابرند، آنقدر گرفتار بلا و عناد قوم خود ميشدند که در مقابل وعدههاي إلهي بيصبري ميکردند و ميگفتند ياري خدا کجا وکي است، چنانکه اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - درمکه مبتلا به حبس وشکنجه و آزار مشرکين بودند که از عداوت و فحش و سرزنش و هوکردن و مسخره و منع معاملات خودداري نميکردند و چون به مدينه آمدند باز به محاصرة اقتصادي و طرفيت يهود و مشرکين وجنگ وجدال و کشتن وقطع دست و پا گرفتار بودند، چنانکه خباب بن ارت را به جرم توحيد گرفتار و ميان آتش انداختند وکمر او را سوزانيدند که تا زنده بود خون و چرک از آن ميآمد، گويد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت از آزار مشرکين کرديم، فرمود: أمم پيش از شما به انواع و اقسام بلا صبر کردند، حتي اينکه بعضي را با اره دو نيمه ميکردند، و با شانههاي آهنين بدن ايشان را شانه ميکردند، و گوشت بدن ايشان را از استخوان جدا ميکردند، و چه قدر عمار و بلال و صهيب و خبيب و ابن مسعود و سايرين را آزار کردند. پس مؤمنين زمان ما بايد بدانند بيامتحان و ابتلاء ادعاي ايمان ارزشي ندارد، و بيصبري در مقابل بلاها يکي از گناهان انبيا بوده که خدا به رسول خود در آيات متعدده أمر به استغفار کرده.
sپtRqè=t"َ،o" مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ زOSخ=tو*
ترجمه : از تو سؤال ميکنند که چه انفاق بکنند، بگو آنچه از خير انفاق کنيد پس براي والدين ونزديکان و يتيمان و مساکين و غرباء در راهمانده تعلق دارد، و هر کار خيري بکنيد، بايد بدانيد که خدا به آن داناست.(215)
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نکات : در اين آيه سائل سؤال کرده از اينکه چه چيز انفاق کند؟ خدا در جواب فرموده مصرف آن را ملاحظه کنيد. يعني هر چه انفاق کنيد کم و يا زياد بايدبه مصرف آن اهميت بدهيد.
|=دGن. عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا scrà$خ#"yz*
ترجمه : مقرر شد بر شما جهاد و حال آنکه براي شما جهاد ناخوشآمد است، و شايد چيزي را ناخوش داريد که براي شما خوب باشد، و شايد چيزي را دوست داشته باشيد که براي شما بد باشد، و خدا ميداند و شما نميدانيد (216) از قتال در ماه حرام از تو سؤال ميکنند، بگو قتال در آن کار بزرگ است. ولي صد از راه خدا و کفر به او و مسجدالحرام و بيرونکردن اهلش از آن، بزرگتر است نزد خدا، و فتنه بزرگتر از کشتن است، و ايشان همواره با شما کارزار ميکنند تا شما را از دينتان برگردانند اگر بتوانند، و هر کس از شما از دينش برگردد سپس در حال کفر بميرد، پس اين کسان اعمالشان در دنياو آخرت ناچيز است و اين کسان اهل آتشند که در آن جاويد بمانند.(217)
(1/375)



نکات : بايد دانست که دراين آيات از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سؤالاتي شده و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نميدانسته، خداي تعالي جواب داده، و لذا فرموده : وَأَنْتُمْ لَا scqكJn=÷èsي، از آن جمله حکم قتال است که پس از هجرت نازل شده، چون در مکه نفرات مسلمين کم بودند، و تمکن از جهاد نبوده، و لذا در سال دوم هجرت که نفرات لايقي مسلمان شدند حکم جهاد آمد، و ديگر حکم قتال در ماه حرام و مسجدالحرام است که تحريم شده، و ديگر حکم مرتد است که اگر از اسلام برگردد، و به انکار اصل و يا به انکار يکي از فروعات مسلمة بديهي او کافر ميشود، و اگر به همان حال بميرد اهل دوزخ است.
¨bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : محققا آنانکه ايمان بياورند و آنانکه هجرت کنند و جهاد نمايند در راه خدا، آنان اميدوارند به رحمت خدا، و خدا نسبت به ايشان آمرزنده و رحيم است.(218)
نکات : جملة : tbqم_ِچtƒ... دلالت دارد که هر کس متصف به صفات مؤمنين مهاجرين و مجاهدين شد بايد اميدوار به رحمت حق باشد، نه هر کس که فاقد اين اوصاف و افعال است.
y7tRqè=t"َ،o" عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زOSإ3ym*
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ترجمه : از تو ميپرسند از شراب و قمار، بگو در اين دو گناهي بزرگ و منافعي براي مردم است، و گناهشان بزرگتر از سودشان و از تو ميپرسند که چه چيز انفاق کنند؟ بگو زيادي را، خدا چنين بيان ميکند براي شما آيات را تا شايد فکر کنيد(219) در دنيا وآخرت، و از يتيمان سؤال ميکنند؟ بگو براي ايشان اصلاح خوب است، و اگر با ايشان مخالطه کنيد، پس برادران شمايند و خدايتعالي مفسد را از مصلح ميداند، و اگر خدا خواسته بود شما را به رنج افکنده بود، زيرا خدا عزيز و حکيم است.(220)
نکات : خمر چنانکه خدا فرموده منافعي دارد، براي دفع بعضي از امراض نافع است، ولي گناه آن بزرگتر و بيشتر از نفع آن ميباشد. در اين آيه صريحا حرام نشده، أما چون بناي قرآن در بيان احکام تدريجي است در اينجا اشاره شده به بزرگي گناه آن و در آيات ديگر حرام شده مانند آية 33 سورة اعراف، و آيات 90 و 91 سورة مائده. و جملة : قُلِ الْعَفْوَ دلالت دارد که هر چيزي از مخارج و مصارف انسان زياد آمد بايد انفاق کند. و جملة : إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ دلالت دارد که مسلمان بايد به اصلاح جان و مال يتيمان پردازد، و ايشان را تربيت کند، و خصوصا سرپرست و ولي ايشان احتراز نکند بلکه با ايشان مخالطه کند، و از تعليم و تربيت طفل کوتاهي ننمايد.
wur تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ tbrمچ©.xtGtƒ*
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ترجمه : زنان مشرکه را نکاح مکنيد. تا ايمان آورند، و هر آينه کنيز با ايمان از زن مشرکه بهتر است و اگرچه خوشآيد شما را (يعني واگرچه خوشگل باشد)، و مردان مشرک را زن مدهيد تا ايمان آورند و هر آينه بندة مؤمن از مرد مشرک بهتر است و اگرچه شما را به عجب آورد (يعني سيماي او زيبا باشد، و مقصود از بنده و کنيز اسيران جنگي از کفار هستند) اينان بسوي آتش ميخوانند، وخدا به اذن خويش به سوي بهشت و آمرزش ميخواند، و آيات خود را براي مردم بيان ميکند تا ايشان متذکر شوند.(221)
نکات : نهي در اين آيه براي تحريم است. بنابراين عقد زن مشرکه جائز نيست و زن مسلمان بر مشرک حرام است. و جملة : وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ دلالت دارد که زن را بايد براي مال و جمال فقط ازدواج نکنند، بلکه دين او بر مال و جمال ترجيح دارد. و مشرک شامل بسياري از مسلميننماها ميشود که امام و مرشد را در صفات وافعال، مانند خدا ميدانند.
پtRqè=t"َ،o"ur عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ sْïجچخdgsـtFكJّ9$#* نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ sْüدZدB÷sكJّ9$#*
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ترجمه : و از تو از حيض سؤال ميکنند، بگو آن آزاري است، پس در وقت حيض از زنان کنارهگيري کنيد و به ايشان نزديکي نکنيد تا پاک شوند، که چون تطهير کردند نزديک ايشان بيائيد از آنجا که خدا امرتان کرده زيرا خدا دوست ميدارد توبهکنندگان و دوست ميدارد تطهيرکنندگان را(222) زنان شما کشتزار شمايند پس کشتزار خود را بيائيد هر وقت که خواسته باشيد، و به نفع خود پيش فرستيد(اعمال صالحه اندوخته و ذخيره نمائيد) و از خدا بترسيد و بدانيد که او را ملاقات خواهيد کرد، و مژده بده مؤمنين را.(223)
(1/379)



نکات : الْمَحِيضِ اسم زمان و مکان و مصدر نيز ميباشد، دراين آيه کلمة محيض تکرار شده، اگر اول را مصدر و دوم را اسم زمان بگيريم مناسبتر خواهد بود، پس معني #qن9ح"tIôم$$sù اين ميشود که از مکان حيض يعني فرج و يا زمان حيض کنارهگيري کنيد، نه از معاشرت. بنابراين بوسه و لمس با ساير اعضاي زن در ايام حيض اشکالي ندارد برخلاف قوانين يهود و کفار ديگر که در ايام حيض بکلي از معاشرت زن دوري ميکنند. و جملة : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، اشاره به اين است که زنان محل زراعت و تخمافشاني و شخمزار شما و اولاد به منزلة محصول آن است، پس با قبل او که محل بذر است نزديکي کنيد نه با دُبر او. و کلمة أَذًى دلالت دارد که خون حيض خون فاسد بدبوئي است و زن را آزار ميدهد و بدرنگ نيز ميباشد، و اينها نشانة خون حيض و امتياز آن است از خون بکارت و خون استحاضه. و از سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - استفاده ميشود که أقلمدت حيض سه روز و أکثر آن ده روز است. و جملة يَطْهُرْنَ را بسياري از قراء به تخفيف خواندهاند که معني چنين ميشود: به زنان نزديک نشويد تا پاک شوند يعني خون حيض قطع شود، چه غسل کرده باشد و چه غسل نکرده باشد. و أما اگر به تشديد طبق بعضي از قراء ديگر قرائت شود معني چنين است؛ تا تطهير کنند يعني غسل نمايند. بنابراين قرائت، نزديکي با ايشان جائز نيست تا غسل نمايند. أما چون قرائت به تخفيف أولي ميباشد معني همان است که در تخفيف گفته شد، زيرا قرائت به تشديد برخلاف أصل وموجب تکرار تطهير است. و مقصود از تطهير، تطهير فرج فقط نيست زيرا تطهير مطلق است ومقيد نشده بعضوي از اعضا، پس شامل تمام بدن ميشود که همان غسل باشد. و جملة : وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، اشاره به ايناست که شکر وجود زنان وبهرة آنان اين است که براي خود از اعمال صالحه ذخيره نمائيد.
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و اين جمله نظير آياتي است که فرموده: وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ.
ںwur تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ زOSخ=tو*
ترجمه : و براي نيکينکردن و تقوا نداشتن و بين مردم اصلاحنکردن خدا را در معرض قسمهاي خود قرار ندهيد (به خدا قسم نخوريد) و خدا شنوا و داناست.(224)
نکات : اين آيه ممکن است حمل شود به يکي از دو معني : معناي اول همان است که ذکر شد، و مقصود اين ميشود که قسم به خدا را بهانة ترک نيکي و تقوي قرار ندهيد و نگوئيد من قسم خوردهام که ديگر کار خير نکنم پس فلان کار خير را نميکنم و يا فلان اصلاح وخدمت به مردم را نميکنم و يا ترک تقوي ميکنم، يعني اگر قسم خورد که کار خير نکند بايد به اين قسم اعتناء نکند، پس نبايد قسم به خدا را مانع از نيکي و تقوي و اصلاح بين مردم قرار دهد، يعني چنين قسمي نخورد، و اگر چنين قسمي خورد بايد اعتنا نکند و قسم خود را بشکند و برود آن کار نيک را و عمل صالح را انجام دهد، زيرا مورد قسم در وقتي واجبالعمل است که راجح باشد، و در اينجا مورد قسم راجح نبوده است.
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معناي دوم که براي اين آيه شده اين است که : براي نيکيکردن و پرهيزکاربودن و اصلاح بين مردم نمودن، خدا را درمعرض قسمهاي خودتان قرار ندهيد، و مقصود از اين معنا آن است که بايد خدا در نظر مؤمن عظمت داشته باشد، و بيمورد او رادر معرض قسم نياورد، واين ترک قسم نيکي و تقوي است وموجب ميشود که انسان در نظر مردم وزين گردد و در مقام اصلاح ذاتالبين کلام او مسموع باشد. ولي معناي اول اظهر است، که حرف آن براي ترک باشد، يعني قسم براي ترک خير و تقوي واصلاح نبايد خورد، چنانکه در آية : يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ، و آية : وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، و آيات : 15 سورة نحل و 10 لقمان، و 41 فاطر، و 17 نور، و 19 مائده، و 173 اعراف، و 56 زمر، و 156 انعام، که حرف "أن" در اين آيات ذکر شده، از حرف "أن" همچنين براي منع و دفع نيز استفاده نمودهاند. به هر حال انسان بايد سعي کند قسم را چه براي أمر حق و چه باطل ترک گويد.
w يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ ×Lىخ=ym*
ترجمه : خدا شما را به واسطة لغو در قسمهايتان مؤاخذه نميکند وليکن شما را به آنچه دلهايتان کسب کرده مؤاخذه ميکند، وخدا آمرزنده و بردبار است.(225)
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نکات : لغو در قسم دو قسم است : اول بدون فکر و اراده قسم خوردن، که مؤاخذه ندارد و در مقابل آن قسم با اراده که اگر بشکند مؤاخذه دارد. دوم چيزي را به عقيدة خود در واقع و خارج موجود ميبيند ولذا قسم ميخورد، سپس معلوم ميشود که برخلاف واقع بوده، اين قسم مؤاخذه ندارد، و در مقابل آن، چيزي را برخلاف واقع ميداند باز براي اثبات آن قسم ميخورد که اين مؤاخذه دارد، و مؤاخذه براي اين است که قلبا ميدانسته برخلافست. و هر گاه قسم براي فعل معصيتي باشد مانند قسم خوردن براي فعل حرام و يا ترک واجب، اگرچه خوردن چنين قسمهائي حرام است، ولي کفاره ندارد، زيرا قسمي منعقد نميشود.
tûïد%©#دj9 يُؤْلُونَ مِنْ ِNخgح !$|،خpS تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ زOSخ=tو*
ترجمه : براي آنانکه از زنانشان ايلاء ميکنند، انتظار بردن چهار ماه است، پس اگر برگردد خدا آمرزنده و رحيم است(226) و اگر قصد طلاق کنند پس محققا خدا شنوا و داناست.(227)
نکات : ايلاء عبارتست از اينکه مردي قسم بخورد که با زن خود همبستر نشود، چه قسم او مطلق باشد، و چه ابدي، و چه مقيد به زمان زيادتر از چهارماه و قصد او از قسم اذيت و آزار همسر خود باشد، اگر چنين قسمي خورد، زن او براي حق خود ميتواند مراجعه به حاکم کند، تا حاکم مرد را وادار به برگشت از قسم نمايد و يا طلاق دهد. و اگر خود مرد برگشت از قسمي که خورده، آيا کفاره دارد و يا خير، مورد اختلاف است ودر آيه صحبتي از کفاره نيست. و گفتهاند کفارة آن اطعام ده مسکين است و يا دادن لباس به ده مسکين، و اگر ندارد سه روز روزه بگيرد. ولي به نظر ما کفاره ندارد زيرا قسمخوردن به ترک وطي راجح و مشروع نيست و ميتوان گفت قسم منعقد نميشود. پس ظاهر آن است کفّاره ندارد، و از آيه نيز کفّاره استفاده نميشود.
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àM"s)¯=sـكJّ9$#ur يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ îLىإ3ym*
ترجمه : و طلاق داده شدگان سه طهر انتظار ميبرند و خودداري کنند و براي ايشان حلال نيست که کتمان کنند آنچه را خدا در رحم ايشان آفريده اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند، و شوهرانشان به بازآوردنشان در اين مدت سزاوارترند اگر ارادة اصلاح نمايند، و به نفع ايشان است مانند آنچه بر ضرر ايشان است به خوبي و براي مردان بر ايشان يک درجه برتري است و خدا عزيز و حکيم است.(228)
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نکات : مقصود از نےrمچè% که جمع قرء است، طهر ميباشد، زيرا قرء به معني حيض و طهر آمده، ولي اينجا چون عدد ثلاثه مؤنث است بايد قرء به معني طهر باشد که مذکر است به قاعدة "في ثلاث و سبة بعده ذکر أنث بعکس ما اشتهرا"، پس چون عدد مؤنث شد تميز مذکر است که به معني حيض نيست زيرا حيض مؤنث است. و جملة : وَلَا يَحِلُّ ... دلالت دارد که در سه چيز بايد به قول زن مراجعه کرد، و قول او معتبر است و کتمان اين سه أمر بر زن جائز نيست، زيرا موجب ابطال حق زوج ميشود و آن سه چيز طهر و حيض و حمل است، مثلا اگر معلوم نباشد که زن در حال طلاق، حيض بوده يا نه، بايد از خود او پرسيد. و طلاق به معني رهاکردن، وي صيغة آن اين است که طلاقدهنده در حضور دو عادل بگويد: "زوجتي فلانه طالق". ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ دلالت دارد که پس از وقوع طلاق زن بايد سه طهر عده نگه دارد، و مطابق : وَبُعُولَتُهُنَّ ',ymr&... شوهر او ميتواند رجوع کند و طلاق کأن لم يکن ميشود، واحتياج به عقد جديدي ندارد. و جملة وَلَهُنَّ مِثْلُ "د%©!$#... دلالت دارد که هر يک از زوجين حقوقي بر ديگري دارند، أما حق زوجه عبارت است از مهر ونفقه و سکي و کسوه وحق همخوابگي. و أما حق زوج عبارتست از اطاعت زوجه از او ومال و آبروي او را حفظکردن و نطفة او را در رحم نگهداشتن، و کسي را بر فراش او نياوردن، و از خانة او چيزي بدون اذن او بر ندارد و از همخوابگي جلوگيري ننمايد، و بدون اذن او از منزل او خارج نشود. و جملة وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجه دلالت دارد که تصميم و تشخيص نهائي در أمور زندگي را زوج بگيرد، و نيز گفتهاند حق زوج مقداري زيادتر است مثلا زوجه بدون اذن او روزة مستحبي نگيرد، و مسافرت غيرواجب نرود، واگر زوج رجوع کرد بپذيرد طبق جملة : أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ .
(1/385)



ك,"n=©ـ9$# مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ×Lىخ=tو*
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ترجمه : طلاق دو بار است، پس از آن يا به خوبي و خوشي نگاهداشتن و يا به خوبي رهاکردن، و براي شما حلال نيست که از آنچه به ايشان داده ايد بگيريد، مگر آنکه بترسند که حدود خدا را بر پاي ندارند پس اگر بترسيد که حدود خدا را برپاي ندارند، باکي نيست بر ايشان در آنچه زن فدا دهد، اين است حدود خدا، از آن تجاوز مکنيد و هر کس از حدود خدا تجاوز کند پس خود ايشان ستمگرند(229) پس اگر آن زن را طلاق دهد، پس از طلاق ديگر آن زن براي او حلال نيست، تا اينکه آن زن با مرد ديگري ازدواج کند، پس اگر زوج ثاني آن زن را طلاق دهد، بر آن دو (زوج اول و زن) باکي نيست که به يکديگر مراجعه کنند اگر گمان داشته باشند که حدود خدا را برپا ميدارند، واين است حدود خدا که بيان ميکند براي قومي که بدانند(230) و چون زنان را طلاق داديد پس به آخر مدتشان رسيدند يا ايشان را به خوبي و خوشي نگه داريد و يا سر دهيدشان به خوبي و خوشي، و براي ضرر زدن ايشان را نگه نداريد تا اينکه تعدي کنيد، و هر کس اين کار کند محققا به خود ستم کرده. و آيات خدا را به استهزاء مگيريد، و از نعمت خدا بر شما و آنچه بر شما نازل نموده از کتاب و حکمت ياد کنيد، خدا شما را به آن پند مي دهد و بترسيد از خدا وبدانيد که خدا به هر چيزي داناست.(231)
نکات : کلمة مرّتان دلالت دارد که اگر در يک مرتبه دو طلاق ويا سه طلاق را بخواند صحيح نيست مانند اينکه بگويد" هي طالق ثلاثا" بلکه بايد مرة بعد مرة أخرى اجراي طلاق بکند، و ديگر اينکه دلالت دارد بر امکان رجوع، زيرا اگر رجوع نباشد که طلاق ثاني و ثالث ممکن نيست و طلاق مطلقه تحصيل حاصل است و معني ندارد. و جملة : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ اين است که يا مرد رجوع کند و طبق عرف به خوبي او را نگه دارد و يا او را رها کند تا عده تمام شود و آن زن مختارة خود گردد.
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و جملة : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ ¼م&s!... اشاره به طلاق سوم است، که اگر پس از طلاق دوم رجوع کرد و طلاق داد، ديگر حق رجوع ندارد تا اينکه زن بتواند با مرد ديگري که مورد علاقة او و دلخواهش باشد، ازدواج کند. پس شوهر دوم اگر به اختيار خود آن زن را طلاق داد و عده گذشت، شوهر اول در صورت تمايلِ زن، ميتواند به عقد جديد به او مراجعت کند، أما اين رجوع هم به شرط اقامة حدود إلهي است چنانکه فرموده : إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، که از جمله شوهر بايد بداخلاقي و شقاق را ترک کند. پس يکي از علل حرمت رجوع در طلاق سوم تأديب زوج است. و جملة : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا yy$uZم_... دلالت دارد که زوج دوم پس از آنکه زن را به عقد دائم درآورد، اگر آن زن را نخواست ميتواند او را طلاق دهد، و إلّا ميتواند او را طلاق ندهد. ومقصود از جملة تَنْكِحَ زَوْجًا ¼çnuژِچxî، وطي شوهر دوم است، زيرا کلمة زوج دلالت دارد بر اينکه چون مصداق زوج شد نکاح کند، ونکاح زوج همان وطي است، و بايد عقد زوج دوم منجز باشد نه مشروط به طلاق، زيرا نکاح مشروط و يا معلق صحيح نيست.
#sŒخ)ur طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا tbqكJn=÷èsي*
ترجمه : و چون زنان را طلاق داديد، پس از آن به آخر مدت خود رسيدند، منعشان از نکاح شوهرانشان وقتي که به رضاي يکديگر باشند به خوبي، به اين پند داده ميشود آنکه از شما بروز بازپسين ايمان دارد، اين براي شما پاکيزهتر و پاکتر است، وخدا ميداند و شما نميدانيد.(232)
(1/388)



نکات : در زمان جاهليت چون زني را طلاق ميدادند مانع از شوهرکردن به ديگري بودند و اين ستمي بود به زنان مطلقه، وخدا اين ستم را از ايشان برداشت بواسطة نزول اين آيات.
كN؛t$خ!؛uqّ9$#ur يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچإءt/*
ترجمه: و مادران فرزندان خود را دو سال کامل شير ميدهند، اين حکم براي کسي است که بخواهد شيردادن را تمام و کامل گرداند، و روزي زنان شيرده و جامة ايشان به خوبي و به طور متعارف بر پدر است، بر هيچکس تکليفي بيش از توانائي او نميشود، نه هيچ مادري به خاطر فرزندش زيان ببيند و نه هيچ پدري به خاطر فرزندش، و مانند آن بر وارث است، پس اگر والدين بازگرفتن از شير را خواستند از روي خوشنودي طرفين و مشورت ايشان باکي نيست، واگر خواستيد داية شيردهي براي فرزندانتان بجوئيد بر شما باکي نيست زمانيکه آنچه به خوبي دادهايد تسليم کنيد، و بترسيد از خدا، و بدانيد که خدا به آنچه ميکنيد بيناست.(233)
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نکات : `÷èإتِچمƒ خبر به معني انشاء است و دلالت بر أمر دارد، زيرا اگر خبر باشد طبق واقع نيست زيرا هر مادري طفل خودرا شير نميدهد، و بر مادر اين أمر واجب است در جائيکه داية شيردهي پيدا نشود، و يا پدر استطاعت أجيرگرفتن را نداشته باشد، و خصوصا ارضاع "لبا" بر مادر لازم است، و "لبا" اولين شيري است که پس از تولد طفل به پستان مادر ميآيد، زيرا باعث حيات طفل است، و در غير موارد مادر أولي از ديگران است براي شيردادن. و حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ دلالت دارد که مدت رضاع دو سال است و کاملين اشاره به اين است که بايد 24 ماه باشد. و جملة : لِمَنْ أَرَادَ ... دلالت دارد که شير را براي خاطر پدر ميدهند و أجرت از او ميگيرند زيرا "من أراد" پدر است، و دلالت دارد که خاتمة رضاع دو سال است، ولذا اگر پس از آن شير بدهند، حکم رضاع ندارد، وحولين براي مولود شش ماههه 24 ماه است، و باري نه ماهه 21 ماه، زيرا بايد أيام حمل و رضاع مجموعا سيماه گردد بدليل آية 15 سورة احقاف که فرموده :
{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ... (احقاف : 15)
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و جملة : لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ... اشاره به اين است که رضاع موقوف به خواست پدر است، که دو سال شير به طفل خود برساند، وواجب نيست. پس اگر والدين با مشورت يکديگر خواستند، ميتوانند قبل از اتمام دو سال بچه را از شير باز دارند، البته مصلحت طفل را مراعات کنند. وجملة : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ... دلالت دارد که پدر بايد أجرت رضاع را بدهد، زيرا "علي" براي وجوب است، و خدا پدر را بعنوان "مولود له" ذکر کرده نه به عنوان زوج، زيرا گر پدري مادر طفل را طلاق داد زوج نيت، أما پدر هست، باز بايد أجرت را بپردازد. ومولودله اشاره به اين است که فرزند منسوب به پدر است. و جملة : رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دلالت دارد که پدر بايد مخارج مادر طفل را طبق عرف بدهد، يعني أجره المثل بدهد نه کمتر. و جملة : لَا تُضَارَّ اگر فعل معلوم باشد معني چنين ميشود مادر به فرزند خود ضرر نزند به ترک شيردادن، چه براي لجبازي و يا ناسازگاري با پدر طفل، و همچنين پدر به طفل خود ضرر نزند که براي عناد بچه را از مادر جدا نمايد، زيرا مادر از هر کسي مهربان تر است. و أما اگر فعل مجهول باشد معني چنين ميشود؛ به مادر ضرر نخورد بواسطة فرزندش به اينکه پدر اجرت رضاع را به او ندهد، و همچنين به پدر ضرر نخورد بواسطة طفل که مادر بخاطر مراعات طفل از جماع خودداري کندکه مبادا حامله شود و شيرش کم گردد.
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و جملة : لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا قانوني است کلي که در تمام ابواب فقه جاري است، يعني هيچ کس مکلف نيست مگر بقدر وسعش، وخدا زيادتر از وسع نخواسته و وسع مقابل ضيق است، يعني خدا تکليفي که در آن زحمت و فشار باشد نخواسته، و وسع کمتر از طاقت است، مثلا پيري که طاقت دارد روزه بگيرد ولي در زحمت و فشار واقع ميشود، خدا از او روزه نخواسته، و فرموده : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، و در اينجا اين قانون دلالت دارد که نفقه وکسوهايکه زوج به مادر طفل ميدهد بايد طبق وسع او باشد و شيردادن مادر نيز بايد طبق وسع او باشد. وجملة : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ دلالت دارد که اگر طفل مالي دارد ازمال خودش اجرت رضاعش را بدهند، و اگر پدراو فوت شده، و طفل مالي ندارد، رضاع با جد و مادر است که وارث اويند، واگر جد و مادر او نيز فوت شدهاند، ساير ورثه بايد طفل را چنانکه گفته شد، شير او را فراهم نمايند. و جملة : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ ... دلالت دارد که اگر والدين بچه خواستند کمتر از دو سال او را شير دهند، بايدبه صلاحديد و صواب ديد و مشورت و رضايت هر دو باشد که مصلحت طفل کاملا مراعات شود. و جملة : وَإِنْ ِNيSu'r&... دلالت دارد که پدر ميتواند مرضعهاي غير ازمادر بگيرد به شرطي که به فرزند لطمه وارد نشود.
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tûïد%©!$#ur يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زOSخ=ym*
ترجمه : و آنانکه از شما وفات ميکنند و همسراني ميگذارند،آن همسران بايد انتظار برند و به قدر چهار ماه و ده روز خودداري کنند، پس چون اين مدت را به پايان رسانيدند، در آنچه در حق خودشان به خوبي و متعارف انجام دهند بر شما باکي نيست، وخدا به آنچه بکنيد آگاه است (234) و بر شما باکي نيست در تعريض شما از خواستگاري زنان و يا در دل خود پنهان نمودنتان، خدا دانسته که شما به ياد زنان خواهيد بود، ليکن وعدة سري مگذاريد مگر اينکه گفتار خوبي بگوئيد، و عقدنکاح را قصد مکنيد تا عدة لازمه به پايان رسد و بدانيد که خدا آنچه رادر دلهاي شماست ميداند از او حذر کنيد، و بدانيد که خدا آمرزنده و بردبار است.(235)
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نکات : دراين آيه عدة وفات را چهار ماه وده روز قرار داده، سپس در جملة فَلَا جُنَاحَ ... فرموده که پس از پايان عده، زنان شوهر مرده هر کار مشروعي بکنند، آزادند، که شوهر بروند يا خير. و پس از آن فرموده اگر با آن زنان تعريض کنيد اشکالي ندارد، وتعريض آن است که؛ به آن زن بگويد در خدمت شما حاضرم، ويا من شما را دوست دارم، و از اين قبيل جملات که آن زن بفهمد براي تزويج او بيميل نيست، ولي ماداميکه عده تمام نشده صريحا خواستگاري نکند، اگرچه در دل قصد خواستگاري داشته باشد. و وعدة سري بکار نامشروع نيزجائز نيست چنانکه در آيه ذکر شده. و در جملة : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مNn=÷ètƒ...، تهديدي شديدي است براي متخلفين از قانون إلهي.
w جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى tûüدZإ،َsçRùQ$#*
ترجمه : بر شما باکي نيست اگر زنان را طلاق دهيد ماداميکه ايشان را مس نکرده باشيد (يعني جماع نکرده ايد) و مهري مقرر نکرده باشيد، و بهرهاي بدهيدشان، بر توانگر است به اندازة خود، و بر تنگدست فقير است به اندازة خود، بهرهاي به خوبي، که سزاوار است بر نيکوکاران.(236)
نکات : اين آيه دلالت داد که اگر در عقدي مهر ذکر نشده، عقد صحيح است، و اگر دخول نکرده طلاق واقع شد، بايد مرد چيزي بدهد. اگر گفته شود نصف مهرالمثل را بدهد، اشکالي ندارد.
bخ)ur طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ îژچإءt/*
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ترجمه : و اگر زنان را طلاق دهيد پيش از آنکه مس کنيد(قبل از دخول) در حاليکه بر ايشان مهري مقرر کردهايد، پس بايد نصف آنچه معين کردهايد بپردازيد، مگر آنکه آن زن ببخشد، و يا آن کسي که عقد نکاح به دستش ميباشد ببخشد، وگذشت شما به پرهيزکاري نزديکتر است، و برتري و احسان بين خودتان را فراموش نکنيد، زيرا خدا به آنچه ميکنيد بيناست.(237)
نکات : ممکن است مقصود از کلمة الذي بيده عقدة النکاح زوج باشد، وممکن است ولي زوجه باشد، هر کدام گذشت کنند اشکالي ندارد.
(#qفàدے"ym عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ tûüدFدY"s%*
ترجمه : بر نمازها و نماز وسطتر محافظت کنيد و براي خدا در حال فروتني قيام کنيد.(238)
نکات : اين آيه دلالت دارد که نمازهاي واجبي يوميه پنج نماز است، زيرا أمر شده به صلوات، و صلوات جمع است، و جمع اطلاق ميشود بر سه و بر بيشتر از آن، ولي بايد عددي باشد که داراي وسطتر باشد، و عددي که وسطتر داشته باشد، همان پنج است، و از پنج کمتر نميشود، زيرا وسطي مؤنث أوسط است مانند أکبر و کبري، و أصغر و صغري، و چون صلاه تأنيث لفظي دارد صفت آن را وسطي آورده که به معني وسطتر است. پس مکلف بايد نمازها را حفظ کند، خصوصا نماز وسطتر را که وسطي باشد. أما نماز وسطي آيا ظهر است، و يا صبح، و يا عصر، و يا مغرب، و يا نماز جمعه، مورد اختلاف است. در اينجا نماز وسطي را اسم تفضيل گرفتيم، و ممکن است اسم تفضيل نباشد و به معني ميانه باشد.
÷bخ*sù خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا scqمKn=÷èsي*
ترجمه : پس اگر بترسيد (حال جنگ) در حاليکه پياده و يا سواريد نماز را بجا آريد، پس چون ايمن شويد ياد خدا کنيد و نماز را بخوانيد چنانکه به شما آموخته آنچه را نميدانستيد.(239)
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نکات : مقصود از اين آيه نماز خوف در حال جنگ ميباشد که هر طور امکان دارد، و ايستاده و يا سواره نماز بخواند، و اگر طهارت ندارد تيمم کند، و اگر رکوع و سجود براي او موجب خطر است به اشاره رکوع و سجود کند، و اگر تمکن از استقبال قبله ندارد به هر طرف ميتواند توجه کند، ولي تکبيرهالاحرام را رو به قبله گويد براي اينکه خدا در سورة تغابن آية 16 فرموده: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، و در سورة بقره : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا. و: لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا.
ûïد%©!$#ur يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ×Lىإ6ym*
ترجمه : و آنانکه از شما ميميرند و همسراني ميگذارند، براي همسرانشان، متاعي را تا يک سال وصيت نمايند، در صورتيکه زنان از منزل خارج نشوند، پس اگر خارج شدند بر شما باکي نيست آنچه در حق خود به طور معروف انجام دهند و خدا عزيز و حکيم است.(240)
نکات : بعضي از دانشمندان گمان کرده که وصيت تا يک سال براي زن، در اين آيه، عدة آن زن يک سال است، و گفته منافات دارد با آية 234 که عده را چهار ماه و ده روز معين نموده، پس گفته اين ناسخ و آن ناسخ اين است. ولي بايد دانست که اين دو آيه به هم مربوط نيست، زيرا آن آيه راجع به عده است، و اين آيه که ماندن يک سال باشد، به عنوان وصيت است، و زن ميتواند قبول نکند، و قبل از يکسال از منزل شوهرش خارج گردد، و ميتواند شوهري اختيار کند.
M"s)¯=sـكJù=د9ur مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ tbqè=ة)÷èsي*
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ترجمه : و براي زنان طلاق داده شده به طور معروف بهرهاي است که سزاوار و ثابت است براي پرهيزکاران(241) خدا آيات خود را چنين بيان ميکندبراي شما شايد تعقل کنيد.(242)
نکات : مقصود از بهرة مذکور در آيه ظاهرا نفقه ميباشد که بايد به زن مطلقه بدهند مادامي که در عده است.
ِNs9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِن اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scrمچà6ô±o"*
ترجمه : آيا به سوي آنانکه از خانههاي خود خارج شدند، نظر نکردي، در حاليکه هزاران نفر بودند براي فرار از مرگ، پس خدا فرمود بميريد، سپس ايشان را زنده کرد، زيرا خدا محققا صاحب فضل وتفضل است، وليکن بيشتر مردم شکرگزاري نميکنند.(243)
نکات : مقصود از رؤيت و نظر، ديد عقلي و علمي است، و مقصود از جملة : ûïد%©!$# (#qم_tچyz... قوم حزقيل نبي است که ايشان را به جهاد دعوت کرد، و او را اجابت نکردند، بلکه از جهاد اظهار کراهت کردند، حقتعالي بيماري وبا و طاعون ميانشان افکند، ايشان براي فرار از مرگ از وطن خود خارج شدند، در حاليکه ده هزار و به قولي سيهزار و به قولي هفتاد هزار نفر بودند، در ميان دشتي رسيدند که فرمان خدا رسيد، (#qèيqمB، همه مردند، پس از مدتي به فرمان خدا زنده شدند، و استخوانهايشان جمع و گوشت به آنها روئيده شد. و خدا اين قضيه را ذکر نموده براي اينکه مسلمين از جهاد در راه خدا دوري نکنند، و براي حفظ حيات خود عصيان أمر خدا ننمايند، و بدانند که فرار از مرگ فائده ندارد. مخفي نماند $qن9é& که در آيه ذکر شده جمع کثره ميباشد و دلالت بر ده هزار بيشتر دارد، و إحياء آنان براي دعاي پيغمبرشان بود، کما نقل.
(
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#qè=دG"s%ur فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ scqمèy_ِچèي*
ترجمه : و در راه خدا قتال کنيد و بدانيدکه خدا شنوا و داناست(244) کيست آنکه به خدا قرض نيکو دهد، پس خدا براي او زيادگرداند به اضعاف بسياري، و خدا ميگيرد و ميدهد، و بسوي او بازگردانيده ميشويد.(245)
نکات: با اينکه هر کس هر چه دارد از خداست و او عطا کرده، ولي براي تشويق بندگان به انفاق از بنده قرض خواسته، و مقصود از اين انفاق مطلق صدقات است، که آن را قرضالحسن خوانده، چون قرض واجب نيست، و يا اينکه انفاق در جهاد است به قرينة آية قبل، که أمر به جهاد است، وبايد أغنياء زاد و توشة جنگي را براي فقراء فراهم کنند، تا هر کسي بتواند آمادة جهاد گردد. هر کدام باشد شامل انفاق في سبيلالله است، ولي کلمة فِي سَبِيلِ اللَّهِ اکثر درجهاد استعمال ميشود، زيرا بواسطة جهاد راه خداپرستي براي جهانيان بازميگردد، و آية بعد نيز در تشويق به قتال است.
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ِNs9r& تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا $uZح !$oYِ/r&ur فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ زOSخ=tو* وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِن اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ tûïخژة9"¢ء9$#*
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ترجمه : آيا توجه نکردي به گروهي از بنياسرائيل پس از موسي، زماني که به پيمبرشان گفتند پادشاهي براي ما برانگيز که در راه خدا قتال کنيم، گفت آيا ممکن است که اگر بر شما قتال مقرر شود قتال نکنيد، گفتند براي چه ما قتال در راه خدا نکنيم در حاليکه ما را از فرزند و خانمان بيرون کردند، پس چون قتال بر ايشان مقرر شد اعراض کردند جز کمي از ايشان، وخدا به حال ستمگران داناست(246) و پيمبرشان به آنان گفت که خدا براي شما طالوت را براي پادشاهي برانگيخت، گفتند چگونه او بر ما پادشاه باشد و حال آنکه ما به شاهي سزاوارتريم از او و به او وسعتي از جهت مال داده نشده، پيمبرشان گفت خدا او را بر شما برگزيد، و او را زيادتي در علم و جسم داده، و خدا ملکش رابه هر کس بخواهد ميدهد، و خدا گشايشدهندة داناست(247) و پيمبرشان به آنان گفت : به تحقيق نشانة پادشاهي او اين است که تابوتي که در آن است سکينه و آرامشي از پروردگارتان و بقيهاي از آنچه خانوادة موسي و خانوادة هارون گذاشتند، نزد شما بيايد، که آن را فرشتگان حمل مينمايند، به تحقيق در آن نشانه و معجزهاست براي شما اگر ايمان داشته باشيد(248) پس چون طالوت لشکريان را انتخاب کرد و از شهر بيرون برد، گفت : محققا بدانيد که خدا شما را به نهري امتحان ميکند، پس هر کس از آن بياشامد، از من و پيرو من نيست، و هر کس آن را نچشد براستي او از من است، مگر آنکه مشتي از آن آب بدست خود بردارد. پس آشاميدند از آن نهر مگر اندکي از ايشان، پس چون او و آنانکه به او ايمان داشتند از آن نهر گذشتند گفتند امروز ما را در مقابل جالوت و لشکريانش طاقتي نيست، ولي کسانيکه به ملاقات رحمت خدا معتقد بودند گفتند چه بسا گروه کمي که به اذن خدا بر گروه بسياري پيروزي يافته، و خدا با صبرکنندگان است.(249)
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نکات : بنياسرائيل بواسطة عملنکردن به أوامر إلهي وشيوع فحشاء ومنکرات، اخيارشان کم شدند، و اشرارشان تسلط پيدا کردند، وبه تدريج دولت از دستشان رفت، و ايشان را از خانه و لانه بيرون کردند، تا اينکه پيمبري بعد از حضرت موسي - عليه السلام - به نام اشموئيل - عليه السلام - ميانشان مبعوث شد، ايشان به او گفتند از خدا بخواه براي ما پادشاهي معين کند که به سرپرستي او با کفار جهاد کنيم، پيغمبرشان گفت اگر جهاد بر شما واجب شود ممکن است سستي کنيد، گفتند براي چه، اگر براي حفظ دنيا هم باشد ما از جهاد کوتاهي نخواهيم کرد، زيرا ما را از مال و منازل، بيرون کردهاند. به هر حال خدا براي ايشان طالوت را سلطنت داد، آنان گفتند ما بهتر از طالوتيم، زيرا او فقير است، و براي ادارة امور مال لازم است، پيغمبرشان گفت خدا او را برگزيده بواسطة دو چيز : يکي زيادتي دانش. و ديگري نيروي جسمي او. و معلوم است که ادارة مملکت احتياج به دانش و فکر و قدرت بيشتر دارد از احتياج به مال و بدانش و فکر، ميتوان مال تهيه کرد، براي اينکه :
اولا: علم و قدرت از کمالات حقيقي، و مال و ثروت از کمالات مجازي است.
ثانيا: علم و قدرت از انسان جدا نميشود، ولي مال جدا ميگردد.
ثالثا: علم وقدرت را کسي نميتواند سرقت کند به خلاف مال.
رابعا: علم و سياست براي حفظ مملکت به از مال و ثروت است، چه بسيار ثروتمندان که اسير دست دانشمندان و سياستمدارانند.
خامسا: با علم و قدرت ميتوان جبران فقر نمود، ولي با ثروت نميتوان جبران جهل نمود.
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و مقصود ازجملة وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ ةOَ،ةfّ9$#ur، مراد از جسم ممکن است زيادتي عرض و طول و خوبي قامت باشد، ولي ظاهر اين است که زيادتي نيرو و قوه باشد، زيرا به بزرگي هيکل و خوبي جمال دفع دشمن نميشود. و خدا علم را در اين آيات بر نيروي بدني مقدم داشته، زيرا علم نيروي روحي است "وهو أشرف من البدن"، و آمدن تابوت معجزهاي بوده، و تابوت صندوقي بوده از حضرت موسي - عليه السلام - که به يادگار در ميان بنياسرائيل بود، و در جنگها آنرا براي فتح و ظفر همراه ميبردند، و آن موجب قوت قلب و آرامش دلشان بود، پس عمالقه و کفار بردند، پيغمبرشان گفت: فرشتگان به أمر خدا آن را ميآورند، کفار به آن اهميت نميدادند و در جاي نامناسب که محل کثافت بود، ميگذاشتند، روزي آن را بستند به شاخ دو گاو و آنها را رها کردند، گاوها تابوت را آوردند نزد طالوت.
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ومقصود از جملة: إِن اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ 9چygoYخ/، اين است که قبل از وقوع جنگ خدا خواست آزمايش شوند، طالوت به قوم خود گفت ما اگر بخواهيم به جنگ طالوت برويم، بايد جوانان با نشاط که زن نگرفته باشند، و اشتغال به ساختمان منزل وتجارت نداشته باشند، همراه من بيايند، و لذا هشتاد هزار جوان بدور او جمع شدند، پس چون معروف بودند به مخالفت با أنبياء و أمراء خود، و براي فرار از جنگ بهانه ميگرفتند، لذا طالوت ايشان را امتحان کرد، و به لشکر خود گفت از نهر آبي که بين فلسطين و اردن ميباشدو در مسير راه است، هر کس آب بياشامد، از من نيست، وهر کس نچشد او از من و پيرو من است، و اين وسيلة خوبي بود براي امتحان لشکري که در بيابان تشنه ميباشند، چه خودشان و چه اسبهاشان و اگر از آن آب ميآشاميدند، معلوم ميشد مقابل دشمن مقاومت نخواهند کرد، و چون طالوت فرمود : فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ سحh_دB، ممکن بگويند آب را بردارند ميان کوزه وطرف ديگر، و سپس آن را بياشامند و بودند ما از خود نهر نياشاميديم و لذا براي جلوگيري از اين حيله فرمود : وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ ûسحh_دB، يعني هر کس نچشد، چه از نهر و چه از ظرف ديگر، او از من است. بنياسرائيل بد امتحان دادند عدهاي که چهار هزار و يا سيصد و سيزده نفر بودند، پابرجا مانده و نچشيدند، و همانان بودند که از جهاد استقبال کرده و با کمي عدد جالوت را شکست دادند.
$£Js9ur بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى sْüدJn="yèّ9$#*
(1/403)



ترجمه : و چون طالوت و مؤمنين با جالوت و لشکريانش، روبرو شدند، گفتند پروردگارا صبر و شکيبائي بر ما بريز و قدمهاي ما را ثابت بدار، و ما را بر گروه کافران ياري نما(250) پس به ارادة خدا ايشان را متفرق ساختند و داود جالوت را کشت، وخدا او را پادشاهي و حکمت بداد، و از آنچه ميخواست به او آموخت، و اگر خدا شر و ستم بعضي از مردم را توسط بعضي ديگر دفع نميفرمود هر آينه زمين فاسد شدي، وليکن خدا بر جهانيان صاحب تفضل است.(251)
نکات : سبب پيشرفت مؤمنين که داراي ايمان محکم بودند، در هر أمري خصوصا در مبارزه سه چيز بود: اول: صبر و شکيبائيايشان.

دوم: ثبات قدم. سوم: داشتن لوازم و وسائل نصرت. و اين هر سه را پيروان طالوت خواستند بلکه داشتند، و لذا پيروز شدند، مسلمين بايداز قصههاي قرآن عبرت گيرند تا به عزت اولية خود برسند.
y7ù=دي آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ sْüخ=y™ِچكJّ9$#* تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ *
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ترجمه : اين آيات خداست که آن را بر تو براستي ميخوانيم، وبه تحقيق و مسلم تو از فرستادگاني(252) اين رسولان را برتري داديم بعضي از ايشان را بر بعضي، از جملة ايشان است آن که خدا با او سخن گفت، و بعضي از ايشان را به درجاتي بالا برد، و به عيسي بن مريم معجزات داديم، و او را به روحالقدس تأييد نموديم، واگر خدا ميخواست آنانکه پس از ايشان بودند، کارزار نميکردند پس از آنکه دليلهاي روشن بر ايشان آمد، وليکن اختلاف نمودند که بعضي از ايشان ايمان آورده، و بعضي از ايشان کافر شدند، و اگر خدا ميخواست کارزار نميکردند، وليکن خدا آنچه را اراده کند به جا آورد.(253)
نکات : خدايتعالي پس از ذکر اخبار پيمبران براي اطمينان قلب رسول خود فرموده، اين اخبار آياتي است که به تو وحي شده، و تو محققا پيمبري. و جملة : $oYù=‍زsù... دلالت دارد که پيمبران بر يکديگر فضيلت دارند، وبعضي أفضل از ديگري است، وليکن نام أفضل و غير أفضل ذکر نشده، و چيزي را که خدا بيان نکرده، علم آن را از بندگان نخواسته، پس لازم نيست که انسان بداند کدام افضلند، وليکن مسلما مرسلين افضلند از غيرمرسلين. و تکليف مسلمين اين است كه همه را محترم بدانند و بگويند لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. و مقصود از روحالقدس را بعضي گفتهاند روح بشري است که جبرئيل دميد در رحم حضرت مريم، و بعضي گفتهاند انجيل است زيرا کتاب إلهي موجب حيات است براي جامعه، چنانکه خدا راجع به قرآن فرموده : وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا، و بعضي گفتهاند؛ مراد اسم اعظم الهي است که عيسي - عليه السلام - آن را ميخواند، و مرده را زنده ميکرد، وبعضي گفتهاند؛ مراد جبرئيل و يا آنکه نيروئي من جانب الله است. ولي اين معني که بگوئيم مقصود از روح القدس جبرئيل است از ساير معاني گفته شده ظاهرتر است، و بواسطة جبرئيل دين إلهي زندگي و نيرو گرفت.
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$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ tbqمKخ="©à9$#*
ترجمه : اي مؤمنين از آنچه شما را روزي کردهايم انفاق کنيد پيش از آنکه بيايد روزي که در آن، نه داد و ستد، و نه دوستي و نه شفاعتي است، و کافران خود ستمگرند.(254)
نکات : أنفقوا فعل أمر و دلالت بر وجوب دارد، و مقصود از آن زکات است، و$£JدB Nن3"oYّ%y-u'، "ماء" در آن "ماء موصوله" و مفيد عموم است، ودلالت دارد بر اينکه از هر چيزي بايد زکات داد و مخصوص نه چيز نيست. و لا شفاعة، نفي، و دلالت دارد که روز قيامت شفاعتي در کار نيست، حتي براي مؤمنين، زيرا خطاب صدر آيه به مؤمنين است، و مقصود شفاعتي است که از طرف مخلوق و به خيال خودشان باشد.
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مسئلة شفاعت به قول يکي از بزرگان دين، به جائي رسيده که هر گويندة بي سواد بياطلاع از حقائق دين و بيخبر از حد و مرز شرع مبين که حتي فاقد خواندن و نوشتن هستند، منبر و مسند أنبياء مرسلين را غصب کرده، و بنام شفاعت مردم را گمراه کردهاند، و با بافتهها و قصههاي جعلي و خوابها، مردم را به پرتگاه گناه جري و تشويق ميکنند، و يک دروازة شفاعت به گشادي زمين و آسمان براي مردم بازکردهاند که هر ناپاک و آلوده و جنايتکاري ميتواند به بهشت برين رود، و با أنبياء و مرسلين همنشين گردد، و به اين وسيله جلب توجه و رضايت عوام را نموده و پولهاي زيادي ميگيرند. بزرگوار مورد اشاره بحث خود را چنين ادامه ميدهد : متأسفانه در کتابهايي نيز بحث شفاعت آمده که دستآويز بيدينان و ياران شيطان گشته، و رواياتي ساختهاند که با آن روايات ميشود ريشة قانون دين و قرآن را کند، ويا بيأثر نمود، و با قوانين خدا مخالفت کرد، مانند اينکه؛ زني فاحشه از زنا فرزنداني ميآورد، واز ترس رسوائي فرزندان خود را ميان آتش ميسوازنيد، وکسي جز مادرش از اين عمل خبر نداشت، چون از دنيا رفت، هر جا دفنش کردند، خاک او را بيرون ميانداخت، ناچار نزد امام وقت رفتند، و قضيه را به او گفتند، او دستور داد مقداري از تربت حسيني در قبر او بگذارند، بدين صورت، قبر او را پذيرفت، وگناه او عفو شد.
(1/407)



ملائي ديگر نوشته است که؛ زن زناکاري که خانة او مرکز فسق و فجور بود، روزي براي اينکه طعام پخته براي مشتريان تهيه کند، براي آتش به خانة همسايهاي که مجلس روضه بود ميرود که از مطبخ او آتشي بياورد، بر آتش زير ديگ ميدمد، و از دود آن چشم او تر ميشود، سپس آتشي فراهم کرده وميرود به مشتريان خود ميرسد، همين زن را پس از مرگش خواب ميبينند که در باغي زير اشجاري با حضرت زهرا عليها السلام همنشين شده، از او ميپرسند تو با آن اعمال زشت، چگونه به اين مقام رسيدي؟ ميگويد؛ به برکت آن تري چشم از دود مطبخ همسايه، که تمام گناهانم مورد شفاعت شد. و هزاران قصه مانند اينها ساخته و پرداختهاند که ديگر نه ايماني ونه عفتي لازم است، و هر کس با مجالس ديني سر وکار داشته باشد، اين کفريات را شنيده است. در حاليکه در کتاب آسماني ما قرآن چنين شفاعتي بکلي نفي شده و در تمام آيات مدرکي براي اثبات آن نيست، و قرآن مقام هر کس را در گرو اعمال و عقايدش ميداند. أما هواهاي نفساني مردم آلوده از يک طرف و غلو و اغراق گويندگان نسبت به امامان از طرف ديگر، و ترويج دشمنان اسلام از هر چه ضد اسلام باشد از طرف ديگر باعث شده که احکام اسلام راجع به جهاد و أمر به معروف ونهي از منکر و حفظ سرحدات مملکت و نشر معارف وغيره همه منسوخ شده، و به جاي آنها گريه و نوحه آمده، ومانند دين مسيح که دوستي و محبت مسيح براي دنيا و آخرت کافي است، و آزادي در فسق و فجور رواج يافته، دين اسلام نيز چنين شده، که يک گريه و محبت دروغي براي متدينين صدر اسلام از همه چيز کافي است. با اينکه آيات قرآن مردم را ميترسانيده و به حساب دقيق إلهي که مو را از ماست ميکشد، نويد ميدهد، ولي بواسطة بيخبري مردم از قرآن و نشر همين خرافات ديني، ملت اسلام را منحرف و مانند يهود کردهاند که ميگفتند :
{
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لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ } ... (آل عمران : 24)
در مقابل قرآن افتراآتي بنام دين، مانند باب توسل و شفاعت آوردهاند، که در مقابل خدا و قرآن، پناهگاهي براي مردم درست شده، و از تهديدات وحشتانگيز إلهي وحشتي ندارند، زيرا شفيعان ميتوانند آنان را از کيفر إلهي برهانند. واگر نماز جمعه و جهاد و أمر به معروف و جانبازي و فداکاري و غيرت ايماني برود و محرمات إلهي رواج يابد با داشتن گريه و توسل و شفاعت اشکالي ندارد، و همه و همه خرابيها جبران ميشود، ولي قرآن مکرر در آيات بسياري چنين شفاعتي را نفي کرده و ميگويد روز قيامت و روز جزاي کيفر هيچکس دربارة کس ديگر شفاعتي به اين کيفيت نتواند، مانند آيات: *يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ&. *وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ&. *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً& . *يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ&. *فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً&. *قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً&. *وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ&. *وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا&.
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شما در آيات فوق دقت کنيد و اطلاق آنها را ملاحظه فرمائيد. مدعيان شفاعت اين آيات را نديده گرفته و به آياتي استدلال ميکنند که آن آيات چنانچه خواهد آمد مربوط به شفاعت به صورت مذکوره نيست. و يااستدلال ميکنند به آياتي مانند آية :
{ لا يملکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً }
در صورتيکه در همين آيات نفي شفاعت شده، زيرا ميفرمايد بطور انکار که چه کس ميتواند بدون رضايت خدا و بدون اذن و بدون پيمان إلهي شفاعت کند؟ زيرا خدا با کسي پيماني نبسته که هر قدر جنايت و گناه کند از او صرفنظر کند، وشفيع براي او بتراشد، بلکه اين عهد و پيمان ظاهرا همان است که خدا به يهوديان فرموده : که ميگفتند: *لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً&. ميفرمايد به آنان بگو:*قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ&. يعني خدا با کسي پيماني براي شفاعت و يا عفو نبسته تا مجبور بعدم تخلف شود و يا براي فرار از کيفر به کسي اذن دهد.
پارهاي از آيات قرآن شفاعت را موکول به اذن خدا کرده، البته دربارة کساني که خدا از ايشان راضي بوده باشد که ايشان مؤمنينند، مانند آيات : 22 و 23 سبأ و 84 تا 86 زخرف، و 27 و 28 أنبياء، و يا آية 109 سورة طه که ميفرمايد :* يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً&. يعني در آن روز (قيامت)، شفاعت، هيچ نفعي ندارد مگر باري آن کسي که خدا بدان دستوري قبلا داده و گرفتاري را درباره او پسنديده باشد (کلمة "لا تنفع" مضارع، ولي "اذن" ماضي). در مورد اين شفاعت که پسنديدگان از آن برخوردار بوده و غير از شفاعت شرکآور ومخالف آن است، عدهاي چنين گفتهاند : اين شفاعت که با اجازة خدا است همان استغفار و طلب آمرزش است که داراي 3 اصل و شرط است:
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اصل يا شرط اول: اذن از پروردگار که فقط براي مؤمنين دستور داده، چنانکه فرموده : *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ&.*وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ&. *وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً& (1)
__________
(1) مرحوم شيخ طوسي در تفسير خود بنام "تبيان" در ذيل تفسير اين آيه شريفه عبارتي دارد که مضمون آن اين است که "دوازده نفر از منافقين که بر امري از نفاق اجتماع و همآهنگي داشتند که آن را انجام دهند، خداي متعال آن را به رسول خود خبر داد، اينان بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وارد شدند، آن حضرت فرمود که : دوازده نفر از منافقان بر امري از نفاق همآهنگي و اتفاق نمودهاند، پس اين گروه برخيزند، و از خداي خود طلب آمرزش و استغفار کرده، به گناهان خويش اقرار کنندتا من نيز براي ايشان شفاعت نمايم (حتي اشفع لهم) اما هيچيک از آنان برنخاستند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چند مرتبه فرمود : آيا برنميخيزيد؟ آنگاه حضرتش هر يک را نام برده، فرمود : برخيز اي فلان و تو نيز اي فلان. پس آنان عرض کردند که ما استغفار کرده و به سوي خدابازگشت مينمائيم تو نيز (اي رسول خدا) براي ما شفاعت کن. حضرت فرمود : آيا اينک؟ و حال آنکه من در اول امر شما نفسم براي شفاعت خوشنود، و آمادهتر بود، و خداي نيز براي اجابت سريعتر (اطيب نفسا للشفاعه). از نزد من بيرون برويد، لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدند". که به نظر بعضي اين قضيه نيز دليل بر آن است که شفاعت همان استغفار و آن هم در دنياست..
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که حقيقت شفاعت همين است دو نفري (مذنب و مستغفر) به حضور خدا آمده و هر دو از وي طلب آمرزش نمايند، و خدا منافقين را در عدم اجراي اين شرط ملامت ميکند که :*وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ&.
شرط دوم : کسان مورد استغفار و شفاعت بايد مرضي خدا و مؤمن باشند چنانکه ميفرمايد : *لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً&، و يا آية :*لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى&. يا آية :*مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ&. و دربارة منافقين ميفرمايد: *سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ& .*اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ&. اما مؤمنيني که قابل شفاعتند آنان را خود قرآن با صفات مشخصه معرفي ميفرمايد:*إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ&. خدا به پيغمبران و فرشتگان جز به استغفار مؤمنين دستور نميدهد و ميفرمايد :*الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا&. و در آية 7 غافر ميفرمايد که فرشتگان به خدا عرض ميکنند :
{
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رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ } ... (غافر:7)
وخدا فقط کساني را ميآمرزد که خود ميفرمايد : *وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى&.
شرط سوم: آن است که علاوه بر مؤمنبودن، شخص مشفوعله، در دنيا خود را مستحق شفاعت نموده باشد تا مورد استغفار فرشتگان و پيغمبر و مؤمنين شده باشد. وگرنه پس از مرگ کسي استحقاق شفاعت پيدا نخواهد کرد، زيرا اعمال انسان با مرگ او خاتمه پيدا ميکند چنانکه در سورة غافر فرموده :
{ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا } ... (غافر:85)
و درجاي ديگر فرموده:
{ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ&.
وفرموده: *وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ&.
وفرموده: * يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } ...
پس چنانکه در قرآن فرموده به جز آثاري که از انسان باقي بماند مرگ خاتمة اعمال او است يعني فقط پروندة انسان تا قيامت باز است، که اگر در زمان حيات سنت حسنهاي گذاشته و يا سنت سيئهاي گذاشته که پس از موت بواسطة آن تقويت دين شود يا فسادي بروز کند همه در پروندهاش ضبط ميشود، چنانکه اگر شخصي عمل خيري کرده مانند آنکه قناتي حفر يا پلي احداث کرده تا مادامي که آنها باقي است در پروندهاش ثبت ميشود که البته اين آثار هم به زندگي شخص در دنيا ارتباط پيدا ميکند.
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قول ديگري که دربارة شفاعت بعضي گويند و آن ظاهرتر، و نيز موافق توحيد است، آن است که بگوئيم شفاعت در قيامت، به معني ابلاغ رحمت خدا براي مؤمنيني است که مرضي خدا هستند که يا کاملا پاک ميباشند، و يا در عين پاکي کمي آلودگي دارند و نگرانند، و چون خدا أموري را به وسائل تدبير ميکند، اين مؤمنين و پسنديدگان نيز منتظر شفيع و وسيلهاي هستند که رحمت خدا به ايشان ابلاغ شود، و حتي در آن روز ممکن است از خدا طلب شفيعي کنند که از طرف خدا به ايشان مژدة دخول بهشت دهد، البته چنانکه ذکر شد اين شفاعت نسبت به مؤمنين حقيقي است که بهشت رفتنشان قطعي شده، چنانکه در آية28 انبياء که دربارة شفاعت ملائکه است ميفرمايد :
{ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى } ... (انبياء : 28)
"فرشتگان به جز براي کسي که خدا بپسندد شفاعت نميکنند".
و در سورة سبا فرموده :
{ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ } ... (سبا:23)
و در سورة زخرف فرموده :
{ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } ... (زخرف : 86)
و در سورة اعراف دربارة کسانيکه مرضي خدا بوه و بهشتيبودن ايشان قطعي شده، ولي هنوز داخل بهشت نشده و طمع دارند که داخل شوند، ميفرمايد : اصحاب اعراف به ايشان ميگويند : *ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ& ، البته اصحاب اعراف که ظاهراً انبيا و اوليا ميباشند اهل بهشت و دوزخ را بدون معرفي خدا نميشناسند، بلکه اهل بهشت و جهنم را از روي علاماتي که خدا براي ايشان قرار داده ميشناسند چنانکه در آن آيات فرموده :*يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ&، يعني همه را بعلامتشان ميشناسند. (واستفيد هذا البيان من صديقنا مصطفي الحسيني الطباطبائي دامت برکاته).
(1/414)



آري هيچکس از خدا رحيمتر نيست، پس او که مقام خالقيت دارد بر مخلوق ترحم نموده و باري بنده شفيعي تعيين کند و ابلاغ رحمت خود کند، که رحمت از مقام بالا به مادون است، پس بنده بايد فقط از خدا بخواهد که او را نجات دهد. چنانکه در دعاي جوشن به خدا عرض ميکنيم:"يا شافع، يا شفيع". و حضرت علي در دعا ميفرمايد :"استشفع بك إلي نفسك"، و در دعاي روز 14 ماه فقط خدا را شفيع بندگان معرفي کرده و ميفرمايد :"والشافع لهم ليس احد فوقك يحول دونهم".
به هر حال قرآن کوچکترين اشاره به وجود شفاعت در قيامت که مطابق ميل مردم باشد ندارد و آيات شفاعت آخرتي همه در آنها نفي چنين شفاعتي شده و فقط شفاعتي که در قرآن هست، شفاعتي است که مخالف توحيد نيست چنانکه شرح آن گذشت، بعضي از مثبتين شفاعت شرکيه در قيامت، متمسک به آياتي شدهاند که در آن کفار و مجرمين از نداشتن شفيع متحسرند، مانند آية فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ*وَلَا صَدِيقٍ... و ميخواهند از مفهوم مخالف اين آيات استناد به اثبات چنين شفاعتي کنند. جواب آن است که کفار که آروز ميکنند که کاش آنان را شفيعي يا دوست مهرباني بود، اين آرزو مانند ساير آرزوها وآرزوي برگشت به دنيا که مصداق آن در قيامت يافت نميشود، ميباشد، مگر صديق حميم که در رديف شفيع است، براي مؤمنين هست که براي کفار نيست، مگر در سورة معارج نميفرمايد :
{ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً } ... (معارج:10)
مگر در سورة عبس نميفرمايد :
{ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } ... (عبس:33-37 )
که اين حالات تنها براي کفار نيست بلکه براي همه است. پس در قيامت شفيعي نيست چنانکه برگشتي و حميمي و فديهاي نيست ووو.... ودر آية 18 سورة رعد ميفرمايد :
{
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وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ } ...
و در آية مورد بحث خطاب به مؤمنين ميفرمايد :
*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
که آب پاک بدست همه ريخته که در قيامت چنين شفاعتي نيست چنانکه خلتي و بيعي نيست، و در آخر آيه فرموده: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، تو گوئي آنان که اين معني را باور ندارند و براي خود شفيعاني تصور ميکنند به اين آيات کافرند.
در خاتمه رواياتي موافق قرآن در مورد اينکه فقط ايمان و عمل موجب نجات است ميآوريم :
اول: شيعه و سني به روايت صحيح در کتب خود آوردهاند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکرر به کسان خود ميفرمود :"يا فاطمة بنت محمد و يا صفيه عمة رسول الله و يا ... اعملا لما عندالله ... فإني لا أغني عنکما من الله شيئا".
دوم: امالي طوسي ص 381 از امام باقر - عليه السلام - روايت کرده که فرموده:"لا ينال ما عند الله إلا بالعمل".
سوم: - روضة کافي روايت کرده که امام صادق - عليه السلام - فرموده :"انه ليس يغني عنکم من الله أحد من خلقه شيئا لا ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا من دون ذلك".
چهارم: بحار و امالي طوسي ص 302 روايت کرده که امام باقر - عليه السلام - فرود :"لا قرابة بيننا و بين الله عزوجل و لا يتقرب إلي الله إلا بالطاعة".
پنجم: در روضة کافي ص 26 از صحيفة حضرت علي بن الحسين - عليه السلام - که فرمود :"واعلموا أنکم عبيد الله و نحن معکم، يحکم علينا و عليکم سيد حاکم غدا و هو يوقفکم ويسائلکم فأعدوا لجواب قبل الوقوف والمسائلة و العرض علي رب العالمين..." .
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در کتاب صفات الشيعه از جملة فرمايشات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آورده است که فرمود :"إني شفيق عليکم لا تقولوا أن محمدا منا فوالله ما أوليائي منکم و لا من غيرکم إلا المتقون، فلا أعرفکم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا علي رقابکم و يأتون الناس يحملون الآخرة ألا و إني قد اعذرت فيما بيني و بينکم و إن لي عملي و لکم عملکم". و همچنين از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل شده که فرمود:"أيها الناس ليس بين الله و بين أحد نسب و لا أمر يؤتيه به خير و يصرف عنه شرا إلا العمل، ألا لا يدعين مدع و لايتمنين متمن، و الذي بعثني بالحق لا ينجي إلا عمل مع رحمه، ولوعصيت لهويت". اين حديث موافق قرآن است که *قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ&.
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و صدها از اين قبيل احاديث که فقط با عمل ميتوان نجات يافت. البته احاديثي هم براي اثبات آن شفاعتي که مخالف قرآن است نيز آمده که تماما ضعيفالسند و خالف عقل و قرآن است و آثار کذب و جعل از سراسر آنها نمودار است و مجلسي آنها را در جلد 8 بحار جديد آورده، ما يک روايت آن را براي نمونه نقل ميکنيم : در ص 45 ج 8 نقل کرده از امام صادق که ما فارسي آنرا بطور اختصار ميآوريم که : مردم پابرهنه و عريان در صحراي محشر محشور ميشوند، و به اندازهاي در شدت و عرق گرفتار ميشوند که ميگويند اي کاش خدا حکم ميکرد بين ما، و لو به رفتن در آتش، زيرا نسبتاً به آن حالي که دارند در آتش راحتي است... تا ميروند نزد محمد - صلى الله عليه وسلم - و ميگويند از خدا بخواه بين ما حکم کند، ميگويد: بلي من همراه با شمايم،پس ميآيد به خانة خداي رحمن که درب وسيعي دارد، و حلقة آن را حرکت ميدهد، گفته ميشود: کيست اينکه درب را ميزند، و حال آنکه خدا داناتر است به آن؟ پس ميگويد: من محمدم. گفته شود: براي او درب را باز کنيد، چون باز شود، ناگاه نظري کنم به پروردگارم و او را تمجيدي کنم که احدي قبل از من و پس از من نکرده باشد، سپس به سجده روم، خدا ميگويد سرت را بردار، قول تو مسموع است، و شفاعت کن تا عطا شوي، پس من سر را بلند کنم و به پروردگارم نظر کنم، و او را بهتر از اول تمجيد کنم، سپس به سجده بيفتم تا سه مرتبه، وچون مرتبة سوم سربردارم، ميگويم: خدايا حکم کن بين بندگانت ولو بسوي آتش. خدا ميفرمايد : بلي اي محمد. سپس شتري از ياقوت سرخ آورده شود که زمام آن از زبرجد سبز باشد، تا اينکه سوار شوم.... تا اينکه امام صادق فرمايد ما را بياورند. و پروردگارمان بر تخت بنشيند و نامهها را بياورند و ما عليه دشمنانمان شهادت دهيم و له دوستانمان... .
(1/418)



نويسنده گويد اگر کسي تدبر کند کفر و خرافات از اين روايت ميبارد، زيرا براي خدا خانه و تخت و حلقة درب تراشيده و رسول خدا به خدا نظر کرده و آن قدر خدا را تعريف کرده تا خدا حکم کند بين بندگانش، و اگر تمجيدا و نبود شايد حکمي نميکرد ووو...
حال ميشود با اين قبيل روايات برخلاف قرآن حکمي کرد. در شفاعت خواستن از پيغمبر و امام به پروردگار علام نوع جسارت و گستاخي است که شريعت مطهرة اسلام از آن منع فرموده است چنانکه در کتاب البدايه و النهايه ابوالفداء ص 10 ج 1 آمده است : ... "عن حبير بن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعرابي فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهدت الأنفس و جاعت العيال ونهکت الأموال وهلکت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بک علي الله و نستشفع بالله عليک. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : و يحك أتدري ما تقول و سبح رسول الله فما زال يسبح حتي عرف ذلک في وجوه أصحابه ثم قال: و يحك إنه لا يستشفع بالله علي أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك".
و أما شفاعت از نظر عقل:
اولا: محال است خدا قانوني را براي بندگان واجبالعمل کند و بعد بگويد هر کس عمل نکرد برود براي خود شفيعي پيدا کند تا او را از کيفر رهائي بخشد.
ثانيا: شفيع بايد از حال مقصر مطلع باشدو گناهان جسمي و روحي او را بداند واز ما فيالضمير و عقائد بندگان مطلع باشد، در حاليکه هيچکس جز خدا از حال بندگان مطلع نيست، و اصلا انبياء و اولياء پس از موتشان در عالم ديگرند واز حال مردم دنيا بيخبرند، حال کسي که نميداند "زيد" چه کاره است، چگونه براي او واسطه شود و از او دفاع کند. اگر کسي بيشتر از اين توضيح بخواهد به کتاب "شفاعت راه نجات" مراجعه نمايد.
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ھ!$# لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ قOSدàyèّ9$#*
ترجمه : خداي کاملالذات والصفاتي که معبود و ملجأي نيست جز او که زنده و برپادارندة غير است، او را چرت و خواب نميگيرد، ملک اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، کيست که شفاعت کند بدون ارادة او، او ميداند آنچه در جلو ايشان و پشت ايشان است، و به چيزي از دانش او احاطه ندارند، چز آنچه او بخواهد، کرسي او فرا گرفته آسمانها و زمين را و نگهداري آنها او را خسته نميکند و اوست والا و بزرگ.(255)
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نکات : اين آيه را "آيه الکرسي" مينامند چون ذکر کرسي حقتعالي واوصاف او نازل شده، و چون وجود و أوصاف او اجل و اکبر و اعظم موجودات است، پس ذکر آن و سخن آن بهترين سخن است، و لذا اين آيه را "سيدالآيات" گفته، و براي قرائت آن برکاتي ذکر نمودهاند. و قيوم به معني وجود قائم بالذات و برپادارندة غير است، و جملة : "ںw تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ " دلالت دارد که آني از مخلوقات خود غافل نيست، چنانکه فرموده : وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. و جملة مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ ... دلالت دارد که هيچکس قدرت شفاعت ندارد، و علت آن جملة بعد است که فرموده : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يعني پشت و رو و خلق و خو وظاهر و باطن بندگان را کسي نميداند جز او، و چون کسي نميداند از چيزيکه نميداند، چگونه شفاعت کند، عقائد و افکار بندگان را جز او نميداند تا شفاعت کند، پس خدائي که عالم به احوال و گناهان و حسنات بنده است ميداند او لايق عفو هست يا خير؟ پس خدا اگر بخواهد مؤمنين مورد رضايتش را مشمول رحمت قرار ميدهد و براي ايشان شفيع تعيين ميکند. بنابراين تعيين شفيع و هم مشفوع له يعني مقصر با اوست پس در اين آيه از غير خدا نفي شفاعت شده با دليل ان، و اگر مقصود از شفاعت استغفار فرشتگان و انبيا و مؤمنين باشد، آن نيز چنانچه در آية قبل بيان شد براي مؤمنيني است که در دنيا خود را مستحق شفاعت نموده باشند، و ممکن است شفاعت دراين آيه مربوط به شفاعت در امر معيشت باشد به توضيح زير :
اعراب جاهليت اعتقاد به حيات بعد از مرگ نداشتند که از بتان شفاعت نجات از عذاب و دخول بهشت را خواستار شوند، و پيغمبر خدا را که خبر از حياتي بيپايان پس از زندگي اين دنيا ميداد مسخره کرده ميگفتند :
{ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ } ... (سبا : 7)
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"آيا ميخواهيد شما را به مردي راهنمائي کنيم که شما را خبر ميدهد که چون ريزهريزه شويد از نو آفريده ميشويد".
و ميگفتند مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يعني چه کسي اين استخوانها را زنده ميکند در حاليکه پوسيده است؟ومي گفتند: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ* أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. أما براي امور دنيوي بتان خود را فقط شفعائي نزد خدا ميدانستند، و ميگفتند : هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ پس آيات شفاعتي که در قرآن آن را موقوف به اذن خدا ميداند، پارهاي از آن ممکن است شفاعت در امور معيشت باشد مانند همين آيه، و يا آية : أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ - و در سورة زمر آية 43 ميفرمايد :
{ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ * قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } ... (زمر : 43-44)
که شفاعتي که بتپرستان از براي شفعاء خود قائلند، نفي کرده و شفاعت را مخصوص خدا ميداند و بلافاصله ميفرمايد: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، که بيان ميدارد بتپرستان اعتقاد به آخرت نداشتند، و شفاعت فرشتگان در تدابير أمور به اذن پروردگار است. و"من" استفهاميه در مَنْ ذَا الَّذِي ... استفهام انکاري است يعني کسي نيست که شفاعت کند بياذن او.
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و جملة: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، دلالت دارد که کرسي او مانند کرسي مخلوق نيست بلکه احاطة علم و قدرت است که به آسمانها و زمين احاطه دارد. و جملة : وَلَا يُحِيطُونَ ... دلالت دارد که مخلوقات به ذات او که عين علم است و به معلومات او علمي ندارند. ومقصود از جملة : إِلَّا بِمَا شَاءَ همين مقداري است که وحي شده. و جملة : وَلَا ¼çnكSqن"tƒ... دلالت داردکه حضرت او را خستگي نميگيرد زيرا او به اراده ايجاد و هر چيزي را نگه ميدارد، و اراده را خستگي نباشد.
Iw إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا scrà$خ#"yz*
ترجمه : در دين اکراه و اجباري نيست، به تحقيق راه رشد از ضلالت روشن و متمايز شده، پس هر کس به طاغوت کافر و به خدا ايمان آورده، پس حقيقتا چنگ به رشتة محکمي زده که براي آن رشته جداشدن و گسستني نيست، و خدا شنواي داناست(256) خدا سرپرست کساني است که ايمان آورند، ايشان را از تاريکيها بيرون ميبرد بسوي نور، و آنانکه کافر شدند سرپرستشان طاغوت است که ايشان را از نور خارج ميکند بسوي ظلمات، ايشانند اهل آتش و ايشان در آن جاويد بمانند.(257)
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نکات : طاغوت مبالغه در طغيان است، و مقصود از آن هر طغيانگري است، أعم از اينکه بزرگي باشد که از مقام خودش بالاتر برند، و يا او را اطاعت کنند، و يا در عبادت به جاي خدا او را بخوانند، پس طاغوت زياد است، و ما در جاي ديگر نيز اشاره کردهايم. و اين کلمه اسمي است که بر مفرد و بر جمع نيز اطلاق ميشود، و در اين آيه جمع است، بدليل ضمير يخرجونهم. و جملة: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا دلالت دارد که خدا ولي مؤمنين است، در صورتيکه خدا ولي و سرپرست تمام موجودات است. ميتوان گفت خدا ولي است و سرپرست تکويني دارد نسبت به همة موجودات، ولي نسبت به مؤمنين ولايت تکويني و تشريعي و عنايت بيشتري دارد، يعني مؤمنين را توفيق ميدهد، و آنا بعد آن هدايت ميکند. ومقصود از "ظلمات"، کفر وخرافات و أهام است. و مقصود از "نور"، ايمان و کشف حقائق است.
ِNs9r& تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِن اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüدJخ="©à9$#*
ترجمه : آيا نديدي و نظر نکردي به آنکه دربارة پروردگار ابراهيم با او محاجه ميکرد، براي اينکه خدا ملکش داده بود، وقتي که ابراهيم به او گفت پروردگار من آن است که زنده ميکند، و ميميراند. او گفت من زنده ميکنم و ميميرانم، ابراهيم گفت محققا خدا خورشيد را از مشرق ميآورد، تو آن را از مغرب بياور، پس مبهوت شد آنکه کافر بود، و خدا قوم ستمگران را هدايت نميکند.(258)
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نکات : خداوند در آيات قرآن گاهي از توحيد و شرک و گاهي از احکام و گاهي از قصص عبرتآميز سخن ميگويد، و اين بهترين طريق دعوت و هدايت است، زيرا قاري و مستمع ملول نميشود، و گويا از اين باغ به باغ ديگر، واز اين بستان به بستان ديگر، و از اين غذاي لذيذ به غذاي لذيذ ديگر خوانده شده و استفاده ميکند. در اينجا پس از آيات توحيد و معارف حقه در آيهالکرسي، سه قصه براي بندگان آورده : يکي دربارة توحيد، و باقي در معاد است. أما قصة توحيد، قصة ابراهيم است که در مقابل نمرود بن کنعان باستدلال و احتجاج پرداخته، ميفرمايد : خدا آن است که زنده ميکند يعني موجودات جهان را حيات ميبخشد، و ميميراند، و اين دليل روشني است، زيرا مشهود است که موجودي گاهي زنده، و گاهي بيجان است، اين حيات اگر ذاتي بود بايد همواره باشد، و زائل نگردد، و اگر موت ذاتي موجوات است بايد دائما مرده باشند، چون چنين نيست معلوم ميشود موت و حيات آنها عرضي است، و کسي ديگر از عالم ديگر بدون اختيار آنها عنايت ميکند، و حيات و موت باختيار آنها نيست، بلکه موجد قادر و مدبر عالمي آنها را مقهور نموده و حياتبخش جهان است. در مقابل اين منطق روشن، نمرود مغلطه ميکند و ميگويد: من نيز زنده مي کنم و ميميرانم و دستور مي دهد دو نفر زنداني را ميآورند يکي را ميکشد، و ديگري را آزاد ميکند. حضرت ابراهيم - عليه السلام - براي دفع مغلطة او ميگويد: خدا خورشيد رااز شرق ميآورد، و تو از مغرب بياور، نمرود از جواب عاجز ميگردد، و چون طالب هدايت نبود باز هدايت را نپذيرفت، ولذا خدا فرموده : وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .
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rr& كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : و يا مانند آنکه گذشت بر قريهاي در حاليکه آن قرية خرابه ديوارهايش بر سقفهاي آن ريخته بود، گفت: خدا چگونه اين قريه را پس از خرابي آن و پس از موت اهلش زنده ميکند؟ پس خدا صد سال او را ميرانيد، سپس او را زنده نمود، و فرمود : چند مدت ماندهاي؟ گفت يک روز و يا مقداري از روز ماندهام. خدا فرمود : بلکه صد سال درنگ نمودهاي، پس به خوردني و آشاميدني خود نظر کن که تغيير نکرده، و به درازگوشت نظر کن، و بايد تو را آيتي براي مردم قرار دهيم، و نظر کن به اين استخوانها که چگونه آنها را برميخيزانيم، سپس آنها را به گوشت ميپوشانيم، پس چون روشن شد برايش، گفت : ميدانم که خدا بر هر چيزي تواناست.259
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نکات : آن قريه بيتالمقدس و آنکه بر آن گذشت عزير پيغمبر و يا ارميا - عليه السلام - بوده، بدليل اينکه خدا در اين آيه با او تکلم کرده و به او وحي نموده و او را آيتي قرار داده. قرية بيتالمقدس بدست بخت النصر خراب شد. و مقصود از ذکر اين قصه، قدرتنمائي خدا و اثبات معاد است، و سؤال اين پيغمبر : أني يحيي... از تعجب بود نه از انکار. و اين آيه دليل است بر اينکه انبياء و اولياء پس ازموت از دنيا بيخبرند، و حتي از بدن خود خبر ندارند چه برسد به اينکه از ديگران باخبر باشند. و جملة : لَمْ يَتَسَنَّهْ دلالت دارد که طعام و شراب او تغيير نکرده، و قدرت خدا آن را به يک حال نگاه داشته بود، ولي خر او مرده و پوسيده، و متفرقالأجزاء گرديده بود بدليل: نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا $VJَss9.
Œخ)ur قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ×Lىإ3ym*
ترجمه : و چون ابراهيم گفت پروردگارا بنما مرا چگونه مردگان را زنده ميکني؟ خدا فرمود : آيا باور نداري؟ گفت آري باور دارم وليکن براي آنکه دلم بيارامد، خدا فرموده پس چهار عدد پرنده را بگير وميل آنها را بخودت کن، (و يا به طرف خود آور پارهپارهکن)، سپس از آنها بر هر کوهي جزئي قرار ده، سپس بخوانشان با شتاب نزد تو ميآيند، و بدان که خدايتعالي عزيز وحکيم است.(260)
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نکات : در سبب سؤال ابراهيم - عليه السلام - وجوهي گفتهاند : بعضي گفتهاند چون حضرت او جسد حيواني را در کنار دريا ديد - آب دريا جزر ومد پيدا ميکند و در وقت بالاآمدن حيوانات دريائي از آن ميخورند و هنگام پائين رفتن آب دريا حيوانات صحرائي و پرندگان از آن ميخورند - حضرت ابراهيم - عليه السلام - عرض کرد پروردگارا چگونه اجزاء حيواني که در شکم درندگان و پرندگان دريا و صحرا از آن خوردهاند جمع ميکني و زنده ميگرداني؟. بعضي گفتهاند: چون خدا به او وحي کرده بود که من دوست خود گرفتهام يکي از بندگانم را، ابراهيم - عليه السلام - عرض کرد نشانة او چيست؟ خطاب رسيد نشانة او اين است که بدعاي او مرده را زنده ميکنم، و لذا حضرت او خواست چنين دعائي کند و بفهمد آيا آن بنده شايد خودش باشد. و بعضي گفتهاند: چون در ابتداي نبوت به او وحي شد، خواست بفهمد کلام إلهي است و يا کلام شيطاني و لذا چنين درخواستي کرد که اگر اجابت شود بداند کلام الهي است. وجهات ديگري نيز گفتهاند. و آن چهار پرندهاي را که گرفت و ذبح نمود عبارت بود از : طاووس وکبوتر و کلاغ وخروس، و اينها را قطعهقطعه کرد، و مخلوط نمود، سپس ده قسم و يا هفت قسم کرد و بر سر ده کوه گذاشت، در تفسير ابومسلم گفته: ابراهيم خود حيوانات را عادت داده بود که آنها را چون ميخواند ميآمدند، و سپس آنها را بر سر چند کوه گذاشت، و آنها را خواند، و خدا خواست به او بفهماند که جمع اجزاء حيوان مانند خواندن تو است اين پرندگان را، و لذا به او فرمود : فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ، و نفرمود: فاذبحهن واقطعهن! و اين آيه دلالت دارد بر نفي ولايت تکويني از ابراهيم، زيرا اگر آن حضرت خود قدرت بر احياء داشت ولو به إذن خدا و عطاي او، ديگر به خدا نميگفت: كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى و نميگفت: لِيَطْمَئِنَّ سة<ù=s%.
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م@sW¨B الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûïحچدے"s3ّ9$#*
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ترجمه : مثل آنانکه اموال خود را در راه خدا انفاق ميکنند، چون مثل دانهايست که هفت خوشه بروياند که در هر خوشه صد دانه باشد وخدا بيفزايد براي آنکه بخواهد و خدا وسعتدهندة داناست(261) آنانکه اموال خود را در راه خدا انفاق ميکنند سپس از پي انفاق خود منت و آزاري نميآورند براي ايشان نزد پروردگارشان اجر ايشان است، وخوف و اندوهي براي ايشان نيست(262) گفتار خوب و گذشت بهتر از صدقهايست که در پي آن آزاري باشد و خدا بينياز بردبار است(263) اي مؤمنين صدقات خود را به منت و آزار باطل نکنيد مانند آنکه مال خود را براي ديدن مردم انفاق ميکند و ايمان به خدا و روز بازپسين ندارد، پس مثل او چون داستان سنگ صافي است که بر او خاکي باشد که باران درشت تندي به او برسد و آن را خشک و بيحاصل رها کند، اينان بر چيزي از کسب خود توانا نيستند و خدا قوم کافرين را هدايت نميکند.(264)
نکات : چند چيز است که عمل را باطل و مانند نبود ميگرداند : منت گذاشتن بر خلق و يا بر خالق، و اذيت و آزار مخلوق، خصوصا کسي که فقير مؤمني را بيازارد. و ديگر ريا يعني براي ديدن ويا شنيدن مردم کاري و يا انفاقي بکند، چنانکه در آيات فوق تذکر داده.
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م@sWtBur الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ زOSخ=tو*
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ترجمه : و داستان آنانکه اموال خود را براي تحصيل رضاي خدا ونشان دادن پايداري و استقامت خود ميدهند، مانند بوستاني است بر مکان بلندي که به آن باران درشتي برسد که ثمر خود را دو چندان بياورد، پس اگر باران درشتي به آن نرسد باران ريزي برسد، و خدا به هر چه انجام دهيد بيناست(265) آيا کسي از شما دوست دارد باغي از درخت خرما و انگور داشته باشد که از زير درختانِ آن جويها روان باشد، که از همه قسم ميوه بدهد و صاحبِ باغ را پيري فرا رسد، و او را فرزنداني ناتوان باشد، پس بر آن باغ گردبادي که در آن آتش باشد بوزد و آن را بسوزاند، خدا چنين بيان ميکند براي شما آيات را تا شايد بينديشيد(266) اي مؤمنين از طيبات آنچه کسب کرديد و از آنچه براي شما از زمين رويانيده و خارج کردهايم انفاق کنيد، و ناپاک آن را براي انفاق در نظر نگيريد در حاليکه خودتان ناپاک را نميگيريد و نميپذيريد مگر آنکه دربارة آن چشم پوشي (و صرفنظر) ميکنيد، و بدانيد که خدا بينياز وستوده است (267) شيطان شما را به فقر وعده ميدهد، و به فحشاء أمر ميکند و خدا شما را به آمرزش و فضل خود نويد ميدهد و خدا وسعتدهندة داناست.(268)
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نکات : جملة: وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ دلالت دارد که اهل ايمان بواسطة انفاق مال، ايمان و علاقمندي خود را به برادران مسلمان نشان ميدهند که از بذل مال و جان دريغ ندارند. و در مثال كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ... خدا تشبيه کرده انفاق مال را بريا، به سنگ - سختي که چيزي از آن نميرويد ولي گاهي که روي آن غبار است، شايد کسي خيال کند چيزي از آن روئيده شده، أما چون باران درشتي بر آن باريد وخاک آن را برطرف کرد اشکار گردد که چيزي نميرويد چنانکه رياکار نيز چون کشف حقيقت شود معلوم گردد که عملش نتيجه ندارد. و در مثل p¨Yy_ ... تشبيه شده انفاق مال به باغي که در زمين بلند و بارانگيري باشد و باران به موقع بر آن ببارد که دو مقابل ميوه بدهد، اين انفاق در راه خدا نيز مانند همان باغ بهرة چند مقابل دارد. ومقصود از جمله:-Suqtƒr& أَحَدُكُمْ ... اين است که شما اگر باغي تهيه کنيد براي روز پيري و براي نفقة عيال و صغار خود، آيا ميل داريد آن باغ بسوزد و از بين برود، همان طور بايد از عمل خالص و انفاق خود به فکر ذخيره براي خود باشيد، و قصدتان رضاي خدا باشد تا در روز سختي و پريشاني به شما بهره دهد. و جملة : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ... دلالت دارد که زکات واجب در تمام کسبهاي حلال و در هر چه از زمين خارج شود چه زراعت، و چه معادن، چه جزئي و چه کلي، ميباشد. و جملة : وَلَا تَيَمَّمُوا ... ميگويد اجناس فاسد و يا حيوان مريض و لاغر را نبايد به عنوانِ زکات بپردازد، بلکه هر چه محبوب و مرغوب است بدهد. و "ماء مصووله" در مَا كَسَبْتُمْ ، و در وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ ، مفيد عموم است.
'خA÷sمƒ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو ة="t6ّ9F{$#*
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ترجمه : خدا به هر کس بخواهد حکمت عطا ميکند، و هر که به او حکمت داده شود خوبي بسياري نصيب او شده و پند نگيرند مگر صاحبان خرد.(269)
نکات : مقصود از حکمت فهم حق و باطل است که خدا به هر کس عقل خود را بکار اندازد ومعرض از حق نباشد عطا ميکند به قرينة: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو ة="t6ّ9F{$#.
!$tBur أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچخ6yz*
ترجمه : و هرگونه انفاق کنيد و هر چه نذر نمائيد بدون گمان خدا آن را ميداند، و براي ستمگران ياوراني نباشد(270) اگر صدقات خود را آشکارا بدهيد خوب است، و اگر پنهان آن را به فقراء برسانيد براي شما بهتر است و بعضي از گناهان شما را جبران ميکند و خدا به آنچه بکنيد آگاه است.(271)
نکات : آيه دلالت دارد که صدقة آشکار و پنهان هر دو خوب است ولي پنهان بهتر است، ولي بايد سعي کند به محتاجان برساند، چنانکه در جملة وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اشاره شده، و اگر براي ترغيب ديگران آشکارا انفاق کند خصوصا در زکات واجبي سزاوارتر است.
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ّS©9 عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن اللَّهَ بِهِ يOSخ=tو*
ترجمه : هدايت ايشان بر عهدة تو نيست، وليکن خدا هر کسي را بخواهد هدايت ميکند، وآنچه انفاق کنيد از مال و يا غيرمال که خير باشد به سود خودتان است و نبايد انفاق کنيد جز براي تحصيل رضاي خدا، و آنچه از خير انفاق کنيد به خود شما عائد خواهد شد و بر شما ستمي نخواهد شد (272) انفاق براي فقرائي است که در راه خدا محاصره و بازداشت شدهاند ومسافرت در زمين نتوانند، و مردم نادان ايشان را از بينيازان ميشمارند، تو ايشان را بسيمايشان ميشناسي، با اصرار از مردم درخواست نميکنند، و هر خيري که انفاق کنيد محققا خدا به آن داناست.(273)
نکات : جملة : ّS©9 عَلَيْكَ هُدَاهُمْ دلالت دارد که هدايت مردم بر عهدة رسول خدا نيست و جناب او ولايت و تصرف بر قلوب ندارد، و مقلبالقلوب و مسيطر بر قلوب فقط خداست. از اين آيات بايد فهميد چه قدر گمراهند کسانيکه أولياء خدا را ولي امور و هادي قلوب ميدانند. و جملة : وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ دلالت دارد که انفاق منحصر به مال نيست، هر کار خيري در حق محتاجان انجام شود خير است شاعر گويد :
تا تواني به جهان حاجت محتاجان ده ... ... به دمي يا درمي يا قدمي يا قلمي
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و از آيه 270 تا 273 استفاده ميشود که فقط خدا از نذر و انفاق بنده مطلع است نه غير او و جملة : لِلْفُقَرَاءِ sْïد%©!$#... دلالت دارد که انسان در انفاقات خودبايد به ظاهر اشخاص نظر نداشته باشد، چه بسيارند اشخاصي که از عفت روي سؤال ندارند، پس وقت انفاق آبروي ايشان را نريزد. و جملة : لَا يَسْأَلُونَ sZ$¨Y9$#.... دلالت دارد که خدا سؤال از مخلوق را دوست نميدارد، خصوصا باصرار وخدا عفت و استغناء طبع را دوست ميدارد.
sْïد%©!$# يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *sْïد%©!$# يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي çmنـ 6y‚tFtƒ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ يLىدOr&*
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ترجمه : آنانکه اموال خود را به شب و روز، به پنهاني و آشکار انفاق ميکنند براي ايشان مزدشان نزد پروردگارشان است و بر آنان نه خوفي باشد و نه محزون شوند(274) رباخواران از جا برنخيزند جز مانند کسي که شيطان او را ديوانه کند، اين براي آن است که گفتند همانا بيع مانند رباست و حال آنکه خدا بيع را حلال و ربا را حرام کرده، پس آنکه موعظة پروردگارش به او رسيد و خودداري کرد، گذشته براي او، و أمر او بسوي خداست. و آنانکه برگردند بهمان رباخواري، پس ايشان اهل آتشند و در آن ماندگارند(275) خدا ربا را از بين ميبرد و صدقات را نمو ميدهد و خدا دوست نميدارد کفران کن گنهکار را.(276)
نکات : مقصود از جملة : يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي ... اين است که ربا خوار در دنيا از مردم وحشت دارد و قيام و رفتارش مانند ديوانگان با حواسپرتي است، و در آخرت به حال ديوانگان محشور گردد چون منکر حکم خدا شدهاند. و جملة : فَمَنْ ¼çnuن!%y`... دلالت دارد که اگر حکم خدا را در مورد ربا شنيد و خودداري کرد، حق تعالي گناه گذشتة او را ميبخشد، ولي اگر باز برگردد به رباخواري مانند منکرين حکم خدا اهل دوزخند بدوام. و جملة : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ دلالت دارد که مال ربوي برکت ندارد، و نابود ميشود، ولي خدا مال زکات داده شده را نمو ميدهد.
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¨bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا tbqمKn=ôàمƒ*
ترجمه : به حقيقت آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته نموده ونماز را بر پا دارند و زکات بدهند بر ايشان مزدشان نزد پروردگارشان است و نه خوفي دارند و نه اندوهگين شوند (277) اي مؤمنين از خدا بترسيد و اگر ايمان داريد آنچه از ربا باقي مانده واگذاريد (278) پس اگر رها نکرديد اعلام کنيد به جنگي از خدا و رسول (يعني عمل شما اعلام جنگ به خدا و رسول است)، و اگر توبه کرديد سرمايههاي شما از خودتان، نه ظلم کردهايد و نه ظلمي بشما شده است (279) و اگر بدهکار در تنگدستي باشد مهلت دهيد تا گشايشي يابد و بخشش شما بهتر است براي شما اگر بدانيد(280) و بترسيد از روزي که در آن بسوي خدا (و محکمة عدل او) برميگرديد، سپس هر کس به تمامي آنچه کرده ميرسد و جزا داده ميشود وبر ايشان ستمي نشود.(281)
(1/438)



نکات : مقصود از مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اين است که شما تازه مسلمان اگر زمان جاهليت معاملة ربوي کردهايد آنچه در حال کفرتان گرفتهايد عفو شده، ولي آنچه باقي مانده زيادتر از سرماية خودتان نگيريد و همان سرمايه را بگيريد، و اگر هيچ نگرفتهايد از زيادي را، ديگر نبايد بگيريد. جملة : فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ دلالت دارد که پس از اسلام أخذ زيادتر از سرمايه جائز نيست چه صد يک باشد و چه کمتر و چه زيادتر، پس کسي خيال نکند گرفتن سود کم جائز است. و جملة : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ... دلالت دارد که به مديون سختگيري نشود، و اگر ندارد او را به حبس و زجر نکشند، و تا وقت تمکن او را مهلت دهند.
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$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ OSخ=tو*
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ترجمه : اي مؤمنين اگر معاملة ديني کرديد بوامي تا مدت معيني، آن را بنويسيد، و بايد نويسندهاي بين شما به عدالت بنويسد، و نويسنده خودداري نکند از آن گونه که خدا به وي آموخته، پس او بنويسد، و آنکه حق بر ذمة اوست املا کند (يعني او بگويد و نويسنده طبق گفتار و اقرار او بنويسد) و از خدا بترسد، و چيزي از آن نکاهد. پس اگر آنکه حق بر ذمة اوست (وامگيرنده) سفيه ويا ناتوان (از نوشتن و إملاء) باشد ولي او عادلانه املا کند، و دو تن از مردانتان را گواه بگيريد، پس اگر دو مرد نباشد يک مرد و دو زن، از آن اشخاصي که ميپسنديد و گواهي ايشان را قبول داريد، که در صورت فراموشي يکي از دو گواه، ديگري به يادش آورد. و گواهان چون براي گواهي دعوت شدند، خودداري نکنند. و از نوشتن آن وام تا موعدش چه کوچک و چه بزرگ، خسته نشويد، اين نزد خدا به انصاف و عدالت نزديکتر، و براي گواهي استوارتر، و از شک و شبهه دورتراست. مگر در تجارت نقدي که دائر بين شماست، که بر شما ننوشتن آن باکي نيست. و چون خريد و فروش کنيد گواه گيريد، و به نويسند و گواه ضرري نرسد و اگر چنين کنيد گناهي بواسطة شما بوجود آمده، و از خدا بترسيد، در حاليکه خدا به شما ميآموزد، وخدا به هر چيزي داناست(282) و اگر در سفري بوديد و نويسندهاي نيافتيد، پس گروي بستانيد، پس اگر بعضي از شما بعض ديگر را أمين دانست و أمانتي داد، بايد أمين أمانت را أدا کند، و بايد از پروردگار خود بترسد، و گواهي را کتمان نکنيد، و هر کس آن را کتمان کند دل او گنهکار است. و خدا به آنچه ميکنيد داناست.(283)
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نکات : جملة : إِذَا تَدَايَنْتُمْ ... دلالت دارد بر جواز گرفتن وام، اگرچه تا ممکن است انسان نبايد قرض کند، زيرا دًين غصة شب و ذلت روز است، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود :"إياکم و الدين فإنه غم بالليل و ذل بالنهار". وجملة : إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى دلالت دارد که بايد در گرفتن وام تعيين مدت شود. و جملة : فَاكْتُبُوهُ أمراست به نوشتن دين، تا به فراموشي مال کسي ضايع نشود. و جملة : وَلَا z>ù'tƒ... دلالت دارد که اگر نويسندهاي يافت نشود جز يک نفر کاتب عادل بر او واجب است بنويسد واجابت کند. وَلَا يُضَارَّ ... دلالت دارد که بايدبه کاتب ضرر وارد نشود و پول کاغذ و لوازم آنرا مديون و يا طرفينم بپردازند. و جملة : وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ دلالت دارد که نوشته بايد طبق فرامين إلهي باشد. و جملة : @خ=ôJمSّ9ur ... دلالت دارد که مديون بايد بيان بيان و اقرار کند تا کاتب بنويسد. و جملة وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا دلالت دارد که مديون بايد براي نوشتن چيزي را از دين نکاهد ومجمل بيان نکند و رموز و دقائق دين را طبق واقع بيان کند. و جملة : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ دلالت دارد که اگر مديون سفيه ويا طفل و يا لال است، ولي او بايد براي نويسنده اقرار کند. و جملة : `"ydجچsù... دلالت دارد بر جواز گروگرفتن.
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°! مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ sْïحچدے"x6ّ9$#*
(1/443)



ترجمه : ملک خدا و باختيار اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و اگر آنچه در درون شماست آشکار کنيد و يا پنهان، خدا به حساب آن ميرسد، پس هر که را بخواهد ميآمرزد و هر که را بخواهد عذاب ميکند و خدا بر همه چيز تواناست(284) اين پيمبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان دارد، ومؤمنين هر يک به خدا و فرشتگان او و کتب او و رسولان او ايمان دارند (و هميگويند) ما فرقي بين هيچيک از رسولان او نگذاريم و گويند شنيديم و اطاعت کرديم، پروردگارا آمرزش تو را (ميجوئيم) و بازگشت به سوي توست (285) خدا هيچکس را جز به اندازة وسعش تکليف نميکند، بسود اوست آنچه را از نيکي انجام داده و به زيان اوست آنچه از بديها کسب نموده، پروردگارا اگر نسيان نموديم و يا خطا کرديم ما را مؤاخذه مکن، پروردگارا بار سنگين بر ما منه، چنانچه بر پيشينيان ما نهادي، پروردگارا آنچه را طاقت نداريم بر ما تحميل مکن، و از ما درگذر، و ما را بيامرز، و به ما رحم کن، توئي مولاي ما، پس مارا ياري ده بر قوم کافران.(286)
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نکات : مقصود از جملة : وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ çnqàے÷‚èي، شرک و نفاق و سوءظن بالله و امثال اينهاست که از أفعال جوانح ميباشد که اگر اظهار بکند و يا نکند مسئوليت ومحاسبه و مؤاخذه دارد، زيرا نيتي که راجع به اعمال جوارح باشد، و به عمل نيايد مؤاخذه و محاسبه ندارد. و ممکن است بگوئيم مطلق است يعني نيّت هر گناهي حساب دارد، ولي نيتي که راجع به اعمال جوارح باشد عقاب ندارد. و جملة : آَمَنَ الرَّسُولُ ... دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مانند سايرين بايد ايمان داشته باشد به آنچه نازل شده و خودش پيروي آن کند. و جملة : وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ... تا آخر دلالت دارد که مسلمان و مؤمن بايد بچه چيز معتقد باشد، و اصول دين او که بايدبه آنها ايمان داشته باشد چند چيز است، و آنچه را در آيه ذکر شده اگر بپذيرد مؤمن است، و زياده بر آن به چيز ديگر لازم نيست ايمان آورد، و خدا کسي راکه ايمان به خدا و ملائکه و کتب آسماني و رسولان خدا و روز قيامت داشته باشد، مؤمن دانسته. با بودن چنين آياتي در قرآن تعجب است از کسانيکه مؤمن به خدا و رسول و کتب و ملائکه را مؤمن نميدانند، و ميگويند مؤمن و مسلمان کسي است که ايمان به امام داشته باشد! حال بايد پرسيد کجاي قرآن ايمان به امام را از اصول دين شمرده، آيا اصول دين اسلام را خدا بايد بيان کند و يا زيد و عمرو؟! بنابر اين آيه ايمان به آنچه ذکر شده در آيه لازم و ايمان به غير آن لازم نيست. ديني که خدا بيان کرده اين است، ولي بايد دانست ما منکر وجود امام نيستيم. هر کس مردم را به راه هدايت راهنما باشد امام است، و علي - عليه السلام - نيز راهنماي مردم بوده، و وجود امام در بيان حلال و حرامشکي نيست. اشکال در ايمان به امام است که اين ايمان از کجا از اصول دين شده.
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بنابراين چيزهائي که ايمان به آن در صدر اسلام نبوده از اصول دين شمرده نشده، و خود علي - عليه السلام - خود را مؤمن به آن ندانسته زمانيکه اسلام آورده. بايد ديد اسلام او چه بوده و چه گونه بوده، آيا غير از اسلام مذهبي داشته يا خير. وامام تابع دين است نه اصل دين و نه فرع آن است. و لايخفي ايمان به قيامت از آيات قرآن استفاده ميشود، و در اين آيه جملة : وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اشاره به قيامت است. و جملة : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا ... تا آخر، دلالت دارد که نسيان و خطا مؤاخذة اخروي ندارد، و نيز دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيز ممکن است مبتلا به نسيان و خطا گردد، چه برسد بديگران.

سورة آل عمران مدني و داراي دويست آيه ميباشد

ijk
$O!9# * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ مPqos)ّ9$#* نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ ں@إgUM}$#ur* مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو BQ$s)دFR$#*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. الف، لام، ميم(1) خداي کاملالذات و الصفاتي که نيست که معبودي جز او که زنده و پاينده است(2) نازل نمود بر تو اين کتاب را به حق که تصديقکنندة آن چيزي است که جلو آن بوده، و فرو فرستاد تورات و انجيل را(3) از پيش براي هدايت مردم و نازل نمود فرقان را، براستي آنانکه به آيات خدا کافر شدند براي ايشان عذاب سختي است، و خدا صاحب عزت و صاحب انتقام است.(4)
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نکات : در آية 3 کلمة نَزَّلَ بتشديد و At"Rr& با همزه آمده، و گفته شده فرق اين دو اين است که نَزَّلَ نزول دفعي است و أنزل نزول تدريجي است، ولي چون به موارد استعمال آنها رجوع شد، معلوم شد فرقي نيست. اين آيه دلالت دارد که تورات و انجيل و قرآن هر سه مفيد هدايت، و براي هدايت مردم است، و چنانکه تورات و انجيل زمان موسي و عيسي - عليه السلام - مدون بود، قرآن نيز زمان محمد - صلى الله عليه وسلم - و بدست آن حضرت تدوين گرديده، و در زمان حيات او همين کتاب بوده است.
¨bخ) اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ قOSإ3ysّ9$#* هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو ة="t6ّ9F{$#*
ترجمه : محققا بر خدا مخفي نيست چيزي در زمين و نه در آسمان(5) اوست که صورت شما را در رحمها هر گونه بخواهد ميکشد، نيست معبود و ملجأي جز او که عزيز و حکيم است(6) اوست که بر تو اين کتاب را نازل نمود، بعضي از آن آيات محکماتي است که آنها أصل اين کتاب است، وبعضي ديگر متشابهات. پس أما آنانکه در قلبشان ميل به باطل است پيروي متشابه ميکنند براي فتنهجوئي و تأويل جستن و حال آنکه تأويل آن را جز خدا نميداند : و ثابتان در دانش ميگويند به آن ايمان آورديم، هر يک از آنها از نزد پروردگار ماست، و پند نگيرند جز صاحبان خرد.(7)
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نکات : تقديم کلمة mّn=tم بر نَسx" دلالت بر حصر دارد، يعني مخفي نبودن أشياء مخصوص به اوست، و از آيات ديگر مانند : "وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ" نيز چنين استفاده ميشود. و مخفي نماند خدا در اين آيات فرموده تأويل متشابهات را کسي نميداند جز خدا، و نفرموده معني و ترجمة متشابهات را کسي نميداند، بلکه آيات متشابه تماما واضح المعني و قابل فهم همه کس ميباشد، و مربوط به تأويل نيست. و جملة : bqم‚إ™؛چ9$#ur ... واو آن استيناف است، و اگر واو عاطفه بگيريم کفر وشرک لازم ميآيد، زيرا معني چنين ميشود خدا و راسخون ميگويند ايمان آورديم به آن هر يک از آنها از نزد پروردگار ماست، بنابراين خدا هم ـ نعوذ بالله ـ ايمان آورده به آنچه از پروردگارش نازل شده در صورتيکه خدا پروردگار ندارد. توضيح بيشتري اگر لازم باشد به فصل 19 و 20 مقدمه رجوع شود.
$oY​/u' لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِن اللَّهَ لَا يُخْلِفُ yS$yèSدJّ9$#*
ترجمه : پروردگارا دلهاي ما را به باطل مايل مکن بعد از آنکه ما را هدايت نمودي، و ما را از نزد خود رحمتي عطا نما، زيرا توئي بخشنده(8) پروردگارا تو مردم را براي روزيکه در آن شکي نيست جمع ميکني، محققا خداي تعالي خلاف نميکند وعدهگاه خويش را. (9)
نکات : دعاهاي قرآن که در قرآن ذکر شده بهترين دعاهاست که خدا به توسط نزول آيات خود، به بندگان آموخته، ولي اکثر دعاهائي که در کتب دعاها ذکر شده مملو از خرافات و آلوده به شرک ميباشد. پس بهترين اين است که انسان در موقع دعا، دعاهاي قرآن را بخواند، از آن جمله دو آية فوق و همچنين در آية آخر سورة بقره است، و ما در کتابي دعاهائي از قرآن را جمع و ترجمه کردهايم هر که خواهد مراجعه کند.
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¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ كS$ygدJّ9$#*
ترجمه : براستي آنانکه کفر ورزيدهاند نه اموالشان از خدا بينيازشان کند و نه اولادشان به هيچ چيز، و ايشان خود هيمة آتش و برافروزندة آنند(10) شيوة آنان مانند شيوة پيروان فرعون و کسانيکه قبل از ايشان بودند که به آيات ما تکذيب نمودند، پس خدا به سبب گناهانشان گرفتشان وعقاب خدا سخت است(11) بگو به آنان که کافرند به زودي مغلوب خواهيد شد وبه دوزخ محشور ميگرديد و دوزخ بد آرامگاهي است.(12)
نکات : اين آيات دربارة يهود مدينه نازل شده که به اموال و اولاد و نفرات خود مغرور بودند مانند پيروان فرعون. با حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - به ضديت و کارشکني پرداختند، خدا در اينجا تهديدشان ميکند که به زودي مغلوب مسلمين و بسوي دوزخ رهسپار خواهيد گشت چنانکه مشرکين قريش در بدر مغلوب شدند.
ô‰s% كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي جچ"|ءِ/F{$#*
ترجمه: حقا در دو گروهي که روبرو شدند (در جنگ بدر) براي شما کفار آيت و عبرتي باشد، گروهي در راه خدا قتال ميکردند، وگروه ديگر کافراني بودند که آنان در ديدن به چشم ايشان را دوبرابر ميديدند، و خدا هر کس را بخواهد با ياري خود تأييد ميکند، به راستي در اين قضيه براي صاحبان بينش هر آينه عبرتي است.(13)
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نکات: مقصود از آن دو گروه، گروه مسلمين و مشرکين در بدر است که روبرو شدند، با اينکه مؤمنين فاقد اسلحه وزاد و توشه و مرکب و نفرات بودند، يعني در اقليت بودند و بعکس مشرکين داراي اسلحه و زاد و برگ و مرکب بودند، و با اينکه سه برابر مسلمين بودند، خدا مسلمين را ياري کرد، و بر مشرکين غالب شدند، شما يهود که به ثروت و نفرات خود مغروريد بايد عبرت گيريد. در جملة يرونهم ضمير فاعل ممکن است برگردد به مؤمنين يعني مؤمنين کفار را دو برابر ميديدند، وممکن است ضمير فاعل به کفار برگردد، يعني کفار، مؤمنين را دو برابر ميديدند.
z`خiƒم- لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ * قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ *sْïد%©!$# يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ح'$¨Z9$#* الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ح'$ysَ™F{$$خ/*
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ترجمه : محبت شهوات نفساني از زنان و فرزندان و مالهاي روي هم نهادة از زر و سيم و اسبهاي نشاندار و چهارپايان وکشتزار، براي مردم زينت داده شده، اين متاع زندگي دنياست ونزد خدا بازگشت نيکوست(14) بگو آيا شما را به بهتر از اين آگاه کنم، براي پرهيزکاران نزد پروردگارشان بوستانها و باغهائي است که از زير آنها نهرها جاري است و در آن ماندگارند و براي ايشان همسران پاکيزه وخوشنودي خداوند است، وخدا به بندگان بيناست(15) آن بندگاني که ميگويند پروردگارا حقيقتا ما ايمان آوردهايم، پس ما را بيامرز و از عذاب آتش نگهدارمان(16) آن صبرکنندگان و راستگويان و فرمانبرداران وانفاقکنندگان و آمرزشخواهان به سحرها.(17)
نکات : شخص عاقل بايد به اين آيات تدبر کند، و گول متاع دنيا را نخورد، و همت او فقط صرف زن وملک ومال و ثروت نشود، و قدري به تحصيل صفات حسنه و کمالاتي که در اين آيات ذکر شده بپردازد.
y‰خgx© اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ $JJح !$s% بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِن اللَّهَ سَرِيعُ ة>$|،دtّ:$#*
ترجمه : خدا گواهي داده که معبود و ملجأي جز او نيست و فرشتگان و دانشمندان (نيز گواهي دادند) براي قيام به عدالت، و نيست معبود و ملجأي جز او که عزيز و حکيم است(18) براستي دين نزد خدا اسلام است، و آنانکه به ايشان کتاب داده شده، اختلاف نکردند مگر پس از دانستن، و اختلافشان براي ستم بين خودشان بود. و هر کس به آيات خدا کافر گردد، پس محققا خدا سريعالحساب است و به حساب او ميرسد.(19)
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نکات : در اين آيات گواهي دانشمندان بر توحيد رديف گواهي خدا و فرشتگان آمده براي عظمت دانش، پس هر چه دانش بيشتر باشد خدا بهتر شناخته گردد. عالم گياهشناس از دقائقي که در آن خلقت گياهان است ميتواند خالق آنها را بشناسد، عالم ستارهشناس پي به عظمت خالق و مدبر آنها ميبرد و هکذا، البته به شرطي که به راهنمائي کتب إلهي خدا را بشناسد. و اگر بعضي از دانشمندان ما و يا غير ما بوجود خدا وتوحيد اعتناء ندارند، براي اين است که عالمند به خرافات نه به حقائق، و يا توحيدشان خرافي تقليدي است و يا دانشمند نمايند يعني عالمنما. و إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ دلالت دارد که شخص متدين بايد خود را مسلمان بنامد ونام مذهبي را از خود بردارد، وگول مذهبسازان را نخورد و بحمدالله رؤساي مذاهب اسلامي همه خودشان را مسلمان دانستهاند و نام مذهبي نداشتهاند، و هر کس نام مذهبي برخود گذارد طبق جملة وَمَنْ يَكْفُرْ ... در حقيقت کافر شده ومتوجه نيست، و اسلام به معني تسليم در موارد أمر و نهي إلهي است.
÷bخ*sù حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ دS$t6دèّ9$$خ/*
ترجمه : پس اگر با تو محاجه کردند بگو من خود را براي خدا تسليم نموده و اسلام آوردم و هر كس پيرو من است (اونيز تسليم شده)، و بگو به اهل کتاب و بيسوادان که آيا شما اسلام آوردهايد؟ پس اگر اسلام آورند به تحقيق هدايت يافتهاند، و اگر اعراض نمودند پس همانا بر تو فقط ابلاغ است و خدا به بندگان بيناست.(21)
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نکات : آية فوق دلالت دارد که محاجهکردن با مردم کارخوبي نيست، و نويسنده امتحان کردهام مردم تابع دليل نيستند، و به عقائد قومي خود تعصب دارند، و با دليل و برهان کاري ندارند. ومقصود از `؟حhدiBW{$# u ممکن است بيسوادانِ أهل کتاب، و مقصود از أهل کتاب دانشمندان ايشان باشد. و ظاهر آن است که `؟حhدiBW{$#u شامل ميشود کساني را نيز، که جاهل به کتاب آسماني بوده از آن بيخبر باشند و اگرچه داراي سواد نيز باشند.
¨bخ) الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ sْïخژإا"¯R* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا scrçژtIّےtƒ* فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا scqكJn=ôàمƒ*
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ترجمه : براستي آنانکه به آيات خدا کافرند و پيمبران را به ناحق ميکشند و آمرين به عدالت از مردم را به قتل ميرسانند، پس مژده بده ايشان را به عذاب دردناک(21) ايشانند آنانکه اعمالشان در دنيا و آخرت هدر شده و ياوراني ندارند(22) آيا کساني را که بهرهاي از کتاب داده شدهاند نديدي که به کتاب خدا دعوت ميشوند تا حکم کند بين ايشان، ولي گروهي از آنان رو ميگردانند و اعراض دارند (23) اعراضشان براي اين است که گويند هرگز آتش دوزخ بما نرسد جز چند روزي و آنچه به دين خود بستهاند گولشان زده است(24) پس چگونه است حالشان وقتي که خدا جمعشان کند براي روزي که در آن شکي نيست و جزاي کسب هر کس به تمام داده شود، وبه آنان ستم نشود.(25)
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نکات : فساد وستم هر أمتي ناشي از روگردانيدن و بياعتنائي به کتاب آسماني خودشان است که مانند بعضي از يهود ومسلمانان زمان ما حقگويان را آزار ميرسانند و ميکشند. و جملة : حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اشاره به اين است که چون از کتاب إلهي اعراض کردند، و به کتب و سخنان بشري چنگ زدند، اعمالشان بدعت وهدر خواهد بود و اعمالي که بدعت باشد موجب سعادت نخواهد شد، بلکه موجب ذلت دنيا و عذاب آخرت است چنانکه خدا فرموده : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ و جملة يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ اشاره به اين است که چون دانشمندان ايشان را به کتاب خدا دعوت کني نميپذيرند، و از حکميت کتاب خدا اعراض دارند : يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ . نويسنده گويد زمان ما دانشمندان اسلامي اکثرا هر کتابي را قطعي الدلاله ميدانند، ولي دلالت کتاب خدا را قطعي نميدانند، و به همين جهت به رجوع به قرآن و حکميت آن حاضر نيستند، و تمام سعي ايشان اين است که حديثي پيدا کنند و در دين خدا آن را مدرک قرار دهند، و لذا کتابهائي براي خود ساخته و پرداختهاند که مملو از خرافات و منافي و معارض با آيات قرآن است، و اکثرا از آيات قرآن بياطلاعند ومانند يهود که ميگفتند لَنْ تَمَسَّنَا â'$¨Y9$#...، معتقدند که مسلمين صدر اسلام شفيع و دستگير ايشانند وبه همين مغرورند. و جمله : وَغَرَّهُمْ فِي OخgدYƒدS... اشاره به همين غروري است که مقدسين متدين نما وعالمنمايان جاهل به سبب احاديث مجعوله و معجزات ساخته شده خيال کردهاند که دين يعني همين و هر قدر هر کس خلافي مرتکب شد از آن گذشت ميشود، و به اخبار نويدبخش غرورآميز شفيعتراش گناهبخش، از حقائق اسلام دور شدهاند، و به افتراهائي که به اسلام بسته شده کتاب خدا و سنت رسول را متروک نموده و مغرورند.
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زمان ما بسياري از مسلمين چيزهائي که از اسلام نبوده، و در صدر اسلام کسي خبر نداشته، از اصول و فروع وشعائر دين نموده و آن قدر که از آنها ترويج ميشود هزار يک از کتاب خدا ترويج نمي شود. مثلا روضهخواني بنام امام با هزاران قسم آن با هزاران گويندة بيخبر از قرآن معمول شده، در صورتي که زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و زمان خلفاء اين کارها نبوده، حضرت اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - که مو به مو برنامة اسلام را ميدانسته و زمان خلافتش اجراء کرده، يک روز براي وفات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عزا و تعطيل ننموده و به روضهخواني در تمام سخنراني خود نپرداخته و براي تولد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جشن نگرفته وخمس وسهم امام نگرفته کسي از مسلمين يک درهم بعنوان سهم امام وخمس به رسول خدا و علي عليهما السلام نداده. هزاران نفر در زمان ما زنجير بر خود ميکوبند در حاليکه هيچکدام دو آيه از کتاب آسماني خود نميدانند، پيشوايان و گويندگان نيز براي حفظ دکانشان آنان را تشويق و ترغيب به باطل ميکنند. و اگر کسي بخواهد ايشان را بيدار کند داد و فرياد و طعن و تکفيرشان بلند ميشود وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ . و جملة وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ، اشاره به اين است که هر کس گرو اعمالش ميباشد و کاملاً به حسنات و سيئاتش رسيدگي و بررسي خواهد شد، و غرورهاي ديني به درد نميخورد.
ب@è% اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%* تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ 5>$|،دm*
(1/456)



ترجمه : بگو اي خداي مالک ملک، ملک را به هر کس بخواهي ميدهي و از هر کس بخواهي بازگيري، و هر که را بخواهي عزت ميدهي، وهر کس را خواهي خوار ميکني، خير بدست توست براستي که تو بر هر چيز توانائي(26) درآوري شب را در روز و درآوري روز را در شب، و بيرون ميآوري زنده را از مرده، و بيرون ميآوري مرده را از زنده، و به هر کس بخواهي بدون حساب روزي ميدهي.(27)
نکات : در اين آيات فرموده ملک و يا عزت را به هر کس ميخواهد ميدهد، أمام عين نکرده به چه کساني ميدهد، در آيات ديگر معين کرده که تحت قوانيني ميدهد، و آن قوانين کسب و کار و سعي وکوشش است، چنانکه در آية 18 سورة اسراء فرموده :
{ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ } ... (اسراء : 18)
و در سورة نجم آية 39 فرموده :
{ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } ... (نجم : 39)
و در سورة رعد آية 11 فرموده :
{ إِن اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } ... (رعد : 11)
و مقصود از وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ... اين است که از خاک مرده و يا از حصة بيجان، انسان زنده، و نباتات بيشمار بيرون ميآورد. و از درخت زنده، حصة بيجان، و يا از انسان با ايمان، کافر مرده دل خارج ميشود.
w يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ çژچإءyJّ9$#*
ترجمه : مؤمنين نبايد کافران را دوست بگيرند بجاي مؤمنان، و هر کس چنين کند چيزي از محبت خدا در او نيست مگر اينکه از ايشان بپرهيزد(تقيه کند) و خدا شما را از خودش ميترساند، وبه سوي خدا است بازگشت.(28)
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نکات : دوستي با کافران در قرآن مکرر نهي شده، زيرا دوست خدا دشمن او را دوست نميدارد مگر در ظاهر، آن هم براي تقيه، چنانکه در اين آيه آمده، وتقيه براي حفظ دين و جان است، ولي در مورديکه دوستي با کافر بعنوان تقيه موجب ريختن خون مسلماني گردد جائز نيست. به هر حال تقيه گاهي حرام و گاهي واجب و گاهي جائز است. و جملة : وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ دلالت بر تهديد عظيمي دارد، و ما در احکام القرآن تقيه را مفصلا نوشتهايم.
ِ@è% إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : بگو آنچه در سينههاي شماست، پنهان داريد و يا ظاهر سازيد خدا آن را ميداند، و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدا ميداند، و خدا به هر چيزي تواناست.(29)
نکات : پس از آنکه خدا از دوستي کفار نهي نمود، چون دوستي أمر قلبي است، در اين آيه فرموده تمام أمور قلبي شما را خدا ميداند، چه ايمان و چه کفر و شرک و چه ساير صفات.
tPِqtƒ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ * قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'* قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ tûïحچدے"s3ّ9$#*
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ترجمه : روزي که هر کس هر چه کرده از خير حاضر مييابد، و هر که کار بدي کرده دوست دارد که بين او و آن بدي فاصلة دور و زيادي باشد، وخدا شما را از عقاب خود بر حذر ميدارد، و خدا به بندگان مهربان است(30) بگو اگر خدا را دوست ميداريد مرا پيروي کنيد تا اينکه خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بيامرزد و خدا آمرزنده و رحيم است(31) بگو خدا و رسول را اطاعت کنيد، پس اگر اعراض کردند محققا خدا کافران را دوست نميدارد.(32)
نکات : جملة : تَجِدُ كُلُّ <ّےtR... دلالت بر تجسم اعمال دارد، و ممکن است بگوئيم جزاي عمل که مسبب از عمل است حاضر مييابد و مجازا اطلاق سبب شده بر مسبب، و يا بگوئيم پرونده و ضبط آن را حاضر مييابد. ولي ظاهر همان معناي اول و خداي تعالي بر تجسم آن تواناست. و جملة : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ... دلالت دارد که ادعاي محبت خدا بدون اطاعت رسول واقعيت ندارد، و اطاعت رسول نشانة صدق ادّعا است. و جملة : فَإِنْ تَوَلَّوْا دلالت دارد که اعراض از فرمان خدا و رسول موجب کفر است و لذا متفرع بر آن فرموده : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ .
¨bخ) اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى tûüدJn="yèّ9$#* ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ يOSخ=tو*
ترجمه : به راستيکه خدا برگزيد آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان(33) اين دو نژاد بعضي از بعض ديگر و خدا شنوا و داناست.(34)
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نکات : مقصود از جهانيان اصناف بشر است، و مقصود از آل ابراهيم حضرت اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ساير أنبياء تا محمد - صلى الله عليه وسلم - است. و مقصود از آلعمران، عمران بن ماشان پدر حضرت مريم - عليه السلام - است و اين عمران از نسل سليمان بن داود بن ايشا ميباشد، و ممکن است عمران پدر حضرت موسي - عليه السلام - باشد که فرزند يصهربن فاهث بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق - عليه السلام - باشد. و ممکن است بگوئيم مقصود از جملة: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، يعني : في الأخلاق و الانقياد من الله.
ّŒخ) قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ قOSخ=yèّ9$#* فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ةOSإ_چ9$#* فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ A>$|،دm*
قصة حضرت مريم و مادرش حنه زوجة عمران
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ترجمه : و چون زن عمران گفت پروردگارا براستي من نذر کردهام که آنچه در شکم من است براي تو آزاد نمايم، پس از من بپذير، زيرا فقط تو شنواي دانائي(35) پس چون بار خود بگذاشت، گفت پروردگارا من حمل خود را دختر نهادم، و خدا داناتر است به آنچه نهاد، و پسر مانند دختر نيست، و من او را مريم ناميدم، و او را با فرزندانش از شر شيطان رانده شده در پناه تو قرار ميدهم(36) پس پروردگارش او را پذيرفت پذيرش نيکو، و او را نموي و پرورشي نيکو داد و زکريا را سرپرست وي کرد، هرگاه زکريا وارد در محراب عبادت او ميشد نزد او روزي مييافت، ميگفت: اي مريم اين از کجا براي تو آمده؟ او ميگفت : از جانب خدا، به راستي که خدا به هر کس بخواهد بدون حساب روزي ميدهد.(37)
نکات : حنه زن عمران در حال پيري ونازادي نذر کرد که اگر خدا به او فرزندي عطاء کند، او را آزاد گذارد براي خدمت بيتالمقدس. و از جملة : رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ استفاده ميشود که در نظر خانوادة أنبياء - عليه السلام - نذر براي خدا بوده، و از آخر آيه استفاده ميشود که نذر براي غيرخدا جائز نيست، زيرا طرف نذر و پيمان بايد شنوا وحاضر ودانا باشد، و غير خدا چنين نيست، هو السميع العليم.
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sپد9$uZèd دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ * فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ ضNح !$s% يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ tûüإsخ="¢ء9$#* قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا âن!$t±o"40 قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ جچ"x6ِ/M}$#ur*
ترجمه : در آنجا زکريا پروردگار خود را خواند، گفت: پروردگارا از جانب خود فرزند پاکيزهاي به من عطا کن، بيگمان تو شنوندة دعائي(38) پس فرشتگان او را نداء کردند در حاليکه در محراب به نماز ايستاده بود که خدا به تو مژدة فرزندي ميدهد بنام يحيي که تصديق کنندة کلمة خدا باشد، و آقائي باشد خوددار از شهوات و پيمبري از شايستگان است(39) زکريا گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندي خواهد بود وحال آنکه پيري مرا رسيده و همسرم نازا است، فرمود: اين چنين است خدا آنچه بخواهد انجام ميدهد(40) زکريا گفت پروردگارا برايم نشانهاي قرار بده، فرمود: نشانة تو اين است که سه روز با مردم جز به رمز سخن نگوئي، و پروردگارت را بسيار ياد کن و شب و روز او را به پاکي بستاي و تسبيح بگو.(41)
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نکات : جملة : هُنَالِكَ $tمyS... دلالت دارد که چون زکريا ديد ميوههاي زمستاني در تابستان و تابستاني در زمستان به طور خارقالعاده براي مريم آمده، او نيز در لطف خدا طمع کرد، و از خدا خواست به طور خارقالعاده از زن نازاي او فرزندي به او عطا شود. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ دلالت دارد که جمعي از ملک او را ندا کردند، ولي ميتوان گفت جبرئيل او را ندا کرده، زيرا جبرئيل رئيس ملائکه بوده و همراهش ملائکة ديگر بودند. و حقتعالي يحيي را به خصالي تمجيد کرده : يکي آنکه مصدق7pyJخ=s3خ/ مِنَ اللَّهِ است، و کلمات الله مخلوقات خداست، و چون عيسي نيز مخلوق خدا ميباشد کلمة الله است، و يحيي او را تصديق کرده وبه أمر و نهي تشريعي کلمات الله ميگويند. درموقعي که زکريا فرزند خواست صد و يا صد و بيست سال عمر داشت، و عيال او 98 سال عمر کرده بود. و مقصود از جملة : آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ }¨$¨Y9$#... اين استکه هر وقت زبانت از سخن با مردم بند آمد و راجع به أمور دنيا نتوانستي جز برمز سخن گوئي، نشانة اين است كه نطفة حضرت يحيي منعقد شده، و اين معجزهاي بود، زيرا زبان او در موقع تسبيح و ذکر بند نميآمد ولي از تکلم به أمور دنيا بند ميآمد، و به اشاره مطلب را به طرف ميفهماند.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ sْüدJn="yèّ9$#* يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ sْüدèد.؛چ9$#* ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ tbqكJإءtF÷‚tƒ*
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ترجمه : و چون فرشتگان گفتند اي مريم براستي خدا برگزيدت و پاک گردانيدت وتو را بر زنان جهانيان برتري داد(42) اي مريم براي پروردگارت خاضع باش وسجده کن و با فروتنان فروتن باش(43) اين خبري از اخبار غيب است که به تو وحي کرديم و تو نبودي وقتي که قلمهايشان را ميانداختند که کدامشان مريم را کفالت کنند وهنگامي که نزاع ميکردند تو نبودي.(44)
نکات : جملة : اصْطَفَاكِ مکرّر شده وبراي تأکيد نيست، بلکه مقصود از اول آن است که؛ خدا تو را براي خدمت بيتالمقدس انتخاب کرد، و براي تربيت تو بزرگان و علماي دين راواداشت، و مقصود از دوم آن است که؛ تو را بر زنان زمانت برتري داد و فرزندي مانند عيسي که نشانة قدرت حق بود به تو کرامت کرد. و ظاهر جملة عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اين است که حضرت مريم بر زنان تمام جهان برتري دارد نه فقط بر زنان زمان خودش، از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل شده که خدا چهار زن را بر زنان ديگري برتري داده : آسيه، و حضرت مريم و حضرت خديجه وحضرت فاطمه. ولي بايد دانست زناني که در قرآن معرفي نامه داشته وممدوح خدا هستند بعيد است با زناني که در کتاب آسماني معرفي نشدهاند مساوي و يا در درجة پايينتر باشند بلکه زنان مذکوره واشاره شده در کتاب خدا مانند حضرت مريم - عليه السلام - و زن فرعون و مادر موسي و سارا زن ابراهيم - عليه السلام - مقامشان بالاتر و ارجمندتر است. البته ممکن است براي اهميت و شرافت حضرت فاطمه - عليه السلام - نيز به آية مباهله، و براي شرافت حضرت خديجه - عليه السلام - به آيات راجع به ازواج نبي - صلى الله عليه وسلم - استناد نمود.
(1/464)



و مقصود از 8tچ£gsغu اين است که خدا تو را از تهمت يهود حفظ کرد، وشهادت به پاکي داد به توسط همين آيات. و جملة ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ... دلالت دارد که رسول خدا از أخبار مذکوره بيخبر بوده، و به اين أمور غيبي اطلاعي نداشته، وخدايتعالي منت گذاشته، و به توسط وحي او را إخبار نموده است. ومقصود از جملة : إِذْ يُلْقُونَ ِNكgyJ"n=ّ%r&... اين است که بزرگان بيتالمقدس و متوليان آن نزاع داشتند در اينکه کدامشان کفالت و تربيت حضرت مريم را بر عهده گيرند، زيرا بواسطة ارادتي که به پدرش عمران داشتند، ميخواستند علاقة خود را اظهار کنند، به اضافه کراماتي از خود او ديده بودند، لذا قرعهکشي کردند. و قلمهاي قرعه را که نام اشخاص را بر قلمها مينوشتند بر هر قلمي نامي و آنها را در آب ميافکندند، پس قلمي که روي آب ميآمد نام هر کس بر آن بود، او ميآيد تکفل کند. پس قلمي که بنام حضرت زکريا بود، روي آب آمد، و معلوم شد که او بايد تکفل کند.
ّŒخ) قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ tûüخ/چs)كJّ9$#* وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ sْüإsخ="¢ء9$#* قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ مbqن3usù*
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ترجمه : هنگاميکه فرشتگان گفتند: اي مريم براستي خدا تو را بشارت ميدهد به کلمهاي از خود که نام او مسيح عسي پسر مريم است، در حاليکه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربين است(45) و در گهواره و حال نيرومندي با مردم سخن گويد، و از شايستگان است(46) مريم گفت پروردگارا چگونه براي من فرزندي ميشود و حال آنکه مرا بشري مس نکرده؟ گفت : خدا اين چنين ميآفريند آنچه بخواهد، چون أمري را بخواهد به آن ميگويد باش، پس موجود ميشود.(47)
نکات : مقصود از pyJخ=s3خ/، کلمة تکويني است، يعني مخلوقي بنام مسيح، ظاهر قرآن اين است که مسيح و عيسي دو نام است براي فرزند مريم، ومقصود از جملة : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ Wxôgں2ur، اين است که در گهواره به قدرت خدا سخن ميگويد، سپس ساکت ميشود مانند اطفال ديگر، وباز درکهولت به أمر خدا با مردم سخن ميگويد و به ارشاد ميپردازد.
çmكJدk=yèمƒur الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ * وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ sْüدZدB÷soB*
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ترجمه : و به او کتاب و حکمت و تورات و انجيل ميآموزد(48) و او را رسولي به سوي بنياسرائيل ميفرستد (تا بگويد) حقا من نشانهاي (معجزهاي) از پروردگارتان آوردهام من خلق ميکنم براي شما از گل مانند هيکل مرغ، پس از آن ميدمم در آن، پس به ارادة خدا پرندهاي ميشود، و کور مادرزاد و پيسي را شفا ميدهم، و مرده را زنده ميکنم به ارادة خدا، و خبر ميدهم شما را به آنچه ميخوريد، و آنچه را در خانههاتان ذخيره ميکنيد، به راستي که دراين براي شما نشانهاي است اگر ايمان داشته باشيد.(49)
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نکات : إِلَى بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) دلالت دارد که حضرت عيسي پيغمبري بوده براي بنياسرائيل نه براي تمام جهان، اگرچه اثبات شي نفي ماعدا نميکند. وجملة : بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ دلالت دارد که آنچه در اين آيه ذکر شده از معجزات همه از خدا و همه فعل خدا بوده. و جملة : مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ دلالت دارد که عيسي - عليه السلام - فقط شکل مرغي را ساخته آن هم از گل نه از عدم، زيرا گل آن را خدا خلق نموده، پس از آن حضرت او در گل دميده، ولي خدا آنرا پرنده نموده، چنانکه فرموده : فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ "!$#، يعني به ارادة خدا پرنده ميشود، و خدا آن گل را تبديل به گوشت و استخوان و پر و منقار ميکند، و چون اينها کار خدا بوده. فرموده : فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ، يعني مرغشدنش به ارادة خداست. مختصر اينکه صورت مرغ را حضرت عيسي - عليه السلام - درست نموده، و خدا براي خاطر دعاي او وتصديق به نبوت او آن را پرندة حقيقي نموده. بنابراين، معجزه کار خداست، و تبديل مادة گل به گوشت و پوست و تغيير جوهر کار خداست، چنانکه در احاديث و تفاسير آمده عيسي - عليه السلام - دعا کرد و خدا براي شهادت به نبوت او دعاي او را به اجابت رسانده. و همچنين است شفادادن کور و پيس کار خدا بوده براي شهادت به نبوت او و إذن الله در آيه اراده الله ميباشد. و أما خبردادن به آنچه در خانه ميخورند و يا ذخيره ميکنند آن نيز به وحي إلهي بوده، وگرنه هيچ پيغمبري غيب نميداند جز به اخبار إلهي، چنانکه در ذيل تمام اينها فرموده : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ sْüدZدB÷soB.
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$]%دd‰|ءمBur لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ زOSة)tGَ،oB* فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا scqكJخ=َ،مB* رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ sْïد‰خg"O±9$#* وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ tûïجچإ3"yJّ9$#*
ترجمه : و فرستاده شدم براي اينکه تصديق کنم آنچه را جلو من است از تورات، وبراي آنکه حلال گردانم برايتان بعضي از آنچه حرام شده بر شما، و آوردهام براي شما معجزه و آيتي از پروردگارتان پس بترسيد از خدا ومرا فرمان بريد(50) براستي که خدا پروردگار من و پروردگار شماست، او را پرستيد، اين است راه راست(1) پس چون عيسي کفر ايشان را مشاهده کرد، گفت ياوران من بسوي خدا کيانند؟ حواريون گفتند ما ياوران خدائيم، به خدا ايمان آوردهايم وگواه باش به اينکه ما مسلم و فرمانبرداريم(52) پروردگارا ما ايمان آورديم به آنچه نازل کردهاي و پيروي کرديم اين رسول را، پس ما را با گواهان بنويس(3) و ايشان مکر کردند وخدا مکر نمود، وخدا بهترين مکرکنندگان است.(54)
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نکات : کلمة wqك™u' در آية 49 مفعولله بود براي فعل مجهول که بعثت محذوف باشد، وَمُصَدِّقًا عطف بر wqك™u' ميباشد، وکلام دلالت ميکند بر اين حذف. و مقصود از جملة : وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ ِNà6ّn=tو، آن محرماتي است که علماء و مراجع يهود به دين حضرت موسي - عليه السلام - افزوده بودند، وديانت را بر مردم سنگين کرده بودند مانند علماي اسلام که صدها حرام بر محرمات دين خود افزوده، ودين مشکل بغرنجي براي مردم بوجود آوردهاند. خدا در قرآن ميگويد هر قول و سخني را مرد عاقل أهل هدايت بايد بخواند، و هر کتاب ايمان ويا کفري را ملاحظه کند هر کدام بهتر و به هدايت نزديکتر است، آن را انتخاب کند، ولي آقايان مراجع اسلامي هر کتابي را يعني خواندن آن را طبق ميل خود حرام ميکنند و يا حلال، خصوصا کتابي که مردم را بيدار کند فتواي حرمت آن را که حرام است ميدهند، و آن را از کتب ضلال ميشمرند. اگر صدر اسلام محرمات صد عدد بوده، اينان هزاران عدد کردهاند. وممکن است مقصود از جملة : وَلِأُحِلَّ Nà6s9... آن محرماتي باشد که خدا بر يهود حرام کرد بواسطة جناياتي که مرتکب شدند، چنانکه فروده :
{ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ }
... (نساء : 160)
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و آن محرمات براي يهود باقي ماند تااينکه حضرت عيسي - عليه السلام - آمد، و آن احکام سنگين را برداشت، و اين منافات با تصديق او به تورات ندارد. و جملة: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي ِNà6s/u'ur... دلالت دارد که حضرت عيسي - عليه السلام - توحيد خالص براي مردم آورد، و ايشان آن را تبديل به تثليث کردند، و دعوت به خواندن، و پرستش کردن عيسي - عليه السلام - نمودند، و مقصود از جملة : أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ ، کفر يهودياني است که درصدد قتل او شدند، پس حضرت او گفت: ياور من در راه خدا کيست؟ عدهاي از مردم پاکدل جامهسفيد گفتند: ما ياوران توئيم، و لذا ايشان راه حواريين گفتند، و ايشان ماهيگير و گازر بودند، و مقصود از جملة : #rمچx6tBur... تا آخر، اين است که يهود سعي کردند در قتل ومحو او و خدا او را نجات داد، و بدين طريق که شخصي را به شکل عيسي - عليه السلام - ديدند، پس به خيال اينکه او عيسي - عليه السلام - است، او را گرفته و دار آويختند، وحضرت عيسي - عليه السلام - به راهنمائي جبرئيل از ميا اصحاب خود رفت، و لذا خدا فرموده : { وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ }
ّŒخ) قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ tûïخژإا"¯R*
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ترجمه : و چون خدا گفت اي عيسي من تو را وفات ميدهم ميميرانم و تو را به سوي خودم بالا ميبرم و تو را از دست کفار نجات ميدهم و از نسبتهاي ناروا پاک ميکنم، و آنان را که پيرو تواند، برتري ميدهم بر منکرين تو تا روز قيامت، سپس بسوي من است بازگشت شما تا حکم کنم بين شما در آنچه همواره اختلاف ميکردهايد(55) پس أما آنانکه کافر شوند در دنيا و آخرت به عذاب سختي عذابشان ميکنم و ياوراني برايشان نباشد.(56)
نکات : جملة : مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ دلالت دارد که حضرت عيسي - عليه السلام - قبض روح شده و وفات نموده و روح او به مقام أعلي رسيده. پس اخباري که دلالت بر حيات و عدم فوت او دارد کلا مخدوش الدلالة ومخدوش السند و مجعول است. ومقصود از جملة: وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ... اين است که تو را از نسبتهاي نارواي يهود واز اذيت و آزار ايشان نجات داده و شهادت به پاکي مولد تو مي دهم، ممکن است بگوئيم اين قضيه شده به نزول آيات قرآن. و جملة : وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... دلالت دارد که پيروان عيسي تفوق و برتري دارند بر يهود تا قيامت. و اين خبر از معجزات قرآن است، و براي همه محسوس است که دولتهاي نصاري ومسلمين تفوق دارند بر يهوديان، اين بيان را مفسرين آوردهاند، ولي به نظر ما صحيح نيست، بلکه منظور اين است که پيروان تو که حقيقتا پيرو تواند برتري و تفوق رتبه دارند بر منکرين و مخالفين تو هر کس باشد تا قيامت، و مربوط به تفوق دولتي نيست، زيرا نصاراي فعلي پيروي عيسي نيستند و مصداق اتَّبَعُوكَ نميباشند، همچنين مسلمين نه پيرو اسلامند و نه پيرو عيسي - عليه السلام - و نه پيرو محمد - صلى الله عليه وسلم - ، بلکه پيرو هوي و هوس و خرافات و بدعتها ميباشند.
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$¨Br&ur الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ ةOإ3ysّ9$#* إِن مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ *0 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى sْüخ/ة"x6ّ9$#*
ترجمه : و أما کساني که ايمان آورند و عمل شايسته کنند مزدهاي ايشان را به تمام ميدهم و خدا ستمگران را دوست نميدارد(57) اين را که بر تو تلاوت ميکنيم از آيات و تذکرات حکيمانه است(58) براستي مثل عيسي نزد خدا چون مثل آدم است که او را از خاک آفريد، سپس به او گفت باش، او وجود يافت(59) اين قول حق از پروردگار توست، پس از شکآوران مباش(60) پس هر که با تو محاجه کند(دربارة عيسي) پس از اين دانشي که براي تو آمده، بگو بيائيد پسران ما و پسران شما، و زنان ما و زنان شما، و خود ما و خود شما را دعوت کنيم تا مباهله(نفرين بر يکديگر) کنيم، و قرار دهيم لعنت خدا را بر دروغگويان.(61)
(1/473)



نکات : اين آيات راجع به نصاراي نجران نازل شده، نجران محلي است بين حجاز و شام و يمن. و قصة ايشان چنان است که چون دعوت اسلام منتشر شد، شصت نفر از بزرگان نجران حرکت کردند براي تحقيق در أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - و در ميان ايشان چهار نفر يکي اميرشان عبدالمسيح و ديگر از صاحبان تدبيرشان بنام سيد وديگر از علماي ايشان بنام ابوحارثه و برادرش کرز بود، و سلاطين روم به اين عالم احترام ميگذاشتند براي علميت و خدمات ديني او، اموالي به او ميدادند، و چون از نجران حرکت کردند، قاطر ابوحارثه لغزش کرد و نزديک شد که اين عالم را پرت کند، برادر او بنام کرز گفت: اف بر اين مرد، و مقصودش حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - بود، ابوحارثه گفت: چرا به او بدميگوئي، اين برادر به خدا قسم اي همان پيمبري است که او را پيمبر ميداني؟ ابوحارثه گفت: براي اينکه اين سلاطين اموال بسيار به ما ميدهند، و ما را اکرام ميکنند و اگر ايمان به محمد - صلى الله عليه وسلم - بياوريم هر چه بما داده قطع ميکنند، و پس ميگيرند، اين گفتار در دل کرز اثر کرد و در دل گرفت که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايمان آورد، پس چون خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد، هر سه نفر با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - صحبت کردند، پس گاهي گفتند: عيسي خدا بود، و گاهي گفتند پسر خدا، و گاهي گفتند: سومي سه تا بود، و دليلها ميآوردند براي گفتار خود که او مرده زنده ميکرد و کور و پيس را شفا ميداد واز غيب خبر ميداد، و براي اثبات فرزند خدا بودن ميگفتند چون پدر نداشت، و براي اينکه سومي سه تاست ميگفتند چون خدا فرموده در آيات آسماني خود ما چنين کرديم، و ما چنان نموديم، و اگر خدا يکي بود، بايد بگويد من چنين کردم، يعني متکلموحده بياورد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : فعلا مسلمان شويد.
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گفتند: ما مسلمانيم، حضرت فرمود اين چگونه اسلامي است که براي خدا فرزند قائليد و صليب را ميپرستيد و گوشت خوک ميخوريد؟ ايشان گفتند: پس پدر عيسي که بود؟ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ساکت شد، تا اينکه اين آيات نازل شد، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - برايشان خواند، و مناظره کرد، و فرمود: آيا ميدانيد که خدا زندة دائم است و نميميرد، و عيسي محل فنا و نيستي است؟ گفتند: بلي. فرمود : آيا نميدانيد که هر فرزندي بايد شبيه به پدرش باشد. گفتند آري، فرمود : آيا نميدانيد که پروردگار جهان برپادارنده و حافظ و نگهدار و روزيدهندة هر چيزي است؟ آيا عيسي چنين صفاتي دارد؟ گفتند : نه، فرمود: آيا نميدانيد که بر خدا چيزي مخفي نيست چه در زمين و چه در آسمان، آيا عيسي چنين علمي دارد؟ گفتند: نه او نميداند مگر آنچه خدا به او وحي کند. فرمود : پروردگار ما صورت عيسي - عليه السلام - رادر رحم بسته، هر طوريکه خواسته. پس آيا ميدانيد که خدا طعام نميخوردو نه ميآشامد، و حدثي از او صادر نميشود، وميدانيد که عيسي را مادرش در شکم نگهداشت، سپس او را وضع حمل نمود مانند ساير زنان، و عيسي طعام خورد وآب ميآشاميد، و حدث از او صادر ميشد، گفتند: بلي. فرمود : پس چگونه چنين دربارة او غلو ميکنيد. ايشان با اينکه فهميدند باقرار حاضر نشدند، و گفتند: يا محمد آيا مگر تونميگوئي اوکلمه الله و روح الله است، فرمود: بلي. گفتند: پس همين ما را کافي است (چنانکه مدعيان تشيع دربارة امامان خود چنين شبهاتي دارند و غلو ميکنند). پس خدا آيات" فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ"... را نازل کرد که ايشان در دلشان مرض غلو است و بدنبال کلمات وجملات و راهي که داراي تأويل و موجب انحراف است ميروند. پس خدايتعالي أمر کرد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را به مباهلة با ايشان.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايشان را دعوت کرد به مباهله و ملاعنة ايشان. گفتند: يا أبا القاسم ما را مهلت بده در کار خود انديشه کنيم، سپس آنچه بايد کرد اظهار بداريم. و رفتند به منزل خود. و بعضي با بعضي گفتند: چه بايد کرد، والله اي گروه نصاري شما ميدانيد که محمد پيغمبر مرسل است و در حق شما قضاوت خوبي کرد، و فعلا پيشنهادي کرده، اگر قبول کنيد همه بيچاره و مستأصل ميشويد، و شما هم که نميخواهيد جز دين خود را پس بيائيد با او وداع کنيد و به بلاد خود برگرديد. سپس آمدند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و گفتند: ما تو را به دين خودت واميگذاريم و با دين خود ما برميگرديم، مردي از اصحابت را بفرست با ما که قضاوت کند بين ما در چيزهائي از اموال خودمان که اختلاف داريم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : شب بيائيد تا با شما يک نفر قاضي أمين بانيروئي بفرستم، عمر ميگفت: من دوست نميداشتم قضاوت و امارت را مگر آن روز، پس چون با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نماز خوانديم، حضرت نظري به راست و چپ نمود تا چشم او به ابوعبيدة جراح افتاد، او را خواند و فرمود: با ايشان برو در آنچه اختلاف دارند قضاوت کن. بهر حال چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مباهله را پيشنهادکرد، فرداي آن روز براي مباهله حاضر شدند و حضرت نيز آمد در حاليکه حسين را در بغل و دست حسن را گرفته و حضرت فاطمه پشت سر او وعلي - عليه السلام - پشت سر ايشان بود، ميآمدند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با ايشان فرمود چون من دعا کنم شما آمين بگوئيد. از آن طرف اسقف که عالم نجران بود به نصاري گفت: براستي من صورتهائي ميبينم که اگر از خدا سؤال کنند کوهي را از مکان خودش زائل ميکند، پس مباهله نکنيد که هلاک ميشويد، و بر روي زمين يک نفر نصراني نميماند. سپس گفتند: يا أبا القاسم رأي ما اين شد مباهله نکنيم.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: پس مسلمان شويد، نپذيرفتند، فرمود: به قتال حاضر شويد، گفتند: ما طاقت جنگ با عرب را نداريم، وليکن مصالحه ميکنيم به اينکه ما را بدين خودمان واگذاري و در هر سالي دو هزار حله دريافت کني هزار حله در ماه صفر و هزار حله در ماه رجب و سي عدد زره آهنين. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيذيرفت و فرمود: قسم به آنکه جان من در دست اوست که هلاک نزديک شده بود به اهل نجران و اگر مباهله ميکردند مسخ ميشدند و سالي نميگذشت مگر اينکه همه هلاک ميشدند. و بسياري از اهل حديث روايت کردهاند که در آن روز رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عبائي از پشم داشت که آن را کسا ميگويند و حضرات حسنين و فاطمه و علي - عليه السلام - را در زير آن عبا گرفت، و از جملة : نَدْعُ أَبْنَاءَنَا و بردن حسنين همراه خود معلوم ميشود که دخترزاده فرزند محسوب ميگردد، يعني حسنين - عليه السلام - فرزندان رسولند. عدهاي از اهل غلو گفتهاند که علي - عليه السلام - خود پيغمبر يعني نفس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است بدليل کلمة$oY|،àےRr&u، و اين صحيح نيست زيرا اولا خدا تعبير کرده از أمت او و خود او بکلمة :Nن3|،àےRr& و فرموده :* إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ&، واگر اين منطق صحيح باشد، أمت او خود او و جان اويند و اين باورکردني نيست، مگر طبق قاعدة باطل وحدت وجود که از هر کفري بدتر است.
ثانياً محسوس است که علي - عليه السلام - تابع محمد - صلى الله عليه وسلم - و پيرو او و مؤمن به اوست نه خود او.
¨bخ) هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِن اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ قOSإ3ysّ9$#* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ tûïد‰إ،ّےكJّ9$$خ/*
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ترجمه : براستي اين همان قصههاي مطابق واقع است، و نيست معبود به حق و ملجأي جز خداي کامل الذات و الصفات، و براستي که خدا خودش عزيز و حکيم است(62) پس اگر اعراض کردند محققا خدا به فساد مفسدين داناست.(63)
نکات : چون قصة حضرت عيسي - عليه السلام - و بطلان ادعاهاي نصاري بيان شد در اين آيه فرموده اين بيانات مطابق واقع است نه آنچه نصاري و يهود ميگويند. و هيچ بندهاي صفات خدا را ندارد، و لياقت معبوديت و باب الحوائجي را واجد نيست. حال اگر پذيرفتند که خوب و إلا مفسدند و خدا به احوال مفسدين داناست.
ِ@è% يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا scqكJخ=َ،مB*
ترجمه : بگو اي اهل کتاب بيائيد بسوي کلمهاي که مساوي باشيم ما و شما (در آن کلمه) که نپرستيم جز خدا را و چيزي را شريک او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي را اربابي جز خدا نگيرد. پس اگر اعراض کردند بگوئيدگواه باشيد به اينکه ما مسلمان و تسليم أمر خدائيم.(64)
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نکات : خطاب يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ... خطابي است محترمانه و مخاطب را به بهترين القاب که همان اهليت براي کتاب إلهي باشد، ستوده است، خصوصا در اين آيه که دعوتشان کرده به انصاف و اتحاد و دفع شرک وجائي براي معارضه و مجادله نگذاشته. در اينجا سه چيز را پيشنهاد کرده : اول اينکه؛ جز خدا را نپرستند. دوم اينکه؛ در ذات و صفات و افعال وعبادت و چيزي را شريک قرار ندهند. سوم : پيغمبران و يا بزرگان ديني و غيرديني ديگر را ارباب ندانند. و اين هر سه در يهود و نصاري مانند مسلمين فعلي وجود داشت. وخدا فرموده اگر اعراض کردند مسلمان نيستند، و شما که پذيرفتهايد بايد بگوئيد ما مسلمانيم. متأسفانه ملت ما که امروزه نام اسلام بر خود گذاشتهاند هر سة آن چيزهائي را که مردود و مخالف اسلام دانسته بطور کامل گرفتهاند : اول فرموده غير خدا را عبادت و پرستش نکنيد، اينان هر امام و يا مرشد و ملائي را مورد کرنش خود قرار داده و در عبادات خود آنان را ميخوانند چنانکه خدا را ميخوانند، بلکه بدتر امام و مرشد غير حاضر را که هزاران سال از ايشان دورند ميخوانند، بلکه از اين هم بدتر اينان اگر بيمار ويا گرفتار شوند و يا مبتلاء به بلائي گردند اينها را از جانب خدا ميدانند، ولي اگر شفا و يا نعمتي نصيبشان گردد از امام و مرشد ميدانند. دوم: فرموده چيزي را شريک خدا قرار ندهيد، اينان در تمام صفات خدا امام ومرشدان را که هر کدام بندة ضعيفي بودهاند شرکت ميدهند در لامکاني و حضور هر مکان و عالم به اسرارو قاضيالحاجاتي و خالقيت و منعميت و خواستن مدد و ساير اوصاف إلهي بزرگان دين خود را مانند رهبان و احباري که نصاري و يهود داشتند دخالت ميدهند.
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سوم: اينکه فرموده غير خدا را ارباب ندانيد، اتفاقا گويندگان ديني خصوصا روضهخوانها و مراجع تقليد هر امامي را ارباب خود ميدانند و ثروت و جاه و مکنت و فرزند و خانة خود را از برکت وجود آن اربابان ميدانند، و اگر کسي پيدا شود شرک اين دکاندارها را بيان کند و بخواهد مسلمين را بيدار کند، او را ميکوبند، و متهم ميسازند.
در تفسير اين آيه وارد شده که : "إنهم اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله"، چنانکه در سور توبه آية 31 نيز آمده، و ايشان مانند مسلمين زمان ما از جهاتي مبتلا به شرک بودند : اول: در تحليل و تحريم مطيع بزرگان دين خود بودند نه مطيع خدا، و اين اطاعت خود نوعي از شرک است. دوم:براي بزرگان دين خود کرنش ميکردند. سوم: ميگفتند هر کس رياضت بکشد و عبادت کند اثر لاهوت و يا صفات خدائي به او داده ميشود، پس ميتواند کار خدائي کند، مرده زنده نمايد و بيماران را شفا دهد اگرچه خدا نيست ولي معني ربوبيت را دارد. چهارم: در معاصي نيز مطيع بزرگان دين خود بودند. نويسنده گويد تمام اين جهات شرک در ملت ما موجود است.
ں@÷dr'¯"tƒ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا scqè=ة)÷èsي* هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا tbqكJn=÷èsي* مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ tûüد.خژô³كJّ9$#* إِن أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ tûüدZدB÷sكJّ9$#*
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ترجمه : اي اهل کتاب چرا دربارة ابراهيم محاجه ميکنيد و حال آنکه تورات و انجيل نازل نشد مگر پس از او، آيا عقل خود را بکار نمياندازيد(65) همان شما آنانيد که محاجه کرديد در آنچه به آن دانا بوديد، پس چرا در آنچه به آن علم نداريد محاجه ميکنيد، و خدا ميداند و شما نميدانيد(66) ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني وليکن معتدل مسلمان بود، و از مشرکين نبود(67) براستي سزاوارترين مردم به ابراهيم کسانيند که پيروي او کنند، و اين پيمبر و آنانکه ايمان آوردهاند و خدا ولي مؤمنين است.(68)
نکات : يهود و نصاري هر يک مدعي بودند که حضرت ابراهيم - عليه السلام - بدين ايشان بوده و خدا ميفرمايد او تسليم أمر خدا بود نه خرافات يهود را داشت ونه خرافات نصاري را. و از جملة : لِمَ scqo`!$ysèي... استفاده ميشود که انسان دربارة چيزي که نميداند نبايد محاجه کند و با مردم طرف شود. و جملة أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ... دلالت دارد که هر کس پيروي پيغمبران ويا بزرگان ديگر را عملا و فکرا نکند نبايد مدعي پيروي آنان باشد. و جملة : وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دلالت دارد که يهود و نصاري بهرهاي از شرک داشتهاند.
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N¨Sur ×pxےح !$©غ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا scrâگكêô±o"* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ scrك‰ygô±n@* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ tbqكJn=÷èsي* وَقَالَتْ ×pxےح !$©غ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ tbqمèإ_ِچtƒ* وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ زOSخ=tو* يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ةOSدàyèّ9$#*
ترجمه : جماعتي از اهل کتاب ميل دارند که شما را گمراه کنند، و آنان جز خود را گمراه نميکنند، ولي درک نميکنند(69) اي أهل کتاب چرا به آيات خدا کافر ميشويد و حال آنکه شما گواهي ميدهيد(70) اي اهل کتاب چرا حق را به باطل ميپوشانيد و به هم مي آميزيد وحق را کتمان ميکنيد در صورتيکه ميدانيد(71) وجماعتي از أهل کتاب گفتند در اول روز ايمان بياوريد به آنچه بر مؤمنان نازل شده و در آخر روز کافر شويد تا شايد آنان نيز برگردند(72) و ايمان نياوريد جز براي کسيکه پيروي دين شما کند، بگو براستي که هدايت، هدايت خداست وباور نداريد که به احدي داده شود مانند آنچه به شما داده شده، و يا محاجه کنند با شما نزد پروردگارتان، بگو براستي اين تفضل بدست خداست، به هر کس بخواهد ميدهد، و خدا داراي وسعت رحمت و داناست(73) به رحمت خود اختصاص ميدهد هر کس را بخواهد و خدا صاحب فضل عظيم است.(74)
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نکات : يهود و نصاري خصوصا يهوديان مدينه که همشهريان انصار بودند براي جلوگيري از نفوذ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و گرويدن مردم به او، بسيار سعي ميکردند و از توجه مردم به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خوشنود نبودند، و لذا گاهي ايراد ميکردند که چرا يک روز به اين قبله و روز ديگر به قبلة ديگر نماز خوانده. و گاهي ميگفتند حضرت موسي - عليه السلام - در تورات گفته دين ابدي دين تورات است و گاهي ميگفتند صفات نبوت در محمد - صلى الله عليه وسلم - نيست. روزي، دوازده نفر از دانشمندان و علماي خيبر و قراي ديگر با هم تباني کردند که بيايند مدينه نزد محمد - صلى الله عليه وسلم - و اظهار ايمان کنند، و عوام مسلمين را به خود جلب نمايند، و چون مسلمين خوشبين شدند، سپس آخر روز از محمد - صلى الله عليه وسلم - برگرديم، و چنين وانمود کنيم که ما از کتب و نشانههاي ديگر فهميديم که او پيغمبر نيست، و چون ما برگشتيم مسلمين به شک ميافتند، و ميگويند اينان اهل علم و کتابند واز ما بهتر ميفهمند لابد چيزي فهميدهاند که از دين محمد برگشتهاند، وگاهي ميگفتند به بعضي از گفتارهاي محمد ايمان آوريد و بعضي ديگر را انکار کنيد که عوام مسلمين نگويند ايشان غرض دارند، و اگر غرض داشتند تمام را انکار ميکردند و چون بعضي از مطالب محمد - صلى الله عليه وسلم - را قبول کردهاند معلوم ميشود اهل انصافند. و به اين وسائل اشتباه کاري و کتمان حق ميکردند. و بيشتر اين حيلهها براي اين بود که عوام يهود را نگه دارند و ايشان را به اسلام ومسلمين بدبين کنند. و لذا خدا براي روشنشدن مسلمين و دفع مکر يهود آيات فوق را نازل کرد. و مقصود از لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ يهود است که دانشمندان ايشان ميگفتند به همديگر شما معتقد نباشيد مگر به اتباع خود و حفظ آنان.
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و جملة : إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ دلالت دارد که يهود ميگفتند هدايت منحصر بدين ماست و خدا دفع حيلة ايشان نموده. وضميرهاي خطاب"/ن3oYƒدS" و "!$tB ÷Lنêديré&" و"ِ/ن.qo_!$ysمƒ" وNن3خn/u' برميگردد به يهود به حسب ظاهر.
ô`دBur أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ $VJح !$s% ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ scqكJn=ôètƒ* بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tûüة)​GكJّ9$#*
ترجمه : و بعضي از اهل کتاب کسي است که اگر پوست گاوي پر از زر به او أمانت بسپاري آن را به تو برميگرداند، و بعضي از ايشان کسي است که اگر ديناري به او بسپاري به تو باز ندهد مگر اينکه پيوسته بر سر او ايستاده باشي، اين براي اين است که گفتند راه قدرت بر مطالبه و حجتي در ميان بيسوادان عليه ما نيست، وبر خدا دروغ ميگويند و حال آنکه ميدانند(75) آري هر کس به عهد خود وفا کند و پرهيزکار باشد پس حقيقت اين است که خدا پرهيزکاران را دوست ميدارد.(76)
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نکات : از اين آيات استفاده ميشود که اهل کتاب مانند ساير مردم خوب وبد دارند، برخي از ايشان امانتدار و وفاکن به پيمان است و بعضي از ايشان بعکس، ولي آنانکه از اهل کتاب مال مردم را ميخوردند و پس نميدادند بهانة ديني هم براي خود تراشيده بودند، و ميگفتند اگر مال مشرکين و يا مال مسلمين را بخوريم و أمانت را رد نکنيم حق داريم زيرا مشرک مالش حلال است، به اضافه ما أبناء الله و دوستان خدائيم و هر کس هر چه دارد متعلق به ما ميباشد، بلکه تمام مردم بندة ما ميباشند، پس اگر مال مردم را ندهيم ايشان حجتي نزد خدا و راه احقاق حق ندارند، چنانکه بسياري از مسلمين خصوصا مقدسين وروحاني نمايان را عقيده همين است که ميتوانند مال امانت جماعتي از مردم را بعنوان ارتداد و يا کفر و يا مال مجهول الحال تصرف کنند، و حتي بعضي از شيعيان أئمة خود را مالک تمام دنيا دانسته و ساير مردم را در حکم بنده و جيرهخوار امامان ميدادنند و اينها همان عقائد يهود است در ميان مسلمين آمده و بسياري از ايشان را خائن در امانت قرار داده ولي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده امانت بايد رد شود چه به نيکوکار و چه به بدکار و چه به کافر و چه به مسلمان.
¨bخ) الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&*
ترجمه : براستي کسانيکه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاء کمي ميفروشند، ايشان را در آخرت بهرهاي نباشد، و روز قيامت خدا با ايشان سخن نگويد و به ايشان نظر لطف ننمايد و از خطا پاک نگرداند و براي ايشان عذاب دردناک است.(77)
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نکات : مقصود از فروختن پيمان إلهي و سوگندها اين است که براي خوردن مال مردم عهد إلهي را که اطاعت او باشد از دست ميدهند، و براي مال پست دنيا به نام او سوگند ميخورند. و عهد خدا با هر بنده اين است که بر خدا دروغ نبندد و خيانت نکند، و نامهاي او را عظمت دهد، پس کسي که با عهد و پيمان خدا وفا نکند و قسم دروغ بخورد مورد سخط إلهي است. و جملة : وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ دلالت بر شدت غضب إلهي است. ومقصود از جملة : وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ... چون نظر متعدي به إلي شده به معني نظر لطف است، و به معني نظر با چشم نيست. و مقصود از جملة: وَلَا يُزَكِّيهِمْ ... اين است که مشمول عفو و مغفرت حق نميشوند.
¨bخ)ur مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ tbqكJn=ôètƒ*
ترجمه : و براستي که بعضي از اهل کتاب زبانهاي خود را به کتاب آسماني ميپيچانند تا شما آن را از کتاب خدا خيال کنيد وحال آنکه از کتاب نيست، وميگويند آن از نزد خداست، و حال آنکه از نزد خدا نيست، وبر خدا دروغ ميگويند در حاليکه ميدانند.(78)
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نکات : يهود براي اثبات افتراءات خود چند کلمة عبري شبيه به کلمات تورات به زبان ميآوردند، وگاهي آيات تورات را با سخن خود مخلوط ميکردند تا مردم گمان کنند که سخن ايشان از کتاب خدا است، و حال آنکه چنين نبود، مانند زمان ما که هر کس بخواهد خرافات خود را بدين بچسباند چهار کلمه حديث عربي ميگويد و يا با قرآن مخلوط ميکند، و بدين وسيله دين خدا را عوض کردهاند، مثلاً تقليدي را که حرام است بعنوان تعليم وتعلم به دين بستهاند و آية: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، را به زبان ميآورند در صورتيکه اين آيه براي تعلم است نه تقليد، و لذا در آخر آيه فرموده : إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.
$tB كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ tbqكJخ=َ،oB*
ترجمه : براي بشري که خدا به او کتاب و حکم و نبوت بدهد جائز نيست که به مردم بگويد بندگان من باشيد نه بندگان خدا، بلکه بايد بگويد مردان خدا و پرورش يافتة او باشيد بواسطة آموختن کتاب آسماني و بسبب آنچه درس ميگيريد(79) و به شما أمر نميکند که ملائکه و پيمبران را اربابان خود بگيريد و در حوائج به آنان رو کنيد، آيا شما را أمر به کفر ميکند پس از اسلام آوردنتان.(80)
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نکات : اين آيات صراحت دارد که براي پيمبران و بزرگان ديگر نبايد کرنش عابدانه نمود، و هيچ پيمبري نگفته در حوائج مرا أرباب و باب الحوائج بدانيد، بلکه همه طبق کتاب آسماني گفتهاند به کتاب آسماني عمل کنيد و آن را درس بگيريد تا به شرک در عبادت نيفتيد. تعجب اين است که با اين آيات روشن باز ملت ما أنبياء و أولياء را چون خدا ارباب و بابالحوائج ميدانند، و در دعاهاي خود که به اقرار خود عبادتست آنان را ميخوانند، و اين شرک به توسط دکانداران مذهبي اکثر عوام را فرا گرفته، با اينکه آية فوق به صراحت ميگويد اربابدانستن غير خدا کفر است، حتي بعضي از دکانداران مذهبي علني ميگويند فلان امام ارباب من است، و بعضي از ايشان براي مغلطه ميگويند ما آنان را بعنوان واسطه ميخوانيم. بايد گفت : اولا: خدايتعالي مطلقا فرموده آنان را ارباب ندانيد و نفرموده واسطه را بخوانيد. ثانيا: بزرگان که از دنيا رفتهاند به عالم ديگر، نزد شما نيستند تا واسطه شوند. ثالثا: بزرگان ديني مطيع شما نيستند که دائما همه جا واسطه شوند. رابعا: مگر خدا از شما بيخبر است و حاجت شما را نميداند و يا کلام شما را نميشنود که واسطه بيايد وبه او برساند. تمام اين مغلطهها براي اين است که ميگويند پيمبري که مانند ساير افراد بشر باشد و قاضيالحاجات همه نباشد از تکبر چنين پيمبري را ما قبول نداريم، بلکه امام و يا رسولي ميخواهيم که طبق ميل ما همه کاره و به همه ناظر و صفات خدا داشته باشد، مانند شيطان تکبر ميکنند، و زير بار رسولي مانند خودشان نميروند. و جملة : bqكJدk=yèèي ... و تَدْرُسُونَ دلالت دارد بر وجود تعليم و عدم جو از تقليد و اينکه امر دين به تعليم و تدريس است نه تقليد.
(1/488)



ّŒخ)ur أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ tûïد‰خg"O±9$#* فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ scqà)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : و هنگامي که خدا از پيمبران پيمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت دادم سپس پيمبري آمد که آنچه با شماست تصديق کند البته به او ايمان آوريد و البته او را ياري کنيد، خدا فرمود آيا اقرار نموديد و پيمان مرا گرفتيد، گفتند اقرار کرديم، فرمود پس گواه باشيد و من با شما از گواهانم(81) پس کسانيکه پس از اين اعراض کنند آنان خود فاسقند.(82)
نکات : ذکر اين پيمان براي اين است که مردم بدانند پيمبران خدا تسليم أمر اويند و اگر زمان آنان هر پيمبري بيايد او را ياري خواهند کرد، پس أمت ايشان نيز بايد تسليم أمر خدا باشند، و به رسول خاتم ايمان آورند و اگرنه از معرضين و فاسقين خواهند شد.
uژِچtَsùr& دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ scqمèy_ِچمƒ*
ترجمه : آيا غير دين خدا را ميجوئيد و حال آنکه براي خدا تسليمند کساني که در آسمانها و زمينند چه به ميل و چه به کراهت، و به سوي خدا رجوع داده ميشوند.(83)
نکات : اسلام به معني تسليم به أمر خداست، ومقصود از: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... تسليم تکويني و تشريعي است. وکلمة "`tB" موصوله دلالت دارد که در آسمانها نيز ذويالعقول وجود دارد.
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ِ@è% آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ tbqكJخ=َ،مB* وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ z`ƒجچإ،"y‚ّ9$#*
ترجمه : بگو ايمان آورديم به خدا و آنچه بر ما نازل شده، وآنچه بر ابراهيم و اسماعيل واسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده، و آنچه به موسي و عيسي و پيمبران از طرف پروردگارشان داده شده، جدائي نميافکنيم بين احدي از ايشان، و ما براي خدا تسليم شده و مسلمانيم(84) هر کس ديني جز اسلام بجويد از او پذيرفته نخواهد شد، و او در عالم ديگر از زيانکاران است.(85)
نکات : اين آيه دلالت دارد که مسلمان بايد به تمام أنبياء ايمان آورد، و همة کتب آسماني را بپذيرد، و در سورة بقره اسباط را بيان کرديم.
y#ّx. يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ tbrمچsàZمƒ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يOSدm'*
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ترجمه : چگونه خدا قومي را که کافر شدهاند بعد از ايمان خودشان، هدايت ميکند، و حال آنکه گواهي دادند اين رسول حق است، و دليلهاي روشن بر ايشان آمد، و خدا قوم ستمگران راهدايت ننمايد(86) اين گونه مردم جزايشان همين است که بر ايشان لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم باشد(87) در آن جاويد باشند، و عذاب از ايشان تخفيف داده نشود و ايشان را مهلتي نباشد(88) مگر کساني که پس از اين توبه کنند و اصلاح نمايند، زيرا خدا آمرزنده و رحيم است.(89)
نکات : اين آيات دلالت دارد که ايمان و توبة پس از ارتداد پذيرفته ميشود. و جملة : وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ... دلالت دارد که لغزش دانا قبيحتر از لغزش نادان است. اگر کسي بگويد چگونه تمام مردم چنين کافري را لعن ميکنند و حال آنکه حسا چنين نيست، و اکثر مردم خود کافرند؟ جواب اين است که مقصود از "ناس" مؤمنين باشد اولا. و ثانيا کفار نيز به زبان حال و يا به زبان قال شخص ناسپاس کفرانکننده را بد واز خير دور ميدادند، ولو متوجه نباشند، و همين معني لعن است.

bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ tbq-9!$‍ز9$#* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ tûïخژإا"¯R* لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ زOSخ=tو*
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ترجمه : براستي آنانکه پس از ايمان کافر شدند، سپس کفر خود را زياد کردند، توبة ايشان پذيرفته نباشد و ايشان خود گمراهند(90) براستي آنانکه کافر شده و در حال کفر مردند، زمين مملو از طلا از يکي از ايشان پذيرفته نخواهد شد، و اگرچه آن را فديه دهد، ايشان را عذابي است دردناک و نه براي ايشان ياوراني است.(91) هرگز به نيکي نائل نميشويد تا اينکه از هر چه دوست ميداريد انفاق کنيد، و هر چه انفاق نمائيد آنچه باشد محققا خدا به آن داناست.(92)
نکات : مقصود از جملة : لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ اين است که چون توبة ايشان طبق اخلاص نيست پذيرفته نشود، و عدم اخلاص ايشان استفاده ميشود از جملة : هُمُ الضَّالُّونَ ، زيرا کسي که مکرر مرتد شود و توبه کند دليل بر شک و ترديد وگمراهي است. و فديه اين است که چيزي عوض جان خود بدهد و جان خود را بخرد. و ماء موصوله در جملة تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ شامل مال و جان و ساعات عمر ميشود. و کلمة : مِنْ در مِنْ شَيْءٍ دلالت بر تبعيض دارد يعني چون مقداري از آن را هم انفاق کنيد خدا داناست.
'@ن. الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ sْüد%د‰"|¹* فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكJخ="©à9$#* قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ tûüد.خژô³çRùQ$#*
ترجمه : هرطعامي بر بنياسرائيل حلال بود مگر آنچه اسرائيل (يعقوب) بر خود حرام کرد قبل ازنزول تورات، بگو تورات را بياوريد و تلاوت کنيد اگر راست ميگوئيد(93) پس آنکه بر خدا پس از اين دروغي را بافتراء ببندد آنان خود ستمگرند(94) بگو خدا راست گفت، پس ملت ابراهيم حقگرا را پيروي کنيد، و او از مشرکين نبود.(95)
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نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - طبق فرمودة وحي گوشت شتر را خصوصا شتر از پنج سال بيشتر را حلال کرد، و چيزهاي ديگري را حلال کرد که علماي يهود حرام کرده بودند، و لذا باشکالتراشي پرداختند، از آن جمله گفتند: اين محرمات از زمان نوح و ابراهيم - عليه السلام - حرام بوده و تحريم کار ما نيست، وتحليل محمد - صلى الله عليه وسلم - صحيح نيست. حقتعالي در جواب ايشان فرموده : هر طعامي بر بنياسرائيل حلال بوده مگر آنچه يعقوب بر خود حرام کرد آن هم به نذر و يا تعهد و يا به عنوان زهد، و إلا قبل از او در دين ابراهيم - عليه السلام - حرام نبوده و شما يهوديان بر خدا و پيمبران افتراء بستهايد، وسخن شما در تورات نيست، و اگر راست ميگوئيد تورات را بياوريد و محرمات مزبوره را طبق تورات ثابت کنيد. و چون نياوردند و نشان ندادند صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - و معجزة او مسلم شد.
¨bخ) أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ tûüدJn="yèّ9$#*
ترجمه : براستي اولين خانهاي که براي بهرة مردم بنا نهاده شد آن است كه به بکه ميباشد که با برکت و هدايت است براي جهانيان(96) در آن است آيات روشن، مقام ابراهيم و کسي که داخل آن شود ايمن باشد، و براي خدا بر مردم است حج آن خانه کسي که بتواند بسوي آن برود، و هر کس کافر شود پس محققا خدا بينياز از جهانيان است.(97)
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نکات : جملة : وَلِلَّهِ عَلَى ؤ¨$¨Z9$#... دلالت بر وجوب حج دارد، و جملة : مَنِ tي$sـtGَ™$#... دلالت دارد که شرط وجوب حج استطاعت از جهت راه است، اگر مانعي باشد واجب نيست. و جملة : أَوَّلَ بَيْتٍ ... دلالت دارد که کعبه اولين خانهاي است که براي عبادت بندگان بناء شده چنانکه در سورة حج نيز آنجا به بيتالعتيق وصف شده که عتيق به چيزي کهنه و قديمي ميگويند. وممکن است اوليت زماني نباشد بلکه اوليت در شرافت، و يا از هردو جهت باشد. وکلمة بکه نام مکه است، و مکه نامهاي متعدده دارد : *الْبَلَدِ الْأَمِينِ&- (التين/3). *أُمَّ الْقُرَى&- (سورة انعام 92 و شوري 7). *وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً& - (بقره 125) و غير اينها خوانده شده، و آنرا بکه گفتهاند که در لغت به معناي دفعکردن و کوبيدن و ازدحام آمده، زيرا در مکه مردم ازدحام ميکنند و يکديگر را با دستها دفع ميکنند و متکبران، خاضع وکوبيده ميشوند. و کلمة مُبَارَكًا دلالت دارد که مکه باعث برکت و خير است از کثرت ثواب و حصول وحدت و اجتماع وتعاون مردم و تشکيل کنگرة موحدين و برطرفشدن فقر و ازدياد رزق معتکفين و نفع فقراء و محتاجين و غير اينها. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا دلالت دارد که مکه حرم أمن إلهي است، و در آنجا کسي حق تعرض به انسان و حيواني ندارد و صيد در آنجا جائز نيست، و اگر کسي در خارج حرم خيانتي کند و به حرم پناهنده شود نبايد معترض او شوند تا از حرم خارج گردد، ولي از معامله وهمراهي او خودداري نمايند تا مجبور به خروج گردد.
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ِ@è% يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا tbqè=yJ÷èsي* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا tbqè=uK÷èsي* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ tûïجچدے"x.* وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ 8Lىة)tFَ،oB*
ترجمه : بگو اي اهل کتاب چرا به آيات خدا کافر ميشويد و خدا گواه است بر آنچه ميکنيد (98) بگو اي اهل کتاب چرا باز ميداريد از راه خدا کسي را که ايمان آورده و کجي راه خدا را ميجوئيد، و حال آنکه شما گواهيد، و خدا از آنچه ميکنيد غافل نيست(99) اي مؤمنين اگر گروهي از اهل کتاب را اطاعت کنيد شما را پس از ايمانتان به کفر برميگردانند(100) و چگونه کافر ميشويد و حال آنکه آيات خدا برشما خوانده ميشود، و در ميان شماست رسول او، و هر کس به خدا چنگ زند پس حقيقتا هدايت به راه راست شده است.(101)
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نکات : اين آيات دلالت دارد که اهل کتاب به حقانيت اسلام آگاه بودند ولي براي حسد وعناد و دکانداري همواره مشکلاتي براي مسلمين در راه هدايت بوجود ميآوردند، وگمراهي مردم را بر هدايت ايشان ترجيح ميدادند چنانکه اکنون نيز چنين است. و آية : 101 دلالت داردکه أکثر مؤمنين به راه کفر ميروند وبا اينکه آيات خدا قرآن ميان ايشان است باز کفر را انتخاب کردهاند، براي بياطلاعي از قرآن، و اگر اديان باطله به راه کفر و شرک بروند عجبي نيست، أما مسلمين با داشتن آيات توحيد چگونه به راه شرک ميروند ودر عبادت غير خدا را ميخوانند و در نذر و قرباني به غير خدا توجه دارند و ملجأ غيبي غير از خدا براي خود تراشيدهاند، گويا غير خدا را مهربانتر و به خود نزديکتر ميدانند.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ tbqكJخ=َ،oB* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ tbrك‰tGِksE*
ترجمه : آهاي کسانيکه ايمان آوردهايد چنانکه سزاوار است از خدا بترسيد، و از دنيا نرويد مگردر حاليکه مسلم باشيد(102) و همه چنگ بزنيد به ريسمان خدا و متفرق نشويدو نعمت خدا را بر خودتان بياد آريد هنگامي که دشمن يکديگر بوديد خدا ميان دلهاي شما الفت افکند، پس به برکت نعمت او از خواب بيدار شديد در حاليکه برادر يکديگر بوديد، و بر کنارة گودالي از آتش بوديد، پس شما را از آن رهانيد، اين چنين خدا براي شما آيات خود را بيان ميکند تا باشد که هدايت يابيد.(103)
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نکات : مقصود از حَقَّ تُقَاتِهِ اين است كه خدا را فراموش نکنيد و آني از او غافل نشويدو شرک را به خود راه ندهيد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود:"حق الله علي العباد أن يعبدوه و لايشرکوا به شيئا". و مقصود از جملة : وَلَا تَمُوتُنَّ ... اين است که تا دم مردن خود را از کفر و شرک و اعوجاج حفظ کنيد.
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و مقصود از حبل الله ريسمان خدا چه چيز است؟ اقوالي گفتهاند : بعضي گفته توحيد، بعضي گفته دين خدا، بعضي گفته عهد و پيمان فطري إلهي. والبته هر کس از جاي باريک پرتگاه تاريک حرکت ميکند و احتمال لغزش ميدهد بايد به ريسماني محکم چنگ زند تا سقوط نکند، وراه ديانت و سعادت، بسيار باريک و دقيق و خطرناک است بايد به چيزي چنگ زد که از سقوط در شقاوت و انحراف و کجي محفوظ ماند، و دين خدا و توحيد و عهد و پيمان إلهي همه وسائل نجاتند بلکه همه يک چيزند. ولي بايد ديد خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا اميرالمؤمنين چه چيز را حبلالله دانسته ومعرفي کردهاند. پس معلوم باشد که روايات بسياري وارد شده که حبل الله قرآن است. از آن جمله : علي - عليه السلام - روايت کردهاند از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که فرمود : "أما انها ستکون فتنة، قيل فما المخرج؟ قال : کتاب الله، فيه نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم و حکم ما بينکم و هو حبل الله المتين". و ابن مسعود از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت کرده که فرمود : "هذا القرآن حبل الله". و ابوسعيد خدري از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت کرده که فرمود : "کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلي الأرض". و أما علي - عليه السلام - در خطبة 156 نهجالبلاغه فرموده : "عليکم بکتاب الله، فانه الحبل المتين والنور المبين..." و در خطبة 196 فرموده : "... و دواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، و حبلا وثيقا عروته ..." و در خطبة 190 فرموده :" و اني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين و کلامهم کلام الأبرار و منار النهار متمسکون بحبل القرآن، يحبون سنن الله و سنن رسوله". و در کتاب 69 به - حارث همداني فرموده : "وتمسک بحبل القرآن".
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و در خطبة 174 فرموده:" و إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فانه حبل الله المتين، و سببه الأمين، و فيه ربيع القلب، و ينابيع العلم، و ما للقلب جلاء غيره".
پس از تمام اين کلمات مسلم ميشود که حبل الله قرآن است و عقلا نيز بايد قرآن باشد، زيرا اگر بگوئيم دين است هر کس مدعي دين است چه اهل حق و چه اهل باطل. و اگر بگوئيم توحيد معلوم نيست چگونه توحيدي، چنانکه زمان ما هر مشرکي دم از توحيد ميزند. پس بايد حبلالله چيزي باشد که حد و حدود آن معلوم و خود فارق بين حق و باطل باشد، آن قرآن است. و چنگزدن به آن گرفتن و فهميدن مطالب آن است.
`ن3tFّ9ur مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ scqكsخ=ّےكJّ9$#* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ زOSدàtم* يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ tbrمچàےُ3sي* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz*
ترجمه : و بايد از شما باشد مردمي که به سوي خير دعوت کنند، و به معروف امر نمايند و از منکر بازدارند، و ايشان خود رستگارند(104) و نباشيد مانند آنانکه متفرق شده و فرقهفرقه گرديدند، و پس از آمدن آيات روشن براي ايشان اختلاف کردند، براي ايشان عذاب بزرگي است(105) روزيکه صورتهائي سفيد و صورتهائي سياه ميگردد، أما آنانکه صورتشان سياه است، به ايشان گفته شود آيا شما پس از ايمانتان کافر شديد پس عذاب را بچشيد بواسطة در کفر بودنتان(106) و أما آنانکه صورتشان سفيد شده پس در رحمت خدا جاودانند.(107)
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نکات : بر هر کسي که مکلف باشد دعوت به خير و أمر به معروف و نهي از منکر واجب است. حال اگر کسي بگويد پس چرا کلمة مِنْكُمْ در آيه آمده؟ جواب اين است که : اولا "من" براي تبيين است، و مقصود اين است داعي إلي الخير بايد از شما مسلمين باشد نه از کفار اگرچه بر تمام مسلمين دعوت إلي الخير و أمر به معروف واجب است، أما اگر يک عده به آن قيام نمايند به طور کفايت از ديگران ساقط است. جملة : مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ دلالت دارد که موجد اختلاف و تفرقه همواره علماي مذهبي بودهاند که به آيات بينات کتاب آسماني اعتناء نکردند و براي جاهطلبي مسلمين را بيچاره کردند و هفتاد مذهب ايجاد کردند. و مقصود از اسوداد و ابيضاض وجوه ممکن است معني حقيقي باشد و ممکن است آبرو و وجاهت و عدم آن باشد. در اين آيه ابيضاض را در اول و آخر آورده براي احاطة رحمت وسعة آن، و لذا رحمت را نسبت به خود داده، و رَحْمَةِ اللَّهِ فرموده و در مورد عذاب، عذاب الله نفرموده.
y7ù=دي آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ â'qمBW{$#* كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ tbqà)إ،"xےّ9$#* لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا scrçژ|اZمƒ*
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ترجمه : اينها آيات خداست که بر تو ميخوانيم به حق، و خدا براي جهانيان ارادة ستم ندارد(108) و ملک خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و أمور بسوي خدا برگشت داده ميشود(109) شما بهترين أمتي بوديد که براي مردم انتخاب شديد، أمر به معروف و نهي از منکر ميکنيد و به خدا ايمان ميآوريد، و اگر أهل کتاب ايمان بياورند برايشان بهتر است، برخي از ايشان مؤمنند، ولي بيشتر ايشان فاسقند(110) به شما زيان نرسانند مگر آزارکي، و اگر با شما قتال کنند به شما پشت ميکنند، سپس ياري نشوند.(111)
نکات : در کجا خطاب كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ به مسلمين گفته ميشود، آيا وقت ورود بهشت به دليل سياق آيات و تناسب آنها؟، و يا خير.
مخاطب اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده در همين دنيا، وکساني که متصف به صفت آنان باشند، يعني صفات مذکورة در آيه را دارا باشند. و از جملة : brâگكDù'sي ... استفاده ميشود که فضيلت و برتري اين أمت مادامي است که به وظيفة أمر به معروف قيام کنند، و اگرنه مانند ساير أمم ميباشند، و به اصلاح علمي در اينجا تعليق حکم بر وصف است. و جملة: وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ دلالت دارد که کفار نيز عادل و فاسق دارند. و بدانکه در اين آيات چند خبر غيبي است که دلالت بر اعجاز وحقانيت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دارد : اول: آنکه وعده فرموده أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - از آزار ايشان ايمن خواهند بود، و همينطور شد. دوم اينکه: اگر قتال کنند پراکنده خواهند شد. سوم اينکه: يهوديان مدينه به قوت و شوکتي نخواهند رسيد، و همچنين شد.
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Mt/خژàر عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ ×pyJح !$s% يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ tbrك‰àfَ،o"* يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ tûüإsخ="¢ء9$#* وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ sْüة)​FكJّ9$$خ/*
ترجمه : هر جا که يافت شوند خواري بر ايشان مقرر است، مگر آنکه به رشتهاي از خدا، و رشتهاي از مردم چنگ زنند، و به خشم خدا مبتلا شدند، و درماندگي برايشان زده شد، اين براي پيوستهبودن کفر ايشان است به آيات خدا، و براي به ناحق کشتن پيمبران، براي اينکه نافرمان بودند، و از حد ميگذشتند(112) أهل کتاب يکسان نيستند، برخي از ايشان ساعات شب ايستاده، آيات خدا را تلاوت ميکنند و حال آنکه به سجده ميروند(113) به خدا و روز ديگر ايمان ميآورند، و أمر به معروف و نهي از منکر مينمايند، و در خيرات شتاب دارند، و اين گروه از شايستگانند(114) و کار خيري که بجا آورند هرگز کفران نخواهد شد، و خدا به پرهيزکاران داناست.(115)
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نکات : اين آيات دلالت دارد که يهود هميشه خوارند، مگر اينکه يا به کتاب آسماني عمل کنند که حبل إلهي است، و يا به ريسمان مردم يعني به يکي از حکومتها و دولتها و قدرتهاي بشري چنگ بزنند يعني به مردمي تکيه کنند، چنانکه در زمان ما يهوديان و يهود فلسطين به دولت وقدرت امريکا و انگليس چنگ زده و تکيه کرده، و اظهار حيات ميکنند. و اين خبر قرآني، يکي از معجزات قرآن وپيشگوئي آن است. و مقصود از جملة : لَيْسُوا سَوَاءً ... اين است که اگر از کفار يهود و غير يهود مذمت شده، شامل تمام آنان نيست، و نيکوکاران و خداپرستان آنان را استثناء زده و فرموده مگر نيکوکاران و پرهيزکارانشان که عمل خوبشان کفران نخواهد شد.
¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz* مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ tbqكJخ=ôàtƒ*
ترجمه : براستي آنانکه کافرند هرگز اموال و اولادشان در قبال خدا برايشان مفيد نخواهد بود، و ايشان اهل آتش و در آن جاويدانند(116) داستان آنچه در زندگي دنيا انفاق ميکنند مانند داستان بادي است که در آن سرما باشد و به کشت زار قومي برسد که به خود ستم کرده باشند، و آن را نابود کند، و خدا به ايشان ستم نکرده، وليکن خودشان به خود ستم کردند.(117)
نکات : کفار براي تشکيل زندگي و مال و اولاد بسيار زحمت ميکشند، ولي مال و اولادشان موجب وزر و وبال زيادتري است و زندگي دنياي ايشان مانند زراعتي است که به يک باد سوزان از بين برود.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ tbqè=ة)÷èsي* هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#* إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ شفSدtèC*
ترجمه : اي مؤمنين از غيرخودتان همراز نگيريد که کفار در تباهي شما کوتاهي نکنند، هر چه شما را به رنج افکند دوست دارند، به تحقيق بغض و عناد از گفتارشان پيداست، و آنچه در سينههاشان پنهان ميکنند بزرگتر است، به تحقيق ما آيات را براي شما بيان کرديم اگر شما بينديشيد(118) آگاه باشيد شما ايشان را دوست ميداريد، و آنان شما را دوست نميدارند، و شما به همة کتاب ايمان ميآوريد، و چون شما راملاقات کنند گويند ايمان آوردهايم، و چون خلوت کنند سر انگشتان را از خشم بر شما بگزند، بگو بخشم خود بميريد زيرا خدا به آنچه در سينهها ميباشد داناست(119) اگر به شما خوبي رسد آنان را بد آيد، و اگر شما را بدي برسد به آن خوشحال گردند، و اگر شما صابر باشيد و پرهيز کنيد حيلة ايشان به هيچ وجه به شما ضرر نرساند، محققا خدا به آنچه ميکنيد احاطه دارد.(120)
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نکات : لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً ... دلالت دارد که مسلمان نبايد اسرار خود و يا اسرار ملت خود را به کفار اظهار کند، و در باطن نبايد ايشان را دوست بدارد، بلکه بايد از ايشان بر حذر باشد وگولخوش سخني ايشان را نخورد. و جملة : وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ دلالت دارد که قرآن کتابي بوده مدون در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و مسلمين به همة آن ايمان داشتند.
ّŒخ)ur غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ îLىخ=tو* إِذْ هَمَّتْ بb$tGxےح !$©غ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ tbqمYدB÷sكJّ9$#*
ترجمه : و چون به صبح از خانوادهات بيرون رفتي که سنگرهائي تهيه کني براي مؤمنين براي جنگ و خدا شنوا و داناست(121) وقتي که دو طائفه از شما قصد سستي و خودداري کردند، و خدا ايشان را ياري کرد، و فقط بر خدا بايد مؤمنين توکل کنند.(122)
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نکات : اين آيات به قول صحيح در جنگ احد نازل شده و سبب اين جنگ اين شد که چون قريش از جنگ بدر شکست خورده به مکه برگشتند، ابوسفيان به مردم گفت مگذاريد زنانتان گريه بر کشتگان خود کنند زيرا اشک چشم چون خارج شود غصه و عداوت و حرارت را خارج ميسازد، و با همين بغض و عداوت وسائل فراهم کردند، و از مکه بيرون شدند در حاليکه سه هزار سواره و دو هزار پياده بودند و زنان خود را نيز با خود آوردند که از جنگ نگريزند، چون خبر به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد، اصحاب خود را جمع و ايشان را بر جهاد ترغيب کرد. عبدالله بن أبيسلول گفت: يا رسول الله از مدينه خارج نشويم و در همين مدينه از کوچه و بام با ايشان جنگ ميکنيم که مرد و زن و کوچك وبزرگ همه به دفاع پردازيم، و هيچ قومي در ميان خانهها و قلعههاي ما بر ما ظفر نيافته، و هميشه ظفر با ما بوده است. سعد بن معاذ و عدهاي ديگر گفتند: يا رسول الله احدي از عرب در ما طمع نکرده در حاليکه ما مشرک بوديم، اکنون که تو در ميان مائي چگونه در ما طمع خواهند کرد، خير در مدينه نميمانيم و به استقبال دشمن خارج ميشويم، هر کس از ما کشته شد شهيد است، و هر کس نجات يافت جهاد در راه خدا نمود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رأي او را پذيرفت، و با عدهاي از اصحاب خارج شد براي تعيين محل قتال، چنانکه خدا فرموده : وَإِذْ غَدَوْتَ ...
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تا آخر، پس حضرت - صلى الله عليه وسلم - با لشکر مجاهدين به احد تشريف برد، و صف آرائي لشکر نمود، ولشکر را چنان بداشت که کوه احد در قفا و جبل عينين از طرف چپ و مدينه در جلو بود، و چون در جبل عينين شکافي بود که اگر دشمن خواستي کمين کردي، حضرت - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن جبير را با پنجاه تن کماندار گماشت که مانع از مرور دشمن باشد، و فرمود اگر ما غلبه کرديم و غنيمت جستيم سهم شما را بگذاريم، شما در فتح و يا شکست ما از جاي خود نجنبيد و چون از تسوية صفوف فارغ شد، خطبه خواند، و از آن طرف مشرکين صفها آراستند، خالد بن وليد با پانصد تن ميمنه را گرفت و عکرمه بن ابيجهل با پانصد ميسره را، صفوان ابن اميه و عمرو بن عاص رئيس سواران شدند. عبدالله بن ربيعه قائد تيراندازان بود، و ايشان صد تن تيرانداز بودند، و شتري که بر آن بت هبل بود جلو لشگر بداشتند، و زنان را از پس لشکر واداشتند و پرچم جنگ را بدست طلحه بن أبي طلحه سپردند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پرسيد که پرچمدار کيست؟ گفتند از قبيلة بنيعبدالدار. فرمود:" نحن أحق بالوفآء منهم"، پس مصعب بن عمير را که از بني عبدالدار بود طلبيدو پرچم اسلام رابه او سپرد. مصعب پرچم را گرفت و جلو حضرت ايستاد. پس طلحه که کبش کتيبه و پرچمدار مشرکين بود اسب خود را براند و مبارزه طلبيد، علي - عليه السلام - به سوي او تاختن کرد، طلحه بر او حمله کرد، و شمشيري بر او فرود آورد، علي - عليه السلام - با سپر آنرا دفع نمود، و تيغي بر فرقش کوبيد که مغزش برفت و بر زمين افتاد و عورتش مکشوف شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و مسلمين شاد شدند و تکبير گفتند. پس از طلحه برادرش مصعب پرچم گرفت و او نيز بدست علي - عليه السلام - کشته شد، و هر کس از بنيعبدالدار پرچم گرفت کشته شد.
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ديگر کسي نبود علمدار گردد، غلامي از آن قبيله بنام صواب پرچم را گرفت، علي - عليه السلام - ، او را نيز ملحق به ايشان نمود. پس مسلمين حمله کردند، و کفار را شکست دادند، و هر کس از مشرکين به طرفي گريخت و هبل از شتر درافتاد، و مسلمين به جمع غنائم مشغول شدند، کمانداران که شکاف کوه را داشتند، براي جمع غنيمت از جاي حرکت کردند، هر چند عبدالله بن جبير ممانعت کرد متابعت نکردند، عبدالله با کمتر از ده کس باقي ماند، خالد باتفاق عکرمه با دويست تن از کمين درآمدند، وبر عبدالله حمله کردند و او را با نفراتش به قتل رسانيدند، و از قفاي مسلمين درآمدند و تيغ بر ايشان نهادند، و علم مشرکين برپاي شد، و فراريان مشرکين برگشتند، و شيطان صفتي به صورت جعيل بن سراقه ندا کرد که : "ألا قد قتل محمد"، و مسلمين از وحشت تيغ بر يکديگر نهادند، به طوريکه پدر حذيفه را شهيد کردند، ورسول خدا را گذاشته و فرار کردند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با چندنفري رزم ميداد، علي - عليه السلام - با دو نفر ديگر از هر طرف حمله ميکردند، و دشمن را از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دفع ميکردند. عبدالله قميئه که يک نفر از مشرکين بود به قصد قتل رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تيغ کشيد، و چون مصعب بن عمير پرچمدار حضرت بود، قصد مصعب کرد، و دست راست او را قطع کرد او پرچم بدست چپ داد، او دست چپش را نيز قطع کرد، و او را شهيد نمود، و عَلَم بيفتاد، پس سنگي چند برداشت و بسوي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پرانيد، ناگاه سنگي بر پيشاني حضرت آمد، و درهم شکست، و حلقههاي خُود بر پيشاني او فرو رفت، و خون جاري شد، حضرت آن خون را پاک ميکرد، و ميفرمود :" کيف يفلح قوم شجوا نبيهم و هو يدعوا إلي الله تعالي".
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و عتبه بن ابيوقاص سنگي بر لب و دندان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - زد، و بعض ديگر شمشيري را بر آن جناب فرود آوردند، ولي چون دو زره بر تن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود، کارگر نشد، نقل شده که هفتاد ضرب شمشير بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وارد شد، ولي خدايش حفظ نمود، در اين موقع وحشي حربة خود را به سوي حمزه پرتاب کرد و حمزه را شهيد نمود، پس وحشي به بالين حمزه آمد، و جگرگاه او را برآورد، و نزد "هند" زوجة ابوسفيان برد، و او در دهان گذاشت و نتوانست بجوَد و از دهان بيفکند، واز اين جهت به هند جگرخوار مشهور شد، پس زيورهاي خود را به وحشي عطا کرد، آنگاه هند به مقتل حمزه آمد، و گوشها و بعضي از اعضاي حمزه را بريد، و با خود به مکه برد. زنان قريش نيز به هند تأسي کردند، و بر سر شهداء آمده و آنها را مثله کردند، و ابوسفيان بر مقتل حمزه آمد و پيکان نيزة خود را بر دهان حمزه ميزد و ميگفت بچش اي عاق. بالجمله در اين جنگ هفتاد تن از مسلمين شهيد شدند، و اکثر ايشان زخمي و مجروح گرديدند. عمر بن الخطاب پانزده زخم خورد، علي بن ابي طالب - عليه السلام - از همه کس بيشتر زخمي گرديد. و مقصود از جمله: إِذْ هَمَّتْ بb$tGxےح !$©غ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا " دو طائفه از انصار باشد : بنوسلمه از خزرج و بنوحارثه از طائفة اوس که در خيال خود قصد مخالفت و عدم حضور در احد را داشتند وليکن به قصد خود عمل نکردند، و از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيروي کردند، و خدا ايشان را حفظ نمود، ولذا "$uKهk'ژد9ur" فرموده. و جنگ احد در روز شنبه نيمة شوال سال سوم هجرت واقع شد.
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ô‰s)s9ur نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ tbrمچن3ô±n@* إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ tûüد9u"\مB* بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ tûüدBبhq|،مB* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ةOإ3ptّ:$#* لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا tûüخ6ح !%s{*
ترجمه : و به تحقيق خدا شما را در بدر ياري کرد در حاليکه ذليلان بوديد، پس از خدا بترسيد تا شايد شکرگزار شويد(123) هنگامي که به مؤمنين ميگفتي آيا شما را کفايت نکرد که پروردگارتان به سه هزار فرشتة فرود آمده، مددتان کرد(124) آري اگر صبر کنيد و پرهيزگار باشيد در حال ورود هيجان و خروش دشمن، خدا شما را به پنج هزار فرشتة نشانگذار مددتان ميکند (125) و خدا آن را جز بشارتي براي شما قرار نداد و تا دلهايتان مطمئن شود به آن، و پيروزي ونصرت جز از نزد خداي عزيز حکيم نباشد(126) تا اينکه خدا قسمتي از کفار را ريشهکن کند و يا آنان را خوار و زبون نمايد که نااميد برگردند.(127)
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نکات : جنگ بدر در 17 ماه مبارك رمضان سال دوم هجري بود تا آن وقت مسلمين خوار و زبون و بياهميت بودند، چون جهادي نکرده و ترسي در دل دشمن نداشتند، و لذا خدا فرموده : وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ، و هر ملتي که نيروي جنگي و دفاعي نداشته باشد خوار و زبون است، أما پس از جنگ بدر عزتي پيدا کردند زيرا خدا عزت را در جهاد قرار داده. و نزول ملائکه در بدر اگر براي مباشرت قتال باشد چنانکه ظاهر آيات قرآن همين است اگرچه به نظر بعضي از اشخاص عقلا صحيح به نظر نميرسد زيرا ملائکه مرئي نيستند، وبه اضافه جنگ غيرمرئي با مرئي معني ندارد، ولي دربارة خدا و مدد غيبي او بايد استثناء قائل شد. و بعضي گفتهاند طبق جملة: وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ممکن است نزول ملک همان تأييد و تقويت قلوب و نزول طمأنينه و صبر و ثبات قدم باشد!
}ّSs9 لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ scqكJخ="sك* وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : چيزي از فرمان بدست تو نيست، خدا يا توبة ايشان را ميپذيرد و يا عذابشان ميکند زيرا ايشان ستمگرند(128) اختصاص به خدا دارد و مال اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، هر کس را بخواهد ميآمرزد و هر کس را بخواهد عذاب ميکند و خدا آمرزنده و رحيم است.(129)
نکات : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ دلالت دارد که امر عذاب و آمرزش بدست رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيست، چون اين أمر بدست او نباشد، به طريق اولي امور بزرگتري بدست او و مفوض به او نيست از تکوين و تشريع، و دليل آن آية بعد است که ميگويد : وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... تا آخر.
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$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ tbqكsخ=ّےèي* وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ scqكJymِچèي*
ترجمه : اي مؤمنين ربا را چند برابر مخوريد و از خدا بترسيد تا شايد رستگار شويد(130) و بپرهيزيد از آتشي که براي کافران مهيا شده(131) و خدا و رسول او را اطاعت کنيد تا شايد مشمول رحمت واقع شويد.(132)
نکات : در اينجا که فرموده أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً چند برابر مخوريد مقصود اين نيست که اگر چند برابر شد مخوريد و اگر کمتر شد حلال است. بلکه چون در زمان جاهليت گاهي چون بدهکار نميتوانست بدهي خود را بپردازد آن رباخواران بر مدت ميافزودند، و سود را نيز زياد ميکردند تا بتدريج سود معامله چندين مقابل اصل ميشد، حقتعالي بعنوان مذمت تذکر داده که اين کار قبيح است. و أما اينکه چه مقدار سود حلال و يا حرام، در بيان آن نيست، زيرا در سورة بقره فرموده : "فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ". و مقصود از أطيعوا الله اطاعت فرامين قرآن و از اطاعت رسول اطاعت فرمان سنت است.
(# qممح'$y™ur إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ tûüة)​GكJù=د9* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ sْüدZإ،َsكJّ9$#* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ scqكJn=ôètƒ* أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ tû,خ#دJ"yèّ9$#*
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ترجمه : و بشتابيد بسوي آمرزش پروردگارتان و بسوي بهشتي که پهناي آن به قدر آسمانها و زمين است مهيا شده براي متقين(133) کسانيکه در وسعت و سختي انفاق ميکنند وخشم خود را فرو ميبرند و از مردم ميگذرند و خدا دوست ميدارد نيکوکاران را (134) و کسانيکه چون کار زشتي انجام دادند و يا به خود ستم کردند ياد خدا کنند و بدون فاصله براي گناهان خود طلب آمرزش کنند، و کيست جز خدا که گناهان را بيامرزد، و اصرار نورزند بر آنچه کردهاند و حال آنکه ميدانند(135) ايشانند که پاداششان آمرزش پروردگارشان و بوستانهائي است که از زير آنها نهرها جاري است، در آنها جاويدند وخوبست اجر عملکنندگان.(136)
نکات : # qممح'$y™ur دلالت دارد بر وجوب شتاب در کارهاي ديني و آنرا مقدم بدارد بر کارهاي ديگر. و جملة : عَرْضُهَا ... دلالت دارد که وسعت بهشت از آسمانها و زمين بيشتر است. و جملة : الَّذِينَ مکرر شده وصفت است براي متقين.
ô‰s% خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ tûüخ/ةjs3كJّ9$#* هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ sْüة)​GكJù=دj9*
ترجمه : به تحقيق قبل از شما سنتهائي بوده که گذشته، پس در زمين سير کنيد و بنگريد سرانجام تکذيبکنندگان چان بود (137) اين کتاب بياني است براي مردم، و براي پرهيزکاران هدايت و پندي است.(138)
نکات : خدا أمر فرموده به نظر در روش گذشتگان تا عبرت گيرند و بفهمند روش اسلام بهترين روش است. و جملة : هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ دلالت دارد که قرآن بيان و قابل فهم است براي تمام مردم، و عقلا نيز بايد چنين باشد زيرا کسيکه نامهاي ميفرستد براي کسي و در آن نامه ذکر ميکند که بايد مال و جان خود را در راه من بدهي و همه را در طبق اخلاص بگذاري، آن طرف اگر نفهمد، چگونه مال وجان خود را بدهد براي نامهاي که نفهميده است اگر عمل نکند معذور است.
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wur تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ tûüةKخ="©à9$#* وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ sْïحچدے"s3ّ9$#* أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ tûïخژة9"¢ء9$#* وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ tbrمچفàZsي*
ترجمه : و سست و محزون نگرديد و حال آنکه شما برتريد اگر مؤمن باشيد(139) اگر زخم و جراحتي به شما برسد پس محققا باين قوم جراحتي مانند آن رسيده، و ما اين روزها را بين مردم ميگردانيم و تا خدا مؤمنين را بداند و بشناسد واز شما گواهاني بگيرد، وخدا دوست نميدارد ستمگران را(140) و براي اينکه مؤمنين را پاک نمايد و کافران را بفشار گذارد(141) آيا گمان داريد که به بهشت داخل ميشويد و حال آنکه خدا مجاهدينِ شما را از صابرين معلوم ننموده است(142) و شما به يقين آرزوي مرگ ميکرديد پيش از آنکه با آن روبرو شويد، پس به تحقيق آن را ديده و به نظر آورديد.(143)
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نکات : جملة : وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ... دلالت دارد که اگر مسلمين بوظائف ايماني عمل کنند از تمام کفار برتري پيدا ميکنند، و امروزه که از همه عقبافتاده و ذليلترند براياين است که مؤمن نيستند و عمل ندارند. و مقصود از جملة : وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا ... اين است که سنت إلهي بر اين جاري شده که هر کس به قواعد طبيعي سعي و کوشش عمل کند غالب ميشود و هر کس تنبلي کند مغلوب. مسلمين نيز از اين قاعده خارج نيستند، مثلا در جنگ بدر همت کردند غالب شدند و در جنگ احد بطمع مال افتادند و مغلوب شدند. و مقصود از جملة : وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ... و جملة: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اين است که معلوم خدا ظهور پيدا کند، زيرا عمل خدا ازلي است. هر چيزي را قبل از وقوع آن ميداند، در اين آيات اطلاق علم شده بر معلوم، يعني براي مردم و خود مکلفين ظاهر شود که مؤمن و مجاهد کيست.
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$tBur مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ tûïجچإ6"O±9$#* وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي tûïجچإ3"O±9$#* وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ tûïخژة9"¢ء9$#* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ tûïحچدے"x6ّ9$#* فَآَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ tûüدZإ،َsçRùQ$#*
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ترجمه : و نيست محمد مگر پيغمبري که حقا پيش از او پيغمبراني بودند، آيا اگر بميرد يا کشته شود شما برميگرديد (از اسلام) به آئين اعقاب خود، وکسيکه به عقب خود برگردد به هيچ وجه به خدا ضرر نرساند، و بزودي خدا شاکران را پاداش ميدهد(144) و هيچ نفسي جز به اراده خدا نميميرد، سرنوشتي است با وقتي معين قرار داده و هر که پاداش دنيا بخواهد از آن ميدهيم او را، و هر کس ثواب آخرت بخواهد از آن خواهيم داد او را، وبه زودي شاکران را جزاء ميدهيم(145) و چه بسيار پيمبري که خداپرستان بسياري به همراهي او قتال کردند، و براي آنچه به ايشان رسيده در راه خدا سست نشدند و اظهار عجز براي غير خدا نکردند و خدا صابرين را دوست ميدارد(146) وسخني نداشتند جز اينکه گفتند پروردگارا گناهان ما و زيادهروي ما را بيامرز، و قدمهاي ما را ثابت دار وما را بر قوم کافرين ياري نما(147) پس خدا پاداش دنيا و پاداش نيک آخرت را به ايشان داد و خدا دوست ميدارد نيکوکاران را.(148)
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نکات : در جنگ احد چون کشتههاي مسلمين زياد شد و پراکنده و متفرق شدند، مصعب بن عمير پرچمدار مسلمين شهيد شد و پرچم بر زمين افتاد و عبدالله بن قمئه پس از پراندن سنگ خيال کرد رسول خدا را کشته فرياد کرد که محمد را کشتم، و کافر ديگري فرياد کرد :" ألا قد قتل محمد"، اين خبر در ميان مردم منتشر شد بعضي از مسلمين خود را باختند و گفتند اي کاش عبدالله بن أبي برايمان از ابوسفيان اماني بگيرد، بعضي از سست ايمانها گفتند برگرديم بدين سابق خودمان، بعضي از مسلمين که اين سخنان را شنيدند گفتند: اي قوم اگر محمد - صلى الله عليه وسلم - کشته شد خداي محمد - صلى الله عليه وسلم - زنده است، وزندگي پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به چه در ميخورد جهاد کنيد تا کشته شويد و بر دين محمد بميريد و شمشير کشيد و حمله کرد تا شهيد شد، در حاليکه در خون خود ميغلطيد به يکي از مهاجرين گفت: اگر محمد کشته شد دين را به شما تبليغ نمود شما براي دين خود قتال کنيد، در آن هنگامه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دندانش شکست و ميان گودالي افتاد، بعضي از اصحاب او را بدوش گرفتند و از او دفاع کردند تا اينکه آن حضرت بالاي بلندي رسيد و ندا کرد: آهاي بندگان خدا به سوي من آئيد تا آنکه جمعي از اصحاب رسيدند، حضرت ايشان را مذمت کرد براي فرارشان، عرض کردند يا رسول الله آباء و أمهات ما فدايت، چون خبر قتل تو بما رسيد ترس ما را گرفت، به هر حال اينعده از رسول خدا دفاع کردند تا لشکر کفار پراکنده شدند، در اينجاخدا ميفرمايد: محمد مانند ساير پيامبران ميميرد و يا کشته يمشود، وظيفة مسلمان اين است که بدين خود پايدار بماند و دفاع کند. و مقصود از جملة : وما کان قولهم ...
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اين است که مسلمان بايدمانند مردان خدا منت بر خدا و رسول مگذارد بلکه هر قدر مجاهده کرده باز خود را مقصر بداند وقول او استغفار باشدو ثبات قدم و نصرت را از خدا بخواهد، تا خدا گناهانش را ببخشد و به او توفيق جهاد و ثبات قدم عطا کند.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا tûïخژإ£"yz* بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ z`ƒخژإا"¨Z9$#* سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى sْüدJخ="©à9$#* وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَد وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا tbqè=yJ÷èsي*
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ترجمه : اي مؤمنين اگر کفار را اطاعت کنيد شما را به آئين گذشتگانتان برميگردانند، پس از زيانکاران خواهيد شد(149) بلکه دوست و سرپرست شما خداست و او بهترين ياريدهندگانست(150) بزودي ترس را در دلهاي کفار ميافکنيم زيرا بدون دليلي که خدا نازل کرده باشد شرک به خدا آوردند ومأواي ايشان آتش دوزخ، و جايگاه اين ستمگران بد است(151) و حقا خدا وعدة خود را وفا کرد وقتيکه شما به فرمان او جان کفار را گرفتيد، تا آنگاه که سست شديد و با يکديگر نزاع کرديد، و پس از آنکه به شما نشان داد آنچه را دوست ميداشتي نافرماني کرديد، پارهاي از شما دنياخواه ميبود و بعضي از شما آخرتجو، سپس شما را از کفار منصرف کرد تا آزمايشتان کند، و به تحقيق از شما عفو نمود، وخدا صاحب فضل بر مؤمنين است(152) وقتي که به تپهها بالا ميرفتيد و به احدي توجه نميکرديد، و اين رسول شما را از دنبال ميخواند، پس جزاي شما غصهاي بود به مقابل غصهاي که به دل رسول خدا کرديد، عفو خدا براي اين است که محزون نمانيد بر آنچه از شما فوت شد و بر آنچه به شما رسيد، وخدا آگاه است به آنچه ميکنيد.(153)
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نکات : جملة : سَنُلْقِي ... دلالت دارد که خدايتعالي در جنگ احد ترسي در دل کفار انداخت که پس از پراکندهشدن مسلمين واستيلاي کفار باز مسلمين را رها کردند، و بطرف مکه فرار نمودند. کار مشرکين به جائي رسيد که بت هبل را بلند کرده و دم گرفته بودند : "أعل هبل أعل هبل"، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مسلمين فرمود: چرا ساکتيد در جواب بگوئيد:" الله أعلي و أجل". و مشرکين را عقيده چنين بود که بتها را خدا وسيله قرار داده و شفيع نزد اويند، در آيه اشاره کرده که چنين قولي به خدا افتراء است، زيرا خدا در اين موضوع چيزي نازل ننموده و فرموده : أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ $YZ"sـù=ك™. حال بايد از مسلمين زمان ما تعجب کرد که با وجود اين آيات در دعاها وسختيها اموات و بزرگان دين خود را ميخوانند، و حال آنکه دليلي براي ايشان در ما أنزل الله نيست، و اولياء خدا با اين شرک مخالفند. وجملة : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ ... دلالت دارد که چون مسلمين متحد بودند در اطاعت خدا و سعي داشتند در کار خود، خدا ياريشان کرد مانند قضية بدر. أما در رفتن به احد نزاع داشتند و در جنگ سستي کردند و براي جمع كردن غنيمت سنگر خود را از دست دادند و لذا مشمول عنايت إلهي نشدند.
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NèO أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى Zpxےح !$sغ مِنْكُمْ ×pxےح !$sغur قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#*
ترجمه : سپس بر شما فرود آورد پس از غم آرامشي را در حال چرتي که فراگرفت جمعي از شما را و گروهي به فکر جانهاي خود بودند، و به خدا گمان به ناحق بردند گمان زمان جاهليت را، ميگفتند آيا از اين کار چيزي به نفع ما خواهد شد، بگو هر امري مخصوص خداست، در نزد خود مخفي ميکردند آنچه را که براي تو آشکار نميکردند ميگفتند اگر از اين کار چيزي به نفع ما بود دراينجا کشته نميشديم، بگو اگر در خانههايتان بوديد بدون شک آنانکه قتل بر ايشان مقدر شده، به مقتل خود ميرفتند، و بايد خدا آنچه را در سينههايتان است آزمايش کند، و تا خالص گردد آنچه در دلهايتان است، و خدا به آنچه در سينهها باشد داناست.(154)
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نکات : اين آيه از آياتي است که تمام حروف هجاء از الف تا ياء در آن آمده است. و مقصود از جملة ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ ... قدرتنمائي و طرز ياريدادن خدا به رسول و به مؤمنين است که در وسط جنگ احد عدهاي از مؤمنين را چرت گرفت، و بواسطة اين چرت ترسشان برطرف و خستگي ايشان رفع شد، و صدماتي که برفقايشان وارد شده بود فراموش کرده و دو مرتبه به حمله پرداختند، و عدة ديگر که منافق بودند گمان ناحق به خدا بردند از قبيل اينکه گفتند نعوذ بالله خدائي وجودندارد و يا چرا وعدة نصرتي که داده دروغ بوده، و يا اينکه اگر ما حق بوديم چرا اين صدمات بر ما وارد شد. البته مقداري از اين خيالات را به زبان آوردند و مقداري را به زبان نياورده، ولذا خدا فرموده : يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ... و حقتعالي هر قومي را به اين ابتلاءات آزمايش ميکند.
¨bخ) الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زOSخ=ym* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچإءt/* وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا scqمèyJّgs†* وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ tbrçژ|³ّtéB*
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ترجمه : براستي آنانکه از شما پشت کردند روز بر خورد آن دو جمع همانا شيطان بواسطة بعضي از کار وکسبشان ايشان را لغزانيد و حقا که خدا از ايشان عفو نمود، براستي که خدا آمرزنده و بردبار است(155) اي مؤمنين نباشيد مانند آنانکه کافر شدند و به برادران خود وقتي که قدم بر زمين زده و يا براي جنگ آماده ميشدند گفتند: اگر نزد ما ميماندند نميمردند و نه کشته ميشدند تا خدا آن گمانرا در دلهاي ايشان حسرتي قرار دهد، و خدا زنده ميکند و ميميراند و خدا به آنچه ميکنيد بيناست(156) و البته اگر در راه خدا کشته شويد ويا بميريد آمرزش خدا و رحمت او بهتر است از آنچه جمع ميکنند(157) و اگر بميريد و يا کشته شويد البته بسوي خدا محشور ميگرديد.(158)
نکات : مقصود از جمل: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا ... همان نفراتي است که ازميدان جنگ فرار کردند، ولي خدا ايشان را عفو نمود و توفيق داد بواسطةاينکه توبه کردند و برگشتند و بحمله پرداختند، و باضافه در غزوات ديگر ثبات قدم خود را در ايمان ثابت کردند.
$yJخ6sù رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tû,خ#دj.uqtGكJّ9$#* إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ tbqمYدB÷sكJّ9$#* وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا tbqكJn=ôàمƒ*
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ترجمه : پس واسطة رحمت إلهي نرمي کردي براي ايشان و اگر تندخو و سختدل بودي بيشک از دور تو پراکنده ميشدند، پس از ايشان عفو کن و براي ايشان طلب آمرزش نما، و در کارها با ايشان مشورت کن وچون عزم وتصميم گرفتي بر خدا توکل نما براستي که خدا دوست ميدارد توکلکنندگان را (159) اگر خدا شما را ياري کند کسي بر شما غلبه نکند و اگر شما را رها کند پس کيست آنکه شما را پس از خذلان ياري کند و فقط بر خدا بايد توکلکنند مؤمنان(160) و هيچ پيامبري نباشد که خيانت کند و هر کس خيانت کند آنچه را خيانت کرده روز قيامت ميآورد، سپس به هر کس به آنچه کسب کرده جزاي تمام داده شود، و به ايشان ظلم نخواهد شد.(161)
نکات : يکي از صفات برجستة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حلم و نرمي او بود که عرب بدخو را بدور خود جمع کرد و اگرنه از دور او پراکنده ميشدند، و هر کس بخواهد علمدار ارشاد باشد و ثواب ارشاد را ببرد بايد چنين باشد. و شاورهم دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مانند ساير مردم بايد از فکر مردم استفاده کند، البته در أمور دنيوي. و جملة : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ ... دلالت دارد که هادي قوم نبايد به آن قوم خيانت کندو از جهل آنان سوءاستفاده کند، وحتي از غنائم و بيت المال چيزي پنهاني برندارد. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود:" من بعثناه علي عمل فغل شيئا جآء يوم القيامة يحمل علي عنقه". و لذا مأمور دولت بايد بداند اگر در چيزي از اموال و قوانين خيانت ورزد گناه بزرگي مرتکب شده است.
`yJsùr& اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ çژچإءpRùQ$#* هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا scqè=yJ÷ètƒ*
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ترجمه : آيا کسيکه در پي خشنودي خدا باشد مانند کسي است که به خشم خدا برگردد وجاي او دوزخ باشد و دوزخ بدمنزلگاهي است(162) آنان را درجاتي است نزد خدا، و خدا به آنچه ميکنند بيناست.(163)
نکات : ضمير هُمْ دَرَجَاتٌ برميگردد به من وصوله در جملة: أَفَمَنْ اتَّبَعَ ... وشامل است اهل رضوان و اهل نيران را زيرا براي هر يک درجاتي است.
ô‰s)s9 مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ Aûüخ7oB*
ترجمه : محققا خدا بر مؤمنين منت گذاشته هنگامي که در ميان ايشان از خودشان رسولي برانگيخت که آيات او را بر ايشان بخواند و پاکيزهشان کند و کتاب و حکمت را به ايشان بياموزد و اگرچه قبلا در گمراهي آشکارا بودند.(164)
نکات : خدا بندگان را غرق نعمت نموده و منت نگذاشته مگر براي نعمت ارسال رسول، چون نتيجة خلقت بشر هدايت و سعادت اوست. وجملة : يَتْلُو ، و NكgكJدk=yèمƒu... دلالت دارد که کار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تلاوت و تعليم آيات کتاب خدا بوده، بايد دانشمندان امت نيز مانند او کتاب خدا را به مردم بياموزند نه آراء خود را، و أمت نيز تعلّم کنند نه تقليد.
(1/526)



$£Js9urr& أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ tûüدZدB÷sكJّ9$#* وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا tbqكJçFُ3tƒ* الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹*
ترجمه : چرا وقتي که مصيبتي به شما رسيد که دو مقابل آن را به دشمن رسانديد، گفتيد اين از کجاست؟ بگو آن از سوي خودتان است، براستي خدا به هر چيزي تواناست(165) و آنچه روز تلاقي دو جمع به شما رسيد به ارادة خدا بود، و تا معلوم نمايد مؤمنين را (166) و تا معلوم نمايد آنان را که نفاق کردند و به ايشان گفته شد بيائيد در راه خدا قتال کنيد و يا دفاع نمائيد، گفتند اگر ما قتال را ميدانستيم از شما پيروي ميکرديم ايشان در آن روز به کفر نزديکتر بودند تا به ايمان، ميگويند بدهانشان آنچه در دلهايشان نيست، و خدا به آنچه کتمان ميکنند داناست(167) آنانکه نشستند و به برادران خود گفتند اگر آن مقتولين ما را اطاعت کرده بودند کشته نميشدند، بگو از خودتان مرگ را دفع کنيد اگر راست ميگوئيد.(168)
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نکات : مقصود از pt7SإءoB مصيبت روز احد است که به مسلمين شکستي رسيد که دو مقابل آن به مشرکين درجنگ بدر وارد شد و يا در همان جنگ احد، ظاهر آيه اين است که در احد دو مقابل به مشرکين صدمه رسيد. و در عين حال مسلمين توقع داشتند هيچ صدمهاي به ايشان نرسد، و خيال کردند که چون ايمان به خدا آوردهاند نبايد شکست بخورند، خدا مي فرمايد اين مصيبت از ناحية خودتان است که پست خود را از دست داديد و بدنبال غنائم رفتيد، و رسول خدا را تنها گذاشتيد. و مقصود از فَبِإِذْنِ اللَّهِ اين است که ارادة خدا چنين است که هر کس عمل به وظيفه نکند پيروز نشود. و ديگر طبق وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ... بايد مؤمن از منافق جدا و معلوم گردد، و معني ليعلم اين است که تا معلوم خدا ظاهر شود. و جمله : لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا ... ممکن است سه معني در آن احتمال داد : اول؛ اگر ميدانستيم جنگي واقع ميشود شما را پيروي ميکرديم و براي جنگ حاضر ميشديم، و اين برخلاف ظاهر است. دوم؛ جنگ را جنگ نميدانستيم، بلکه خود را به هلاکت انداختن ميدانستيم که عدة قليلي مقابل کثير باشد، اين نيز برخلاف ظاهر است. سوم؛ اگر ما علم جنگ داشتيم و فنون جنگي را ميدانستيم بدنبال مسلمين حاضر ميشديم، و اين معني ظاهر است.
ںwur تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ tbqè%y-ِچمƒ* فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ scqçRt"َstƒ* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ tûüدZدB÷sكJّ9$#*
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ترجمه : و البته گمان مبر آنانکه در راه خدا کشته شدهاند مردگانند بلکه زندهاند نزد پروردگارشان روزي داده ميشوند (169) به آنچه خدا به ايشان داده از فضل خود شادمانند و نسبت به آنانکه به ايشان ملحق نشدهاند از بازماندگانشان طلب شادي ميکنند که نه ترسي دارند و نه ايشان را اندوهي است(170) خوشند به نعمت و فضل از طرف خدا و اينکه خدا اجر مؤمنين را ضايع نميکند.(171)
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نکات : پس از جنگ احد بعضي از مردم ميگفتند مؤمنين بيجهت خود را از بين ميبرند و به اين کلمات مسلمين را از جهاد تنفر ميدادند، حقتعالي براي ترغيب مؤمنين به جهاد فرموده : چنين نيست که اينان ميگويند زيرا آنانکه جهاد را ترک ميکنند براي ماندن در دنيا، ممکن است به لذائذ و نعمت دنيا برسند تازه به چيز کم و حقيرفاني رسيدهاند. و أما کسي که به جهاد ميرود اگر کشته شود به لذائذ وحيات و نعمتهاي دائمي رسيده و اگر به جهاد نميرفت بالأخره در نکبت و آفت ميمرد، و با کمال ترس و اندوه از دنيا ميرفت. أما بر مجاهد و شهيد نه ترسي است و نه حزني وترس از آينده ندارد که آخرت باشد، و بر دنياي گذشته محزون نيست و افسوسي ندارد، پس شهادت مکروه نيست بلکه رسيدن به زندگاني ابد ودرجات مقربين است. ولي بايد دانست که عده اي از عوام و يا عالم نمايان خيال ميکنند که چون خدا فرموده: ين!$uSômr&، پس شهداء نميميرند واز دنيا خارج نميشوند، آن وقت از آنجا که ميخواهند براي خود باب الحوائج و يا شفيعي بتراشند امامان را نيز قياس به شهداء ميکنند، و اين منطق باطلي است، زيرا شهداء از دنيا خارج ميشوند وبه عالم ديگري ميروند طبق آية 32 سورة نحل به بهشت منتقل خواهند شد و روزيهاي عالم ديگر و حيات عالم ديگري را دارند، و طبق آيات قرآن به کلي از دنيا بي خبرند زيرا حيات مستلزم علم به همه چيز نيست و به اضافه اگر ارواح انبياء و شهداء از دنيا با خبر باشند از گرفتاريهاي ملتها و مظالم دنيا ناراحت ميشوند وفرح آنها مبدل به غم خواهد شد، و در همين آيات جملاتي است که ميرساند شهداء از اين عالم رفته و از اين عالم بيخبرند، پس در آيات تدبرنما.
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tûïد%©!$# اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ îLىدàtم* الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ م@إ2uqّ9$#* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ AOSدàtم* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ tûüدZدB÷soB*
ترجمه : آنانکه خدا و رسول او را اجابت کردند پس از آنکه جراحت به ايشان رسيد براي نيکوکاران و پرهيزکارانشان پاداش بزرگي است(172) آنانکه مردم به ايشان گفتند که مردم براي قتل شما جمع شدهاند از ايشان بترسيد، پس ايمانشان افزون شد و گفتند خدا براي ما کافي است و خدا خوب وکيلي است(173) پس بواسطة نعمت و فضل خدا برگشتند درحاليکه چيز بدي به ايشان نرسيد، و خوشنودي خدا را پيروي کردند و خدا صاحب فضل بزرگ است(174) همانا اين شيطان است که دوستان خود را ميترساند، پس از ايشان نترسيد و از من بترسيد اگر ايمان داريد.(175)
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نکات : اين آيات پس از اتمام جنگ احد نازل شده و مدحي است براي مجاهدين، زيرا با اينکه در احد کشته داده و زخمي شدند و بعد از پراکندگي برگشتند و مشرکين را فراري کردند، ولي ابوسفيان و لشکر او چون مقداري راه رفتند و به روحاء رسيده پشيمان شدند و گفتند چرا ما کار را تمام نکرديم، ميبايد برگرديم و بکلي مسلمين را نابود کنيم، اين خبر به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد و خواست کفار را بترساند، با اينکه اصحاب او مجروح و خسته بودند اعلان نمود باينکه مشرکين را بايد تعقيب نمود، و فرمود ميخواهم کسي بدنبال من نيايد مگر کسانيکه در احد بودهاند، پس خود با هفتاد نفر از اصحاب حرکت کرد تا به سه ميلي مدينه به حمراءالاسد رسيدند، مشرکين مطلع شدند، و ترس ايشان را گرفت و فرار کردند، و اصحاب رسول چنان مجروح بودند که بعضي بعض ديگر را با دوشن ميبردند زيرا در احد به ايشان صدماتي رسيده بود، پس از آنکه مشرکين حمزه - عليه السلام - را مثله کردند قصد ساير شهداء را کردند، به برکت برگشت مؤمنين بدور رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ترس ايشان را فرا گرفت و منهزم شدند. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شهداء را با خون خودشان دفن نمود. صفية خواهر حمزه آمد تا کشتة برادر را ديدار کند، رسولخدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود او را برگردانيد تا از مثلة برادرش جزع نکند، صفيه گفت من از مثله مطلع شدهام، ولي اين در جنب طاعت خدا چيز کمي است، حضرت فرمود بگذاريد برود سر جنازة برادرخود، پس آن مخدره آمد و جزع و فزع نکرد و براي او طلب مغفرت کرد. در اين هنگام زني آمد و ديد شوهر و پدر و برادر و فرزندش همه کشته شدهاند، رو کرد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، و چون رسول خدا را زنده ديد، گفت تمام مصيبتها با وجود شما چيزي نيست.
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مخفي نماند در ذيل آية 173 نقل شده که اين آيه به مناسبت غزوة بدر صغري نازل شده، و قصة آن چنين است که چون ابوسفيان خواست از مدينه برگردد بسوي مکه، فرياد کرد: اي محمد وعدهگاه ما بقتال در موسم بدر صغري خواهد بود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به عمر فرمود: به او بگو وعدهگاه ما إن شاء الله آنجا ميباشد، چون موسم بدر صغري رسيد، ابوسفيان با قوم خود تا چند فرسخي مکه "مرالظهران" آمد، ولي خدا ترس را در دل او افکند و عازم شد برگردد، در آنجا نعيم بن مسعود را ديد که لباس عمره پوشيده، گفت: اي نعيم ما با محمد وعده کرديم که در موسم بدر قتال کنيم و اين سال خشک بدي است و صلاح ما نيست، ومن ميخواهم برگردم، من ده شتر ميدهم که بروي مدينه و محمد و افرادش را بازداري از آمدن به موسم، نعيم آمد مدينه ديد مسلمين مجهز شدهاند، ايشان را وسوسه کرد و گفت مشرکين در ديار شما آمدند، و شما را کشتند و اگر شما بسوي ايشان برويد يک نفر زنده برنگردد، چون اين سخنان پراکنده شد مسلمين سست شدند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: به خدائي که مرا خلق کرده بايد بيرون رويم بسوي ايشان، و لو اينکه تنها من باشم، پس حضرت با هفتاد نفر حرکت کرد، چون به بدر صغري رسيدند ديدند بازار هر ساله برپا شده، ولي مشرکين حاضر نشدهاند.
(1/533)



پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با اصحابش چيزهائي که همراه داشتند فروختند و چيزها خريدند و يک درهم به دو درهم استفاده کردند و بسوي مدينه سالماغانما مراجعت کردند، اين بر جرئت مسلمين و ذلت مشرکين افزوده شد، و اهل مکه به ابوسفيان و لشکرش ميگفتند شما خارج شديد براي خوردن آرد گندم، و لذا اين خروج و اين لشکر را جيش السويق خواندند، و حقتعالي از مسلمين مدح نموده که از مشرکين نترسيدند، و چون به ايشان گفته شد : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ اعتناء نکردند و گفتند : حَسْبُنَا اللَّهُ ورفتند و با نعمت و فضل إلهي برگشتند و گرفتاري سوئي به ايشان نرسيد وآن شيطان بود که يُخَوِّفُ ¼çnuن!$uSد9÷rr&.
ںwur يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ îLىدàtم* إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&*
ترجمه : و آنانکه در راه کفر سرعت ميکنند تو را محزون نکنند، زيرا ايشان هيچ ضرري به خدا نرسانند، خدا خواسته که براي ايشان در آخرت بهرهاي قرار ندهد، و براي ايشان عذاب بزرگي است(176) به تحقيق آنکانکه کفر را در مقابل ايمان خرديدند هيچ ضرري به خدا نخواهند زد، و براي ايشان عذاب دردناکي است.(177)
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نکات : مقصود از جملة يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ بعضي گفتهاند: کفار قريشند که براي پيشرفت کفر و محو اسلام سعي داشتند، وبعضي گفته مقصود منافقين است که ميگفتند اگر محمد رسول خدا بود در احد شکست نميخورد، و مردم را ميترسانيدند و از اسلام منزجر ميساختند، ومقصود ممکن است مرتدين باشند کما قيل؛ زيرا به ظاهر نزديک است و به کافر يسارع في الکفر نميگويند بلکه به مرتد ومنافق ميگويند، ولي ميتوان گفت آيه اطلاق دارد حتي شامل آن طائفة از يهود ميشود که اوصاف محمد را که در تورات بوده کتمان ميکردند و مانند کعب بن اشرف با مشرکين همدست ميشدند و براي غلبة کفر و محو اسلام سعي کرده و باعث حزن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميشدند. وجملة: اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ قرينه است که بايد منافقين و يهود مقصود إلهي باشند.
ںwur يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ×ûüخgoB* مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ زOSدàtم* وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچخ6yz*
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ترجمه : و آنانکه کافر شدند البته گمان نبرند که مهلتدادن ما ايشان را بر ايشان خوب است، همانا ايشان را مهلت داديم تا گناهشان را زياد کنند و براي ايشان عذاب خوارکننده است(178) چنين نبوده که خدا مؤمنين را بر آنچه شما هستيد رها کند تا اينکه خبيث و ناپاک را از پاک جدا کند و چنين نبوده که خدا شما را برغيب آگهي دهد، وليکن خدا هر که را بخواهد از پيمبرانش برميگزيند، پس ايمان به خدا و رسول او بياوريد، واگر ايمان آوريد و بپرهيزيد براي شما أجر بزرگي است(179) و آنانکه بخل ميرزند به آنچه خدا به ايشان داده گمان مبرند که آن بخل براي ايشان خوب است، بلکه براي ايشان شر است، بزودي آنچه را به آن بخل کردهاند در قيامت طوق گردنشان شود، مخصوص خداست ميراث آسمانها و زمين، و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است(180)
نکات : مردم ظاهربين ميبينند که اکثر اوقات مردم کافر و فاسق، نيرومند و در امور دنيوي جلو رفتهاند و گمان ميکنند اين بر ايشان خير و سعادت است، حقتعالي براي دفع اين گمان فرموده چنين نيست، بلکه اينها موجب شقاوت و رسيدن به نهايت آن است. و جملة : bqè%qsـمy™ .... دلالت دارد که چون زکات مالي داده نشد آن مال مجسم گردد به شکل افعي و روز قيامت به گردن صاحبش بپيچد چنانکه در حديثي آمده.
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‰s)©9 سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ب,ƒحچyغّ9$#* ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ د‰خ7yèù=دj9* الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ خژچدYكJّ9$#* كُلُّ نَفْسٍ èps)ح !#sŒ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ح'rمچنَّ9$#*
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ترجمه : حقا بدون گمان، خدا سخن آنان را که گفتند خدا فقير و ما اغنائيم شنيد، آنچه را گفتند خواهيم نوشت و به ناحق کشتن آنان پيمبران را نوشتهايم و ميگوئيم عذاب سوزان را بچشيد(181) اين عذاب بواسطة کارهائي است که خود کردهايد ومحققا خدا نسبت به بندگان ستمگر نيست(182) آنانکه گفتند خدا با ما پيمان بسته که به هيچ پيامبري ايمان نياوريم تا آنکه براي ما قرباني بياورد که آتش آن را بخورد، بگو به تحقيق قبل از من پيمبراني با معجزات وبا آنچه گفتهايد آمدند، پس چرا آنان را کشتيد اگر راست ميگوئيد(183) پس اگر تو را تکذيب کردند پيامبران قبل از تو که با معجزهها و صحيفهها و کتاب نور دهنده آمده بودند نيز تکذيب کردند(184) هر جاني چشندة مرگ است و همانا پاداشهاي شما روز قيامت به تمام داده شود، پس هر کس از آتش دور و داخل بهشت گردد به تحقيق کامياب شده، و زندگي دنيا جز ماية فريب نيست.(185)
نکات : چون آيات زکات نازل شد يهود و منافقين گفتند خدا فقير است که از ما زکات خواسته و سخن ايشان استهزاء وموجب عذاب بود و جملة : إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ... را که يهود ميگفتند، دروغي بود زيرا معجزة پيامبران منحصر به قرباني نبود، و لذا فرموده:"جاءو بالبيّنات" ... که جمع است و منحصر به يک نوع نبوده، ومقصود از چç/-"9$# کتب است زيرا زبر جمع زبور به معني مزبور يعني مکتوب است که همان صحيفه باشد، و کتاب منير ذکر خاص است پس از عام که تورات و انجيل و قرآن باشد، و از عطف زبر به بينات معلوم ميشود که کتب انبياء معجزه نبوده و اعجاز منحصر به قرآن است. و جملة : كُلُّ نَفْسٍ ... دلالت دارد که انبياء و ملائکه نيز ميميرند. حال اگر کسي بگويد اهل بهشت و دوزخ نيز بايد بميرند، جواب گوئيم قرآن کتاب تکليف است، و مقصود مرگ مکلفين است و اهل بهشت و دوزخ مکلف نيستند.
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câqn=ِ7çFs9 فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ح'qمBW{$#* وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا scrçژtIô±o"* لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&* وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%*
ترجمه : البته البته شما در اموال وجانهايتان آزمايش ميشويد و البته البته از اهل کتاب که کتابشان قبلا داده شده و از مشرکين اذيت و آزاري بسيار ميشنويد، و اگر صبر کنيد و پرهيز نمائيد محققا آن صبر و تقوي از امور لازمه است(186) و هنگامي که خدا از آنانکه کتاب داده شدهاند پيمان گرفت که حتما براي مردم بيان کنيد و آنرا کتمان منمائيد پس ايشان اين پيمان را پشت سر خود انداختند و آن را به بهاء کمي فروختند، پس بد بود آنچه خريدند(187) البته گمان مبر آنانکه بکردارشان شادند و دوست ميدارند که به آنچه نکرده تمجيد شوند، پس البته براي ايشان رهائي از عذاب را گمان مبر و برايشان عذاب دردناکي است(188) و مخصوص خداست ملک آسمانها و زمين، وخدا بر هر چيز تواناست.(189)
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نکات : جملة : ئمèyJَ،tFs9u... تا آخر، خبري است که خدا داده که مسلمين از کفار اهل کتاب اذيت بسياري خواهند ديد و شنيد، البته صدر اسلام که اسلام غريب بود از آزار فروگذار نکردند، و بعدا نيز چه در جنگ صليبي و چه زمان ما که بر ممالک اسلامي تسلط دارند و هستي و مواد اولية مسلمين را ميبرند و قوانين ضد اسلامي براي مسلمين آورده و اقليتهاي فاسده را تقويت ميکنند و از هر چه اسلامشکن باشد ترويج ميکنند و خرافات را بنام اسلام در ميان مسلمين تقويت ميکنند و بواسطة گويندگان مذهبي فرق اسلامي را به يکديگر بدبين و بدگوئي ميکنند و حتي اسلام و قرآن را بدست خود مسلمين ميکوبند و اگر دانشمند بيداري مسلمين را بيدار کند بدست همين مسلمين ميکوبند و هزاران افتراء به او ميزنند. و جملة : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... دلالت دارد که آنان که بايد براي مردم حقائق کتاب را بيان کنند و کتمان ننمايند به عکس همانان موجب کتمان حقائق کتابند مانند روحاني نمايان اسلاميکه حقائق قرآن را کتمان کرده و ناشر خرافات ضد قرآنند.
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cخ) فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي ة="t6ّ9F{$#* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ح'$¨Z9$#* رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ 9'$|ءRr&* رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ح'#tچِ/F{$#* رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ yS$yèSخRùQ$#* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ة>#uq¨W9$#*
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ترجمه : براستي در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز محققا آياتي است براي خردمندان(190) آنانکه خدا را در حال قيام و جلوس و بر پهلوهاشان ياد ميکنند و در آفرينش آسمانها و زمين فکر ميکنند که؛ پروردگارا اينها را باطل نيافريدي تو والا ومنزهي ما را از عذاب آتش حفظ نما(191) پروردگارا براستي هر کس را به آتش داخل کني محققا که خوارش کردهاي و براي ستمگران ياوراني نيست(192) پروردگارا براستي ما شنيديم نداکنندهاي به سوي ايمان ندا ميکند که ايمان بياوريد به پروردگارتان، پس ايمان آورديم، پروردگارا براي ما گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را جبران نما و ما را با نيکان بميران(193) پروردگارا و آنچه بما وعده کردي به توسط پيمبرانت بما عطا کن و روز قيامت ما را خوار مکن زيرا که تو وعدهگاهت را خلاف نميکني(194) پس پروردگارشان دعاي ايشان را اجابت کرد، به راستي من عمل هيچ عملکنندهاي را از شما مرد و يا زن ضايع نميکنم بعضي از شما از بعض ديگر است، پس آنانکه هجرت کرده و از خانههاي خود خارج شده و در راه من اذيت شدند و جهاد کرده و کشته شدند البته البته بديهايشان را جبران ميکنم والبته البته ايشان را به بوستانهائي که نهرها از زير آنها جاري است وارد مي کنم، براي پاداشي از نزد خدا و خدا پاداش نيک نزد اوست.(195)
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نکات : از بهترين عبادات تفکر در خلقت آسمان و زمين و ساير موجودات است که بواسطة تدبر، تدبير علمي در اين موجودات فهميده ميشود، وعظمت مخلوق دليل بر عظمت خالق است، اگر انسان تدبر و تفکر در يک برگ گل کند چگونه قوة جاذبهاي در آن وديعه شده که بواسطة ريشه و ساقه آب را به بالا کشد، به اضافه خراطي و نقاشي و رنگريزي که درآن بکار رفته، و بداند تمام موجودات به همان نحو تحت کنترل قادر حکيمي است. و چنانکه در حديث آمده رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که شب و سحر برميخاست نظر تدبري به آسمان ميگشود، و اين آيات را تلاوت مينمود، و مناسب است که مسلمان درخلوت و جلوت اين دعا را بخواند که بهترين دعا، دعاهاي قرآن است، و مقصود از منادي محمد - صلى الله عليه وسلم - و ممکن است قرآن باشد.
ںw يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي د‰"n=خ6ّ9$#* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ كS$ygخRùQ$#*ا`إ3"s9 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ ح'#tچِ/F|دj9*
ترجمه : رفت و آمد کافران درشهرها تو را نفريبد(196) اين گردش و رفت و آمد متاع کمي است، سپس مأواي ايشان دوزخ و بدجايگاهي است(197) ليکن کسانيکه از پروردگار خود ترسانند بر ايشان باغهايي است که از زير آنها نهرها جاري است، در آن ماندگارند، ماحضري است از نزد خدا و آنچه نزد خدا ميباشد براي نيکان خوب است.(198)
نکات : مقصود از تَقَلُّبُ ، رفت و آمد و نفوذ کفار است در ميان بلاد و کلمة نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دلالت بر اهميت و عظمت ما حضر إلهي دارد، و نُزل و يا ماحضر به آن چيزي ميگويند که وقت نزول ميهمان مقدمهاي حاضر ميکنند تا پس از خستگي نعمتهاي بيشتري تهيه کنند.
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¨bخ)ur مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ة>$|،إsّ9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ scqكsخ=ّےèي*
ترجمه : و به تحقيق بعضي از اهل کتاب کساني هستند که به خدا وبه آنچه بر شما نازل شده وآنچه به ايشان نازل شده ايمان دارند در حاليکه براي خدا فروتني دارند و آيات خدا را به بهاي اندک نميفروشند، آنان اجرشان نزد پروردگارشان است، به راستي خدا به سرعت حساب را ميرسد(199) اي مؤمنين صبور باشيد و در صبر غلبه کنيد و آماده باشيد، و از خدا بترسيد، شايد رستگار شويد.(200)
نکات : چون در اين سوره مذمت بسياري از اهل کتاب شده بود در اينجا خدا فرموده همه يکسان نيستند، بلکه اهل انصاف و ايمان نيز در ميان ايشان پيدا مي شود. مقصود از #rمچخ/$|¹u اين است که در مقابل دشمن پايداري کنيد تا بر آنان بواسطة پايداري غالب آئيد. وجملة #qنخ/#u'u دليل است بر وجوب مرابطه و آن مهيابودن در سرحدات مملکت اسلامي است براي حفظ حدود و ثغور براي جلوگيري از کفار. و أما زمان ما مفاد صابروا اين است که درمقابل سفاهت جهال و در مقابل ايجاد شبهات اهل باطل استقامت ورزيد و در بحث با ايشان غالب گرديد، و مرابطة اين زمان شامل است که قوانين اسلامي و عقائد آن را از شر اجانب حفظ کنند و نگذارند عدهاي خرافات را بنام اسلام وارد افکار جوانان اسلامي بنمايند. پس آية آخر اين سوره براي عمل و رستگاري جامع است.

سورة نساء مدني و داراي 176 آيه ميباشد

ijk
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$pks‰r'¯"tƒ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ $Y6Sد%u'* وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا #Zژچخ6x.* وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (#qن9qمèsي*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم. اي مردم بترسيد از پروردگارتان آنکه شما را آفريد از تن واحد و جفت او را از او آفريد، و از آن دو مردان و زنان بسياري منتشر نمود، و بپرهيزيد از خدائي که باو و بارحام از يکديگر سؤال ميکنيد براستي که خدا بر شما نگهبان بوده است(1) و اموال يتيمان را به ايشان بدهيد و تبديل مکنيد خبيث رابه جاي پاکيزه واموال ايشان را به ضميمة اموال خودتان مخوريد زيرا آن گناه بزرگي است(2) و اگر از بيعدالتي در حق يتيمان بترسيد پس نکاح کنيد آنچه را خوش آيد شما را از زنان دودو و سهسه و چهارچهار، پس اگر خوف بيعدالتي داريد پس يکي يا آنچه دستهاي شما مالک شده است، اين نزديکتر است به اينکه جَور نکنيد.(3)
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نکات : مقصود از خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، خلقت تمام افراد آدمي است از جدشان آدم که تن واحد است و ممکن است بگوئيم آفريد شما را از جنس واحد يعني شما بنيآدم را از جنس واحد آفريد تا به يکديگر مأنوس شويد و اگر از يک جنس نبوديد از هم تنفر داشتيد و وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا نيز احتمال دو معني را دارد. و مقصود از جملة تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ که در اصل تتسائلون بوده و براي تخفيف يک تاء ساقط شده اين است که معمول بوده بين عرب که براي جلب عطوفت و لطف طرف خود ميگفتند : أسئلک بالله ويا بالله أحلف عليک و يا بالرحم أسئلک و اين معني بنابراين است که و P%tnِ'F{$#u عطف به "هاء" بِهِ و مجرور باشد وأما اگر عطف به !$# ومنصوب بخوانيم چنانکه قرائت مشهور همين است پس معني چنين ميشود: بترسيد از خدائي که بنام او سؤال مي کنيد و ميگوئيد: أسئلک بالله و او را اطاعت کنيد و بترسيد ارحام ارحام را باينکه صله کنيد. و جملة : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... جملة شرط و جزاء ميباشد، بعضي گفته تناسبي بين اين شرط و جزا نيست و لذا بايد چيزي حذف شده باشد، ولي بايد گفت تناسب بين شرط و جزا موجود است، زيرا در زمان جاهليت دختران يتيم را به ازدواج خود درميآوردند براي مال و جمالشان به يک مهرية مختصري، وکسي نبود شر آن شوهران را از سر آن دختران کوتاه کند، و مال ايشان را از چنگ شوهران خارج کند و غالباً مال دختران را تصاحب نموده، وبيعدالتي ميکردند، حقتعالي در اين آيه ميفرمايد اگر خوف از بيعدالتي داريد نسبت به دختران يتيم زنان بزرگ را بازدواج درآوريد، و از دختران يتيم صرفنظر کنيد و نسبت به ايشان بيعدالتي نکنيد ومال ايشان را نخوريدچنانکه آية 127 همين سوره نيز در اين موضوع نازل شده است.
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و از جملة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً استفاده ميشود که براي مردم معمولي جايز نيست بيش از يک زن نکاح کنند و اسلام بيش از يک زن را براي مرد جايز ندانسته.
(#qèي#uنur النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا $\"ےƒحگ£D*
ترجمه : و مهريههاي زنان را به طيب خاطر بدهيد بعنوان هديه و عطا (بدون توقع)، پس اگر بميل خود براي شما چيزي از آن را گذشتند پس آن را گوارا و سازگار بخوريد.(4)
نکات : اين آيه دلالت دارد که مهر زن را شوي او بايد بدون کم و کسر و بدون توقع بدهد و کم و کسرکردن از صداقي که ضمن عقد ذکر شده جايز نيست. و جملة فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ... دلالت دارد که اگر خود زنان چيزي از مهر خود را به ميل خود به شوهران ببخشند اشکالي ندارد.
ںwur تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا $]ùrâگ÷ê¨B*
ترجمه : و اموال خود را که خدا آن را قوام کار شما قرار داده به سفهاء ميدهيد، و روزي ايشان را که در ان اموال است بدهيد و بپوشانيد ايشان را و به ايشان سخن نيکو بگوئيد.(5)
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نکات : آيه دلالت ميکند بر اينکه يکي از محجورين از تصرف در اموال، سفيه است. وجملة: وَلَا (#qèي÷sèي... شامل تمام مکلفين ميشود چه کسي که ولايت بر سفيه داشته و چه غير او، أما ظهور صدر و ذيل آيه اين است که مخاطب اين خطاب، اولياء سفيه ميباشند بدليل جملة:ِNèdqè%م-ِ'$#ur ... که مخاطب ولي سفيه است و او بايد روزي سفيه را مرتب کند. أما چرا أَمْوَالَكُمُ گفته با اينکه مال از سفيه است نه از اولياء، براي اينکه مال در تحت تصرف اولياء ميباشد، و به اضافه خدا اموال را براي قوام کار مردم قرار داده که بايد اموال در خدمت و به نفع جامعه مصرف شود در حاليکه تصرف سفهاء در اموال چنين نبوده و بعکس ميباشد که چنانچه افراد سفيه را همچون ديگران مالک ومتصرف در اموال بدانيم، اين سفيهان اموال را نابود و حتي ممکن است بوسيلة آن اموال زيانها و خساراتي نيز به اجتماع وارد سازند. وکلمة فِيهَا در جملة وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا دلالت دارد که ازاصل مال نبايد به سفيه داد، زيرا منها نفرموده و اگر منها بود و از اصل مال به او ميدادند مال او تمام ميشد، پس مقصود اين است که در مال او معاملاتي انجام گيرد و به قدر نفقة سفيه درآورند و به او بدهند. و ذکر سفيه در اين آيه ذکر وصف مشعر بر عليت است، يعني سفه علت حجر است چه قبل از بلوغ باشد و چه بعد، ولواينکه پس از بلوغ عارض شده باشدف چه حاکم حکم بکند و چه نکند، پس به مجرد ظهور سفاهت ازمال خود محجور است. وکلمة أَمْوَالَكُمْ دلالت دارد بر اختصاص حکم حجر به اموال نه در حقوق و نه در قصاص و طلاق و مانند آن.
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#qè=tGِ/$#ur الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ $Y7Sإ،ym*
ترجمه : و يتيمان را بيازمائيد تا هنگامي که به سنّ زناشوئي برسند، پس اگر در ايشان رشدي يافتيد پس مال ايشان را به ايشان بسپريد و آن را به اسراف و شتاب از بيم آنکه بزرگ شوند صرف مکنيد، و هر که غني باشد پس بايد عفت جويد و هر که فقير است بايد به طور پسنديده صرف کند، پس چون اموالشان را به ايشان داديد بر آنان گواه گيريد، وخدا براي رسيدگي به حساب کافي است.(6)
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نکات : جملة : #qè=tGِ/$#ur ... دلالت دارد بر اينکه بايد يتيم را آزمايش مالي کرد، زيرا اين آيه راجع به اموال اوست، پس در حضور طفل با مشورت او معامله کنند اگر ديدن ضرر و نفع معامله را درک ميکند بايد مال او را بدست او دهند بدليل جملة : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ ...، و از مفهوم آن استفاده ميشود که اگر رشد فکري نداشت نبايد مال او را بدست او داد ولو اينکه پس از بلوغ باشد ومقصود از إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اين است که قدرت بر ازدواج و نکاح پيدا کند، و نشانة آن خروج مني و احتلام است و نشانة ديگر روئيدن موي عانه و کلفت شدن صوت و باريکشدن سر دماغ است، أما هر يک از اينها کاشف تام نيست و همچنين است سال. و کلمة الْيَتَامَى اطلاق دارد شامل دختر يتيم نيز ميشود، و نشانة بلوغ او حيض و رشد عقلي است. و فاء # qمèsù÷S$$sù دلالت دارد که بدون معطلي و بدون فاصله پس از رشد مال او را به او بدهند. و جملة : وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ... دلالت دارد که به طور اسراف و عجله بايد مال او را نخورند وأما به طور مخالطه که به صرفة يتيم باشد خوردن ولي مال او را اشکال ندارد. و از جملة : فَأَشْهِدُوا ِNحkِژn=tو، استفاده ميشود که در موقع سپردن مال او بايد شاهد گرفت براي دفع تهمت از ولي که نگويند مال او را خورده و اگر طفل منکر شد احتياج به قسم نباشد.
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ةA%y`جhچ=دj9 نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا $Zتrمچّے¨B* وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا $]ùrمچ÷è¨B* وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا #´‰ƒد‰y™* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ #Zژچدèy™*
ترجمه : براي مردان بهرهاي است از آنچه والدين و نزديکان گذاشتند و براي زنان بهرهاي از آنچه والدين ونزديکان گذارند از آنچه کم باشد از آن و يا زياد، بهرة واجب شده(7) و چون نزديکان ويتيمان و فقيران وقت قسمت حاضر شدند، پس به ايشان از آن روزي دهيد و سخن پسنديده به ايشان بگوئيد(8) و بايد بترسند آنانکه اگر از پس خود فرزندان ناتواني بگذارند که بر ايشان بترسند، پس بايد از خدا بترسند وسخن استوار بگويند(9) براستي آنانکه اموال يتيمان را به ستم ميخورند همانا در درونهاي خود آتش ميخورند و به زودي در آتش سوزان درآيند.(10)
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نکات : چون در زمان جاهليت اطفال و زنان را از ارث محروم ميکردند و ميگفتند آنکه ميتواند در جنگ شمشير ونيزه بکار برد ارث ميبرد حقتعالي در آية 7 فرموده در ارثبردن زن ومرد فرقي ندارند چه کم باشد و چه زياد، و در آية 8 تذکر داده که اگر در وقت تقسيم ارث نزديکان ميّت که از ورّاث نيستند و يا يتيم و مسکيني حاضر بودند آنان را محروم نگردانيد. و در آية 9 تهديد نموده دو دسته را؛ أول: آنانکه فرزندان صغير ضعيف دارند براي آنان قيّمي نصب کنند و اموال خود را وقف ويا وصيت براي غير آنان نکنند. دوم: تهديد نموده قيّمها و اوصياء و اولياء صغار را که از خدا بترسند و با صغيران به ظلم رفتار نکنند که امکان دارد فرزندان صغار خودشان چنين گرفتار و زيردست شوند.
Oن3Sد¹qمƒ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا $VJSإ3ym*
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ترجمه : خداوند شما را سفارش ميکند دربارة فرزندانتان که براي پسر مانند نصيب دو دختر است، پس اگر دختران بيش از دو تن شدند براي ايشان است دو ثلث ماترک، و اگر يکي شد براي او نصف است، و براي والدين ميت براي هر يک سدس ماترک است اگر براي ميت فرزندي باشد، و اگر فرزندي ندارد و وارث او والدين او بودند پس براي مادر او ثلث است، و اگر براي ميت برادراني است براي مادر او سدس است، پس از وصيتي که ميت وصيت به آن ميکند و يا ديني که دارد، پدرانتان و يا فرزندانتان نميدانيد کدام يک ايشان از جهت نفع به شما نزديکتر است، و اين تقسيم واجبشدهاي از جانب خداست، براستي که خدا دانا و حکيم بوده است.(11)
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نکات : در ارث طبق دستور اين آيات ورثه سه دسته ميشوند : دستة اول فرزندان و والدين که تا يکي از افراد اين دسته باشند ارث به دو دستة ديگر نميرسد. حال در اين آيه جملة : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ميگويد اگر ميتي داراي پسر و دختر است، پسر دو مقابل دختر ارث ميبرد، پس اگر وارث ميت منحصر به يک پسر است که تمام ماترک از اوست و اگر هم پسر دارد و هم دختر، پسر دو مقابل دختر ميبرد، که اگر يک پسر دارد و يک دختر مال سه قسم ميشود يک قسم از دختر و دو قسم از پسر، و اگر دو پسر دارد و يک دختر، مال او پنج قسم ميشود بهر پسري دو سهم و به دختر يک سهم، و اگر يک پسر دارد و دو دختر مال چهار سهم ميشود دو سهم از پسر و دو سهم از دو دختر بهر دختري يک سهم. و جملة: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ بû÷ütGt^ّO$#... دلالت دارد که اگر وارث ميت چند دختر شدند دو ثلث ماترک را ميبرند و اگر يکدختر باشد نصف را ميبرد، و أما اگر دو دختر باشند آنها نيز دو ثلث مي برند بدليل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ زيرا اگر نصيب هر دختري با بودن پسر ثلث باشد، پس با بودن دختري ديگر بون پسر نيز بايد ثلث باشد، پس هردختري بايد سهمش ثلث باشد و ميشود دو دختر دو ثلث. و جملة : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا â¨ك‰ ،9$#... دلالت دارد که اگر ميت پدر و مادر دارد با اولاد، سهم هر يک از پدر ومادر سدس ميشود، و جملة : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ے¼çmrOح'urur... دلالت دارد که اگر ميت فرزند نداشت مادر ثلث ميبرد در صورتيکه کلاله نباشد، و اگر کلاله داشت باز همان سدس را ميبرد. پس در تقسيم سهم پدر ومادر را ميدهند و باقي را همانطوريکه آيه اشاره کرده به اولاد تقسيم ميکنند اگر اولاد داشته باشد. و جملة : مِنْ بَعْدِ 7pد¹ur...
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تا آخر، دلالت دارد که تقسيم ارث پس از عمل به وصيت و پس از دادن دين ميت است، پس بايد دين ميت را بدهند و وصيت او را نيز مراعات کنند. اگر چيزي از ماترک مانده تقسيم کنند و اگر کسي بخواهد به عقل ناقص خود طور ديگري که خدا نفرموده تقسيم کند جواب او جملة : لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ميباشد، يعني شما افراد بشر نميدانيد کداميک از والدين واولاد براي شما نافعتر و يا نزديکترند، پس تسليم سخن خدا باشيد زيرا تقسيمات إلهي از روي علم وحکمت است بدليل اينکه فرموده : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا $VJSإ3ym.
ِNà6s9ur نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ زOSخ=ym12
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ترجمه : و براي شما مردان است نصف آنچه زنان شما گذاشتهاند اگر براي زنان فرزندي نباشد، پس اگر آن زنان فرزندي داشتند براي شما چهار يک ماترک ايشان است پس از وصيتي که بنمايند ويا ديني که داشته باشند، و براي زنانتان چهار يک از ماترک شماست اگر براي شما فرزندي نباشد پس اگر براي شما فرزندي بود براي زنان هشت يک از ماترک شماست پس از وصيتي که به آن عمل کنيد و يا دَين، و اگر مردي ارث برده شود از جهت کلاله و يا زني و براي آن مرد ميت برادر و يا خواهري باشد براي هر يک از اين دو سدس است پس اگر زيادتر از اين بودند پس ايشان در ثلث شريکند پس از وصيتي که به آن وصيت شده و يا ديني، در حاليکه به آن وصيت ضرري وارد نشده باشد، و اين وصيت إلهي که به شما نموده وصيتي است، و خدا داناي بردبار است.(12)
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نکات : در اين آيه پس از تعيين سهم زوج و زوجه از ماترک، بيان نموده سهم طبقة دوم از ارث را که برادر وخواهر باشند. و از آيه استفاده ميشود که زوج و زوجه با هر طبقهاي از وراث باشند ارث ميبرند، و ارث از اصل ماترک الميت ميباشد بدليل جملة مِمَّا تَرَكْتُمْ وجملة مِمَّا z`ٍ2tچsي. ونيز جملة : مِمَّا تَرَكْتُمْ که در آيه ذکر شده شامل ميشود زمين خانه و باغ را هرگاه زوج چنين املاکي داشته، و فوت نموده، که طبق آيه زوجه از آنها نيز ارث ميبرد زيرا جزء ماترک زوج است. و أما ارث برادر و خواهر، پس دو آيه راجع به آنان نازل شده، يکي همين آية 12 و ديگر آية 176 که در همين سوره خواهد آمد. أما اين آيه که ايشان را کلاله خوانده که به معني بستگان است زيرا خواهر و برادر از بستگان ميت ميباشند. از جملة : فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ استفاده ميشود که اگر وارث ميت يک برادر أمي باشد فقط و يا يک خواهر امي فقط، پس يک سدس را ميبرد بالفرض يعني طبق فريضة قرآني و باقي مال را چون ميت وارث ديگري ندارد نيز به او ميدهند بالرد، يعني بواسطة عدم وارث به او رد ميشود، و اگر يک برادر ويا يک خواهر بيشتر باشند. طبق قانون فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ... شريکند در ثلث مال بالفرض، و باقي مال را نيز به ايشان ميدهند بالرد، و بين ايشان به تساوي تقسيم ميشود، و چون آيه دربارة خواهر و برادر أمّي يعني مادري نازل شده حکم برادر و خواهر أمي همين است که ذکر شد، و أما خواهر و برادر أبي و يا ابويني در آية 176 ذکر خواهد شد. و باقي مسائل ارث کلالة أمي رجوع شود به رسالة "احکام القرآن" ما.
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sپù=دي حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ قOSدàyèّ9$#* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ رْüخgoB*
ترجمه : اين است حدود خدا و مقررات او، و آنکه اطاعت خدا و رسول او کند او را به بوستانهايي داخل ميکند که از زير آن نهرها جاري است در حاليکه در آن جاويد باشند، و اين کاميابي بزرگ است(13) و آنکه خدا و رسول او را نافرماني کند واز حدود و مقررات او تجاوز نمايد او را به آتش وارد سازد در حاليکه در آن جاويد باشد و براي او عذابي است خوارکننده.(14)
نکات : چون قواني ارث را ذکر نمود در اين آيه تذکر داده که هر کسي از حدود و قوانين إلهي تجاوز کند و طبق آن رفتار نکند يکي از گناهان بزرگي را مرتکب شده که مستحق عذاب دوزخ خواد شد آن هم عذاب دائمي، و چون قوانين إلهي را خوار شمرده به عذاب خوارکنده مبتلا گردد.
سةL"©9$#ur يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ ِNà6ح !$|،خpS فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ Wxخ6y™* وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا $¸Jدm'*
ترجمه : و کسانيکه از زنان شما کار زشتي بياورند، پس گواه بگيريد بر ايشان چهار نفر از خودتان، پس اگر گواهي دادند آن چهار نفر، پس آن زنان را در خانهها نگهداريد تا مرگ ايشان برسد و يا خدا براي ايشان راهي قرار دهد(15) و آنانکه کار زشت را ميآورند از شما پس بيازاريدشان، پس اگر توبه کرده و اصلاح نمودند از ايشان اعراض کنيد، به راستي که خدا توبهپذير و رحيم بوده است.(16)
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نکات : مقصود از کار زشت فاحشه، ميتوان گفت زنا، و يا زنا و مساحقه که ماليدن دو زن است فرج خود را بيکديگر. و مقصود از کلمة مِنْ ِNà6ح !$|،خpS ، زنان شوهردار و مسلمان است که او را محصنه گويند که مرتکب چنين گناهي شود که بايد چهار نفر گواهي دهند که او چنين گناهي کرده تا گناه ثابت شود. وکلمة مِنْكُمْ در أَرْبَعَةً مِنْكُمْ دلالت دارد که شاهد بايد از شما مسلمانان باشد نه کافر. و جملة: فَأَمْسِكُوهُنَّ ... دلالت دارد که بايد چنين زني را در خانهاي نگاه داشت و مانع بيرونرفتن او شد تا فوت کند. و قصود از جملة : أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ Wxخ6y™؛ اين است که خدا حکمي براي چنين زنان زناکار تعيين کند و لذا چون آية جَلد نازل شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود اين است راهي که خدا براي ايشان تعيين کرده که بايد تازيانه بخورند، أما زمان ما چون حکم شرعي اجرا نميشود ميتوان گفت: فَأَمْسِكُوهُنَّ ... را بايد عمل نمود. و ظاهراً مقصود از جملة : وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا ... دختر وپسر بدون همسري است که زنا نمايند و تذکير اسماء براي تغليب است و ها در يَأْتِيَانِهَا برميگردد به الفاحشه. و بعضي گفتهاند حد لواط است بدليل تذکير اللذان و ضمير يأتيان و ضمير منکم، و بنابراين قول فَآَذُوهُمَا حد لواط است. وجملة: فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا دلالت دارد که اگر زناکار پيش از مراجعة به حاکم توبه کند حدّي بر او جاري نميشود و أما پس از مراجعة به حاکم واحضار نزد او توبه رفع حد نميکند بدليل آية 85 سورة مؤمن : { فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا } ... (مؤمن : 85)
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$yJ¯Rخ) التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا $\KSإ6ym17 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا $VJSد9r&18
ترجمه : همانا پذيرفتن توبه بر خداست براي آنانکه کار بد ميکنند به جهالت سپس به زودي توبه ميکنند پس ايشانند که خدا توبة ايشان را ميپذيرد و خدا دانا و حکيم بوده است(17) و نيست توبه براي کساني که کارهاي بد ميکنند تا وقت حضور مرگ يکي از ايشان گويد به تحقيق من الان توبه کردم، و نيست توبه بر آنانکه ميميرند درحال کفر، ايشان را برايشان مهيا کرديم عذاب دردناک.(18)
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نکات : از کلمة بِجَهَالَةٍ استفاده ميشود آنانکه بدانائي کار بد ميکنند توبة ايشان پذيرفته نيست، ولي ميتوان گفت کسي که دانا باشد به حضور پروردگار و عظمت او عصيان و گناه نميکند، و حقتعالي که کلمة بِجَهَالَةٍ آورده براي اين است که به بندگان خود يابد بدهد که هر گاه گناه کرديد جهالت را عذر خود قرار دهيد و توبه کنيد. و قال الصادق - عليه السلام - :" کل ذنب عمله العبد و إن کان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه فقد حکي الله قول يوسف لإخوته *هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ& کل معصية جهالة و إن کان علي سبيل العمد لأنه يدعو إليها الجهل و يزينها للعبد و لأنه لا يعلم کنه ما فيه من العقوبة لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله و لأنه في اختياره لذة الدنيا علي العقبي جاهل". ولي بايد دانست ظاهر آيه اين است خدا، فقط گناه کساني را ميآمرزد که اولا از روي جهالت گناه کرده و ثانيا فوري توبه کنند چنانکه فرموده:¢OèO يَتُوبُونَ مِنْ 5=ƒجچs%.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا #ZژچدWں2*
ترجمه : اي مؤمنين براي شما حلال نيست که به اکراه از زنان ميراث بريد و بر ايشان سخت مگيريد براي بردن قسمتي از آنچه به ايشان دادهايد مگر اينکه کار زشتي به آشکارا بياورند، و با آنان به نيکي معاشرت کنيد، پس اگر ايشان را مکروه داشته باشيد چه بسا چيزي را که شما کراهت داريد وخدا در آن، خير بسياري قرار ميدهد.(19)
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نکات : اين آيه براي نهي از اعمال زمان جاهليت نازل شده که رسم بود اگر مردي ميمرد زنان او نيز در شمارة ارثية او بود و پسر بزرگ يا اقوام او، زن را به ارث ميبردند، و خصوصا پسر بزرگ او ميتوانست بدون صداق با زن زناشوئي کند و يا آنها را به همسري ديگران درآورد وحتي قادر بود آنها را از ازدواج به ديگران بازدارد، و ميآمد چادري بر سر او ميافکند وحتي گاهي ارثية او را تصرف ميکرد.
÷bخ)ur أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا $YY خ6oB* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا $Zàخ=xî*
ترجمه : و اگر خواستيد زني را تبديل کنيد و به جاي او زن ديگري بياوريد و به يکي از ايشان پوست گاوي از زر داده باشيد پس از آن چيزي نگيريد، آيا آن را به بهتان و گناه آشکارا ميگيريد(20) و چگونه آن را ميگيريد و حال آنکه بعضي از شما به ديگري کام داده است و زنان از شما پيمان محکم گرفتهاند.(21)
نکات : اين آيات دلالت دارد بر اينکه مهر زن هر قدر زياد باشد اشکالي ندارد، ولي اگر به قدر مهر السنّه باشد بهتر است، ونيز کلمة : "ô‰s%ur 4س|سّùr&" دلالت دارد که به دخول: صداق بر عهدة زوج مستقر ميشود.
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ںwur تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ ¸xخ6y™*MtBجhچمm عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ ِNن3ح !$|،خS وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ مNن3ح !$|،خpS اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ مNà6ح !$oYِ/r& الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا $VJSدm'* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا $VJSإ3ym*
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ترجمه : و نکاح مکنيد آن زنان را که پدران شما نکاح کردهاند، مگر آنچه را که گذشته است، زيرا آن کار زشت وموجب خشم بوده و بد راهي است (22) بر شما حرام شده مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمههاتان وخالههاتان ودختران برادر و دختران خواهر و مادراني که شيرتان دادهاند وخواهران رضاعي شما ومادران زنان شما ودختران زنان شما که در کنار شمايند از آن زناني که به ايشان دخول کردهايد پس اگر دخول به ايشان نکردهايد بر شما باکي نباشد، و زنان پسرانتان که از نسل شمايند، وحرام شده که جمع کنيد بين دو خواهر مگر آنچه گذشته است، به راستي که خدا آمرزندة رحيم است(23) و حرام شده زنان شوهر دار مگر انکه شما مالک آن باشيد : نوشتة خداست براي شما مقرر شده. و براي شما حلال شده آنچه سواي اينهاست که با دادن اموال خود آنان را براي حفظ عفت نه براي زنا بجوئيد، پس آنچه بهره برديد از آن زنان، مزد ايشان را بدهيد بطور وجوب، و بر شما باکي نيست در آنچه رضايت طرفين شما باشد پس از مهر واجب، بدرستي که خدا داناي حکيم است.(24)
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نکات : کلمة : مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ شامل است جدأبي و جدأمي را، بنابراين نکاح زن جدأبي و زن جدأمي نيز بر نوه حرام است. در آيات فوق شماره کرده زناني را که بر مرد حرام است، از جمله زناني که بر مرد حرام است بواسطة نسب مادرانند که فرموده:ِNن3çG"yg¨Bé&، و اين کلمه شامل است مادر و مادر مادر را و ديگر دخترانند که فرموده: ِNن3èي$oYt/ur، و آن شامل است دختر دختر را و هر قدر پائين برود، و دختر پسر وهر قدر پائين برود، چه تولد اينان از نکاح صحيح باشد و چه شبهه و چه به زنا، زيرا بنات اطلاق دارد. و ديگر از زنان محرمه خواهر است بدليل کلمة: Nà6èي؛uqyzr&u، چه خواهر أبويني و چه أبي و چه أمي زيرا اخوات اطلاق دارد. و ديگر عمهها ميباشند و عمه شامل است خواهر پدر و خواهر جد پدري و خواهر جدمادري پدر و هر چه بالا رود به دليل اطلاق Nن3çG"£Jtم. و ديگر از زنان محرمه خاله ميباشد، و او خواهر مادر وخواهر جدة أبي و جدة أمي و هر چه بالا رود به دليل اطلاق Nن3çG"n="yzu، و ديگر از زنان محرمه دختر برادر و دختردختر او يا دخترپسر او هر چه پائين رود به دليل اطلاق وَبَنَاتُ ثˆF{$#. و ديگر از زنان محرمه دختر خواهر و دختردختر او دخترپسر او وهر چه پائين رود به دليل اطلاق بنات الأخت. وديگر از زنان محرمه که بواسطة رضاع يعني شيرخوردن بر مرد حرام ميشود و در اين آيه ذکر شده مادر رضاعي است که شما را شير دادهاند و همچنين خواهران رضاعيت شما به دليل وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ دpyè"|تچ9$#، و ديگر از زنان محرمه مادرزن است به دليل: وَأُمَّهَاتُ ِNن3ح !$|،خS. و ديگر دختر زن است که در کنار انسان بزرگ ميشود و لذا آن را ربيبه گويند به شرطي که به مادر او دخول کرده باشد و اگر دخول نکرده باشد دختر او حرام نميشود. وديگر از زنان محرمه عروس انسان يعني زن پسر نسبي انسان است.
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وديگر از زناني که نکاح آنان حرام است خواهر زن است در حاليکه جمع بين دو خواهر کند به دليل : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ بû÷ütG÷zW{$#. و ديگر از زناني که بر مرد حرام است زن شوهردار است به دليل جملة:àM"oY|ءَsكJّ9$#ur مِنَ دن!$|،دiY9$#. و جملة : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ... را بعضي دليل براي متعه گرفتهاند، در حاليکه اين جمله با توجه به قبل و بعد آن راجع به متعه نيست بلکه مربوط به نکاح دائم است چنانچه در جملات قبل از آن ابتدا زناني را شماره کرده که نکاح با آنان حرام است و فرموده : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ دن!$|،دiY9$#...، MtBجhچمm عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وبعد فرموده : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ِNà6د9؛sŒ، و پس از آن بافاء تفريع فرموده: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، يعني چون از آن زناني که برايتان حلال شده تمتع گرفتيد بطور تمام مهرشان را پرداخت نمائيد زيرا در سورة بقره فرموده اگر با ايشان همخوابي نکرديد فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، يعني نصف مهر را بپردازيد. به هر حال نبايد از وسط آيه و بدون توجه به ماقبل و مابعد، استناد و مطلب آيه را عوض نمود. و بعلاوه اگر کلمة استمتعتم دليل بر متعه ذکر شود عين همين کلمه در سورة احقاف آمده که خدا فرموده : أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، يعني شما در دنيا طيبانتان را صرف و به آنها استمتاع نموديد، پس امروز به عذاب خواري جزاء داده ميشويد، ولي قائلين به متعه، استمتاع از طيبات در اين آيه را دليلي بر متعه نميآورند، با توجه به اينکه در سورة نور آية 26 فرموده : { وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ } ... (نور : 26)
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و ما در مورد متعه توضيح مختصري نيز در کتاب دعاهائي از قرآن دادهايم مراجعه شود. و جملة : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ دpںزƒجچxےّ9$#، دلالت دارد بر اينکه زوج و زوجه پس از تعيين مهر، ميتوانند برضايت طرفين چيزي بر مهر بيفزايند و يا کم کنند.
`tBur لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'* يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ زOSإ3ym* وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا $VJSدàtم* يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ $Zےدè|ت*
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ترجمه : و آنکه از شما توانائي ندارد که زنان آزاد مؤمنات را ازدواج کند، پس ازدواج کند از کنيزان مؤمناتي که شما مالک آنها شدهايد، و خدا به ايمان شما داناتر است بعضي از شما از بعض ديگرند، پس آنان را با اجازة کسانشان ازدواج کنيد و مهرية آنان را به نيکي بدهيد، در حاليکه همسرتان باشند نه در حال زنا، و نه آنانکه پنهاني دوست گرفتهاند، پس چون به همسري درآمدند و کار زشتي کردند بر آنان نصف عذابي است که بر زنان آزاد است، و نکاح با آن کنيزان براي کسي است از شما که از هلاکت بترسد و از زحمت خوف داشته باشد، ولي صبر شما بهتر است براي شما، و خدا آمرزندة رحيم است(25) خدا ميخواهد براي شما بيان کند و شما را به روشهاي آنانکه پيش از شما بودند هدايت نمايد و توبه از شما پذيرد و خدا داناي حکيم است(26) و خدا ميخواهد به رحمت بر شما رجوع کند و آنانکه پيروي شهوات ميکنند ميخواهند شما منحرف شويد بانحراف عظيمي(27) خدا ميخواهد تخفيف دهد از شما و بار گناه شما را سبک کند و انسان ناتوان خلق شده.(28)
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نکات : اين آيات اختصاص دارد به آن موقعي که مسلمين از جنگ با کفار غنائم و اسيران ميآوردند، پس هر جوان فقيري که دچار رنج عزوبت بود ميتوانست از زنان اسير زني براي خود ازدواج کند زيرا خرج ازدواج با آنان کمتر بود، پس چنانکه در آيه ذکر شده در صدر اسلام که کنيز وجود داشت فقط جواني ميتوانست کنيز با ايماني را بنکاح خود درآورد که اولا: بعلت ضعف مالي قادر نباشد با زن آزاد مؤمنه ازدواج کند و ثانيا: از عزوبت رنج زياد ببرد به حديکه ترس و خوف از انحراف و هلاکت پيدا کند چنانچه فرموده : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، ولي با اين حال بهتر آن بود چنين جواني صبر و استقامت داشته باشد و خود را نگه دارد و حفظ عفت کند تا استطاعت پيداکرده و با زن آزاد مؤمنه ازدواج کند چنانکه فرموده : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ ِNن3©9. و شايد يکي از علل ازدواج با زن آزاد مؤمنه اين بود که زن آزاد و مؤمنه داراي سابقة اسلامي و ايماني و تربيت صحيح خانوادگي بوده به طوريکه براي اصلاح نسل مفيدتر و ميتوانست فرزنداني شايسته تربيت نمايد. بنابر آنچه ذکر شد کساني که توانائي ازدواج نداشتند خدا به ايشان نفرموده متعه کنند بلکه بايد صبر و سعي کنند تا استطاعت پيدا کرده و با همسري مؤمن ازدواج کنند چنانکه در سورة نور نيز راجع به کساني که نميتوانند ازدواج کنند خدا نفرموده متعه کنند بلکه فرموده : لْيَسْتَعْفِفِ... يعني بايد عفت ورزند و خود را نگه دارند. و ارجع هنا إلي تحقيقات السيد مصطفي الحسيني الطباطبائي. و جملة:ك#َءدR مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ ة>#xyèّ9$#، دلالت داردکه اگر يکي از زنان اسير کار زشتي يعني زنائي مرتکب شود بايد به قدر نصف زن آزاد تازيانه بخورد.
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$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ $VJSدmu'* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ #·ژچإ،o"*
ترجمه : اي مؤمنين اموال خود را بين خودتان به باطل مخوريد مگر اينکه تجارتي باشد از رضايت طرفين شما، وخودکشي نکنيد، بدرستي خدا به شما رحيم بوده است(29) و آنکه به ستم و تعدي چنين کند، پس به همين زودي او را به آتش دوزخ وارد ميکنيم و اين بر خدا آسان است.(30)
نکات : مقصود از لَا تَأْكُلُوا ... خوردن تنها نيست بلکه هر تصرفي باشد غيرمشروع مانند : ربا و غصب و سرقت و خيانت و انکار حق زيرا به هر عنواني باشد عرف ميگويد مال مردم را خورد. و اطلاق أَمْوَالَكُمْ شامل ميشود تصرف باطل در اموال خود و يا در اموال غير، پس هرمعاملهاي که رضايت طرفين نباشد باطل است و مورد نهي، و آيا نهي موجب فساد است يا خير؟ بايد گفت اگر رضايت طرفين نباشد باطل است، و اگر رضايت طرفين وجود داشت ولي معامله صحيح نبود تصرف هر يک از طرفين در آنچه به او انتقال يافته بواسطة رضايت ديگر اشکال ندارد. و جملة : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ شامل است که انسان خود و مسلمان ديگري را نبايد بکشد، زيرا برادر ديني نيز خودي ميباشد و هر دو مورد نهي ميباشد.
bخ) تَجْتَنِبُوا tچح !$t6ں2 مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا $VJƒجچx.*
ترجمه : اگر از گناهان بزرگ خودداري و دوري کنيد، از گناهان کوچک شما ميگذريم و شما را به جاي ارجمند وارد ميکنيم.(31)
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نکات : هدف دين دورکردن مردم است از گناهان بزرگ، و أما گناهان جزئي اگرچه اجتناب و دوري از آنها نيز پسند خدا و دين است، ولي انسان بايد در جزئيات خيلي غور نکند و خود را به زحمت نيفکند ودر اينکه گناهان بزرگ کدام است اختلاف نظر شده ميتوان گفت آنچه در قرآن صريحا از آن نهي شده و يا وعدة عذاب به آن داده شده، و کيفر دنيوي و اخروي دارد کبيره است، ولي عصيان خدا اهميت دارد در هر چه باشد.
ںwur تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ $VJSخ=tم* وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ #´‰خgx©*
ترجمه : و آنچه را که خدا بدان بعضي از شما را بر بعضي ديگر، برتري داده، آرزو مکنيد، براي مردان بهره و نصيبي است از آنچه کسب کردهاند و براي زنان نصيبي است در آنچه کسب کردهاند، و خدا را از فضل او سؤال کنيد زيرا خدا به هر چيزي دانا بوده است(32) و براي هر يک ازمردان و زنان ارث خوراني قرار داديم از آنچه والدين و خويشان گذارند و از آنانکه پيمان بستهايد. پس نصيب و بهرة ايشان را بدهيد، به راستي که خدا بر هر چيزي شاهد وگواه بوده است.(33)
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نکات: زمان جاهليت به زنان و اطفال ارث نميدادند و مال زن را از او باز ميداشتند، حقتعالي بواسطة آيات فوق از اين کار نهي نموده. و مقصود از نهي تمني در جملة:ںwur تَتَمَنَّوْا ... اين است که اگر کسي در صفات روحي و جسمي و يا مالي برتري داشت شما به او حسد نبريد وزوال آن را طالب نباشيد و به خدا اعتراض نکنيد، بلکه از خدا بخواهيد که به شما نيز عطا کند و به عطاي او راضي باشيد، چنانکه فرموده : وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ ے¾د&خ#ôزsù. و مقصود از : الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، شامل نسبي و سببي ميشود مانند طبقة اول ودوم و سوم و زوج و زوجه. و مقصود از وَالَّذِينَ عَقَدَتْ ... ضامن جريره است که در شرع تجويز شده کسي با ديگري پيمان ببندد که در جنگ و صلح با هم همراهي کنند، و اگر هر يک را جنايتي و ديني بر عهده آمد ديگري بپردازد، و صيغة آن چنين است : دست توي دست يکديگر ميگذارند، يکي ميگويد : عاهدنا أن دمک دمي و ثارک ثاري و حربک حربي و سلمک سلمي تورثني و ارثک و تطلب بي و اطلب بک تعقل عني و اعقل عنک. که در صورت نبودن و ارث نسبي و سببي او ارث ميبرد.
مA%y`جhچ9$# قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا #Zژچخ6ں2*
(1/572)



ترجمه : مردان کارگزاران و سرپرستند بر زنان بسبب آنچه خدا برتري داده بعضي از ايشان را بر بعض ديگر و بسبب آنچه انفاق کردهاند مردان از اموال خود، پس زنان شايسته اطاعت کنندگانيند که غيب مردان را حفظ کنند به آنچه خدا حفظ نموده، و آن زناني که از سرکشي آنان خوف داريد ايشان را موعظه کنيد و در خوابگاهها ازايشان دوري کنيد، و ايشان را بزنيد، پس اگر از شما اطاعت کردند به هيچ وجه بر ايشان ستم روا مداريد، به درستي که خدا والا و بزرگ است.(34)
نکات : حقتعالي مردان را برتري داده و بر زنان گمارده، و کارگزار و سرپرست زنان نموده، بواسطة اينکه به مردان برتري در نيروي فکري و بدني داده شده و بر اعمال شاقه توانائي بيشتري دارند، اين از نظر عقل. و اما شرعا جهاد و خطبه و اذان وجمعه بر ايشان واجب است. باضافه بايد بر زنان انفاق کنند و مخارج زنان را چه از جهت طعام و لباس و چه از جهت مسکن بايد متحمل شوند. و لذا خدا فرموده : وَبِمَا (#qà)xےRr&. و أما اگر زنان طغيان کردند، بايد با ايشان چنانکه در آيه دستور داده رفتار کرد بشرطيکه ديه وارد نشود.
÷bخ)ur خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا #Zژچخ7yz*
ترجمه: و اگر از ناسازگاري ميان آنان خوف داشتيد، پس داوري از خانوادة مرد وداوري از خانوادة زن بفرستيد، اگر آن دو ارادة اصلاح کنند خدا توفيق دهد و وسائل اصلاح را در ميان ايشان فراهم کند، زيرا خدا دانا و آگاهاست.(35)
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نکات: مخاطب وَإِنْ خِفْتُمْ ... مردم و حاکم شرع است و يا فاميل طرفين است که بايد دو نفر از کسان خود را بفرستند. وجملة فَابْعَثُوا ... اعم از اين است که بعثت به رضايت زوجين باشد و يا خير. و کلمة : حَكَمًا ميرساند که دو نفر بعنوان حکومت وارد ميشوند و زوجين بايد به حکم ايشان اطاعت کنند. و جملة : إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ... دلالت دارد که حکمين و يا زوجين بايد براي اصلاح اقدام کنند و نيت تفرقه نداشته باشند. و اگر اصلاح نشد و بنا بر تفرقه شد، بهتر آن است که به اذن زوجين تفرقه حاصل شود.
(#rك‰ç6ôم$#ur اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا #·'qم‚sù*
ترجمه : و خدا را عبادت کنيد، و هيچ چيزي را شريک او نکنيد، و به والدين و خويشان و يتيمان و مساکين و همسايگان نزديک و همساية دور و يار نزديک و راهگذر و آنکه به ملکيت شما درآمده، احسان کنيد، زيرا خدا دوست نميدارد خودخواهي که به خود مينازد.(36)
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نکات : جملة : وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اطلاق دارد که بايد چيزي را شريک خدا نکرد نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال و نه در عبادت و نه در حکم. شريک در ذات اين است که کسي بگويد دو ذات در قديم بوده و يا دو وجود در قديم بوده. و أما شرك در صفات اين است که بگويد غير خدا همه جا حاضر و يا ناظر و يا مدير و يا مدبر و يا شنوا و يا بينا و يا صفات ديگر خدا را واجد است. و أما شرک در افعال اين است که غير خدا را شافي و يا کافي و يا نگهبان و يا خالق و يا رازق بداند. و شرک در عبادت اين است که غير خدا را بندگي کند و يا غير خدا را در عبادت بخواند و يا براي غير خدا کرنش کند مانند کرنشي که براي خدا ميکند. وشرک در حکم اين است که به کسي غيرخدا بگويد :"يا شريک القرآن" و يا حکم کس ديگر را واجب الاطاعه بداند.
tûïد%©!$# يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا $YYخgoB*
ترجمه : آنانکه بخل ميورزند و مردم را به بخل أمر ميکنند، و آنچه خدا از فضل خود به ايشان داده کتمان ميکنند، و براي کافرين عذاب خوارکننده مهيا کردهايم.(37)
نکات : مقصود از بخل، بخل در مال فقط نيست بلکه بخل در علم و بخل در ارشاد و بخل در اظهار حق و کتمان هر چه خدا به ايشان داده و يا ايشان را آگاه ساخته، مانند يهود که بخل ورزيدند از اينکه آگاهي خود را که در حق محمد داشتند به مردم اظهار کنند، و به ديگران أمر ميکردند که شما نيز از اظهار حق بخل بورزيد و آنچه ميدانيد کتمان کنيد.
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tûïد%©!$#ur يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ $YYƒجچs%* وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ $¸JSخ=tم* إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا $VJSدàtم* فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ #Y‰حky​* يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ $ZVƒد‰tn*
ترجمه : و براي آنانکه اموال خود را براي ديدن مردم انفاق ميکنند و به خدا و به روز ديگر ايمان ندارند و کسيکه شيطان همدم او باشد پس بد همدمي است(38) و چه چيز بود بر ايشان (يعني چه ضرري داشت) اگر به خدا و روز ديگر ايمان ميآوردند و از آنچه خدا روزي ايشان کرده انفاق ميکردند، و خدا به ايشان داناست(39) محققا خدا به مقدار ذرهاي ستم نميکند و اگر کار نيکي باشد آن را ميافزايد واز نزد خود اجر بزرگ ميدهد(40) پس چگونه باشد وقتي که بياوريم از هر أمتي به گواهي و تورات بر اينان گواه آوريم(41) آن روز کافران و آنانکه نافرماني رسول کردند دوست ميدارند که کاش زمين به ايشان هموار ميشد (يعني زير خاک ميشدند) و از خدا سخني را کتمان نميکردند.(42)
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نکات : جملة : وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ ... عطف است بر لِلْكَافِرِينَ در آية قبل، و مقصود از قرين بودن شيطان اين است که دائما ايشان را وسوسه ميکند. و مقصود از:ِqs9 تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ اين است که زير خاک بودند و زمين را بر روي بدن ايشان هموار ميکردند که ديگر از آن خارج نميشدند. ومقصود از : وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ $ZVƒد‰tn، اين استکه کفار کفر خود را انکار ميکنند و خدا اعضاي ايشان را به سخن ميآورد، سپس ايشان پشيمان ميشوند و آرزو ميکنند که خوب بود کتمان نميکرديم کفر خود را. ومقصود از شهادت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شهادت اوست بر اهل زمان خود و اصحاب خود، به قرينة آيات ديگر.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا #·'qàےxî*
ترجمه : اي مؤمنين به نماز نزديک نشويد در حاليکه شما مستيد تا اينکه بدانيد چه ميگوئيد و نه در حال جنابت، مگر اينکه گذرکنندگان راه باشيد، تا اينکه غسل کنيد، و اگر بيمار و يا بر سفر بوديد و يا يکي از شما از قضاي حاجت آمد و يا با زنان جماع کرديد پس آبي نيافتيد تيمم کنيد زمين پاکي را، پس بماليد به صورتها ودستهاي خودتان، بدرستي که خدا بخشنده و آمرزنده است.(43)
(1/577)



نکات : مقصود از جملة : لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ... بظاهر اين است که در حال مستي به نماز نزديک نشويد وصلاه معناي حقيقي ان يعني نماز مراد است نه مسجد زيرا نفرموده : لاتقربوا المسجد ... و مقصود از : وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ، اين است که در حال جنابت نماز نخوانيد تا اينکه غسل نمائيد مگر اينکه مسافر باشيد و آب پيدا نکنيد که مراد از عَابِرِي سَبِيلٍ ، آن مسافري است که در بين راه آب ندارد. ولي بعضي به علاقة حال و محل گفتهاند مقصود از صلاه محل نماز است که مسجد باشد يعني در حال مستي به مسجد نزديک نشويد و بنابراين قول مقصود از جملة : وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ اين ميشود که شخص جنب به مسجد نرود مگر بعنوان راهگذر که از دري وارد واز در ديگر خارج شودو درنگ نکند. مطلب ديگر اينکه مقصود از سکاري، سکر و مستي حقيقي است، ولي در سکر مجازي يعني سکر خواب و اغما و غفلت بهتر آن است که به نماز نزديک نشود، زيرا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ در تمام اينها مصداق دارد. و ديگر اينکه حَتَّى تَعْلَمُوا دلالت دارد بر اينکه انسان نمازگزار بايد بداند چه ميگويد، پس بايد مقداري از لغت و زبان عرب را فراگيرد تا بفهمد در نماز چه ميگويد. و ديگر اينکه در #qè=إ،tFَّsي چون نفرموده کجاي بدن را غسل دهيد اطلاق دارد و شامل تمام بدن ميشود، پس انسان براي نماز اگر جنب شده بايد تمام بدن را غسل دهد. و در تيمم طبق قرآن بايد بر صعيد تيمم کند و صعيد زمين خاکي را گويند، پس با وجود خاک انسان نبايد به چيز ديگر تيمم کند.
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Ns9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا ں@خ6،،9$#* وَاللَّهُ أَعْلَمُ ِNن3ح !#y‰ôمr'خ/ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ #ZژچإءtR* مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا WxSخ=s%*
ترجمه : آيا نظر نيفکندي به سوي آنانکه بهرهاي از کتاب تورات داده شدهاند گمراهي را ميخرند و مي خواهند که شما راه را گم کنيد(44) و خدا به دشمنان شما داناتر است، و خدا براي سرپرستي کفايت و براي ياري کفايت و بس است(45) از جمله کساني که يهودي شدهاند تحريف ميکنند کلمات را از جاهايش، وميگويند شنيديم و نافرماني کرديم، و بشنو نشنوي، و ما را رعايت کن، در حاليکه مقصودشان پيچاندن زبان و طعنهزدن در دين است، و اگر ايشان بگويند شنيديم و اطاعت کرديم و بشنو و به ما مهلت بده هر آينه براي ايشان بهتر و راستتر بود، وليکن خدا بسبب کفرشان لعنتشان نموده و از حق دورشان کرد، پس ايمان نميآورند مگر کمي.(46)
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نکات : مقصود از کلمة نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ همان نيمه دانشمنداني است که مقداري از کتاب آسماني را ياد گرفتهاند، و باقي آن را نميدانند، و لذا مشتري ضلالتند، و أما اينکه آنان چگونه مشتري ضلالت بودند، ميتوان گفت باينگونه که با علم به نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - کفر به او را ميپسنديدند، و براي تعصب خود را به گمراهي زده و مي خواستند که مسلمين نيز گمراه باشند. و مقصود از يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ ... ممکن است تحريف لفظي باشدکه الفاظ تورات را عوض ميکردند، زيرا نسخههاي تورات کم بود و صنعت چاپ بوجود نيامده بود، و مردم نيز اکثرا بيسواد بودند، و لذا ممکن بود عبارات تورات را عوض کنند، و ممکن است مقصود از تحريف، تحريف معنوي باشد که عبارات آن را معني ديگري بدلخواه خود ميکردند، مثلا رجم را به معني حد ميگرفتند. ومانند زمان ما که با قرآن بازي ميکنند و معاني دلبخواه خود را به قرآن نسبت ميدهند، آن زمان نيز با تورات چنين ميکردند. و مقصود از سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا تمسخر بود. و مقصودشان از رَاعِنَا اين نبود که ما را مراعات کن، بلکه باستهزاء ميگفتند، و يا مقصودشان از آن راعينا يعني چوپان ما بود.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ "wqمèّےtB* إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا $¸JSدàtم*
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ترجمه : اي کساني که داراي کتابيد ايمان بياوريد به آنچه نازل کردهايم در حاليکه تصديق ميکند آنچه را با شماست، پيش از آنکه صورتها را محو کنيم و به پشتها برگردانيم، و يا ايشان را لعن کنيم چنانکه اصحاب سبت (روز شنبه) را لعن کرديم، وأمر خدا شدني بوده است (47) براستي و تحقيق که خدا شرک به او را نميآمرزد، و پايينتر آن را براي هر کس که بخواهد، ميآمرزد، و آنکه به خدا شرک آورد، پس به تحقيق گناه بزرگي را مرتکب شده است.(48)
نکات : مقصود از اصحاب سبب کساني بودهاند که روز شنبه از ماهيگيري تعطيل نکردند، وحيله کردند در گرفتن ماهي، و خدا مسخشان کرد چنانکه در سورة اعراف آية 163 قصة ايشان ذکر شده. و در جملة : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، اشكال شده که مشرک توبه نميکند تا خدا بيامرزد ونيامرزد و باضافه اگر توبه کرد مشرک نيست، و مشرک خدا را قبول ندارد؟ جواب اين است که مقصود از مشرک آن کسي که خدا را قبول دارد به يکتائي و خالقيت مانند مشرکين مکه، وليکن غيرخدا را ميخواند وبراي خواندن خدا واسطه قائل ميشود و بندگان خدا را در کارهاي خدا دخالت ميدهد و براي غيرخدا نذر و نياز ميکند و صفات خدا را به بندگان او ميهد مانند صفت لامکاني و حضور کل مکان را براي غيرخدا قائل ميشود و يا او را سميع کل صوت ميداند و هکذا، سپس با همين عقايدو اعمال بدون توبه از دنيا برود،
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ِNs9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ ¸xدGsù* انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا $·Z خ7oB* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا ¸xخ6y™* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ #·ژچإءtR*
ترجمه : آيا نظر نکردي به سوي آنانکه خود را پاک ميشمرند (از خود تمجيد ميکنند) بلکه خدا تمجيد ميکند هر کسي را که بخواهد، وبه قدر رشتة هستة خرما به ايشان ستم نشود(49) بنگر چگونه بر خدا دروغ ميبندند، و کافي است که اين گناهي آشکار باشد(50) آيا نظر نکردي به سوي آنانکه نصيبي از کتاب (تورات) دارند، که ايمان به جبت و طاغوت ميآورند (جبت و طاغوت نام دو بت بود) وبه کفار ميگويند ايشان (يعني مشرکين) هدايت يافتهترند از مؤمنين براه (51) ايشانند آنانکه خدا لعنتشان کرده، و کسي را که خدا لعن کند براي او ياوري نخواهي يافت.(52)
نکات : آنانکه خود را تزکيه و تعريف ميکردند، يهود بودند که ميگفتند: ما مشرک نيستيم، بلکه از بندگان خاص خدا و ابناء خدا و احباء او ميباشيم، و داخل بهشت نميشود مگر آنکه يهودي باشد، و ميگفتند: پدران و اجداد ما از انبياء بوده و روز قيامت براي ما شفاعت خواهند کرد، روزي عده اي از يهود اطفال خود را آوردند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، و گفتند: والله ما مانند اين اطفال ميباشيم آنچه در شب عمل کردهايم بروز جبران و عفو ميشود، و آنچه در روز کردهايم به شب جبران و عفو ميشود!
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متأسفانه عدهاي از ملت ما همان خودخواهي يهود را دارند و خودپسندي ميکنند که ما پيرو أئمه هستيم و هر چه بکنيم مورد عفو خواهد بود، در صورتي که کتاب آسماني ايشان قرآن است، قرآن تمام اين اوهام را مردود ساخته است، و اين چيزها را افتراء بر خدا دانسته، و فرموده كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ . ومقصود از يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ دNqنَ"©ـ9$#ur، عدهاي ازيهود بوده مانند حي بن اخطب و کعب بن اشرف که براي خاموشکردن اسلام رفتند مکه نزد قريش و ابوسفيان، و با آنان همقسم شدند براي دفع رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، قريش گفتند شما اهل کتابيد، و به محمد نزديکتريد و ما از مکر شما خاطرجمع نيستيم، پس بيائيد براي جبت و طاغوت سجده کنيد تا ما خاطر جمع شويم، پس براي بتها سجده کردند، ابوسفيان گفت آيا ما به هدايت نزديکتريم يا محمد؟ کعب گفت: شما به هدايت نزديکتريد. و آيا جبت و طاغوت در لغت منحصر به بت ميباشد، و يا بهر پرچمدار باطلي، چه مدعي نبوت، و چه مدع ألوهيت، وچه مدعي علم غيب، و چه آنکه حلال و حرام از خود بياورد و مردم را بسوي خود دعوت کند، که تمام اينها را لغت عرب، جبت و طاغوت گويند.
÷Pr& لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ #·ژچة)tR*ôQr& يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا $VJSدàtم* فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ #·ژچدèy™* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِن اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا $VJSإ3ym*
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ترجمه : آيا براي ايشان نصيبي از سلطنت است، پس در آن هنگام نميدهند مردم را نقيري(53) بلکه آيا به مردم حسد ميورزند بر آنچه خدا از فضل خود داده ايشان را، پس به تحقيق به آل ابراهيم داديم کتاب و حکمت را، وبه ايشان داديم پادشاهي عظيمي را(54) پس بعضي از ايشان به آن کتاب ايمان آورد، و بعضي از ايشان بازداشتند از ايمان، و دوزخ براي سوزانيدن کافي است(55) براستي وتحقيق آنانکه به آيات ما کافر شدند به همين زودي وارد ميکنيم ايشان را به آتشي که هر قدر پوستهاي ايشان بسوزد تبديل ميکنيم به پوستهاي ديگري تا بچشند عذاب را، بدرستي که خدا عزيز و حکيم بوده است.(56)
نکات : مردمي که مورد حسد يهود بودند، همان محمد - صلى الله عليه وسلم - و پيروانش بودند که حقتعالي به ايشان نبوت و قدرت و سلطنت بخشيد، و روز بروز قدرتشان زيادتر ميشد، خدا ميفرمايد ما به آل ابراهيم يعني يعقوب ويوسف و سليمان و داود نيز سلطنت و نبوت داديم، شما چرا به آنان حسد نميورزيد. و در جملة كُلَّمَا نَضِجَتْ NèdكSqè=م_... اشکال شده که پوستهاي ديگر که عصيان نکردهاند چگونه عذاب ميشود؟ جواب اين است پوست از عوارض است أما جوهر آدمي و روح او عوض نميشود، و اوست که معذب است. و "نقير" فرو رفتگي و شکاف پشت هستة خرما و کنايه از چيز بسيار کوچک و کمارزش است.
tûïد%©!$#ur آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ¸xSخ=sك*
ترجمه : و آنانکه داراي ايمان و اعمال شايسته باشند، ايشان را داخل خواهيم کرد به باغهائي که از زير آنها نهرها جاري است تا به أبد در آن بمانند، براي ايشان جفتها و همسرهاي پاکيزه باشد، و ايشان را وارد سازيم در ساية کشيده شدة راحتي.(57)
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نکات : خلود در بهشت مؤکد شده به لفظ ابدا، و اين دليل است بر اينکه رحمت خدا از ايشان قطع نخواهد شد.
¨bخ) اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا #Zژچإءt/* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ¸xƒحrù'sي*
ترجمه : به تحقيق خدا شما را أمر ميکند که امانات را به أهل آن برسانيد، و چون بين مردم حکم کرديد به عدالت حکم نمائيد، محققا خدا شما را خوب پند ميدهد، بدرستي که خدا شنوا و بيناست(58) اي مؤمنين خدا را اطاعت کنيد و رسول و صاحبان فرمان از خود را اطاعت کنيد، پس اگر در چيزي نزاع کرديد آن را برگردانيد به خدا و رسول اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، اين بهتر و نيکوتر است از جهت عاقبت.(59)
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نکات : کلمة : الْأَمَانَاتِ جمع است و شامل أمانت خالق ومخلوق هر دو ميشود : أما أمانات خالق همان أوامر و نواهي و احکام کتاب آسماني اوست که بايد به آنها عمل شود، و همچنين أمانت إلهي أعضا و جوارحي است که خدا داده که بايد هر يک را برخلاف آنچه او مقرر کرده صرف نکند، با زبان غيبت و دروغ و نمامي و فحش و تهمت و افتراء نياورد، وبا چشم نظر به محرمات ننمايد و همچنين با ساير قوا و جوارح، که قوا و حواس خود را بيهوده مصرف نکند و درک و شعور و عقل خود را که هر يک امانتي از أمانات إلهي است صرف دنياپرستي ننمايد. و أمانات مخلوق، آن است كه ودائع و اسرار و امانات مردم را حفظ کند، و هر أمانتي را به صاحبش برساند، و عيب مردم را فاش نکند، و اگر انساني از أمراء است با رعيت خود به عدل رفتار کند، و اگر دانشمند است مردم را به تعصبات باطله وعقايد فاسده و خرافي ترغيب نکند، وحقايق را بيان وکتمان نمايد، و زن حفظ غياب همسر خود کند، و مرد حقوق پدري را در حق اولاد و سرپرستي و تربيت را در حق عيال مراعات نمايد. و أما أمانات هر کسي نسبت به خودش آن است که براي خودش آنچه در دنيا و آخرت نافع تر است انتخاب کند و به جان خود خيانت نکند. و أما حکام حکومت را پس از خودشان به اهلش واگذارکنند، و ساير مردم در انتخاب حاکم رعايت اهليت را نمايند وحکام نيز ديات و حدود إلهي را که اجراي آنها بر عهدة زمامدار و امام است اجرا کنند. و جملة : وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اشاره به وظائف قضات است و ممکن است به وظائف ديگر حکام و امراء و عدالتشان نسبت به رعيت نيز اشاره باشد، و مراد از کلمة ناس عموم مردمند چه مسلمان و چه کافر. و اين أمور انحصار به رسول و يا امام معيني نيست.
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بنابراين هر أميري که اجراي عدالت نمايد و حدود و ديات را طبق حکم خدا جاري سازد و بيتالمال را به اهلش برساند، حاکم شرعي است، و اطاعت او بر همه لازم است، پس وظايف حاکم عمل به کتاب خدا وسنت رسول است چنانکه حضرت علي - عليه السلام - نيز راجع به وظايف حاکم در خطبة 103 همين مطلب را ذکر فرموده قال - عليه السلام - :"إنه ليس علي الامام إلا ما حمل من أمر ربه : الابلاغ في الموعظه، و الاجتهاد في النصيحه، والاحياء للسنه، و إقامه الحدود علي مستحقيها، و اصدار السهمان علي أهلها". يعني به تحقيق نيست بر امام مگر به آنچه پروردگارش به او أمر کرده (و آن پنج چيز است:) رسانيدن موعظه، و کوششنمودن در پند و اندرزدادن، و زندهکردن سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - ، و اجراي حدود بر مستحقين آن، و سهام بيتالمال را به اهل آن برساند.
در آية : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ... } ...
أمر شده به اطاعت خدا و اطاعت رسول... أما اطاعت خدا اطاعت از أوامر کتاب او قرآن است، و أما اطاعت رسول، اطاعت از سنت و روش اوست، نکتة ديگر اينکه اطاعت خدا و رسول واجب است بدليل أمر در اين آيه و آيات ديگر، و أمر براي وجوب است، واطاعت رسول اطاعت دارد در قول و رفتار وتقرير او بدليل آية 31 سورة آل عمران که فرموده :
{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي } ... (آل عمران : 31)
و در سورة اعراف آية 158 فرموده :
{ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ ِ } ... (اعراف : 158)
و جملة : و ابتعوه اطلاق دارد که بايد پيروي رسول کرد در گفتار و کردار و رفتار، و اين أمر، حقيقت در وجوب است.
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نکتة ديگر اختلاف کردهاند در أولواالأمر، که اولواالأمر کيانند. عدهاي گفتهاند هر سلطاني است که طبق قرآن فرمان دهد و اطاعت او واجب است. عدة ديگر گفته اولوالأمر که جمع است عبارتست از علمائي که استنباط احکام خدا ميکنند از کتاب خدا و سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - . عدهاي ديگر گفتهاند اولوالأمر فرمانداران کشوري و لشکري است که از طرف رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اعزام ميشدند، براي مجاهدين و ساير طبقات مردم اطاعت ايشان لازم و واجب بود. عدة ديگر گفتهاند مقصود دوازده امام اماميه ميباشد. وهر قولي براي خود دليلهايي از کتاب خدا ويا احاديث رسول و يا قرائن ديگر آوردهاند. ولي چون در اين موضوعات تقليد رواه نيست، ما بايد به دقت آيات قرآن را ملاحظه کنيم اگر از خود قرآن مسئله حل شد که چه بهتر، واگر حل نشد بپردازيم به دليلهاي ديگران.
پس ميگوييم حقتعالي در آية قبل از اين آيه فرموده : امانت را، يعني حکومت را نيز به اهلش رد کنيد، و به حکام نيز فرموده حکم به عدالت کنيد، در اين آيه به همين مناسبت ميفرمايد از أولوالأمر اطاعت کنيد و اولوالأمر جمع است يعني صاحبان فرمان، بايد ديد آن وقت که اين آيه نازل شده مؤمنين مخاطبين مأمور به اطاعت أولوالأمر بودند يا خير؟ و اگر بودند اولوالأمر ايشان که بود. قرائني که در اين آيه و آيات ديگر موجود است ميرساند که اولوالأمر در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده و فرمانداران لشکري و کشوري اولوالأمر بودند که از طرف رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اعزام شده بودند، به دلائل بسياري :
اولا : خطاب آيه که بايد مؤمنين زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را شامل گردد و در شمول ايشان حق تقدم دارند، و اگر مشمول چنين خطابي نباشند خطاب به ايشان، لغو است.
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ثانيا : خطاب منکم، مؤمنين و اولوالأمر زمان رسول بودند يا غير ايشان؟ بايد گفت قطعا در درجة اول همانها بودند، بنابراين آنان مأمور بودند که از اولوالأمري که از خودشان بوده، اطاعت کنند، و چنين اولوالامري نميتوان سلاطين پس از رسول و يا علماء و يا أئمة آيندة غيرموجود در حال خطاب باشند به دليل خطاب منکم که اولوالأمر از خود حاضرين بوده است. به هر حال بايد در زمان نزول آيه وخطاب، اولوالامري باشد آن هم از خود مؤمنين موجودين، و چنين اولوالامري همان سران لشکر و يا حکام مأمورين از طرف رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميباشند.
ثالثا : مخاطب به جملة : فان تنازعتم ... بايد در درجة اول مؤمنين و اولوالأمرزمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشند، يعني اولوالأمر نيز داخل افراد فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ميباشند، بدليل : فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ةAqك™چ9$#ur، و اگر داخل فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ نبودند بايد گفته شود : فردوه إلي الله و الرسول و اولي الأمر، که اولوالامر را مرجع تنازع قرار دهد، و چون مرجع قرار نداده معلوم ميشود امام معصوم نيست، بلکه از افراد متنازعين است، و اگر امام معصوم باشد، نبايد کسي با او نزاع کند، همانطوريکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مرجع در تنازع است و هيچکس نميتواند با او نزاع کند.
رابعا : القرآن يفسربعضه بعضا، خود قرآن در آيات ديگر اولوالامر را تفسير کرده، و در آية 83 همين سورة نساء فروده :"و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلي الرسول و إلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، و لو لافضل الله عليکم و رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا".
ي
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عني: و چون آمد ايشان را امري از أمن و خوف نشر دادند آن را، و اگر به رسول و اولوالأمر از خود ارجاع ميکردند هر آينه دانسته بودند آن را آنانکه استخراج ميکردند آن امر را از ايشان، و اگر فضل خدا و رحمت او نبود هر آينه پيروي شيطان کرده بوديد مگر عدة قليلي. در اين آيه جاء و أذاعوا و ردوا و علم تماما به صغية ماضي آمده که خدا مذمت کرده آنانکه اخبار ترسآور و يا طمأنينه و آرامشآور را نشر داده بودند بدون آنکه مراجعه به اولوالامر کرده باشند. پس معلوم ميشود در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اولوالأمري بوده و أولوالأمر زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همان فرمانداران لشکري و کشوري حضرت بودند، و اين آية 83 راجع به غزوة موته است که زيد بن حارثه والي بود.
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خامساً: ما از مسلماني که بخواهد بفهمد ميپرسيم در نهجالبلاغه در کتاب 53 که اميرالمؤمنين مالک اشتر را والي مصر کرده ميفرمايد :حين ولاه مصر و خطاب ميکند به او مکرر بعنوان والي يکجا ميفرمايد :"تنظر فيه من أمور الولاه قبلک"، و در جملهاي ميفرمايد :"واشعر قلبک الرحمه للرعيه، والمحبه لهم، و اللطف بهم، ولاتکونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أکلهم ... فإنک فوقهم"، و در جملهاي ميفرمايد :"و إذا أحدث لک ما أنت فيه من سلطانک ..". و مردم مصر را رعيت او شمرده مکررا و او را يکي از افراد اولوالامر شمرده، و با اين حال به او مينويسد :"واردد إلي الله و رسوله ما يضلعک من الخطوب و يشتبه عليک من الأمور فقد قال تعالي لقوم أحب ارشاهم :* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ....&" تا آخر که در اينجا آن حضرت مالک را که از افراد اولوالأمر است مصداق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ... شمرده و او را موظف کرده که در أمور مراجعه به خدا و رسول کند در حاليکه مالک اشتر نه امام معصوم است و نه سلطان و خليفه است و او فرماندار است، پس أولوا الأمر فرمانداران رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وفرمانداران زمامداران مسلمين ميباشند. و اهميت نوشتة آن حضرت از خطب او زيادتر است زيرا خطبه را ممکن است سامع کم و زياد کند در حاليکه اين احتمال در نوشته نميرود. باضافه آن حضرت درخطبة 123 نهجالبلاغه در باب تحکيم حکمين در صفين خود را مرجع تنازع قرار نداده بلکه طرف تنازع قرار داده و ميفرمايد:"ولما دعانا القوم إلي أن نحکم بيننا القرآن لم نکن الفريق المتولي عن کتاب الله تعالي و قد قال الله سبحانه : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... فرده إلي الله أن نحکم بکتابه و رده إلي الرسول أن نأخذ بسنته". و چون نظر ما اختصار است به همين مقدار از کلمات آن حضرت اکتفاء ميکنيم.
(1/591)



پس بنابراين تنازعتم شامل اولوالأمر نيز ميشود، يعني: اگر مردم يا اولوالأمر در چيزي نزاع کردند، طرفين نزاع بايدبه کتاب خدا و سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - مراجعه کنند، و اگر مقصود امام معصوم بود ميبايد قول او را قبول کنند و با او نزاع نکنند.
سادسا : در اين آيه فرموده : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ و نفرموده : فردوه إلي الله و الرسول واولي الأمر! واگر مقصود از اولوالأمر امام معصوم بود بايد او را مرجع نزاع قرار دهد نه طرفين نزاع. به هر حال بسيار روشن است از کتاب الله و سنت رسول الله که اولوالأمر همان فرمانداران اعزامي از طرف رسول خد - صلى الله عليه وسلم - بودهاند.
سابعا : ما از شما سؤال ميکنيم آيا فرمانداران لشکري وکشوري زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - واجب الاطاعه بودند يا خير، و آيا اگر لشکر و يا مردم کشور در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از فرمانداران خود اطاعت نميکردندو اطاعت ايشان واجب نبود هرج ومرج لازم ميآمد يا خير؟ اگر بگوئي واجبالاطاعه بودند مي گوئيم به چه عنوان، جز بعنوان والي أمر و أولي الأمري. پس روشن و مسلم است که اولي الأمر در مورد نزول آيه همان فرمانداران بودند.
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حال چگونه علماء و مقدسين ما أمر به اين روشني را نفهميده و براي تعصب حزبي و يا تعصب شيعه و سنيگري فهم خود را به کار نينداخته و رجوع به روايات جعلي طرفين کردهاند که اگر ما به نظر دقت به آن روايات نظر کنيم کذب آنها روشن ميشود. مثلاً روايتي از جابر بن عبدالله نقل شده رونوشت لوح سبزي از حضرت زهرا - عليه السلام - که در آن نام اوصياي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوده و آن رونوشت را درهنگام احتضار حضرت باقر - عليه السلام - در حضور امام صادق - عليه السلام - آورد خدمت امام باقر - عليه السلام - ، و با نوشتهاي که نزد امام باقر - عليه السلام - بود تطبيق کرد و مطابق ديد، در صورتيکه چندين سال قبل از وفات حضرت باقر - عليه السلام - ، همين جابر رفته به زيارت اربعين امام حسين طبق روايات شيعه و چشم او نميديده واز ديدن محروم بوده، حال شما ملاحظه کنيد. آيا با اين روايات غير صحيحه ميتوان ظاهر بلکه صريح قرآن را ناديده گرفت، در حالي که زمان وفات حضرت باقر - عليه السلام - و وصيت حضرت صادق - عليه السلام - جابر بن عبدالله نبوده و به چهل سال قبل فوت شده. و لايخفي، پس از تحقيق معلوم گرديد نصي براي خلافت و امامت و اولوالأمري پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي شخص و يا اشخاص معين از خدا و رسول صادر نشده، و اگر نصوصي در کتب سابقين نوشته شده تماما از جهت سند و متن مخدوش و آثار جعل از آنها نمايان است. رجوع شودبه کتاب "بررسي از نصوص امامت".
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بهرحال اگر اولوالأمر عبارت باشد از 12 نفر امام معصوم معيني با اصل اسلام و ابديبودن آن منافي است، زيرا اولا دين اسلام که حلال محمد حلال إلي يوم القيامه، وحرامه حرام إلي يوم القيامه ميباشد مجري و زمامدار لازم دارد در هر دوره و زماني، و عمر آن دوازده نفر و يا حکومت آنان محدود به سيصد سال است و اين منافات با لزوم زمامدار در تمام ادوار است. و ثانيا: اگر اولوالأمر از طرف خدا و رسول مخصوص به 12 نفر باشد، کسي ديگري حق زمامداري و سلطنت بر مردم ندارد، و بايد مسلمين دست روي دست بگذارند و دخالت در اين کار نکنند تا اجانب و بيگانگان زمامداري اسلامي و مسلمين را بدست گيرند و قوانين اسلامي را از اجراء بيندازند چنانکه انداختهاند. پس تمام ذلت و نکبت و بيسروساماني و عدم اجراي قوانين إلهي از اين فکر سرچشمه گرفته که تعيين اولوالأمر فقط با خداست، و اگر هزاران سال اولوالأمر إلهي نبود ملت اسلام بياولوالأمر است و کسي حق اولوالأمري ندارد، بايد مسلمين دخالت نکنند. و در نتيجه مملکت و ملت به دست هر کس افتاد بيفتد، وهمين فکر باعث بر انحطاط مسلمين و تسلط اجانب گرديده. نعوذ بالله من غفلة المسلمين و افکارهم الباطله.
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ِNs9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا #Y‰دèt/* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ #YSrك‰ك¹* فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا $¸)دùِqsيur* أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا $ZَSخ=t/*
ترجمه : آيا نظر نميکني به سوي آنانکه به خيال خود ايمان آوردهاند به آنچه به تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده، ميخواهند داوري خود را نزد طاغوت برند و حکم او را بپذيرند و حال آنکه مأمورند به طاغوت کافر شوند، وشيطان ميخواهد ايشان را به گمراهي دوري مبتلا سازد(60) و چون به ايشان گفته شود بيائيد به طرف آنچه خدا نازل کرده و به سوي رسول ديدي که منافقين از تور و گردانند و از رجوع به تو به سختي بازميدارند(61) پس چگونه است حال ايشان هرگاه برسد ايشان را مصيبتي بواسطة آنچه خود بدست خود کردهاند، سپس نزد تو بيايند و به خدا قسم بخورند که ما اراده نکرديم مگر نيکي و همزيستي را(62) ايشانند که خدا ميداند آنچه در دلشان است، پس، از ايشان اعراض نما، و پند ده ايشان را و به ايشان دربارة خودشان بگو گفتار رسائي را.(63)
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نکات : اين آيات دربارة آن منافقاني از مسلمين نازل شده که با يهوديان بر سر حقي وحکمي نزاع داشتند و به قضاوت کعب بن اشرف يهودي راضي شدند، ولي به حکم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - راضي نشدند، خصوصا آنکه اظهار ايمان به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميکردند، زيرا کعب بن اشرف ويا کاهن و يا ديگري اهل رشوه بودند و به رشوه، حق را پامال ميکردند، ولي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چون اهل رشوه نبود، آنکه غاصب بود نميخواست نزد او برود و به قضاوت او راضي شود. حقتعالي در اين آيه آن کس را که به غير ما أنزل الله حکم کند طاغوت خوانده، پس معلوم ميشود طاغوت منحصر به بت نيست و هر کس ادعاي بيجا وحکم به غير ما أنزل الله کند طاغوت است، و آنکه نزد چنين طاغوتي برود حکم کافر را دارد، بحکم : وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا ¾دmخ/، که در آيه ذکر شده، پس کساني که به حکم خدا حاضر نيستند و براي جيفة بدنيا با ديگران ميسازند و ميگويند مقصود ما نيکي و همزيستي است، و چنين عذرها ميآورند پذيرفته نيست، و به حکم فَأَعْرِضْ ِNهk÷]tم، بايد از ايشان دوري کرد و، به حکم : وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ... بايد ايشان را از عواقب کارشان واز غضب خدا و قيامت ترسانيد.
!$tBur أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا $VJSدm'* فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا $VJSخ=َ،n@*
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ترجمه : و ما رسولي نفرستاديم مگر اطاعت شود بارادة خدا، و اگر اين منافقين در وقتي که به خود ستم کردند(و به حکم تو راضي نشدند) نزد توآمده و از خدا طلب آمرزش کرده و رسول براي ايشان طلب آمرزش کرده بود، هر آينه خدا را توبهپذير ورحيم، يافته بودند(64) پس نه چنين است قسم به پروردگارت ايمان نميآورند تا آنکه تو را در نزاع بين خود حاکم قرار دهند، سپس در بين خودشان از قضاوت تو دلتنگ نباشند وحقيقتا تسليم باشند.(65)
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نکات : چون منافقين به حکم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - راضي نبودند، ونزاع خود را پيش دشمن او برده بودند، اين توهين وآزاري بود نسبت به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، و وظيفة ايشان اين بود که بروند از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عذرخواهي کنند تا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از اين توهين بگذرد، و براي ايشان طلب آمرزش از خدا کند، وخودشان نيز از طلب آمرزش از خدا خودداري نکنند، و اين در صورتي بود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود، و از دنيا نرفته بود البته وظيفة ايشان بود، و اما ساير مؤمنين که گناهي بين خود وخدا مرتکب شده اند و به رسول او مربوط نيست مشمول اين آيه نيستند، آنان بايد بين خود و خدا استغفار کنند، وبه احدي از مخلوق مراجعه نکنند مگر اينکه حق مخلوقي را پامال کرده باشند، يا اذيت و آزاري نسبت به مخلوقي انجام داده باشند که در اين صورت بايدنزد آن مخلوق رفته و عذرخواهي و طلب عفو والتماس دعا کنند، پس آن کسي که آية فوق را دليل ميآورد براي آنکه هر مؤمني هر کجاي دنيا گناهي کرده بايد متوسل به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شود و دست به دامان او بزند، بسيار اشتباه کرده، زيرا آية فوق راجع به منافقين است نه مؤمنين، و راجع به آزار و اذيت و توهيني است که به رسول وارد کرده بودند نه ساير گناهان، به اضافه خدا به همان منافقين نگفته برويد نزد رسول بلکه فرموده اگر آمده بودند، و نفرموده برويد نزد رسول. پس از کجاي آية توحيد شرک را استخراج کردهاند وبين خود وخدا واسطه قائل شدهاند و در همه جا مانند مشرکين واسطه قائل ميشوند.
(1/598)



ِqs9ur أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ $\G خ7÷Vsي* وَإِذًا لَآَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا $VJSدàtم* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا $VJة)tGَ،oB* وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ $Z)Sدùu'* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ $VJخ=tم*
ترجمه : و اگر ما بر آنان مقرر ميداشتيم که خود را بکشيد و يا از خانههاتان خارج شويد جز اندکي از ايشان آنرا انجام نميدادند، واگر ايشان انجام ميدادند آنچه به آن پند داده ميشدند، براي ايشان بهتر و استوارتر بود(66) و آنگاه است که ما از جانب خود پاداشي عظيم به آنان ميداديم(67) و بيشک آنان را به راه راست هدايت ميکرديم(68) و کسانيکه خدا و رسول را اطاعت کنند پس ايشان همدم خواهند شد با آنانکه خدا نعمتشان داده از پيامبران و راستگويان و شهيدان وشايستگان، و ايشان نيکو رفيقانند(69) آن فضل و برتري از خداست، و خدا داناي کافي است.(70)
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نکات : جملة : وَلَوْ أَنَّا ... دلالت دارد که دين اسلام، دين سهل، و تکاليف آن سخت نيست، حقتعالي به قوم يهود فرمان داد که خود را بکشيد، ولي به مسلمين چنين فرماني نداد، اگرچه بعضي از اصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - گفتند اگر حق تعالي ما را أمر کند به خودکشي و خروج از اموال، اطاعت خواهيم کرد، مانند ثابت بن قيس که با يک نفر يهودي مناظره کرد، آن يهودي گفت حضرت موسي - عليه السلام - ما را أمر به خودکشي کرد ما اطاعت کرديم، و محمد - صلى الله عليه وسلم - شما را أمر به جهاد ميکند شما را کراهتي است، ثابت گفت: اگر محمد - صلى الله عليه وسلم - مرا امر کند که خود را بکشم، البته اطاعت خواهم کرد. و همچنين از ابن مسعود و عمر نيز نقل شده که گفتند :" لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمدلله الذي لم يأمرنا". وجمله: لَكَانَ خَيْرًا ِNçl°;؛ دلالت دارد كه تمام اوامر ونواهي إلهي براي بنده نافع است، اگر اطاعت كند. وجملة : وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا دلالت دارد که عملکردن به فرمان إلهي موجب ثابت قدم وازدياد ايمان است، و انجام هر عملي موجب بر اقدام عمل خير ديگراست. وجملة : وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ tAqك™چ9$#ur...
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دلالت دارد؛ که اطاعت خدا و رسول موجب رفاقت و حشر با أنبياء و صالحين است نه صرف ادعاي محبت، و لذا در حديث آمده که ثوبان غلام رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، رسول خدا را بسيار دوست ميداشت، و از فراق حضرت محزون ميشد، روزي نزد حضرت آمد در حاليکه رنگ او پريده و لاغر شده و افسرده بود، حضرت فرمود چگونه است حالت؟ عرض کردم من دردي ندارم جز وحشت از دوري شما، و چون ياد آخرت ميکنم، ميترسم شما را نبينم، زيرا اگر از اهل جنت باشم درجة من به درجة شما نميرسد، و شما را نميبينم، و اگر اهل بهشت نباشم که ابدا شما را نخواهم ديد، و همچنين عدهاي از اصحاب از اين مقوله سخن گفتند، پس اين آيه نازل شد که هر کسي اطاعت خدا و رسول - صلى الله عليه وسلم - کند حشر او با انبياء و صالحين و ... خواهد بود، و اگرچه در درجات آنان نباشد، ولي حجاب و مانعي از زيارت وديدار ايشان ندارد. و از جملة : مِنَ النَّبِيِّينَ tو ... استفاده ميشود تقدم انبياء بر تمام آنان که در آيه ذکر شده، و سپس صديقين تقدم بر ديگران دارند، و سپس شهداء تقدم رتبه دارند بر صالحين، و مقام شهداء از اين جهت نيست که به دست کفار شهيد شدند، بلکه مقامشان از جهت اين است که اينان قولا و عملا شهادت به حق دادند، و ديگران قولاً شهادت ميدهند، ولي ايشان هم با زبان شهادت دادند و هم با شمشير و سنان. ومقصود از صديقين کسانيند که زودتر به انبياء تصديق کردند ومقتداي ديگران شدند در تصديق، ماند علي بن ابي طالب - عليه السلام - و ابوبکر و مؤمن آل فرعون مؤمن آل ياسين و باضافه عادتشان راستي و درستي بوده است.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا $YèدJy_* وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ #Y‰حky​* وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا $VJSدàtم* فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا $\Kدàtم*
ترجمه : اي مؤمنين سلاح خود را در برگيريد و بر حذر باشيد، پس دستهدسته حمله کنيد و يا همگي(71) و به تحقيق بعضي از شما کسانيند که سستي ميکنند، پس اگر به شما مصيبتي برسد ميگويد حقيقتا خدا بر من نعمت داده که با آنان حاضر نشدم(72) و اگر به شما از جانب خدا بهرهاي برسد گويا بين شما و بين او دوستي نبوده ميگويد اي کاش من با ايشان بودم به پيروزي وبهرة بزرگي نائل بودم(73) پس بايد کارزار کنند آنانکه ميفروشند زندگي دنيا را به آخرت، و آنکه در راه خدا قتال کند پس کشته شود و يا پيروز گردد پس به زودي او را أجر بزرگي خواهيم داد.(74)
نکات : جملة : خُذُوا حِذْرَكُمْ دلالت دارد بر اهميت اسلحه و حفظ آن، و مسلمين بايد هميشه مسلح باشند، وکسي آنان را خلع سلاح نکند زيرا بيدار بودن و برحذر بودن از دشمن از واجبات إلهي است که در قرآن ذکر شده. متأسفانه مسلمين زمان ما از دشمن اسلام برحذر نيستند، ولي اگر کسي برخلاف موهومات ايشان سخن گويد بيدار و هشيار و برحذرند و او را ميکوبند.
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$tBur لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ #·ژچإءtR*
ترجمه : و شما را چه شده که قتال نميکنيد در راه خدا و در راه نجات ناتوانان از مردان و زنان و فرزنداني که ميگويند پروردگارا ما را از اين قريهاي که اهلش ستمکار است خارج ساز، و قرار بده براي ما از نزد خودت سرپرستي، و قرار بده براي ما از نزدت ياري کنندهاي.(75)
نکات : جملة : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ... دلالت دارد که اگر عدهاي از مسلمين در گوشهاي از دنيا ضعيف و زيردست کفار شدند و يا به آنان ستم و از مراسم ديني ممنوع ميشدند بايد ساير مسلمين در راه نصرت ايشان قيام و اقدام به جهاد کنند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :"من سمع رجلا يقول يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم". يعني: کسي که بشنود مردي ميگويد اي مسلمين بدادم برسيد پس او را اجابت نکند مسلمان نيست. و جملة : وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ $|د9ur، دلالت دارد که مسلمين از خودشان بايد زمامدار و سرپرستي داشته باشند، و اگر ندارند بايد درصدد تهية سرپرست بوده و از خدا بخواهند وسائل آن فراهم شود و إلا اگر براي ايشان سرپرستي نباشد همواره ناتوان و مغلوبند.
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tûïد%©!$# آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ $¸ےSدè|ت* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ ¸xدGsù*
ترجمه : آنانکه ايمان آوردهاند در راه خدا قتال ميکنند و آنانکه کافرند در راه طاغوت قتال ميکنند، پس کشتار کنيد دوستان و پيروان شيطان را، زيرا کبد شيطان ناتوان بوده است(76) آيا نظر نميافکني به سوي آنانکه به ايشان گفته شد دست نگهداريد از دفاع و نماز را بپا داريد و زکات را بدهيد، پس چون قتال بر ايشان مقرر شد ناگاه گروهي از ايشان از مردم ميترسند مانند ترس از خدا و يا ترسي شديدتر، و گفتند پروردگارا چرا بر ما قتال را مقرر کردي چرا ما را تا اجل نزديک (مرگ) فرصت ندادي، بگو متاع و بهرة دنيا اندک است، و آخرت براي پرهيزکار خوب است، و به شما بقدر پوست هستة خرمائي ستم نميشود.(77)
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نکات : ما معني طاغوت را قبلا در آية 256 سورة بقره بيان کرديم مراجعه شود. بايد گفت در زمان ما اگر کسي حقي را بيان کند طرفداران باطل با اومقاتله ميکنند و طرفداران حق با او همراهي ندارند وبا سکوت خود او را منکوب ميکنند. و جملة : قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا ِNن3tƒد‰÷ƒr&. راجع به مسلمين است که در مکه اذيت و آزار شدند و هر چه اجازه ميخواستند براي جهاد و دفاع، به ايشان إذن داده نميشد چون نيروي جهاد و دفاع نداشتند، ولي چون به مدينه آمدند وتشکيلاتي بوجود آوردند و عدة قابل دفاع پيدا کردند به ايشان اجازه داده شد بلکه واجب گرديد، ولي عدهاي از ايشان از جهاد کراهت داشتند از ترس.
$yJoY÷ƒr& تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ $ZVƒد‰tn* مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ #Y‰حky​*
ترجمه : هر کجا باشيد مرگ شما را مييابد و اگرچه در برجهاي محکم باشيد، و اگر به ايشان نيکي برسد ميگويند اين از نزد خداست، و اگر به ايشان بدي برسد ميگويند اين از نزد تو است، بگو هر يک از اينها (يعني تماما) از نزد خداست، پس چه شده اين قوم را که نزديک نيست بفهمند حديثي را(78) آنچه برسد تو را از نيکي، پس از خداست و آنچه برسد به تو از بد از خود تو است، وما تو را فرستاديم براي مردم بعنوان رسالت، و خدا براي گواهي کافي است.(79)
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نکات : مقصود از حسنه ونيکي، فتح و پيروزي و نعمت و فراواني و باران است که اينها از نزد خدا و تقدير اوست، و مقصود از سيئه و بدي، سختي و بلاء و شکست و مصيبت و قحطي وکمي نعمت ومنهزمشدن است، که اينها را از قدم محمد - صلى الله عليه وسلم - ميدانستند، يهود ميگفتند از وقتي که محمد به شهر مدينه آمده، گراني و سختي و مصيبت و قتل براي ما رسيده، وهمچنين منافقين ميگفتند شکست روز احد وکشتهشدن افراد از محمد است. خدا در جواب ايشان فرموده تمام اينها مقدر است از جانب خدا بواسطة کوتاهي و تنبلي و ترس و نفاق خودتان، چنانکه آية بعد روشنتر نموده و فرموده نيکي از خدا يعني از لطف او و تفضل اوست، واگر نه علت تامة برکات عمل بنده نيست، و بدي از خود تو تقصير خود تو است اي انسان و از نافرماني تو است چه قحط و غلا باشد و چه مرض و بلا باشد و چه مکاره و سختيها باشد. و مقصود از وَكَفَى بِاللَّهِ #Y‰حky​، اين است که مواظب اعمال خود باشيد و به خير اقدام و از شر دوري جوئيد. پس مقصود از حسنه و سيئه عمل نيست بلکه خير و شر حوادث است.
`¨B يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ $ZàSدےym* وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ ¸xد.ur*
ترجمه : آنکه اطاعت رسول ميکند به تحقيق خدا را اطاعت کرده و آنکه رويگردان است پس ما تو را براي ايشان نگهبان نفرستاديم(80) ودم از فرمانبرداري ميزنند پس چون از نزد تو بيرون روند طائفهاي از ايشان به شب تدبير ميکنند غير آن چيزي را که ميگوئي، و خدا آنچه به شب تدبير ميکنند مينويسد، پس از ايشان اعراض کن و بر خدا توکل کن و خدا براي وکالت کافي است.(81)
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نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به أمر خدا، أمر ميکند از اين جهت اطاعت او اطاعت خداست. ومقصود از جملة : فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اين است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي نظارت اعمال مردم ونگهباني ايشان از معصيت نيامده، پس آن کسي که ميگويد اعمال ما را به نظر رسول خدا ميرسانند وبايد او نظارت کند برخلاف عقل ونقل گفته است.
منافقين خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که بودند اظهار اطاعت ميکردند ولي شبانه دور هم مينشستند و چيزهائي را تدبير ميکردند برخلاف رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، چون رسول خدا بيخبر بود، خدا در اين آيات به او خبر داده و فرموده خدا از نظر گواهي و کفالت و وکالت کافي است اگرچه محمد بيخبر است.
ںxsùr& يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا #ZژچدWں2*
ترجمه : آيا در قرآن تدبر نميکنند؟ و اگر از نزد غيرخدا بود در آن اختلاف بسياري مييافتند.(82)
نکات : مقصود از تدبر در قرآن، تفکر کفار و مسلمين است در قرآن که ببينند در آن خلل و نقصي نيست نه از جهت لفظ و نه از جهت معني. مختصر و مفيد است ومعاني آن بلند و احکام آن محکم، و به مکارم اخلاق و خير و زهد و توحيد دعوت کرده و از شر وفساد و کفر و نفاق و بدبختي برحذر داشته. و اگر کلام غيرخدا بود در آن اختلاف بسياري يافت ميشد از جهاتي : اول - گاهي حق بود و گاهي باطل. دوم - گاهي مطالب عقلي داشت گاهي خرافي. سوم - گاهي مطالب يقيني داشت گاهي ظني و وهمي. چهارم - گاهي به خدا دعوت ميکرد گاي به خود. پنجم - گاهي اخبارش مطابق واقع بود، و گاهي برخلاف واقع. ششم - گاهي کلامش فصيح بود وگاهي غير فصيح و گاهي مطالب آن ضد و نقيض بود و گاهي موافق.
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به هر حال از اين آيه استفاده ميشود که تقليد باطل است زيرا أمر به تدبر نموده، و ديگر اينکه ميرساند قرآن قابل فهم است که أمر به تدبر نموده، و رد ميکند قول مغرضين که قرآن را قابل فهم نميدانند، وديگر اينکه اگر کلام بشر بود در آن اختلاف بسياري به نظر ميرسيد. و اختلاف بر سه قسم است : اختلاف تناقضي، و اختلاف در تفاوت، و اختلاف در تلاوت. أما اختلاف تناقضي، و اختلاف تفاوتي که مقداري از قرآن فصيح باشد و مقداري از آن غيرفصيح، پس اين دو در قرآن يافت نميشود. و أما اختلاف در تلاوت مانند اختلاف در قرائت آن موجود و بياشکال است، زيرا اختلاف در تلاوت موجب نقصي نيست.
#sŒخ)ur جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا WxSخ=s%*3 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ WxSإ3Zsي*
ترجمه : و چون ايشان را أمري (يعني خبري) از ايمني و يا ترس برسد نشر دهند، و اگر آن را بسوي پيامبر و فرمانداران خود برگردانند(و به رسول و فرمانداران مراجعه کنند) کساني از ايشان که نيروي درک حقيقت دارند آنرا خواهند دانست، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود بيگمان پيرو شيطان ميشديد مگر عدة کمي(83) پس در راه خدا قتال کن، مکلف نيستي مگر خودت (تکليف غير تو را از تو نخواهند) و مؤمنين را برانگيز، اميد است که خدا آسيب کفار را بازدارد، وخدا در عذاب سختتر و در عقوبت شديدتر است.(84)
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نکات : آية 83 دربارة جنگ موته و لشکر روم نازل شده و اولوالامر زيد بن حارثه بود. گاهي براي لشکريان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر وحشت اثر از دشمن ميرسيد که مثلا لشکر بسياري مجهز شده که صد مقابل شکر اسلام در فلان محل مهياي حمله ميباشند، و يا خبر خوشي ميرسيد براي لشکر اسلام که نشر اين اخبار به صلاح مجاهدين وبه صلاح مسلمين نبود، ولي منافقين آن را نشر ميدادند. حقتعالي دستور داده که چنين اخبار را قبلا به رسول خدا و يا به فرمانداران اطلاع دهند اگر نشر آن صلاح باشدنشر دهند و إلا سانسور کنند.
از اين آيه معلوم ميشود مقصود از أولوالأمر همان فرمانداران لشکري اسلامند و به اتفاق تواريخ و مفسرين، أولوالأمر در آيه همان فرماندهان ميباشند. دراين صورت معني أولوالأمري که در آية 59 ذکر شده چنانکه در آنجا بيان گرديد، روشن ميشود که القرآن يفسر بعضه بعضا. و از جملة : لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ... چند چيز استفاده ميشود : اول اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکلف شده به جهاد و اگرچه تنها باشد. دوم اينکه تکليف او اين بوده که خود اطاعت خدا کند ومردم را نيز ترغيب کند و أما مردم عمل بکنند ويا نکنند به او مربوط نيست، هر كسي مکلف به عمل خود ميباشد، و اين آيه بعد از جنگ احد بوده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور شده حسب الوعدة ابوسفيان در بدر صغري مهياي جنگ باشد.
`¨B يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ $\Fة)oB* وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ $·7Sإ،ym* اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ $ZVƒد‰tn*
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ترجمه : آنکه شفاعت نمايد شفاعت نيکي براي او از آن نصيبي است، و آنکه شفاعت کند شفاعتِ بدي براي او بهرهاي است از آن، وخدا بر هر چيزي مقتدر است(85) و هنگامي که شما را تحيتي دادند پس شما به نيکوتر از آن تحيتي بدهيد و يا همان را رد کنيد، براستي که خدا بر هر چيزي محاسب بوده است(86) خدائي که هيچ معبود و پناهي نيست جز او، شما را جمع ميکند بروز رستاخيز شکي در آن نيست و کيست راستگوتر از خدا در سخن تازه.(87)
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نکات : چون در آية قبل فرموده وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ مردم را به جهاد ترغيب کن در اين آيه فرموده هر کس شفاعت کند براي أمر خيري بهرهاي براي او است يعني هر کس مؤمنين را به کار خيري راهنمائي و ترغيب کند و يا بياموزد و يا وسيله شود براي او ثوابي هست، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :"من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها". يعني هر کس روش نيکوئي ايجادکند هر کس به آن روش عمل کند براي او نيز اجري است. و همچنين هر کس باعث کار بدي شود و يا راهنمايي و يا ترغيب کند ويا راه بدي را به مردم بياموزد هر کس به آن عمل کند بهرهاي از وزر و وبال براي او نيز هست. ومقصود از جملة : وَإِذَا حُيِّيتُمْ 7p¨SإstFخ/... اين استکه مثلا اگر کسي به شما سلام کرد شما جواب بهتري و يا مانندهمان سلام را به او برگرداني. و جملة : (#q-Syssù... أمر است و دلالت بر وجوب دارد که جواب سلام واجب است وجواب بهتر اين است که اگر سلامکننده گفت السلام عليکم در جواب بگوئي : عليکم السلام و رحمه الله، و اگر او رحمه الله را اضافه کرد شما بگوئي و رحمه الله و برکاته. و شعار مسلمين در برخورد و ملاقات يکديگر سلام است، و سلام يکي از اسماء الهي و به معني رحمت او و سلامتي از جانب او است که بدين وسيله شامل حال بندگان ميشود. و حتي اگر کسي وارد منزلي ميشود بايد سلام کند و چنانچه کسي در آن منزل نباشد ميتواند بر خودش سلام کند وبگويد :"السلام علينا من ربنا". نکتة ديگر جملة : "لا إله إلا هو" دلالت دارد بر اينکه ملجأ و پناه و قاضيالحاجاتي جز خدا نيست چنانکه مکرر در اين کتاب گوشزد شده که إله به معني "مايتأله إليه في الحوائج" ميباشد. و يکي از دلائل قيامت قول صدق حقتعالي است که فرموده : "ليجمعنکم إلي يوم القيامة".
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و دليل بر اينکه قرآن قديم نيست و حادث است همين آيه است که در آن فرموده : وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ $ZVƒد‰tn، چون حديث به معني خبر تازه و نو ميباشد.
$yJsù لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ Wxخ6y™*(#r-Sur لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا #·ژچإءtR* إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ Wxخ6y™* سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا $YY خ6oB*
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ترجمه : پس چه شده براي شما که درحق منافقين دو دسته شدهايد و خدا برگردانيد ايشانرا (به پستي کفر) بسبب آنچه انجام دادند، آيا ميخواهيد هدايت کنيد آنکه را خدا گمراه کرده، و آنکه را خدا گمراه کند پس هرگز براي او راهي نخواهي يافت(88) و دوست دارند که کافر شويد چنانکه خودشان کافرند پس مساوي و مانند هم باشيد پس از ايشان دوستي مگير تا هجرت کنند در راه خدا، پس اگر روگردانيدند بگيريدشان و ايشان را بکشيد هر جا يافتيد، و از ايشان دوست وياور مگيريد(89) مگر آنانکه ميپيوندند به قومي که بين شما و بين ايشان پيماني باشد و يا نزد شما آيند در حاليکه دلشان را از قتال با شما و از قتال قوم خود بازداشتهاند، و اگر خدا خواسته بود ايشان را بر شما مسلط کرده بود که با شما قتال کرده بودند، پس اگر از شما کناره گيرند که با شما قتال نکنند ودم از تسليم زنند پس خدا براي شما راهي عليه ايشان قرار نداده است(90) به زودي کسان ديگري خواهيد يافت که ميخواهند از شما ايمن و از قوم خود ايمن باشند، هر زمان که به سوي فتنة کفر برگشت داده شوند در آن سقوط کنند، پس اگر از شما کناره نگيرند و دم از تسليم نزده و دست از شما بازندارند بگيريد و بکشيد ايشان را هر جا ايشان را يافتيد و آنانند که تسلط آشکار شما را بر ايشان مقرر داشتيم.(91)
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نکات : اين آيات در حق چندين طائفه نازل شده : طائفة اول؛ کساني بودند که اظهار اسلام نموده پس از آن به کفر برگشتند و به هجرت در راه خدا و ثبات قدم در اسلام تن ندادند و لذا بعضي از مسلمين در حق ايشان دو دل شده بودند، حقتعالي فرموده دو دل نباشيد اينان کافر و واجبالقتل اند و با ايشان دوستي مکنيد. طائفة دوم؛ کفاري که با مسلمين پيماني بسته و درامانند. طائفة سوم؛ کساني که پيمان نبستهاند وليکن خود را در پناه معاهدين درآورده وبا دستة دوم پيوند کردهاند پس اگر با مسلمين قتال نکنند ودم از تسليم زنند نبايد مسلمين به ايشان تعرض کنند چنانکه در آية 90 فرموده است. طائفة چهارم؛ دستة بيطرفي هستند که گاهي براي امنيت خود دم از اسلام زده و گاهي دم از کفر زده براي اينكه از کفار در امان باشند، پس اگر از مسلمين کناره گرفته و تعرضي نکنند کاري با آنان نيست و اگر کنارهگيري نکنند و تسليم مسلمين نباشند بايد ايشان را برطرف نمود خصوصاً اگر ايجاد مزاحمت کنند چنانکه آية 91 فرموده است.
$tBur كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا $VJSإ6ym*
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ترجمه : مؤمن، مؤمني را نميکشد مگر به خطا، و کسي که به خطا مؤمني را بکشد پس بندة مؤمني آزاد کند وديهاي تسليم کسان مقتول نمايد مگر اينکه ايشان عفو نمايند، پس اگر مقتول از قومي بود که دشمن شمايند(يعني کافرند) و او(مقتول) مؤمن بوده، پس آزاد کند بندة مؤمني را، و اگر مقتول از قومي بود که بين شما و ايشان پيماني است پس بايد به اهل او ديهاي داد و بندة مؤمني را آزاد کرد، پس هر کس نيافت بر اوست دو ماه روزه پيدرپي، اين توبهاي است از دستور خدا و خدا دانا و حکيم بوده است.(92)
نکات : جملة فَتَحْرِيرُ 7pt7s%u'... تا آخر، دلالت دارد که قاتل در قتل خطايي بايد ديه بدهد باضافه بر اينکه بايد بندهاي آزاد کند. و کلمة : poYدB÷soB، دلالت دارد که بايد بنده مؤمن باشد. و جملة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، دلالت دارد که بايد ديه را به اهل مقتول يعني وارث او بدهند. و دية انساني چه در عمد و چه در خطا و چه شبه عمد هزار مثقال طلاي خالص سکهدار18 نخودي است، و يا هزار گوسفند و يا دويست گاو و ياصد شتر، و شرح آن در کتاب احکام القرآن مسطور است. جملة : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ، ميگويد اگر مقتول، مؤمن بود، ولي قوم و بستگان او همه از کفارند، در اينجا بر قاتل کفاره لازم است نه ديه زيرا کفار استحقاق دية مسلمان را ندارند. وجملة : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ... ميفرمايد اگر مقتول مؤمن بود ولي قوم او از کفاري بودند که با مسلمين معاهده بستهاند بايد قاتل به اضافة تحرير رقبة مؤمنه ديه را هم بپردازد أما به ورّاث مسلمانش، واگر وارث مسلمان ندارد بايد کمترين ديه را بپردازد.
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`tBur يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا $VJSدàtم* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ #Zژچخ6yz*
ترجمه : و کسي که مؤمني را عمدا بکشد پس جزاي او دوزخ است در حاليکه در آن جاويد است و خدا بر او خشمناک و لعنت کرده او را و مهيا نموده براي او عذاب بزرگي را(93) اي مؤمنين هنگامي که در راه خدا و جهاد سفر کرديد پس تحقيق کنيد و ندانسته کاري نکنيد و به کسي که به شما اسلام و اظهار اسلام کرده نگوئيد که تو مؤمن نيستي، شما متاع زندگي پست دنيا را ميجوئيد پس نزد خدا بهرههاي بسياري است، شما کافر بوديد از پيش. پس خدا منت گذاشت بر شما و اظهار اسلام شما را پذيرفت پس جستجو و تحقيق کنيد، زيرا خدا به آنچه انجام دهيد همواره آگاه بوده است.(94)
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نکات : آية 94 راجع است به لشکري که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرستاده بود بر سر قومي از کفار در اطراف فدک و در حق ايشان نازل شده، و رياست لشکر با مقاد و يا با غالب نامي، بود، چون به آن محل رسيدند، تمام کفار فرار کردند، مگر "مرداس" نامي که چوپاني ميکرد، او به اعتماد اينکه مسلمان شده فرار نکرد، و گوسفندان خود را در غاري از کوه جاي داد. سپس چون لشکر اسلام نزديک شدند و الله أکبر گفتند او نيز الله أکبر گفت و از کوه پايين آمد و شهادتين بر زبان جاري کرد. أما لشکر اسلام اعتناء نکردند با اينکه شهادتين اورا شنيدند، اسامة بن زيد او را کشت و گوسفندان او را به غنيمت راند. چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر شد بسيار آشفته گرديد و پريشان. و آية فوق بر او نازل گرديد. جملة : #qمZ¨Su;tFsù تکرار شده معلوم ميشود تحقيق واجب مؤکد است و نبايد ندانسته کاري کرد، خصوصا در تکفير و قتل کسي. متأسفانه زمان ما بعکس اين دستور روحاني نمايان به زودي بدون تحقيق اين گناه بزرگ را مرتکب ميشوند وتحقيق نکرده و سخن طرف را از خود او نشنيده، فوري او را تکفير ميکنند. جملة : أَلْقَى مNà6ّSs9خ)... دلالت دارد که هر كس شهادتين گفت بايد پذيرفت و خون ومال و آبروي او محترم و محفوظ است، وجملة : تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ $u÷R'‰9$#، دلالت دارد که تکفيرکنندگان مردم مسلمان و يا تفسيقکنندگانِ بدون تحقيق، دنياپرست بوده و فعلا بسياري از مراجع ديني که از قرآن و اسلام بيگانهاند وبراي حسد و کوتهنظري و بيخبري مردم را لعن و تکفير و تفسيق ميکنند براي طمع دنياست.
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w يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا $VJSدàtم* دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا $¸Jدm'*
ترجمه : آن عده از مؤمنين که از جهاد تقاعد ميکنند باستثناي آنانکه صاحب عذر و ضررند، با آنانکه در راه خدا به اموال وجانها جهاد ميکنند مساوي نيستند، خدا برتري داده مجاهدين به اموال و جانها را بر متقاعدين، به يک درجه، و هر يک را خدا وعدة نيکوتر داده، و برتري داده خدا مجاهدين را بر قاعدين به أجر بزرگ(95) و به درجاتي از جانب خود، و برتري داده ايشان را به آمرزش و رحمت، و خدا هميشه آمرزنده و رحيم بوده است.(96)
نکات : دراين آيه يکجا درجه مفرد آورده و يکجا درجات جمع آورده ومقصود اين است که خدا برتري داده مجاهدين را بر قاعدين با عذر به يک درجه بدليل کلمة درجه و بر قاعدين بدون عذر به درجاتي. و عذرهم بر دوقسم است : عذر بدني، مانند کور و لنگ. و عذر مالي، مانند فقر. و کلمة : غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ دلالت دارد که جهاد از صاحبان عذر موجه ساقط است.
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¨bخ) الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ #·ژچإءtB* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ Wxخ7y™* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا #Y'qàےxî* وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا $VJSدm'*
ترجمه : به راستي آنان را که فرشتگان قبض روح ميکنند، در حالي که آنان به خود ستم کردهاند، فرشتگان گويند در چه حالي بوديد؟ گويند ما در زمين ناتوان و زبون بوديم، (فرشتگان) گويند آيا زمين خدا وسيع نبود که در آن مهاجرت کنيد، پس آنان جايگاهشان دوزخ و بدبازگشتي است(97) مگر ناتوانان از مردان و زنان و اطفالي که حيلهاي نتوانند و راهي نيابند(98) پس آنان را شايد خدا مورد عفو نمايد وخدا بخشندة آمرزنده است(99) و هر كس در راه خدا مهاجرت کند محل اقامت بسيار و وسعتي مييابد، و آنکه از خانة خود خارج شود براي مهاجرت به سوي خدا و رسول او سپس مرگ او را دريابد پس محققا أجر او بر خدا لازم شده و خدا آمرزندة رحيم بوده است.(100)
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نکات : کلمة : فِيمَ ÷LنêZن.، دلالت دارد که ملائکه از مستضعفين و کساني که در دين خود ضعيفند نيز سؤال و بازخواست ميکنند که چرا در أمر دين خود را عالم و توانا نکرديد، و عذر ايشان پذيرفته نيست مگر کساني که چارهاي نداشته و راهي براي دانش و عمل ديني نداشتهاند. و جملة ... يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا Zpyèy™ur، دلالت دارد که اگر کسي براي تعليم وحفظ دين خود مهاجرت کرد خدا براي او گشايشي بوجود ميآورد و محل بهتري براي او پيدا ميشود. و از سرتاسر اين آيات استفاده ميشود که هجرت براي حفظ دين واجب است.
#sŒخ)ur ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا $YZ خ7oB* وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ِNà6ح !#u'ur وَلْتَأْتِ îpxےح !$sغ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا $YYخgoB*
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ترجمه : و چون در زمين قدم زديد (براي سفر) پس باکي بر شما نيست که نماز خود را کوتاه کنيد اگر خوف داريد که کفار شما را به خطر و فتنه اندازند براستي که کافران براي شما دشمن آشکارند(101) و چون درايشان بودي و بر ايشان نماز را برپا داشتي، پس بايد عدهاي از ايشان با تو بايستند و اسلحة خود را در برگيرند، پس چون سجده کردند بايد (بروند و) پشت سرشما باشند. وعدة ديگري که نماز نکردهاند بيايند با تو نماز بخوانند، و بايد برحذر باشند و اسلحة خود را دربرگيرند، کافران دوست دارند که از اسلحه و متاعهاي خود غافل شويد پس يک مرتبه بر شما بتازند، و اگر به شما رنجي باشد از باران و يا بيمار باشيد باکي بر شما نيست که اسلحة خود را فروگذاريد، و بر حذر باشيد، براستي که خدا مهيا نموده براي کافرين عذاب خوارکننده را.(102)
(1/621)



نکات : جملة وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ... دلالت داردکه اگر به پاي خود مسافرت در زمين کرديد حکم قصر ميآيد، ولي با طياره و يا با ماشين درهر صورت، چنين نيست. و جملة : إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ (#ےrمچxےx.، دلالت دارد که اگر در سفر خوف از خطر کفار باشد قصر است و إلا خير. آري اگر سفر با قدم باشد و خوف نيز باشد، در سفر هشت فرسخي که زحمت و زمان سيرِ آن کمتر از يک روز نيست، بايد قصر نمود، چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در سفر هشت فرسخي قصر نمود. جملة وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ مNكgs9... دلالت دارد که نماز جماعت را درحال جنگ نبايد ترک نمود و طريقة جماعت در جنگ همانطوري است که در آيه ذکر شده که مجاهدين دو قسمت شوند : عدهاي در مقابل دشمن ايستاده و عدهاي ميروند اقتداء به امام کرده، رکعت اول را با امام ميخوانند، چون سجدة رکعت اول را تمام کردند برخاسته و جلو دشمن ميروند، و عدة ديگري که نماز نخواندهاند ميروند در رکعت دوم به امام اقتداء ميکنند، و هر عده، تتمه وباقي نماز خود را در بين راه ويا در مقابل دشمن به اتمام ميرسانند. جملة وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، که در آيه مکرر شده دلالت دارد بر اهميت اسلحه که مسلمين بايد همواره اسلحه داشته باشند، و از اسلحه و تجهيزات جنگي خود غفلت نورزند و نيز استفاده ميشود که اسلحه پاک است، پس روايت کافي (ج 3 ص 400 چاپ آخوندي) در باب اللباس الذي تکره الصلاه فيه(حديث 13) که از حضرت صادق - عليه السلام - روايت شده که فرمود :"لاتجوز الصلاه في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ"(يعني نماز در هيچ چيز از آهن ائز نيست زيرا آهن نجس است و مسخ شده) مجعول ميباشد. و جملة : وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ دلالت دارد که مسلمين همواره بايد از کفار برحذر و احتياطات خود را از دست ندهند، و مبادا غافلگير شوند.
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#sŒخ*sù قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا $Yيqè%ِq¨B* وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا $¸JSإ3ym*
ترجمه : پس چون نماز را بجاي آورديد، خدا را ياد کنيد در حال قيام و نشسته و بر پهلوهاي خود (يعني خوابيده) پس چون مطمئن شديد اقامة همان نماز (معهود) را نمائيد زيرا که نماز بر مؤمنين بوقت معين واجب شده است(103) و سست نشويد در دنبالکردن اين قوم، اگر شما دردمند ميشويد پس محققا ايشان نيز دردمند ميشوند چنانکه شما دردمند ميشويد، و شما اميد داريد از خدا آنچه را ايشان اميد ندارند، وخدا داناي حکيم بوده است.(104)
نکات : مقصود از فَإِذَا قَضَيْتُمُ no4qn=¢ء9$#؛ "إذا أردتم فعل الصلاه في الحرب" ميباشد، زيرا اين آيات در وظائف حال جنگ نازل شده، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :"الصلاه لاتترک بحال". يعني نماز را به هيچ حالي نبايد ترک نمود. و جملة : وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ... دلالت دارد بر اينکه مؤمن چه در حال غالبشدن وچه در حال مغلوبشدن، به خدا اميد دارد، ولي کافر که پشت پا به دين زده، در اين احوال به جائي اميد ندارد. پس مؤمن که همواره اميدوار است نبايد در جهاد سستي کند. از آية 103 معني ديگري نيز کردهاند ولي ظاهر همين است که ذکر شد.
!
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$¯Rخ) أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ tûüدZح !$y‚ù=دj9 $VJإءyz* وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا $VJSدm'* وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا $VJSدOr&* يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ $¸ـSدtèC* هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ WxSإ2ur*
ترجمه: براستي كه ما نازل كرديم بسوي تو اين كتاب را بحق تا بين مردم به آنچه خدا ارائه داده به تو حكم كني، وبراي خائنين طرفدار مباش (105) واز خدا طلب آمرزش كن زيرا خدا آمرزنده رحيم بوده است (106) ودفاع مكن از كساني كه به خود خيانت مي كنند، زيرا خدا خيانتكار گنه كار را دوست نمي دارد (107) خيانت خود را از مردم پنهان مي كنند واز خدا پنهان نمي كنند وحال آنكه خدا با ايشان است هنگاميكه بشب بتدبير سخناني مي گويند كه خدا را خوش نيايد وخدا به آنچه مي كنند محيط است (108) وهان شمائيد آنان كه از ايشان دفاع مي كنيد در زندگي دنيا، پس كيست كه مجادله كند با خدا از طرف ايشان در روز قيامت يا چه كس وكيل بر ايشان مي باشد (109)
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نکات : جملة : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، دلالت دارد که بايد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - طبق وحي حکم کند و از خود نبايد حکمي صادر کند، و اين آيه دلالت ميکند که رأي علماء در دين حجيت ندارد مگر اينکه طبق وحي باشد. و جملة وَلَا تَكُنْ tûüدZح !$y‚ù=دj9 $VJإءyz، دلالت دارد که طرفداري از خائن حرام است و نبايد از خائن طرفداري کرد ونبايد به او منصبي داد، و نبايد او را مصدر أموري قرار داد. حال اگر کسي بگويد چگونه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا اميرالمؤمنين - عليه السلام - بعضي از خائنين را مانند زياد بن أبيه و يا اشعث بن قيس و يا ابوموسي را مصدر أمور و فرماندار کردند؟ جواب اين است كه؛ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا حضرت علي - عليه السلام - مطلع به احوال اين اشخاص نبوده و از خيانت ايشان آگاه نبودهاند. و همچنين هر يک از خلفاء و زمامداران اگر خائني را مصدر کاري قرار دهند بدون علم، اشکالي ندارد، ولي بايد متوجه باشند که اگر خيانتي کردند فوري معزول شوند.
`tBur يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا $VJSدm'* وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا $VJSإ3ym* وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا $YY خ6oB*
ترجمه : و آنکه عمل بدي مرتکب شود و يا به خود ستم کند سپس از خدا آمرزش طلبد، خدا را آمرزندة رحيم مييابد(110) و آنکه گناهي فراهم کند، پس جز اين نيست که بر ضرر خودش فراهم ميکند، و خدا داناي حکيم است(111) و آنکه خطايي و يا گناهي فراهم کند سپس تهمت آن را بيندازد بر بيگناهي پس حقيقتا بار بهتان و گناه آشکاري را حمل نموده است.(112)
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نکات : فرق بين سوء و ظلم به نفس شايد اين باشد که سوء چيزي است که ضررش به غير برسد ولي ظلم به نفس گناهي است که فقط به خود عامل زيان رساند. و مقصود از ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ©!$#... فقط گفتن استغفرالله نيست بلکه گفتن آن است با شرايطش که توبه و اصلاح و جبران مافات باشد.
ںwِqs9ur فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ ×pxےح !$©غ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ $VJSدàtم*
ترجمه : و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود بدون شک طايفهاي از ايشان قصد داشتند که تو را گمراه کنند و گمراه نميکنند مگر خودشان را و به هيچ وجه به تو زيان نميرسانند، و خدا نازل نمود بر تو کتاب و حکمت را و آنچه نميدانستي تو را آموخت، و فضل خدا بر تو بزرگ بوده است.(113)
نکات : مقصود از فَضْلُ "!$#، نبوت است و ازرحمت ساير نعمتها ميباشد. و مقصود از جملة : ... أَن x8q=إزمƒ، اين است که اصحاب او ميآمدند سخناني برخلاف واقع و شهادتهايي به نفع يکديگر ميدادند در مرافعات، در حالي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور به ظاهر بود و باطن ايشان را نميدانست، و بدين جهت حضرت را در حکم باطل وخطا وارد ميساختند ولي خدا او را آگاه ميکرد. و جملة : وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قبل از وحي چيزي نميدانسته. و جملة : وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا دلالت دارد که نبوت أمري است تفضلي برياضت و زهد وامثال اينها، تحصيلي نيست.
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w خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا $\Kدàtم* وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ #·ژچإءtB*
ترجمه : در بسياري از نجواي ايشان خيري نيست مگر نجواي آنکه امر به صدقه و يا کار نيک و يا اصلاح بين مردم کند(يعني نجواي ايشان به اين سه أمر باشد) و آنکه چنين کند براي جستن خشنوديهاي خدا پس بزودي اجر بزرگي به او ميدهيم(114) و آنکه مخالفت و دشمني کند با رسول پس از آنکه هدايت براي او روشن شده و به غير راه مؤمنين برود (راهي جز راه مؤمنين پيش گيرد) واگذاريم او را به آنچه دوست دارد، و به دوزخ درآوريم او را که جاي بازگشت بدي است.(115)
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نکات : اين آيات با بسياري از آيات گذشته اگرچه عام است، و تا قيامت، شامل هر مکلفي ميشود، ولي نازل شده در حق منافقين، از آن جمله طعمه بن ابيرق است که زرهي از عموي خود دزديد و آن را بگردن يک مرد يهودي گذاشت، آن مرد يهودي نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمد، و بيگناهي خود را اظهار داشت، ولي قبيلة طعمه نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمده و از طعمه دفاع کرده و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را به اشتباه انداختند تا اينکه آية 105 نازل شد، و طعمه چون فهميد وحي طبق واقع آمده و حق بر او روشن شد با اين حال از مدينه گريخت و به مکه رفت و پنهان شد، روزي به خانة حجاج رفت و او وي را گرامي داشت زيرا طعمه مهمان او شد، ودر آنجا چند روزي ماند، سپس خيال کرد در درون خانه زرهي نهفته، چون شب شد آنجا را نقب زد و به درون آن رفت، در آنجا پوستهايي خام و خشک بود، پايش بدانها گرفت و به زمين خورد، صاحبخانه بيدار شد، و او را گرفت و بيرون آورد، اهل مکه گفتند او را سنگسار کنيم، حجاج گفت اگرچه بد کرده أما مهمان است، و مهمان را نبايد کشت، پس او را به خواري از مکه بيرون کردند، او به قبيلة بنيسليم که بتپرست بودند پناه برد، و مرتد گشت، و در آنجا زير ديواري رفت و مرد، پس چون با اينکه فهميد وحي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حق بوده باز به راه خلاف رفت، عاقبت او دوزخ شد. و در جملة : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ، دلالت دارد که دين بايد با دليل و برهان روشن باشد تا خدا مخالف او را عذاب کند. ومقصود از کلمة الْهُدَى، دليل است و تبين علم به آن دليل است. جملة : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ دلالت دارد بر حرمت مخالفت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، وديگر اينکه چون مخالفت با او حرام است پس او صادق است، و ديگر اينکه دلالت بر وجوب متابعت رسول دارد.
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وجملة : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ دلالت دارد که مسلمان نبايد از راه مؤمنين جدا شود، و به راهي غير راه آنان برود، و ديگر اينکه دلالت دارد برحجيت اجماع مسلمين اگر تمام مسلمين حکمي و چيزي را مسلم دانستند مخالفت با آنان جايز نيست و دلالت دارد بر حرمت تفرقه و جداساختن خود از مؤمنين.
¨bخ) اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا #´‰دèt/* إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا #Y‰ƒجچ¨B* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا $Zتrمچّے¨B* وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا $YY خ6oB* يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا #·'rل نî* أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا $TءSدtxC*
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ترجمه : محققا خدا نميآمرزد شرکآوردن به او را، و ميآمرزد پستتر از آن را براي هر کس بخواهد، و آنکه شريک براي خدا قائل شود، پس به تحقيق گمراه شده گمراهي دوري(116) نميخوانند غير از خدا مگر زنان و مادگاني را، نميخوانند مگر شيطان سرکشي را (117) خدا او را دور از رحمت کرد. واو گفت البته خواهم گرفت از بندگانت بهرة معيني را (118) و البته و محققا گمراه خواهم کرد ايشان را و آنان را به آرزو ميکشانم و البته آنان را أمر کنم که گوشهاي چهارپايانشان را بشکافند و به آنان البته فرمان دهم که خلق خدا را تغيير دهند، و هر کس شيطان را دوست بگيرد نه خدا را پس به تحقيق زيان کرده زيان آشکاري(119) وعده ميدهد ايشان را و به آرزو ميکشاند ايشان را و شيطان وعده نميدهد به ايشان مگر غرور و فريب(120) ايشان مأوايشان دوزخ است و از دوزخ گريزي نيابند.(121)
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نکات : جملة لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ ¾دmخ/، دلالت دارد که شرک قابل عفو نيست. و شرک بر چهار نوع است چنانچه توحيد نيز بر چهار نوع است : توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد افعالي و توحيد عبادي. و در مقابل هر يک از اينها يک نوع شرک است : أما توحيد ذاتي اين است که در مقابل ذات حق موجود ديگري را جزء او و يا مقابل او قديم قرار ندهيم يعني ذات او بسيط واحد قديم است که اگر چيز ديگري را قديم و يا جزء ذات او بدانيم شرک است. و أما توحيد صفاتي اين است که صفات خدا را به مخلوق او ندهيم و ديگر اينکه صفات او را عين ذات او بدانيم مثلا قدرت و علم او را عين ذات او بدانيم و قدرت و علم او را براي مخلوقي قائل نشويم. و أما توحيد افعالي اين است که کارهاي او را نسبت به مخلوقي ندهيم مثلا او خالق و رازق است نه ديگري، و اگر افعال او را به مخلوقي نسبت دهيم شرک است. و أما توحيد عبادي اين است که غير او را عبادت و کرنشي چون کرنش براي او ننمائيم و غير او را در موقع عبادت نخواهيم و بعنوان عبادت غير او را نخوانيم،و غير او را خيرخواهتر و مهربانتر از او ندانيم، که در اين صورت مبتلا به شرک خواهيم شد. وجملة ... إِلَّا $ZW"tRخ)، دلالت دارد که مشرکين بتهاي خود را به شکل زن مجسم کرده بودند و ملائکه را ميخوانند دختران خدا ميدانستند، و به اضافه چون بتها بيروح و جامد بودند و هر موجودي که بيجان باشد عرب او را مؤنث ميداند يعني بکلمة تأنيث به آن اشاره ميکند.
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و مقصود از جملة : وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا ، اين است که دعوت شيطان را اجابت کرده و او را اطاعت ميکردند، و هر کس أمر غير خدا رامطاع بداند گويا عبادت غير را کرده است، باضافه هر کس عبادت معبودي را کند او را در حوائج ميخواند و لذا خدا فرموده،bخ) يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا $ZW"tRخ). و مقصود از قول شيطان که گويد Nكg¨Yt دiYtB_{ur، اين است که بواسطة آرزوهاي طولاني و حرص دنياطلبي ايشان را به کفر و عصيان وارد ميکنم و به وعده هاي پوچ غرورآميز ايشان را از دين خدا باز ميدارم، چنانکه خدا فرموده : وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا #·'rل نî، و به أمور بدعت بنام دين مغرور ميکند، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ.
sْïد%©!$#ur آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ WxSد%* لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا #ZژچإءtR* وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ #Zژچة)tR*
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ترجمه : و آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته کنند بزودي به باغهاييکه از زير آنها نهرها جاري است واردشان ميکنيم که در آنها همواره تا أبد بمانند، وعدة خدايتعالي حق است، و کيست که از خدا در قول راستگوتر باشد(122) (ثواب و عقاب) به خواستهها و آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل کتاب نيست، هر کس عمل بدي کند جزا داده شود به آن، و براي غير از خدا نه دوستي يافت شود و نه ياوري(123) و هر که از کارهاي شايسته بجا آورد از مرد و يا زن در حاليکه ايمان داشته باشد پس ايشان وارد بهشت ميشوند و به اندازة نقيري ستم نميشوند.(124)
نکات : حقتعالي پس از آنکه به بشر هشدار داده که گول شيطان را نخورند و به ايمان و عمل صالح بپردازند و براي هر عملي پاداش و کيفري قرار داده در جملة :}ّS©9 ِNن3حhدR$tBr'خ/... فرموده هيچ به آرزو و اميد بيعمل نبايدگول خورد وکسي خود را لوس نکند نه مسلمين و نه اهل کتاب، يعني يهود و نصاري را طبق خيال و آرزو جزا نيست بلکه هر کس عمل بدي کند چه مؤمن و چه کافر کيفري دارد که بايد به کيفر خود برسد، و جز خدا، نه دوستي و نه خير خواهي ونه يار و ياوري براي احدي است، وکسي بهتر از خدا براي بندگانش نيست، و زن و مرد در اين قانون فرقي ندارند طبق جملة : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ 4سs\Ré&. و "ژچة)tR" گودالي يا شکاف روي هستة خرما و کنايه از چيز بسيار اندک است.
ô`tBur أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ WxSخ=yz* وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ $VـSدt'C*
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ترجمه : وکيست که دين او نيکوتر باشد از آنکه خود را تسليم خدا کند و اسلام آورد در حاليکه نيکوکار باشد واز آئين معتدل ابراهيم پيروي کند، وخدا ابراهيم را دوست گرفته است(125) و اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و خدا به هر چيزي محيط بوده است.(126)
نکات : چون حضرت ابراهيم - عليه السلام - ازهر جهت تسليم خدا گرديد، خدا پيروي آئين او را بر مسلمين لازم و آئين او را جزء آئين محمد - صلى الله عليه وسلم - قرار داده، زيرا ابراهيم - عليه السلام - "منع الناس من عبادة الأوثان، و سلم نفسه للنيران، و حضر ولده للقربان، و ماله للضيفان، و لذا صار خليلا للرحمن". اگر کسي بگويد چگونه به بعضي از انبياء حبيب و خليل خدا ميتوان گفت أما پسر خدا نميتوان گفت؟ جواب اين است که حبيب و خليل جنسيت را لازم ندارد ولي بنوّت جنسيت را لازم دارد. سبحانالله عن الجنسية.
y7tRqçGّےtGَ،o"ur فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ $VJSخ=tم127
ترجمه : و از تو فتوي ميطلبند دربارة زنان، بگو خدا دربارة ايشان فتوي ميدهد براي شما و آنچه خوانده ميشود بر شما در اين کتاب دربارة يتيمانِ زناني که آنچه بر ايشان نوشته شده به ايشان نميدهيد و رغبت داريد که نکاحشان کنيد و دربارة عاجزان از فرزندان و دربارة اينکه براي يتيمان به عدالت قيام کنيد، و آنچه از خوبي بجا آريد محققا خدا به آن داناست.(127)
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نکات : در زمان جاهليت به زنان و اطفال و دختران ارث نميدادند ارث ميت از کسي بود که بتواند سوار اسب شود وبه ميدان کارزار برود و ديگر اينکه دختران يتيم را اگر خوشگل و داراي مال بودند تزويج ميکردند و مال او را ميخوردند و اگر بدگل بود از تزويج ممنوع ميشد تا بميرد و کسي نبود براي ايشان دادرسي کند تا اينکه اسلام آمد و از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دربارة ايشان استفتاء شد. جملة :ب@è% اللَّهُ ِNà6دGّےمƒ، دلالت دار که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حق فتوي ندارد بلکه بايد فتواي خدا را براي مردم بگويد، در اين صورت چگونه در زمان ما مردم را به تقليدي که در اسلام نبوده واداشتهاند و عدهاي هم بنام مفتي هر چه ظن ايشان رسيد فتوي ميدهند. و مقصود از جملة: وَمَا يُتْلَى ِNà6ّn=tو... همان آيات اوائل سورة نساء است که بايد ارث دختران و زنان را بدهند ودختران يتيم را بدون اذنشان نکاح نکنند وغير از عدالت کاري نکنند، پس آيات اول سوره بهم مربوط است و چيزي ساقط و يا تحريف نشده است.
بbخ)ur امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ #Zژچخ6yz*
ترجمه : و اگر زني از شوهرش ترس ناسازگاري و دوريگزيدن داشت بر زوجين باکي نيست که بين خودشان اصلاح کنند صلح خوبي، و اين صلح بهتر است، و بخل بجانهاي آدمي حاضر شده، و اگر نيکي کنيد و پرهيزگار باشيد محققا خدا آگاه است به آنچه عمل ميکنيد.(128)
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نکات : مقصود از جملة : ... أَنْ يُصْلِحَا $yJوhuZ÷ t/... اين است که اگر زن از بيمهري و يا طلاق شوهرش بيمناک است ميتواند مقداري از مهرية خود را به او ببخشد و يا از حق همخوابي و يا از نفقه صرفنظر کند تا زوج به اعراض و يا طلاق نپردازد زيرا بيشتر بيمهري و بيدادگري مردان از بخل است که از دادن نفقه و يا حقوق ديگر بخل دارند، و اگر زن مقداري از حق خود بگذرد و مرد به نيکي و پرهيزگاري و عدالت گرايد بين ايشان اصلاح خواهد شد.
`s9ur تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا $VJSدm'* وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا $VJSإ3ym*
ترجمه : و شما ميان زنان هرگز نميتوانيد عدالت کنيد واگرچه حريص باشيد (به اين عدالت)، پس به کلي روگردان مشويد که زني را سرگردان رها کنيد، و اگر به اصلاح و تقوي بپردازيد پس محققا خدا آمرزنده و رحيم است(129) و اگر از يکديگر جدا شوند خدا هر يک را از سعة رحمت خود بينياز و غني ميگرداند، و خدا گشايشدهنده و حکيم است.(130)
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نکات : در آيات اول سوره أمر به عدالت کرده، و در اين آيه ميفرمايد هرگز نميتوانيد به عدالت قيام کنيد، مقصود اين است که بايد در نفقه و کسوه و سکني عدالت کنيد و أما عدالت در ميل قلبي ممکن نيست زيرا ميل قلبي به آن زني که خوشگل و خوشاخلاق ميباشد بيشتر و تساوي در محبت قلبي براي آدمي ممکن نيست، پس اگر انسان به يکي از زنان متماميل شد، نبايد از ديگري روگردان و او را سرگردان و رها کند چنانچه در آيه بيان شده. و اينکه در خاتمة تمام اين آيات مکرر شده *فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً&،* فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً& ،* فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً&،* وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً&،* وَكَانَ اللّهُ غَنِيّاً حَمِيداً&، براي اين است که به مردان بفهماند که خدا با اينکه دانا و بينياز و آگاه و صاحب اختيار بندگان است با اين حال براي بندگان مهربان و آمرزنده و وسعتدهنده است، پس شما که سرپرست زنان و يا يتيمان ميباشيد از قدرت خود سوءاستفاده مکنيد و داراي گذشت و مهربان باشيد و تا ميتوانيد به صلح و اصلاح بپردازيد.
!ur مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا #Y‰SدHxq* وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ ¸xSد.ur* إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ #\چƒد‰s%*
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ترجمه : و اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و محققا (بدانيد که) به اهل کتاب پيش از شما و به شما سفارش کرديم که از خدا بترسيد و تقوي پيشه کنيد، و اگر کافر شويد( و يا کفران کنيد) پس بطور تحقيق اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و خدا بينياز و ستايش شده و ستوده است(131) واختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و خدا براي وکالت کافي است(132) اگر بخواهد شما را ميبرد(فاني ميکند) اي مردم، و ديگران را ميآورد، و خدا بر اين تواناست.(133)
نکات : کلمة : لله اختصاص در ملکيت و مالکيت و سلطنت و اختيار را ميرساند که تمام جهان از جهت ملک و سلطنت و اختيار مخصوص خداي تواناست و کسي در آن، اختيار و تسلطي ندارد، و اين مطلب را در اين آيات مکرر کرده تا بندگان را به اين أمر آشنا سازد، و تا بندگان به يکديگر ستم نکنند.
`¨B كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا #Zژچإءt/* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ #Zژچخ6yz*
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ترجمه : هر کس پاداش دنيا را بخواهد پس (بايد متوجه باشد که) نزدخداست پاداش دنيا وآخرت، و خدا شنوا و بيناست(134) اي مؤمنين همواره بپادارندگان عدالت باشيد، براي خدا گواهي دهيد، و اگرچه بر ضرر خودتان يا والدين و يا خويشانتان باشد، خواه غني باشند يا فقير، پس خدا به آنان سزاوارتر است، پس هواي نفس را پيروي مکنيد که از حق عدول کنيد، و اگر به پيچانيد( اداي شهادت خود را) و يا اعراض کنيد پس محققا خدا به آنچه ميکنيد آگاه است.(135)
نکات : مقصود از جملة:`¨B كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا ... هشداردادن به مجاهدين است که جهادشان براي مملکتگيري و غارت و غنيمت نباشد بلکه براي خدا ونشر دين او باشد. و مقصود از جملة : شُهَدَاءَ !... اين است که براي خدا شهادت بدهيد و مراعات خويشي و نسب را نکنيد، و در شهادت نظر به ثروت و يا فقر طرف نداشته باشيد بلکه خدا و أمر او را از هر کس و از هر چيز مهمتر بدانيد.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا #´‰دèt/* إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ Kxخ6y™* بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا $¸JSد9r&*
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ترجمه : اي مؤمنين ايمان آوريد به خدا و پيغمبر او و اين کتابي که نازل نموده بر رسول خود و آن کتابي که نازل نموده از پيش، و آنکه به خدا و فرشتگان او و کتابهاي او و رسولان او و روز جزاء کافر شود پس به تحقيق گمراه است گمراهي دوري(136) به تحقيق آنانکه ايمان آورده سپس کافر شده سپس ايمان آورده سپس کافر شده سپس کفر خود را زياد کردند، خدا آمرزندة ايشان نيست و ايشان را به راهي هدايت نميکند(137) منافقين را مژده ده به اينکه براي ايشان عذابي است دردناک.(138)
نکات : أمر به مؤمنين به ايمان تحصيل حاصل است و محال، و لذا در آية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا (#qمYدB#uن...
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چندين وجه گفتهاند : بعضي گفته اند مقصود از اين خطاب اهل کتاب است که ايمان به کتاب و رسول خود داشتهاند، خدا فرموده به اين کتاب و به اين رسول نيز ايمان آوريد، و بعضي گفته مخاطب منافقين بوده که به زبان ايمان داشتند خدا فرموده بدل ايمان آوريد، و بعضي گفته مخاطب مسلمين بوده، يعني در ايمان ثابتقدم باشيد، و بعضي وجوه ديگر گفتهاند. ولي ظاهر اين است که خطاب به مؤمنين واقعي باشد و مقصود بيان اين است که به چه چيز واجب است ايمان داشته باشند، فرموده به خدا و رسول و به هر کتابي که نازل شده اين قرآن و آن کتب سابقه. اگر کسي بگويد اصول دين ايماني است و در اين آيه اصول دين را خدا بيان کرده و اصول دين منحصر به همينهاست، سخن او صحيح ميباشد. اگر کسي بگويد در أمر به ايمان رسول را مقدم بر کتاب داشته ولي در کفر کتب را مقدم بر رسولان داشته و نکتة آن چيست؟ جواب گوييم؛ براي اينکه طالب هدايت تحقيق ميکند اگر کتاب پيغمبري را صحيح دانست از صحت کتاب و مطالب آن پي ميبرد به صدق نبوت او، و از صدق نبوت او ايمان ميآورد به خداي او، ولي در طرف کفر چنين نيست اول کفر به خدا ميآورد سپس کفر به کتاب و سپس کفر به رسول. و جملة: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ ِNçlm;... دلالت دارد بر اينکه هر کس کفر و ايمانش دمدمي باشد يعني به کفر و ايمان اهميت ندهد توبة او حقيقت ندارد، يعني راه را نيافته، و لذا حقتعالي فرموده : وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ Kxخ6y™، و از اين است که خدا او را نميآمرزد. و در اين آيات خدا اصول دين خود را بيان کرده، توجه لازم است.
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tûïد%©!$# يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ $YèSدHsd* وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ $·èSدHsd* الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ¸xخ6y™*
ترجمه : آنانکه کفار را دوستان خود ميگيرند بجاي مؤمنين، آيا نزد کفار عزت ميجويند، پس به تحقيق عزت مخصوص خداست بتمام آن(139) و به تحقيق در اين کتاب بر شما نازل شده که هرگاه شنيديد به آيات خدا کفران و انکار واستهزاء ميشود پس با ايشان ننشينيد تا به سخني ديگر بپردازند و اگرنه بيترديد شما در اين هنگام مانند ايشانيد، براستي خدا منافقين و کفار را در دوزخ جمع ميکند(140) کساني که به شما چشم دوختهاند، پس اگر به شما از خدا پيروزي رسد گويند آيا ما با شما نبوديم، و اگر کافران را نصيبي باشد، گويند آيا ما بر شما استيلا نداشتيم و شما را از گزند مؤمنين بازنداشتيم، پس خدا حکم ميکند بين شما در روز قيامت، و هرگز خدا قرار نداده براي کافران راهي بر ضرر مؤمنين.(141)
نکات: چون مشرکين مکه در مجالس خود به قرآن و آيات آن استهزاء ميکردند حقتعالي در سورة انعام آية 68 فرموده :
{
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وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } ... (انعام : 68)
سپس در مدينه نيز دانشمندان يهود همين کار را کردند، و لذا خدا در آيات فوق فرموده که منافقان براي عزت طلبي با يهود دوستي نکنند، و نيز فرموده : نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ... که در اين قرآن، يعني سورة انعام، دستور نازل شد که با چنين استهزاءکنندگان مجالست نکنيد، و إلّا شما و منافقين نيز مانند کفاريد، پس معلوم شد که اگر کسي در مجلسي که به قرآن توهين ميشود بنشيند، و راضي باشد کافر است، اگر موحدين در مکه با مشرکين مينشستند ناچار بودند أما منافقين مدينه ناچار نبودند که با يهود مجالست کنند پس چون به اختيار خود در مجلس استهزاء ايشان نشستند مانند ايشان کافرند، يکي ديگر از صفات منافقين اين است که اگر مسلمين غلبه کنند و پيروزي با ايشان باشد خود را ميچسبانند که ما هم با شماييم، و اگر کفار بهرهاي ببرند به کفار ميگويند ما طرفدار شما بوده و شر مسلمين را از شما دور ميکرديم، و ما شما را از دخول در اسلام بازداشتيم براي اينکه ميدانستيم که اسلام فايده ندارد. ومقصود از جملة : ... يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، حکم خداست بين مؤمنين ومنافقين. و جملة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ ... دلالت دارد که کفار از نظر حجت و دليل غلبه بر مسلمين ندارند که مقصود از سبيلاً راه استدلال و حجت باشد، و ممکن است بگوييم به هيچ وجه و به هيچ طريقي نميتوانند بر ضررمسلمين اقدام کند، به شرطي که مسلمين مسلمان باشند حقيقتا نه اسماً.
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¨bخ) الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا WxSخ=s%*tûüخ/xِ/xoB بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ Wxخ6y™* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا $·Y خ6oB* إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ #·ژچإءtR* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا $VJSدàtم*
ترجمه : بدرستيکه منافقين با خدا خدعه ميکنند و خدا جزادهندة آنان است، و چون به نماز ايستند به کسالت بايستند، به مردم خودنمايي ميکنند(رياکارند) و خدا را ياد نميکنند مگر اندکي(142) مرددند بين کفر و ايمان نه بسوي ايشانند و نه بسوي آنان، و هر که را خدا گمراه کند برايش راهي نخواهي يافت(143) اي مؤمنين کفار را دوست نگيريد به جاي مؤمنين، آيا ميخواهيد براي خدا حجتي روشن بر ضرر خود قرار دهيد(144) براستيکه منافقين در پستترين درجة از آتشند و براي ايشان ياوري نخواهي يافت(145) مگر آنانکه توبه کنند و اصلاح نمايند و به خدا چنگ زنند و دين خود را براي خدا خالص نمايند پس ايشان با مؤمنانند و به همين زودي خدا به مؤمنين أجر بزرگي خواهد داد.(146)
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نکات : منافق يعني کافر مسلمان نما، و آنقدر که منافقين به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و دين خدا خيانت و آزار کردند کفار نکردند، گويند يکي از منافقين مزاحم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن ابي بود که قبل از ورود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مدينه، براي رياست شهر مدينه کانديد شده بود و تاجي از زرسرخ برايش آماده کرده بودند، و جهت رياست خود از پيروانش پيمان گرفته بود، أما چون پيامبرخدا - صلى الله عليه وسلم - وارد مدينه شد و عدة زيادي به او گرويدند و بيعت کردند، بکارشکني اقدام کرد، چون ديد نتيجه ندارد آمد مسلمان شد و در پنهان دست از دسيسهبازي برنداشت، به يهوديان مدينه و مشرکين مکه ميگفت بظاهر با محمد و در باطن با شمايم، و حتي در بعضي از جنگها با پيغمبر ميآمد ولي به تضعيف قلوب وبرهمزدن مسلمين ميپرداخت به حدي که در غزوة بنيالمصطلق ومراجعت به مدينه، دروغي براي عايشه ساخت وبا ساير منافقين نشر داد که آيات تطهير عايشه در سورة نور است. بهر حال او و يا ساير منافقين مسجدي ساختند وخواستند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را آنجا برند، خطاب رسيد آنجا مرو که در آية 108 سورة توبه خواهد آمد، و در سورة منافقين نيز ذکري از آزار منافقين شده مراجعه شود، بيجهت نيست که خدا فرموده: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ ، و دَرَک به معني درجه است، أما لغت درجه براي ترقي گفته ميشود و درک براي تنزل گفته ميشود. و مقصود از جملة : وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ، اين است که اگر منافق واقعا از دورويي دست بردارد و خالصا دين خود را براي خدا حفظ کند توبة او قبول است و إلا فلا.
(1/645)



$¨B يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا $VJSخ=tم* لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا $¸JSخ=tم* إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا #·چƒد‰s%* إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ ¸xخ6y™* أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا $YYSخgoB* وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا $VJSدm'*
ترجمه : چه بکند خدا به عذاب شما(براي چه شما را عذاب کند) اگر شکرگزار و مؤمن باشيد و خدا سپاسگزار داناست(147) خدا دوست نميدارد بدگفتن به آشکارا را مگر از کسيکه به او ستم شده باشد، و خدا شنواي داناست(148) اگر کار خيري را آشکارا و يا پنهان کنيد و يا از بدي بگذريد پس بدون شک خدا عفوکنندة تواناست(149) به تحقيق آنانکه به خدا و رسولان او کافر ميشوند و ميخواهند بين خدا و رسولان او جدايي افکنند و ميگويند به بعضي ايمان ميآوريم و به بعضي کفر ميورزيم و ميخواهند بين اين ايمان وکفر راهي بگيرند(150) آنان خود کافرند در حقيقت، ومهيا کردهايم براي کافران عذاب خوارکنندهاي(151) و آنانکه به خدا و رسولان او ايمان آورده و جدايي بين آنان نيفکنند به زودي اجرشان را خواهيم داد و خدا آمرزندة رحيم است.(152)
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نکات : کلمة مَا در جملة : مَا يَفْعَلُ ھ!$#... بعضي خيال کردهاند نافيه باشد، ولي بايد استفهاميه باشد چنانکه ما ذکر کرديم. و مقصود از اينکه خدا شاکر و سپاسگزار است اين است که جزاي شاکران را خوب ميدهد چون شاکر از صفات فعل است. نکات ديگر آنکه يهوديان خرافات و اباطيل زيادي داشتند از جمله اينکه ميگفتند ما به بعضي از أنبياء ايمان ميآوريم و به بعض ديگرايمان نميآوريم، و اين صحيح نيست، زيرا اگر پيغمبران را راستگو و مأمور از طرف خدا ميدانيد بايد به همه ايمان بياوريد و اگر دروغگو ميدانيد بايد به هيچ کدام ايمان نياوريد. و اگر به معجزه نبوت کسي ثابت شد بايد به او ايمان آورد، و اين برهاني است عقلي، و اگر کسي برخلاف اين بگويد خدا او را کافر حقيقي دانسته مانند بعضي از مسلمين که به بعضي از آيات قرآن ايمان دارند و بعضي ديگر آن را قبول ندارند.
sپè=t"َ،o" أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا $YZ خ7oB* وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا $Zàخ=xî*
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ترجمه : از تو سؤال ميکنند اهل کتاب که بر ايشان کتابي از آسمان نازل کني، پس به تحقيق از موسي بزرگتر از اين سؤال کردند پس گفتند خدا را به ما آشکارا نشان ده، پس صاعقة عذاب ايشان را گرفت بواسطة ستمشان، سپس گوساله را پس از آن دليلهاي روشن که بر ايشان آمد گرفتند، پس عفو کرديم از آن، و به موسي سلطنت آشکارا و حجتي پيدا داديم(153) و بالاي سرشان طور را برديم بسبب پيمانشان و گفتيم در حال تواضع وارد آن درب شويد، و گفتيم در شنبه تجاوز نکنيد و گرفتيم از ايشان پيمان محکمي.(154)
نکات : از جملة خرافات يهود ايرادهاي بنياسرائيلي است که درخواستهاي بيمورد داشتند از جمله مانند مشرکين ميگفتند براي ما کتابي از طرف خدا نازل کن که براي هر يک از ما خدا کتابي بفرستد، خدا ميفرمايد اينان از موسي باطلهاي بزرگتري خواستند که گفتند خدا را به ما نشان ده، که صاعقه نازل شد و همه مردند. وديگر اينکه موسي را گذاشتند ورفتند گوسالهپرستي را اختيار کردند، و ديگر اينکه به پيمانهاي خود عمل نکردند تا خدا کوه طور را بالاي سر ايشان آورد تا بترسند وبه پيمان خود عمل کنند، و ديگر اينکه خدا به ايشان فرمود از درب که وارد ميشويد متواضع باشيد گوش نداند. و ديگر اينکه فرمود روز شنبه تعطيل کنيد و بدنبال عبادت رويد نکردند.
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$yJخ6sù نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا Wxخ=s%* وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا $VJSدàtم*ِNخgد9ِqs%ur إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ $KZSة)tƒ* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا $\KSإ3ym* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ #Y‰حky​* فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ #ZژچدWx.* وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا $VJSد9r&*
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ترجمه : پس بواسطة پيمانشکني ايشان و کفرشان به آيات خدا و کشتن ايشان پيامبران را به غير حق و بسبب قولشان که دلهاي ما در غلاف است (چيزي به آن نميرسد) بلکه خدا مهر زده بر دلهاي ايشان بواسطة کفرشان پس ايمان نميآورند مگر اندکي (155) و بواسطة کفرشان و گفتارشان بر مريم تهمت بزرگ را(156) و گفتارشان که ما کشتيم مسيح عيسي پسر مريم رسول خدا را، و حال آنکه او را نکشتند و به دار نياويختند وليکن اشتباه شده براي ايشان، و محققا آنانکه در قتل او اختلاف کردند البته از آن در شک اند، براي ايشان علمي به آن نيست مگر پيروي گمان، و يقينا او را نکشتند(157) بلکه خدا او را بالا برد بسوي خود، و خدا عزيز وحکيم است(158) و احدي از اهل کتاب نيست مگر اينکه پيش از مرگ خود البته به او (يعني به عيسي) ايمان ميآورد، و روز قيامت (عيسي) گواه بر ايشان ميباشد(159) پس بواسطة ستم آنانکه يهودي بودند حرام کرديم بر ايشان چيزهايي که بر ايشان حلال شده بود، و بسبب بازداشتن از راه خدا مردم بسياري را(160) و گرفتن ايشان ربا را وحال آنکه محققا از آن نهي شده بودند و بسبب خوردن ايشان اموال مردم را بباطل، و مهيا کرديم براي کافران از ايشان عذابي دردناک.(161)
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نکات : در اين آيات حقتعالي مذمت کرده و بلکه کافر خوانده بسياري از يهود را براي اعمال و رفتاري که داشتند، در صورتيکه همان اعمال و رفتار بدون کم و زياد در مسلمين زمان ما موجود است، وحقتعالي اين کلمات را در قرآن آورده براي اينکه أمت اسلامي بدانند و به روش آنان نروند. و در اين آيات بيان کرده که حضرت عيسي - عليه السلام - را يهود نکشتند و به دار نياويختند، و اينکه فرموده خدا او را بالا برد به سوي خودش توهم نشود که خدا مکان دارد وعيسي - عليه السلام - را به آنجا برده، بلکه مقصود ارتفاع مقام او است، و مقصود اي است که خدا او را به جايي برد يعني به عالم آخرت که کسي را در آنجا أمر و نهي نيست بلکه فقط أمر او نافذ است و لذا فرموده mّs9خ) چنانکه ما ميگوييم: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. ومقصود از: لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ ¾دmديِqtB، مانند آية :
{ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ... } ... ... (النساء:18)
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ميباشد که توبه و ايمان بيفايده است. و جملة : يَكُونُ عَلَيْهِمْ #Y‰حky​، دلالت بر شهادت حضرت عيسي - عليه السلام - دارد که شبيه به شهادت پيغمبر اسلام است که در آيات ديگر مانند آية 143 بقره و 41 همين سوره کيفيت آن بيان گرديده، يعني شهادت حضرت عيسي - عليه السلام - بر اهل زمان خودش، چنانکه در سورة مائده آية 117 از قول عيسي آمده که كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، و أما نسبت به اهل زمانهاي پس از خودش، پش از آن حضرت شهادتش به وسيلة مؤمنين زمانهاي بعد است، البته مؤمنيني که واقعا به او مؤمن باشند يعني عقايد و اعمالشان موافق توحيد ووحي أنبيا، و خالي از خرافات وشرک باشد. و مقصود از حَرَّمْنَا ... اين است که هم در دنيا بر ايشان سخت گرفتيم و هم در آخرت، که أما در دنيا، مبتلا به ذلت شدند. و آنچه بر ايشان حرام شده همان چيزهايي است که در آية 146 سورة انعام ترجمه خواهيم کرد. و مقصود از : وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ همان رشوه و وجوه شرعيه است که به نام دين ميگرفتند.
ا`إ3"©9 الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا $·Kدàtم*
ترجمه : ليکن ثابتان و استواران در علمِ از ايشان و ايمانآورندگانشان ايمان ميآورند به آنچه به سوي تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده و بپادارندگان اين نماز و دهندگان اين زکاه و ايمان آورندگان به خدا و روز ديگر، بزودي ايشان را أجر بزرگي ميدهيم.(162)
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نکات : رسوخ در علم اين است که متزلزل در علم خود نباشد. از اين آيه معلوم ومسلم ميشود که بعضي از علماي يهود راسخ در علم بوده و ميباشند، پس عدهاي از مسلمين که راسخ در علم را منحصر دانستهاند در رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و عدهاي از علماي اهل بيتِ او صحيح نيست چنانکه در آية هفتم سورة آل عمران نيز ذکر شد. و راسخين در علم يهود کساني بودهاند که ايمان به خاتم الأنبياء و کتاب او آوردهاند، چنانکه دراين آيه ذکر شده. و به کلمة : tûüدJSة)çRùQ$#u، اشکال شده از نظر اعراب و به دو وجه جواب دادهاند : اول اينکه منصوب شده به تقدير أعني. دوم مجرور شده به عطف بر !$tBu tAج"Ré&. يعني ايمان ميآورند به آنچه نازل شده وايمان ميآورند به کساني که برپادارندة نمازند يعني به رسولان خدا و يا به ملائکه. و مخفي نماند والمقيمون نيز قرائت شده است.
!$¯Rخ) أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ #Y'qç/y-* وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى $VJSخ=ٍ6sي* رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا $VJSإ3ym*
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ترجمه : به تحقيق ما وحي کرديم به سوي تو چنانکه وحي نموديم بسوي نوح و پيامبران پس از او، و وحي نموديم بسوي ابراهيم و اسماعيل واسحاق و يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان، و به داود زبور داديم (163) و رسولاني که به تحقيق قصة ايشان را بر تو نازل کرديم از پيش و رسولاني که قصة ايشان را بر تو نازل نکرديم، و خدا تکلم کرد موسي را سخن گفتني(164) رسولاني که بشارتدهنده و ترساننده بودند براي اينکه نباشد براي مردم بر خدا حجتي پس از آن رسولان، و خدا عزيز حکيم است.(165)
نکات : بسياري از أنبياء حالاتشان به محمد نازل شده طبق اين آيه و محمد - صلى الله عليه وسلم - احوال آنان را نميداند بدليل :
{ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ِ } ... (ابراهيم : 9)
که در آية 9 سورة ابراهيم است. و أما اينکه وحي چيست و چگونه است، بايدگفت خدا ميداند، و در لغت به معناي اعلامکردن چيزي است خفيه و رمزا. در اين آيات ابتدا کرده در ذکر أنبياء به نوح، زيرا او اولين پيغمبري است که براي او قانون حلال وحرام از طرف خدا نازل شده. و جملة : لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، دلالت دارد بر اينکه مردم حجتي بر خدا دارند قبل از آمدن رسول، ولي پس از آمدن رسول ديگر براي مردم حجتي باقي نميماند و نميتوانند اعتراض کنند و بگويند چرا پس از رسول حجت ديگري براي ما تعيين نکردي، پس بعد از أنبياء اتمام حجت شده و ديگر أوصياء حجت نيستند چنانکه از اين آيه و آية 134 سورة طه :
{ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ } ... (طه : 134)
و آية 47 سورة قصص :
{ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ... (قصص : 47)
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استفاده ميشود که پس از أنبياء احتياج به حجتي نميباشد، و نيز از اين آيه استفاده ميشود که بنده ميتواند اعتراض بر خدا کند و قول کساني که ميگويند اعتراضي بر خدا نبايد رد ميشود، منتهي اين است که بايد بعنوان سؤال باشد نه با سوء ادب، و ديگر اينکه جائيکه نيامدن رسول براي مردم عذر باشد عدم تمکن وعدم قدرت نيز عذر است. و حضرت امير - عليه السلام - در خطبة 89 نهجالبلاغه فرموده :"تمت بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حجته". يعني بواسطة آمدن پيغمبر اسلام حجت إلهي تمام شده است، وکافي در جلد اول ص 25 روايت کرده از امام صادق - عليه السلام - که دو چيز فقط حجت است : پيغمبر و عقل.
ا`إ3"©9 اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ #´‰حky​*
ترجمه : ليکن خدا گواهي مي دهد به آنچه به تو نازل کرده که آن را به علم خود نازل کرده، و فرشتگان گواهي ميدهند، و خدا براي شهادت کافي است.(166)
نکات : عدهاي از يهود گفتند که ما محمد را رسول خدا نميدانيم وگواهي نميدهيم، حقتعالي دراين آيه ميفرمايد گواهي بر رسالت او معجزه ميباشد و آن کار خدا و گواهي اوست، و چون خدا گواهي داد فرشتگان إلهي که لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ همه گواهند. مثلا وقتي ثابت شد که قرآن معجزه است و بشري نميتواند مانند آن را بياورد پس قول خدا و گواهي او است. و جملة : ... أَنْزَلَهُ ¾دmدJù=دèخ/، دلالت دارد بر کمال و برتري و عظمت قرآن، زيرا نازلکنندة آن عالم بالذاتي است که به علم خود آن را ترکيب نموده، و ديگر اينکه دلالت دارد مطالب قرآني ظني و وهمي نيست زيرا بعلم إلهي نازل شده است.
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¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا #´‰دèt/* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ $¸)ƒجچsغ*wخ) طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ #Zژچإ،o"* يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا $VJSإ3ym*
ترجمه : به تحقيق آنانکه کافر شده و از راه خدا مردم را بازميدارند محققا گمراهند گمراهي دوري(167) بدرستي که آنانکه کافر شده و ستم کردند خدا ايشان را مشمول آمرزش نکرده و نميکند و ايشان را براهي هدايت نمينمايد(168) مگر راه دوزخ که هميشه در آن بمانند و اين بر خدا آسان است(169) اي مردم به تحقيق براي شما اين رسول آمد حق را از پروردگارتان آورد، پس به او ايمان آوريد براي شما خوب است، و اگر کافر شويد پس به تحقيق مخصوص خدا و در اختيار او است آنچه در آسمانها و زمين است، وخدا داناي حکيم است.(170)
نکات : از اين آيات استفاده ميشود که آنکه کافر است و باضافه از راه کتمان حقائق و يا از راه سکوت و يا با ذکر شبهات و يا با نهي مراودة اهل هدايت و يا نهي از خواندن کتب هدايت، مردم را سرگردان نموده واز راه خدا بازميدارد از تمام کفار بدتر و گمراهتر است، و اينکه فرموده : وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ $¸)ƒجچsغً، "خدا ايشان را هدايت نميکند" نه براي اينکه خدا نعوذبالله بخل ورزد، خير، بلکه بعلت اعراض ايشان از حق و عناد باحق، خدا هم ايشان را مدد نداده توفيق راهيابي را از ايشان سلب ميکند.
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ں@÷dr'¯"tƒ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ WxSإ2ur* لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ $YèSدHsd* فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا #ZژچإءtR*
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ترجمه : اي اهل کتاب در دين خود غلو نکنيد(تجاوز از حد، غلو است)، وبر خدا نگوئيد جز طبق واقع، همانا مسيح عيسي بن مريم رسول خدا وکلمة او است که انداخته آنرا بسوي مريم و روحي است از او، پس به خدا و رسولان او ايمان آوريد و مگوئيد سه تا، بازايستيد براي شما خوب است، فقط خدا معبودي است يکتا، منزه است از اينکه براي او فرزندي باشد، اختصاص به او دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، وخدا براي وکالت کافي است(171) هرگز مسيح ننگ و ابا ندارد که بندة خدا باشد و فرشتههاي مقربين نيز إباء ندارند، و هر کس از بندگي او ابا کند و خود را بزرگ شمارد پس به زودي خدا همه را بسوي خود محشور ميکند(172) پس أما آنانکه ايمان آورند و عملهاي شايسته را انجام دهند پس خدا پاداش آنان را به تمام ميدهد و از فضل خود بر ايشان ميافزايد، و أما آنانکه إبا کردند و بزرگي نمودند پس ايشان را عذاب ميکند عذاب دردناکي، و جز خدا براي خودشان دوست وياوري نمييابند.(173)
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نکات : يکي ازصفات بدي که اکثر ملتها به آن گرفتارند غلو است، و حتي بعضي از غلاه پيدا شدهاند که صفات خدا را به بندگان او ميدهند، فلان بنده را که جلوي مرگ خود را نتوانسته بگيرد زندهکنندة ديگران و ميرانندة مردگان و حاضر در هر مکان و مدير عالم امکان و از اين قبيل صفات إلهي به او ميدهند، و خصوصا به أولياء خدا و بندگان صالح او بيشتر نسبت اين کفريات را ميدهند، و او را از حدي که داشته تجاوز ميدهند، او خود ميگويد من بندة ضعيف فقير بيچارة مسکينم که اختيار چيزي را ندارم، و درهر آن محتاجم به عنايت و لطف و ترحم إلهي لايملک لنفسه نفعا و لاضرا، ولي کساني که به عقايد ديني او مطلع نيستند هر چه ميتوانند بر ضد عقايد او، او را بالا ميبرند و خيال ميکنند کار خوبي کردهاند در حاليکه خدا تمام اهل کتاب را چه يهودي و چه نصاري و چه مسلمان نهي نموده که غلو کنند و بر خدا ببندند، يعني بنام دين چنين سخناني نياورند و إفتراء بر خدا نزنند : ںwur (#qن9qà)sي 'nيtم "!$# wخ) ¨,ysّ9$# وبندگان او را نخوانند ودر حوائج خود به آنان ملتجي نشوند و اصلا آنان را حاضر و ناظر ندانند مانند مسيحيان که خدا فرموده مسيح بشر و رسول خداست يعني از اندازة رسالت او را بالا نبريد مانند ساير رسولان.
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و کلمة خداست يعني خدا بدون پدر ووسائط طبيعي توالد و تناسل بکلمة : "کُن" او را ايجاد کرده، و روحي است که خدا آن را خلق نموده و اگرچه همة ارواح را خدا خلق کرده ولي به حضرت عيسي - عليه السلام - yrâ'u çm÷ZدiB فرموده براي تشريف او مانند بيت الله وشهرالله، و فرموده مگوئيد ثلاثه چون مسيحيان قائل به تثليث ميباشند و سه اقنوم قديم قائلند وآن سه را أب و إبن و روح القدس مينامند و گاهي پسر و پدر و روحالقدس ميگويند، و گاهي چنانکه خدا را إله گفته مسيح ومادرش را نيز دو إله ميدانند، و در عين حال هر سه را يک چيز ميدانند. و اينها شرک است و قائلشدن به سه قديم و قائلشدن به سه ذله يعني سه ملجأ و سه قاضي الحاجات و يا سه معبود شرک وکفر به الله واحد است. مسيح و ملائکة مقربين از بندگي إباء ندارند و بلکه افتخار ميکنند و خود را از عبوديت وبندگي تجاوز نداده و تکبر نورزيده اند، ولي مدعيان پيروي مسيح يک مسيح خيالي براي خود دارند که همه کارة جهان وثاني خداي سبحان شده است مانند پيروان خيالي علي - عليه السلام - که يک علي خيالي مانند مسيح خيالي براي خود دارند و حاضر به فکر و تعقل نيستند.
$pks‰r'¯"tƒ â¨$¨Z9$# ô‰s% Nن.uن!%y` ض`"ydِچç/ `دiB ِNن3خn/' !$uZّ9t"Rr&ur ِNن3ِs9خ) #Y'qçR $YY خ6oB* $¨Br'sù sْïد%©!$# (#qمYtB#uن "!$$خ/ (#qكJ|ءtFôم$#ur ¾دmخ/ ِNكgè=إzô‰م|،sù 'خû 7puH÷qu' çm÷ZدiB 9@ôزsùur ِNحk‰د‰ِku‰ur دmّs9خ) $Wغ؛uژإہ $VJSة)tGَ،oB*
ترجمه : اي مردم به تحقيق براي شما آمد برهاني از پروردگارتان و بسوي شما نازل کرديم ور روشني را(174) پس أما آنانکه به خدا ايمان آورده و به او چنگ زنند پس بزودي ايشان را داخل ميکند در رحمت و فضل خود و هدايت ميکند ايشان را بسوي خود براه راست.(175)
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نکات : مقصود از برهان در اين آيات بقول مفسرين محمد - صلى الله عليه وسلم - و بعضي گفتهاند برهان قرآن است که در آن مطالب ديني مبرهن شده است. و خطاب يا أيها الناس در اينجا دليل است بر اينکه مخاطب قرآن مردمند و مردم بايد قرآن را بفهمند و هر مطلب ديني را از قرآن پيدا کنند زيرا در اين آيه قرآن را نور روشن خوانده و به نور هر چيزي پيدا ميشود و نميتوان نور را از چيز ديگر و به توسط چيز ديگر پيدا کرد و همچنين مطالب ديني را بايد به توسط قرآن پيدا کرد وأما خود قرآن و معني کلمات آنرا نميتوان به توسط کلمات ديگران و يا گفتار ايشان مقصود قرآن را دانست. حال بايد دانست عدهاي از جهال که ميگويند ما قرآن را نمي فهميم جز با کلمات رسول و امام اينان گويا کلمات بندگان را روشنتر از کلام خدا ميدانند و بنده را در أداء سخن استادتر از خدا ميدانند :

زهي نادان که او خورشيد تابان ... بنور شمع جويد در بيابان

y7tRqçFّےtGَ،o" ب@è% ھ!$# ِNà6دFّےمƒ 'خû د's#"n=s3ّ9$# بbخ) (#îtâگِD$# y7n=yd }ّSs9 ¼çms9 س$s!ur ے¼م&s!ur ×M÷zé& $ygn=sù ك#َءدR $tB x8tچsي uqèdur !$ygèOجچtƒ bخ) ِN©9 `ن3tƒ $ol°; س$s!ur bخ*sù $tFtR%x. بû÷ütFuZّO$# $yJكgn=sù بb$sVè=V9$# $®ےتE x8tچsي bخ)ur (# qçR%x. Zouq÷zخ) Zw%y`حh' [ن!$|،خSur جچx.©%#خ=sù م@÷WدB إeلym بû÷üus[RW{$# كûخiüt6مƒ ھ!$# ِNà6s9 br& (#q=إزsي ھ!$#ur بe@ن3خ/ >نَسx" 7OSخ=tو*
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ترجمه : از تو فتوي ميخواهند، بگو خدا شما را فتوي ميدهد در کلاله (کلاله به معني بستگان ميت است غير از أولاد و أبوين) اگر مردي بميرد و براي او فرزندي نباشد و او را خواهري باشد پس براي او نصف آنچه گذاشته ميباشد و آن مرد از آن خواهر ارث ميبرد اگر آن خواهر را فرزند نباشد، و اگر خواهران دوتا باشند پس براي ايشان دو ثلث از ماترک ميباشد، و اگر اين اخوه برادران و خواهران باشند پس براي هر مردي دو مقابل زن ميباشد، خدا براي شما بيان ميکند تا گمراه نشويد، وخدا به هر چيزي عليم است.(176)
نکات : اين آيه راجع به برادران و خواهران أبويني و يا أبي است وآية دوازدهم همين سوره راجع به برادران و خواهران أمي است. و تفصيل اينها در کتاب أحکام القرآن است.
پايان قسمت اول ... ا. ع. ب.
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¨bخ) هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ مPuqّ%r&...
... ... اين قرآن افراد بشر را به بهترين راه هدايت ميکند

تابشي از قرآن
(جلد دوم )

تأليف :
عالم مجاهد آيت الله
سيدابوالفضل برقعي (ابن الرضا)

سورة مائده مدني و داراي 120 آيه است

ijk
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا ك‰ƒجچمƒ*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. اي مؤمنين، به عقدها و پيمانها وفا کنيد براي شما حلال است زبان بستة چهار پايان مگر آنچه تلاوت شود براي شما در حاليکه حلال ندانيد صيد را در حاليکه مُحرَميد به درستيکه خدا حکم ميکند به آنچه بخواهد.(1)
نکات : عقود جمع عقد وآن به معني پيمان است، و اين عقود اطلاق دارد شامل است که پيمان با خالق وبا مخلوق باشد. بنابراين در آيه واجب شده که به هر پيماني وفا کنيد، و بنابراين عقد معاملات که دو طرف با يکديگر انجام ميدهند واجبالوفاء است، يعني طرفين بايد به آن وفاداري کنند و به قول فقهاء عمل به آن عقد لازم است، و يکي از طرفين نميتواند آن عقد را فسخ کند مگر جائيکه حق فسخ داشته باشد. و مقصود از مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ آن محرماتي است که در آية 2 و3 و 4 ذکر شده.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#*
ترجمه : اي مؤمنين شعائر خدا را حلال و سبک مشمريد و ماه حرام و هدي و قلائد و قاصدين بيتالحرام را که از فضل و خوشنودي پروردگار ميجويند حلال مشمريد و چون از احرام خارج شديد صيد کنيد، و شما را البته وادار نکند دشمني قوميکه شما را از مسجدالحرام بازداشتند که تجاوز و ستم کنيد، و يکديگر را ياري کنيد بر نيکي و پرهيزگاري و ياري نکنيد بر گناه و تجاوز، و از خدا بترسيد زيرا عقاب خدا سخت است.(2)
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نکات : شعائر إلهي را که فرموده حلال مشمريد يعني عظمت آنرا مراعات کنيد عبارتست از اعمال حج و از نشانههاي بندگي که خدا قرار داده باشد. مانند: واجبات و آنچه حرام کرده در حال احرام. وماه حرام همان ذيقعده و ذيحجه ومحرم و رجب است. و "ô‰olù;$# عبارتست از شتر و يا گاو و گوسفندي که براي قرباني در حج مهيا ميکنند، و ‰ح´¯"n=s)ّ9$# آن چيزهائي است که بگردنِ شتر قرباني ميآويختند. و قاصدين بيتالحرام همان زوّار خانة کعبه ميباشند که بايد آنان را سبک نشمرد و مال وجان ايشان را حلال ندانست. و يکي از قوانين مهمة اديان إلهي هما تعاون براي إبقاء است که مردم در راه بقاء و همزيستي خود بايد بهم کمک دهند برخلاف ماديين که قانون تنازع بقاء را قانون خود ميدانند. وقانون ديگري که از اين آيه استفاده ميشود قاعدة عدم خروج از عدالت وعدم تجاوز از تقوي است بواسطة حب و بغض، چنانکه از جملة : وَلَا ِNن3¨ZtBجچّgs†... استفاده ميشود. يعني دشمني با قومي باعث بيعدالتي شما نشود.
MtBجhچمm عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زOدm'*
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ترجمه : بر شما حرام شد مرده و خون و گوشت خوک و آنچه نام غير خدا به آن برده شود و حيوان خفه شده و زده شدة به چوب و از بلندي پرت شده و به ضرب شاخ زده شده و آنچه درنده خورده مگر آنچه را که تذکيه کنيد و آنچه براي بتان ذبح شده و آنچه به أزلام تقسيم کنيد، اينها تباهکاري است. امروز کافران از دين شما و از دفع آن مأيوس شدند پس از ايشان نترسيد واز من بترسيد، امروز براي شما دينتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را براي شما پسنديدم، پس هر کس مضطر شد در گرسنگي بدون تمايل به گناه پس به تحقيق خدا آمرزندة رحيم است.(3)
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نکات : الْمَيْتَةُ مطلق است چه مردار حلال گوشت و چه حرام گوشت، وحرمت آنچه در آيه ذکر شده اطلاق دارد؛ چه أکل آنها و چه بيع آنها فرقي ندارد، ولي پشم و کرک ومو و شاخ حيوانات مرده پاک است زيرا اين چند چيز روح ندارد وحيات وممات در آنها نيست. جملة : وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ دلالت دارد که براي هر کس غيرخدا حيواني را ذبح کنند جائز نيست چه براي داماد و چه عروس و چه رئيس و چه آيتالله وچه حاجي و چه غير آن، و فقط حيواني حلال است که براي خدا ذبح شود. و مقصود از ps)دZy‚÷ZكJّ9$#ur حيواني است که خفه شده چه بباد و چه با طناب وچه با دست و چه غير اينها. و مقصود از osŒqè%ِqyJّ9$#ur حيواني است که با چوب ويا با چماق و يا با سنگ و يا با آهن آن را بزنند و هلاکش کنند. و مقصود از ptƒدjSuژtIكJّ9$#ur حيواني است که پرت شود چه از کوه و چه از بالاي بام و يا ديوار و يا هر نحو ديگر. و مقصود از وَالنَّطِيحَةُ حيواني است که به سبب شاخزدن حيوان ديگر بميرد. و مقصود از وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ اين است که درندهاي؛ شيري يا ببري يا پلنگي او را بدرد، پس اگر درندهاي حيواني را دريد ومقداري از آنرا خورد باقيماندة آن اگرحيات مستقره ندارد يعني طوري شده که زنده نميماند حرام است اما اگر داراي حيات مستقره باشد. معالجه کنند و يا غذا به آن بدهند زنده ميماند در اين صورت اگر او را ذبح کنند حلال است بدليل جملة : إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ که در آيه ذکر شده. امام محمد باقر - عليه السلام - فرموده: اگر حيوان مزبور دست و پا و يا دم خود را حرکت ميدهد و چشم خود را برمي گرداند حيات مستقره دارد و ميتوان آن را تذکيه نمود. و مقصود از جملة مَا ÷LنêّS©.sŒ، اين است که شما يعني مسلمين آن حيوان را با کارد ويا چاقوي تيز چهار رگ گردنش را ببريد رو به قبله و نام خدا را هم در آن حال يا قبل از شروع ببَريد.
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و مقصود از O"s9ّ-F{$$خ چنانکه در تواريخ آمده عبارتست از عدة تيرهاي بدون پر و بدون پيکان که ده عدد بوده، بر يكي مينوشتند يک سهم، بر دومي مينوشتند دو سهم وبر سومي سه سهم، و همچنين تا هفت عدد که بر هفتمي مينوشتند هفت سهم، و سه عدد ديگر سهمي نداشت، آن وقت يک شتري را بنام ده نفر که نامشان در آن تيرها بود نحر ميکردند و آن تيرها را در صندوق قرعهکشي ميانداختند، پس از آن مخلوط کرده و هر تيري بنام هر کس بود يکيک بيرون ميآوردند، اگر داراي سهم بود همان سهم را به او ميدادند و اگر تيري بيرون ميآمد که سهمي ندارد صاحب آن تير که نام او در آن تير نوشته شده و سهمي ندارد بايد قيمت شتر را بدهد و اين يک نوع قماري بود، پس قرعهکشيهائي که مانند O"s9ّ-F{$$خ است، شتر باشد ويا ماشين و يا طلا و نقره و يا اسکناس تمام حرام است. ولي اگر کسي و يا شرکتي و يا عدهاي بعنوان جائزه از مال خودشان قرعهکشي کنند و قرعه بنام کسي افتد و چيزي به او بدهند اشكالي ندارد. و مقصود از الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ (#rمچxےx.... آن روزي است که سورة مائده که آخرين سوره است نازل شده و تمام حجاز در تحت سيطرة اسلام درآمده ميباشد، که کفار يهود ونصاري از خاموشکردن دين اسلام مأيوس شده بودند و نام اسلام شرق و غرب جهان را گرفته بود، پس خدا فرموده: از کفار نترسيد و از من بترسيد. و مقصود از جملة : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... همان روزها است که سورة مائده نازل شده و دين کامل گشته و خدا از چنين اسلام که دين کاملي است خشنود ميباشد.
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بعضي گفتهاند که اين جملات مربوط به روز غدير خم است و در وسط آيه نازل شده و مربوط به اول و آخر اين آيه نيست، و سخن ايشان موافق عقل و فصاحت قرآن نيست زيرا خداي منان آيات را که نازل نموده اول و آخر و وسط آن کاملا بايد بهم مربوط باشد و پراکنده نباشد، ما نبايد کلام خدا را از ارزش بيندازيم و با کلام خدا نعوذبالله بازي کنيم براي خاطر تعصب فرقهاي ويا براي رواياتي که ناقلين آنها به تقليد از يکديگر نقل کردهاند. و از جملة: فَمَنِ چنـôت$#... قانون اضطرار استفاده ميشود که قانون وحکم ثانوي است که اگر مضطر شد تمام محرمات براي او حلال ميشود به شرطي که زيادهروي نکند و به قدر اضطرار و رفع اضطرار مرتکب شود.
7tRqè=t"َ،o" مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ة>$|،دtّ:$#*
ترجمه : از تو سؤال ميکنند چه چيز حلال شده براي ايشان؟ بگو براي شما حلال شده پاکيزهها وآنچه ياد دادهايد از حيوانات شکاري در حاليکه سگان را ماهر نمودهايد ياد ميدهيد آنها را از آنچه خدا به شما آموخته، پس بخوريد از آنچه نگاهداشتند براي شما و نام خدا را بر آن ياد کنيد وبترسيد از خدا زيرا که خدا سريع الحساب است.(4)
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نکات : جملة : وَمَا OçFôJ¯=tو... دلالت دارد بر اينکه صيد با حيوانات تعليم داده شده حلال و صيد با حيواتات بيتعليم حرام است، و اين از برکت علم است مگر اينکه صيادي صيد با حيوانات بيتعليم را زنده به حيات مستقره ببيند و آنرا ذبح کند و اين آيه دلالت دارد که تعليم حيوانات شکاري و صيد با آنها جائز است چه سگ باشد و چه عقاب وچه باز و چه غير اينها. ومقصود از جملة :`هktXqçHحj>yèèي ... اين است که حيوان شکاري تعليم گيرد، و تعليم آن معلوم شود به چند چيز : اول اينکه؛ هر وقت بفرستي برود. دوم؛ چون منعش کردي باز گردد، سوم؛ از گوشت صيد نخورد. چهارم؛ همواره چنين باشد و اعتباري به يک مرتبه نيست. جمله: فَكُلُوا مِمَّا z`ُ3|،ّBr&... دلالت دارد که جواز أکل وقتي است که حيوان شکاري چيزي را نخورد بلکه براي صاحب خود نگهدارد، لذا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به عدي بن حاتم فرمود :" إن أکل منه فلا تأکل لأنه أمسک علي نفسه". ومن از مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اگر براي تبعيض افراد باشد معني چنين ميشود که بخوريد بعضي از افراد حيوانات صيد شده را به نه بعض ديگر. مانند: شغال صيد شده ويا روباه و يا سوسمار و مانند آن. و جملة : وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، اگر ضمير عليه برگردد به وَمَا عَلَّمْتُمْ معني چنين ميشود که وقت فرستادن حيوان شكاري نام خدا ذكر كنيد وإلا حلال نيست، واگر برگردد به مِمَّا أَمْسَكْنَ معني چنين مي شود: كه چون حيوان صيد شده را درک کرديد در ذبح آن بسمالله بگوئيد. و جملة : أُحِلَّ مNن3s9... و Nن3ّn=tو... خطاب به مسلمين است بنابراين صيد کافر مباح نيست. وجملة : مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ دلالت دارد که براي صيد بايد قوانين إلهي را آموخت، و پاية هر تعليمي بايد تعليم إلهي باشد.
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tPِquّ9$# أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ z`ƒخژإ£"sƒّ:$#*
ترجمه : امروز براي شما حلال شده پاکيزهها و طعام آنانکه به ايشان کتاب داده شده براي شما حلال و طعام شما براي ايشان حلال است و زنان پاکدامن از مؤمنات و زنان پاکدامن از آنانکه پيش از شما کتاب داده شدهاند(براي شما حلال است) وقتيکه مهريههاي آنان را داده باشيد در حاليکه پاکدامن باشيد نه زناکار و رفيقدار و هر کس به ايمان کافر شود(پس از ايمان کفر آرد) او تباه شده و در آخرت از زيانکاران است.(5)
نکات : جملة : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ دلالت دارد که هر طعام و غذاي پاکيزه حلال است مگر آنکه به خصوصه حرام شده باشد، پس اگر دليلي بر حرمت نباشد اصل حليت است. و مقصود از طعام اهل کتاب مطلق طعام است چه مطبوخ باشد و چه نباشد، چه گوشت باشد و چه غير آن، ولي شرائطي از دليل خارج دارد مانند اينکه اهل کتاب در وقت ذبح حيوان نام خدا برده باشد پس اگر نام خدا نبرد نميتوان از گوشت او تناول کرد و اينکه از گوشت خوک و شراب بپرهيزد و إلا در اين صورت ترک طعام آنان أولي است. و مقصود از جملة : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ زنان يهود و نصاري است که تزويج آنان براي مسلمان حلال است.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ scrمچن3ô±n@*
ترجمه : اي مؤمنين چون به نماز برخيزيد صورتهاي خود و دستهاتان را تا مرفقها بشوئيد وسرهاي خود را مسح کشيد، پاهاتان را تا دو کعب (بشوئيد) و اگر جنب بوديد پس خود را پاک کنيد و اگر بيمار و يا بر سفر بوديد و يا يکي از شما از قضاي حاجت آمد و يا به زنان نزديکي نموديد پس آبي نيافتيد با خاک پاک تيمم کنيد و از آن به صورتهايتان و دستهايتان بکشيد خدا اراده نکرده بر شما سخت گيرد بلکه ميخواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که سپاسگزاريد.(6)
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نکات : جملة : إِذَا َOçFôJè%... دلالت دارد که هر وقت انسان براي نماز برميخيزد بايد وضو بگيرد ولو اينکه وضو داشته باشد. ولي ميتوان از جملة : يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ که در ذيل آيه آمده دانست که هدف طهارتست، اگر طهارت حاصل بود لازم نيست وضو را تجديد کند و مقصود ازNن3ydqم_مr همان اندازه از صورتست که وقت توجه نمايان است. و مقصود از کعبين، دو استخوان برآمدهايست که در هر يک از پاها در دو طرف قدم، در مفصل ساق و قدم ميباشد. و کلمة إِلَى الْمَرَافِقِ دلالت دارد که انتهاي يد در وضو مرفق (آرنج) است وچنانکه در سنت آمده بايد مرفقها نيز شسته شوند. و ظاهر آيه آن است که شستن، به مرفق ختم شود چنانکه در إِلَى الْكَعْبَيْنِ نيز ختمنمودن به دوکعب است. ولي سيد مرتضي از علماي شيعه در کتاب انتصار و عدهاي ديگر نوشتهاند وضو گيرنده مختار است ازمرفق شروع کند و به انگشتان ختم کند و يا بالعکس. و ايشان گفتهاند : کلمة إلي المرافق دلالت بر انتهاي مغسول (که مرفق است) دارد نه انتهاي غسل. و در نظر ايشان شروع از مرفق بهتر و عرفيتر است. و مقصود از جملة : يُرِيدُ ِNن.tچخdgsـمSد9، ارادة تکويني که موجب عصمت باشد نيست، بلکه ارادة تشريعي است که قانوناً خود مکلف بايد خود را پاک کند و همچنين آيهاي که در سورة احزاب راجع به اهل بيت آمده است.
(
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#rمچà2ّŒ$#ur نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا scqè=yJ÷èsي*y‰tمur اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ زOSدàtم* وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ةOإspgّ:$#*
ترجمه : و ياد آوريد نعمت خدا را بر خودتان و پيمان او را که با شما بست هنگامي که گفتيد شنيديم و اطاعت کرديم و از خدا بترسيد زيرا خدا به آنچه در سينهها باشد داناست(7) اي مؤمنين قيامکنندگان براي خدا باشيد و به عدالت گواه باشيد و وادار نکند دشمني قومي بر اينکه عدالت نکنيد، عدالت کنيد آن به پرهيزگاري نزديکتر است و از خدا بترسيد زيرا خدا به آنچه ميکنيد آگاه است(8) خدا وعده داده به آنانکه ايمان آورند و عمل شايسته کنند که برايشان آمرزش و اجر بزرگ است(9) و آنانکه کافرند و تکذيب به آيات ما کردند آنان اهل آتش دوزخند.(10)
نکات : مقصود از نعمت جنس نعمت است، ودر اينجا اگر نعمت دين مراد باشد مناسب آية وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ميباشد. و مقصود از ميثاق پيمان بندگي فطري و يا پيمان انصار است در عقبة مني. و مقصود از ْüدB؛qs% لِلَّهِ قيام در مقابل ظلم است و قيام براي نشر عدالت و مراسم حق و حقيقت. وجملة : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ... دلالت دارد که با دشمن و با کافران نيز بايد به عدالت رفتار کرد.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ scqمYدB÷sكJّ9$#*
ترجمه : اي مؤمنين به ياد آريد نعمت خدا را بر خودتان وقتي که قومي قصد کردند به سوي شما دست درازي کنند پس خدا دست ايشان را از شما بازداشت و از خدا بترسيد و بر خدا بايد توکل کنند مؤمنين.(11)
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نکات : مقصود از جملة : ... هَمَّ îPِqs%... قوم يهودند که خواستند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را ترور کنند وقتي که آن حضرت لشکري فرستاد به بئر معونه همه شهيد شدند جز سه نفر، يکي از آن سه نفر عمرو بن اميه بود در مراجعت مدينه بر خورد به دو نفر از کفار بنيسليم که اماني از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همراه داشتند و او نميدانست و هر دو را کشت، قوم ايشان آمدند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ديه خواستند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با ابوبکر و عمر وعثمان وعلي - عليه السلام - حرکت کردند به طرف طائفة بنيالنضير که با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - معاهده کرده بودند که با آن جناب قتال نکنند و هر وقت احتياجي داشت معاونت کنند، حضرت قضيه را بيان کرد و براي أداء ديه از ايشان کمک خواست، آنان گفتند بنشينيد تا طعامي ميل کنيد و آنچه ميخواهيد بدهيم، سپس رفتند وتصميم به قتل رسول و همراهان او گرفتند، جبرئيل به آن جناب خبر داد، پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - برخاست و فوري مراجعت کرد، و از کيد ايشان برست. بعضي از مورخين نوشتهاند که؛ يهوديان ميخواستند سنگ آسيائي بر سر آن حضرت بيندازند، وبعضي گفتهاند: مقصود از هَمَّ قَوْمٌ آن است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - درجنگي از جنگها که دشمن او به قلل جبال متحصن شده بودند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رفت کناري، براي کاري و لباس او از باران تر شده بود، لباس خود را روي درختي انداخت، و خود زير آن خوابيد دشمن او را ميديد، بزرگشان دعثور نامي آمد بالاي سررحضرت با شمشير کشيده و گفت:" يا محمد من يمنعک اليوم مني؟" حضرت فرمود : الله، پس ناگهان دستي از غيب به سينة او خورد و شمشير از دست او خارج شد، حضرت شمشير او را برداشت و بر سر او ايستاد، و فرمود: و بر سر او ايستاد، و فرمود: "من يمنعک اليوم مني؟".
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گفت: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. پس اين آيه نازل شد. و ممکن است بگوئيم: مشرکين بسيار سعي و کوشش کردند براي قتل حضرت و محاصرة اقتصادي او و اصحابش، و همه را خدا دفع کرد، و آنان را مبتلا به فقر و گرسنگي و قحطي کرد تا از خيال آن حضرت منصرف شدند، و اين آيه را راجع به تمامي اينها است.
ô‰s)s9ur أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اتثب
ترجمه: و بتحقيق خدا پيماني از بني اسرائيل گرفت و از ايشان دوازده نفر نقيب برانگيختيم، و خدا گفت: البته من با شمايم اگر نماز را برپا داريد و زکات را بدهيد و به رسولان من ايمان آوريد و آنان را ياري کنيد و به خدا قرضالحسن بدهيد البته گناهان شما را از شما ميزدايم و البته شما را داخل ميکنم به بوستانهايي که از زير آنها نهرها جاري است، پس هر کس از شما بعد از اين کافر شود پس به يقين از راه راست گم شده است(12) پس به شکستن آنان پيمان خود را لعنشا کرديم و دلهاشان را قسي نموديم، کلمات را از جاهاي آن ميگردانند و بهره و قسمتي از آنچه به آن تذکر داده شدند فراموش کردند، و همواره بر خيانتي از ايشان مطلع ميگردي مگر کمي از آنان، پس از ايشان عفو کن و بگذر زيرا خدا دوست ميدارد نيکوکاران را.(13)
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نکات : خدا در اين آيات پيمان با بنياسرائيل و نقض پيمان ايشان را ذکر کرده تا مسلمين تنبيه شوند و مانند يهود پيمانشکني نکنند. ومقصود از جملة : ... قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً سختدلي وبيرحمي ايشان است. و مقصود از يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ دو احتمال دارد؛ يکي اينکه: بعضي از کلمات تورات را برداشته و عقب و جلو يا زياد و کم کرده باشند. احتمال دوم اين است که: براي کلمات تورات معاني بيجا و تأويلات بيمورد بميل خود کرده باشند چنانکه مسلمين تأويلات دلبخواهي در کلمات قرآن دارند.
sئدBur الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا scqمèoYَءtƒ*
ترجمه : و بعضي از آنانکه گفتند که ما نصاري ميباشيم پيمانشان را گرفتيم پس بهره و قسمتي از آنچه تذکر داده شدند به آن فراموش کردند، پس بين ايشان دشمني و کينه تا روز قيامت انداختيم، و به همين زودي خدا خبر ميدهد ايشان را به آنچه ميکنند.(14)
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نکات : پس از آنکه پيمانشکني يهود را بيان کرد در اين آيه از پيمانشکني نصاري که مدعي نصرانيتند سخن به ميان آورده و پيماني که خدا از نصاري گرفته بود بندگي خدا يکتا و ايمان به محمد - صلى الله عليه وسلم - بود و ايشان هم از توحيد دور شدند و هم به نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - ايمان نياوردند. و اينکه فرموده : فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مقصود اين است که بين دستجات نصاري و يا بين يهود ونصاري تا قيامت عداوت باقي است، پس اينکه بعضي گفتهاند مهدي موعود ميآيد و تمام دينها را برطرف ميکند و فقط اسلام ميماند اين گفتار با اين آيه مخالف است زيرا بايد مذهب يهود ونصاري تا قيامت بماند تا بين ايشان عداوت باشد.
ں@÷dr'¯"tƒ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ رْüخ7oB* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ 5OSة)tGَ،oB*
ترجمه : اي اهل کتاب به تحقيق آمد براي شما رسول ما که بيان ميکند براي شما بسياري از آنچه مخفي ميکرديد از کتاب آسماني را و عفو ميکند از بسياري، به تحقيق آمد شما را از خدا نور و کتاب روشن(15) خدا به سبب آن کتاب هر که خشنودي او را پيروي کند به راههاي سلامت هدايت ميکند و بيرون ميآورد ايشانرا از تاريکيها بسوي نور به اذن وارادة خود وهدايت ميکند ايشان را به راه راست.(16)
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نکات : يکي از معجزات قرآن همين است که بسياري از چيزهائيکه يهود ونصاري از کتاب آسماني خود مخفي کرده بودند اين کتاب بيان کرده با اينکه محمد - صلى الله عليه وسلم - سواد نداشت که کتاب آسماني را خوانده باشد. ومقصود از جملة : وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ، اين است که از بسياري از آنچه پنهان کردهاند گذشت نموده و بيان نکرده چون هدف او رسوا کردن بيجهت نبوده. وجملة ""د‰ôgtƒ دmخ/" دلالت دارد که هدايتکننده قرآن است نه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوسيلة کلمات قرآن بايد هدايت مردم کند.
ô‰s)©9 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : به تحقيق کافر شدند آنانکه گفتند که خدا همان مسيح پسر مريم است، بگو پس که از طرف خدا اختياري دارد اگر خدا اراده کند که مسيح ابن مريم و مادر او و تمام اهل زمين را هلاک کند، و مخصوص خداست ملک آسمانها و زمين وآنچه بين آنهاست، هر چه بخواهد خلق ميکند و خدا بر هر چيزي تواناست.(17)
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نکات : جملة: لَقَدْ tچxےں2... دلالت دارد بر آنکه کساني که مسيح را خدا دانسته و يا صفات خدائي به او داده کافر شدهاند، حال اگر کسي بگويد چنين گفتار مخالف عقل را کسي ممکن نيست بگويد، گوئيم ممکن است، زيرا ما در زمان خود ديدهايم عدهاي علي بن ابيطالب - عليه السلام - را نعوذ بالله خدا و عدهاي ديگر صفات خدائي به او دادهاند و به اين کفر افتخار ميورزند، اگر نصاري راهنمائي مانند قرآن نداشتند اينان راهنمائي مانند قرآن دارند باز به اين شرک و کفر مينازند، اگرچه بعضيها قائل به حلولند که ميگويند خدا حلول کرده در عيسي - عليه السلام - و ناسوت او تبديل به لاهوت و ذوجنبتين ميباشد چنانکه غلاه دربارة امامان خود گفتهاند، نصاري فقط در حق يک نفر مسيح غلو کردند ولي مسلمين درحق هزاران نفر.
دMs9$s%ur الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ çژچإءyJّ9$#*
ترجمه : و يهود و نصاري گفتند ما پسران خدا و دوستان اوئيم، بگو پس چرا به گناهانتان خدا عذابتان ميکند بله شما بشري از جملة مخلوقيد، خدا هر کس را بخواهد ميآمرزد و هر که را بخواهد عذاب ميکند، و اختصاص به خدا دارد ملک آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست و بسوي خداست برگشت.(18)
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نکات : يهود و نصاري بواسطة بعضي از اخباري که علمايشان براي ايشان جعل کرده و آنان را مغرور ميکردند که شما محبوب خدا و نوادگان پيغمبرانيد ودر حقيقت شما مانند پسران براي خدا ميباشيد، و آنان به همين جهت و به اين سخنان دل خود را خوش کرده و از کتاب آسماني خود بيخبر بودند. مانند بعضي از مدعيان اسلام در زمان ما که خود را از دوستان خدا ويا دوستان پيغمبرزادگان خود ميدانند و به همين دلخوشي از اصل دين و کتاب آسماني خود بيخبر ماندهاند. و عدهاي از دکانداران استفاده چي هم باين غرور دامن ميزنند، و خدا بواسطة اين خرافات يهود را مذمت و مطرود کرده مسلمين بايد اين آيات را بخوانند و مبتلا به اين خدعة شيطاني نگردند و بدانند که خودشان و پيغمبرزادههاشان همه بشرند مانند ساير افراد بشر.
ں@÷dr'¯"tƒ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : اي اهل کتاب به تحقيق آمد شما را رسول ما که بيان ميکند براي شما بدوران نبودن پيغمبران، تا مبادا بگوئيد بشير و نذيري براي ما نيامد، پس به تحقيق بشير و نذيري براي شما آمد، و خدا بر هر چيزي تواناست.(19)
نکات : دورة فترت پس از زمان حضرت عيسي - عليه السلام - تا زمان محمد - صلى الله عليه وسلم - است که نزديک به 600 سال ميشود و فترت به معني سستي و سردي از کار است که در اين دوره جنب وجوشي از رسل نبوده و اگر پيمبري بوده بدون سيطره بوده است مانند سه نفر رسولي که در سورة يس ذکر شده و مانند خالد بن سنان العبسي.
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ّŒخ)ur قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ tûüدHs>"yèّ9$#* يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا tûïخژإ£"yz* قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا scqè=إz؛yS* قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ tûüدZدB÷soB* قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا scrك‰دè"s%* قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ tûüة)إ،"xےّ9$#* قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ sْüة)إ،"xےّ9$#*
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ترجمه : و چون موسي به قوم خود گفت نعمت خدا را بر خودتان ياد آريد هنگامي كه ميان شما پيغمبراني قرار داد و شما را سلطنت عطا کرد وبه شما داد آنچه به احدي از جهانيان نداد(20) اي قوم من داخل شويد به زمين مقدسي که خدا بر شما مقرر داشت و برنگرديد بر عقب خود که زيانکار خواهيد شد(21) گفتند اي موسي به تحقيق در آن قومي هستند سرکش، و محققا ما هرگز داخل آن نميشويم تا ايشان از آن خارج شوند، پس اگر از آن خارج شدند پس ما داخل خواهيم شد(22) دو مرد از آنانکه ميترسيدند که خدا بر آنان نعمت داده بود گفتند: داخل شويد بر ايشان از دروازة شهر، که هرگاه داخل شويد محققا پيروز شويد و بر خدا توکل کنيد اگر ايمان آوردهايد(23) گفتند: اي موسي به راستيکه ما داخل نخواهيم شد مادامي که ايشان در شهرند پس تو و پروردگارت برو وکارزار کنيد که ما اينجا نشستهايم(24) موسي گفت: پروردگارا بدرستيکه من مالک اختيار نيستم مگر خودم و برادرم را پس جدائي بينداز بين ما و بين اين قوم نابکار(25) خدا گفت که اين زمين بر ايشان حرام است چهل سال، در آن حيرانند پس افسوس مخور بر اين قوم نابکار.(26)
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نکات: خدايتعالي در اين آيات بدي و بيايماني قوم موسي را براي رسول خدا بيان فروده تا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از قوم خود تعجب نکند و مأيوس نگردد. موسي - عليه السلام - به قوم خود فرمود: خدا ملک و نبوت و ساير نعمتها را به شما داده که به احدي نداده، اکنون اطاعت خدا کنيد و وارد شهر شام شويد وبا کفار عمالقه جهاد کنيد و از اين جهاد رونگردانيد که زيانکار خواهيد شد. واز زمين شام تعبير شده به ارض مقدسه و گاهي مبارکه براي اينکه پر از آب و درخت و نعمت است، به اضافه مسکن انبياء و اولياء بوده. يهوديان اطاعت موسي نکردند و به بهانهها از جنگ شانه خالي کردند و از قوم عمالقه که مردمان تنومندي بودند ميترسيدند و ميگفتند: ما نزد آنان چون ملخي ميباشيم تا اينکه گفتند: اي موسي تو با خداي خود برويد بجنگيد ما اينجا مينشينيم وهر وقت دشمن مغلوب شد ميآئيم، حقتعالي درمقابل اين عصيان مقرر داشت که در بيابان بين مصر و شام چهل سال حيران و سرگردان باشند تا اينکه موسي و هارون - عليه السلام - فوت شدند. و مقصود از قَالَ رَجُلَانِ ... ميتوان گفت يوشع بن نون وکالب بن يوفنا بوده اند و ميتوان گفت دو مردي بوده از مردم شام و از عمالقه که خدا ايشان را هدايت کرده بودند و ايشان بنياسرئيل را ترغيب ميکردند که شما وارد شويد زيرا رعب شما عمالقه را گرفته و به زودي مغلوب و فراري ميشوند.
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م@ّي$#ur عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ tûüة)​FكJّ9$#* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ tûüدJn="yèّ9$#* إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ tûüدHح>"©à9$#* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ sْïخژإ£"sƒّ:$#* فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ tûüدBد‰"¨Y9$#*
ترجمه : و بخوان بر ايشان خبر دو پسر آدم را طبق واقع، هنگامي که قرباني را حاضر کردند پس، از يکي از آن دو پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد، او گفت: البته تو را ميکشم، گفت: همانا خدا ميپذيرد از متقين(27) اگر دستت را بسوي من دراز کني تا مرا بکشي من دستم را به سوي تو دراز نکنم زيرا من ميترسم از خدائي که پروردگار جهانيان است(28) به تحقيق من ميخواهم ببري گناه من و گناه خود را که از اهل آتش شوي و اين است جزاي ستمگران(29) پس نفس او، او را به قتل برادرش ميل داد پس او را کشت و از زيانکاران گرديد(30) پس خدا کلاغي را برانگيخت که زمين را ميکاويد تا به او بنماياند چگونه مستور کند جسد برادرش را، گفت اي واي بر من آيا عاجزم که مانند اين زاغ باشم که جسد برادرم را مستور سازم پس از پشميانان گرديد.(31)
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نکات : چون حقتعالي در مقام بيان صفات رذيلة يهود بود و اذيت و آزار ايشان را نسبت به هم نوع خود بيان کرد ضمنا در اين آيات بيان کرده که فرزندان آدم از ابتدا چنين بودند. و قصة فرزندان آدم چنين است که چون حوا در هر شکمي پسر ودختري ميزائيد، در مرتبة اول قابين و توأم او اقليما متولد شد و در مرتبة ثاني هابين و توأم او لبوذا متولد شد، چون بالغ شدند خدا أمر کرد که خواهر هابين را به قابين بدهد وبه هابين خواهر قابين را بدهد، پس هابين راضي شد و قابين راضي نشد، زيرا که خواهرش خوشگلتر بود، و گفت خدا چنين امري نکرده وليکن اين امر از رأي تواست، و لذا آدم فرمود هر يک براي خدا چيزي قرباني کنند تا معلوم شود خدا قرباني کدام را قبول ميکند و دختر خوشگل براي کدام است، پس هابين که صاحب گله بود سرشير و شيري از بهترين گوسفندانش تهيه کرد براي قرباني و قابين که صاحب زراعت بود از بدترين گندمش تهيه کرد براي قرباني، و هر دو بردند قرباني خود را بالاي کوه گذاشتند، پس آتشي آمد و قرباني هابين را خورد و اين نشانة قبولي قرباني او بود، و حضرت آدم - عليه السلام - غائب بود و رفته بود به مکه براي زيارت خانة خدا، قابين به هابين گفت زنده نباشي در دنيا، قرباني تو قبول شده و از من قبول نشده و ميخواهي خواهر خوشگل مرا بگيري و من خواهر زشت تو را، پس سر او را با سنگي کوبيد و او را کشت در حاليکه او خواب بود و بسبب اينکه فقيري در آن زمان نبود نشانة قبولي قرباني آمدن آتش بود، پس چون هابين(هابيل) را کشت جسد او را ميان بيابان گذاشت و نميدانست چه بکند و مورد حملة درندگان بود و لذا درميان جوالي گذاشت تا بو گرفت و مرغان درندگان منتظر بودند چه وقت قابين (يا قاين چنانکه در تورات ذکر شده) غافل گردد تا او را بخورند، پس خدا دو کلاغ را فرستاد که با يکديگر زد و خورد کردند و يکي ديگري را کشت و با منقار براي جسد او گودالي کند و او را مستور
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کرد، قابين نگاه ميکرد و ياد گرفت و برادرش را دفن کرد و چون آدم فهميد افسرده شد اين دو شعر را انشاد کرد :

تغير البلاد و من عليها ... فوجه الأرض مغبر قبيح
تغير کل ذي لون و طعم ... و قل بشاشة الوجه الصبيح

ô`دB أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ scqèùخژô£كJs9*
ترجمه : از همين جهت است که نوشتيم بر بنياسرائيل که هر که کسي را جز به قصاص يا فسادي که در زمين کرده، بکشد پس گويا همة مردم را کشته و آنکه نفسي را زنده کند پس گويا همة مردم را زنده کرده و به تحقيق براي آنان رسولان ما آمدند با نشانههاي روشن سپس بعد از آن محقق شد که بسياري از ايشان در زمين اسرافکارند.(32)
نکات : اگر کسي بگويد چگونه کشتن يکنفر را خدا مانند کشتن همة مردم قرار داده، گوئيم تشبيه چيزي به چيز ديگر لازم نيست در تمام جهات باشد در بعضي از جهات باشد کافي است، در اينجا ميتوان گفت تشبيه قتل يک نفر به قتل همة مردم در عظمت و اهميت است همانطوريکه کشتن همة مردم گناه بزرگي است کشتن يک نفر نيز بزرگ است، وميتوان گفت همانطوريکه قاصد قتل جميع را بايد همه مانع شوند قاصد قتل يک نفر را نيز بايد ممانعت کنند، پس وجه تشبيه لزوم الدفع ميباشد، و ممکن است بگوئيم قاصد قتل تابع شهوت و غضب است چه قتل يک نفر باشد چه قتل همة مردم، پس وجه تشبيه تابعيت شهوت است، و همين وجوه در طرف احياي نفس واحد و احياي نفوس جميع نيز ميآيد.
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$yJ¯Rخ) جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ يOSدàtم* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : همانا مجازات کسانيکه با خدا و رسول او جنگ ميکنند و ميکوشند که در زمين فساد کنند اين است که کشته شوند يا بدار آويخته شوند يا دستها وپاهايشان از خلاف يکديگر قطع شود يا از زمين خودشان رانده شوند(نفي بلد يعني تبعيد شوند) اين است خواري آنان در دنيا، وبراي ايشانست در آخرت عذاب بزرگ(33) مگر آن کساني که پيش از آنکه بر آنان دست يابيد توبه کنند، پس بدانيدکه خدا آمرزنده و رحيم است.(34)
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نکات : مقصود از محاربة با خدا و رسول محاربة با مسلمين است، هر کس اسلحه بدست گيرد براي ترسانيدن مسلمين در شب و يا روز چه سر راه مردم را بگيرد در بيابان و يا در شهر اجراي حد بر او به نظر حاکم است، پس محارب اگر کسي را کشته بايد او را به دار زنند و اگر نکشته ولي کار او ارعاب و سرقت بوده از دست و پايش قطع کنند و اگر کسي را نکشته و مالي را نبرده او را تبعيد کنند پس به نظر حاکم است که حکم خدا را بر او منطبق سازد نه آنکه از خود حکمي اجرا کند. و بايد دانست که آنچه از قرآن و سنت در اين مورد استفاده ميشود اين است که حاکم شرع و زمامداري که مجري احکام است بايد منتخب دانشمندان واهل حل وعقد تمام مسلمين باشد نه اينکه منتخب يک شهر و يا يک گوشه و منطقة از نواحي ممالک اسلامي باشد، در اين صورت اگر زمامداري که او را امام هم ميگويند اگر به انتخاب آزاد منتخب جميع اهل وعقد اسلامي بود و حکم او طبق دستور عقل و قرآن بود او را بايد اطاعت کرد، حال در اجراي حکم محارب بايد دانست قرآن چه فرموده و اگر امام و زمامداري طبق آن حکم نمايد قابل قبول است و إلا خير، در توضيح آية فوق درمجمع البيان جلد 3 نقل ميکند که :"قال ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام: إنما جزاء المحارب علي قدر استحقاقه فإن قتل فجزاءه أن يقتل، و إن قتل و أخذ المال فجزاؤه أن يقتل و يصلب، و إن أخذ المال و لم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف، و إن أخاف السبيل فقط فجزاؤه النفي لا غير". و به قال ابن عباس و سعيد بن جبير و قتاده والسدي والبيع. و همچنين اکثر علماء و مفسرين ديگر نيز موافق با کتاب خدا وسنت رسول - صلى الله عليه وسلم - چنين عقيده داشته وآنرا ذکر فرمودهاند.
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مختصر آنکه در اين آيه چهار عقوبت براي محاربين مفسدين در زمين ذکر شده و بکلمة أو از يکديگر تفکيک شده، و اين "أو" براي تخيير نيست که هر محاربي را محکوم نمايند به يکي از اين چهار حکم، بلکه "أو" براي تفصيل انواع جزاء وعقاب است، و اگر تخيير باشد باز باين معني است که امام ومجري احکام مخير است به اينکه هر يکي از اين عقابها را براي کسي که جرمش مناسب يکي از اين عقوبات است همان جزا را در حق آن مجرم اجرا نمايد و نميتواند طبق هوا و هوس خود حکم صادر کند، زيرا خدا براي افساد درجاتي از عقاب ذکر کرده زيرا افساد درجات متفاوتي دارد يکي مرتکب قتل و هتک اعراض و غارت اموال و ارعاب مسلمين شده، چنين شخصي مساوي نيست با آنکه کاري جز ارعاب مسلحانه نکرده، بلکه قتل جرم کسي است که قتل را مرتکب شده و صلب جزاء کسي است که هم مرتکب قتل شده و هم هتک اعراض وهم غارت اموال، وقطع از يد ورجل جرم کسي است که مالي سرقت کرده، ونفي بلد وتبعيد مناسب کسي است که مرتکب قتل و غارتي نشده بلکه فقط ارعاب با اسلحه کرده وامام عادلي که بايد مظهر عدل و رحمت باشد نبايد کسي را که جرمي جز ارعاب نداشته بکشد و يا بدار زند، زيرا اگر عقوبت محارب فقط قتل و اعدام بود، حقتعالي تبعيد و ساير عقوبات را ذکر نميفرمود. و قول أئمه - عليه السلام - نيز مخالفت کتاب خدا و سنت رسول - صلى الله عليه وسلم - نيست چنانکه در وسائل الشيعه جلد 18 ص 534 چاپ جديد راوي به امام صادق - عليه السلام - عرض ميکند که مردم در اين باره ميگويند: امام در اين امر مخير است هر کاري بکند؟ امام فرمود : خير، امام نميتواند هر کاري انجام دهد و نبايد هر چه خواست اجراء کند وليکن هر کس را به قدر جنايتش بايد جزا دهد تا آخر حديث که مانند حديث قبل بيان فرمودهاند. و مقصود از : من خلاف اين است که دست راست او را اگر بريدهاند پاي چپ او را ببرند. جملة : إِلَّا الَّذِينَ (#qç/$sي...
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دلالت دارد که اگر محارب پيش از دستگيرشدن توبه کرد حقوق إلهي از او ساقط ميشود، ولي حق آدمي از قتل وجرح و بردن مال و کشتن حيوان و آتش زدن خرمن و بريدن درخت و مانند اينها از او ساقط نميشود، و اگر بعد از قدرت بر او توبه کرد حد الهي از او ساقط نيست.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ scqكsخ=ّےèي*
ترجمه : اي مؤمنين از خدا بترسيد و بسوي او وسيله بجوئيد و در راه او جهاد کنيد تا شايد شما رستگار شويد.(35)
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نکات : خطاب در اين آيه به مؤمنين است و يکي از مؤمنين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است بايد ديد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چه چيز را وسيله ميدانسته رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکرر فرموده :" إلهي وسيلتي إليک إيماني بک". يعني خدايا وسيلة من ايمان من است. و اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - در خطبة 109 نهجالبلاغه فرموده : "إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون : الايمان بالله و برسوله و الجهاد في سبيل الله..." و امام زين العابدين - عليه السلام - در دعاي روز پنجشنبه به خدا عرض ميکند :"إلهي بذمة الاسلام أتوسل إليک". ونيز حضرت امير - عليه السلام - در دعاي کميل به خدا عرض ميکند :"و يتوسل إليک بربوبيتک"، ودر دعاي يماني فرموده :"فإني أتوسل إليک بتوحيدک و تهليلک و تمجيدک و تکبيرک و تعظيمک"، و در مناجات ديگر فرموده :"فقد جعلت الاعتراف بالذنب إليک وسائل عللي"، پس از کلمات خدا ورسول و بزرگان اسلام معلوم ميشود که وسيله ايمان و اسلام و تقوي است نه اينکه اشخاص باشند زيرا خدا مانند سلاطين نيست که از حال بنده بيخبر باشد ودعاي او را نشنود واز بندة خود دور باشد ومحتاج به وسيله وواسطة اشخاص باشد که عرض بندگان را به او برسانند، بعضي از مردمان عوام ونفهم خيال ميکنند بين خدا وبنده کسي واسطه ويا وسيله ميباشد وبه خيال خود يکي از بندگاني که از دنيا رفته واز دنيا اطلاع ندارند ميخواند بعنوان وسيله.
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باضافه خدايتعالي نفرموده وسيله را بخوانيد بلکه فرموده : "# qنَtGِ/$#ur" يعني بجوئيد، پس وسيله جستني است نه خواندني زيرا نفرموده : ادعوا الوسيلة، و مردم نميتوانند يکي از بندگان صالحين که از دنيا رفته است بجويند ممکن نيست انسان فلان شخصي را که هزار سال است از دنيا رفته بجويد وپيدا کند و يا تهيه نمايد، زيرا او در اين عالم نيست و خواندن او شرک است زيرا خدايتعالي در آيات قرآن خواندن غير خدا را شرک دانسته، وسيلة مقربان خدا فضائل نفساني و اعمال صالحه است چنانکه ذکر شد. (پس همانطور که انسان در امور مادي محتاج وسيله است در امور معنوي نيز چنين است).
¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&* يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ×Lىة)oB*
ترجمه : محققا آنانکه کافر شدند اگر همة آنچه در زمين است ومانند آن مال ايشان باشد براي اينکه فديه دهند تا به آن فدا خود را از عذاب روز قيامت برهانند از ايشان پذيرفته نشود و براي ايشان عذاب دردناک است(36) ميخواهند که از آتش خارج شوند و حال اينکه ايشان از آن خارجشدني نيستند و براي ايشان عذابي پايدار است.(37)
نکات : روز قيامت جز ايمان و عمل صالح پذيرفته نيست و لذا اگر کافر تمام آنچه در زمين است داشته باشد و بخواهد همه را بدهد در مقابل آزادي از کيفر پذيرفته نيست و دستگاه عدل إلهي رشوه و فديهپذير نيست.
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ن-ح'$،،9$#ur وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ زOSإ3ym* فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ îLىدm'* أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%*
ترجمه : و مرد دزد و زن دزد، دستهاي ايشان را ببريد به پاداش آنچه کردهاند عقوبتي است از خدا وخدا عزيز حکيم است(38) پس هر کس پس از ستم خود توبه کند و اصلاح نمايد پس محققا خدا توبة او را ميپذيرد بدرستيکه خدا آمرزندة رحيم است(39) آيا نميداني که مخصوص خداست ملک آسمانها و زمين هر کس را بخواهد عذاب ميکند و هر کس را بخواهد ميآمرزد، و خدا به هر چيزي تواناست.(40)
نکات : مقصود از قطع جداکردن ومقصود از يد انگشتان است بدليل آية :
{ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ } ... (البقره:79)
و قدر متيقن انگشت است و زيادتر مشکوک است ونبايد قطع شود، و براي قطع يد سارق 23 شرط ذکر کردهاند : اول آنکه: چيز قابلي بدزدد که از ربع دينار کمتر نباشد. دوم: پنهاني باشد نه علني. سوم: خود سارق سرقت کرده باشد نه ديگري به امر او. چهارم: اگر با شرکت غير او بوده سهم او به حد نصاب برسد. پنجم: از حرزي برده باشد نه از خيابان و بيابان بدون حرز. ششم: ثبوت حد بايد باقرار دو مرتبة سارق باشد و الا بشهادت عدلين و اگر نه حد ساقط است. هفتم: سارق مکلف باشد. هشتم: ناچار ومضطر نشده باشد. نهم: مکره نباشد... و هکذا إلي تمام الشروط. و جملة : فَمَنْ تَابَ ... دلالت دارد که اگر توبه کند عقوبتي بر او نيست اما قبل از ثبوت نزد حاکم.
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$ygoƒr'¯"tƒ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ زOSدàtم* سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tûüدإ،ّ)كJّ9$#* وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ sْüدZدB÷sكJّ9$$خ/*
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ترجمه : اي پيغمبر محزون نکنند تو را آنانکه در کفر ميشتابند از کسانيکه گفتند ايمان آوردهايم به دهانهاشان و دلهاشان ايمان نياورده، و از کسانيکه يهوديند که گوش فرادهنده ميباشند براي دروغ وگوش فرادهنده ميباشند براي نفع قوم ديگري که نزد تونيامدهاند، کلمات را پس از شناخت محل آن تغيير ميدهند، ميگويند اگر اين کلام محرف به شما داده شده بگيريد و اگر اين داده نشده نگيريد و حذر نمائيد، و آنرا که خدا آزمايشش را بخواهد تو به نفع او از طرف خدا اختياري نداري، ايشانند آنانکه خدا نخواسته پاکي دلشان را، براي ايشان در دنيا خواري و براي ايشان در آخرت عذاب بزرگي است(41) گوش فرادهندة کذبند وخورندة رشوه، پس اگر نزد تو آمدند بين ايشان حکم کن ويا از ايشان اعراض کن، واگر از ايشان اعراض کني هيچگونه ضرري به تو هرگز نزنند، واگر حکم کردي پس بين ايشان بعدالت حکم کن، زيرا خدا مجريان عدالت را دوست ميدارد(42) وچگونه تو را حاکم قرار ميدهند وحال آنکه نزد ايشان تورات است که در آن حکم خدا ميباشد سپس بعد از آن روميگردانند، و ايشان ايمانآورنده نيستند.(43)
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نکات : اين آيات راجع به صفات رذيله و بيايماني يهود است، و موردي نازل شده که زن ومردي از اشراف يهود خيبر زنا کردند ومحصن ومحصنه بودند وحکم آنان در تورات رجم بود ونميخواستند حکم خدا را اجرا کنند، ولذا نوشتند به يهود مدينه که از پيغمبر از حکم آن سؤال کنند بطمع اينکه شايد حکم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رجم نباشد ولذا عدهاي از بزرگان يهود مدينه آمدند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و از او حکم خواستند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: آيا شما به حکم من خشنوديد؟ گفتند: بلي، پس جبرئيل آمد و حکم رجم را آورد، ايشان نپذيرفتند جبرئيل آمد که ابن صوريا را که يکي از دانشمندان يهود فدک بود حکم قرار دهد، حضرت از ايشان پرسيد ابن صوريا را ميشناسيد؟ گفتند: بلي، فرمود چگونه مردي است؟ گفتند: داناترين فرد يهود است بر روي زمين به آنچه خدا بر موسي - عليه السلام - نازل کرده. حضرت فرمود: بفرستيد بدنبال او بيايد، عبدالله بن صوريا آمد، حضرت فرمود: تو را قسم ميدهم به خدائي که لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة علي موسي وفلق البحر لکم وأنجاکم و أغرق آل فرعون و ظلل عليکم الغمام و أنزل عليکم المن و السلوي، آيا حکم خدا در کتاب شما راجع به زناني محصنه چيزي هست؟ ابن صوريا گفت: بلي قسم به آن خدائي که ذکر نمودي اگر خوف اين نبود که پروردگار مرا بسوزاند اعتراف نميکردم، وليکن اي محمد بگو ببينم در کتاب تو حکم آن چيست؟ فرمود: چون چهار شاهد عادل شهادت بدهند واجب است رجم، ابن صوريا گفت: در تورات موسي حکم همين است.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: پس چه شد که شما حکم خدا را ترک کرديد؟ گفت: عادت ما چنين شد که چون شخص شريفي زنا کرد او را رها کرديم، و چون مرد ضعيفي زنا کرد بر او اقامة حد نموديم تا اينکه به جاي رجم جلد آورديم وقرار بر اين شد که چون کسي زنا کرد چهل تازيانه بر او بزنيم وروي او را سياه کرده و طرفين را بر خري سوار کنيم و روي ايشان را به طرف دم الاغ قرار دهيم واو را در ميان مردم بگردانيم، يهوديان بر ابن صوريا اعتراض کردند که چرا حقيقت را بيان کردي؟ ابن صوريا گفت: او مرا قسم به تورات وخداي تورات داد وگرنه نميگفتم، تا اينکه ابن صوريا مسائلي از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سؤال کرد وفهميد او رسول خداست براستي، و مسلمان شد، پس اين آيات نازل شد. ومقصود از سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اين است که يهود جاسوسي ميکردند و سخنان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - راميشنيدند براي آنکه دروغ وارد کنند. و يهود مدينه به نفع خيبر جاسوسي ميکردند چنانکه در جملة سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ اشاره کرده. و مقصود از يُحَرِّفُونَ zOخ=s3ّ9$#... همين است که فرمان خدا را تغيير ميدادند و به جاي رجم جَلد گذاشته بودند. و مقصود از جملة : ... إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا çnrنم‚sù... اين است که يهود خيبر گفته بودند اگر محمد - صلى الله عليه وسلم - براي زنان محصنه جلد را گفت قبول کنيد و اگر رجم را گفت قبول نکنيد. کما في مجمع البيان.
!$¯Rخ) أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ tbrمچدے"s3ّ9$#*
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ترجمه : به تحقيق که ما تورات را نازل کرديم که در آن هدايت ونور است، پيامبراني که تسليم حکم خدا بودند به آن حکم ميکردند براي يهود و خداپرستان و دانشمندان به آنچه از کتاب خدا حفظ شده بودند به آن حکم ميکردند و بر آن گواهان بودند، پس از مردم نترسيد و از من بترسيد و آيات مرا به بهاي کمي نفروشيد، و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند پس ايشان خود کافرند.(44)
نکات : حقتعالي تورات را هدايت و نور خوانده و تمام انبياء پس از موسي - عليه السلام - طبق آن حکم ميکردهاند. و جملة : ... الَّذِينَ أَسْلَمُوا دلالت دارد که دين تمام انبياء اسلام بوده و ممکن است بگوئيم پيغمبر اسلام نيز داخل کلمة النبيون در اين آيه مي باشد و به حکم تورات بايد حکم کند در جائيکه از طرف خدا حکم ديگري نباشد. وجملة : ... وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ "!$#... دلالت دارد بر مدح دانشمنداني که طبق کتاب خدا حکم ميکردند و کتاب خدا را حفظ داشتند نه مانند زمان ما که مراجع مسلمين قرآن را رها کرده و به اخباري که گفتار بشري است چسبيدهاند و حکم خدا و آيات او را براي ثمن قليلي بيان نميکنند، پس به صريح قرآن هر کس حکمي غير از آنچه خدا نازل کرده بگويد کافر است.
$oYِ;tFx.ur عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكJخ="©à9$#*
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ترجمه : و در تورات بر ايشان نوشتيم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بيني در مقابل بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحتها را قصاصي است، پس آنکه قصاص را عفو کند و بگذرد پس آن کفارهاي است براي او، و آنانکه حکم نکنند به آنچه خدا نازل نموده پس ايشان خود از ستمگرانند.(45)
نکات : اين حکم قصاص که در تورات بوده چون نسخ نشده و در اسلام تصويب شده بايد اجرا شود، اين آيه شامل قصاص جاني و قصاص اعضائي است بطور عموم اما در سنت شرائطي براي اجراي آن ذکر شده، و همچنين بايد محل جنايت و صفاتشان در قصاص ملاحظه شود مثلا چشم راست را به عوض چپ و گوش راست را به عوض چپ نميتوان قصاص کرد، دندان کرمخورده و سياه را به عوض صحيح و گوش شنوا را به عوض گوش کر نميتوان قصاص کرد، و همچنين در قصاص جراحات نيز شرائطي است مثلا اگر بخواهيم قصاص کنيم احتمال خطر و غرر باشد نميتوان قصاص کرد بلکه بايد ديه گرفت.
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$uZّOےs%ur عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً tûüة)​GكJù=دj9* وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ scqà)إ،"xےّ9$#* وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ tbqàےخ=tFّƒrB*
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ترجمه : و از پي درآورديم بر آثار ايشان عيسي پسر مريم را در حاليکه تصديق ميکرد آنچه در جلو او بود از تورات، و به او انجيل را داديم که در آن هدايت ونور بود و تصديق ميکرد آنچه در پيش دست او بود ازتورات وهدايت و پندي بود براي متقين(46) و بايد اهل انجيل حکم کنند به آنچه خدا در آن نازل نموده، و آنانکه حکم نکنند به آنچه خدا نازل نموده پس ايشان خود فاسقند(47) و نازل کرديم بسوي تو کتاب را براستي و طبق واقع در حاليکه تصديق ميکند آنچه جلو اوست از کتاب و نگهبان است بر آن پس حکم کن بين ايشان به آنچه خدا نازل نموده و آراء ايشان را پيروي مکن و منحرف مشو از آنچه براي تو آمده از حق، براي هر يک از شما قرار داديم شريعتي وراهي، و اگر خدا ميخواست شما را يک أمت قرار داده بود وليکن براي آنکه شما را بيازمايد در آنچه به شما داده پس در خيرات بر يکديگر سبقت گيريد، بازگشت همة شما بسوي خداست. پس آگاه ميکند شما را به آنچه در آن اختلاف ميکرديد.(48)
نکات : جملة : مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ هم در وصف انجيل آمده وهم در وصف قرآن، معلوم ميشود آياتي که در کتب آسماني بوده مورد تأييد کتب بعدي بوده و هر يک از آنها نور وهدايت بوده وبايد علماي هر ديني طبق کتاب آسماني خود حکم کنند و إلا همانطوريکه آيات فوق بيان کرده هم کافرند و هم فاسق وهم ظالم. جمله : Nن.uqè=ِ7uSدj9... دلالت دارد که خدا به هر کدام از پيغمبران مرسل که شريعتي داده غير از شريعت ديگر و همه را يک شريعت ننموده براي امتحان وآزمايش، و وظيفة مسلمين اين است که در کارهاي خير سبقت گيرند از ديگران طبق جملة : فَاسْتَبِقُوا دN؛uژِچy‚ّ9$#.
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بbr&ur احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ tbqà)إ،"xےs9*zNُ3كssùr& الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ tbqمZد%qمƒ*
ترجمه : و حکم کن بين ايشان به آنچه خدا نازل نموده وآراء ايشان را پيروي مکن و از ايشان حذر کن که مبادا تو را از بعض آنچه خدا به سوي تو نازل کرده فريبت دهند، پس اگر روبگردانند بدانکه خدا ميخواهد ايشان را به بعضي از گناهانشان بگيرد و به تحقيق که بسياري از مردم نابکارند(49) آيا پس حکم جاهليت را ميجويند، و کيست نيکوتر از خدا درحکم صادرکردن براي اهل يقين.(50)
نکات : جملة : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ دلالت دارد که تقليدکردن از آراء جايز نيست و دلالت دارد که بايد از اهل بدعت و آراء حذر کرد. و مقصود از حکم جاهليت هر حکمي غير حکم خدا است.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüدJخ="©à9$#* فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا ×otچح !#yS فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ sْüدBد‰"tR* وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا tûïخژإ£"yz*
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ترجمه : اي مؤمنين يهود و نصاري را دوست نگيريد بعضي از ايشان دوست و يار بعض دگرند، و کسيکه از شما ايشان را دوست گيرد او از ايشانست، براستي که خدا هدايت نميکند قوم ستمگران را(51) پس ميبيني آنان را که در دلهاشان بيماري است شتاب ميکنند در دوستي يهود و نصاري ميگويند ميترسيم حوادثي به ما برسد، پس اميد است خدا فتحي بياورد ويا امري از نزد او بيايد که آنان بر آنچه در پيش خود پنهان کردهاند پشيمان شوند(52) و مؤمنين ميگويند آيا ايشان همانانند که به سختترين قسمهاي خود قسم خوردند که ايشان با شمايند کردارشان هدر شد و از زيانکاران شدند.(53)
نکات : اکثر مردم ايمانشان متزلزل و غيرقطعي است، و لذا بيتفاوتند و در مقابل مؤمن وکافر يکسانند، در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که اسلام هنوز رونقي نگرفته بود عدهاي بودند که هم با مسلمين بودند وهم با يهود و نصاري دوستي ميکردند و گاهي هم به نفع کفار کار ميکردند، در اين آيات حقتعالي خواست ايشان را تأديب نمايد که راه خود را يکسره کنيد.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ 5Oح Iw ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ يOSخ=tو* إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ tbqمèد.؛u'* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ tbqç7خ="tَّ9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ tûüدZدB÷soB*
ترجمه : اي مؤمنين هر کس از شما از دين خود برگردد، پس به زودي خدا قومي را بياورد که ايشان را دوست ميدارد و ايشان او را دوست ميدارند، نرمدلانند بر مؤمنين، وسختند بر کافرين، در راه خدا جهاد ميکنند و از سرزنشسرزنشکنندهاي نميترسند، اين است فضل خدا به هر کس بخواهد ميدهد، وخدا وسعتدهندة داناست(54) همانا دوست شما خداست و رسولش وآنانکه ايمان آوردهاند آنانکه نماز را برپا ميدارند و زکات ميدهند در حاليکه خاضعند(55) وآنکه خدا و رسولش و مؤمنين را دست بدارد پس محققا حزب خدا خود پيروزند(56) اي مؤمنين کساني را که دين شما را مسخره و بازيچه گرفتهاند از آنانکه پيش از شما کتاب داده شدهاند و(نيز) کفار را دوستان خود مگيريد و از خدا بترسيد اگر ايمان داريد.(57)
(1/706)



نکات : جملة : مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ... دلالت دارد که هر کس از اسلام برگردد و مرتد شود به خدا ضرر نزده بلکه به خود ضرر زده. و اما ارتداد به اين است که خدا و رسول و يا يکي از احکام مسلم اسلام را منکر شود. جملة : مَنْ يَرْتَدَّ ... فعل آن مستقبل است و چون سورة مائده آخرين سورهاي است که نازل شده ودر اين آيه خبر داده که عدهاي مرتد ميشوند واين خبر صحت داشت زيرا عدهاي در همان سال آخر حيات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مرتد شدند و عدهاي نيز پس از وفات او : و اما آنانکه در زمان حيات او مرتد شدند اسود عنسي کاهن بود که در يمن ادعاي نبوت کرد و بر بلاد يمن مسلط شد و عمال رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را بيرون کرد تا اينکه بدست فيروز ديلمي کشته شد و خبر قتل او يک شب قبل از وفات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مدينه رسيد، و ديگر از کسانيکه زمان رسول خدا مرتد شدند مسيلمة کذاب بود که به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نوشت :"من مسيلمه رسول الله إلي محمد رسول الله اما بعد، فإن الأرض نصفها لي ونصفها لک". پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در جواب او نوشت :"من محمد رسول الله إلي مسيلمه الکذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من عباده والعاقبه للمتقين".
و اين مسيلمه پس از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيرومند شد تا اينکه ابوبکر با او جنگ کرده و بدست لشکر اسلام کشته شد و قاتل او وحشي قاتل حمزة سيدالشهداء بود و لذا ميگفت: قتلت خير الناس في الجاهليه و شر الناس في الاسلام. و ديگر از کسانيکه مرتد شدند؛ بنواسد قوم طليحة بن خويلد بودند که او مدعي نبوت شد و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خالد بن وليد را فرستاد به جنگ او واو فرار کرد بسوي شام، سپس مسلمان شد و اسلام او نيکو شد. وهفت طايفه در زمان ابوبکر مرتد شدند که خدا امر ايشان را به بدست ابوبکر کفايت کرد.
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و مقصود از جملة : فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ، هما؛ ابوبکر و لشکر اسلام است.
و يک فرقه در زمان عمر مرتد شدند وآنان طايفة غسان قوم جبله بن الايهم بودند زيرا جبله بدست عمر مسلمان شد، و روزي مشغول طواف بود و رداء خود را به زمين ميکشيد، مردي از مسلمين پا گذاشت به روي رداء او، پس او غضب کرد و يک سيلي به صورت او زد، او نزد عمر شکايت کرد، عمر قضاوت كرد که بايد قصاص شود مگر اينکه او عفو نمايد، جبله گفت من قصاص او را به هزار درهم ميخرم، آن مرد مسلمان نپذيرفت، تا اين که جبله حاضر شد ده هزار درهم فديه دهد، آن مرد گفت من نميخواهم جز قصاص، پس جبله مهلت خواست و سپس از ترس عدالت عمر فرار کرد و به روم پناهنده و مرتد شد.
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به هرحال پس از وفات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اکثر عرب مرتد شدند و به همت و سياست ابوبکر همه سرکوب شدند، چنانکه از عايشه روايت شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وفات کرد وعرب مرتد شد ونازل شد بر پدرم آن قدر گرفتاري که اگر بر کوهها نازل شده بود کوهها را از بين ميبرد. ولي بعضي از نويسندگان شيعه گويند مقصود از جملة فَسَوْفَ 'خAù'tƒ... علي بن ابيطالب - عليه السلام - ميباشد، ولي طبق تاريخ اين صحيح نيست زيرا مرتدين عرب در زمان حکومت ابوبکر دفع شدند نه در زمان اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - اگرچه اميرالمؤمنين با منافقين زمان خود بسيار جنگيد ولي آنها را مرتد نناميد، به اضافه آنان را از بين نبرد، و لذا بسياري از مفسرين حتي مفسرين شيعه اين آيات وآيات بعد را در مدح ابوبکر ميدانند تطبيق با او کردهاند. واگر ابوبکر مصداق يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ باشد بدگوئي اهل زمان ما به او برخلاف کتاب خدا خواهد بود. متأسفانه روحاني نمايان زمان ما مهاجرين و انصار را اشتباه با مرتدين کرده و همه را فحش ميدهند در حاليکه خود از مرتدين بدترند. و کلمة : أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ از مادة ذِل به کسر ذال که به معني لين و انقياد باشد که ذلول نيز از همين ماده است و مشتق از ذُل به ضم ذال نيست که به معني ذلت باشد. و جملة : إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ...
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کلمة ولي را بعضي به معناي ولايت و سلطنت گرفتهاند وبعضي ديگر به معناي واليت ومحبت گرفتهاند وهر کدام از قائلين رواياتي براي تأييد قول خود آوردهاند، ولي ما نبايد تناسب آيات را ناديده بگيريم وآيات إلهي را غير مربوط به يکديگر فرض کنيم وقرآن را از فصاحت دور کنيم، پس ميگوئيم : آيات قبل از اين آيه راجع به نهي از دوستي با کفار يهود ونصاري است وهمچنين آيات پس از اين آيه راجع به نهي دوستي با منافقين و کفار است و اين آيه در وسط ميفرمايد دوست شما وخيرخواه ويار شما خدا ورسول ومؤمنين ميباشند. بنابراين ربطي به سلطنت و زمامداري ندارد. حال اگر به معني سطنت بگيريم به مناسبت آيات قبل ميتوان زمامداري ابوبکر را اثبات کرد چنانکه عدهاي براي تناسب آيات وبراي رواياتي که نقل کردهاند همين کار را کردهاند. ولي چنانکه عرض شد ولايت در اين آيه و آيات قبل و بعد به معني محبت ونصرت است.
#sŒخ)ur نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ tbqà)إ،"sù*ِ@è% هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ ب@خ6،،9$#* وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا tbqكJçFُ3tƒ*
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ترجمه : و چون ندا کنيد به سوي نماز آن را به استهزاء و بازي گيرند، اين به سبب اين است که ايشان مردمي بيخردند(58) بگو اي اهل کتاب چه عيبي از ما گرفتهايد جز اينکه ما ايمان آوردهايم به خدا و آنچه به ما نازل شده وآنچه از پيش نازل شده و محقق است که بيشتر شما نابکاريد(59) بگو آيا شما را خبر بدهيم به پاداشي بدتر از اين نزد خدا (يعني اگر شما مسلمين را بد ميدانيد چون ايمان به محمد - صلى الله عليه وسلم - آوردهاند بدتر از مسلمين کسانيند که مورد لعن و غضب خدا شدهاند) آنکه خدا او را لعن نموده و بر او غضب کرده وبعضي از ايشان را بوزينگان و خوکان وبندگان طاغوت قرار داده، جاي آنان بدتر و از راه راست دورترند(60) و چون بنزد شما آيند گويند ايمان آوردهايم و حال آنکه وارد کفر شدهاند و با کفر بيرون شدند وخدا داناتر است به آنچه پنهان ميداشتند.(61)
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نکات : جملة : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... دلالت دارد بر ثبوت و مشروعيت اذان، و چون يهود ونصاري و منافقين براي اذان و نماز نفعي تصور نميکردند آنرا به استهزاء و بازيچه حمل ميکردند در حاليکه اذان نداي توحيد ودعوت به توحيد وعبادت پروردگار است و نماز انجام وظيفة بندگي و راز نياز با خدا و استمداد از اوست، و اگر ايشان عقل خود را بکار ميانداختند استهزاء نميکردند و استهزاء کار بيخردانست و لذا خدا فرموده بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا tbqè=ة)÷ètƒ. و جملة : وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ دلالت دارد که در ميان کفار مردم صحيح العمل و غير فاسق پيدا ميشود، وممکن است واو "br&ur ..." واو به معناي مع باشد و يا واو حاليه و يا واو عاطفه و عطف شده باشد به جملة أَنْ $¨ZtB#uن... و مقصود از جملة : وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ اصحاب السبت ميباشد که عدهاي از يهود بودند و مقصود از طاغوت هر رئيس و هر پيشوائي است که به غير"ما أنزل الله" فتوي بدهد. و مقصود از جملة : ... قَالُوا آَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، عده نفراتي است که از يهود خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميرسيدند و به نفاق اظهار ايمان ميکردند ولي از دلائل رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و از آيات إلهي و نصايح رسول بياعتنا بودند و همانطور که آمده بودند خارج ميشدند.
3"tچsيur كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا tbqمèoYَءtƒ*
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ترجمه : و ميبيني بسياري از ايشان شتاب ميکنند در گناه و ستم و خوردن حرام، البته بد است آنچه ميکنند(62) چرا ربانيون (مقدسين) وعلماء، ايشان را از گفتار گناهشان و از حرام خوردنشان نهي نميکنند البته بدکاري ميکنند.(63)
نکات : در کار خير تعبير به سرعت ميشود و در کار شر تعبير به عجله، حال چرا در کار بد وگناه خدايتعالي تعبير به سرعت نموده وbqممجچ"|،ç" فرموده؟ براي اينکه يهوديان آن کارها را بد نميدانستند و گويا آن کارها به نظرشان کار خوبي است. و جملة : لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ ... دلالت دارد بر توبيخ و سرزنش مقدسين و علماء که از کارهاي بد نهي نميکنند ولذا گفتهاند اين آيه سختترين آيه است از آيات قرآن، و در اين آيه مذمت علماء و مقدسين بيشتر شده از خود مرتکبين منکرات، زيرا در حق مرتکبين تعبير شده به "s[ّOخ6s9 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " ولي از تارکين نهي از منکر تعبير شده به "s[ّOخ6s9 مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ " و فرق ميان عمل و صنعت اين است که عمل گناهي است که زائلشدني است و هنوز رسوخ پيدا نکرده ولي صنعت عملي است که عادت شده ورسوخ پيدا کرده وزوال آن مشكل است، و در حقيقت ميتوان گفت مرض روحي ارتکاب گناه است و علاج آن علم به خدا و صفات او و احکام اوست و به اين علم آن مرض برطرف ميشود و اما اگر علم به خدا و کتاب او پيدا کرد مانند علماء و مقدسين و باز مرض او برطرف نشد معلوم ميشود مزمن شده و زوال آن مشکل است، پس اگر دانشمندان ديني مرتکب گناهي شدند معلوم ميشود مرض روحيشان در نهايت شدت وقوت است و زائلشدن آن مشکل شده.
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دMs9$s%ur الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ tûïد‰إ،ّےكJّ9$#*
ترجمه : و يهود گفتند دست خدا بسته شده، بسته باد دستهاشان و دور باشند بسبب آنچه گفتند بلکه دستهاي او باز است بهر کيفيتي که بخواهد انفاق ميکند، والبته آنچه از پروردگارت بتو نازل شده طغيان و کفر بسياري از ايشان را زياد ميکند ودر بين ايشان عداوت و کينه انداختيم تا روز قيامت، هرگاه آتشي براي جنگ برافروختند خدا آنرا خاموش کرده ودر زمين براي فساد کوششي دارند و خدا دوست نميدارد فسادکنندگان را.(64)
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نکات : چون مسلمين فقير بودند و گاهي قرضالحسن از يهود ميخواستند يهود بطعن و مسخره ميگفتند خداي محمد - صلى الله عليه وسلم - دستش بسته شده! يعني؛ نسبت به او جود و کرم ندارد، و چون يهود از اکثر مردم مال و ثروتي زيادتر داشتند در زمان تسلط مسلمين امور دنيا بر ايشان تنگ شد ولذا ممکن است گفته باشند خدا ديگر بخششي ندارد زيرا بديهي است که خدائي که قادر است بر خلق جهاني از نيستي هيچ عاقلي دست او را بسته نميداند زيرا با دست بسته چگونه جهان را حفظ و تدبير کند، پس مقصود از اين قول چه بوده؟ ممکن است همانطوريکه ذکر شد براي تمسخر به مسلمين باشد و يا ممکن است بگوئيم تقليد از فلاسفه کرده باشند، زيرا فلاسفه ميگويند خدا قادر بر خلقت تمام جهان کثرات نيست بلکه او يک چيز خلق کرده که عقل اول ويا چيز ديگري باشد و مانند کسيکه دست او بسته شده اختيار ندارد بلکه او فاعل موجب است نه فاعل مختار. و حقتعالي ايشان را رد کرده و مورد لعن قرار داده بواسطة چنين گفتارها. بهرحال مقصود از يد در اين آيه و غل و بسط آن عبارتست از بخل و جود و اين مجازي مشهور ومتعارف است که ميگويند فلاني دستش گشاده است يعني بخششي دارد و يا فلاني دستش بسته و يا دست تنگ است يعني قدرت وجود ندارد.
بنابراين معني غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ نفرين به ايشان است از جهت فقر و عجز مجازا و يا از جهت دست بستگي در آتش دوزخ حقيقتا. مجسمه استدلال کردهاند به اين قبيل آيات که خدا دست دارد، در جواب ايشان بايد گفت : اولا مقصود از غل يد بخل است مجازا چنانکه ذکر شد. ثانيا يد در لغت عرب معاني متعدده دارد يکي همان عضو بدن که معلوم است. دوم به معني نعمت است چنانکه ميگويند لفلان عندي يد أشکره عليها. سوم به معني قدرت است چنانکه ميگويند هر چه از دستش برآمد کرد يعني هر چه قدرت داشت، و خدا در سورة ص آية 45 فرموده :
{
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وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ }
... (ص : 45)
و در سورة فتح آية 20 فرموده :
{ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ } ... (فتح : 20)
و در حق خدا خودش فرموده :*بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ& ... ... (يس:83)
بنابراين که به معني قدرت باشد هر کجا تثنيه ويا جمع آمده مقصود کمال قدرت است مانند آية 75 سورة ص که راجع به خلقت آدم فرموده :
{ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ... (ص : 75)
و در همين آية ما نحن فيه فرموده بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ، يعني کمال جود و قدرت را دارد، و در سورة يس آية 71 فرموده :
{ خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا } ... (يس : 71)
که مقصود کمال قدرت است چنانکه در فارسي ميگويند دست دولت در کار است که مقصود قدرت ونفوذ دولت است. ثالثا بايد گفت دست هر چيزي به مناسب خود آن چيز است مثلا دست کوزه و دست فنجان و يا دست بيل و دست انسان فرق دارد دست استعمال و دست مرحمت فرق دارد دست استعمار به معني نفوذ آن ميباشد، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ با دست مخلوق فرق دارد اگر صاحب دست جسم شد دست او نيز مانند او جسم است و اگر جسم نشد دست او نيز جسم نيست، پس نميتوان گفت چون خدا يَدُ اللَّهِ فرموده جسم است نعوذبالله.
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ِqs9ur أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ةOSدè¨Z9$#* وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا tbqè=yJ÷ètƒ* يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûïحچدے"s3ّ9$#*
ترجمه: واگر اهل كتاب ايمان آورند وتقوي پيشه كنند البته گناهانشان را جبران وايشان را به بهشتهاي پر نعمت داخل خواهيم كرد (65) واگر ايشان توارت وانجيل وآنچه از پروردگارشان به ايشان نازل شده بر پا داشته بودند هر آينه از بالاي سر وپائين پاهايشان (نعمتها) خورده بودند، بعضي از ايشان مردمي معتدل وبسياري از ايشان بد مي كنند (66) اي پيغمبر برسان آنچه بسوي تو از پروردگارت نازل شده واگر نرساني پس تبليغ رسالت نكرده اي، وخدا تو را از مردم حفظ مي كند، زيرا خدا قوم كافرين را هدايت نمي كند (67).
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نکات : اين سوره و اين آيات، آخر عمر پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - نازل شده و در آن وقت تقريبا تمام حجاز مسلمان شده بودند و اکثر اين آيات براي ارشاد و هدايت يهود ونصاري است که داراي دولت وامپراطوري بزرگي مانند روم را داشتند ولي از دين حقيقي منحرف شده بودند ولذا ميفرمايد: اگر اين اهل کتاب حقيقتا ايمان آورند و از خدا بترسند خدا از سيئاتشان صرفنظر ميکند وايشان را به بهشت خود وارد مينمايد، و اگر تورات وانجيل که کتاب خالق ايشان است بپادارند يعني به آن عمل کنند برکات إلهي از آسمان و زمين براي ايشان خدا فراهم کند. مقصود از کلمة : Oخgد%ِqsù آسمان است، و مقصود از وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ زمين است.
رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در طرفيت با يهود و نصاري و دولتهاي ايشان مقداري احتياط ميکرد زيرا ايشان هم قدرت داشتند و هم طرفدار داشتند در حجاز، و ممکن بود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را ترور کنند، و لذا در آية 67 فرموده : آنچه نازل شده (يعني راجع به يهود ونصاري بقرينة آيات قبل وبعدي که در همين معني رديف يکدگر آمده) برسان و نترس و خدا اين کافران يعني يهود ونصاري را هدايت نميکند زيرا طالب هدايت نبودهاند. اين معني را که ما ذکر کرديم اکثر مفسرين نوشتهاند ولي پس از ذکر اين معني احتمالات ديگر نيز ذکر کرده اند که آيه ظهور در هيچيک ندارد :
1- آنچه نازل شده بود و رسول خدا از رساندن آن کوتاهي کرده بود آية قصاص بود.
2- آنچه نازل شده بود و رسول خدا از رساندن آن خودداري کرده بود عيب يهود واستهزاء ايشان به مقررات اسلام بود.
3- آنچه نازل شده بود که رسول خدا نرسانيده بود و ميترسيد اختيار در طلاق زوجات ونگهداشتن ايشان بود.
4- آنچه کتمان کرده بود از ابلاغ قصة زيد و زينب بوده.
5- آنچه کتمان شده بود ترغيب بر جهاد بود.
6- آنچه کتمان ميکرد معايب بتها و سب آلهة مشرکين بود.
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7- حقوق مسلمين بود که بيان نکرده بود تا در حجه الوداع بيان کرد براي امر در اين آيه.
8- راجع به ترس از قتل خود رسول بود بدست نصاري ويهود.
9- راجع به فضائل اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب - عليه السلام - بوده.
ولي بطور مسلم ميتوان گفت تمام اين احتمالات برخلاف ظاهر آيات قرآن است، زيرا از احتمال يک تا احتمال هفتم تمامش در قرآن ذکر شده و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ابلاغ کرده بود. و اما احتمال هشتم همان است که ما ذکر کرديم که طبق آيات قبل و بعد به قرينة سياق همان معني مقصود است. و احتمال نهم صحيح نيست به چند دليل : اول اينکه برخلاف سياق آيات است. دوم اينکه اگر بگوئيم آياتي راجع به فضل آن حضرت بوده که بايد برساند و نرسانيده آن آيات کدام است، آيهاي که به خصوص راجع به آن حضرت باشد که پس از اين خطاب بايد برساند کدام آيه است؟ چنين آيهاي که نازل شده باشد که برساند و او نرسانيده بود قبلا و بعدا رسانده ما نداريم.
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سوم همين آية 67 را اگر طبق ميل بعضي از مفسرين راجع به آن حضرت بدانيم چند عدد تالي باطل دارد که نه خدا راضي است ونه رسول او ونه خود اميرالمؤمنين زيرا بايد بگوئيم چنانکه گفتهاند مقصود از کلمة ناس اصحاب رسول است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از ايشان ميترسيد، و ديگر اينکه مقصود از قوم کافرين در اين آيه اصحاب رسول است که همه کافر بودند چز سه نفر وگمان نميکنم مسلمان عاقل چنين سخني بگويد و اسلام و قرآن را از ارزش بيندازد زيرا راويان اسلام همان اصحابند آنانکه خدا مکرر در قرآن مدحشان کرده همان اصحابند اگر آنان همه کافر بودند پس اسلام راوي ندارد جز خبر واحد و آن هم اعتباري ندارد و به اضافه تمجيدهاي قرآن همه نعوذبالله دروغ ميشود، آياتي که خدا در فضل مهاجرين و انصار نازل کرده تماما بدون مصداق گرديده وخدا اشتباه نموده پس تمام قرآن بياعتبار ميشود نعوذبالله اين چنين سخنان از دشمنان اسلام است و ما نميتوانيم باور کنيم. باضافه بر اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آن وقت که تنها بود در اول بعثت نترسيد و آيات خدا را ابلاغ کرد چگونه سال آخر که هفتاد هزار اصحاب دارد وتمام حجاز را مسخر کرده و شرق و غرب آنجا را اسلام فراگرفته حال ميترسد آن هم از اصحاب خودش که همه جان نثار بودند و چه قدر براي فرمان او مسابقه داشتند و فداکاري ميکردند در اين حال آيا خدا فرموده نترس از "اصحابت إن الله يعصمک من أصحابک الذين هم القوم الکافرين"! پس قطعا اين نيست بلکه در آخر عمر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با دولتهاي بزرگ کفر ويهود ونصاري طرف بوده و هزاران احتمال خطر براي او داشت از ترورکردن و از مسمومنمودن، خدا فرموده آيات راجع به يهود ونصاري را برسان و از اين قوم کافرين مترس.
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باضافه خدا قوم کافرين را مکرر نموده با الف و لام يعني همان قوم کافرين که در آية بعد و قبل ذکر شده و آيات قبل و بعد صريحا يهود و نصاري را ذکر کرده و قوم کافرين خوانده. باضافه خود اميرالمؤمنين در احتجاجاتش مقابل اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - استدلال به اين آيه نکرده معلوم ميشود مسلم اين آيه راجع به آن حضرت نبوده است، حال يک عده رواياتي که برخلاف ظاهر قرآن شيعه و يا سني نقل کردهاند و قرآن را بياعتبار کردهاند نبايد قبول کرد خصوصا که حتي در اين آيه تحريف قائل شدهاند گويا ناقلين آنها خواب بوده و يا عداوت با قرآن داشتهاند.
ِ@è% يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ tûïحچدے"s3ّ9$#*
ترجمه : بگو اي اهل کتاب شما بر راهي نيستيد و چيزي بدست نداريد مگر اينکه تورات و انجيل و آنچه را بسوي شما نازل شده از پروردگارتان بپاداريد و البته آنچه از پروردگارت بسوي تو نازل شده سرکشي و کفر آنان را زياد ميکند پس بر قوم کافرين افسوس مخور.(68)
نکات : مفهوم آيه چنين است که اگر يهود و نصاري به هزاران صفات کمال و دانش خود را آراسته کنند و هزاران کتاب علمي و بشري را كامل کنند هيچ سودي براي ايشان ندارد و براه إلهي قدم برنداشتهاند مگر وقتي که به کتاب آسماني خود عمل کنند، اين سخن راجع به مسلمين مصداق دارد، مسلمين نيز اگر هزاران کتاب حديث وشعر و قصه را بخوانند و عمل کنند تا به قرآن عمل نکنند و آنرا به پا ندارند هيچ ندارند.
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¨bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ tbqçRt"ّts†*
ترجمه : محققا آنانکه ايمان آورده و آنانکه يهودي شدهاند و صابئون و نصاري هر کدام ايمان به خدا و روز آخرت آورد و عمل شايسته کند پس بر ايشان نه ترسي است و نه ايشان افسرده شوند.(69)
نکات : از اين آيه چنين استفاده ميشود که اهل اديان گذشته و فعلي اگر واقعا ايمان به خدا و قيامت داشته باشند و عمل صالح کنند به نجات و سعادت خواهند رسيد پس طبق اين آيه ممکن است گفته شود اصول دين سه ميباشد؛ توحيد ومعاد وعمل. ولي بايد دانست کسي که ايمان به خدا و قيامت داشته باشد و واقعاً به خدا ايمان آورده باشد مطيع اوامر خداست بنابراين وقتي خدا در کتابش فرموده به پيامبران نيز ايمان آوريد او به پيامبران هم ايمان دارد، به هر حال اين آيه منافات با آية
{ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً.... } ... ... (آل عمران:85)
ندارد. به آية 62 بقره نيز مراجعه شود.
ô‰s)s9 أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا tbqè=çGّ)tƒ* وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا scqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : هر آينه به تحقيق از بنياسرائيل پيمان گرفتيم و پيغمبراني به سوي ايشان فرستاديم، هر زماني که رسولي بر خلاف ميل ايشان آمد گروهي راتکذيب کرده و گروهي را کشتند(70) وگمان کردند که آزمايش و عقابي(براي تکذيب و قتل انبياء) نيست پس کور و کر شدند سپس خدا توبة ايشان را پذيرفت باز هم بسياري از ايشان کور و کر شدند و خدا به آنچه ميکنند بيناست.(71)
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نکات : مقصود از اخذ پيمان، پيمان عقلي و فطري و شرعي بر توحيد و نبوت انبياء است. و جملة :...ںw تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ ... دلالت دارد که انبياء براي جلوگيري بشر از هويپرستي آمدهاند. و bqè=çGّ)tƒ دلالت دارد که عادت ايشان بر قتل انبياء بوده، باضافه مستقبل آمده براي مراعات فواصل آيات. و مقصود از کوري و کري، کوري کري مجازي است زيرا کسي که به راه هدايت نرود و بيراهه برود مانند شخص کور است.
ô‰s)s9 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِن اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ 9'$|ءRr&* لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِن اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ يOSد9r&* أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : هر آينه به تحقيق کافر شدند آنانکه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است و حال آنکه مسيح گفت اي بنياسرائيل خدائي را که پروردگار من و پروردگار شماست بندگي کنيد، محقق است که هر کس به خدا شرک آورد پس بدون ترديد خدا بر او بهشت را حرام کرده وجاي او آتش است و براي ستمکاران ياوراني نيست(72) هر آينه به تحقيق کافر شدند آنانکه گفتند خدا سومي سه تاست و نيست إلهي جز إله واحد و اگر از آنچه ميگويند خودداري نکنند البته البته به کفار از ايشان عذاب دردناکي برسد(73) آيا بسوي خدا برنميگردند و از او طلب آمرزش نميکنند و حال آنکه خدا آمرزندة رحيم است.(74)
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نکات : طائفهاي از نصاري به نام يعقوبيه گفتهاند خدا همان مسيح است، حال چگونه به اين شرک قائل شدهاند؟ آيا خدا را حلول دادهاند در مسيح و يا وجود ناسوتي مسيح را وجود لاهوتي فرض کردهاند، بهرحال از گمراهي ايشان بايد تعجب کرد و تعجب بيشتر از مشرکين زمان ماست که با داشتن چنين راهنمائي مثل قرآن باز علي - عليه السلام - را خدا دانسته و يا ميگويند ما علي را خدا نميدانيم ولي از خدا هم جدا نميدانيم!
و عجبتر از تمام اينها ملتي است که مدعي اسلامند و در قيام وقعود خود، علي را ميخوانند واو را مانند خدا حاضر و ناظر ميدانند. بايد گفت آيا توبه نميکنيد و از خدا طلب آمرزش نميکنيد و آيا از شرک دست نميکشيد؟ و مقصود از ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ همان تثليث است که سه قديم و سه اقنوم قائلند و آن اب و ابن و روحالقدس است. پس از اين آيات خدا براي راهنمائي نصاري و مسلمين دليل آورده که مسيح و مادرش غذا ميخوردند و لازمة غذا خوردن مستراح رفتن است، پس کسي که غذا ميخورد و احتياج به دفع دارد چگونه ممکن است خدا باشد و يا صفات خدائي داشته باشد و يا شريک در کار خدا باشد. و عجب اين است که يکي از مشرکين زمان ما که خود را آيتالله العظمي خوانده کتابي نوشته بنام "أمراء هستي" و14 نفر را مانند خدا اميرهستي دانسته.
$¨B الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى scqن3sù÷sمƒ* قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ ب@خ6،،9$#*
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ترجمه : نيست مسيح پسر مريم مگر پيامبري که پيش از او پيامبراني گذشته ومادر او زن راستگوئي است که هر دو طعام ميخوردند، ببين چگونه براي ايشان آيات را بيان ميکنيم باز نظر کن که چگونه بافترا آلوده شدهاند(75) بگو آيا عبادت ميکنيد غير از خدا چيزي را که براي شما اختيار ضرر ونفعي ندارد وخدا فقط شنواي دانا است(76) بگو اي اهل کتاب غلو در دين خودتان نکنيد بدون حق و پيروي نکنيد از هوي و هوسهاي قومي که قبلا گمراه شدند و بسياري را از راه راست گمراه کردند.(77)
نکات : حقتعالي بيان کرده بطور روشن که مسيح و مادرش محتاج به طعام و قوت بودند و مسيح اگر معجزهاي داشته دليل بر خدائي او نميشود، او مانند پيامبران قبل از خود است. همچنين در آيات فوق حقتعالي صريحاً ذکر فرموده که عيسي مسيح - عليه السلام - براي شما اختيار نفع و ضرري ندارد و پرستش او برايتان مفيد نيست و خواندن او براي شما هيچ فايدهاي ندارد زيرا او پس از مرگ از دنيا بيخبر است. در اين صورت که مسيح چنين باشد اوصياء انبياء و امام و امامزادگان يقيناً چنين خواهند بود.
جملة : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي ِNà6دZƒدS... خطاب به تمام اهل کتاب است چه يهود ونصاري و چه مسلمين. و غلو تجاوزکردن است در امور ديني مانند اينکه صفات خدا را به انبياء بدهي و يا صفات أنبياء را به أوصياء بدهي. امام صادق - عليه السلام - فرمود :"احذروا علي شبابکم الغلاة لا يفسدوهم فإن الغلاة أشر من اليهود و النصاري والمجوس و الذين أشرکوا". يعني اجتناب دهيد ودور کنيد جوانان خود را از غلاه که ايشان را فاسد نکنند (پاي منبر غلاه نروند و سخن ايشان را گوش ندهند ودر نماز به ايشان اقتداء نکنند) زيرا غلاه بدترند از يهود و نصاري ومجوس ومشرکين. متأسفانه اکثر مسلمين مبتلا به اين مرض شرک و کفر شده و دربارة بزرگان خود زيادهرويهائي که ضد قرآن است ميشمارند و آنها را فضيلت ميدانند.
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sئدèن9 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا scqè=yèّےtƒ* تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ tbrà$خ#"yz* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ scqà)إ،"sù*

ترجمه : آنانکه از بنياسرائيل کافر بودند لعنت شدند بر زبان داود و عيسي بن مريم، اين کفر ولعن ايشان بواسطة اين بود که عصيان کرده و تجاوز ميکردند(78) يکديگر را نهي از منکري که خود به جا آورده بودند نميکردند محققا بد بود آنچه ميکردند(79) ميبيني بسياري از ايشان را که کفار را دوست ميدارند، بيترديد بد است آنچه براي خود پيش فرستادند که خدا بر آنان خشم نمود و ايشان در عذاب جاويدند(80) و اگر ايمان به خدا و پيامبر و آنچه بسوي او نازل شده ميداشتند ايشان را دوستان خود نميگرفتند وليکن بسياري از ايشان نابکارند.(81)
نکات : از جملة : بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ استفاده ميشود که بنياسرائيل براي عقايد باطل و عصيان وتجاوزشان از احکام إلهي و دستورات پيامبران و افساد در روي زمين و غلوهائي که دربارة بزرگان وانبياء ميداشتند مورد لعن انبياء خود شدند، و کساني که چنين ميباشند و دربارة بزرگان اسلام غلو ميکنند قطعا مورد لعن همان بزرگانند چنانکه از روايات نيز استفاده ميشود.
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¨by‰ةftGs9 أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا tbrçژة9ٍ6tGَ،tƒ* وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ tûïد‰خg"O±9$#* وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ tûüإsخ="¢ء9$#* فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ tûüدZإ،َsكJّ9$#* وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ةOSإspgّ:$#*
ترجمه : سختترين مردم از جهت دشمني نسبت به مؤمنين البته يهود ومشرکين را مييابي، والبته مييابي نزديکترين ايشان به دوستي با مؤمنين آنان را که گفتند ما نصارائيم، اين براي اين است که بعضي از ايشان کشيشان وراهبانند ومحقق است که ايشان تکبر نميورزند(82) و چون شنيدند آنچه به سوي اين رسول نازل شده ميبيني چشمهايشان از اشک جاري ميشود از اثر آنچه از حق شناختهاند. ميگويند پروردگارا ما ايمان آورديم پس ما را با گواهان بنويس(83) و چه شده ما را که ايمان نياوريم به خدا و به آنچه از حق براي ما آمده است در حاليکه طمع داريم پروردگار ما (در بهشت) داخل کند ما را با قوم شايستگان(84) پس خدا به ايشان جزاي خوب داد در مقابل آنچه گفتند، بوستانهائي که از زير آنها نهرها جاري است در آن ماندگارند واين است جزاء نيکوکاران(85) و آنانکه کافر شدند و به آيات ما تکذيب کردند ايشانند اهل دوزخ.(86)
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نکات : پس از آنکه حقتعالي مقداري از صفات ذميمة يهود را بيان کرد در اينجا محقق ساخته که دشمنترين مردم نسبت به اهل ايمان يهودند زيراکه يهود اهل دنيا و به دنيا حريصند و براي حب دنيا از هر جنايتي روگردان نيستند و با هر کس عناد دارند، و مال همه کس را براي خود حلال ميدانند، حقتعالي ايشان را در عداوت با مؤمنين مقدم داشته بر مشرکين.
اما نصاري عداوتشان نسبت به مؤمنين کمتر است، بلکه به دوستي نسبت به مؤمنين نزديکند زيرا تارک دنيا زياد دارند و مختصر اينکه مانند يهود حريص به دنيا نيستند، البته نه تمام نصاري، و اين آيات که راجع به بعضي از نصاري ميباشد از جملة ايشانند: نجاشي و اصحابش، وقصة ايشان چنين است که چون قريش در مکه بنا کردند به عذاب اهل ايمان وکار بر مؤمنين سخت شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايشان را به هجرت بسوي حبشه أمر کرد، و فرمود سلطان حبشه مرد صالحي است، پس مسلمين پنهاني هجرت کردند بسوي حبشه و اول کسي که هجرت کرد عثمان بن عفان بود با عيال خود رقيه بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - با 13 نفر ديگر در ماه رجب سال پنجم بعثت. پس از آنان جعفر بن ابيطالب هجرت کرد و ديگران تا جمع مهاجرين حبشه به هشتاد نفر مرد رسيد سواي زنان و کودکان. چون قريش فهميدند عمرو بن عاص را با عماره بن وليد با هدايا فرستادند نزد نجاشي وبزرگان حبشه که ايشان را برگردانند. و عماره بن وليد جواني بود خوشگل وعمرو بن عاص عيال خود را همراه برداشته بود، چون سوار کشتي شدند و شراب نوشيدند عماره به عمرو گفت به زنت بگو مرا ببوسد، عمرو قبول نکرد، چون عمرو مست شد عماره او را پرتاب کرد به دريا، عمرو چسبيد به کشتي و خود را نجات داد، ولي عداوت او را بدل گرفت و خدا بين ايشان عداوت انداخت قبل از آنکه بر نجاشي وارد شوند.
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چون وارد بر نجاشي شدند عمرو بن عاص گفت: اي پادشاه گروهي با ما مخالفت کردند وخدايان ما را بد گفتند و به سوي شما آمدهاند آنان را به سوي ما برگردان. نجاشي فرستاد نزد جعفر بن ابيطالب او با رفقاء خود آمدند، جعفر گفت: اي پادشاه از اينان سؤال کن آيا ما بندة ايشانيم؟ عمرو گفت: نه بلکه ايشان احرارند، گفت: بپرس آيا از ما ديني طلبکارند؟ گفت: نه، گفت: آيا خوني در گردن ما دارند؟ گفت: نه. جعفر گفت: پس چه ميخواهيد از ما؟! ما را اذيت کرديد ما از ديار شما خارج شديم، سپس گفت: شاها خدا پيامبري در ميان ما فرستاد که ما را از شرک وبتپرستي و قمار نهي کرد و ما را به نماز و زکات وعدل واحسان و صلة رحم امر کرد واز فحشاء و منکر و ستم نهي نمود، نجاشي گفت: خدا عيسي - عليه السلام - را براي همين فرستاد، پس نجاشي گفت: از آنچه خدا بر او نازل کرده حفظ داري؟ گفت: بلي. پس سورة مريم را خواند تا رسيد به آية :
{ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً } ... (مريم:25)
اين آيات در نجاشي و اهل مجلس او تأثير کرد بطوريکه همه گريان شدند و صداي گرية ايشان بلند شد.

قول جعفر بس خوش آمد شاه را ... گشت جعفر کهربا مر کاه را
پس نجاشي با تمام حاضرين ... گريه افتادند ز آيات چنين
شد صداي گريه ي ايشان بلند ... شورش وغوغا در آن مجلس فكند
پس نجاشي گفت اهلاً مرحباً ... بر شما و آن فرستندة شما
من گواهم او نبي صادق است ... بر بشارتهاي عيسي طابق است
گر نبد مانع مرا اين سلطنت ... کفش دار او بدم از مکرمت
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و بعضي گفتهاند اين آيات نازل شده راجع به هشتاد نفري که خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيدند در مدينه، چهل نفر از اهل نجران و 32 نفر از اهل شام وهشت نفر رومي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سورة يس را بر ايشان خواند وايشان مسلمان شدند. جملة : فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ...دلالت دارد که حقتعالي براي اعتقاد وگفتارِ از روي ايمان، ثواب نيز ميدهد.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ tûïد‰tF÷èكJّ9$#* وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ scqمZدB÷sمB* لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ tbrمچن3ô±n@*
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ترجمه : اي مؤمنين حرام مشماريد چيزهاي پاکيزهاي که خدا براي شما حلال کرده و از حد مگذريد زيرا خدا دوست نميدارد از حد گذرندگان را(87) و از آنچه خدا روزي شما کرده در حاليکه حلال و پاکيزه است بخوريد واز خدائي که به او ايمان آوردهايد بترسيد(88) خدا شما را به قسمهاي بيهودهتان مؤاخذه نميکند وليکن شما را مؤاخذه ميکند به قسمهائي که بستهايد پس کفارة آن طعامدادن ده مسکين است از وسطترين چيزيکه اطعام ميکنيد خانوادة خودتان را ويا پوشانيدن آنان و يا آزادکردن گردني، پس آنکه نيابد روزهگرفتن سه روز، اين است کفارة سوگندهاي شما چون سوگند خورديد، و سوگندهاي خود را مواظبت کنيد، خدا چنين بيان ميکند براي شما آيات خود را تا شايد شما شکرگزاريد.(89)
(1/731)



نکات : جملة : لَا تُحَرِّمُوا ... احتمال چند معني را دارد : اول آنچه را خدا حلال کرده معتقد به حرمت آن نشويد. دوم بزبان نگوئيد حرام است و حکم حرمت براي آن نتراشيد. سوم از آن اجتناب نکنيد چنانکه از حرام اجتناب ميکنيد. اين سه وجه راجع باعتقاد و قول و عمل بود. چهارم با نذر و قسم و مانند آن بر خود حرام مکنيد حلال را. پنجم مخلوط به حرام مکنيد که باعث حرمت تمام آن بشود و پاک را مخلوط به نجس منمائيد. آيه احتمال تمام اين معاني را ميدهد، ولي مورد نزول آن همان معني چهارم است، زيرا وارد شده در حديث که روزي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در خانة عثمان بن مظعون اوصاف روز قيامت را بيان ميکرد و ايشان را ترسانيد، ايشان تصميم گرفتند ترک دنيا کرده و چيزهاي پاک و لذيذ را بر خود حرام کنند و روزها را روزه بگيرند و شبها را قائم باشند و روي فرش نخوابند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خبر شد و به ايشان فرمود: من به اين کارها مأمور نشدم، براي شما بر خودتان حقي است، روزه بگيريد و افطار هم بکنيد وقائمالليل باشيد، خواب هم بکنيد، من ميايستم و ميخوابم و روزه ميگيرم و افطار ميکنم وگوشت و چربي ميخورم و با زنان نزديکي ميکنم، پس هر کس از روش و سنت من اعراض کند از من نيست، و لذا اين آيه نازل شد. مقصود از جملة ... بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، اين است که بدون نيت و بدون اراده قسم بخورد که کفاره ندارد. و همچنين هرگاه براي ترک واجب و فعل حرام قسم بخورد که اگرچه خوردن چنين قسمهائي حرام است ولي کفاره ندارد. وجملة : وَاحْفَظُوا ِNن3oY"yJ÷ƒr&، دلالت دارد که انسان نبايد زود بزود براي هر چيز جزئي قسم بخورد. و اما اگر با اراده و نيت قسم خورد هنگام نقض آن قسم، بايد همان کفارهاي که در آيه ذکر شد بپردازد تا گناه نقض قسم او جبران شود و بايد توبه کند.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ tbqكsخ=ّےèي* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ tbqهktJZoB*
ترجمه : اي مؤمنين جز اين نيست که مي و قمار و بتها و تيرهاي قرعه پليدي و از عمل شيطان است پس از آن اجتناب کنيد شايد رستگار شويد(90) جز اين نيست که شيطان ميخواهد بين شما دشمني و کينه بيفکند در مي و قمار و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد پس آيا شما خودداري ميکنيد.(91)
نکات : در ذيل آية 3 همين سوره بيان شد که ازلام چيست مراجعه شود.
أما در اين آيات حقتعالي با ده عدد تأکيد حرمت خمر و قمار را تذکر داده :
اول - کلمة إنّما در صدر آيه.
دوم - شراب و قمار را با بتپرستي رديف آورده.
سوم - کلمة رجس که به معني پليدي و يا نجاست است.
چهارم - فرموده مِنْ عَمَلِ ا`"sـّO±9$#.
پنجم - فرموده nqç7د^tGô_$$sù که أمر به اجتناب است.
ششم - لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ که ترک آنرا موجب رستگاري قرار داده.
هفتم - جملة : يُرِيدُ ك`"sـّO±9$#... که اين چيزها را باعث عداوت و دشمني بين افراد قرار داده.
هشتم - جملة : وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ "!$#.
نهم - کلمة : وَعَنِ حo4qn=¢ء9$#.
دهم - جملة : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ که تهديد شديدي است.
(
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#qمèدغr&ur اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ كûüخ7كJّ9$#* لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ tûüدYإ،َsçRùQ$#*
ترجمه : و اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد رسول را و بپرهيزيد از نافرماني، پس اگر روگردان شديد بدانيد که فقط بر رسول ما رسانيدن آشکار است(92) باکي نيست بر آنانکه ايمان آورده وعمل شايسته کردند در آنچه خوردند در وقتي که تقوي و ايمان و عمل صالح داشته باشند باز هم تقوي و ايمان سپس تقوي و احسان پيشة خود کنند و خدا دوست ميدارد نيکوکاران را.(93)
نکات : جملة : أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ دلالت دارد که کار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فقط ابلاغ است و أما اينکه تصرفاتي در جهان داشته باشد غير از تصرف معمولي بشري، خير. و مقصود از نفي جناح در جملة فِيمَا طَعِمُوا جواب است از سؤال اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که پس از نزول تحريم خمر ابوبکر گفت: يا رسول الله برادران اسلامي ما که شراب ميخوردند و در راه خدا کشته شدند حالشان چگونه است؟ خدا فرمود: باکي نيست بر آنان که ايمان و تقوي داشتند و از ساير محرمات پرهيز ميکردند.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ×Lىد9r&* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو BQ$s)دGR$#*
ترجمه : اي مؤمنين خدا شما را به چيزي از صيد که دستهاي شما و نيزههاي شما به آن ميرسد آزمايش کند تا اينکه خدا بداند کيست آنکه از خداي بغيب خوف دارد، پس هر که پس از اين تجاوز کند براي او عذاب دردناک است(94) اي مؤمنين صيد را نکشيد در حاليکه شما مُحرِميد وکسي که آن را عمدا بکشد پس جزائي دارد بمانند آنچه کشته، از چهارپايان، بمثليت آن حکم ميکند دو نفر عادل از شما، در حاليکه آن را هديه و به کعبه رساند، و يا آنکه بعنوان کفاره مساکيني را اطعام کند، و يا معادل آن روزهگرفتن، اين حکم براي اين است که بچشد بدي کارش را. خدا عفو کرد از آنچه گذشته، و کسي که تکرار کند خدا از او انتقام کشد و خدا عزيز صاحب انتقام است.(95)
(1/735)



نکات : جملة : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ دلالت دارد که کشتن صيد (بري) حرام است و از جملة ... مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، استفاده ميشود که اگر محرم حيواني را عمداً کشت بايد بمانند آن از چهارپايان هدية کعبه نموده ذبح و يا نحر کند. مثلا در صورتيکه شتر مرغي را کشت شتري را هديه کند، و براي حمار وحشي، گاوي هديه کند و براي آهو گوسفندي. و جملة : أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا دلالت دارد که محرم مخير است يا حيوانات مزبوره را هديه کند و يا همان حيوانات را قيمت کند و قيمت آن را گندم بخرد و به مساکين بدهد، به هر مسکيني نصف صاع که دو مد ميشود که تقريبا يک کيلو و نيم است، و يا به قدر هر نصف صاعي يک روز روزه بگيرد. پس اگر به قيمت شتر گندم خريده و آن گندم به شصت مسکين رسيد که بسيار خوب، چون کفاره از شصت مسکين زيادتر نيست. و اگر گندم خريده شده از شصت مسکين زيادتر شد زيادتر را لازم نيست بدهد و اگر کمتر از شصت مسکين رسيد همان قيمت شتر را گندم بخرد به هر چند نفر رسيد بدهد و اگرچه کمتر از شصت نفر باشد. و همچنين روزه از شصت روز زيادتر نگيرد. وجملة : تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ دلالت دارد که اگر کسي صيد کرد جوجة حيوانات را بدست پس صيد جوجه بدست جائز نيست وهمچنين تخم آنها را نبايد برداشت. و صيد جوجه و تخم، کفارة آن يک بز است. و جملة : وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ، دلالت دارد که صيد مکرر حرام است، ولي جزاء و کفارة آن انتقام الهي است وکفارة ثاني و ثالث بر او نيست، در صورتيکه عمد باشد أما خطاء مکرر هر دفعه کفاره دارد.
¨@دmé& لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ scrçژ|³ّtéB*
(1/736)



ترجمه : براي شما صيد دريا حلال شده است و طعام آن بهره و معاش براي شماست و براي اهل قافله، و بر شما حرام شده است صيد بيابان مادميکه محرم هستيد و از خدا بترسيد آن خدائي که به سوي او محشور ميشويد.(96)
نکات : آيه دلالت دارد که صيد دريا براي محرم حلال است، چه براي خوردن چه براي فروش مانند لؤلؤ و صدف و چه براي فروختن استخوان و دندانهايش، زيرا آيه اطلاق دارد و چه براي خود صياد و چه براي ساير اهل قافله بدليل کلمة : ou'$،،=د9ur.
ں@yèy_ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ يOSخ=tو* اعْلَمُوا أَن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زOدm'* مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا tbqكJçFُ3sي* قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ scqكsخ=ّےèي*
ترجمه : خدا قرار داد کعبه خانة محترم را قيام براي مردم و (همچنين) ماه حرام و قرباني وگردنبند را (قرار داده قيام براي عبادت مردم و امر معاش)، اين براي اين است که بدانيد خدا ميداند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و محققا خدا به هر چيزي داناست(97) بدانيد خدا شديدالعقاب و اينکه خدا آمرزندة رحيم است(98) نيست بر اين پيامبر مگر رساندن و خدا ميداند آنچه آشکارا و آنچه کتمان ميکنيد(99) بگو خبيث و پاک يکسان نيست و اگرچه بسياري افراد ناپاک تو را به عجب آورد، پس از خدا بترسيد اي صاحبان خردها باشد که رستگار شويد.(100)
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نکات : مقصود از جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ، آنست که حرم امن الهي يعني مکه و اطرافش که کسي در آنجا حق تعرض ندارد موجب قوام امور دين و عبادت و کار و معاش و زندگي است. همچنين ماههاي حرام و قربانيها و شترهائي که به گردن آنها قلاده ميانداختند تا نشانة قرباني باشد همة اينها قيام براي عبادت وبعلاوه براي معاش فقراء و ضعفاء وزندگي آنان است. و از کلمة : كَثْرَةُ الْخَبِيثِ استفاده ميشود که هميشه مردم پليد خبيث اکثريت داشتهاند که انسان را به عجب ميآورده.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا sْïجچدے"x.*
ترجمه : اي مؤمنين از چيزهائي سؤال مکنيد که چون براي شما آشکار شود شما را بدآيد، و اگر سؤال کنيد از آنها هنگامي که قرآن نازل ميشود براي شما ظاهر شود، خدا شما را از آن سؤالها عفوکرده، وخدا آمرزنده و بردبار است(101) به تحقيق پيش از شما قومي از آنها سؤال کردند سپس به آن کافر شدند.(102)
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نکات: روايت کردهاند که از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سؤالاتي بيمورد ميکردند. روزي حضرت در منبر فرمود : از چيزي سؤال نميکنيد مگر آنکه جواب ميدهم، عبدالله بن حذافه برخاست وگفت: پدر من کيست؟ حضرت فرمود: حذافه بن قيس. سراقه بن مالک برخاست و گفت: هر ساله براي ما حج واجب است يا همين امسال؟ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از او اعراض کرد تا سه مرتبه همين سؤال را تکرار کرد، حضرت فرمود : چرا سؤالي ميکنيد که براي شما فائده ندارد، هر چه أمر کردم بياوريد و هر چه نهي کردم ترک کنيد. ديگري برخاست وگفت: يا رسول الله پدر من کجا است؟ فرمود: در آتش است. سپس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - غضبناک شد. عمر برخاست و گفت:" رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا".
پس سؤال گاهي منجر ميشود به ظاهرشدن اموري که صلاح نيست و گاهي موجب تکاليف شاقه ميگردد، هر چه خدا بيان کرده بايد فهميد و هر چه خدا بيان نکرده فهم آن را از بنده نخواسته ولذا در اين آيه آمده که سؤال مکنيد از چيزهائي که اگر ظاهر شود شما را بد آيد. و مقصود از عفا الله عنها، اين است که خدا اين سؤالات را از شما نخواسته. و مقصود از جملة : وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ اين است که وقتي آياتي نازل ميشود اگر از کيفيت و کميت آنها سؤال کنيد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي شما بيان ميکند، و اگر امور تکليفي باشد که سؤال از آن لازم است. و مقصود از جملة : قَدْ سَأَلَهَا ×Pِqs%... همان سؤالاتي است که اقوام گذشته از انبياء سؤال کردند و به هلاکت افتادند مانند سؤال قوم صالح از ناقه، سپس عقر کردند و هلاک شدند و قوم موسي - عليه السلام - گفتند: أَرِنَا اللّه جَهْرَةً ، و قوم ديگر گفتند: لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ... فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ... و هکذا.
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$tB جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا tbqè=ة)÷ètƒ* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا tbrك‰tGِku‰*
ترجمه : خدا مشروع قرار نداده بحيره را و نه سائبه را و نه وصيله را و نه حامي را وليکن آنانکه کافر شدند بر خدا دروغ بستند و بيشترشان تعقل نميکنند(103) و چون به ايشان گفته شود بيائيد بسوي آنچه خدا نازل کرده و بيائيد بسوي اين رسول گويند کافي است ما را آنچه بر آن پدران خود را يافتيم آيا واگر چه پدرانشان چيزي نميدانستند و هدايت نشده بودند.(104)
نکات : در زمان جاهليت قوانيني براي بعضي از حيوانات رائج بود از آن جمله بود ouژچدtr2 يعني ماده شتريکه پنج شکم ميزائيد و پنجمين بچة او نر بود گوش آن ماده شتر را ميشکافتند و آزادش ميکردند تا به اختيار خود بچرد و سوار شدن بر آن وگوشت آن را بر خود حرام ميدانستند. دوم pt6ح !$y™ که ماده شتري به نذر آزاد ميکردند و از سواريدادن و بارکشي معاف ميداشتند. سوم 's#د¹ur که ماده شتري را اگر دو شکم ميزائيد گوشش را بريده و آزادش ميکردند و يا اينکه در يک شکم دو بچه نر و ماده ميزائيد آنرا 's#د¹ur ميخواندند. چهارم Q%tn شتري بود که براي جهانيدن بر ماده نامزد ميکردند اگر ده سال اين کار را ميکرد سوارشدن بر آن را حرام ميکردند وخدا چنين احکامي مقرر نکرده. و جملة : حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا ، دلالت دارد که هميشه دين مردم دين تقليدي از آباء و اجداد و محيط بوده و دين تعقل و تحقيق نبوده مانند زمان ما وچنين ديني باطل است.
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$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ tûüدJدOFy$#* فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ tûüدJخ="©à9$#* ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüة)إ،"xےّ9$#*
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ترجمه : اي مؤمنين به خودتان پردازيد هر کس گمراه شد به شما ضرر ندارد وقتي که شما هدايت يافته باشيد، بسوي خدا بازگشت همة شماست پس او خبر ميدهد شما را به آنچه ميکردهايد(105) اي مؤمنين گواه بين شما چون مرگ شما برسد هنگام وصيت نفر عادل از خود شما و يا از غير شماست اگر در سفري بوديد که حادثة مرگ به شما رسيد، اگر در حق آن دو نفر بدگمان شديد بازشان داريد پس از نماز، قسم بخورند که بگويند باين شهادت متاع دنيا را نميخريم و اگرچه بسود خويشاوند باشد وکتمان شهات إلهي نميکنيم زيرا در اين هنگام گنهکار خواهيم بود(106) پس اگر اطلاع حاصل شد که شاهدان خيانتي کرده وگناهي مرتکب شدهاند دو شاهد ديگر جاي آنان بايستند که شايسته تر باشند بجاي آنان از کسانيکه استحقاق برتري دارند وقسم ميخورند به خدا که گواهي ما از گواهي آنان درستتر است و ما از حق تجاوز نميکنيم زيرا در اين صورت از ستمگران خواهيم بود(107) اين روش به آوردن شهادت بر صورت حقيقي آن نزديکتر است و يا بترسند که پس از قسمخوردنشان قسمهائي رد شود، و از خدا بترسيد وبشنويد وخدا قوم فاسقان را هدايت نميکند.(108)
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نکات : چون لغت عرب داراي مزايا و خصوصياتي است که مقاصد متکلم از آن خصوصيات به خوبي درک ميشود يعني شنوندة عرب به خوبي آنرا ميفهمد، ولي همان جملات عربي اگر فارسي شود به آن مزايا وخصوصيات مفهوم نميشود زيرا آن خصوصيات لغوي عربي از بينرفته. به هر حال ما اين آيه را جملهجمله تشريح ميکنيم تا خواننده مقصد را به خوبي درک کند. تميمداري که مسلمان بود با دو رفيق نصراني براي تجارت از مدينه به شام رفتند، در شام تميم بيمار شد ونامهاي نوشت و آنچه همراه داشت در آن نامه درج نمود وميان اثاثية خود گذاشت و به رفقاي خود خبر نداد، سپس به آن دونفر نصراني وصيت کرد و گفت اساس مرا به خانوادهام برسانيد، و فوت شد، آن دو نفر اساس او را تفتيش کردند و جامي از نقره که مکلل بطلا وجواهر بود و سيصد مثقال وزن داشت با گردنبندي از ميان اساس او برداشتند و باقي را به اهل او رسانيدند. خانوادة او بررسي کردند و نامة او را ديدند که آن جام طلا و گردنبند در نامه مندرج است ولي در اساسيه نيست، به اين دو نفر رفيق او گفتند: آيا تميم بيماري طولاني کشيد که مخارج زيادي داشته باشد؟ گفتند: خير، پرسيدند: آيا در اين سفر دزدي به او برخورده؟ گفتند: خير، پرسيدند: آيا تجارتي که موجب ضرر باشد کرده؟ گفتند: نه، گفتند: پس بهترين چيزي که با او بوده ما نميبينيم و آن جام طلا و گردنبند است، گفتند: آنچه به ما سپرده همان است که به شما داديم، پس ورثة او نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت کردند.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آن دو شاهد را بعد از نماز عصر قسم داد، ايشان قسم خوردند و رها شدند، پس از مدتي جام وگردنبند بدست آن دونفر آشکار شد، ورثه نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمدند و گفتند: مدعاي ما نزد آن دونفر پيدا شده، رسول خدا منتظر وحي شد وآيات فوق نازل شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - أمر کرد دو نفر از کسان ميت قسم بخورند، ايشان قسم خوردند، سپس جام وگردنبند را از آنان گرفت و به ورثه داد. چون مورد نزول بيان شد مفهوم آيه روشن ميشود.
جملة : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ... دلالت داردکه شاهد گرفتن بر وصيت کار لازم ومشروعي است تا اينکه ماترک انسان ضايع نشود. و کلمة : ذَوَا عَدْلٍ دلالت دارد که بايد دو شاهد عادل باشند، وكلمه مِنْكُمْ دلالت دارد كه بايد مسلمان باشند. و جملة : أَوْ آَخَرَانِ ... دلالت دارد که اگر در سفري دو شاهد مسلمان پيدا نشد دو شاهد غير مسلمان بگيرد که در مذهب خود عادل باشند و دروغگو وحقهباز نباشند و جملة b$yJإ،ّ)مSsù دلالت دارد که در صورت شک ورثه در صدق شاهدين بايد دو شاهد قسم بخورند بهمان نحوي که در آيه ذکر شده. و کلمة : مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ دلالت دارد که قسم بايد در مسجد و يا مکان مقدس پس از نماز در حضور مردم باشد که عظمت داشته باشد، اگرچه بر شاهد قسم نيست ولي در اين مورد شاهد بصورت منکر ميباشد "و اليمين علي من أنکر" صدق ميکند. جملة : فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ دلالت دارد که بايد قسم به خدا بخورند نه به مقدسات ديگر بر اينکه ما کتمان شهادت و خيانت نکردهايم.
tPِqtƒ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ة>qمنَّ9$#*
ترجمه : روزي خدا پيامبران را جمع ميکند پس از آن ميگويد چقدر اجابت شديد (أمت شما چه مقدار از شما پيروي کردند) گويند براي ما علمي نيست زيرا که فقط تو داناي غيبهائي.(109)
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نکات : مقصود از يوم روز قيامت است، واين يوم مفعول است براي اتقوالله در آية قبل. و اين آيه دلالت ميکند که أنبياء - عليه السلام - پس از رفتن از دنيا به عالم ديگر از أمتهاي خود خبري ندارند، وخصوصا به امور غيب و پنهاني آگاه نيستند اگرچه در زمان حياتشان بر ظواهر أمور أمت خود مطلع باشند.
مرحوم طبرسي در مجمع البيان در ذيل اين آيه نقل کرده از تفسير حاکم ابوسعيد که او نوشته اين آيه دلالت دارد بر بطلان قول اماميه که أئمه - عليه السلام - علم غيب داشته باشند، سپس طبرسي در جواب او چنين مينويسد : من ميگويم اين قولي که به اماميه نسبت داده ظلم است زيرا احدي از اماميه بلکه احدي از مسلمين نگفته که يکي از افراد بشر علم غيب دارد وکسي که مخلوقي را متصف به وصف عالمالغيب بداند از دين جدا شده و بيدين است، و شيعة اماميه از چنين قولي بيزار است. نويسنده گويد: آري علماي اماميه که معاصر با طبرسي و قبل از او بودهاند صفات خدا را به امام نميدادند وآنرا کفر ميدانستند، ولي زمان ما امام را عالم به غيب ميدانند، بلکه بعضي از امامزادهها را نيز عالم به غيب ميدانند، و اگر بخواهي ايشانرا متنبه کني تکفير و تفسيق ميکنند گويا به قول مرحوم طبرسي از دين و قرآن جدا شده و بکلي اعراض دارند.
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ّŒخ) قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ رْüخ7oB*
ترجمه : وقتي که خدا گفت اي عيساي پسر مريم بياد آور نعمتم را بر تو وبر مادرت وقتي که تو را تأييدکردم به روحالقدس با مردم سخن ميگفتي در گهواره و سن کهولت، و وقتي که به تو کتاب و حکمت وتورات و انجيل ياد دادم، و وقتي که خلق ميکردي از گل مانند هيئت مرغ باذن من پس ميدميدي در آن پس باذن و ارادة من مرغ ميشد و شفا ميدادي کور مادرزاد و ابرص را به اذن و ارادة من و وقتي که بيرون ميآوردي مردهها را باذن و ارادة من، و وقتي که بازداشتم از تو بنياسرائيل را چون دليلهاي روشن براي ايشان آوردي پس کفار از ايشان گفتند نيست اين مگر سحر آشکار.(110)
نکات : در ذيل آيات 45 تا 49 سورة آل عمران قضاياي مذکورة در اين آيه ذکرشد و ما مقداري توضيح داديم مراجعه شود.
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ّŒخ)ur أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا tbqكJخ=َ،مB* إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا Zoy‰ح !$tB مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ tûïد‰خg"O±9$#* قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا Zoy‰ح !$tB مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآَخِرِنَا وَآَيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ tûüد%خ-؛چ9$#* قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ tûüدJn="yèّ9$#*
ترجمه : و در وقتي که وحي نمودم به حواريين و اصحاب خاص تو که ايمان آوريد به من و به رسول من، گفتند ايمان آورديم و گواه باش به اينکه ما مسلمانيم(111) وقتي که حواريون گفتند اي عيساي پسر مريم آيا پروردگار تو ميتواند که نازل کند بر ما سفرة طعامي از آسمان گفت بترسيد از خدا اگر ايمان داريد(112) گفتند ميخواهيم از آن بخوريم و دلهاي ما آرام گيرد وبدانيم که تو به ما راست گفتهاي و بوده باشيم بر آن از گواهان(113) عيسي بن مريم گفت خدايا پروردگارا بر ما نازل فرما سفرة طعامي از آسمان که براي ما روز عيدي بوده باشد براي اول ما وآيندگان ما و معجزهاي از تو باشد و ما را روزي ده و توئي بهترين روزيدهندگان(114) خدا گفت محققا من آن را نازل ميکنم بر شما پس هر که از شما پس از آن کافر شود البته او را عذابي کنم که احدي از جهانيان را چنان عذابي نکنم.(115)
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نکات : اين سوره را سورة مائده گويند زيرا آيات مائده در اين سوره نازل شده و روزي که نازل شد روز يکشنبه بوده که نصاري آن را عيد گرفتند وآيا عرض و طول آن سفره و طعامي که در آن بوده چه بوده مورد اختلاف است، بعضي گفتند: نان و گوشت بوده و گوشت آن گوشت ماهي بوده و چون نازل شد گويا حضرت عيسي - عليه السلام - وحشت داشت و به سجده افتاد و گريه کرد وعرض کرد :"اللهم اجعلني من الشاکرين اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها مثلا و عقوبة". مردم از عيسي - عليه السلام - سؤال کردند که اين مائده از غذاي دنيا ميباشد و يا از طعام آخرت؟ فرمود: هيچکدام، طعامي است که خدا بيد قدرت خود ايجاد کرده است. به هر حال هر کس بيمار بود از آن طعام خورد شفا يافت، ولي چون نازل ميشد فقراء و أغنياء همه جمع ميشدند و أغنياء خوش نداشتند و موجب شک ايشان شد، پس عدهاي مسخ شدند و مائده هم موقوف شد.
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ّŒخ)ur قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ة>qمنَّ9$#* مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ î‰حky​* إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ قOSإ3ptّ:$#* قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ مLىدàyèّ9$#* لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 7چƒد‰s%*
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ترجمه : و وقتي که خدا گفت: اي عيسي بن مريم آيا تو به مردم گفتي مرا و مادرم را دو إله(يعني دو مرجع در حوائج) بگيريد بجاي خدا(بدون خدا) گفت منزهي تو براي من سزاوار نميباشد که بگويم آنچه براي من حق نيست، اگر گفته باشم محقق تو آن را دانستهاي، تو ميداني آنچه را در خود من است و من نميدانم آنچه در ذات توست، براستي که خود داناي غيبهائي(116) نگفتم براي ايشان مگر آنچه تو مرا به آن امر کردي که بندگي کنيد خدائي را که پروردگار من وپروردگار شماست، و من گواه بر ايشان بودم مادامي که در ميان ايشان بودم، پس چون مرا وفات دادي تو خود مراقب بر ايشان بودي، و تو بر هر چيزي گواهي(117) اگر عذاب کني ايشان را که محقق ايشان بندگان تو هستند و اگر بيامرزي ايشان را پس به تحقيق تو خود عزيز حکيمي(118) خدا گفت اين روزي است که راستگويان را راستي ايشان نفع ميدهد براي ايشان است بوستانهائي که جاري است از زير آنها نهرها هميشه در آن جاويد بمانند، خدا از ايشان خشنود وايشان از خدا خشنودند اين است رستگاري و بهرة بزرگ(119) مخصوص خداست پادشاهي واختيار آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست، و او بر هر چيزي تواناست.(120)
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نکات: بعضي از نويسندگان اعتراض کردهاند که هيچکس حضرت عيسي - عليه السلام - و مادرش - عليه السلام - را خدا ندانسته تا اينکه قيامت خدا عتاب کند و بگويد : أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، اين اشکال از اينجا ناشي شده که خيال کردهاندû÷üyg"s9خ) به معني دو خدا ميباشد و إله را به معني الله گرفتهاند البته هيچيک از نصاري عيسي را الله ندانسته وإله در لغت به معني الله نيست بلکه إله از مادة اله به معني من يقصد إليه في الحوائج ميباشد و إله به معني مألوه مصدر به معني مفعول است. در اينکه نصاري در حوائج خود توجه به عيساي خيالي خود ميکنند شکي نيست. آيا نديدهاي در تمام کليساها و در تمام بيمارستانهاي امريکا و اروپا شفاي امراض را از عيسي ميخواهند و همين معني است که خدا عتاب به عيسي ميکند که آيا تو گفتهاي در حوائج خود به تو توجه کنند و تو را إله بدانند؟ حضرت عيسي با کمال عجز و انکسار عرض ميکند من نگفتهام و مرا اين چنين کفري سزاوار نيست زيرا من پس از رحلت از دنيا از أمت خود بيخبر بودم چه برسد اينکه سميع و بصير حوائج ايشان باشم، و اين معني به خوبي از آيات روشن است، يکجا ميگويد رب من و رب شما يکي است يعني من رب و ارباب شما نيستم به من رجوع نکنيد، يکجا ميگويد: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ î‰حky​، يعني من که عيسي باشم مراقب احوال ايشان نيستم و فقط خدا مراقب حال همه و همه جا حاضر و ناظر است نه من. متأسفانه با اين آيات روشن قرآني چگونه مسلمانها خود را به کري زده و هر بنده مقربي را إله يعني ملجأ در حوائج و باب الحوائج ميدانند و ميگويند: فلاني باب الحوائج إلي الله است.
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آيا خدا باب يعني درب دارد و يا فلان بندة صالح همه جا مراقب و شاهد وناظر است مانند خدا؟ آيا کساني که چنين سخنان شرکآميز را در مجالس و محافل تزريق ميکنند به خدا و قيامت عقيده دارند؟ نه والله. نعوذ بالله من مضلات الفتن.

سورة أنعام مکي و داراي 165 آيه ميباشد

ijk
ك‰ôJptّ:$# لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ scqن9د‰÷ètƒ* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ tbrçژtIôJsي* وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا tbqç7إ،ُ3sي*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم - صلى الله عليه وسلم - ستايش مخصوص آن است که آفريد آسمانها و زمين را وقرارداد تاريکيها و روشني را، سپس آنانکه کافرند ديگران را به پروردگارشان برابر ميگيرند(1) و او خدائي است که آفريد شما را از گل سپس مقدر کرد مدتي را، و مدت نامبرده شده نزد اوست سپس شما شک ميآوريد(2) و اوست خداي در آسمانها و در زمين، ميداند پنهاني وآشکار شما را و ميداند آنچه کسب ميکنيد.(3)
نکات : الْحَمْدُ لِلَّهِ جملة خبريه است که حضرت حق حمد کرده ذات خود را و الف و لام آن براي استغراق است يعني جميع ستايشها لايق ذات اوست، و چون الظُّلُمَاتِ را جمع آورده ميتوان گفت: ظلمت بيش از نور است چنانه راه باطل زياد و راه حق يکي است. و مقصود از جملة :Nن3s)n=yz مِنْ طِينٍ اين است که شما را از نباتاتي که از خاک ايجاد شده تبديل به نطفه نمود و نطفه را تبديل به بشر نمود.
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$tBur تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا tûüإتح ÷èمB* فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ tbrâنج"ِktJَ،o"* أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا tûïجچyz#uن*
ترجمه : و نيامد ايشان را نشانهاي از نشانههاي پروردگارشان مگر اينکه ايشان به عادت خود از آن معرض بودند(4) پس به تحقيق به حق تکذيب کردند زمانيکه براي ايشان آمد، پس به همين زودي خواهد آمد اخبار آنچه به حسب عادت به آن استهزاء ميکردند(5) آيا نديدند چه بسيار از أمتها را که پيش از ايشان بود هلاکشان کرديم، ايشان را تمکن داده بوديم در زمين آن مقدار که شما را تمکن نداديم و فرستاديم از آسمان بر ايشان باران پيدر پي و نهرهايي را از زير ايشان جاري قرار داديم پس بواسطة گناهانشان هلاکشان کرديم و پس از ايشان ايجاد کرديم أمت ديگري را.(6)
نکات : جملة : ... آَيَاتِ ِNحkحh5u'... ممکن است آيات قرآن و تشريعي باشد و ممکن است معجزه وآيات تکويني باشد و مقصود از کلمة : أَنْبَاءُ مَا كَانُوا نتيجة آن خبرهاست که به ايشان وعده داده شده که در قيامت ظاهر ميشود.
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